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تهران - خیابان فردوسی 


2 


۲۱ نا ۲۱۵۹۵ 


2ص ض ص هم ضص هه هر مه ص صه ص« 
شماره‌های فرعی : 
شورای نو بسندگان : 1۲ و 0۷ ۷ ۱ 
حسابداری وامور شهرستان‌ها ۰ ۰۸ ۰۷3 
دفتر روابط عمومی وآبونمان و توزیع 


مشترکان تهران وحومه : ۷۲۹۹۲ ۵ - بهمن ماه ۱۳6۰ 
۰ +۵ 4 وه مه 
روزهای نتسه سمی رن می‌شود. کی حیح‌ح‌ححححیحی حیحص 


دراین شماره : 


ادن ۳۳7 


لبخند خونین اثر لونید آندره‌یف 

ترجمه مهندس کاظم انصاری ۱ 
شاعر انر کارل جابك 

تر حمه ابرج نوبخت ۲ ۱ 4 ۸2 

ترجمه ثمین یاغچه‌بان ... .. .  .‏ . ۹ 
سایه های حاندار اثر کارل استفنسن 

تر حمة ابوالفضل علیرضانی‌فر مب ۱۱۳ 


شاهین سباه اثر داشیل هامت 


تر جمه ضمیر و : ۰ ۰ ۰ ۳ ۱۳۵ 
حند داستان از کافکا ۱ 
ترحمه ب - مقدم 
دور گه 1 1 1 ۱ ۳9 
فرفر ه ۱ ۱ : : 1۸ 


میروم آنجا از نادر نادرپور 
دختر تصویرب ۲- رویا ح ۱ ۱ ۳ 3 
تلها نشت درها از رضا براهتی ۱۱| ۳ 
حالت از م - امید ۲ 1 : 1 ۱ ۲ و 9 ۱ 
قال از اسکایوایله ‏ اس سس و سا ۱ 


تهی از خود از نظامی 


۰ َ« ,«ه 
۴ ۲ هر و دانش 
حقایقی از زندگی جانداران از والت دیسنی ای سا ۳ 
این حهان ما -۷- 1 ۰ ره : ٌ نا ۳ 
فسابقه حهانی منتما ی وا ار هر و با سا سا ۱ 


قصه سه دختران 


۴ شطرنج 


از دست دادن بازی‌های برنده 


بازی‌های کوتاه ودرخشنده 


۰ حنون و وحشت 
نخستین باری که در حاده «ن» میر فتیم جنین احساس می . .. 


کردم . ده ساعت بی در بی و بی درنگ » بی آنکه از سرعت خود. 
تکامی ۶ افتادگان وا جمم کی ار اه ۱۳۱ ۱ 
جون توده های متراکم از بی ما میآمد و س از سه جهار ساعت با ۱ 
بای خود رد پای ما را میسترد باقی میگذاشتیم ۰ هوا گرم و خفقان . ۱ 
"ول نود ۰ تمتدانم درخه گرمارچه انداره بود» چهل ‏ ستته ۱ 
با بیشتر . .... فقط مییندانم که ثابت و بطرز باس آوری بکنواخت وزیاد . 7 
نود 2 نو 0 و آتشین و سوزان « و 0 ۱ 


ك- فسات بااجسمیی سعر خرط 
3 ی وتات + 
آنسگریزه ها را خرد و متلاشی میساخت »تفس دقوار و مقطع 
ند وه رود اکن امک او وی کر 2 
" جون کسی میافتاد » صدابی از وی برنمیخاست و دیگران که‌بایشان 
َ " به بیکر او گیر میکرد سکندری میخوردند » میافتادند » خاموش بر 
9 رای آنکه بگرد*خوستنبنگرنآ: بو(ه-خود آدامه" میدادند 3 
"بندانشتی این لالان کرو کوز هم بودند .من خود حند مرتنه سکندری 
" خوردم و افتادم و آنوقت بی اراده جشم گشودم وآنجه ددم اختراع 
با ور ی ۱ .هو ای 
کی یی » مانند آنکه آماده فوران 
وک آززمین مجری ميشد و بیصدامانند رزانك درارتعاش و نوسان‌بود 
" بنظر میرسید که انها مردمان زنده نیستند بلکه سیاهی از سابه‌های 
بی جسم در حرکت است ۰ اشعه خورشید عظیم و نزديك و موحش 
هرلوله تفنگ و هرصفحه فلزی می‌تایید و چون هزازان خورشید 
ره کندناه انتعکنون یکت .و بیکانهای تیز و آتشین ان 
خورشید ها از همه حا؛ آز رال ای وا از اس تاو 
" های براق و تفته در چشم فر ومیرفت حرارت سوزان و خشك 
" کننده باعماق بدن » بمغز استخوان » بدماغ نفوذ مبکرد و لی گاهگاه 
" نظر میرسید که روی شانه ها بجای سر گلوله های عجیب و غیر 
و بنکین و بیگانه و وحشتناك تاب مبخورد. ۱ 
ام درآنموقع - در آنمو قع ناگهان ناد موم ۳ ۰و شته 
اتاق تکه‌های کاغذ دواری‌آنبی "وتنگت آف دست نخورده غبار آلود 
نو کی ان این کوداهد اد و 
کل و و قطعه کاغذ تاشده‌ای زیر 97 گذاشته شده وت 
۱ 4 ۹ ۳ ون که گونا رن ۳ نسم ند که اشانر! نمی دیدم"- هت 
هد -اگر میتوانستم فریاد بکشم » قطعاً فر باد 
ی ی 9 


3 


هر کته ۱ نخورده و خاه گرفته 1 ۳ 1 وم 
و ی پیش‌رائد ۰ جمعیت‌را شکا م9 
ادساسفکريم هی از میان صفوف 1 بی بایان ۳ 
تقیاو آنها که قفا ماشان و آفتاب سرح و سوخته بود و ازناتوانی . . 
هرلحظه به سرنیزه های سوزان و فروافتاده برمیخورد » پیش می . ۱ 
ر فتم تا سرانحام ای مه ۲۱ ۳ 
و با همان شتاب بطر فی بیچیدم » از میان حمعیت . 
کذشتم و. خود وا بفضای: آزاد رساندم از خندفی گذرشم و نکران ۲ 
بوی‌اسیکی تجستم > فتی این سنی تت د و ۳ 
درآنحا نخستین 1 مر ۳ 
نور خیره کننده آ فتاب حرکت میکنند و از خستگی و حرارت بیجان 
سل این مبلرزند و می‌افتند محنون و د بو انه‌اند 4 نمیدانند بکجا 
مرونده تجاعل سلرردی شب مانتان کته هس ۱ 
است . گاهی کی چون من شتابان از میان صفوف راه خود رامی . 
"نمانان با فریاد وحشتناك و غیرعادی بر فراز سرها بلند میشودو فرو 
مسافتد دراین مجان داقیتای: هت اند سم 3 متو قف‌میشود» . 
صدای گر فته و خفه و تیراندازی کوتاه بگوش‌میرسد وسپس دوباره 
حراکت مخاموتن و بافان نانذیر آغان می توف ای یام ۱ 
ی و و 


نج زمین و هوا و صفوف اشباح در آندور ها مانند سایق میلرزد . د 


حرارت خشك بجانم نفوذ میکند و دیگر آنچه را که يك لحظه یر ! 
در نم مچسم شد ه لو د نیاد ندارم ۳ کتان مين دی میگذرندو و 
کیان کته ی و تنهابودم. ‏ 

۱ کی وهی از مریم خی ۱ حمع‌شدهاند. ۱ 
عده‌ای ببحر کت دراز کشیدهاند و شاید مرده اد اما آما دیگ‌ران 0 
ای و اند من مهوت وان ای اه ۱ ۱۱ برضی !۲ 
تفنگ, دارند. و بسربازان شبیهند » دیگران تعریباً لخت. وعربانند او . 
بوست بدنشان باندازه‌ای سرح است که ددن آن نفرت اکن ات 9 
تکنفر نزدیك من عربان برو دراز کشیده تفه و صو رتش که پی . 
اعتنا رو نگ یز و سوزان افتاده و از سییدی) و رنگ یاج کی 
کف دستش بیداست که مرده است ولی بشت او ما ۰ آدم زنده ‏ 8 

۳ 0 ۱ 


۱۷۳ 


۳ قدرت آنرا 7 


زرد ۳ ِِِ که کوشت : دودداده تب 


0 ی بای و نار دک شا 
گم ۰ از وضع و حال جخود میدانم که الساعه به بیماری ۲ فتاب. 9 
زدگی دوچار خواهم شد.اما مانند لحظاترژنا که مرگ فقط‌مرحله‌ای . 


۳ درمیان مناظر عحیب و آشفته بنظر میرسد آرام ی انتظار آن‌هستم. ۳ 
۱ می‌بینم که چگونه سربازی از حمعیت جداشده مصمم بسوی 


اند ۰ دقیقه‌ای در خندق از نظر نابدبد میشود و چون از خندق 


ی ورن میخزد 1 سوی ما براه میافتد 4 قدمهاش سست و 


پیکر بیحال و از هم در رفته‌اش بآخرن مرحله را ۱ 


سم ی تم ی بر بت و 
رده نو خشت افتاده میپرسم ۰ : 
چه میخواهی 8 
0 و 
بیکر عظیم و رش انبوه و شَه باره میاستد . 
۱ تفیگ ندارد » شاراز در فقط بیکا و کمه بند.است و از مسان 
شعاف آن ندن سفیدش د ید ۵ میشود . دست و باش از اختار و 
۰ و 
ل رن 
ی ۳۳ 
اما ی کر با نیوک 


1 خاموش است و مرا نگاه میکند ,من بی آختیار از روی سنگ بر 


میحیزم ودرحالیکه تلو تلو میخورم بجشم او مینگرم و در اغماق آم 


نا وحشت و حنون را میخوانم ۰ مردمك چشم همه تنگ شده پیت لها 
" مردمك چشم این سرباز باز شده و تمام چشمش را فراگر فته اسشت: 
19 آچه دربای آتشی را باند از میان انن بنحره های عظیم . و شاه 

مشاهده کند ! شاند . نظرم رسد که شید درنگاه او فقط مس رکه 


وجوتداخت رنه احیساه: 
۳ : در آین مردمکهای) و و عمبق که مانند عرحمت چشم 
پرندگان با حلقه های باريك . ی 


4 وا مرک و پیش از قرسی از مرگ وحود داشت . 


"من دعقب ر فته فرباد کشیدم . 
یروا از اینتجا برو | 


در ۱9 کنط ۰ 


۰ تن فقط در انتظار ۷ کلمه ۳ و بدا ر 5 


بای خود را که زیر پیکرش‌گیر کرده بود آزاد کردم + ووی ۱ 0 ستم و 


خواستم بجابی دور از مردم » بفضای دور و آفتابی و لرزآن وتهی‌از 


مردم بگریزم ولی ناگهان از سمت چپ از فراز تبه ها صدای‌شلبلد 


۱ فرط وادو نی آن یدرنگ: هلا دو تیگ یانما ۱۳۱ 


بلند شد ‏ در حایی بر فراز سرم ۲ 


عنون کرد» 


و کردند . 
دیکر حرلزت کدهاه رت ری رس ۱ اشکاز 
من روشن شده و تصوراتم آشکار و واضح است. .حون نفش .و نان 


بحانب صفوفی که سرگرم تیراندازی هستند میدوم چهره های 


۱ درخشان و شادمانی را می‌بینم و صداهابی و که در عبن گر تکوم 


و فرمانها 0 را میشنو) ۰ دنه مج ی ۳۰ 


رن جون مدای ۱ را 


من نزديك شدم . 


و تقر سا همه اسان و گماشتگان‌معدوم شدند درآتشبار 


هشتم نیز وضع بهمین منوال بود ۰ در آتشبار ما » بعنی آتشبار 
دوازدهم » در آخر روز سوم فقط سه توپ و شش گماشته و يك 


7 و بعنی. من باقی مانده بودیم نز بفیه کشته و ۳ بو دند. 


سست ساعه تمام نخوابیدیم وغذابی نما تر سید ۰ سه‌شسانه 


: روز غرش و زوزه اهریمتی چون ابزی سیاه و جنون انگیز ما دا فرا 
هه ونژ ان دمن من و ۱ ۱۳ 


ما زنده بو دم اهنا جون دیوانگان باشنوی و آسوی. ميشتافتيم . 


مردکان آرام و ببحرکت افتادهبودند ولی ها حرکت مبکردی تیاو 


خود را انحام ميدادیم و سخن ميگفتيم و گاهی هم میحند بدنم و 


شنیه بدوانگان بودم تحوکات: ما تامط 0 وتو یمه امامر ود 
ها واضح و روشن نود و احرای اوامر نیز با دقت انحام میکرفت اما 
ی ۱۲۳ 
میتوانستم در حافظة بریشان خود حواب آین سئوال را بیدا کنیم . 


مانند عالم رویا تمام چهره ها آشنا بنظر میرسید و آنچه بوقوع ‏ 


۵: "۹ ۱ 


1 


۱۱۱ 
مد ۱35 ۲ 


یا 


۱ ی نکرده یم 9 آنرا و با از 5 ای ۳ "1 
ی شو نم که دوباره خورشید خاش ستر ام و ۳ درفقاط از رای 


و انهدام آتشبار ها متوجه شدمم که حنگ سه شبانه روز است‌ادامه 
دارد ولی بسدرنگ این مطلب از نادمان ر فت . جنین ميبنداشتيم که 


بر فا و مرموژی ‏ بی بیان 0 میهوت و 


: ك ی 1 
0 هيچيك از ما از مرگ تمیترسیلز بر هیک بو مر ۱95 9 
3 ۱ درسنت بخاطر ندارم که شب شوم بود با جهارم که دقینه‌اي, 
و در بناهگاه دراز کشیدم ت ۳ سر هم گذاشتم همان تصو بر : 
شهار غسضا در نظرم ع محسیم شد . نکه کاغد دواری آیی و تنگ‌آب 


آدست نخورده و خال آلود را روی یز کوچکم درعالم خیال دیدمو . 
۳ و 


۳ ی و ۱ 


میکردم که چگونه روشنابی جراغ در تنگک بلورین بازی میکرد » بکاغذ 
" های دیواری مینگرستم و با خود فکر میکردم که چرا بسرم هنوز 
نخوابیده است ۰ شب فرا رسیده و دگر موقع خفتن اوست. آنگاه 
دوباره کاغذ دیواری را با نقش امواج » و گلهای نقره‌ای و نرده ها و 
لوله ها تماشا کردم - هرگز تصور نمیکردم که اتاق خود را بان 
خوبی بشناسم اس ین وا 6 ان ادا 
رس و و د دواد و ودد! 


که و۳ بسر ۲ هنوز نیدار ارت ۰ دیگر شب ی ناد 1۳ 
ی بخواید . در این مبان نارئحکی در تزدیکی من منفحر شد » بای من 
لرزند و کسی با صدای رسا » رساتر ازصدای انفجار » فرباد کشید 
مین ناخود گفتم م ‏ و 


کاغك های دواری آبی و تبگک آب برنداشه 
۱ این حال دوام نکرد » ناچاربرخاستم » باطرافر فتم » دستور 


و هگ 3 


باشنه هی بای ک ۲ را دیدم ۰ در شید قع دیگر هو روشن‌شده 


که ما هر دو بی آنکه مفهوم آن 7 ۱ 2 
: ۲ ۱1و آزروی چیش میارژیهرو مکارانه تکسی 2 7 : 


بی دا 0 او ای 0 


نگاه کردم 5 پشینی سر 


0 لو د که ناگهان باران گر فت بار ان مانند 0 ۱۳ ما عادتر تن 


ی 9 
4 اب (لهع 
ا ا ا ای ‏ اس ۱۵ 


۰ قطرات آب - این باران بمدری نابهنگام و بیحابود وما همه باندازه‌ای ۱ ۱ 
ق 7 از رطوبت کی سب که "سلاحهارا ۳ و دست از تیراندازی 


باوی گفتکو میکردم بر ارادة توپ خزید و هرچند ی بود که 


هرلحظه خرد و متلاشی شود در همانحا جمباتمه زد » فتیله آتش‌زن . 


فربه بسبی نامعلوم مشغول لخت کردن کشتگان شد و من دراطراف 
آتشبار میدویدم و چتر با روبوشی را حستجو میکردم ناگهان در 
تمام فضای وشیعی که ابر باران رین فراگر فته. بود.سکوت غیر عادی 
" برقرار شد ۰ تنها تكك گلو له که گوبا از دیگران عقب افتاده نود صفیر 


تن کم ی با 


وی تزا مد ميهد ورای دای ی در 
یکنواخت که بابیز را بخاطر میآورد و بوی رطونت زمین و سکوت 


عمیق لحظه‌ای کابوسش خونین و وحشیانه و عجیب را ذو هم شکست 
و هنگامیکه من بسلاحهای مرطوب و براق از آب مینگر بستم اسون 
سلاحها بطرز غیرمنتظر و شگفتآور خاطره‌ای گرامی و آرامسخش 


ونان کوج تی با زمان نخستین عشق من شاهت داشست بیادم 


ی ین بای تخستیان: شلیاک ریخات 
وافسون و حذبة سکوتی را که فقط یك لحظه طول کشیده بود باطل 
کرد. مردم با همان شتای که ناگهان مخفی‌شده بودند از بناهگاههای 


بت را ار نقب کلام گذامعه 9 


یی خود بیرون آمدند و صدای فریاد فتیله آتش زن فربه بلند شد . 

ر سلاحی پمز تن آمد شليك سلاح دوم و 1 ای و دوباره 
| مه انبوه خونین دماغهای شکنجه دنده را بر کرد ۰ هیجکس متوحه 

" نشد که جه وقت باران بند آمد . فقط بخاطر دارم که فتیله آتش‌زن 
1 کشته شده بود و از چهره گوشتی و زرد و قطرات آب گر 
میچکید ظاهرا باران مدت مدیدی میباریده است .. 

سک ...۰ در برایر من سرباز داوطلب چوانین انستتاده نود ودست 


میداد که ژنر ال خو 1 9 


ان وود ون توحه و هد کی تن باشد مقاو 


خواهیم کرد . پذراجموتع بسی وهای وان وه ۱ 


شاد رنگ باختگی قو ق‌العاده و هت آور ود و و 


و معطو ف ساخته لو د . من جبزی سفیدتر از صو رت او ند نده بودم . 
ضورت تراشندهاشی حمی ال صورت‌مردگان رنگ‌باخته‌تر لو د . شاد ۱ 


هنگاکه رو احد ما منآمد نان ترسیده و دیگر نتو‌انسته لو د 3 ۱ ۱ 


۳ و اکنون.باشحهت دستش راکتار 


تقاب کلاه نگهداشته بود که با این ریگ خادیل ۳ ۱0 


خود دور سازد. 


و رک یی 
از نحعی ماه و باه وان رای ارام نی ی ۲ 


نمیداد ۰ بهتر بگویم و ۲ 


کات کی 
۷ 
- شما میترسید ؟ 
لبش ازهم باز شد و بخود زحمت داد تا کلمه‌ای ادا کند 


لزغ دن یار تسه مادیهای نمی وی تتتله ان و غیز ظنیعی ‏ 


روی داد ۰ باد گرمی بگونه راست من وز بد ومرا سخت تکان داد و 
می این چشمم» در مکان چهره‌رنگ بر بده رانا هل ۳ ۱30 


رم دیدم که ازآن مانند لو له آ فتابه خون میر نخت ودران 0 


سرح و کو تاه هنوز لسخندی » خنده‌ای که از دهان بی‌دندان وسرجحی 
بیرون میاآمد و بخنده سرخی شاهت داشت » هو دا بود. 
قطعه سوم 


ی مانند مارمی‌بیچیدند. اومیدند که چگونه سیمی که يك 
0 فطع شده بود هوارا مشکافت و دورسربازی, می‌ یجید 


خارهای آن لباسها را باره میکرد. و سدن‌ها فن و میر فت+ وسو بایان ۶ 
بافر ناد جنون‌آمیز گرد خود میجر خبدند. دونفر سرباز» دیگری را | 
درحال مرگد. بدنبال خود میکشیدند . آنگاه یکی از ابشان زنده ماند . 
و مرده‌ها راآرها کرد ..اولی لفزید »,چرخید» وی دومی افتاد وه 
دو روی او افتادند و ناگهان همه بیحرکت بجای ماندند. امنهر 
رم ی ی 


سا 9 را می‌بریدند ودرپیچ وتابهای: اور قتان ۱ 
1 سشدند» باران: گلوله ورگبار توپ برسرشان بی‌دربی فروریخت.او . 
3 و این ی ی را و جنانهه 
9 وخه تاذ هل بایان مافست اه ده بادوازده دا وا 
خاردار و بهم بیوسته و مبارزه باآنها ووجود خندقهای بیچ‌دربیچی ‏ 
۳ بتلگ رگد شناهت بداشت و نیزه‌های بسیاری دزآن تغبیه‌شده‌بود . 
چنان سر‌ها 9 ال وان مبانداخت که هیجو حه آجهت بایی امکان 2 
بت : عده‌ای شاند ۰ سیب ضعف امتتانی بمیان گودالهای عمسق 
13 قیف‌مانند مبافتادند وذانشکم بسرنیزه‌های نیز آو بخته تاب‌میخوردند 
و مانند اسان خبمه‌شب‌بازی بر قص درمیآمدند» دیگران دوی ‏ 
آشان میافتادند و بزودی تمام گودال تا لب آن بتلی از احسادخون 
۱ # آلود حاندار و ببحان میلست از همه حا و -مخصو صا ازطرف 
یاینن دستها پیش میآمد ز انگشتها با تشنج جمع شده همه چیز را 
۱ مییگر فت. هر کس درانن دام میافتاد دنگر آنمیتوانست ازآن سرون 
بیاید . صدها انگشت محکم ونانینا مانند چنگالهای خرچنگ دربای 
۳ فرو میرفت و بجامهاش جنگ میانیداخت واورا ندنسال خود 
و اش رف وم تفت ابا گلویش توا میگر فس اج 
میفشرد و خفه‌اش میکرد. بسیاری جون مستان بکراست بسوی 
سیمهای خاردار مید و بدند » بآن میاو بختند و آنقدر فزیادمیکشیدند 
زا گلو له‌ای یز ند گیشان‌خاتمه مبداد بطو رکلی همه کش درنظر ش‌مسنت 
جلوزه میکرد. ۰ برخی آزاین دسته دشنامهای زشت میدادند» عضصی 
دیگر هم و قتی سیم ندست با پایشان می‌بیچید قهفهه‌ای میزدند و 
هماتجا؛ جان میسپردند» او خود نیز باآنکه از صیح آنروز هیچ‌نخورده 
ی ت نباشامیده‌بود حالت بسیار عجیبی‌داشت سر ثنگیج‌میر فت‌تر س 
۱ 3 چم و و حشتش دز بعضی ازد قانق شادمانی و حشیانه‌مبدل‌میگشت. اوفتی ۵م 
2 ۲ 1 کسی وس آفر نآ وا کردا نبا آن) هنکز میک و 
1 ۱ در کنارش شروع بخواندن آواز میکرد اودنبال آن؟هنگ رامیگز فت 
و بزودی آواز گروهی. بسیار دوستانه‌ای بوجود میآمد. او بیباد 
"شنت که جه آوازی خو انده منشّد اما منبد انیت که آهنگک ر قص 
سیار نشاط‌انگیزی را مبخو اندند. آری» انثیان" آواز میخواند ند 
درحالیکه بیرامونشان همه‌حا از حون ولگ بود. حتی 
۸ آسمان سرخ شده بود ۰ تصور میر فت که در عالم فاحمه‌ای درحال 
وقوع است. ورنگها بطرز عجیبی تفییر میکند و محو میگردد.رنگهای 
. آبی وسبز ودیگر رنگهای معمولی و دلپسند آزبین میرود: وجودضی 
1 2۳۹ 0 و بسن ی وا مه ده 


ِ یی 
29 ئ 


یا قهقبه مرو ان ی ۳ 
وت و ی" بت با دستکم میتوانکت تک : 
وقتی یهاش را رل تنو وب کر ونر 1 و افتاد باوذقل و ۱ 
بهورشی اتکی باهاً را می‌حناند » مثل‌انکه ر قص کسی را تال 2 
میکرد. آزی » ان حمله حالت عجیبی دراو بوحود آورده بوده هم از ۳ 
آن سخت میترسید وهم آرزو داشت باردیگر در چنان حمله‌ای 0 
م‌ ۰ 1 ۰ 2 3 
ما و بخورد ؟ بت 
خوب » هرد فعه که گلو له 1 نمیخو رد. رفییق4* دریافت . 
و و ی ها 
بشتت دراو کشتنده بو د رنگت مهم ره تا ی 
کشتنده و گونه‌های برآمده و جشمهای وود 7 ۱ 
دی اما در آرزوی دریافت نشان‌بود. حراحتش دحرلانشسته‌بود» 
تنش شد ند بود » شابد سه‌روز دیگر اور بحفره‌ای میان مردگان 
مبانداختند ولی او بیشت افتاده نود و تسم خیالانکیز ورودائنی 
1 هه ۳ 
5 
بیمناك اما حدی و کین‌توزانه ام ی رد ما ۳۰ 
مدتی خاموش نشستم و بصدای ناله و هذبان محروحان گوش‌دادم . 
وقتی‌که ازجا برخاستم بادست سوزان خود که هنوز یرومند ود . 
دست مرا و دس جشمهای ریش را پزیشان و اندو هناك ۳ 
نمن دوخت . 0 
همجنانکه دست مرا اه نود ترسنالك ۳ 1 # 


ی دا کر راوشد ار ما وان سا ماه تا هه یا 6 اوه 6 
۰ , : ۹ 


ات و صط مر خیرم 
۹ ی 


۳ ( 


برسید ۰ 
تس مرق ی ی 
اجه ؟ ۱ 
ووزهمن فته ۰ .»همه | نها ۰ خر حاذاریم دراتظارمشستمن ۱ ۳ 
و ۳ وطن ! مکر میتوان بوی فهماند وبرایش پیج ۳ 
1 


۹ 

2 

۱ 

۱ 

1 

3 

9 

۳ 

۴ 

۱ 

1 
۳۹ 


وی کی اما من جدی حرف میزنم: 
1 ی میا ات 
۱ > تمیدنی کلماتش آتبره وغم آلود آتفت. ]ما رانستی تو ۰ 
ر تب ۳ چس وی جنرز من نگاه کرد» باانگشت بآنزدوبانسم 
0 - راستی متوچه شندی که موهای سرت ریخته ‏ 
9 ۵ ری ار مرو وان لد ههور 
است . گوش بده » يك‌آیینه بمن بده ! احساس میکنم که چگونه از 
سرم موی‌سفید بیرون میا بد . آبینه بده ! هذبان آو شروع شد‌گر به 
9 میکرد و فرباد میکشید. من از بهداری بیرون ر فتم. 
:5 آنشب حشنی بربا ساختم اف 
سایة مردگان درمیان مهمانان حضور داشت. تصمیم گر فتم تم ۵ تا 
13 گردهم کبیم ومثل‌اننکه درخانه‌خود هستیم وه را 
ده چابی بجور م۰ ۰ سماوری تهیه کردم» لیمو و استکان‌هم فراهم آوردم 
و مثل خانه خود بادر گردش جمعی زبردرخت نشستيم. . ر ففا 
7 ایکی» دوتا دوتا » سه‌تاسه‌تا جمع شدند وبا هیاهو وگفتگو و مزاح » 
۱ سرشار از آرزوی مسرت‌آمیزا آشده بیکد نکر نزديك شد‌ند. ات۳ 
9 نز ودی سکوت‌همه‌را فراگر فت.ازنگر نستن بیکد گر احتراز میکردند» 
" زرا درمیان این جمع سالم جیزی وحشت‌انگیز وحود داشت . با 
بدنهای چر کین و و ژنده مثل حرب‌داران‌خو درا میخاراندم 
 "‏ بااندام برمو ولاغر و فلك‌زده قیافه عادی خودرا از دست داده‌بودیم. 
که نازه درآانمو قع درکنار سماور نکد نگر رامید دم واز هم میتر سیدم. 
۷ من در مبان این انبو ه بریشان ناد قت در حستحوی جهره‌های شتا 
بودم ولی نمیتوانستم بیدا کنم . این گنروه مضطرب و شتایزده با . 
حرکات برربده‌بر بده بشنیدن هرصدا میلرز بدند» هردم جیزی رادر . 
پشت‌سر خود حستحجو میکردند» میکو شبدند باادا وحرکات بیددبی 
9 دست و صورت فضای تهی و مرموزی راکه ازنگرستن‌بدان‌وحشت 
گر داشت ۳ آدو د 0 ی 
مات نا تلفظ میکرد و بشهولت وباکو جکترین بهانه‌بفرباد 
با خنده بیمعنی و بی‌اراده مبدل میگشت. همه‌چیز بیگانه و ناآشنا . 
بو درخت وخووشید راب بیکتبوه وبوی ومزه مخصوصی داشت. 


5 9 

۹ 

۰ 
5 


تال 


و یی( شده 2 و دی و متانه غروب 1 0 

ای وان نیز بتظر ما بیگانه_و:مزده ونامفهوم حلوه میکرد. 

دراین میان یکنفر پرسید : 

- تیاب ماکجا هستیم ؟ 

 " .‏ آهنگ صداش ترس واضطراب را نشان م0 

ار و کی اد کید یکین رکه انگشیتی زا باتمن هکست: ۶ نکن 
و کی از حبا حست ویسرعت دورمیز گشت. . دراننمو قع 
شماره این مردم» که بی‌اختیار وباشتاب 9 حر کت مبکردند و 
تفر سا میدو دند وگاهی درسکوت هت‌آوری فرو میشدند و زمانی 
نی نت کته بي,دنپی"1فزایش میا فت. 

یکی خندد وحواب داد. 

4 کت( 

1 تا و دوباره خندد .اما خنده‌اش خفه و ممتد بود مثل اینکه 

کر دشر زاگ قته بورد.و حقه‌اش میکرد:. 

1 و را 

یی که میناد آب:دهتانشن و۱ 0 ورس 

اطاعت کرد و خاموش شد. هوا دگر رو بتارکی میرفت. ابرهای 

ِ 6 اون تست و ما پزحمت چهره‌سای زرد و تب 

مانند یکدیگر را تشخیص ميدادیم. 

سیب > 

یس «بوتيك» کحاست ؟ 

۱ "کی اد همقطاران خود راتکه الفسی کو حك‌اندامی بودوچکمه. 

_ لاستیکی پا مکرد «بوتيك» مینامیدم ۰ 

۱ +۲1 الآن اسنحا بو د بو تيك کجابی ؟ 

- بوتيك » خودت را پنهان مکن ! ما بوی کفشهای 3 


ميشنویم تب ۳ 

3 همه خنددند. صدای خشن وبرآشفته‌ای آدرمیان تاریکی ۱ 

یه مارد قطع کردو گفت : 9 4 
مب 0 و و زیکشی پويك موز صبح‌در 


ون 
۳ 


یمن هم بده پم هم پدهو 0 
) ید ای متام و پا 2 یر هه د گفت* ۱ ۴ 
۱ فقط برای لیمو باینجا . ۳ 


1 دوباره کسی باصدای خفه وممتد خند بد» هک ترا 23 
5 حنده باز تداست»:اطا خنده‌اش خو دیخود نز ودی خاموش شد. بار ک 
- در اه ۳ ۱ هن 
7 ۱ 0 ۱ ی 
۲ جند تفر خستال - تما تا : ۰ ۱ ۰ 

- ما ب میدائیك .. ۱ 


۳ ها بوخ حر فهاراکنار و از چیز دیکر کق 9 
۱ آکرد. ایس دیگر جیست:؟ ۱ ۱ و 
فرح خرویفه ارات اد ها شاه تا ی( 

هو روشنتر شد. چیره‌ها آشنائی میداد. کسی‌که دورما میچ خی 


نت و شصج > و ۱ ِ 
۱ ۱ ندرج سید بجه‌وصعی افتاده۱ ۱ 3 
2 ت_- در آهنگی سخنانش اعثرافب شخیون و ملگ خوانده. ۳ 


شلد تا 


ی ی ۱ 

اوق استکانها را حرکت دادم 6 شانه‌هاء دستهاه زانوهای نکدنگر آرالمس ‏ 92 
کردم و ناگهان خاموش شدیم و نامفهو م نود ۱ 

خالی گذاشتیم . ۱ 5 6 

کر ی شک قو‌تارنکین. فراناد کسیك ‏ ای 

۶ ۳ - ۱ تایه ؟ س 3 

9 ها و 

3 ما او و فرآموش 3 

۱ فده :۳2 ۱ 9 


ع 


4 ۰ ‌ 
۱ 5 ۰ ۰ :5 :۰ 
بت 4 ب 4 ۱ 


۱۳ ۳ ۵ ان 9 0 ۹ کش ۳۳ 


0 کی راندازی میک ی همه دن اند جرد در نی 
ی اکن زک با آپ ۶ اون پراز؛ اب( شستشو میکردم . 
اما حالا نمی توانم روزی یکبار صورتم را هم بشویم ۰ سرم را چرلو 
کثافت گر فته و تمام بدتم میخارد و روی بدنم..» میخزد » میخزد. 
" من نزدك است از جرد و کثافت دوانه شوم و شمااز خانه 
و ۲ اف دم ون با 3 
۳ تا از هن با 
اگونید ‏ «حانه » کدام-خانه ؟ خیابان ) نحره,)مردم ... اما من 
با اشحال و وضع بخیابان نخواهم ر فت . خحالت‌میکشم ۰ شماسماور 
۱ نها کیت بت شوم.دانم . آری » از نگاه کردن 

پسماور؟ ‏ . 
ند و دیگری»فر ناد شید ! 
۱ - تنها شیطان از اینوضع سر در میآورد . من بخانه خواهم 
ی قمت ۳! 1 


خانه ؟ 

ب شما نمیفهمید خانه حیست .. 

تاه او شلننید. ؟ درس خواهد بخانه برود.. 

و ولی باز فر اد وخشت انگیزی 
برخاست . 


دوباره سکوت بر قرار شد و میدان برای آنچه نامفهوم لو د 
خالی ماند . درآنموقع نه تنها من بلکه همه ما » هرچند نفر بودم » 
نز تامتر وا اعساس میکردنه و مییند آشتیم که از مبان 
" این دشتهای تاریك و مرموز و بیگانه بحانب ما میا بد ۰ فسط تنلکه 
" های دورافتاده و تیره و تار که شاد هنوز در آنحا فراموش شدگان 
و گمگشتان منان سنکها در حال اختضار نودند بر میخیزد » از.اس 


ی از دست داده بودیم » 

کنار سماور خاموش شده استاده بودیم و از فراز آسهار سانه بی 
شکل عظیمی که گوبی بر فراز جهان گسترده‌شده‌بود خاموش‌وخیرهبما 
مینگرست ۰ ناگهان » کاملا در نزدنکی ما » شاید از سنکر فرمانده 
تابن خاو مه رو ای دی رن هم و طرب آور 
3 در مبان تاریکی شب‌بگوش رسید 0 
4 رن بو ود و ایند« نو تلموزون .و فوق‌آلعاده 


۱ ات تحت 1 ماند ما باب 
1 حهان استاده است می بینند . ۱ 1 
بر یی روز * آنکس که دن مبان ین مه توزرندگان شیپود ۰ ۱ ۱ 
در وحود خود » در دماغ خود » در گوشهای خود ان سابة : مرو ۱ 
خاموش را حاداده نود خضید ای بر ده و شکسته هو نامر 2 ِ 
تشر سرا دا ۱ ۱ 
جرا شده بگوشه‌ای میگر بخت ۰ قبه صدا ها مثل اننکه دنال آن 
گرد تاه مهو ندند »:می افتادنل و با فا ۱ 
رساو طرب آور چون انبوهی پرآاکنده بجانب تنکه های سیاه که 
" در آنحا شاد هنوژ مردمی ام و داش و ی 
درحال مرگ بودند » می شتافتند . ی 
تامدها کار بصاور تنوف ۱ ۱ 


قطعه چهارم 


.. بخواب رفته بودم که دکتر با احتیاط مرا تکان داد و 
بیدار کرد . همچنانکه همه ما وقتی از خواب بیدارمان میکردند فرباد. 
سا من از ای ما مه ۱۱ 
0 در 2 ۹ دکتر ی 6 0 و نعذر ِ 
۱ ترساندم میدان که شما خسته و 
خواب 9 0 هد 
۱( ی و 
و دوباره چشم هم گذاشتم و تخوات ر فتم دا سل 3 
مدید خواییدم تا فا و پهلوی من 


س 


ی 


هداما مسشان فوری اس ت. عزیزم ‏ خواهش میکنم پیداز . 
شو ند . بسیار لازم است ۰ تصور میکنم ... 
نمیتو انم بیوسته بنظرم میرسد که در آنجا هنوز عده‌ای . 
۵ 
را و 
مرا راحت بکدازّبد و ۳ 


9 


ماس ی رازبا و ی ترا ادن ور بیج 
4 ۱ 7 4 ۰ ۷ 


چه ۲ 


4 / 


۹ 
که من نخواییده‌ام ! ی 
دکتر اشیانهکلاه مرا یسرم میگذاشت و زیر لس میگفت : و 
1 23 4 عون ار 
1 2 5 ند 


کم حیه ی با 
نا مسا از مر هم رات بگیرد . ۰ بادم نیس ت آخر ن مر تمه آنکه خوابیدم 

چه وقت بود. ۰ ظاهرآ دازم گر فتار خیالات میشوم . عزیزم » باها را 
1 پیش بگذار ند ۰ خوب ! او نکیا » آری » اننطور » اننطور .... 

1 در تونکت باسته .برد وا علوتلوا میخوود:. سطوم بود. اگز 
دراو یکشد بیدرنگ بخواتُ عمیفی میرود که چند شبانه روز دوام 
س خواهد بافت ۰ باهای من حم مد ۰ بفین ۵ که هنگام راه رفتن ‏ 
9 خواب بودم ۰ ز را تکمرتبه اه انتظار نیمرخ سیاه لو کومو تیو 
و واگونها مثل اینکه از زمین روئیده باشد در برابرم ظاهر شد . 

در کنار آنها افرادی که بزحمت درمیان تاربك وروشن دیده ميشدند 

آهسته و خاموش حرکت میکردند ۰ تمام واگنها و او کومو تیو ین 
. يك چراغ هم نداشت فقط از هواکش لوکوموتیو نور قرمز کم رنگی 
2 ربلها میافتاد  .‏ 
بو من خود را از آدست طبیب رها ساخته برسیدم : 


او دکتر زیر لب گفت : 
اه نیما حیار ود اکن بر 
۵ و و یم بانم ۳ 
اف ی 
: بی‌اختیار فرریاذ کشیدم : 
و 1 تاو مات در شا ورد ا گر نیازید اف 
9 دیکری را 8۳ مسود تا ببر ید ... 
ی اه خراهشملم هه ن رن بزنید 
نا هم ارت 7 اند 0 3 و فتعا و دست و با ۳ 
۳ نت ك 1 0 0 ۱ 


رایع شش هد زک ورس 


و 2 کردم و ناز 0 ۳ 
را بر نده بریده میشنیدم . 
وی م۳ 
فانوس را فراموش کردید 8 
نه » آو نمیا ند . ۱ ی وی 
بده اشحا » نگهدار ! انطور !1 - ۳ 
واگنها درجای خود لرزید » صدای‌تق تق چرخها تش ۳ 
و تدریجا از شنیدن این صدا ها و شاد از اینکه آرام و راحت درا . 
کش هیر دم جوا آو غیزم بر بد . دکتر خوابیده بود و چون دستش 4 
را گر فتم مانند دست مرده بیبحس و ستیکین نود - ۱ 
قطار آهسته وبااحتیاط حرکت میکرد »آرام آرام میلرژ ند 
گو بی در حستحوی راه بود . دانشجوبی که‌بزشکیار بود شمع فائوس . 
دک ۱ 
چاه و ! چه اتاحی 7 ۳۳ راستی تا ی 133۳ 
نر فته بیدارش کنید .من از وضع و حال خود میدانم که اگر بخوابد. . 
دیگر نمیتوان او را بیدار کرد . 
دکتر را تکان دادیم » او برخاست و نشست و باتعحب . 
چتضاد| بالرات جرکج داد ون میخوانست پخواه اما ۱۱۰۰۵ 
دانشحو گفت : 
خویبست يك حرعه ودکا بنوشیم . 
هربك حرعه ای کنیالد توشیدمم وتات ای ۱ 
بر یل . چهار گوشه بزرگه و سیاه دوه وه ار ها ۳ 
سرخ درآمد - در جابی » در پشت تبه ها » روشنابی ظاهر گشم ۱ 


بنظر میرسید که خورشید در میان شب طلوع کرده اس ت. ار نت 
آنحا دور ی ار 7 حدود پیست کیلومتر اما فاصله. ۲ 
اریز 3 
دکتر در حالیکه دندانهاش هم متتقورد. گفت: 3 2 
م# سب سردم ای 2 7و 


دانججو از بعت درگریشت و بات اد ۰ ۱ 
بسوی ود خواند ۰ سنِ باطویاف» نگاه ی ۱ ی 


خورشید های ۱ شخواجد طلوع کند 0 هت جندان : 
نبود وی ۳ 


0 ِ 7 


سا ون ۳ ک 
و ند 23 ای زین ۱۱96 و ۱۳ 0 خم 6 ی ۱ 3 


خنده خونین ۳۹ 


صورتش در آن رنگ سرخ و شبح آسای خون که بهوا و نور مبدل 
گشته بود سرخی میزد ۰ 

از او برسیدم : 

مج وج زناد نت۱ 

با حرکت دست گفت : 

ب عدة دیوانه » از محروح بیشتر است . 

- دیوانگان واقعی ؟ 

و با این سخن بمن نگاهی کرد و من آنچه از آثار ترس و 
وحشت غیر قابل وصف که در چشم آن سربازی که از آ فتاب زدگی 
مرد دنده بودم در چشم او خواندم . 

از وی رو گردانده گفتم : 

ب ی اسمس 1 

- دکتر هم دیوانه است . باو نگاه کنید ! 

دکتر نمی‌شنید ولی مانند ترکها چهار زانو نشسته بود و 
بیکر خود را می‌جنباند و بیصدا لب و نوك انگشتهای, خود را حرکت 
میداد . در چشم دکتر نیز همان نگاه ثابت و منحمد و بهت زده 
دیده میشد . 

او گفت : 

سردم است . 

و با این سخن تبسم کرد . 

من بگوشه واگن رفته فریاد کشیدم . 

مرده شوی همه شما را برد ! جرا مرا با خود آورده‌اند؟ 

هیچکس جواب نداد . دانشجو بشفق که رفته رفته بیشتر 
رنگ میگر فت نگاه میکرد . مو هاش محعد بود و از بشت سر سیار 
جوان بنظر میرسید. چون‌بموهای‌اونگاه‌کردم بی‌جهت دست ظریف 
زنانه ای که ان مو ها را تاب میداد در نظرم محسم شد . ان تصور 
بقدری نا سند بود که از او متنفر شدم و دکر نتوانستم مانند 
سابق باو نگاه کنم . 

از وی برسیدم . 

ب! جند سال دارند ؟ 

او بمن توجه نکرد و جوابی نداد . 

دکتر همجنان خود را می‌حناند و میگفت : 

سردم است . 

دانشحو بی‌آنکه سریرگرداند گفت : 

- وقتی فکر میکنم . وفتی فکر میکنم که در جابی خیابان 
و خائه و دانشکده وحود دارد .. گفتی حرفش را تمام کرده باشد 


ی درمقبل لوکوموتیوچیزی شینهب 
بیرون آمده بود میان خط دده میشد. ۱ 
زخمی است ؟ / و ۱ 
له مود مهم عرچه وهی 
ار ویک ح ۱ 
گلوله را با پاهای جنبنده بکناری ای ۱ 
لحظه ای بالا ر فت » گفتی میخواست بهوا برواز کند سیس همه چیز ۴ 
دون طلیت فرورفت .۰ فانوس روشن شد . لو کومو تبو 3 


تساه درآمد . 
۳ وحشتزده گفت : ۳ 
گوش کنید 3 
چرا قلا ابن‌صدا را نشنیده بودیم ۶ آوطمه سا - جهت بای 3 
صحیح امکان پذیر نبود - صدای ناله های نکنواخت و دلخراش ۳ 
بطرز شگفت آوری آرام بود و حتی از ی‌اعتنای صاحب ان بت ۳ 
میکرد بگوش میرسید ...۰ ۳ 


3 ناله و فر ناد نسیان شننده بودم آما این ناله ها بهيحيك 
آنها ساهت نداشت تیب وگ 7 
داده نميشد و تصور مبرفت که ان ناله از زمین با آسمان روشن ‏ 


قده با خورشنیدی ناموئیاکهبتاتقق اپ ۳ ۱ ۳۹ 
ببرون میا ید . ۱ ۱ ۳ 


اتقوات؟ له 


ال ج با یرد ۵ ۳00 


دکتر ۳ بیش رو ۳ سای 2 گفت : ی 0 كّ ار 
- از آنجاست ۳ و ۳ 
دانشجو لرزان رویحانب ما کرده آهسته گفت ‏ تیی صا 
ای صدا چیست ؟ آخر نمیتوان آنرا تشخیص داد ۰ ۱ 


نک واه ده ۷ ۰ و 
و پیشاییش او و نی ی کردم و های 2 
پر میت می تسی‌تمتی بیان رک ما و ۱۳ 
آرام ویسحرکت در نقاط مختلف آسمان سباه استتاده بود + 
۱ آن ناله عحیب و ببگانه و ناشنبده که آستن حواد دث ن 
ود دوتز دای مس ی سیم رو موس 1 


ام 0۶ 


1 ۰ پی درپی باجساد پیشتری برمیخورديم و 


را کدی ساره هر ۳ ی 
1 اف ۳ 


ری ) دن آنعب نا عبارلدو سوم که دم تسرفی داشت و تمام احواق 


وجودش مینالید عده کشتگان بی‌حساب بود . 

ناگهان دکتر فرناد کشید : 

- این چه وضعی ااست !با صما هستم » کوش کنید . 

بر سکره ره ی ۱ 
و ورسانن.میشد » دیکر وجود دهانهای, کج و مموج‌شده ای ۶ ین 
صدا ها را بیرون میداد مسلم میگشت مه مد نم 
مه شنگر فی که نور شفاف آن گمراه کننده و فربا بود نگاه میکردم 

۱ دای تام و هید کر انا کی عرص ۱ 
استغانه میکرد. بیدرنگ‌آن محروح راکه فقط چشمهاش برچهرهاش 
تا و۳ ۰ وقتی ور فانوس بصورت اوافتاد چشمش 


فوق‌العاده را دش 9 ۰ مجروح از ناله تیا باز استاد : و فقط 


جشمش را ترتیب بصورت هروا و اقا ی 
در نگاهش شادمانی حنون آمیزی از دىدن مردم و روشنابی و ترس 
تومیدانه از اننکه مبادا این مناظر چون روبائی محو و ناندید گردد 


خوانده ميشد ۰ شاند بارها در عالم ربا و ببهوشی کسانیرا فانوس . 


۸ پست دیده بود که برویش تم شههو پس آز [تدتی در یاف 
خونین و گنگ نابدد گشته بودند . 2 
همجنان میر فتیم . تقرساً در همان لحظه بدو محرو 
۱ برخوردیم که یکی روی خط افتاده بود و دیکری از ته گودال آبرو 
ی 
خوب » می‌بیند ؟ 


۱ و روش را نرگرداند . س از چند قدم امسر ۳ 
چراحت سبکی داشت و با بکدسث دست دیگرش را نکهداشته بود ۰ 


ها از سر راهش کار وفتیم و بوی راه دادیم اما گوبی ما را 


ندیده باشد توجهی بما نکرد . 


در کترآوگموتیو لحنل ای ابستاد» طار را دوز زد ود 


ی « وقتی آنانرا حمع کردنددکتر » لرزان از خشم وغضب» 9 


9۵ 7 ی 


3 ایهااولین دسته کشنگان و مجروحان بودند که ما دا 


و ات ابر 


ی 2 ی 


3 یی مسوج و خاموشن خر ها فوطه ود بود 
ای جنس اقیلب و ۰ نش و 
تاه محز کت ی 5و 


بر ون افتاده باشند بادست و بای ناز و منظر ه ای فیک انگیز 
که حر کات :مناوت موه ی سنگینشان بزحمت بحرکت و سکون ‏ 
اتستان شاهت داشت مبخز بدند . عد ۵ ای بیصد! و صبور نو دند ء 


دیگران ثاله میکشیدند » فرناد میژدند » دشنام میدادند و از ما که 
برای نحاتشان آمده بودم چنان نفرت داشتند که گوبی مسب انحاد 


این شب خونین و مسئول مرگ و میر و تنهابی اشان در میان آنن 
ظلمت و سرما ما هستیم . درواگنها دیگر حا نود . سرابای ما از 


خون ترشده بود » بنداشتی مدت مدیدی زیر باران خون استادهام. 


هنوز زخمیان را میا وردند و هنوژ دشت حا ن گر فته فد 
بیشتر در حنب و حوش ود .. برخی روی زمین میخز ندند » دیگران 


۰ لرزان و افتان و خیزان بسوی قطار میآمدند . 


در این میان سربازی سوی ما دورد جهر ۵ اش متلاشی ‏ 


ده و تنها خشمانش که ترق وتخشت تال وحشیانه ای داشت سالم 


سم 


بود » مثل کسی که از حمام درآمده باشد تقرباً لخ ت‌و بر هنه بود . 
مشتی بسینه من زد و مرا آزمقابل خود دور کرد و چون دکتر را 


ی ای رو بات نی آق جعت داح وف باه تساه 


من وزه آت را خرد میکنم ۱ 
. مدتی دکتر را تکان داده غضب آلو د فحش میداد و میگفت : 


- من بوزه ات را خرد میکئم . بست فطرت : 
و و رد کر وگ 


5 ولگرد ! از یر نان میفر سم( 


تومزاحم کار من هستی ! ولگرد » حبوان | 
ی وس و سریاز 2 ۳ از هم حدا و . اما مدنئی تک تا فر باد 


4 
۷ 


۳ 


۱ وی ۱ 


و تژه برد و طم حاصی ذات که هرگر هب و ۱۳ 
آن » چنان طعمی را در دود سیگار احساس نکردم . در اسنحال. 
داتشتیری بزشکیار بحانب من آمد گرچه فقط چند دقیقه آی از . 


آشنانن من با او میگذشت با اسنحال بتظرم رسید که جند سال یش 
او را دیده ام . بهیچو حه نمیتو انستم اب 
دیده ام رم ی ۱ 
میزد و از بالای سر من ننقطه دوری مینگر ست . 
با ار ام ی ۱ 
آنها خوانیدند . 
تصور کردم که این ملامت متوجه من است ۱ 
ت ۰ 
همحتانکه از بالاي سوم ی تا ۳ 
- آنها خوایده اند . 
پس بطرف من خم شد و درحالیکه با لکشت تهدیدم میکرد 
ی م۱ ح 
۱ - بشما میگویم » بشما میگویم . 
جه ؟ 
پشتر بسوی مس خم شد و درحالیکه با لکشت تهدیدم 
ده فا ی ۱۱ ۱ 
نصا کون » تیا مکی اقا ی ۱ 
۱ همچنانکه با خشونت بمن مینگرست و با انگشت تهدیدم 
میکرد طبانجه اش‌را درآورد و تبری بشفیقه خودزد . اماانن حادثه 


بهیجوحه باعث وحشت و تعحب من نشد «-سیگار را ندست جتب , 


ود دافم وپذانکشت زحم او یات ۳ ۰ ۰ ۱۱ 
و بدکتر گفتم : 
دأنشجو با وله ای خود وا مجروح کرد ولیظاهرا هنوز 
ول مایت :: 
دکتر تموهایش جنگ انداخت و ناله کنان گفت و تا 
برشیطان لعنت ! .. دیگر در واگون ید 3 
سید ان دا مجی و تاه شتا اجر | 7 
0 ۱ 


که پیاده بروید ‏ ی 3 
۱ اوه بو ۱۰ 
بطرن شخس دزی که در مین وفت خرد را با وه و 


آرفتم . هم بزشکیار ف سس دانشحو نود . . استاده بیشانیش و 

ندیو از ۳ تکبه داده بود و شانه اش از هق او رزیت 0 

دبستی پشانه روانش زده گفتم ‏ 310 
اسب سس و ۰ ۱ 1 


اجان ی بت اه 3 


1 بشت سرش مانند 1 دانشحوی دیگر حوان و نت (2 نو د حتف 


9 کال بحال تهو ع داد استاده و گردنش, خون آلود بود . شاد ۱ 
۵ 2 
۹ 
سحال و ی‌اختبار از وا دوه و 1 فر و آنداخید 
۱ چون پیری فرتوت و خمیده بمکانی در تأرنکی » دور از همه ما . 
سفت « تمیدانم بچه سبب دنبال آو.رفتم هر دو مدتی در گوشه ای 
دور از واگنها » قدم زدیم + ظاهراً او میگر ست. من نیز غمگین شدم 
میکواست کر یه کنمه 3 
استاده فر باد کشیدم . ۱ ۵ ود :۳ 
اتلد ! ۱ ۱ ۱ 0 
ابا اما تا ی ۱۳۰۱۵ 
بار ينك مانند بیران راه میرفت و بای خود را یزمین میکشید ۰ بز ودی. 
در مه سرخ فام که نورانی بنظر میرسید اما هیچ چیز را روشن » 
نمیکرد نا ندید شد . من تنها ماندم . در سمت جب » دور از من چند . 7 
نقطه روشن و کمرنگ بنوسان آمد . قطار رفت و من در میان . 
مردگان و محتضران ات ماندم . ۱ 0 
جند نفرشان در اسنحا مانده ودند ر ‏ 9 
کرت فرده بو داماد آندووها تام دخت‌هانند و ۱۰۱ 
می‌جنبید - با شاید بسیب تنهابی چنین بنظرم حلوه میکرد . 
اما ثاله ها خاموش نمیشد ۰ اله های خسته و نومیدانه .. 
که بگربه کودکان با زوزه هزارآن 1 
اس نی ترش یف ی 0 3 
ی ی و ی 22 
7 


۵ يت جیوه اس فلت ی ات 
9 ۳ گ 1 


آمیشد 4 .. بحلو و عقب ‏ 


و 2 اي ایشا 
ی کی 


7 اه فتگر 

۰ آدشمن. 3 1 اصت مطمتن نود یم که دشمن »6 مخصو صاً 
باه چهارم آن » بسوی ما حرکت میکند . همه جبز برای حمله 
هه بو د که ناگهان نکی 8۳ دور بسن لباسهای رسمی آرتشن م دا 
آشکار) ی و هي بل ی وی وه 


و 0 
اه ار متاخ هو دو ارت رنف ماه 


ی ی ی 


بخش ناگهانی که بر لب ما نفعش سسته ود احساس میشد . 


۲ ومنی لیر اندازی سنوی ما ۳ 


و هیارا بای دزآورد سب 
برلب داشتیم ۰ بکتفر فریاد کشید که ما اشتباه کرده‌ام و آثو قت 


ان راهان مامت ویبیونگ ,ستوی۱ ۲ نها 


ات رک نایم . شاید در حدود پانزده دقیفه از این بیکار عحیب 


ردو خمیر هد و هنگامی بهوش آمدم 
که باهایم را در بیمارستان صحرائی قطع کرده بو دند . 


ابرسیدم که بایان آن بیکار چه بود ؟ البته حواب آرام کننده 


۱ و تاو تواطر دمزم :داذاند ولی من از فحوای آن دریافتم که ارتش ما 
تا سورده ی ۰ با وحود آنکه باهای خود ۳ از دست دادم 


ودک نناک مرا -بخانه میفز تناو دی‌هربحال زنده ام 


7 مدتها » زنده خواهم بو د ۰ کهفته بعد » از حزئباتی خردار شدم که 
دوباره تر د ند ووحشت تازه و بی‌سانفه ای در دلم ی 


آری » ظاهر آنها سباهیان ما بودند و نارنجکی که کی از 


" سربازان ما از توپ ما یرتاب کرده باهای مرا خرد ومتلاشی ساخت 
هیچکس نمیتوانست یگو ند که این تصادف‌جگونه روی داد . حادثه‌ای 


بو قوع بیوست که چشم ها را تیره و تار ساخت و دوهنگ از ىك 
۳ صف‌آرابی کرده بودند . : 
بتصور اننکه با دشمن مواحه شده اند نکساعت تما ی 
و 0 حادن با بمیلی ۵ اسف بادمی کر دند 


42 به دزن وضع آز 4 در ه سل محي . 
و آتش‌گلوله های خود را ری سرو کار 7 
# و عده‌ای هم باصراحت بیشتر 5 این باب اظهار نظر: بمب ۹ 
7 و توضیحات دقیقی میدادند که بنظرشان د ۳ 
ی یود ی 
ی عضت بوی دادسویرا نجست با دیع ۵ ۰ ۰ 
وسرخ‌رنگک سباهیان خود ویس لباس‌رسمی‌ونارنحی‌رنگ‌سیاهیان . 
دکتفیم را دندم ۰ درهرحال بزودی همه انن‌حادثه رابدنشست فراموشی 
سیردند » جنان آثرا فراموش کردند که درباره آن مانند بك بیکار 
حقیقی گفتکو میکردند و با صداقت کامل نامه هاپی باین مفهوم 2 
می‌نو شتند و برای نع 9 ۰ ۰ من یکی از این ۳ 
۱ دا ۱2 ۳ 
۱ عحیب بو د یی به جل ما فش ۱ 
مبکردند "اما بزودی "ان و صع. تعسیر "یافت . ففط حوادت حد دی 
شبیه آنجه گفته شد و ان شانعه که ندز ارت دشممن دو گروهاق 
هنگام شب با هم تصادم ی 
و ره 
خطائی رخ داده بود .... 3 
طبینین که بای ملد رد مه ۱ ۱۱ ۳ 
نوی ندو فورم وکا و استد کارو نك میداد و پی‌دربی سبیل # 
ی مر و و 
با و 


1 ابر 7 ۷ مز 


وی ۱ دراینجا وضع مرتبانیست. ۲ 
جطور مرتب نیست.؟ ۱ ۰ 
: همین اطور هی ی در دور ما همه چیز ‏ 

ساده تر نود . 
رای اوو رین مک ۱ ۱۳۱ 

گنبنگدمت شرکت کرومبود وبا نی ر دایعا ۲ ۱ 
ناد ۳ از ۱ ۳ 


( و فروت وی تگاه ی یی و 9 ی ۳ 
ام وحشتنالو تحمل یا بذیز کف مانبند آوار هزاران عمارزت در تِ 
0 رت ودرحالیکه. از ترس سرا با ایخ کرده ۰ 
و خنده خونین ! 
2 او دخستین 2 ۳ که گفته مرا درد کرد و شتابان با 
۱ جاکت سرتانید کرد و گفت:: 
ی آری » خنده خونین ؛ 
ك ۳ ی یت من تست و درحاکهباطران نا یرد 
ی ْ ۱ ۱ ان 
مطلت بشما بکونم , آیا تا کنون نزاع دیوانگان را در تبمارستان 
د رده و ۰آنها مثل مردمان نسالم نزاع میکنند . 
میفهمید ؟ مثل مردمان سالم ؛ 
چند بار آين عبات زابا لجن پرنعنی تکرار کرد ؛ 
من نیز بيمناك و آهسته برسیدم . ۱ 
خوب » بعد ؟ ۱ 
سس مثل مرقهان سنالم ! 
0 ِ ۰ 
حنده حوسن ! 
- با فشار آب آنها را از هم جدا میکنند . 
ان ار شکن ماد بارانی افتادم" که نا آنحد. مارا 
ان هنود حشمتالة شم 
و ی و[ ی ۱ 
بس با هرد وهای تیر د فراوت شود ۱ 
تاه از بالای دانهزیر سشنیبمج: نگاه میکرد و هنوز 
3 ارت آخنده ناگهانی و بشسنکیتی روی ان خشکش فاناه نو د چندبار 
ی مت زد کوتی, نها می : و اعتاز ماب سییان امس 
۰ ۰ سکس از آن با خبر نیست اطلاع دارم ۰ سیس با بیروزی و 
تبختر حادوگری که میخواهد ۱ خود رارنشان 
دستش را اول بالا برد و بعد آهسته بائین آورد و با دو انگشت 
مه رال ی ۳ هی مق یه ود مایست قی 


خوابهای ردیف شده ای که زخمی « روی ۲ ق 
اشاره کرد و گفت : ۱ ۱ ۶ 

- آبا میتوانید بگوئید که بنها کیستند 3 

من گفتم ۰ 

وی 

که ! زخمها! ۱ ۳ 
سینه های شکسته » چشمهای بیرون آمده . شما این وضع را درك . 
میکنید ! سیار خوب ! س بيشك ان وضع را هم درك میکنید ؟ ۳ 

با چستی و چالاکی که با سن و سالش تناسب نداشت معلق . . 
زد و روی و بهو ا بلند کرد. رویوش سفیدش ‏ 9 
بائین افتاد » صورتش را 1" 
وارونه بمن خیره شده بود بزحمت این کلمات را بریده بریده گفت :. 
1 - این وضع میا هم .. درك میکنید ؟ 1 

" ترسیدم و آهسته 

۱ ۳ با ۱ ی 

و 
بات من سس و دب اه ۱ ۳۳ 
آموزنده گفت : 

۵ »,هیچکی این وضق 2 نم بت ٍ ۲ 

در( برسیدم .۰ 0 ۱ در 
5 دیشب باز تیر اندازی میکردند . ی 
۳ پر ییاسران ای یه 

دیشب هم تیراندازی: ی و 4 0 هم تیراندازی . 
کر تن 


| با اندوه و تلم وک اک 2 ۳ 
ان فا بو اظم بخانه بروع:۰ دکتر اعز نز وم 0 بخانه 
0 آبروم . دنگر نمیتو انم دراشحا بمانم ۰ ر فتهر ف41 دیگر باور میک 
۹ خانه ای هم و حود دارد و زندگی در آن خانه 9 0 9 7 
بل راحت ۱9 0 
9 ات دکتر در اندیشه های خود فرورنتهبود و جواب م 
بی‌اختبار بگریه افتادم و گفتم : ها 
۱ ید3 4 - بروردگارا هو 0 ۳ باه 
9 ۳ اهر تین زا دوست د داشتم تم :و ی اکنون 


۲ 


9 
خر 


/ 


از اس ساخته بودم بلند ۳ و 


زا قاری ترس اي چا و نرومد ود راد 
باهای مرا از من تکیرذ ؟ 

را و 
را ۰ سرباز دوانه ای 


0 . از سرا زان دشمن ود . تقر سا لخت و عریان و سرابا ‏ 


مجروح و خسته و جون حیوانی گرسنه بود ۰ مثل ما موهاش لند 
شده نود ۰ بو حشیان » بانسان ماقبل تارخ » بمیمونها شباهت داشت. 
دستها را در هو( حرکت میداد » صورتش را کج و معوح میکرد و 
دشال حدال و کشمکش میکشت ؛ غذائی باو 0 و دوباره او را 
نمیان او آنحا آمده نو د راند م کحا میتوان آنها را 
٩‏ مه اتها روز و شب با لباس ونده ماننا آصبال شوم 
روی تیه ها بهرسو میروند و مقصد و بناهگاهی ندارند . دستها را 


باطراف حرکت مبدهند » قهقهه میزنند » فرناد میکشند و آواز 


1 1 ؟ شاد غذائی نداشته باشند شاد دن کنار ات 


دزنده در کتار ان سگان فربه وسیروها رکه شب تا صبح روی‌تبه‌ها 
باهم درجنگ و گربزند و زوزه میکشند » مردگان را میخورند .ها 
چون برندگان رمیده با بروانه های‌زشت گرد روشنائی جمع میشوند 
و کافی است در هوای سرد در حائیآتشی افروخته شود نیم‌ساعتی 


نگذشته ده ها شبح ژنده بوش مانند میمونهای سرمازده غوغا کنان 


از زمین سبز می‌شوند . گاهی باشتاه و زمانی خسته و رنحور از 


فرناد های بیمعنی و ترس آورشان بطرف آنها تیراندازی میکنند . 


من گوشهای خود را مس فریاد کشیدم ۰ 
میخواهم بخانه بروم ! 
سخنان حد بد و و حشتنالد او ِ گو بی از میان ننه ای که 


در گوشم فرورفته باشد » نا مفهوم و خفه بمفز خسته و فرسوده‌ام 
هر 


... شماره آنان بسیار است . در برتگاهها و تله هائی که 


0 ف مردمان تندرست و عاقل نهاده اند و 9 مبان بقابای سیمهای 


خاردار و سنگرهای وبران شده دنسته دسته میمیرند . در بیکاری 


و ۰ ۰ 


9 ی ت‌میکنند و چون قهرماان » هميشه 0 راد 


ی منراز ایشان خ م۰ 207 
انك رفته رفته دبوانگی میروم و بابنجه 


دو اینجاً تعسته با شما گفتکو میکنم ۰ رف که یل ور 3 
را یکسره از دست دادم بدشت خواهم رفت . ۰ باشت خواهم رفت . 


"و اعلامیه صادر خواهم کرد . این دلیران » ان بهلوانان را که ترس 


و وحشت نمیشناسند »گرد خود حمع میکنم و بتمام حهان اعلان 


حنگ میدهم حون کاسن هی با ۱ ۱ 
وارد میشو یم ۰ از مرحا که بگذرم همه چیز زبا خواهد شد » همه 
مانند آتش بر قص و حست و خبز برمیخیزند . آنان که نمرده‌اند 


بما ملحق میشوند . آرتش دلاور ما جون بهمنی که از کوه فرو می‌غلتد 


هر لحظه رو بفزونی میرود . سربازان سلحشور ما سراسر این جهان 
را بالة و مصفا میکنند .۰ چه کسی گفته که نباندک شت و سوخت 
و غارت کرد ... 

طیب دیوانه همچنان فرباد میکشید . که گفتی با فر ناد 
خود درد خفته کسانیرا که شکمشان باره » سینه شان شکسته » 
حشمشان رون آمده و باشان بر نده بود بیدار میکرد 8 
مارسای لاله های دای دلحراشن دوکر هد داش فا ۳ 
و ایک ود ور که ۱۳ 
و عده ای چنان زشت و کرهه‌المنظر بودند که گفتی از حهنم 
باز گشته بودند . ان بیجارگان آزرده دل ناله میکشیدند و گوشض 
مندادند ۰ از میان در گشوده سابه سباه و مبهمی که جهان را در زبر 
سلطة خود گرفته بود بدرون آتاق مینگریست و پیر مرد دیوائه 
دستهارا از هم داز کرده فرباد میکشبد و میگفت : 

- چه‌کسی گفته که تباید کشت و سوخت و غارت کرد ؟ 

۱ با میک هس وا ات ۱ 
ا یمید و قیرط آنجه ببينيم » از عمارات و دانشگاهها و 
موزه ها » وبران میکنیم ۰ ما کودکان خرم و خندان بر روی ویرانه‌ها 
میر فص و می بجهانیان اعلام میکنم که تتمارستان وطن ما ات ژ 
تمام کسانیر | که هدوز عفلهان زابل نشده دشمن حود و د یو‌انه 
معر فی میکنم و هنگامیکه بز رگد و شکست نابذیر و شادمان و بگانه 


فرمانر وا و مولای حهان شوم نمبدانید حه قهقهه نشاط اگیزی 


و اب زبلگون دام تفن امه هب 


یه 


و :۸ بصع تا دادم پرسید ؛ دوباره صدای خندهخوئین 


را میشنوم . . 
۳ طبیب بسایة های زهت و لان زوکرده گفت 


و 


و 


: این و بر بودو نقض قانون جیار میر فت 
تمام جهانیان بصلیب سرخ بسان یکی از مقدسات احترام میگذارند. 
" ابشان میدیدند که این قطار حامل سرباز ئیست للکه محروحینی را 
" میبرد که بیآزار و تاتو انند ۰ بنابراین میباسه ت‌راننده لو کو مو تیه 
۱ از وحود مب 4 مان ر لها رابگر 7 نو د کب از رم 0 
وحشتناك خر دار کنند رف و هر هرا سیب نت 
خانه های خود را در عالم رژبا میدیدند . 


۳ و 92 یر ۰۰ 
۹ ورنتماور »,دورسماوری که مثل لو که مو نو از ان تحار 
برمیخاست و حتی لوله جراغ را هم اندکی مه آلود مساخت 
0 1 
4 ۳ 1.۰ بخاربا این شدت از سماور خارح میشد . داخل فنحانها 
نیا ان بو ان فتانهای سار وبا هدنة روز 
/ اعروسی ما بود.. . خواهر زنم به ما هدبه داد ای یف 
خوب و مهربان بود ! 
1 در حالیکه با قاشق نثره ای چابی را برای آب کردن قند 
۱ محبطر بانه پرسیدم 2 ۱ 
ی همسرم پریشان ال فش 
کیش را شکسته اند ؛ 
2 1 شیر سماور را ناز نگهداشته لو د و آب حوش و 
پا از آن فرو میریخت . 
من خندندم . 
و و 
0[ بودند . ما سا دک ۱ 


ی 

, 
۶ ۲ ۱ 5 ۳ 
کر ی ۱ ۱ ‌ِ 


2 دوباره در فتر کارم کاغذ های ار دیوا و جراغی 
سبز داشت و میز کوچکی که روی آن تنگ آب بود د 
و "درو تنگ کمی غبار نشسته بود . پس با خوشحالی 0 
9 کج اف این بت اک من یس بل ۱ ی 
۱ «خوهمین تحال تمانی شوروی ۱ ۱ ۱ ۲۳ 
و 0 ندارد » بر بز : در ناگی 


بو 
با 


ِ بس بهمسرم گفتم : 
3 ۱ پسر کوچکمان را بردار برد کمی درآ (ابنشین . 


2 : دراتاق 1 تسسته دی ومن ی تا ۱ تیش 

و سیار خوب» حال بانید اینجا !اما چرابچه تیوقت ۱ 

2 دار مانده و هنوز نخو اسده ی 1 3 
و و | برو پیش . 

بدر تا[ 

۱ اما کودك بگربه افتاد وخودرا میان باهای ار پتهان 

کرد . 

۱ من داتعحب دید ۱ ۱ ت 1 
4 باطراف را ۷ کردم وک از 
جرا شما اننقدر رنگتان بر نده وخاموشید ماد . سایه ‏ ۱ 
تک دننال من حرکت میکنید ؟. .- ۳ ۳ 


ی برادرم بلند بلند خندید و گفت : ۱ ۳ ۲ 
-ماخاموش نیستیم ۰ . ۱ ۳ 
0 . خواهرم تکرار کرد : | 
و فا و ۱ 0 
مادرم اس ی ۰ خن 
ی رخ برد تهمه ۱ ۳ 
فا اطمیتان کف ۱ 9 
1 له » شما خاموش هستید! زاول صبیح حنیبك کلم 
7 من خوشحال مدید چر همه‌از نگاه کردن بمن اج 


1 


ی 


,1 1 اس . باننه نگاه کردم ۰ دراستگاه رژه‌آهن قبافه خودرا درآننه 
وین د رده بودم اند تغسسر نکر ده‌یو د ء بدا کمی بیرتر بنظر 
وید ۰ ظاهرآ خو شاوندانم سب نامعلومی انتظاد. و هن 
من فرنادایکشم. وازهوش بروم وچون باآرامی برسیدم: ۱ 


چه جیز فوق‌العاده‌ای در‌صورت من ء است ؟ 
سیار خوشحال شدند . 
خواهرم که بی‌دربی بلندتر با شتابان ازاتاق یرون 


۳ رفت وبراددم بالحئی مطمین وآرام گفت 


تیف جندان در ی فقط سرت کمی طاس شد ۰۵ 
بابی‌اعتنائی 


زب کی کمد ژ بای تشودی باقپنست ‏ . اما جرا 


همه آزمن میگر از ند : گاهی ان میرود وگاهی آن کی ۰ مرا نکدفعه 


دیگر دراتاقها بگردان . چه صندلی راحتی ! هیچ صدا ندارد . 

مر ون انا تنایخ معیارت "میحنم . بر ای‌خودم 
پای مصنوعی خوب هم میخرم ... دوچرخه ! 

1 دوجرخه من که هنوز نو بو د و فقعط لاستیکش ناد نداشت 


۱ بدیواد آویزان نود ۱ 


- 


برادرم تا مت بو د و صندلی را حر کت بماا ۵ ۶ من این 


ار سکوت وتردید وتزازل را درك کردم ودلتنگ وعبوس گفتم : 


ك_ از هنگکت ما ففعط جهار افسن زنده‌مانده‌اند ۰ من بسیار 


0 ۰ آن دوجرخه را برای خود بردار » همین فردا 


" برادرم مطیعانه سرش‌را حرکت داده گفت : 
زا ای تو حون سیر یف اه 2٩‏ 
مامزا دارند اما باءء راستی این ۰.۰ 

. -البته ! اما من که قاصد مس ور کر 
)| اگهان جرف مرا ابریده ۳۳ 


5 و ی رزد. ایا ها با ندیود 
م ی یر بش کی 
ی عم نم مرا تاراحت ودلتنگک و 1 
همان و ختتو این که نجما "سال بیش 
۳ عر ودسی خر نده بودم آماده میساخته تزد . دوباره خوشحال 
شدم ۰ ملحفه های سفید را گشودند وبالشها را بادست. صاف 
" کردند ولحأف‌را برگرداندند ۱ ۱ 
وازسید: اشكت تشم ۳ ره 
7 - حالا لباس مرا دربیار ومرا بخوابان ۰ راستی چه خوب 


و 


ات 
کم این 
ی 9 
3 عز بزم 4 آلان ! 7 
ان کنار مارا نش تمشت بع امن استاده. لو د ومن 
رخاف( ولمم 
۱ ناگهان و تن 1 سربازان درمیدان 
جنگ شباهت داشت . 
و وی شید 
چه شده ؟ 
1 درآفوض کرفت + کنارم ۱ اتستتايمم 
سوش دا میان پاهای بریدهم بنهان کرد . ۱ 
پس باوحشت سررا عقب برد وان بسن 29 ار 
پریده را بوسید وباگربه گفت : 
و یت توچه ودی ؟ آخر سی‌سال که بیشتر ازعمر تو نگذشته 
- است ! خوشگل وحوان بودی ۰ این چه حالتی است ؟. ۱ : 
0 راستی "شر جقدر بیرحم است ! این جنک برای چیست؟ 
چهصی بآن احتیاج دارد ؟ 
۳ وم نازنینم » همسر بیچاره‌ام » عزیزم » عزبز" ... 
ی رن و 9 ی 


یک 


تا 9 کنر رت ور راد ی 


ار تمیز بابالشهای یف کرده و لحاف له‌تر گشته » همان تختخوایی که 
چهارسال قبل ازعروسی خریده بودم درمقایلم بهن بود ‏ 


۱ قطعه هشتم 
... دروان آب‌گرم‌نشسته بوتم ویر ادرم ناراعت هر لاف و 
میچرخید » می‌نشست»باز برمیخاست» صابون ولیفرا برمیداشت» 
مقاد ل‌چشمهای نزدك‌بینش میکرفت ودوباره سرحاش میگذاشت 
س روبدیوار استاده 0 ودرحالبکه انس ۱ را نداخل گچ‌بری 
توس یات ارف کت : 

خودت قضاوت کن: آخر ممکن نیست بدون محازات 
ده‌ها وصدها سال رحم وشفقت وعقل ومنطق‌را تعلیم داد ۰ ممکن 
است بیرحم وشقی شد » احساسات وعواطف را ازدست داد» مانند 
سلاخ ها بابرخی بزشکان بانظامیان بدبدن خون واشت ورنج‌وشکنچه 
مردمان عادت کرد . اما چگونه ممکن است پس از معر فت بحقیقت 
ازآن روگرداند ؟ بعفیده من انکار امکان بذ بر سست. از کودکی 
و و را ۳ » مهربان 0 ۳ تمام 
بحال کسانیکه درچنک ملمون شما رتچ میبرندبیتهایت میسوزه ۰ اما 
خونها خو میکیرم اه 0 درزندگی ۳ 
حساسیبت وترحم کمتری دارم و فقط دربرابر تأثر ات شددا ند 
عکس ‌العمل ات دی کی رای ی ۱ 
عفل من ازدرد وتوضییح آنچه اساسا حئون ودوانگی است امتناع 
میکند. میلیونها نفر مردم در ىك مکان جمع میشو ند ودرحالیکه 
سحصت امنال ودرا شوت رسانند یکدیگر: را میکشند. 


همه نك انداز ه تبر ه‌دختند و همه بيك‌آندازه متألم اند این چیست» 


با رانک نشت۱ 


آنگاه بسوی من بر گشت وجشمهای تردیاکیدن ۳ +۳ 


لوح ودرا برسان بمن دوخت . 
من درحالیکه باآب بازی میکردم شادمان گفتم : 
خنده خونین ! 


ی خش خش «میکرد وسرش. را نضتئدلی مد و ۱ 


م۰۳ رو گس 


ی 


99 


هی یار بای که مبادا بقل رل 
نود حادثه‌ای س که 0 9 ِ هب 


3 


ی اما بت ۳ 0 درحنگ ۳ یدای 


مت من اه نده ( ظ 
ی جواب و ۳ 
۱ بر ۱ 1 

ور ات اه 
۰ "- توهم مانند دگرانی . مک فاد کشت کیک : 
استتان حت تاه ارضش ۰ من رفتهر فته دیگر حق‌را ازباطل وصواب ‏ 
را ازئاصو اب تشخیص نمیدهم ۰ تدر بحاً درد نمیکنم که جه‌جیز 
سنطفی آوعقلانی وجه جباز ی حنون وکین 0 هر الساعه‌گلوی 


دص بگیرم استت ندیه وملا نم ؛ گوبی نو آزشت میدهم وسیسس 


- محکمت فشار دهم وخفه‌ان کنم - جه خواهد شد ؟ 
...سس _ او مهمل میگوبی ۰ هیچکس چنین کاری نمی‌کند . 
۳3 دست سردش‌را هم سایید » لبخند ملایمی زد و 
ادامه و 

7 ۱ - وقتی توهنوز آنجا بودی شبهالی پیش میامد که تاصح 
تن ا میج استم تشررا بردارم وبروم همهرا : مادرم وخواهرم 


۳ وخدمتکار وسگ مان را بکشم. البته ان فقط اندیشه ای بیشتر نبود 
ی ومن هر کر ین تحار را نمی‌کردم ۰ در حالرکه آبرا بهم" مبازدم 


۳ 2 : 


یر و افش بنظرم میرسد 


0 ور جاقو بداست گیرم شا شکم گس را بار ه خواهم کرد. 


0 منت اگر جاقو تیزه ۳0 چرا نباید بان شکم آ یهاش را باره 
کرد ها 
۲ ۰ بجهدلیل: قانم کنده‌ای برادر » راستی که آدم عجیبی 
تسیر آب داخ رااکمی بازکن ! 7 
4 رادرم شیر آب‌را باز کرد وبسخن خود ادامه داد دا 
ی حمعب ماو ۳ َ 4 ۱ 


خونریزی مشروع 2 میشود . : و 
۳۳ ی 
۱ 


پس بوضع ار سویکوش من وگفت : 7 
ب راستی میدانی که روزنامه ها براز اخبار آدمکشی .. : 
ما ی ات امه ۱ 3 
عقل وخرد است ادعای بیهوده ومهملی است بشریت فقط یك‌عقل ۱ 
ومنطق دارد وآنهم رفته رفته به‌تیرگی میگراید . دستت را بسرم ‏ . 
بگذار و سین جقدر گرم اه فمل اننکه درون آن ۲ سیون روشن 3 
شده است اما گاهی سرد ميشود وهمه‌چیز درآن منجمد میگردد ‏ . 
ومی‌بندد وبه‌یخ وحشتناك وسخت مبدل ميشود . مثل انست که 
دارم د یو انه میشوم + برادر 4 نخند ۱ دارم دیو آنه میشوم ی 
ساعت جچهاراست وی قمس كِ 3 ازوان سرون بیانی . 
گ بسیار خوشم یامد که بازهم دروان بنشینم وبیآنکه فکر 
اشیای ی وساده وعادی را ینم ٌ ۰ از نماشای شیر مسی که‌اندکی 
بسبزی گرانیده لو د 4 از تماشای دیوارها باتصو بر های كت 4 
وسائل عکاسی که در قفسه‌ها مرتب چیده شده بود مسرور 
بخود میگفتم که دوباره عکاسی میکنم 4 ازمناظر ساده 1 
بسرم هنگامی که راه میرود » زمانی که می‌خندد وقتی که بازی 
می‌کند عکس میگیرم . باآنکه باندارم می‌توانم آين کار را انحام بدهم سح 
دوباره راجع نکتایهای حکیمانه 6 راجع دمو فعیتهای حد رد اند نشه 
های بشری» راجع به‌زبائی های حهان مقاله مینو سم . 


1 ۱ 
و ار ۱ ۱۳ 
۱ ۱ 
افکار قدیمی وگرآن است باندتشه فرو رفت : ۱ ۳ 
شانه هانش را بالاانداخته و گفت : - ۱ ی 

کجا باید رفت؟ هرروز سرساعت يك بعدازظهر روزنامه . 5 3 


۳ 2 ی 


‌ گاه خود محروم 2 ب ات ام ارو 
ی غباری درگردیاد درمیایم 4و زندگی‌عادی وروزانه 


3 سای موحش وحود ۲۱ 
و ناد دنه یاه جنون خیواگی ماو 
میدانم که درآن خواهم افتاد و باید درآن بیفتم ۰ برادر ؛ تو هنوز 
مه و وزیا ,نمیدانی روف مه میجوای» بان م۳ 
برادر او اي امد تضایا خر نداری .. ۱ 

که بخترن بحنگ نزدرک ميشندند. جنین‌بوده و 
بشوخی گرفتم درآن لحظه که آب را بهم میزدم گفتی تمام اتفاقات 
ی 


- خوب ؛ بکذار مخفی کنند » اماسن باید ازوان رون 


انز مد تبسم کرد و خدمتکار را صیداز 3 ۰ دونفری مرا 
ان ولباسمرا بوشاندند . سیس جای معطری در 
ستشکان دندانه‌دار خود نوشیدم و فکر کردم دون , بانیز میتوان 
فاد کی .کرد. آنگاه مرا باتاف کار بشت مبز تحر یرم بردند ومن خود 
را مهیای کار رتم قبل از حنگ ستون انتقاد ادبیات خارحی 


وووتامه ار میتوشتم ایناف رویهیز: تعنریزم»تلی آزه این کتانهای 


گرامی وزیبا بارو کشهای زرد وآبی وقهوه‌ای دردسترس من قرار 
داشت . شادمانی من باندازه‌ای عظیم و لذت‌من باندازه‌ای عمیق‌بود 
ففت رنه تشنده نوازششان میدادم ۰ احساس میکردم که 
3 لنحتدی » پيشك لخن تسیان احمقانه ای » چهرهام را قرا کر فته 
7 است فزرمتا مفتون سای خطو ط وآراش سرصفحه ها وسادگی 
تصاویر آن شده نمیتو انستم ان لبخند را فرو نشانم . جقدر عقل 


۲ ۱ اش وهای پذراین کتابها آنهفته است.. 


۳ ۱ : یف اي ار وس فان ات دی فا هریت 
وحکیمانه وگوبا وهماهنگ متحمل چه زحمت دشوار وصرف جه 


1 و ی وذوق شگر فی شده‌اند 1 


ی 9 احترام بکار وزحمت گفتم ز 


3 وبیمعنی روی کاشذ میکشید . 


0 ی میلفز بد 9 با ۱ 


ی تام نهر باه کدبري ای ۱ 
دحقیقت ۱۳| 
دوی کاغذ سفیدی که نور خیره کننده برآن میتانید درحست و . 
خیزبود وهريك ازانگشتهای آن باچنان وحشت ومیدانه و جنبش . 
جنون‌آمیر مبلرزید که کفتی آنها » این ایکشتهه هتوز دیا ۰ ۳ 
و صحه های درد ورنج وصف تابذتری را می‌شنبدند ۰ این انکشتها 3 
که دیوانه وا ۱ 3 
بودند. بحای خودخشك شده قدرت فریاد کشیدن وحرکت نداشتم 
وم ات رفص عحیب و وحشبانه آنها یک باله و 
۳9 ۰ 


1 


خانه آرام وخامو ش لود ۰ ی اینکه من کار میکنم رز 
ومحروم از حرکت دز اتای بشته بودم و مطبعانه تماشا میکردم 
که حگونه 9 بو ْ 
۱ اهمیت ندارد ) اهمت تبارهه یط ۱ 
تابرانم و تست ۰ مگر میلتون و قتی اثر خود بنام (بهشت باز گشته» 
ی سس بر نم وال شوت 0 
کر فده وتا خوشین داشت: ۱ 
خواستم حمله‌ای طولانی وحکیمانه راجع وه تانا ۱۳۳ 
بسازم اما کلمات بهم می‌پیچید ومانند سطر حروف چاپی که خوب ۲ 
سته نشده بانشد در هم مبر بخت وجون بانتهای حمله میرسیدم ‏ ۳ 
" ابتدای آثرا فا میکردم ۰ آنو قت مود بخاطر آورم که 39 
این حمله چگونه شروع شده وبچه‌سبب من ا ۳ 
بیمعنی را راجع به‌میلتون میسازم ب اما 2 ۳۶ 2 ۳ 
پیش خود تکرار میکردم *.. ی ۶ 
- «بهشت باز گشته»» «بهشت باز گشته) . ما 
دس ی ۳ ی 17 


بل عی] و 3۳ ادن 


1 ۰ م وقباف 1 را 1 کد نگر؛ درهم می‌آمنزع . 
ی در گفتکو ی ساده. کلمات و کر ی کلمه‌ای را میدانم 
1 1 0 جه نمیتوانم مفهوم تا اف ۰ آنروز را آشکارا درنظر . و 
۳ حسم ساختم : چه‌روز عحیب و کوتاه ومانند باهای امن بر نده بود» كت 
4 چقدی نقاط تهی ومرموز وساعتهای طولانی بی‌حواسی بابی‌حسی . .. 
9 تیان بو جود داشنت:. که من وی وه ۳ آنهارا بخاطر ۳ 
وم 


م2 


: میخواستم هسوم:وا صد[ پزنم اما نام اورا فراموش کید 
9 ود این وصع ۳ و نه نو حشت. انداخت . 
۳ آهسته وآرام گفتم : ۱ ۱ 
۲6 

این کلمه نامربوط که درکنتگوی من باهمسرم غیرمادی بود 

وان همهیها 2 ۵ ۱۳ ۷9 رن ارس 111 
2 بی‌احتیاطی وسروصدا ی‌خود مزاحم کار من بشوند . اتاق من مانند 
دفتر کار دانشمندی حقیقی خاموش. وآرام وراحت وبرای تفکر . 


۳ وخلق آثار علمی وهنری سار مناسب نود ۰ 

و ۱ ۳ دلم گواهی صرصز ۰ «راستی جفدر نگران آسایش ورفاه من 

۰ تنل را 

۴ ۳ ۲ ۰-۰ لها ی مع موز شاخ ی 


۳4 و مایت داضهارم و خلنه جوا رما جمان سا 
وگلها وسرور ها ازآن فرو میربخت .۰ 

۱ تمام شب را بدون احساس خستکی مینوشتم وبر بالهای 

الهامات تیر ومند ومقدس یم آزادانه حولان میدادم ۰ من‌ و صف 
و وس ودهای 4 وجاوندان را نوشتم ,لها وسرود ها ... 


۳ 1 ی از رورم ی یی هفته بیش ار ۴۳ 


اقترا یکتم که مر کد برای‌آو سعادت وخوسحتی نود . این عاحز 
وید باروج درهم که وصور اواشتیاق حون 
9 0 ی براستی اه 32 ی 


2 نودروزهای 0 فقط‌د و بار هی مقدارزنادی داروی 


ازمیز تحربر حدا می‌کردم دما ۱ مداد و 
رای قلم را روی کاغذ د حرف سس 


باطراف برتاب میکرذدانم مینوشت‌ومینوشت. خواب از 0 فته ۲۰ 


مخدر برای مدت کوتاهی آورا بخوابانيم ولی بعدها دیگر داروی‌مخدر . . 
نیز قدرت تفوق وغلبه برشور وهیجان حنون آمیز خلاقیت وی‌را 
نداشت . بتقاضای وی تمام روز برده‌های بنحره اتاق افتاده بود . . 
و چراغ میسوخت ومنظره خیال‌انگیز شب را بوحود میاآورد ۰ شت ۳ 
هم سیکار میکشید ومینوشت . بظاهر خوشبخت بود ومن هرگز : 
جهره درخشان و مستعات اور! که بجهر ه بیامبران باشاعران شاهت 
داشتت شت درمردم سالم ندیده‌ام » بسیارلاغر شد ه فقانید اجسام وم 
شفاف بود . 
" موهای سرش بکلی ريخته بود ۰ وقتی باینکار جنون آمیز 
شروع کرد شتا جوان بود وجون آنرا بایان" برد پس وفرتوت 
بنظر میرسید ۰ گاهی‌شتاب میکرد وتاییش ازحد معمول بنوسد ؛ 
قلمش در کاغذ گیر میکرد و می‌شکست ‏ اما او متوحه این وضع 
نبود ۰ دراین دقابق هیچکس نمیتوانست بوی نزديك يا باو دست 
بزند» زبرا باکوچکترین تماس دچار حمله میشد ومیگر بست‌باقهقهه 
میزد . دردقاسشی که سیار نادر بود بالذت وسرور استراحت میکرد 
وبامیل واشتیاق بامن سخن میکفت هميشه فقط یك‌سئوال رامطرح 
وی بسا : 
- من کیستم ؟ نامم جیست؟ آنا مدت‌مد دیاس ت که بادبیات 


ی 0 ل‌دارم ‌ 


و 


وحواس خودرا اردیتیس داده بو و تصور میکرد که دیگر نمیتواند 
کار کند اما بس آزشروع ننوشتن آثرز رگد وجاودان خود راجع‌بکلها .۱ 
وسرود ها بیدرنگ ان تصور حنون آمیز. را ازسر بدر کرده‌است. 
دست لرزان خودرا روی تل اوراقی که میینداشت نوشته اسمت 
هن سفید لو د مبگذاشت وباکتر ونخوات و درعین حال ۳ 
فوانشی شکفبت. : 

التهه من انتظار فدردانی وتشو ش معاصرآن را ندارم #ِ 
اما آبندگان عقاید ونظریات مرا درك خواهند کرد ۰ نه تکبار حنگگوا .. 
بخاطر آورد و نه‌تکبار بیاد رن وسرش افتاد سای بایان ۳ 


بااشیاء را مین درحطور وی راه ۳ | وحرف تب ۱ 
: او توجهی نداشت و لحظه‌ای آثار دفت والهام عمیق چهره‌اش 
0 ثمیکرد ۰ درشبهای خاموشی که همه خفته بو دند و تنها او 
1 ۱ که جسته شود تارهای ی‌انتهای حنون ودوانگی را بهم میسافت» 
۰ بسیار وحشتناك حلوه میکرد و فقط من ومادرم جرأت داشتيم بویا 
نزدیك شوم ۰ یکبار بتصور آنکه شابد مطلبی را روی کافذ بنوسد ‏ 
بجای قلم خشك مدادی بدستش دادم لیکن روی کاغذ تنها خطوطی 
بیشکل وازهم گسیخته وکج ومعوج وبیمعنی کشید . 
۱ اوه سس مترا نز تشن دی‌گلاشست ‏ می بر آدوم راك 
میشناختم وجنونش‌برای من غیرمترقبه نبود: آرزو و اشتیاق 
فمحتز بات تمام .زند کین باوراعضکیل: .لاد ناستی 
پس از بازگشت وی از جبهه به‌عجز وناتوانی مفز خسته و رنج 
نت بایان نافته باشد وموحت و فوع این فاحعه گردد : 
تم که بداقت کافی‌توانسته باه شم تمام حلقه‌های ز نحیر 
نی سنا شض ته بانان زقلگی وان دز 
کنم تسنطد وکین آنچه راجع بجنگ اززبان برادر متوفایم شنیده و 
دراسحا نوشتهام اغلب بسیار مبهم وازهم گسیخته است فقطر خی 
آزمناظر دهشتنا آن‌را که درمغز ش جنان عمیقانه نقش شته بود 
ِِ ی تممکشب تراسج تفر دبا کلمه تلهم > چایکه 
۹ آوحکایت کرده بود » نقل نمایم . من آورا دوست میداشتم عم وم رگش 
چون باری گران بردلم رک ۳۱۹ 
خود میفشارد . ۱ 
بآن جیز نامفهومی که مرا درمیان خود گرفته بود حلقه‌ای ۱ 
۱ افزوده شد ومحکم آنرا کشید وجمع کرد . 
ت ی 
دراین خانه » دراین گوشه انوا که برادرم علاقه بسیاری بآن‌داشت 
تنها مأندم . خدمتکاران اخراج شد ه نو دند 4 گاهی دریان خانه مه 
صیح‌ها برای رم کردن بخاری میاآمد ودر مواقع دیگرمن‌تنها بودم 
ومانند مکسی که میان دو قاب سنحر ه موس شده باشد ب همه 
طرف میدو ددم ودم و خو درا سدی شفاف و 
. میزدم . احساس میکنم وحتی به‌بقین میدانم ین خاننه نباید 
و ۱ 
و هت دجدن دازی تالیرم ‏ 4 جون دوح موی که قدرت 


7 ِ( 
نز 
سس ۳ 


تا درامیان ی باه ره اد ی زمین 4 ۳ 2 

میگیرد 1 میدهم کم اهیست 1 سبماها باسخگوی. آح 

" من‌نیست وآن وحشت سدر همیشکی وگیج کشده را تبون رو 
شده است محسم پمت از ره 


2 مبفشارد ندار دلم مح اهد بخیابان 4 نمیدان از حمعست شتا ك 
1 و پر ۳ 


ودروغ و مفابل ۲ یافت ؟ تاد مفابل ابشان باند بزائو 


هاری » هاری جنک که از آن نفرت دارم » برمن مستولی میگردد -. . 


معشه و قه‌های خود هو ا یناه بااین احساد همیشتر شوند ! اج 3 گ 


4 هگ چ ۰ تس تاش تززنی عز رف سا ۳ 1 
ی بط( ی ۱ نا یا من اقا 


۱ من حنگ را درك نمیکنم و بابد ی برادرم دس هد ام ِ» 
دک که از آنضا باز میگردند دیوانه شوم ۰ ین مسأله مرا لو حشت ‏ 
نمی‌اندازد استلا بحئون فان تب ای ناهن نگهبانی در محل خدمت 
درنظرم شرافتمندانه ۳۵۱۳2 انتظار » اما ان نزدیکی ی 
وحتمی حنون » آنن احساس تصادم باجیزا عظیمی که در 0 ۱ 9 
میکند » این درد تحمل نایذیر که اندیشه را ازهم میکسلد .. ۱ 19 

قلب من منحمد شده‌ومرده است ودیگر و( 
و آن وحود ندارد اما اندیشه‌ام هنوز زنده است وم ی ۱۳ 
دلمبحال‌او ۶ بحال‌اندیشه بیچارهم که‌زمانی مانند سامسون نیرومند 


بش میایک که[ گر تاب تحمل شکنجه آبن بند تکیت کهامتوم 0 


و فریاد نکشم . 


[ درگ جنک وه توا رتیه ۳ 
اما کدام «با» ؟ مگر کلمه‌ای وحود دارد که بتواند آنانرا . 
بسر عقل بیاورد » مکر کلمه ای بیدا ميشود که نتوان کلمه مطنطن 


تا ها کت اعلی و ناله صدها هزار تن 1 
در قستتکت ]ها اثن دارد و«بادر معایل جشمشان خود. را 


ی هرر ول ارات ی مکرم ره آنها کوچکترین ۳ 
اثری کوک ٩‏ ِ 13 


هنگامیکه تاان حد عحز و ناتوانی خوش را ی کته ۱۲۰ 


دلم میخواهد مانند آن دکتر که پای برادرم را برید خانه های ایشان 
را با کنحینه‌هاشان » بازنان و کودکانشان ی بز نم 4 آنی را که ۳ 
مبا شامند زهراگین کنم ۰ تما م مردگان وا گور هایشان یر وان 9۰ 
آورم وان اجساد هول ۳ را در خانه های نابالد انشان » در 1 2 
ستر: های خوابشان بیفکنم ۰ گذار همجنانکه در او 92 زنان و 


آه » اگر شیطان بودم مام ترس و وحشتی کهاز 


هد 


و ۱ قطعه دهم 
یر کر ارس ارم نان و جرد هی یه 1 
آنانرا از واگون بیاده میکردند » حمعیت میغرد » مانند سگ 


وکن‌توز وخشمناکی که زنحیرش کوتاه و نا استوار باشد 2 
غرید وساکت شد وبدشواری نفس کشید ات۱ دس سس 


سر دا 


3 
ی 


و ۱ ۲۰۹۵ 


- 8 

کرده در حالیکه لبخند تملق برلبان رنگ پریده شان نقش بسته بود 
متا تمی مس‌فسمت + 

ی جیار با با اتید گوس لاه پانت ار *اش عون ۱ 
1 ۱ دسشت بلندی زیر زانو انشان بخورد . اما نکی ار آنها آرام و جذی 
و ویدون لخند 4 حدا از دیگران 4 مير فت جون نگاه من با جشمان 
۱ سیاه او مصادف شد نفرت آشکار وی‌برده و دیدان خو اندم ۱ 
و چنانچه الساعه اورا که بی‌سلاح است یکشم نه فریاد میکشد. 


13 وه بدفاع و نحات خود میپردازد . 
0 تا یت ت تا تکار ۳ بجشمهای او نگاه کنم اما 
7 اسر وارد انا شدند ومن موفق بدندن او نشدم . رففای خود 
را یش انداخت و خود آخر از همه وارد خانه شد هنگام ورود 
3 بخانه باردیگر بمن نگر دست ق آنمو قع من در "جشمهای سیاه 
ودرشت وبیمردمکش چنان رنج و شکنجه وترس و جنون عمیفی ۱ 
۳ 0 ۳ که گفتی بدیخت ثر بن و سبه روز نر دن هه حهان 9 
9 ی 3 7 ی برسیدم : 

0 8 اش ان مرد جشم درستشب کیت 2 

3 ی و يك افسر دیوانه . بسیاری از آنها ی 
ق ی چیست ها 


مان دشمتانی که را حاضر بارکاب هر علی نیال تنهاست . 


تب وود و 


چشم براه نها غاننس که‌بتو اند ی این حهان‌را لد ون 
باور نمیکنم که او دبوانه باشد » ترسو وبد دل هم نیست ۰ زیرا تنها 
او در میان اين گروه لرزان وبیمنالك که ظاهرا خود را در میان آنها 
بیگانه میشمارد شاستگی و لباقت خودرا حفظ کرده است . ۰ راستی 
چه آندیشه‌ای دارد ؟ چه باس ونئومیدی عمیقی باند بر روان و دل 
اين مرد که حتی در آستانه مرک نیز نمیخواهد نام خود را بگوید 


۲ ۹ فتاه ات ؟ جرا شاندد نام اخود را نگواند ؟ 


۱ او رابطه خود را بامردم و زندگی قطع کرده است » بارزش 
"واقفی آنها بی برده‌است » و هیچکس » از آشنا وبیگانه » هر قدر 
فریاد بکشند و خشمگین شوند وتهدد. کنند » توحهی ندارد ۰ در 
»نات من کفتند که‌او در بیکار وحعتنالك ,خر هن کشتار 
گاهی که ده‌ها ۷ بخال : هلاك | فتادند اسیر شده‌اشت . وقتی 
اووا پگ ناه رن هلچ معاومت :تسلیم شد ی یز 
اسلحه نداشت و جون سربازی » بی‌آنکه باین مطلب توحهی کند » 
و بوخ ار جازیی تجایتپوداستتن داایرای دفاع 
الا نیاورد ۰ اما متاسفانه زخمش سك بود 

شادهم براستی دنوانه باشد ؟ سرباز نگهبان میگفت : 
بسیاری ازایشان چنین‌اند ... 


ید ۰ قطعه دوازدهم 
شرع ,لصو دنه دنضت و قتی باتاق کار برادرم وارد 
1 شدم 4 بنظرم رسید که آو در صندلی راحت بشت میز انباشته از 
وله شمع را رون کردم بیدرنگ وهم 
وخیال نابدد کشت اما مدتی حرأت نمیکردم برآن صندلی راحت 
ی .پا دوم 3 


ی در ی میشود بوحود مناد ما تبعداز 21 خوشم مر 
۳ حضور وی بهتر 1 دیگران بود یا حان آنشب از ار 


ی هی ترس ۶ 
حال آنکه در تار یکی در شك وتردید بافی میماندم . ۱ ۳ 
امتب بانیم وارد ات کار راد رتم ۱۱ ۱۱ 
دا راحت ند ندم . بظاهر شبهای دنگر در تار یکی سابه‌ای اه 
خاطرم میگذشت ۰ باز بایستگاه رفته بودم - ابنك هرروز صبح ۱ 
با نحا مبروع..- وواگنی براز دیوانگان ارانش را که از حهه باز 
و دیدم . بی آنکه در واگونها را باز کنند قطار را روی یل 
دیگر انداختند . اما من تو انستم از سشحره واگن جند صورت را 1 
کشیده ومانند لیمو-زرد بنظر میرسید » دمانش باز وسیاه و . 
جشمهاش بیحرکت ود اما تا آنحد بنقاب وحشت شاهت داشت . 
که من نمیتوانستم جشم از آن بردارم ین چیه شا ام ۱ 3 
هن هن نس وج ۳ ت بود.- بی آنکه. لرزد با ۱ 
ات 3 بلغز آن3 ند ناواگتهای متحرلد از ۳ من گذشت . ۳ 
این صورت اکن در منان درهای سباه اتاقها بنظرم بیاید. سا 
۳ مان وضع انس زان ورب ام : 
۱ ۱ 
با یواست »> روزنابه ماجراره انس ۱ 
بظاهر وضع شهر ما نیز خوب نیست ۰ آرابه های سیاه و سربسته ۱ 
درشهر دده مشود ۰ امروز من شش ارابه سیاه را در گوشه های 1 3 
متفه شهن شیم رد یشاقن ندز دیرگ وی ون ۰ ۱ 1 
خواهم 9 1 
روزنامه ها هرروز ارتش جدید و خون تازهمیخواهتد ون ۲ 
هر لحظه مفهوم این وضع را کمتر درك میکنم ۰ دیشب مقاله بب یار 3 
۱ 
۱ 


ك 2 
6 4 و 3۳ 
1 2 ِ 
۱ 1 


ی زا خواندم .سین مفاله ثابت میکرد که حاسوسان و خیانت 
کاران ستاری. در میان ملت وحود دارد وباید محتاط ودقیق‌ود 
نم و را بل مود کرد ی 
چیست ؟ هنکامیکه سواز ترموای 0 واز ایستکاه ِِ ۱ 
۱ ۱ 
باند آنها را بی آنکه یز شو ند ۱ ری 6 "1 
خانتان را پاید بدار آویخت . 0 


دنگری جنش سخنش را ید کرد 


3 1 ِ وا ره لحناة و قوع خایه 1 
۲ و یه بر آدرم میدیاد» نردیك مشود *-حنون از آنح» از و 9 
دشتهای خونین میاآید ومن دم سرد آنرا درهوا احساس میکنم ۰ من 
و مردی نیرومند وتندرستم . بیکر من آز آن بدنهای و ۱ 
1 بیماری که مغز سالمی را باخود میکشد نیست .۰ اما احساش 

. که چگونه مه خونین مرا در بر میگیرد واینك دیکر بیع اوه افکارم 
و یمن تعلق ندارد . ان اندیشه از طاعون و وحشت آن بدتراست . 
از طاعون میتوان گریخت وخود را در جائی مخفی ساخت و برای 
رهانئی از آن جاره‌ای اندشید.» اما از فکری که در همه جیز تفوذ 
میکند ومانع وو اف هناد حگونه میتوان خودرا ی 
وبرای رماثی از آن تدپیری بکار برد ؟ 

. هیام وز بان قدرت مبارزه دارم اما شبها مانند همگان 
برده وغلام روبای خود میشوم ۳ های من وحشتناله 
ی آمیزاست 9 


۳ 


قطعه سیزدهم 

ِ ۱ حلگک جنون فلا و توت همه حارا گر فته و 
روالد وانگیزه ای سوصت: زور آزمائی وحشیانه میشود 
و وحافن وشستیگت وجماق ند گیگ بکار شتافتا . تفاوتی نمبکند که حه 
اد ی کتهامیهردا هم خون سر حجولانگاهی بزای خود نمانی:جیدا 
3 ۱ منکند وبامیل ورغست جون سیل حاری مشود ۰ 

ِ ی هب ای بت باه با میاه را 
.را میردند . در لباس دهقانی ساده و قدیمی خود که انسانهای 
1۳ وحشی را بخاطر میآورد » باجهره های مخصوص خود که .گفتی 
ک بر اد کل ساخته شده وبحای مو ۳ سم ور زده‌ای آراش نافته باشد 
۱ در خیابان. های شهر ثر و تمند تحت مراقبت قل ار بااتض اط 
5 میت قتنلب؛ . بفلامان عهد باستان شباهت داشتند . آنانرا نمیدان خن ۱ 
۱ مب : دند واشان تس سرنیز ه نشد ۵ مانند گاوانی که بمیدان مساقه 
اک رانده میشو ند کودن وییگناه میر فتند . #فیسانیتن همه ند او 
متی که رش نداشت باگردن درازی که بگردن غاز شبیه بود 
۱ ری کوچت حرکت میکرد او ی 


که دیگر كت پیری قدم گذاشته بود د حرفت م۱ اوه 0 :1 
اورا سوی شود میکشید ِ بآنها میچسید ورماشان ۳ ۰ 


تفنگ پپشت وی میزد ۱ 
میکرد وباتشنج به پیش میانداخت وپای دیگرش را محکم روی‌زمین 


میفشرد . جهره سربازان گر فته وافسرده وکین توز نود ۰ گوبا بااین 


۰ راست و چپ مرا میفشرد ۰ در فضای نیمه تار يك تا مسافت دوری. ۲ 
سرهای بیحرکت را که بانور سرخ ملایم صحنه اندکی روشن شده . 


آزاین توده مردم که در فضای تنگی کرد آمده پودند مرا (قو4) 


و صع ر ۵ سیبرده و جسته شده بو دند درون خودرا ۳ بی‌اعتنائی 3 
گر فته بودند وبگامهای ناموزون ونامرتب خود که برآه رفتن موژیکها 
ی‌شساهت نود تو حه نداشتند 2 گفتر: مقاومنت طولانی و سهوده و 
وی روستایانتعقل نمی امه ]فا سس گر 
نود ودیگر نمبدانستند که به‌ کحا میر و ند وبرای جه بانحا نی 
من از سربازی که از کنارم میگذشت و 

اه زرد پم تک نت احساس کردم که اه 
تند وخشن او مانند سرنیزه‌ای درقلبم فرو میرود. ۱ ۱ 

سرباز گفت : ۱ ۱ 4 ۱ 

- برو عقب » برو عقب و گرنه ... 

روستانی یرازان لحظه استفاده کردو گر دخت 4 باقدمهای 
تند وسبك بسوی نرده های بولوار دوید وچهار زانو روی ازمین ‏ 
نشست » تصور میکرد که خود را مخفی کرده‌است ۰ هیچ حیوان 


بیشعوری نمیتوانست اننگونه احمقانه و بخردانه رفتار کند . اما 


سرباز خشمگین شد . من ددم که چگونه او بسوی روستائی ر فت» 


۰ و مد ی ۰ ۰ ۳ ۰ 
_خم شد وتفنگش را بدست چپ داد وبا دست راست چند بار بمحل ۲ 


نرم وهمواری زد . مردم جمع شدند ۰ خنده‌و فرناد بررخاست ... 


...۰ در ردیف بازدهم نشسته بودم : دستهانی از سمت 


۱ احشن تفش 


بود تشخیسص میدادم رفته رفته ترس و 


2 


بت یی ود 13 پا اه 
و وصدای بایشان بگوش میرسیط . صدای تتفس عمیق ونامنظمشان 
را که موجب گرمی هوا میشد آشکارا ميشنیدم ۰ همه و حشتناكه 
بودند : هرك از آنان میتوانست بصورت حسدی بیروح درآید . 
. همه دووانه وببخرد ننظر میرسیدند ۰ در آرامسن ان موهای شانه 
۱ زده که محکم روی بقه های سفید و آهار دار تکیه کرده بود طو فان 


جنون را که هر لحظه آماده برخاستن بود مشاهده میکردم ۱ 
کون تنم که شقاره کل تجمیی رناد زک ۱ معده 
تس تنل و جقدر من از درحروحی فاصله‌دارم از شدت‌تر س 


۰ و وحشت دست و بام سرد شد 3 که اننك همه آرام 


نت اما اگر نکنفر ناگهان فرناد نکشد ۰ «حریق !» جه‌خواهد 

۰ میل شدید و هراس انگیزی را که هروقت بیاد آن میافتم 
و دستهایم سرد میشود و عرق بر سروروم می‌نشیند . 
احساس کردم . 
چه کس مانع آنست که من فریاد بکشم » از جا برخیزم 


و برگردم و فریاد یکشم : 


ب حریق | فرار کنید ! حریق ا! 
در اشصورت تشنج حون فش اعصای آرامشان 


جیره میگردد . از حا میحهند » نعره میکشند » مانند حیوانات 


بانکد یگ میحنگند » فراموش میکنند که زن و خواهر و مادرشان 
وم آنان هتخت گوقرن ناگهان حس نینائی خود را از دست داده 


۱ ان دون و نی مرو در انحال جنون و دیوانکی باهمین 
5 مرن توافت او ابیت ر وشن و کتفر با رنگ 


بریده از صحنه فریاد میکشد آسوده و آرام باشید رز و 


و 


موسیقی قطع شده لرزان و وحشی و شادمان دوباره بترنم ۱ 
ما رد آما ابشان هیچ چیز را نمی‌شنو ند کدیگر را خفه و زیربا 
کت او زنای ری ای مواقانی که ماهزانه ومد( 


فهلباتهای تک و دراه و سکن وزالخت و هنم 
#۷ میکنند و جون د یو انه‌اند شرم ندارند . زان ات و ظر نف و 
7 با و دا ِ در پیش بایشان ۳ موب و پیچاره ۱ 


۳ ۰ ز؛ رِ ۱ 
۱ کب 9 ی 3 یداع ۰ ۲۰ 
۳ ۳ چون گرومی از درندگان ژنده بوش و خجلت زده کنار در 

خروحی ازدحام کردند من با لبخندی تمسخر آمیز و دروفین روی 


نا :۰ 
- باینجهت اینکار را کردم که شما برادرم را کشتید . ۳ 
آری ۰ با حنده بایشان میگو بم ۰ ۳ 


یرای ان انتکاز را کز دم که ها براین را ۲ [ 
منل انکه با صدای وس سخنی کفتم » زیرا شقصي که 
کنار من تسیب نود خشمنالد در حای خود حشید و گفت ۲ ۳ 

بد آهسنته ۱ جرا نمیگذار د صدای هنرپیشه‌ها شنبده‌شود. 1 
1 شادمان شدم و خواستم مزراح و تفر سحی کنم ۰ فیافه‌ای 
جدی و تنبه آمیزی بخود گرفته بجانب وی خم شدم . ۱ 


او با تردید و بی اعتمادی از من برسید : 3 
ی اس ور سس با هر ۲ و 


خواهش میکنم آهسته تر حرف بزنید . آیا بوی‌سوختگی . 
بمشام شما نمیرسد بنظرم جایی ؛ و تش گرفته: است باندازه کفایت ۱ 
قدرت و اراده و عفل و منطق ی که فررناد نکند .» صورتش. ‏ ۰ 
سفید شد و تضهن تقریبا روی گونه های او که تقد و 
برتخاست 6 حتی از یق تک تکرو و درل خریان بای 
و آهسته سوی در خر وحی رفت میتر سید که مبادا 1 
متوجه حریق شوند و بوی بعنی بگانه کسی که شایستکی زستن . 
داشت و میباست از حر بق نحات تباید امکان فرار از خطر راندهد. ۳ 
تفرت و انزجار دلم را فراگرفت و از تتر بیرون رفتم > 1 
بعلاوه نمیخواستم بیش بیش از موقع شخصیت حقیقی خود را «فاشی؛: 
سازم . در خیابان بآسمان آن محلی که میدان کارزار بو د تا 
ی هو و ۱ 


فریفته 9 رام[ ۳ و شهر ‏ ت ۳9 اندیشیدم 


۳1 


ی ۹ 9 ار ات را ۹ 


۱ ِ ص 


۱ کنار فانوس نگاهی و انداخت هد زار 1 2 ۱ 
بو ار یات سر از ان نف نود تمم ره )با خودمیاندیشیدم] َِ 
«جهار هزار کشته» 3 

اسنك ورود بخانه خالی بای و ار نم آور ات 3 
همیتکه کلید را داخل سوراخ قفل میکنم و بدرهای صاف وگنگ 9 
میتگرم» پیدرنک تمام اتتهای تاريك و تهی آثرا که بنك مردی با ۳ 
۱ کلاه در آنها حرکت میکند و گردخوش مینکرد احساس میکنم . ۳۳ 
"واه دا خوب میشتاسم اما از بله اول.تا.وفتی که شمم دا تال 
۳ کیربت میز نم ۰ 

اك و باتاف کار برادرم نمی وم » در این اتاق فلت 4 
و اشیای آن دست نخورده مانده است 2 


من در اتاق پذیرائی میخوابم » اصولا بدانجا نقل مکان . . 


کرده‌ام : آنجا آرامتر ات و گوبی هوا هنوز آثار گفتگوهاو خنده‌ها 
و سداهای نشاط‌انگیز برخورد ظر وف را در حود صبط کر ده‌است. 0 ۳ 
گاهی صدای خش‌ خش قلم ِ را میشنوم و جون در ِ 


ی وت ۱۳۳ 


قطعه بانز دهم 


... چه رژبای بیمعنی و هراس انگیزی ؛ کوئی سریوش 
استخوانی مفزم را برداشته‌اند و مفزییدفاع و عربان من با اطاعت 
"و حرص تمام وحشتهای ان روزهای دوانه و خونین را درخود . 
حذب میکند . چون گلوله‌ای بهم بیجیده در بستر دراز کشیدهام » 
بدئم در فضائی بطول دومتر ای دارد اما اندیشه‌ام حهانی را. - 
فراگرفته است . گولی با چشمان تما ابنای بشر نگاه ميکثم و با 
فراموش شده‌اند غصه میخورم و میگریم و هنگامیکه آز بدنی خون 
حاری میشود . احساس حراحت و درد میکنم و 


ت 


آنجه را در اسحا وحود ندارد و دور است ند آنجه در اشحا 


وجود دارد و تزديك آست آشکارا می‌بینم شکنجه‌و عذاب مفزعریان . ۱ 

من بایان ندارد . ۱ 1 
کودکان » ای‌کودکان کوحك که هنوز 2 
من ایشانرا در خیابان » هنکامیکه ببازی جنگ سرگرم بودند و . 
بدنبال یکدیگر میدوبدند دیدم یکی از آنها با صداي ظریگ کودکانه . 0 


ق تا وید را 
د دان ز روناهای آتشین که به آتش سوزی‌نیمه‌شب 
باهت‌داشت‌مانندسپاه ی تم یت 
ار ارو د یاو اند فرزوچابك‌مانندبزهای‌بازیکر 
باطر اف می‌ حستند و جون بیماران بدشوارزی نفس مه کر دا 


دهانشان بپوزه وزغ شباهت داشت قت وا لزان وتدصیم کفید هه ۱ 


دوبشت پوست شفاف بیکر عریانهان خون "سر تیره‌ای جاری بود 
و بازی‌کنان تکدیگر را می‌ کشتند ۰ این موحودان از هرجچه دیده‌بودم 
۱ وحشتناکتر مینمودند زرا کوجك بودند و میتوانستند همه‌حانفو ذ . 
رش « نخان نگروستم :ودیعی از این مي‌نجو داش کوای خر 
دید » لبخندی زد و با نگاه خواهش کرد در را بروش بگشام . 
تون کشت : 
۱ میخواهم بیش تو بیانم . 
حواش دادم - 
تو مرا خواهی‌کشت . 
۱ میخواهم پیش تو بیام 
حوابش دادم : 
دی تهزان تراد 
بتعن لد پبانم 
نرق #وحشی.د نگ ی ای ۳ 
3 متتکشیرد . باچنان سرعت دوی دبوار بالا و بائين میرفت که من 
و نمیتوانستيم حرکت تند و ناپیوسته اورا دنبال کنم. نا 
۱ وحشتزده باخو د فکر کردم ۰ ((میتواند ار بو 1 
شود)»گوئی اندیشه مرا دریافته باشد باريك و دراز شد ودرحالیکه 
ِ انتهای دمش را می‌حناند شتابان از شکاف تار ىك ز در در داحل 
خانه خزد. اما من توانستم شل از ورود او خو درا زیرلحاف ینهان 
جوز اس موسواد تحت منمتاطانه با اهای بر وت 
۱ و کوجك خود قدم برمیدارد ودر اتاقهای تار نك مرا حستحو میکند. 
سیار آهسته » درحالیکه گاهگاه تو قف میکرد بنزدسك اتأق من‌رسید 
ی ی و مر یپ عیسو 7 
" گفتی هیجکس درکنار : ۰ تختخواب من نود گوشه لحاف من ز بردستی 
برش وهای سویالاف یصووت ویسعنه ۳۳ : 


ی وا 4 شب و 4 ۳۹ ات کرد» خا تفن 
و بداخل لیوا دنو رفت .۰ صدای زنحیرش را شنیدم. و 
9 بپاهای عربان من مینگریست وخاموش نود. سس 
۱ اما من میدانستم که او اینحاست» 1 ترس ومحص ته حمل. 
نابذیری که مرا جون لاشه‌ای سرد و سحر کت ساخته بود حضوراو 3 
"را خر میداد . اگر میتوانستم فریاد بکشم بانعره خود شهر رابیدار . ۱ 
۳ میکردم » تمام حهان را بیدار می‌کردم اماصدا در درولم مرده 2 
9 سحر کت افتاده‌بودم ۶ تمالس دستهتای کوحك سر ۳۰۱۱ ۰ 
جستجوی گلو نم نود بر بیکر خود ی 0 ۳ 
و ۱ دا بر بر 3 
و و عمیق برآوردم لحظه‌ای از و در ید۲ 

کت وه دود و ونده کب مهد کری ودوباره ظاهراً. 


1۳ و 
کر کی اه ۰ 


۱ ر فتم 1 3 
۰ برادرم از با و گفت: ۳ ۱ ۳ 3 
ی ۳ ام بکیر ۱ و 


0 ات ی ۱ 
4 ۱ - آرام نگ مر ر ! اننها را در خواب می‌بینی بنظرت رسید که . 
نو در اتاقهای‌تارنك که هیچکس در شتا بخواب عمیق رفته‌ای 
بو ودارند ترا خفه میکنند یا رم آنکه من در اتاق کارم نشسته‌ام و 
ول هیچکس ازشما نفهمید که من درباره چه مطلبی میتویسم: . 
1 را بتو میکویم من راجع بخنده خونین مینویسم و امیش 1 
۲" -چیزی عظیم ی بر فر از ۳ ابستاده 0 
ول اه هار فیخند ند : ی اه 
1 با اسر خنده خو نین ایبتی 4 7 ودقتی زمین ور مهد 
اه نف دنرم که عفلزمین رانل هه ۳ ۳ و 
آن نه گل ایعتت) و نه سرود » زمین گردو همو ار چگ 0 
ردو شده که بوست آثرا کنده: ناشند بو اورا می‌پینی ! ۹ 
- آری > می‌بینم فان نج سس مدا نب ۱ 
۱ سس سین ۰« در معز او چه خبر تست ود 
مک و ۳۳ در ۱ 


ی وا ۹ ی 
۹ وت 


کف هی رت ۰ ۱ ۳ 9 و و بت 0 کل ۱ 


خنده خونین 1۹ 


و فرباد ال 
بش ار اراد دیگر تک ود ی 
ابنك بگذار من روی تز دراز نکشم 
2 
ما مردگان.دوی زندگان ميخوایيم 
یل ِ ؟ 
حالت حوبت استته ۶ 
سب دارم میمیرم 
-بیدارشوو فر بادبکش‌بیدار شو و فر بادبکش‌من‌میر وم .. 


۰ هشت روز است که نبردادامه دارد .روز حمعه گذشته 
آغاز شد . شنبه ویکشنبه و دو شنبه وسه شنه و جهار شنه 
و ینحشنبه‌سیری گشت و باز حمعه فر ارسید و گذشتآمابیکار هنوزادامه 
دارد . هردو ار تن صیل ها هزار نفر مردم » رویبروی بکدیگر 
استاده‌اند وبی‌ هیچ عقب نشینی گلو له‌های غرانر! به حانب کد گر 
شلک کید و ناریا از نوسان وارتعاش دالم هو ا 
آسمان میلرزد و ابرهای سیاه و مهیسی بر فراز سرشان حمع میشود 
اما آنها در برایر یکدیگر صف بسته بی ذره‌ای عقب نشینی سرگرم 
قتل و کشتارند .اگر آدمی سه شب متوالی نخوابد بیمار میشود و 
حافظه‌اش تیره وتار میگردد - بکهفته است که اننان چشم برهم 
نگذاشتهاند . همه دووانه‌اند ۰ باشحهت است که احساس درد 
هت اشت .که عقت نعتیی لمسکنند واعا وقتی کیبور 
را تا آخرین نفر نکشته‌اند از بیکار دست نمیکشند ۰ میگو نند که 
مهمات برخی از قسمتها تمام شد ولی در آنحا مردم باسنگ ومشت 
پیکار میکردند و چون سگان بادندان یکدیگر را میجوبدند ۰ اگر ازاین 

مردم کسانی باقی بمانند و بخانه های خود باز گردند دندانشان 

ی بر که رواد ود( هی ی 
کشت . آنها دیوانه‌اند . همه جیز در رشان زیر 0 شده‌است 
وهیچ نمیفهمند : اگر آنانرا ناگهان سرعت عقب گرد بدهند . 
بتصور اینکه دشمن را ضربت میزنند بجانب افراد خود تیراندازی 
میکنند . 

شایعات عحیب .. شایعات عجیبی که مردم رنگ باخته از 
ترس ی جوا کنان بیکدیگر میکویند برادر » برادر ! گوش بده که از 


.۷ للونید اندریف 


خنده خونین جه حکابت میکنند گوبا دسته های اشباح » سپاه 
سابه‌ها که از هر لحاظ بزندگان شنبیه‌آند ظاهر گشته‌اند ؛ شبها که 
مردم دیوانه دقیفه‌ای‌بوادی فرافو ار میر‌وندبادر تحبوحه 
نبرد روزانه که روشنترن روزها بصورت شبحی در میآند ناگهان 
آنها ند ندار میشوند وبا تویبهای شبح نمای خود ثتر اندازی می کنند 
هوارا بافرش خیالی بر می‌سازند و مردم زنده اما دیوانه که ازظهور 
خیالی بیکار میکنند واز ترس عقل خود را از دست میدهند » دريك 
آن بر و فرتوت میشوند و میمیرند ۰ اشاح ناگهان » همچنانکه‌ظاهر 
شده‌اند » نابدید میگردند و آنگاه سکوت وآرامش فرا میرسد وروی 
تسناد تازه دذشت می‌علید ره کی ار ۲ 
و راستی که میدانی | که فاتل اک 

جون در فاصله دو بیکار آرامشی برقرار میشود » با آنکه 
دشمن از اسنحا بسیار دور است ؛ ناگهان در دل شب تاریك صدای 
شليك بیمزده و تنهائی برمیخیزد . و همه از جا میجهند و بتاریکی 
شليك میکنند » مدتها - ساعتهای متوالی بتارکی خاموش و گنگ 
ثراندازی میکنند -.جه کسی) را در مبان ظطلمت می‌نند ؟ 

چه موجود وحشت انگیزی ‏ هیکل خاموتن خود ۲ 
ات و ختوقر مت و ۳ 
نک در ده مت در یود رود ۲ ۱ 

کتشیر هگ این 0 د بوانه نوده انیت 

بارنگ پریده میگویند : 

آخر بیشتر هرگز ان اندازه دوانه نبوده‌است : 

دخو د اطمیثان میدهند که وضع امروز مثل پیشتر است 
وان اعمال زور ستمگری برعقل و منطق از حدود فهم قاصر 
آنها خارح ات هه 

آرام و مطمئن میگونند : 

سر مردم ازاول دنا کون عم ۳ 
ولی سین و خی وجود نداشت ؟ 

ت قانون زنددگی اک 

اما خود رنگ مسازند » اما خود باچشم دنبال بزشك 
و و تخود خنسادان فاد اسگعند:: 

وتف زرف ره با انشگان یت( 

اینمردم با میل ورغبت حاضرند تن بسفاهت وبلاهت در 
دهند ولی ندانند که جگونه عقل و منطفشان در حال تزلزل و 


۳ 
3 
۳ 
1 

! 

۲ 

۶ 


خنده خونین ۷۱ 


ان و جگونه ِ و خردشان در سارژه‌ای که از عهد ه 
توائائی و قدرت آنان روت ات ر نجور و نیمار مشود . در این 
ی ی 
سس حا نمیئوانستم آرام و قرار بیدا کنم و بیوسته میان مردم 
میدویدم وین گفتگی . هیارا بسیار ميشنیدم وان جهر ه‌ها را که به 
تظاهر میکرد و اطمینان میداد که _ دوراست و بانان 
ارتباطی‌ندارد بسیار و باوحشت ت بحاوآشکار واشکهای 
تلخ بأس آمیز و فربادهای ور وان 
ان هنکامی بود که مقل وخرد بزرک بانمام نیروی خود ال نهاد 
آدمی آخرین تضرع وبازیسین لعن و نفرین را بیرون میکشید که : 
اس چه وقت این حنگ جنون آمیز بپادان میرسد ! 
در خانه برخی از آشنابان که مدتها » شاد چند سال » 
نزد آنان نر فته نودم ناگهان باافسر دوانه‌ای که از مبدان حنکت 
۱ باز گشته بود مصادف شدم . او رفیق دورآن تحصیل من ود اما من 
اور نشناختم ی ی 
رد ی تسف ونر بشناسد 
از امروز بدوران گذشتهاش شباهت داشت موش سیید ورنکش 
تکلی بر بده بود. و ناد تین بر ده نود ۰ اما بیوسته 
ود منز ین گوشن میداد ودر تیحه آنن‌عادت در جهر هاش 
آثار مهیب آنجنان دوری و بیگانکی از همه کس نقش بسته بود که 
گفتگو باوی وحشت داشت » خوشاوندانش علت زائل گشتن عقل 
وی را جنین بیان میکردند او در میان قوای ذخبره استاده بودکه 
۱ نگ مجاور,بجمله با سرنیزه ی و وبا چنان 
هون میکرد تاهان ترانازی عمش و تاد صدای 
ی و آنها رسبدنا 
و حنگک داسرنیزه آغاز شد و عقّل آو تاب اس سکوت را نیاورد : 
اينك هنگامیکه در حضور وی سخن میگوئید هیا هو 
میکنید و فرناد میکشید . او بدقت گوش میدهد ودر حال انتظار 
است اما کافیست که دقیقه‌ای خاموشی حعمفرما شود بحانب 
دبوار میدود وبا حالتی که به صرع شباهت دارد خود را باطراف 
مبزند ۰ خوشاوندان بسیار دارد که بنوبت نزد او میا نند وبا همهمه 
وهیاهو گرد او جمع میشونداما شهای‌دراز و خاموش باقی مبماند. 
آنگاه بدرش که او نیز بیر و فرتوت گشته و 
اروت ال با تلستمبگیرد عنتاعت +بزر کر را که نا 


۳ سا ۳ ۱ 
| ۷ ۳ ۳8 1 0 ۳ 


اک ی 


3 
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دای ی میکند ودر اوقات مختلف تقریبا بلاانقطاع زنگ 


میزند ندوار آتاقش آویخته ابنت وابنك چرخی را ساخته که مدام 
ازآن صدای تق تق برمیخیزد . 

هيچيك از افراد خانواده از بهبود او قطع آمید نکزده است 
زیرا فقط بیست وهفت سال از سنش میگذرد » حتی ابنك در خانه 
آبان فتادی و نروز دنده میشود . 

لباس بسیار تمیز غیر نظامی بوی میپوشانند » او با موهای 

سپید و صورت هنوز حوان و قیافه اندشناك و دقیق واصیل و 
حرکات آهسته و خسته خود حتی زسا حلوه میکند . 

جون داستان وبرا از سر تاين برای من حکات کردند بوی 
نزديك شدم ودستش رك دست رنگکت باخته و بزژمرده اش ۳ 
که دیگر برای فرود آوردن ضربت بالا نمیرود » بوسیدم . 
تثها با چشمهای خود بمن لبخند زد وبعد چنان از من پذیرائی کرد 


که گوئی من نامزد او هستم و مرا بیش از همه جیز جهان دوست 


دارد . بحدی‌آزمن مراقست میکرد که نزدیك بود وصف اتاقهای 
تار يك وتهی خود را که من در کی رای اس ما براش نقل 
کنم - ای دل بست که هرگز امید را از دست نمیدهی ! 

۰ وت ی ات ثه ما تتها ماندیم ۰ 

و یبای یت ۱ 

ب راستی جقدر رنگ شمایریده ودور چشمتان کبود شده. 


آبا بیمارید ؟ دلتان بحال برادرم میسوزد ؟ 


دلم تحال همه کس میسوزد ۰ آندکی هم بیمارم . 
و مورا نوس دید ی 
7 ای رانا اسه 
باندیشه رفت و ببرادرش شباهت پیدا کرد . فقط بسیار 
حوان ود . ۱ 
رخ فد اما خشمش را قرو نتداحتا رکفت 
بمن . ابایمن اجاره میدهید که دست شمارا ببوسم؟ 
ی بزانو افتادم و گفتم : 
مرا تقدس 
ات بارس رفتنه تنها بالیها آهسته گفت : 
- من ایمان ندارم . 
من هم ی 
لحظه‌ای دستش با سرم تماس پیدا کرد ولی این لحظه 


خنده خونین ۷ 


بانج تواهم رفت. 

- یرو . اما تاب نخواهی آورد . 

نمیدانم اما آنها مانند برادرم » مانند تو بمن احتیاح 
دارند . آنها گناهی نداراند ی وهی ود ؟ 

آری . تو چطور ؟ 

من هم بیاد تو خواهم بود . خدا حافظ ! 

خدا حافظ تا اید ! 

من آرام شدم و گفتی وحشتنالاترن چیزی را که در مرگ 
و جنون وحود دارد بشت سر گذاشته بودم نفسی براحت کشیدم . 
برای نخستین مرتبه س‌از شامگاهان آرام و بی‌ترس و بیم بخانه 
اد بت اس ای سر ۳ 
میز تحربر او نشستم و چون نیمه‌های شب ناگهان‌گوبی از ضربتی 
بیدار شدم و صدای خش خش فلم خشك را روی کاغذ شنیدم 
یتدم وتعر نبا باشخنیی آندیشیدم. ۰ 

«کار کن » برادر » کار کن ! قلم تو خشك نیست بلکه‌باخون 
زنده انسانی آغشته است گگذار برگهای کاغذ تو نانوشته و تهی 
نمانداما باتمی‌بودن شوم‌خود بیش‌از تمام‌نوشته‌های خردمندترین 
مردان درباره جنگ و منطق سخن میکوید » کارکن » برادر > 
کار کن ٩‏ » 

.... آمروز در روزنامه خواندم که بیکار ادامه دارد وباز 
اضط راب و حشت‌انگیز واحخساس جیزی که‌بر مفزم سقو ط میکردیرمن 
چیره شد ۰ جنگ میاند » نزدیك مشود - دیگر در آستات ان 
اتاقهای خالی و روشن است . دختر عزیزم » بیاد من باش عقلم 
رفته رفته زأبل میگردد ۰ سی‌هزار کشته » سی‌هزار کشته ... 


قطعه شانزدهم 
... در شهر نبردی حردان دارد ۰ شایعات تبره و وحشت 
انگیز است . 
3 
آمر وز صیح صمن مطالعه افهر ست بی‌بابان کر در 


ِ ی ۱7 ۳ 
" ساخته بود . فرزندی مهربان بود وتمام امه‌هایش از کلمات مفرآمیز ‏ 
1 ودلدار ها وامید ساده لو حانة جوانی سعادت مهم ونامعلوم ۳ 
ِ آناشته نود . 
او مرده ود اما هر روز بادقت شیطانی تا رید ام 
و نامه میتوشت ومادز رفته رفته دیگر باور نمیکرد که او مرده ۲۰ 
است و چون سرانحام کروز ودو روز و سه روز گذشت ونامه‌ای 
دریافت نکرد و خاموشی بی‌پایان مرک فرا رسید طبانچه بزرگ و . 
کهنه بسرش را با هردو دست گرفت و بسینه خود دب ۴ 
ی یکمانم زنده ی ی م اما درست نمیدانم از عاقت کارش چیزی ‏ 
0 
مه مدتی بیاکت مینگر ستم ۳ خود می‌اند بشیدم 9 او 
دی دست ی حائی آنرا! خریده » ری 
" مصدرش بدکانی رفته و آن باکت را برای او خریده » نامه‌ای نوشت 4 3 
1 ودرآن ل گذاشته » سریاکت را جسانده و بعد شاد ددست خود در 
1 صندوقف ست انداخته است ۱ جرخهای آن ماش بیچیده و م۳ 
شرنجی که بست نامیده مشود بعرکت آمدهدنامه 5 ۱۳ 
بت واز مان نبا و شهر ها 9 ودست بداست گشعه اما مستفيم َ 
۳ بمقصد خود رسیده است .او صبح آخرین روز چکمه های خود را 
ی کرد اما نامه در راه ود » او کشته شد اما نامه در راه ود » ِ 
تخد آو کردالن آفکنده شد وروی آن اختاد دی رحال رن ۱۳ 
ابا نامه 1 تناو جنکلها و دشتها وشه ها جون خج جانداری 9 


واه # م۳ . مضمون هد و یادوس ۱ 
5 ان دراین سح وی زد 0 باستا 


0 جان کس را تفت 


همست 


آخنده خونین ۷ 


دوست بیچاره‌ام ! چقدر متاسفم که تو باما پیستی و ناگزبری در 
میات کارهای روزانه ی‌نمك دستخوش افسردگی و دلتنگی شوی . 
اگر با ما نودی در محیط مرگ آنچه را که بیوسته دل بی‌آرام و 

اشتياف آنستامیافی ۰ مهمانی خونین ! دران ۳ 
ی نما تفت بزرگی نهفته‌است ما تا زانو در 
خون راه میرویم وسرهائی آزاین خون که افراد شجاع من بشوخی 
و را ی‌تاستت لوا میافتد . آشامیدن خون دشمن 
هیجو حه 4 جنانکه ما می‌آند ستنیم ۱ ِ وعادت بلید و احمقانه 
انها متدانستند که خه میکنند ۱ 

«کلاغها قار قار مبکنند ۰ انهمه 
۵ آمیهان و بنیاه 0 . کثار ما می‌نشینند 
آنها بر فراز سرما پرواز میکنند. گوثی تور ای بر فراز ما گسترده 
آزان کلاغها بصورت من نزديك شد و خواست بجشمم دول بزند 
شاید فکر میکرد که من مردام 
انهمه کلاغ از کجا آمده ؟» 

۰ (دبشب ما بسپاه خفته دشمن تاختیم و آنها را قطعه 
قطعه کردم . دزدانه و آرام میر فتیم » گفتی در تعقیب هوبره بودم 
چنان مکارانه و با احتیاط میرفتیم که حتی بايك جنازه هم بر 
نخوردم و يك کلاغ را رمنده نساختيم ۰ جون سابه خمو شانه 
میخزیدیم و ظلمت شب مارا بنهان میساخت من خود نگهبانی را 
90 وبرا ثر زمین 1 وبادست خفه‌اش کردم تا صدائی از 
گلویش برنخیزد . میفهمی ۰ کوچکترین فریاد موجب تباهی ما میشد. 
اما او فرباد نکرد ظاهراآ نفهمید که اورا میکشند . 

«(همه آنها کنار آتش خفته بودند » گفتی در خانه خود روی 
تختخواب راحت بخواب آرام رفته بودند بیش از نکساعت سرگرم 
کشتن ابشان بودیم تنها چند نفر توانستند پیش از خوردن ضربت 
بیدار شوند . ضحه وفرناد میکشیدند والبته طلب عفو وبخشاش 
کار مگر فده ریک انکشت +دستا اجب مرا که با 
ی‌احتیاطی شت سر نگهدآشته ۳ بادندان کند ۰ او اتست مرا 
گاز گر فت و قطع کرد و من سرش را دوی گردنش چرخاندم . 
تصور میکنی که کار بهمین حا بابان نافت ؟ هنوز بیدار نشده بودند: 
صدای شکستن استخوان وبریدن گوشت پکوش میرسید ۰ سپس 
مدتی آنها را لخت کردم و لباسشان را بوشیدمم . دوست من » از 


۷۸ لئونید آندریف 


این مزاح خشمکین نشو . وجدانت بتو میگوید که ابن عمل غارتگری 
است . اما آخر ماهم تقرباً لخت و برهنه هستیم ۰ لباسهای ما باره 
شده و تقرساً آزتن ما رىخته است . مدتهاست که من نیمتنه زنانه‌ای 
بوشیده‌ام و بیشتر به ۰ شباهت دارم تا به! فسر ازتشی بیروزمند. 

«راستی بنظرم تو متأهلی ومطالعه این چیزها برای تو 
شاسته و مناسب نیست .اما .... امامیفهمی ؟ زنها. لعنت برشیطان» 
من جوأنم وتشنه عشق هستم ! صبر کن مثل اننکه تو نامزد داشتی؟ 
روزی.عکس دختری را بمن نشان دادی و گفتی که نامزد تست ودر 
بشت آن عکس کلماتی اندوهنالد » بسیار اندوهناك و تأثر انگیز 
نوشته ود . وتو گره میکردی . مدتها از آن زمان میگذرد » نقش 
ممهمی از آن در حافظه‌ام باقیمانده است 4 میدان حنکت حای 
و رطف ری رک .رای چسه 
گر به میکردی ؟ آن کلمات ستان اند و هنال و بسیار تأثر انگیز که 
وه هد دار ما ۱۲۳ 
چه بود 3 وتو گربه‌میکردی - پیوسته گریه میکردی ۰ گربستن برای 
افسرآت شرم دارد !) 

«کلاغها قار قار میکنند . دوست من » میشنوی ۰ کلاغها 
قار قار میکنند . جه میخواهند ؟) 1 

در اسْحا نوشته مدادی باكد شده بود وامضای آن تشخیص 
داده نمیشد . 

عحب اننکه کمترن تأثری را از مرگ مقتول احساس 
وت چبره آورا, رنه تمام فسمتهاجم آن مانند صورت زنان نرم و 
لطیف‌بود بخاطر آوردم . سرخی‌گونه‌ها » فروغ و طراوت صبحکاهی 
چشمها » ریش کوچك بسیار نرم و لطیف که ظاهراً زنان هم 
میتوانستند خود را بآن بیارایند ۰ بکتاب وگل و موسیقی علاقه 
داشت ؛ از هر چیز خشن میترسید و شعر میسرود - برآدرم که 
در نقد شعر دست داشت بمن میگفت که شعرهای سیار خوبی 
میسراند ۰ باتمام این مطالبی که‌میدانستم وبخاطر داشتم نمیتوآنستم 
نه ابن کلاغهای قار قار کننده » نه قتل عام خونین » نه مرک را بهم 
ارتباط دهم . 

..... کلاغ قار قار میکند 4 

ناگهان در لحظه‌ای جنون آمیز و فوق‌العاده سعادت بخش 
پرلی می تکار شد که قمام اینها دوع اسب ق ۱۳ 
ندارد . نه کشته وحود دارد و نه احساد ونه ان وحشت اندشه 
عاحز و لرزان ! تیشبت خواییدهام و مائئد ایام ورن خواب های 
وحشتناك می‌بینم این اتاقهای هراس انگیز و خاموش که مرک و 


اه ۵ 
ی ی تأثرات ی برداخته دسانهای که ۳ 
و از دب داده نیست ات قار 0 


3 مهربان واصیل بود ویهی کین توزی و دشمنی . 
. اینك او کجاست ؟ یی عون !من ان شا مییزشم 
۳ یشک تمام تا از شما ول : رب ملعون » ای 1 
ری تک ی او 9 
آدمی‌داشتید بروی‌شما سیلی‌میزدم اماشما جهرهآدمی ندار ند بلکه 0 

صورت‌کر به‌ومنحوس شما بپوزه‌درندگان شاهت دارد شماتظاهر . 
0" آما زو دستکههای شما جنگال و در ویر کلاهة شما 
۱ 
ری پنهان ی 


شدهام شما » درندگان تونیشت و یدنس 0 


۳ 


ین هه بوخحشت حود ت روی تیور نگهداشته نو د و3 
حالیکه 9 تعادل خود را حفظ میکرد بیرق چین خورده‌ای 1 


شاه تما انتظار تحد یذ وا گر دار یم 2 
: و زندگی درازی در .بش دار ند و ونسل 
را از ان وحشت » ازانن حئون محافظت کنید . دیگر قدرت . 
ند چضمیا بای خون ده + آسمان دوگ سوه . 


۸ للونید آندریف 


ی اه و 
فرش کید من درا را را ۱ 

وا دا ۰ آتش برافروزند » گودالی عظیم حفر 
کنید سلاحهارا درآن برزید وباخاك بپوشانید ۰ سرباز خانه مارا 
ویران سازید واین جامه‌های درخشان حنون وبیخردی را از بر 
مردم ندر آر رد باره کنید ۰ دیگر فدرت تحمل نیست . 
مردع میمرند ۰ 

بکنعر بوی نواخت وازبالای ستون بزبرش انداخت. 
بیرق بار دیکر بر افراشته شد وفرود افتاد ۰ من نتوانستم چهر ه 
کی را که بوی ضربت زده بوذ بیتم » زیرا بیدرنگ هه ۳ 
یکانوس وحشتناکی مبدل گشت همه بجنب وحوش افتادند » فرباد 
کشیدند » سنگ وچماق بهوا رفت » مشتها بلند شد و بایین آمد . 
جمعیت چون موج غران و جانداری مرا از زمین بلند کرد و چند 
3 دورتر برده بشدت به‌نرده‌ها زد * سیس‌بهعب اآورد ویتل نلندای 
از هیز مها که‌بسمت حلو متمایل شد‌وآماده فرور ختن بود حسباند 
چیزی باصدای خشّك چند بار بالوارها خورد » لحظه‌ای خاموشی 
برقرار شد وباز صدای غرش وحشتناکی برخاست .۰ وباز همان 
صدای تق تق خشك ومکرر بگوش رسید . یکنفر بزمین غلتید واز 
سوراخ سرخ صورتش » در مکانی که فبلا چشم او جای داشت خون 
حاری شد . انتهای جماق سنگینی که در هوا میجرخید بصورت 
من خورد » بزمین افتادم ویزحمت از میان یاهایی که مرا لکد میکرد 
خزیدم و بفضای آزادی رسیدم . آنگاه از نرده‌ای بالا ر فتم ویسوی 
دیگر آن جستم -قمام ناخنهام شکست نا بالای تل هر ۳1 
یکی از شاخه‌های هیزم از زیر پابم در رفت ومن باسیل هیزمها که 
چون آبشار عظیمی فرو ربخت سقوط کردم . از میان حفره مکعب 
شکل مسدودی بزحمت خود را بیرون کشیدم واز بشت سرم 
صدای فریاد و نعره و ضجه و صفیر گلوله بگوش میرسید . ناقوس 
نصدا درآمد مدای نمی کر ات ۱ ۱۱ 
شباهت داشت برخاست . شامگاهان گفتی ثابت واستوار استاده 
نود وبتارنکی شب احازه ورود نمیداد او تسوا نرده‌ها 7 
پر 8 و لك تفنکها گر نانوی سرخ روصت اه و دی 9 
تارنکی نهاده بود . از آخرین نرده پیت ی ی 0 
کوچه بارك وکج ومعوحی که بدهلیزی شباهت داشت افتم وبا 
بفرار گذاشتم . مدتی دوندم تا بانتهای کوچه رسیدم اما افسوس 
که بن ست بود 7 
شت رده تلهای هتم وجوت رو" اشاختم 2 


2 ای سای که پدرون 1 نم حاب 


۱ آنگاه مدتی د و ی ۳ انا که گرم يك 2 درآنها 1 : 

ون میان خانه های سیاه و مرده » میدویدم و بهیچوچه ‏ 
ی نمیتو انستم راه خود 1 در مبان این و خاموش بیایم : 
2 میساست لو قیه کم و ی آمااینکار. 
جائز نبود. و بشت ۳ هنوز فا غر ش و نعر ه دور آما تئبه 
متیر شنیده میشد رس در سر پیچهای تند این غرش‌ونعره 
: سرح ج که در ستون دود بیچان وشنگر فی‌پیچید شوت بصو رتم میخورد ۱ 
۱ و آئوقت بر میگشتم و تا وقتی دوباره آنرا پشت سرنگذاشته بودم . 

ید 9 گوشه‌ای حاشبه نوری) را دیدم که جون بآن رسیدم 

۱ و ازهشازه‌ای ود کف صاحیش بسرفت درآ م 
1 بست ‏ از میان شکاف بهنی قسمتی از پیشخوان و تفاری را . 
هه چیز در تار یکی ی وینهان ۳ تون 2 


کت اه بود و "نار یکی باکر لادم کنیم و 3 ۳ ۱ 
3 دیکر ات و 9 که بود فقط . تیمرح ۳ 


۸ لئونید ندریف 


بدنبالم میدوید . صدای تق‌تق کفشهای او را ميشنیدم آنوفت‌از 
من عقّب افتاد » شاد حای دندانهای من روی دستش دردمیکرد. 

نميدانم چگونه بخیابانی که خانه من در آنجا بود رسیدم ۰ 
فانوسهای ان خیابان نیز روشن نود . خانه‌ها مانند خانه اموات 
خاموش و تاريك بود . اگر بر حسب تصادف چشم بلند نمیکردم و 
تزازل من زیاد طول نکشید در این خیابان عجیب و مرده که‌انعکاس 
سالها در آن زندگی کرده بودم بنظرم بیگانه مینمود . آنگاه ترس 
شدید و ناگهانی از ابنکه مبادا هنکامی‌که بزمین افتادم کلید راگ 
کرده‌باشم مرا تا ۰ گرچه کلید در جیب روئی من بود آنرا 
ری وا ای و خانه های مرده 
ان خیابان کباره باهم گشوده شده است . نخست خود را در زیر 
جیز هائی عسور میکرد . آهسته و آرام باتا قها رفتم.درتاریکی کورمال 
کیومال‌تماء درهارایستم و بس_داندکیتفکر خرانتم. لها رات 
درها بگذ ارم اما انعکاس صدای درها که سته میشد در اتاقهای 
هیده وت نود لیخ با اج 7 


هیر ۰ ص_ 
- هرچه‌باداباد همینطور در انتظار مرک خو اهم لو د ۰ 
دستشوئی شیر آب گرم داشت . در تارکی دست بدیوآرها 
مالیده دستشوئی را بیدا کردم و صورتم را شستم و با حوله‌خشك 
کردم ۰ زخم صورتم درد میکرد و میسوخت . دلم میخواست‌جهرهام 
را در آئینه ببينم کبرستی را روشن کردم و در روشناتی لرزان آن 
که اندکی دود میکرد از تارکی جهره‌ای جنان زشت و وحشتنالهة 
یمن نگرست که شتابان کبرت را روی زمین انداختم ظاهرایینیام 
شکسته بود با خود اندشیدم : 
«حال دبکر تفاوتی ندارد هیچکس باین چهره احتیاج‌ندارد .» 
شادمان ی که 
تاآتر نقش دزدی را افا می‌کردم » بجانب بوفه رفتم و بحستجوی 
ی قدا برداختم آشکارا ناشایستگی و بیحیانی این ادا و 
۳۳۳9 وحرکات وباتظاهر ی رنه معا ۱ 
اما آزسکوت و تاریکی می‌ترسیدم پنجره کوچکی را که بحیاط 
باز میشد گشودم و گوش فرا دادم . نخست » حتما سبت آن که 


مان رتم ان 9۰9۰9« 
و ی تص ای رورس .۰ 


نیتون ۱ 2 


را و غژغژ دای 0 3 از دور در 

پیوسته رو بافزایش,میرفت م 

شوه دا بستتم. 

۱ ها میاه ۱ 
ی هیوهت ۱۳ ۱ 

نا ایتها سای امش تبود و بدرد نجیخورد تمام اناقها را 


بحز دش :ثار برادرم که نمیخواستم بدرون 7 بنگرم گشتم 0 
تم که او روی صتدان راحت خود بخت هیز انباشته از کات 


: و اه مشاه يم وضع برای من تاخوض آیت د .۶ 
رفته رفته بنظرم میرسید که تنها نیستم و در تاریکی . 
کرک محر نت میکننه .و قرطنا بات آنها دا لت ۲ 
1 3 . یکبار نفس کسی قفای مرا سرد و منجمد ساخت . 


۰ یه برسیدم ۰ 

- چه کنی آینجاست ؟ 

تام حوانی نشنیدم . 

ک 1 ۳ ابر موش و رالد داز ۱۲ 

من راه افتادند . میدانستم که چون بیمارم و رفته رفته تب برمن . ۱ 

توا میکردد اين جیز ها بنظرم | میرسد اما نمیتوانستم 
خود که بدنم را جون تب داران بلرزه آورده بود غالب شوم ۰ دست و ۱ 

۱ ش نج . مثل آتش میت ۱ ۱ 

15 و تایتتی 9 ۱ 
بر سهتر ات آنجا 0 0 او 1 ۱ 


رد پم هم 


۸ ۱ لنونید آندریف 


ان نور هیچ چیز را روشن نمیساخت و شبح برادرم بزحمت مرئی 
نود مسا او روی نیمکت نشستم 9 انتظار ماندم ۰ اتاق خاموش 
بود و غرش موزون و فریادهای مجزا و صدای تق تق سفوط چیزی 
از آنجا بگوش میرسید و آنها نزدیك ميشدند و نور شنگرفی پیوسته 
شدندتر ميشد و من دیگر او را روی صندلی راحت میدیدم : نیمرح 
و ان تاش ده ۱ 

۳ 

کب ترادرت 

اما او مانند محسمه ای سیاه آرام و بیحرکت بود . در اتاق 
محاور تخته ای یل[ کوک و ناگهان تمام خانه مانند خانه امو ات 


خاموش شد . تمام صداها بخاموشی گرایید و حتی نور شنگر فی 


رنگ نا محسوس مرگ و خاموشی را خود گرفت » بیحرکت و 
یفروغ شد .با خود اندیشیدم که اين خاموشی از برادرم تراوش 
و رد 

او حواب داد . 

ب نه » این خاموشی از من نیست - به بنحره نگاه کن ! 

برده ها را بکنار زدم و از ترس وایس آمدم و گفتم : 

بس چنین است ! 

برادرم دستور داد : 

زن مر[ صدا! بزن ۰ او هنوز این منظره را ندیده است . 

دیش در اتای بذیرائی نشسته سر گرم دوزندگی نود همینکه 
صورت مرا د ند مطعانه برخاست سوزنش را در پار جه ای که 
تا قودی کری و تال مت ام .من برده تمام بنجره ها را بس 
زدم و از شکاف‌های بهن میان آنها نورشنگرفی باتاق تابید اما بسسی 
نامعلوم اتاق را روشن نکرد ۰ اتاق همچنان تاريك بود و فقط 
پنجره ها بشکل چهارگوش‌بز رگد وبیحرکت برنگ؛ سرخ میدرخشید. 

همه سوی سنجره رفتیم از دیوار خانه » از کنگره های 
آن آسمان هموار و سرخ و آتشین بدون لکه ای ابر » بدون ستاره » 
بدون خورشید شروع میشد و در افق نا بدید میگشت ۰ وزیر آن 
زمینی بهمان همواری و سرخی قرار داشت و با اجساد بوشیده بود. 
تمام اجساد عربان و باهایشان متوحه ما بود چنانکه فقط باشنه با و 
چانه سه‌گوش آنان را میدیدم . 

همه جارخامونن نود" : طاغرا همه رده ۱ 
دشت بیکران موحود زنده ای که فراموش شده باشد دیده نمیشد . 

برادرم گفت : 

شماره آنان پیوسته روبفزونی میرود . 


۳ 


- نه مادرت میکوید» تگاه کی ۱ ۱ 0 
نظر رید که آخساد پیوسته رو ار هه 

قت علت را جستجو کردم و آتاثر ا نافتيم دون کنار هر حسدی . 
ی آزاد و حود تست آناگهان حنازه ای ظاهر منشّد ۰ ظاهرآ : 
زمین آنها را ببرون مبافکند وتمام فضای, آزاد سرعت بر میشطلد ‌ 
۰ و تمام زمین از احساد سرخ رنگ باخته که در کنار نکد نگر 
فرردامت و داشنه های عر بانشان بحانب مانو د - شلد . ور 0 
9 ی # 0 باتاف تابید . و 
0 ۰ ماکان زد 4 اد ب ۶ برای آنها نبشت ِ 4 
0 9 0 داد ۳ 
0 نففت ت رت بشت سر ما یر عر دن و گلکون و رنگ ۱ . 
ند 0 سرکج شده کف اتاق آفتاده بود ... وییدرنگ حسد دوم 
وسوم در کنار او ظاهر گشت ۰ زمین ان احساد وا بکی‌پس ازدنگری نم 
از شکم خود بیرون مبانداخت ویزودی ردفیای مستفیم و ب 
۱ نک اخته نمام اتاف با بر کرد دوم 
ی دابه گفت : 

-اقاف کودکان نیز پر از حنازه است: "یمین آنها را دیدم . 

خواهرم گفت . تیا رد از چاه 

برادرع حواب داد. 
مایا مود تست ۳ ۱ 
1 کب تما ورد ی رفته او و 9 ی 39 ۳۷7 ۳ 
2 غوف مستفيم و مرب از حا رب ار دی تازه ای ۳ مس ِِ 
مت ۱ 


3 
مد 


یه 


[نو 


ِ 
۵ 


۷ 


لسسا 


تس بت‌نووی 3 10 آتومویلی یرزن 1 از با درمی‌آورد ‏ 


وبه و یز ۳ تا کاناه :۱۲ وت جوان پلیس ‏ 


ِ 3 پر ی ۳ 
9 مي‌يزليك به ی شمازة ۱)اتن کفت ۱ 
9 ۴ ۳1 ۳ مدرد ری رن وید کب 
3 ۹ می‌شود ۰.۰ آخوب. ی و جه کردید ۲ 9 ۳ 4 1 ی ۳ 9 : 1 
۹ 4 و گفت : ما تت 0 وت .. ی طر فز د 


اه وب ز ح یت دیگرش ن چه طور ؟ 
ق 0 اترفو ال رن ۳ داشت.. بق ها 
و مک ی 
می‌دانید 1 : موتورش ر وغن سوزی کشت و از اتزوزش دود اب 

ِ درمی‌آمد. ِ ۳ 2 
# تزا آآخر حلا من این ماشین لعتي را چه چودي ‏ 

بیدا و یش این راننده بدوم بیش راننده و یکوبم : 
ی اد 0 ه 

ك لین به اتبدی ما به احتر ام ۲ ی را بالاانداخت . 

۱ 


# 


اه ید خستانبي کم سووت مج 
0 شخصی را به عنوآن شاهد نادداشت کرده بودم۰ . الان ۳ توی ‏ 


0 اتاق پهلوئی است ولی او هم » گمان نکنم چیز دید ی بداند ۳ 
تا بادلخوری کف زو لب ی ها 
بت 4 ِ شاهد آمد تو با 


می‌یزليات » همان 4 طور 5 تن 1 پاین _ ظ 


9 ی » شاهد نما ده » جنین ات ِ 
ی ت ی - گراليك‌بان 120 او( 3 ور رشته مکانيك ‏ 
7 9 - امروز ساعت چهار صبح شماهم دیدید که خا 
بمژنماضاچکوف عماطممص‌آه]۱ هو( با مامین تصادفت کرد ؟ 
3 - بله قربان ۰.۰ ومخصوصاً باید هم عرض کنم که تقصیر ‏ 


ی باراننده بود. ۰ ۰ آخر خودتان قضاوت بفرمائید : توی خیابان برنده . ۱ 
رنمی‌زد . خوب» اگراوسرچهارراه 5 هن می‌کرد. . 2 
ِ میزلیك جر فش ۳ ص کرد 3 گفت : «- 9 تا ام ۱ 
هر هن ده قدم . ۳ من تقو 2 از : توی ماو ‌ 
آمد بودد وم ۵ داش : 9 داه ی 3 ؛ موقعی ‏ 


بازو سلاو 4 راید مه( هیوهت هار .. 
انه ادامه داد 1 ۱ 
«- شاعر خوبی است» اما صما چیزی از شعر هایش ب. 
در نخواهید آورد ۰ 

۱ 7 جرا ؟ 1 
ی ه برای این که او ... ایر دار این که آو ذاتاً یت شاه 2 تا 
" حتی دیشب موقعی که همین حادنة شوم اتفاق افتاد » مثل بچه‌ها . 
زد زیر گربه و دوید طرف خانه‌اش . ۰ لین .ما از خیابان ژیت‌نووی ‏ . 
يم ناگهان ری دم 
من ۳ ی ۱ وه 5 

۰ ستماز هاشن ۲ ۱ 

1 و می‌خوآهم . شماره‌اش را نفیمیدم 9 و 
هو حه سرعت دبوانه‌وار ماشین بودم وییش حودم 0 ِ 
می‌کردم که آهان .۰ ۲ ی 
مین لیات برأی چندمین بار 9 حرف " دوید وگفت : ۳ 


( - سیستمش ؟ ست؛ 
دانصمری مکالیك ۲ خیلن دی کشت : هت سپس کار[ 
نفهمیدم ۰.. اما » موتورش دز بود ‏ جهار کت له رای ۱ 


۱ - اتاقش جچه رنگ بود سوع ی 
# بانه ؟ ی 
رین بر دانشجوی مردد ماند . 8 ۱ ۱ مسق 7 
ی ۳ چه عرض کنم نمی‌دانم. اکار تیاه و مم : 
رفته درست متوحه نشدم » چون که وقتی‌تصادف شد > من‌بر ج ۳ ِ- 
وولم رابه دوشتم کردم و به‌اش گفتم ۰ نگاه کن با 
۳ ای مد ار باری هت تا ۱ 
۱ هم اهمیت نداد .. 1 ۳ 
۳ می‌بزليك از دوف بکری غرغری کرک کف ِ 

( - هوم ! البته ان درست است. اف 
۱ 
می‌کنم که مردم چرا این اندازه بی‌توجه هستند .. ۳ 
0 ) کواننده) پسیای اذم, بستی‌بوده . برای تتسماه 
2 4 2 > تقصیر اب ود او بوده : 3 ی تب ۳ 


وقییی 


4 


وی ۱ 
متزل اسنت ؛ اما و ۱ ۱ 
شامر > ب که از 0 بودند . سم ترس ب به 1 


2 ی 9 باور » برای الم ار ۹ 

0 و انم * آخر من که چیزی بادم نیست » چون 

که دیشب کمی ... بله .. ۷ 

و باستبان ۳ اورا دریافت و ی و 2 یله » ۷ کمی‌هتگول 0 
1 هس یا از شاعر مارا می‌شناسم .. خواهش می‌کنم بایان 0 ۰ 
3 9 ان ی 
دنل اه دربارنه مخانه ها وم ولا و ای ما ۱2 
ِ 9 اختلامل: کردند وتنها چیزی که در و 

سیاست نود ۰ 


وی که وارد اتاف می‌بزلیا شدند ل ِِِ ان 7 1 


ره را شامد و شنت ساعت هار 3 
و ح به‌ژن‌ماخا کف بااتومبیل تصادف کرد و 
۱ " شاعر آه عمیقی کشم دو گفت : « بلی . 
5 ی و ۰ می‌توانید بکوئید جه نوع 2 نود رو 
۰ د ینه» جه دیگی‌داشت ؟ » چند "نف تویش و ۰ و 


دراز وبار بل تار بات و وروشن و ما۱ 
و از حای و ۱ نج 
ما ی وبا کرد با و ش 
3 ی مت حساب ۳ های باره بود؟ بردن .. 
کشید ۱ ۱ 3 


/ ف رت 7 که یت اه ۲۱ 
می‌بز لمك روی ‌ حود جابه جا شل و 0 گفت : 
/ ِ- - بخوانید ۱ ۱ 3 وک 2 1 


و 3 و 3 و و ۳ و و خوب 2 تنس ت ۰ 
ی معذ لك چون مانلید برایتان می‌خوانمش :۰ ِ اب 
تا و 7 آهنکدار 6 به خواندن جمله‌هائی پرداخت" که 


وی 


۳ ی نا سس محو دیده مشد و راو ی ۱ و 9 
هه سییده دم 6 آهنگی می‌نواخت.. 32 ی ی ۹ :۳ 

وم 6 در ماشین کورسی 6 راه سا ۱ ۳ 
حخف به جانب سنکایور دور دست: ۱ 1 "۳ ط_ ۰ 
۳ ۳ باکره » کل انداخنه بود و ۱ 3 4 ۳ 2 

ی بر ۸ پزمرده در غبار و خالد افتاده بود ۳ 
تا مه 6 گردن: قو 
ی ده » پستان 3 بو 9 


:8 
ط 
1 
۰ 

3 


۹ کارل چابك 


ی ۰ « - خیلی معذرت می‌خواهم . ۰ ما این‌ها 
معنیش < چیست ؟ با ان کلمات از جه چیز ما 

۱ .. معلوم است دیکر : از تصادف 
شین هکن توحه نبردید ؟ 

می‌بزلباك گفت : 

و اه را مر ۱ 
نتوانستم نتیجه بگیرم که متا در ی اس 91 پانزدهم 
ژوئن » اتومبیل شماره فلان و فلان رنگ» در خیابان ژیت‌نووی با 
به‌ژن‌ماخاج کوف بیرزن که مست‌بوده » تصادف‌کرده است ۰ ۰ مصدوم 
بی درنگ به بیمارستان شهرداری فرستاده شد . حالش خوب‌نیست 
و قضیه‌تحت تعقیب است ۰» - نه . من‌آزاین «حرف‌ها» جنین جبزی 
نفهمیدم ؛ و به خصوص تا آن حائی که من عقلم قد می دهد » این 
مسائل هیچ حور اشاره‌ئی در شعرتان نشده بود . 

خی ی ۱ 

- ی ی 
ات ورد خی ای و 5 
شاعر حان می ک3 و آین ها » تصاو بر و تخیلاتی‌است که خواننده 1 
با شنونده » باید با گوش های خود آن را بگیرد » و درنظرمحسم 
نکند ده ره این تری اس وان مه ۱۳ 

ی ۱ 

۲ ۰ خیلی خوب » 
خیلی خوب . ۰ بد هید به من د 

و شاعر » باکتی را که شمر برپشتش نوشته شده بود به 
طرف او دراز کرد . 

متشکرم . خوب اننحا جه‌گفته‌اید ؟. گفتها ید که ...آهان . 


ردیف خانه‌ها 
از پشت تور صبح 
نس محو دیده میشد 
خوب . بگوئید ببينم : چرا ردیف ؟ ها ؟ این را به من حالی کنید . 
شامر با خونسردی جواب داد : «آخر» خیابان ژیت‌نووی 
دو ردیف خانه دارد . فهمیدند ؟ 
مي‌يزليك باشك و تردید سری تکان داد و گفت : «- خوب. 
از کحا معلوم است که شما این را دربارة خیابان ملت نگفته باشید ؟ 
خیابان ملّت هم دو ردیف خانه دارد . 


و مادر ماشین کورسی راه می‌سیار یم 


3 5 ظ بل 97 به‌جانب سنگایور دور دست 1 ۱ ی 
شامر گفت : بر ۳۳ تم دای من این حور خبال کردم . و ۲ 9 1 
2 ۳ وتنام کورسی ۳ ین 
9 تیم 1 * آن در تند می رفت که ۲ 
لاجر سیر ۱ 
۳۹ شانه ها را بالا انتداخت و گت ۱ ها 


ان نمی دانم. الط م یکنم برای این .که در آنجا مالابائی‌ها 
زندگی می‌کنند که رنگ بوستشان .قهو هی در 
۱ ۹ بان ها هت جه اش زين ها چه ری دارند 


ی مد باس 


۹4 ۱ کارل جابك 


اب «مي‌برو و برگرد حرف مرا 
و از وی ری ۱ ۱ 
( - و اما بعد .. می گو نید : 


ولاله بزمرده در غارو خالد افتاده دود 
منظورتان از لالة بژمرده » همان برزئنك است ؟ 
ب چه کنم ؟ تك بیرزن که بیشتر نود ! 
( - سار خوب » این دنگر جیست ؟ -: 
آه کردن قو ! 
آه » طبل » طبل .. 
ت مق 
( - نیتم ۰ ۱ 
آه گردن قو ! 
آه بسنان ! 
آه طبل طبل 
و جوبهای طبل .. 


ی ی شما خودتان 
جه عقیده‌ئی دارند ؟ 

بلیس تمسخرکنان گفت : 

( من ؟ چه عرض کنم . من هم می‌خواهم این را از شما 
1 

شاعر ناگهان از حاحست و گفت : ۱ 

بت ی 
در 

و آن وقت » مداد را برداشت و روی نادداشت اداره‌بلیس 


2 


می‌بزلماك » باشوق و ذوق گفت : 
۱ - خوب » جانم ! به این ترتیب » پستان یعنی چه ؟ 
( - خوب » حالا دیگرمعماحل‌شد : منظور از پستان هم‌عدد - 


۹ 


نو نت 9 


102 وت ال 0 و 0 و جوب های طبل ‏ 
: ۳ به فکر گًّ رفت و دران حال 4 با خود تکرار می‌کرد:. 
طبل و چوب هاش . طبل و جوب هاش .۰) ۱ ور 
آنگاه حستی زد و گفت : «- بیدا ش کردم اطیل) باه مد 


و + چون که دايرة زیرش دوست مثل طبل است » خطبالاش"_. 
1 آنگاه 1 می‌بز لیات روی کا کاغذ بوشستی شا زک م 


بو گت : « - خوب » بااین حساب » شمار ماشین ره 


با دج تب درآمده ‏ دویست و سی و پنج 


پقین دارید که شمارذ ماشین » درست همین‌پرد , و 5 ۳ 
۳ نه‌راد با شکه تفت ۰ «(شماره ماشین و وه که به شب 
گفتم شمارهُ ماشین ن را ندیدم تما چیزی آنجا بودم است وگرته 
۳ من چنین چیزی؛ به‌ام الهام نمی‌شد 9 این 2 4 ۳ فسمت 


3 


دای وود ۹۹ ۰ ۱ س ۰ : ۷ ِ و 
۳ راهن است » عقید؛ شما چیست ؟. ۱ 5 ان تن ۸ 


بل 


ی 
دو روزبعد » می‌يزليك به خانة نه‌راد شاعر رفت . ی 
تن با ون 3 هد 0 ه 9 و 


٩۹۸‏ کارل حابث 


شدم که تشکر کنم و به‌تان اطلاع بدهم که ماشین راییدا کردم و 
نمره‌اش هم همان ۳۳۵ اتت: 
شاعر با تمجب گفت ۰ « - ماشین ؟ کدام ماشین ؟ 
می‌یز لباك گفت : ( - بادتان یست ؟ 
اوه » کردن قو 
اوه » ستان 
اوه طبل » طبل > 
و جوب‌های بت تراژدی را می‌نوازد ‏ 
اه 
( - اوه » بله . سول ند و رای سر ۱۳ 
شعر از احساس شاعر نسبت به مسائل خارحی سرحشمه میگیرد؟.. 
و ره 
ار ۰۰ 9 و دفعة دیگر .. دوباره او 
چنین بیش آمدی شد خدمتتان خواهم رسید . 
وشتابان از در ببرون رفت . 


پابان 


ز بس گر فتارم 0 كِ 
اسان بروم من را ۳۰ 
1 و بت می‌دارم با ها نازنین تفت . زنش ی ۳ 
راستی که خو تون است +تاجندر وزد گر نکسال‌تما 7 ۷" 
" می‌گذرد چندد تمه رس دعو تردن راستش رایخ وآهید گر فتاری ‏ 
9 و کار بهانه است » جیزی که نگذاشت به سراغشان بر وم با 

اتینت . نه کار » بلکه فقط‌بی‌بولی است ۰ صورت خوشی ندارد آدم با 

ی خالی به دیدن رفقاتی که تازه عروسی کرده‌اند برود . لعنت 
۲ آدم‌روش نمیشود برده‌را و بزند و هر چی‌نگفتنی است . 
ی . چه آباژورهای قشنکی تو منازه هاست 4 چه 


ی ۳ 


اه ۳ 9 4 سس در زدم موفق نشدم بولی گیر بیاورم و هدیه‌ئی 2 
0 . فکر کردم از چیز هائی که توی خانه هست ببرم » آن هم . 
5 ی فایده بود 4 4 حز روزنامه ۳1 محله کهنه وحرت 9 خورت معمولی ‏ . 
چیزی ؛ بیدا نکردم ۰ جون قول داده اس ما ) و ناچار 
با دست. خالی راه 3 : 
ج . امثال ما مردم » وقتی‌که ازدواج می‌کنند اگر سروخداشا ۱ 
ببشتر ود 4 کمتر که حعماً نمیشود ۰ من هم 5 ۳ دش با 
۳ ۰ صدای زنش از دم در بخوبی شنیده می‌شد : 1 


9 ۱ وت میاه من زند و نیم ۶ هفت ماه تمو مه که از خونه پایرون 29 
صدای فر رد که سعی اد زش را آرام کند 6 به ی 9 
شنیده ند ۱ 0 


ی ۱ و ی او رت منو قل از از دواج هم میدونستی...» 3 3 0 
وضعتو به رخم و آخه این چه جور زندکیه ؟ آدم شده که 
هفته‌نی یك شیم سییما نره ؟...» 5 

نت ایکه سیم وقن. آنسونه: ؟ باار ات 5 
آدمو تو سینما راه نمیدن . تازه واسه بلیت بول داشته باشی » واسه 
" اتویوس لنگی خط اتوبوس عوض کردن » بخواهی تاایستگاهاتوبوس ‏ 
" بری» باند تاکسی : نشیئل ؛ تازه نکسره هم تا دم سینمانمیره باتاکسی 
بخوای بری‌هم با يك کورس نمی‌بردت » تازه دوکورس هم که حساب . 
کنی» جخٌ شو فره به‌ات بدوبی‌رآه میکه! 

3 هلو وامی کت که که له 5 0 
سب زیون در مماری باك دوثه ناری ز1 هم حساب میتی 
" امابول سیگار خودت 6هیجی, و[ تیش لهانسش‌زوزق دو باکت سا 
دود میکنی . هت یایب 
ره جد من که اسیر نهفتم ع هط 
ی م۰ ت ۱ 
ی " قبل‌از اینکه دعوا بیح‌بیدابکند زنگ‌زدم . زن‌وشوهربالیخند ب 
۳ و شک رس 2 ۱ 


وی " 1 ِ خونه یونم ی تن تره سا ره 
 ‌‏ ۱ 
1 رد خارح شدمم. قرند برسید .۰ 

او 7 

گفتم : امه اد اه رز ۱ نت ۳ ) م‌ 
سیلما ؟.. ی «سیتما وتو که همته میشه رنت ؟ آ ۱ 
به جای دنگه میر نم 0 

ِ قدم زنان به شبسّلی رسیدم چش‌سن به بت 15 فاد »۱ ۱ 
بود ی ۲ 
۱ «داداش ! نگفتی کحا میر دم ت۹9 نش 
۶ آچیزیدا که دنبالش میگشتم بیدا کردم : ی ینجرة 4 دکی 
1 از ۲ پارتمان ها » اعلان «آپارتمان خالی برای ی ی یر ِ 
از + - حقیقت مطلب ابنه که من از منزل شما زیاد خوشم .. 
ی ۱ «خونه‌ئی که 1 فتاب نداشته‌باشد. 1 
۳ ۱۹۹ 
2۳ 9 


آپارمان ان بدا ۳ بر ۱ ك 
بت اتب جرا ودلهره ۱ 9 
۱ مدق نت دیاس ۰ تورو با ؟ ما اه یو و ۳ 
روهم زود زود کی دون ی از ۳ 9 و 
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1 اه دک 
2 «-می خواستيم ی 
۱ ی - بفرمائین 
ند صاخخونه تشرنف نداون۱۰ ۳ 
9 - چرا .یاب خودشون یه سوم میشیش ‏ 
۱ -برو بگو می خواستیم منزل ببینیم ۰) 
۱۱۳ ۵ ۰ ۲ 
+ باید منزل با 0 سر و ی ی 


« به ارباب خبر بده مستاجر اومده .. 
۰ 2 ِ مستخد مه ه سس از لحظه‌نی خر آورد که 


ساب 1 .. بعد اگ4 0 


ی 


2 و۳ دم نب ات ی ات :5 مان ۹ ۰ 
در 2 وه ّ َو هرطیهاش 0 دستگاه ی ی ِ شعو 9 


و 


ور مماچه بان 0 ۱ 
4 یارو خبال کند ما از آن بی کس و ؟ 
فرید دامن پالتوم راکشید و گنفت : و 
( - داداش ! داری جبکار ۳ و ۳ 
گفتم : «- کاری نکردم : جواب سر فه » سر فه‌س 6۰ . 
۱ ۳ اما سر فه من کار خودش‌را کزده‌بود ۰ و۱ هر وه 3 
وت و گفت : 0 
« - معذرت میخوام که با لباس راحتی خدمت رسیدم :۰ ۳ 
من سرفه آبدار دیگری ترکاندم و گفتم : 
( - اختیار دارین ... میخواستیم يك دستگاه خالی دتم ب: 
سرایدار جماعت هم که حرف حالیشون نميشه ‏ انه که مزاع 
شدمم ۰( 
ی تارو قبل از ماه ی 
1 ( - آوهووووو1.. ۳ هه ۰ بفرمائین . 
1 2 ۱ ۳ 
ی بعد » مثل اننکه تازه از خواب پریده و عقلش سرجاش‌آمده 2 
۱ باشد » یکی دیگر از آن سرفه ها ول داد و پرسید : ح 5 0 
9 سرکار چند اتاقی لازم داشتین ۳ 
1 من هم در برابر سرفة ارباب چنان سرفه‌لی تحویل دادکه . 
ات میخخدمه ناک ما زد کم دو مین ۱۳ 
ی قردت ها پسته ی ِ 
کت 9 - خداقل مساق لته به شر که ان هاش 
بزرکه باشن . » 
ی هرس ود هکس ی سر رس قرب ۲۰ 
2 ی ۱ ان 


او طفلکی بشت سر من قانم شده چدان وی باراتیش کرگر ۸3 ۲ 
بود و به خودش قرو رفت بود ک با ۳ 
و ۰ به‌اش گفتم : تم 
۱ « شش تا اتاق کافیتونه ؟) 
۱ در جوایم تالنب + ره تال هید وت 
ما وا یود نیم ره ود 02 


19 تنگ جیه داداش » نميشه توش جم بخوری 1 
3 آدیدم که فربد هی 


ج 


م‌ع 


و 
9 > گفتم :۱ - سقف هم خیلی کوتاهه ! 
ب هه زا نتورف وویلحی گنت : 


ی 


و صاحخانه لال شد ه نود 2 شروع کردم به گردتن در ی 


اتاق ها ... هرأتاق به وسمت يك پیلاق! 
۱ ارجکن ۶ 
تا ها انم م3 
و ی وارد معرکه شد و چنان اظهار وچودی . 
کرد که واقما تارکفت مر را 
ی کفت : «- اسیاب و اساس‌مونو چطوری تو این اناق ها جا . 
بدیم 1 (واقعا بارلداله بهتو ؛ تو دختر با هوش لا 
( - یه ی 


آمده : ها که فرید . 
و سا شمان 65 ۰ ِ- 
۰ و کش ان را با بهترین و شکیل‌ترین رای و ری و و 


> 3 ند و ۳۲اه هم شد ۵ ۶ به وحب بالا ۹ سوت ۳ ره 3 


ت_ ۳93 ی ۰ ین ۹ میگین تاریکه ۲ سم 1 72 


طرش یه و بنچرشن 


ره ۱ ۱۳۳۳ نند ه خودم کشیدم.» 
مرید پرید. تو حرف تارو 


۳ 


ده از سرفه افتاده بود. ِ 


- مال چه کارخونین ؟ مارکش چیه 1 
«- بونکرس 
« ای آقاب ابنکه معمولی ترین مارلد شو فازه 1 
که ۲ 
ی 7 و 
۱ تشن توت موم ( : 
زن قریت دوید و حرف و کت ۱ 


/ 1 فه 22 سا ما ۲ 


1 خانه ی جزیره ۳ 0 در با 9 
ت دد منظره بفاز بوسفر ». بادهکده ها وباغات اط راقشه 
فرید گفت : - این خونه چشم اندازم که نداره ! ۷ 
صاحبخانه. ۳ ی قاء دا 


1 وله 6 ناد گیره ۰.۰ آباد ما 2 ی 1 

1 ۱ ((_» بط اون و ۲۰ 
ی با که 

0 چه بی سلیقه انتخاب شده 


و 


مد فوید و زنش شروع کردند بهتنظیم خاه و چیدن ‏ 
2 

8 «- اینجا را سالن پذیرائی می‌کنيم .- بوقه رو میذاريم - 
این جا .. این جام جای وبترینه . 

( - اهه ۱ 


0 هشتصد ۱ و 
: « - در عوض » قیمتش خوبه 1۳ اه ۳ 
فر ند من ار ۱ ۳ ی رخ 


3 9 اضافه کرد : « مفته والله : ۰ خوب می‌ارزه : ۳ 
من گفتم :«- منزل که زیاد تعریفی ندارد » ولی قیمتش . 
مناسبه . به خاطر ارزونیش ميشه گرفتش خوب » بچه ها! 
وافق باشین همین جارو می‌گیرم. ۱ ۱ ۱ 
قربه و زنش موافقت کردند ! ۱ 9 
صاحخانه که از گیرآوردن مقنعدی های جاق ۳ فرد دود ۱ 
9 خیلی خوشحال لو د ۱۱ ۳ 
ان ۱ دا ی ی 
رف ملاگره مولو نموم کنیم > ۱ ۳ 
نت مزاحم نميشيیم ۰ 1 ی یه ً 
- اختیار دارین 2 اين فرمایشا چیه 21 


0 6 ِ لحاظ ۳ کاملا 0 3 
۳ ی ای ی وی از 
وارد شد. ی 9 
له با رو را گر فنم فشار دادم و گفتم : 


و 1 
ی 


ول سب یه نب » به به » ماشاءالله » جه مامانی ۱ جه چه مامنی ‏ 
3 صبیه تون ۳ 
یز ی .. خانوم بنده هستر 


0 ِ_ همان طور توی کوحة ع جچبتب 3 ه و تارو را 
ِ به روی خودم نیاوردم 4 دوباره لیش 1 پیتشکون گر فتم و گفتم . ۰ 
0 به ت ۱ 
رنه پات هه رین هل ۱ 
کته 4 مرا زگاه می‌کرد . و بعد » شاندهم برای عو ص رن ۳ 
ت صفحه » به مستخدمه دستور داد که لیکور و شکلات بیاورد ی ۱ 
1 و شعلات رای می‌کردم 4 و از ز در 0 دیدم که فر بد هم 4 ها 
۷ 9 دارد و و خودش ر ا به شلات ها ده ۱ 


ِِ«»- « - خوب » کراية يك سال دا پیش بدیم کافیه ؟ 
1 9 ی قر نون .۰ ماسه ساله بیش کر شکیرني از ۳ 
0 ۳ - جقدر مشه 2 مأهی هشتصدمکنه به ارت شا ۰ 


.۵۱ وج من ۲۸ وا ۰ هزار لیره *. 
7 ی نداره ی 
ترید هم همچنانکه دهنش بر بود » ملچ 0۳ کنان گفت: 
ی « - آونش ی ندار ۵ .6 
نویت تال به صاحخانه رسید .۰ 


2 ای پیش ان نی 
۱ ۳ سا ی 


هر ۳۳ 


۱1۱۰ عزیز نسین 


کفتم ۰ ۱ چیه مچه هم جیری ۳ 

رای آقا ... بعضی ها اول که میان » میکن بجه ندارم ؛ 
اما همین که خونه‌رو گر فتن » تبدبلش می‌کنن به طویله | 

لت جمرا اف این نات خاطر تون آسوده باشه هه ادن 
ی 
۱ ۱ - یه به ! به به ؛ اهر 


یج له ۱ این قاهم فا اتکی یل در 2 


که دنگه بجه دار نمیشن ۰) 

صاحنخانه » انگار گل از گلش شکفت . 

گفت ۰ (.- به به یه یه سیان خوب .. سشن کس دبکری 
- خبر فرزنون . ۰ اننها کسی را ندارند . ۰ این حوون رو» 
و چیی بودن ۰ نها مقر ۱ 

(( - به به ... به به ۰ وأقعاً که سیار خوبه ! 

تس هم - به ماه بیشتر نداشتن که گذاشته 
بودنشون سر راه » بنده سرپرستیشونو کردم تا به ابن سن و سال 
رسیدن .۰ 

( - به به ... به به ... راستی که سبارخوبه ! 

صاحخانه دستور قهو ه داد 

گفتم ۰  «‏ نه قریون . زحمت نکشید . 

« - اختبار دارن .ان حرف ها در بین ما سست ».جالا 

( - مرسی ... آخه » راستش . ما قبل از شام قهوه عادت 
ار : 

( - یرای شام که » بی‌برو بر‌گرد همین حا تشربف دار ین.. 
بالاخره » يك شب هزار شب نیست ؛ امشبه رو بد بگذرونید . 

- فقط به شرطی قبول ميکنیم که جنابعالی هم برای 

فردا شب بنده رو سرآفراز بفرمائین + 

( - انشاعالله . .» انشاعالله حال" شما حابه‌حاشید » انشاءالله 
تعد . . وقت بسیاره ؛ حالا انشاء الله روزها و شب های زیادی رو 
در تخدامتترن خزاهيم گذروند » عحله نداشته بآاشین ! 


کمکمفم 
شام چرب و لذیذی خوردیم . پشتش هم فهوه ... و بارو 


همینطور مشفول تحقیفات از فرید بود : 
( - ممکنه بفرمائین شفل شرف آقا جبه ؟ 


۳ 0 9۰« 
بر و اهاز اه سوجه طونم تا تجارت 

۸ تاه و حرف ها . 

و ۱ 
1 بستتان خوبه . ۰ کاملا موافعم 


9 ی یز 


یه 


ِ 


ور ار 0 همانحا روی میز و 

د به وشتی دب کدی مقد ترار داد ۱ 0 
" وقتی داشت حلو سنئوال : « مورد اجاره برای چه مننظور 
ی : ((برای سکوفت 6 

یرنف ۳ فونان ِ ! تامل بغرمالین ۰ ۰ اسنحا را ما فقط به 

. سکونت اجاوه نم‌کنيم که ۰ ِ 

ی ؟ تچارتخانه . دفتر . 


0 2 3 0 1 ِ« ۳ ۳ ِِ- ای ی ! 
آیایو با ی سر فه های شیبون موی تدم د 
وان بل ها 0 


# 


وی ۱۳42 و 


اف 2 7 انشاء 1 به ی 1 3 


میارین 1 کارش تموم تا ی 0 ۳ 

‌ ۱ - 4 تشد ما ینجا رو برای دایر کردن خوئة فساد. 
می‌خواستيم : اربابت راضی نشد . و ۳ 
0 ظ معلومه که راضی نمیشن . ۱ 3 
2 ی ۳ مرش این 1 9 9 نه ان که 3 

و و ۰ 


و دنوپ با ور در - چشم و هم چشمی و رقابت. 3 


بر 4 ۳ 


و 1 
فرب می‌گفت : « - داداش +رهمچی فریی ۱ ۳ 


۱ ۳ 
تو عمرم نکرده بودم !» 3 
تن ۱ میدن یواست بت ۵ ۱ ِ 
م ی گفت : ی 


در یه تاه ۱ 
۳ ۱ نباید پا از گلیم دا 
مرکسی باند به نست بودحه خودشی دال ۱ ی 
۴ ی 1 
1 ان ۳ ریب سل اف فرید و زنش دلتنک باه 
چند ۳ دوشتا و ی هم دنبال خودشان رسه رس 3 


واین 6 دومین داستان 
از دورة اول مسابتة4 
تر حمة داستان استه یه 
در ابن شماره به جاپ 


متر جم این داستاق 7فای ابوالفضل . 
علیرضا یر 4 ساله 3 ۱ 


۳ «کارل استفسون؟ وووو» ۱۵ م6 درسال ۱۸۲ 
جنن . پدر وی از امریکا به اطرنش مهاجرت کرده و و ۳ کف 
وین بدنیا آمد و بیشتر ۱ وتا و ارویا سر برد. وی مدلت ی 
بمشاغلی جون کتابفروشی» سرباز ی و روزنامه‌نویسی برداخت ۹ 
علا قه‌اش بیشتر بنو سندگی لو د. . کار جد ند او دلستانی است بنام . 
«نگهبانان تپه» که برای طبقه جوان نوشته شده. نام اصلی مداتتلن: 
«لنینجن» درنبرد مورچگان» است که از انکلیسی ترجمه شده ‏ . 


تازه سج دلیلی هم برای چنین کاری وجود ندارد ۱ تادوروز دیگر ‏ 1 
زره مدرد 0 
ی لنینجن مموو‌اد‌ها که با آن موهای و 
بهن و چشمان آرامش قيافة یك‌عقاب بیررا داشت بر 
و به‌سیگار بزرگد ی رد و لحظه‌ثی بدون جوابی بدهد. 


و جنین گفت : 4 
۱ رب و 


م اند ودر ی یس 0 را ی به‌يك ۳ 
0 ۰ من بتق محگویم ۱ 
مل خرامید شد راز ی حزرك , بابان شنت 9۰.۰ 
نخو اهد ماند .)۰ 1 
هک و ی ! هو # 
۳۳ ار ی ننست 4 0 ۰ دروم اه 
5 0 مزرعه کردم بفکر همه‌جیز نودم و حالا هم برای همه‌جیزا آماده‌ام) ‏ 
9 -حتی برای بذبرانی از آن مورجه‌های آدمخوار 1 
7 مآمور ناحیه ازحا 3 و گفت ۰ («- خلاصه » مرت 
قت برمی‌آمد کردم ء اما رف تو » نه‌تنها خودت ۳ ازتین 1 
3 خواهد برد بلکه حان چهار صد نفر کارگرانت را هم بر باد خواهدداد. ۱ 
1 لو ان مورجه‌هارا نمیشناسی ۱) ِ ۱ 
3 ۱ للینجن مأمور راتا نزدیك قاهقش همراهی کرد ساموت و ۱ 
و آودر حالیکه دستهاش را دیوانه‌وار تکان میداد دورشد 3 اما م۳ 
صدایش درک زکرم لنینجن طنبن اندازبود: ۰« توآنهارا تمیشتاسی» . 
2 دامن 3 میگو یم که آنهارا نمی‌شناسی 1 ۳ 
3 ولی صاحب مزرعه تج و بااین دشمن بااشتا نبود 6 1 
با 1 بیش‌از شروع کاردر این مزرعة روک 5 آتقدر ها در این تواحی .. 
و و کرده نود که از و برانی‌های این حشرات گرسنه که در 3 
و م۳ بودند آگاهی تا باشد ۰ آزان‌رو از مدتها بیش برای ان سك 
تب ور ترا این خطر آماده شده‌نود ۰ بعلاوه » لئینجن برخلاف دیگر ‏ 
ب ات این نواحی درطول این ستهسال بلاهای آستمانین سیاری وب 
تکار سیل وطاعون را شکست داده بود ‏ » وهمهة ان بیروزها ‏ 
1 معلول این اعتتفاد می‌دانست که ۰ ۰" تیان باید آزتیروی معز خود . 
آگاه باشد 1 اند با بلایای سای به‌مبارزه برخیزد ۱» 1 


0 نی 0 و چگونه با 
شود . حتی دراینجا » دراین احیه وحشی برزیل هم » مشکلاتی . . 
ی راکه باآن آمواحه شده نود ناقوه تفکر ازمیان و 0 نتدا ۳ 
۱ بازیرکی و تشکبلات مرتب بر قوای طبیعی بیروز شده نود وسیس تن 
توانسته 9 باطرق حد ند علمی 1 به‌طرزی معحز هآسا در 9 

2 کشت ار ویش 1 ‌ ۳ 
ی ( پیروز خواهد < شد . 


۰ و خواننت 0 رز او یش آنان مومت 33 
بیشتر ان کارگران درهمین تواحی متولد شده بودند و فرباد 

" « مورچه‌ها آمدند » هميشه برای آنان توأم باوحشت ودرد ومرگد 
بود. اماآنجنان‌به‌للینچن ونفوذحرف‌ودرات‌اواطمینان داشتند که 
ی 8 و بح یل دابرای مبارزه‌ای که 9 ی در تجال 
۳ هدند امد رها قوی بودند اما نهقویتر از ارباب آنها؛ پس بگذاد 
حمله کنند ! 
2 1 و ظهر روز دوم بودکه مورچه‌ها آمدند ! - نزديك ۱۳ 
. گردید . بعد هم‌ترس ووحشت دیگر حیوانات اهلی ووحشی آنرا 
۳ ی ۰ بلنگ بلنگک ی که تادیروز شکارچی, بودند 5 
بت اد واز 3 میمون‌های ایک >رماخا مار لاه اوه آنها ِ 
اب نم باوخشت درحرکت بودند می‌گذشتند . این جمعیت آشفته از  .‏ 
سرکوه بطرف کشتزار سرازیر شد وبس‌از گذشتن از هربرآبیکه ‏ . 
مانند حصار بدور کشتزارهای لنینجن کشیده شده بود » بزودجاه ید 
مور دی از ره ناید ید و با 
ن رسیدن 2 از مدع تن و نود 3 تور ی ۱2 
ی از سه‌طرف نژ آوا را مانند نعل سیار تن کر احاطه کرده فو لد ری ورن 
ی عرض ان نهر سه‌مترونيم بود وعمق چندانی نداشت ؛ بطوربکه در . , 
ی مواقع ی نه‌مانعی برای ایشتان - شمان میر فت نه‌برای حیوان: 0 من 

2 3 0 بزد گی ۳ شب ید 3 ۳ 


وی : 
اه امین 3 ان نهر ای 3 ر 
۳ اه . اما لئینجن در مدتی‌که منتظر ورود مورچه‌ها بود. 
ك " دستور داد شاخه‌های درختان بز زگ راکه در آب حم شده احتمالا 
برای عبور مورچه‌ها بل سته بودند » قطع‌کنند . زن‌ها وبچه‌ها » 
ویس‌ازآن» گله‌های کاو نو سسله قابق‌ها به‌آن سوی رودخانه هدات 
یل تن تادر امان کامل باشند ۰ ان دستور لنسحن از باب احساس 
۹ نود نلکه مینخواسست کار مردان رادرنبرد با مورچه‌هایآدمخو 
آسان‌تر کند ؛ وبطوریکه خودش میگفت : (-کار در مواقع بحرآنی . 
4 " وقتی دشوار و و ره راز لت ترس 4 ۳ 
ها رآنند ! » تا 


0 1 و ‏ ور تابان:» ی بازرسی دقبقی از «خندق داخلی» 1 
و آن » نهر توچکتری ۵ داسیمان ساخته بود ۰ این ی 
ی ۳0 خر رکاشت: و له‌های ی از يت طرف به‌سه‌متیم. 
ی تین رت ای يس ِِ 


: میشدند 1 ی ۳ شطار شیر تین گذری بودکه افراد ِ 

خانه‌ا و آذو قه‌شان را حفظ میکرد . عحالتاً عقیده لشینجن جنین‌بود.. 
7 ار ترانش رادر فواصلن تامتطیر درامتداد هر آب‌که اولین 
خط دفاع بو د و وبعد باخیال راحت در رختخواب خود دراز . 
0 ‌ 0 سین ست حود شب لاآن ته ِِِ خبر آورد. 


یو ین سس بنج کلاوسن اب ۱5 مرکز آن یه 
حیه رازیر نظر 9 . اینجا محل شروع جنگ ب ۱ 


ت 


ِ تن می‌شد و به‌سرعت یش و اش و ۳ 
۸ میکامیکه. کارکزان در بعست سگرهای رد ۲ 


هرچه فاصله بنن ۱ فرزندان حهنم 6 فنهر مصنوعی کمتن مسشند مش 
درسشکوت عمیق‌تری قرو فیرفتند. و پتشن ان رسین اس ند ۲ 
آدمخوار » لحظه به‌لحظه اعتمادیکه به‌قدرت ارباب خود داشتند . . 
: تسش یت رمشد ۰. حتی خود لنینجن که باآرآامش کامل فوت قلبي یز 
بکار گران میداد کم کم دخان توسواس و نگرانن شنده. نود ۰ درهمان ‏ 
نزدکی هزاران میلیون مورجهة حریص منتظر بودندکه او عفر داد. ۳ 
وان یک چشم بر همزدن به‌استخوان‌های شسته و ورفعلین مندل" 
کب 4 4 ومیان آنها فعط تك‌نهر بی‌آهمیت قرار داصتت . راستی آیا ۰ 
مفرش این‌بار کاری بیش از و 5 
خود تاد ۰ باز هم بدان اندازه از آنان باقی ده از رزوی : 23 
اجساد دیگران عبور کنند و مضز او را تا جمجمه 
بخورند . عصلات صورت این مرد بولادین تکان ورد مب 1 
ولی نه ! آنهاکه هنوز ند و دست نبافته‌اند 4 » اوئیز خو اهد کو شیاه 
هرگ ندو دست نیایند .۰ تاو قت ی که و کان کند > 1 
ور دهم میاه هید من ف 
دشمن خونخوار بابهترین وضع در حال پیشروی بود . . . 
هیچ ارتش انسانی نیز تاکنون باچنین دقتی حر کت نکرده ات ۰ 
1 1 دو امتداد بیشاییش لشکر که شاینت خطی مستقيم دود 4 مورجه‌ها ۳ 
5 به‌نهر نز د نکتر و نزدیکتر مبشدند ۰ هنگامی که بیشتازان از وجود ان 
۳ : مانع ۲گاه تلد یل 6 دوحناح 0 خو درا ازگروه اصلی حدا کردند ۰ 
8 وشر قی هر رژه ژ[فتنله ۰ این‌مانورمحاصره‌ای» . 54 
4 بیش‌از نکساعت. پاظول ‏ همست . بی‌شاك مورچه‌ها انتظار داضت سا ۲ 
ی در يك‌نقطه راه‌گذری وحود خواهد داشست . هنگام ی که با 
3 دو جناح دور می‌زدند » گروه مرکزی ببحرکت استاده بود فا ۷ 
ت 2 مدت 3 محاصره شدگان فرصت بافتند ۳ نو ره 


و راها رگا 


۹ 


تک 


یچ 


1 فکر هست » 1 ات «نهر ات ۳ 9 0 
دندان‌های رت شتٌ تن شماخواهد یی ۹ 
1 ۱ "در ساعت جهار» دوحناح نه‌دو سررهررسید تاد ناف 
از برد خاه پورگ میلست . گوبا /پوسیله نوعنی 
1 » گزارش حرنان نسرعت به فر د 3 قوای دشمن . 
شید ؛ ولئینچن » سوار براسب » مشاهده کردکه این خبر جنب . 
عجیبی در فسسشفت حنوبی که توده اصلی دشمن در آنحا 
مستفر نود بو حود آورده اس وشاند ناامیدی از بیدا کردن تاه 7 
عور 6 مورچه‌ها رابرآن . نو دکه رت کنند و سوی ِ 
نله سهل الو صول‌تری بروند . ۱ 
اما ناگهان 6 میج بزرگی از مورجگان » بعررض و دم 1 
23 مانند آبشار سیاه وبراقی در شب نهر ربختن گرفت . . هزاران‌مورجه 
در آب غوطه‌ور شد گروه س‌از گروه وارد آب شد وس‌از عبور 
باق شت تکدنکر خودرا تدیل به بل‌هابی کردند تا نقیبه و 
که در دنبال.آنها می‌شحافتند:بتوانند از اب عبورکنند:: ِ 
۱ ۳ مورچه‌ها دسته دسته باحربان آب و ۱ 
3 می‌شدند و پس‌از مدتی دست وبا ردن دز در آب 1 زوا میر فتند ۰ 
اآنهمه توده بیشماری از مورچگان سوی محاصر «شدگان آنطرف ‏ 
یاک متشد تا . لنینچن به‌از شاه فکر کرده بود که مورجه‌ها . 
با ید برای عبور » نهررا ۳ ۰ آنها ۳ بل روائی بو دند که 
3 ۳ نزدك لنینجن جندتن از کارگر ان متعتظر دستورهای هو تب 
و نان واو کتفر رابه سد فرستاد تاحر بان آب رااز رو دخانه هن 
شددتر توت روز را مأمور کرد که تعدادی بل و نز بن‌باش 1 
و » ولهسومین تفر دستور داد همه‌مردان رابحز آنهاکه دبده‌بانی 
مرش او اند : ۱ 
4 و 1 مورجه‌ها تاسوغتی سس بیشتر از آنجه للینجن تصورش کرو 
9 وی بو دند و در حالبکه آژنشت سر بهبیش رانده منشد ند 
" بیشتر وبیشتر بطرف دیگر نهر نزديك می‌گشتند .۰ شدت حمله . 
ره ابودکه نه‌حریان آب ونه کشش آن سوی رودخانة بز رگد » 
۱ ۶ ی از یا میدش وازد توردودو هر فاصله وی 
: جاین ود میا مب دهها موب دیتر. بان 


و که اه به 0 هبأّت بح در میشود . 
که کین مقر لیلج وان ی با ۱ ۱ 
کم فنا ونانو دی بروی للبنچن -قهرمانی که می‌بانست از يت اد 
مسایقه خطرناییروز بیرون آند - سابه افکنده بود » ودر حقیقت . . 
9 اعتماد بنفس او بود که باعث شد ترس بومیان از دشمنی که دریکی . 
۹ کی بر نبا نود زایل شود ون فرههی ۰ ۰۳۰ ۳۰۰ ی 
ان کل وخاله را کنده بر وی ناو گان دشمن باشند . ۳ 
بنزین پاش‌ها که گاه وبیگاه برای دفع آفات درمزرعه بکار " 


تا ی ِ 
بت در هم یجید ه شده دود بار بدن گر فت. مورحه ها نیز با اکسعهخ ۰ 
ِ فشار خود به اقدامات پیروزمندانة مدافعان حواب می‌گفتند تیوه 
فهرحکان از :طرف مغانل وارذ آب میشدند و دزهمین حاءبود که ۳ 
تا که موه اس مق و ۱۰ 


1 طرف شروع بحمله کرده‌آند و جون. تعدادو کاردگران و نز بن باشها . ۱ ۳ 
۱ محدود بود» این وسعت جبهه بصورت خطری نابود کننده درآمد. 1 
9 علاو ۵ براین دشوار ها گل و خاکی که در مبان آنن فرش بر ۳ 
9 شناور میر بختند » گاه ۹( هموار . 3 
0 میکرد و از اسنطرف و آنطر مورچه ها شروع به بالا آمدن ازنهر. ‏ 

۳ کرداند ۰ السته هر کحا کار گران آنهارا مید ند ند 1 باخاله و بجزین بار ‏ و( 


2 دیگر به‌آت برمیگرداندند اما صف دفاع کنندگان متفرق نود 3 با 7 


آننکه دیوانه‌واد می کو شیدند ند وضعشان هردم مخاطره 0 َّ و 
اد ۰ 3 


3 


3 ۳ 
و کی از مردان را بشت 3 بر تلی از مورجه‌ها 0 6 اما 0 
یر فرص ی و و مس 

0 ِ بیندازد 1 دوی و دنل آنها و فت را - و مرجفا. مت 3 


سایه‌های جاندار ۱۲۱ 


های کارک ) گفت ۱۰ بوی تلدان .. دستهات را توی نزن فرو کن۱» 
کارگر نخست در جای خود خشکش زد و آنگاه بسرعت پیراهنش 
را بار ه کرده دستهای خود را تاباژ و در جليك سز دن فر و کرد . 
و ۵ وشن بوو.» وکارگردیگری بیاری اوشعاقت 
تامورجه هارا دانه دانه آازبدنش حدا کند . 

با ان حادثه بعض دفاع تا ان از کنار نهر دور شناد رن 
و گاه وبیگاه » فریاد های دیوانه وار » صدای ضربة بیل‌ها و جست 
و حبز کار گران ی میداد که مورجه ها از ان فر صت و 
حداکثر استفاده را کرده‌اند » اما خوشختانه فقط تعداد کمی 
تنل از اب یکنوند ۰ کازگران: مدا باناامجدی باکله « 
که طبیب کارگران بود » شربتی را که تهیه کرده بود به کارگر کز بده 
له داد 

لنینچن سررسی مو قعیت خود برداخت . احتمال شکست 
هزار به تك بود و هربننده » تنها تلا س این انبوه عظیم مورچه ها 
مات بییده یف غده کارگر میدند هکره ار 
انشتان: وا ۰آما لشنچن زناد اشتاه نکرده بود . آب داخل نهر شروع 
سالا آمدن کرد و نطو محشسوسی سرعت و قدرت آب. بسشتر شند 
سک دی امه و پتهترو پهتن مور عم ۱3 
بحربان شدد آب سپرد . بیروزی از دهان شکست ربوده شده‌بود» 
کار گران بافر باد های شنادی باشوق بیشتری شروع به ربختن شن 
وجالك برش مورجچه ها کردند و کم کم مورچه‌هاکه آزرسیدن بمقصود 
ناامرد شد ه بو دند جود و به‌حانب سراشسی سمت دنگر تچ 
می‌کشیدند ۰ . 

تمام گروهی که تاکنون خود را باب زده بودند بیهوده 
قربانی شده ودند . مورجه های نیمه مفروق نیز جرخی زدند که 
خود را نحات دهند اما کارگران تامیتوانستند از آنها کشتند .تا 
درآنحا که نهر بطرف مشرق کج میشد » تنها عده‌ای از مورچگان 
خسته وبی‌حس بجشم می‌خورد که دگر قادر بصور نبودند. شليك 
یا ارب هرا داح دنه 
سس و در ِ بی‌آنکه کوجکترن اثری از خود بحای گذارند 

خر بسرعت بمة کرگران رسید و طولی نید ک 
همه دیده بانان نیز خندان بطرف صحنه یروزی روان شدند . 
يك آن یکلی خود را فراموش کرده چنان جشنی گر فته مدید 
گفتی تاهز‌اران میلیون چشمان گرسنه و بیر حم را که در آنطرف 


آفتاب کم کم غروب می‌کرد « 
ار همه اب مرچ 


وه 
بت ی 9 9 


5 باطلو ع آفتاب » لشسنحن فعال و شاداب » سوار براسب به نزديك 
نهر مصنوعی دور مزرعه آمد ۰ وی درمقابل خود محاصره‌کنندگان 


و ماه مین یرد که یزیا تمه ۱ 
و تور داد که مردانش تمام شب را کشيك بدهند و بدوتفردیگر ‏ 
ستور داد که بانور افکن ۳ او تم تاصیح رو ی آب را نکهیانی ۱ : 7 


۳ ۱ ارباب مزوعه ریش از بت احتیاطی لازم » با متهای ۳ 
۱ ۳ صتت کلرمتی رت درنده 6 منتظر مه تار ات هو ۱ ود 


را بیحرکت و آرام یافت و بامشاهده نهر مصنوعی آب که مانند . . 


کمربندی بلند دور مزارعش حریان داشت » برای جند لحظه تاسف 


خورد که حنگ جرا اسنقدر ساده و زود تمام شد ه و در روشنائی 

صیح بنظر ش‌رسید که‌مورچگانکو چکتر ین امکانی بر ای عسورازنهر ندارند * ۱ 
حتی اگر بی‌بر وا و ازهمه طرف خود را بآب نزنند حریان رودخانه ۳ 
ظ 19 حاروب خو | هد کرد ۰ لنبنحن تاز ه از این حنگکت بهیجان 9 : ۳ 
و چقدر بد که باین زودی تمام شد ۱ . 3 3 
4 و ی بااسب قسسمت همأی جنوبی و شرقفی 1 هم تبون ۰ 
کرد . همه جیز مرتب ود . هنگأمی که بقسمت غربی رسیدبر خلاف . ۳ 
: حاهای دیگر » دشمن 9 دید . . تمام درختها وئوتنه 9 
بت های 9 مستور از را تمس رت من و اما ِِ_ ۳ 
نادند 0 ضوع برای ۶ مایة تعحب نت 3 ِ 59 
گت کله ) ک شبرزده و حترم 9 7 ان کار فک 4 را 
و قدرت توافق 4 9 نظم و استفداد شگفت انگیز :مور ها دیا کم 

«سازمان دادن» بخو بن آگاه نود ی 


عقیدة آو که 1 دسته ازمورچکان رای سایرین آذوقه . 9 


ی ۱ 3 


با : 0 3۹ 3 


3 2 
ِ یه ودرانن وضع به قسمت های ی و 
7 مردان را بحز دیده‌بانان به تاحیه‌نی که تهد ند میشد فرستاد ما ( 
ی ٩‏ اه ای با کنیا تبل جد ۰ ۱۰۰ 
8 بودند ازآن عبور کنند » شاهد صحنه‌ئی کوتاه اما تأثرانگیز شد 
3 پائین بر اشتیین تبه«های دور دست ۶ موحردی ۱ 
سس ببجید بطرف او م ی آمد. . محسمه حیوان مانند سیاه وتو ِِ 1 
" باسری بی‌شکل و چهاربای لرزان . 
سا ی "وقتی که این مو حود به کنار هر 19 ودر برایر او رخا 2 
افتاد » دریافت که آین مرت مس ۰ ۲ 


ود رل اعدا بمچش انش حبله کردهبودندا» مس اد ور 
شدن از شدت عذاب بخود پیچیده و خود را به میان آنبوه مورچکان ۳ 
انداخته اتود بهلین سیق وآن‌سو می‌افزید و 3 ج ۱ 


بود. هد 


و کی با کل له تفن او را وا مکنته جات ۱ ۱ 
۳ تن ساعتشن را از حیب: بیرون آوزد.. باآننکه حتی بك.ثانیه حای . . 
و و ید 9 ِِِ ۳ ِ ی 


۴ 


بو رکرن محل خر ۳ بودر د که نی . 1 


زار مر ای ۳ 
برگهای قایق مانند مورچه ها هرآن بیشتر میشاب . دیگر دبری: . 


ها مبلیون مور جحه های ادخ با ۳ 
تن شنچن طرف سد راند ۰ ان بسد توسئلة جر حی اداو" 
مشد واو بمآمور آن سیرد که حربان ابا زا قطع کند بطور که آب 
داخل نهر مصنوعی کاملا باتین برود و بعد ناگهان سد را با کند» 

وبه همین ترتیب کار کم وز باد کزدن آب‌را ناحیر ائو ی ادامه‌دهد. 

"این کار ابتدا موفقیت آمیز بود آب داخل نهر پائین می‌نشست و . 
همراه خود برگها و مورچه هارا بائین می‌کشید وبعد کمرتبه حربان و 
مجدد آب آنها را درهم می‌بیچید و باخود میبرد . این حریان تند . 


ب زجوس ‏ 
۲ 


۱ 9 آب راه عسور فد هارا ِِ اما اب ۳ 


7 


0 ند سا ۱ و 7 
سد از کار افتاده‌است 4 ودرست » وین : کار گری ۱ ۳ 
باو رسانید و فرباد زد : «آمدند!» هار ری( 

2 معلوم شد هنگام ی که مدافعان در ناحیة جنوب. ۶ 
محل نودند» در قسمت ده 
0 و ی مانده ابیت 9 ها دست بعملیات 


ما و در 0 و ی ۱ 


9 رده و : 11 زان رم بی‌فانده و خطر ناد به‌نظر هن 
تا لول خود.یایی سه‌تین دی هوا خالن کرده این علامت ‏ 
قراردادی وی باکارگران موی بود که بی‌هیچ معطلی خود بو 
3 داخلی برسانند 6 وخود نیز ۳ راند . 
ی ان محل سه کیلومتر از ناحبه حمله دور رود ق ان 0 
9 وقت کافی بود که خط دوم دفاع را دربرایر مورجه ها اه 
7 ازسه بمب لزر وگ نز تن 6 کی درمو فع دانلن مورجه‌ها بداخل نهر 1 
1 ار تشنده بواد » باقی بنز بن نوسیله لو له ای ۱ 1 
ِ گودال سمنتی که دور تادور ی ی سر و و حایگاه دامها 2 ۱ 
داشت هدات میشه . . . 


دن: آنتخا قر فان دوتا دوتا وسه‌تاسه‌تا دو ملعی دزن 
2 لدم ب آنها سر مگ دند. باو حود نگاههای‌هر اسان‌وابروان در 
رام و خونسنرد اسان دهبال اما در قبافه آنان ی 
رشان بپراوزی دراین نیرد. کم شده انیت ۰ ۷ 
و " کشاورز ابقر کم کاررگر ان روا بگرد خوش خواند و گفت؛: . 
2 ها دورادل را خی » ولن آخرآنهارا نابوه تاه 
# کرد .» نترسیدا هرکس هم طور دیکر فکر میکند همین الان مزدش 
۳ ۳ ِ و حان خو درا از معر که ندر برد .۰ هنوز هم در ۰ 
و نان قاق هست و می‌توانید خودتان را نحات ند هنبد . 1 
هیحکس تکان نخورد. 

ی کرت را نشانه رای اعتماد شاشسن 8 اک 
وله غرغر شبعه و 2 بجه‌ها ! بسیان ند ۰ ۱ 
ود نتوآنستیم ادامه دهیم 4 » ولی خوب 4 بیش از صبح فردا . . 
:۱ سروع نمیشود . وقتی این آفت‌ها خودرا بدنجا رسانیدند 1 
راوان برای همه پید! ی فعلا بروید و چیزی .. 


جوی بئزین بیش آمدند اما هیچگونه کوششی برای نزدیك شدن . 


سس 03 

۳9 وت 

تج سس ۳ 
۳14 9 
عم 
حجا 


به 9 بنز ین خره میدید و مه 3 ظاهر؟ درانموقع ‏ 
و ۳ درآن وت مرز ی 3 ی 0 ره 

ص ی 9 میکرد توسط مورجه هائی که مدتها ۳ 7 زرسیده 3 
ی بودند درو میا 454 


بسیاری برآورد کرد که در مقایسه‌با مبلفی که در بانك داشت‌چندان 
یر قائل تخمل نود وی حتی نادقت نقشه کشت و کار مفخضلی را[ 


4 از مورچگان سیر و استراحت کرده ولی حرص و قانع تاه 2 


3 مگر درحهّت شمال که زودخانة بزرگ » هیجگونه امیدی برای عسوو . 
آنها باقی نگذاشته .بود . ولی حتی دیوار سنگی بزرگی که لنیشجن ‏ 


برای ممانعت از سیل و طفیان آب در مسیر رودخانه ساخته یود 
و سر پوشیده از مورچه‌بود. متا 
بنابراین حرص و ولع آنها باازبین بردن تامل مزارع اقناع نشده‌بود .. 
" و سخت مشتاق تاراج بزرگتری بودند ها ۱۳ 
نا مهانی یردان خله 1 ۱ 


اعدا [صطور بط می تمد کهای داز رن ما ورود 3 


0 ی ۳ نز و 3 ی ِ 


با [ ظ که . ۳ 
«دیوار بن بنز بن) حساس ا 


فا 


" پل های روی جوی سمنتی برداشته شده بود و 


ِا 


۹ نز تن وش اه« 
ی 7 #اوزل 


"وقتی هوا کمی تیره شد «خط درازیاز مورتگان ۱ 


۳۵7۴ 
۹ 
1 


به‌آن نکر دند . لنینچن نگهبانانی را ی افکن مأمون کزد» ونفک ۲ 
به‌د فتر کارش رفت تانه‌حساب ضرر ها رسیدگی کند . او ضرر 1 


۳ 


ریخت که او را قادر بحبران کشت وکان ال دب ۱۳ 
و حتی هنگام خواب هم ین فک تاه که میت ۲ ۳] 
وزامستیتوآنهای براقی باقی مت ۱ ۱ 
۳ 0 0 کار 94 
می‌کرد جیزی به حز. نك سیاهی درخشنده دیده نمیشد ؛ آنسوهی . 


بلی تاآنجا که چشم کار می‌کرد تودهُ فشرده مورچکان دیده ميشد ب 


مور جه ماست "ومورجه ها هم متوحه خطر شنا کردن درآن. ت 


2 رد و ور 
۳ یر تاگهان مانند طو فانی از روی‌سطح ‏ 
سمنتی خود را به روی برگ‌ها و بوسته‌ها ریختند وباتکان دادن . 
ری اش رس 
ی 
ی در تمام انمدت قهرمان ما آرام نشسته باعلاقه بدان ها 
ونر کی جع وله دای و 
دستور داده ود که بهیجوحه کار مورجگان ۳ آشفته فان بت 
یت آنبا هم درکنار گودال بنز بن حمنانغه ده منت علایت ۰ 
ریس بودند ۰ دراینموقع تمام سطح بنزین پوشیده از مورچه بود. 
0 
رد : «همکی ان گوذال کتان بر و ید1۳ ۱ 
۱ مردان به‌شتاب خود ات دناد بی‌آنکه و ۱ 
اطلاعی ازنقشه وی داشته باشند . کشاورز خم شده و با احتیاط من 
ال کودال انداخت و سطح آثرا لرزشیداد و بترین کسکار ۴ 
شد » سیس کبرتی زد و به‌داخل نهر افکند و خود شتابان به‌کناری 
ِ حست زبانه های آتش همه سپاه را احاطه کرد . این نقشة آنی و 
تماشائی » کارگران لو یز 15 غرق خوشحالی کرد ۰ مانند بجه‌ها 
فراد شادی بز کشیدند وبه حست وخیز درآمدند . واگر و 
: تاودا مات قبرانی برشانه های شود بلند مهکردند ۰" 
لا از آنکه بنراین: تات:گودال: سوخت. و زبانه های‌اتکن 
فد زبس 4 مورچه.های حارج وا 
هد ار از مورچه مای نز د ىك 29۳ 
و دود ۰باانن همه بشتکار مورچه هابهیجو حه 
0 3 9 ۱ ۳ مساخت رت 


پ ۴ 


2 


داقبان له دی [ ت 1 شارت که ساکتم ج 
ی کردید > جوا یه بار روی بفزین دا ۳9 


۰ قربنی دا شدن آنا کملا از را 
کار ازروری نهات بی‌فکری بود » منته 
2 عظیمی از تفن ار ۰ 


می‌دهد ۱۳ 
2 از ۳ 5 واتر که به آن شکل" وُرده‌شدن» جقدو" خوف 3 
انگیز ۲ ۱ 1 ۳ ۲ 


.۲ 
7 که 1 را 0 (ستخوا ك از جریان تن و ۳ 3 
بود: بك مار بايك موش مرده 1 هرچه بو 5 جیرچه م۳۱ ۳ 
کودال شود ۰ ۱ ۱ ۱ ۴ 
و آنو قت للینچن بیاد آورد که در یکی از انبار ها دو دستگاه ‏ ۳ 
ی آتش دی 0 دارنف فش فت ره کارگران » آنها دا از 


2 مو قعیکه تعدادی مورجه از کودال عبور کرده نو دند را 0 
ارم نان دیدن مر سیاه رنگ بنزین بگردا گرد مدافعان . . 
2 ت * حلقه زد . ۱ 2 9 ی ت ۱ ۳9 
تشگ دیگر واضح بود که این آخر ین بمپ » فقط معنی ۱ ( عفت :۲ 
2 و شکست ومر گد» را می‌دهد. جند 23 به‌زانو درآمده به‌دعا. 
تب برداختند و دیگران هم مانند دیوانکان تبانجه های خود را به‌روی ‏ 4 
مورچه ها خای تردن کت بو دی و حضرای تدر . . 


سایه‌های حاندار ۳۳۹ 


بسن جایکترند .. 

علیرغم این صحنة خونین » کارگران بیشتر و بیشتر نشان 
دادند که میخواهند به آن ترتیب بگربزند ۰ همه جیز حتی حنگت 
و ور ان یز در شود . 

ی آنقدر نه مغز خود فشار آورد تا کار افتاد .راستی 
بو کم ین شیاین رجات دا به جهم با کرد 
تک 6 نها نك امید اان خراشت کم وود اه را نا 
کاملا سد کند تا آب آن تمام مزرعه و متعلقاتش را در کام خود 
فرو برد ؟ 

قسمت انتهای رودخانه بسبار بلند بود و موج شکن‌سنگی 
نیز بين رودخانه و کشت‌زار مانع بود و فقط در دوقسمتی که نهر 
مصنوعی برودخانه متصل میشد »راه باز نود . ننایراین آب‌رودخانه 
نه‌تنها در کشت‌زار خواهد افتاد بلکه به‌علت وحود موج شکن درآنحا 
ی آری» درظرف نیمساعت 
و شاد کمتر ؛ تمام کشت زار ودشمن خونخوارش در آب غر 43 


خو اهد شد . 
الیل .و آنبار ها و دیگر ساختمانها نیز چون در 

و اگر 0 و بخو | هد و بالا تبانید ها اسان 
به وسیلة بنزین دفع خواهند شد . 

۰ 
رنه او مورسکان جرا ! نان دو اریز 
یم واه دا مت جانشان طی کرد نودند ؛ س از 
دیدن آن صحنه ؛ آنا کار کر دانگرری ند ین شحاعت وحود خواهد 
داشت که بنج برابر آن دوراه طی کنند ؟ خیلی بعید به‌نظر میرسید؛ 
وتازه اگر کسی بیدا میشد » احتمال باز گشتنش صفر بود . 

نه » فقط تك راه وحود داشت ؛ و آن اننکه خود لنینجن 
ی 
هنز آندگدامید وحرد داشت » شابد مهم .مورچه(ها 
آنقدر فقو ی نسودند و او فدرت آنها را اضافی برآورد کرده بو د 
مورچه ها داشتند بل های خود را می‌بستند . لنینجن بالای چهار 
بابه‌ای رفت و فرباد زد : «- آهای » بچه‌ها » بمن گوش کنید!» 


.1۳ 1 کارل اسنفنسن 


آهسته و بی‌صدا » مردان تاو حالیکه گرد مرگ بر جهر ه 
همه‌شان نشسته بود از اطراف گودال بطرف او ر فتند . 
للینچن ادامه داد :-«سگوش کنید بجه‌ها ! شما بیش ازمن 
از این مورچه‌ها میترسید ؛ بااین همه به‌وجود شما افتخار میکنم 
تث امکان دگر برای نحات ما وحود داردوآن برگرداندن آب‌رودخانه 
به کشت‌زار است . حالا ممکئست کی از شما خودرابه سد برساند» 
ولی آو دیگر هرگز برنخواهد گشت . درهرصورت » من نمیخواهم 
او را امتحان کنم زیرا درآنصورت از این مورچگان بست‌تر خواهم 
نود ۲ 4 بازی رامق شروع کردهام مود هی ات ۱۲۱ 
برسانم..» س از رفتن من » شما بنزسن داخل گودال را آتش‌بزنید» 
و این کار فرصت خواهد داد که آب » کار را تمام کند . آنو قت 
تنها کاری که داربد اشست که اسنحا ساکت و صامت نشینید تامن ‏ 
برگردم ؛ بای من برخواهم گشت » اطمینان داشته باشید!» 
سیس جکمه های جرمین خود را بوشید و دستکش های 
ی بدست کرش فامله تین شلوای تاه تا حکمه حل ۱۱۳۲ 
بازوها تا دستکش » و سروگردنش را باکهنه های آلوده به نزن 
بست » و با عينك جسبان ضد بشه » جشمانش رایوشانید » زیرا 
مهارت مورچگان را درحمله به ثیروی بینائی می‌دانست . درآخر» 
سوراخ های بینی و گوش را با پنبه پر کرد وبه‌کارگران گفت که 
لباسهاش را به بئزین آغشته کنند . 
وقتی میخواست حرکت کند » بزشك بومی بطرف او آمد و 
گفت داروئی معحزه آسا دارد که از سوسك تهیه کرده و وش 
برای مورجه ها غیر قابل تحمل است : سوسك ها بااین ماده 
از خطرناکترین مورجه ها درامانند ۰ سیس جکمه ها » د مکش و 
ییات را باا ما مص و9 اه یهن ۱ 
بدو داد که آنرا تاته سرکشید » بطورکه متوحه مزه سیار تلج 
آن‌نشد ؛ زیر[ که دیگر فکرش فقط متوحه سد نود .. 
آنگاه از فسمت شمال غربی شروع کرد و بایك برش خود 
را در میان انبوه مورجه ها انداخت . مورجه ها فرصت نداشتند 
آمساشه لشسنجن را بامرگد تماشا کنند : آنها از قسمت داخلیگودال 
نالا می‌ر فتند که شعله های درخشان 7ج زبانه کشید ۰ برای 
چهارمین بار درآنروز » انعکاس آتش به‌روی پیشانی های عرق 
کرده محاصره شدگان افتاد . شعله های سرخ وآبی بالا رفت ۰ اما 
بخاطر جچه ؟ به‌خاطر عزای دسته حمعی جهارصد نتفر مرد » بابرای 
شادی مأموران هلاكد و وبرانی ؟ 


سایه‌های جاندار ۱ ۱۳۱ 


9 لنینجن مد ۰ باقدمهائی بلند ات ی در 
سر وت بانل موقق هرد ! 

۹ 95 برند ها فلت وامتوجه بو که مورچنه 
باینهمه میدانست که باوجود چکمه و دستکش و بنزین » مورچه‌ها 
اب موی تر ازآن » مبدانست که او بایدخود 

ار واگ و ۱۳ 
در نیمه راه بود که حس کرد چند مورچه زیر لباسش » وتك وتولد 
روی صورتش هستند . و مرتب مورحه هارا زر با میگذاشت 
نی آنان وا حش نقیکرد ) فقعک ام فومیدکهکم ‏ بمسند 
۳ اجان کم یمق تس بت ۱ 
سیصد » دوست » و آخرسر » صد متر . 

وقتی به آپ بند رسید » چرخ را که پر از مورچه بود 
3۳0 بایر ون اور ۱ 
اینکه یکدور بچرخاند » مورچه ها روی صورتش بودند ۰ لنینحن 
مانند مار تخود بیچبد و لبانش را محکم بهم فشرد ۰ اگر آنها را 
از هم باز میکرد تا نفس بکشد » کار تمام بود ... چرخاند تا سد 
بهآهستگی بائین آمد وبه ته رودخانه رسید . کدقيقة دیگرگذشت 
و رودخانه از حفره بین موج شکن سرازیر شد : آب در کشت‌زار 
افتاده ود . . 

کی خر ها رها رد و برای اولنن ناو هدر جه شا 1 
ازسرتابا بالانه‌ای ازمورحه توشیده شده ات . علیرغم نز تن 6 
لباسهایش بربود و تعداد سیاری از مورچگان بیدن و صورتش 
چسبید دبودند وحالا که کار خود را تمام کرده بود سوزش عجیبی 
در تنش حس کرد و فهمید که مورجه ها بادندانهائی جون اره ومته 
بحان او افتاد هاند د و آنه وار از درد خود را درآن اندالخت اما 
بیادش آمد که درآنجا هم دجار حیوانات خطرناك تری خواهد شد. 
نبا کشت گر فت در حالیکه مورجه هار ازخود پائین 
اک 

يك مورچه درست زیر عینکش‌را نیش زد بسن رس 
را کرد وتاگاه دابره های [نهینی توأم با مه‌پنظرش 
آمد» ودر حالیکه جشمانش بز حمت. میدید » باز هم دود جون 


۱۳۲ 7 کال دا تفتسن 


0 پاش بلغزد و بزمین افتد چه به‌روزش خواهد 
و هریتی که ترش بومی نلر داده بو دا بو بر 
ار تااندازه‌ای کم می‌کرد » آن رانکسره 
ازمیان نمی‌برد ۰ قلبش تاحدترکیدن می‌تپید » خون تابناگوشش را 
فرا گرفت و مشتی آهنین به‌ربه هايش خورد .۰ 

بعد » دوباره توانست جیزهانی سسند . اما شعله مای 
سوزان بنزین بی‌نهابت دور بنظر میرسید . او حتی نصف این راه 
راهم زنده نخواهد ود. صحنه‌هانی که به‌سرعت عوض میشد از 
نظرش گذشت ؛ صحنه‌هانی از زندگی . اما در قسمت دگری از 
مفزش يك ناظر بیطرف وخونسرد به‌این موجود مورچه گزبده 
خسته وازیا افتاده که اسمش اشبنچن بود میگفت که آنجه می‌بیند 
صحنه هائی از گذشته است ؛ جی‌هائی که هرشخص » احظه‌ئی 
بیش از مرگ می‌بیند ! 

آه يك ستنگ کوجك روی حاده .۰ سیار بعید است که 
نتو اند خر دز دیا ن برساند .. 

کشاورز بزرگد پاش لعز ید . وبرزمین درغلتید "کوشید که 
برخیزد ... اما گفتی که به‌زمین دوخته شده است . نه» غیر ممکن 
ی ی ی 

ناگهان صحنه مرگ دلخراش گوزن که سرتابا براز مورجه 
بو د واضح وروشن » دربرابر نظرش محسم شد . درشش دقیفصه4 
به‌استخوانش خواهند رسید . نه ! نه ! اونمی‌توانست آنطوریمیرد! 
نیروئی مرموز اورا به‌روی پابلند کرد : تلوتلو خورد ودوباره خودرا 
به‌بیش کشید . 

آن‌طرف شعله‌های آتش » شبحی نش زمین گرددد ودیگر 
حر کتی نکرد . لنینچن » هنگام پرش از میان شعه‌ها » برای نخستین 
با درعمر ود سهو ش شد دیو د ود هنگام ی که بان صورت محروح 
و حشمان بی‌نور در آنحا افتاده نود » درست مانند مرده‌نی نود که 
ای سر درآورده باهد .کار گران بطرف اوهجوم بردند لباسهایش 
را دربدند و مورچه‌ها رااز بدنش که اکنون به شکل. زخم بسیار 
بزرگی درآمده بود حدا کردند . دربعضی نقاط » استخوان‌هاش 
تا شوه یود - اون بطرف تتاختمانها حماه تفن 

وفتی برده آتشین بائین آمد » بحای اوه بیحد وحصر 
مورجچه‌ها » دربائی از آب دیده‌میشد . رودخانه بزرکد بروی‌کشت‌زار 
افتاده بود وتمام لشکر انبوه را همراه خود می‌برد . آب همه آنهارا 
جمع کرده بود و باره‌ئی از مورچگان که میخواستند خودرا به‌بلندی 


سایه‌های جاندار ۱۳۳ 


سب دروندانی بین ات داتس نسوی انودی کشیده 
ميشدند و نزديك دهانة دیگر موح‌شکن » آنجاکه فاصله‌ای بود ؛ 
حریان آب »؛ آنهارا برودخانه می‌سیرد تابرای همیشه نابودشوند . 

دابره آنش باآمدن ۳ خامو ش گرد ید واه لش ات 
را فرونشاند . طفیان آب بالاتر و نالاتر امد . سطحش می باست ۳ 
بالای موح‌شکن در سط وا آنجا با قیمانده مورحه‌ها را نیز دررو دخانه 
بر بزد . بعد هم تاحانی لته که بو ته‌ها و کنده‌هانی راکه بوشیده 
از مو رحه نو د باخود شتا و برد و تا با تحاکه محاصر ه هل دا 
بناهنده شده بودند بالا آمد ۰ باز هم تمد اد مورجه میکوشبدند 
و در ایا رن اطقه رم سانته اما ادن بتران ۲ رح 7 
بر حم آب میا فتادند . 

ای پرستر شود دراز. ده حر اند له 
تاهر هم وباند » ازخونر:زی وی بیش‌گیری کرده زخمهاش راسته 
دو دند ۰ وحالا همه دور اوحمع شده‌بودند واز جود می بر سید ند که 
1یا او هبو د خو اهد باقت ؟ یرمردی که اورا باندییچ کرده بو د گفت: 

- گر خو دش جر اهد » نمی‌مرد ۲ ۱ 

قهرمان جشمانش راباز کرد ویرسید : «همه‌جیز روبه‌راه 
است ۶ » 

برستارگفت ۰ « دشمن ازمیان ر فت ». 

وبعد » مقداری شربت خواب‌آور فوی باو خورانید و 
لمینجچن آنرا تاتنه سر کشید و زیرلب زمزمه کرد ۰ «. بشما گفتم که 
بر خواهم گشت ؛ اگرچه‌کمی لاف شده‌ام 1( 

سس نیشخندی زد » جشمهاش را بست ویخواب رفت . 

( بانان ۰) 


کار آگاه سام‌اسیید می‌آید و آحکایت 
می‌کندکه خواهرش را مرد شربری . 
موسوم به فلوید ترزیبی 
ربوده است و جون بدر و مادرش 
بزودی از سفر اروبا برخواهندگشت ‏ 
تقاضا می‌کند که سام اسیید این دختر . 
جوان را از چنک فلویدترزیی نجات 
بدهد . پس ا زگفتکوهانی اسییددو یست 
دلار بعنوان. احرت آژژن جوان‌می‌گیرد 
و شريك خود مایلز ارچر دا مامور .. 
می‌کن دکه در کشف این قضیهو تعقیپ . 
ترزبی . 0 وچ اما ۰ 0 


ی را ت ی ۳ سل ی مور ی ِ 1 این 2 
ی بر بدندا نها رقم وتو "کلم نها را از لب ره رون اه 
2 95 ها بشما وی مت از حرنهانی بو ت ۳ ۹ ما دی ج : 

و می باد با : 
ی هر 3 0 یب 1 این ۵ ی 


اسپید ‌ ی 3 3 ی او ۱ ب ۵ 
ب سپار خوب... , اما اگرگیلاستان رها و کر بیشتر از این ۱ 


ی 
+2 
#9 


و بطراف هیز بره کشت :»--کیلاسن تجود,را| روا میا ۳ 
و م3 + «خیداحافظ» و دست با خود را سور ی سیسات ۵ راز کرد اسیید "دست تس 
با متانت فشرد . وم و اسپید دست هم را فشز د زد شانیت تا وم ون ان طوایرا مشاکت ۲ 


: 


1 
3 
۹ 


ین لوا خود در جرد جراخ راجاموش ورن وه میتهوای رف 5 
وب 1 ۳ 

1 ۳ 

1 ۱ ۶ 

ِ 9 ار وس ۱ بِ 

۹ تن ‌ اد ی م 4 ۰ یه گ 

ای ۳ 4 ۱ " 

وم 1 ۱ 

0 9 ۱ 


و 1 ۳۹ وقتی که ی فردای آنروز در حدود ساعت ده به دفتر خود رسیده: 3 1 
افی‌پرین سرگرم با زکردن ۳ کودعابه بر آن آفتاب بو یا 9 
رنک باخته و ۱ 


ً باکت ها 3 ید کاغذ فِ نی دا بزمین گذاشته. و با صدای آهسته ی 2 
۱ کر وین ۱ 3 ۱ تن 14 ۱ ی 


۰ ۹ 
مر مب 5 هو 


« بت آمده رت 3 رت ۳ 
لحن . شکایت بت آمیزی.: 3 3 آهسته گفت : و 3 
از تو خواهش کرده بودم که نکذاری این ذن به من نزديك شود . ۰ ی 
افی برین از حدقه در آمد . با لخن آزرده ثی زیر لب گفت : ی 
: مسا می عویش بو جد ونیا میم تباید . 


هه له 
۸ ۹ 


هم کرد 1 آشانه هایش نی ۱ افتادر ۳ وبالهن < خسنه ای ؛ ده 


اه وب ی در اواج 
,یبن ۱ 4 ۳۱ 


۱ # «- چانم » مظرت میفر اهم من 
ناگهان رشتة حرف خود را برید 9 ۱ یی ۰ 
به زنی که در آستانة دز ایستاده ۳ 
9 ابوا ! 1 ی ای بو 
زن جواب داد : (« - اوه ! سام ! . -۳ 
ید ب مو خرمای نود و بتقل مراد ملد اه رد ۱ 
ود اما اندام پر شکوهی داشت و گویا چند سال پیش لعنتی بوده است ... سرتایا . 
لباس مشکی بتن داشت تس یاس امد یی ی . قدمی واس 
رفت و باتتظار آسییت مائد . 
اسیید دست راستش را که روی موهای افی کذ‌اشنه نود 6 کناد نرد > 
آقدم بدفتر خود گذاشت و دررا بست . اآیوا نزديك شه و صورت غمزده اش را 
بسوی سام بلند کرد ... سام بوسه ای به صورت او داد . بازو های زن بیش ازآنکه . 
اسپید وی را برسینه خود بفشارد » اسپید را درآغوش فشرد . مرد پس ازانکه . . 
تکیه داد و شروع به گریه کرد . 3 
اسیید که از روی محست دست برشانه او می‌زد » آهسته گفت : 
- فرشتة بیجاره ام ! ۱ 
واز گوشه چشم خود به گوشه ای از اطاق که میز آرچر در آنجا بود » 
نظر انداخت . سیس لب بالایش برگشت و دندانهای او ازتشنجی که معلول ناشکسانی 
بود » بدیدار شد . سر خود را برگرداند تا چانه اش به لبة کلاه او برنخورد . برسبد: 
به برادر مایلز خضردادی ؟ 
ی او و ی ی 
ب آری ... باو خرداده ام و امروز صبح آمده است .. 
سنام از نو گوفتار تشنج شد و با احتیاط در صدد برآمد که به سامت محی 
خود نگاه کند . بازوی چیش » با آن مچ لخت » به گردن ایوا حلقه خورده بود . 
ساعت ده وده دقبقه دود . تر 
زن در آغوش او تکانی خورد و سرش را بلند کرد . چشمهای آبیرنکش را ۱ 
برده ای از اشک فراگرفته نود .. حلقه بریده رنکی در بائین چشمش‌دیده می‌شد و 
لبانش نمناله بود . ۱ 
۱ زیر لب گفت : _ 
- اوه ! سام ... تو او را کشتی ؟ 
اسیید که ناتهان ی از حدقه در آمده نود تظری بروی او انداخث . 
۱ آروارة استخوانی و در‌ازش بائین افتاد دستش را از روی دوش او برداشت ع ۱ 
آزاغوشن او بیرون رفت ودرحالی که اخم برابرو داشت سینه اش را بسرفه ای . 0 
صاف کرد . 9 
دستهای ژزن در هوا آویزان ماند ... مه در برده ای از اضطر اب 3 
فرورفت و دو ابرویش بهم پیوست ... للبهای نمناکش به لرژه افتاد . . ۱ 3 
اسیید بوزخند کوتاهی زد و به بنجره نزديك شد . پشت باو کرد وبه حیاط 
نظری انداخت . ووقتی که ابوا باو نزديك شد . روی باشنه پاش جحرخی زد و بطرف 
یز حون تو اناد .. نسُست . چانه اش را میان مشتهایش گذاشت و بسوی او 
تگریست : در چشمهای زردش فروغی حنانی رنک برق‌زد. بسردی و و 
بان قیز بار با چه با پل هرا ۱ ۱ 
گمان می‌بردم که .. ی 9 ۱ ض 
دستش را بدهان و ۳ های اشک ۳ هایش فروریخت: به 5 


9 و نز هنت نا 


9 و کوفتا و گفت * 
لعنت برشیطان 1 : ب ی ب 
۱ ایوا صورت خودرا" در شتهایکن فودیرد ات رگن ۳ کود. 3 
و ی اسیید وس ۰ به پشت سروی رفت درآغوشش ۳ ومیا بان کوش و ۳ 
9 بخه پالتو » به گردنش بوسه داد ... وپالحن ملول وخسته ای‌گفت  :‏ . 0 
ّ بسیی 6ابو۱ ... خواهش می‌کنم . 


0 و پس ازآنکه دست از گر یه برداشت » اسیید به‌گوشش گفت ۰ ان 
3 جانم » شایسته نبود که تو امروز به اینجا بیائی ۰ این کار معقول نیست » 
نمی‌توانی اینجا بمانی . باید بخانه خود برگردی . 

در آفوشش جا بجا شد و برروی او نگریست و پرسید : ۳ 
اا ا ا ا چا امشب 93 آمد ؟ ی ۳ 
و ی آسیید سرش را تکان داد و گفت ؛ ط 


ی 4 آمشب نه .... 
۳ تین بزودی خو اهی آمد ؟ 
.ى_  _‏ همینکه ممکن باشد .. 
بدهانش بوسه‌ای 9 ویامهربانی بسوی درراهش برد . دررا بازکرد وگفت : 
" تعظیمی کرد و9 سنت وبسوی‌میز تحربرخودرفت ونشست . کاغذوتوتون‌از 
جیبهای خود در آدرد د آماده سیکار پیجی شد و ناهان » کاظط در دستی و توتون 
در دستی دیکر » از حرکت بازماند و خبره خبره 0 
افی پرین » در نزده » به جر آمد . از چشمهای تیره بت نوعی تشو 
فرو آمی‌ر بخت . با اضطر اب و 
۵ 4 ید خوت ؟ ی 
.سس آسییه که چشمش را به میز تحربر شربك خود دوخته بود » جوابی 9 
تا و ورد ۳ جوان اخم درهم کرد و نزديك شه و بصدای بلندتری گفت : : 1 
۳ ۱ ت_ بیوه زن را حگونه دست پبس رکردی 1 و ک 
ا.ا.ا.ا.اآاآا جواب داد : ۱ ی 
1 9 - کمان: می‌بر د که مابلز را من خودم کشته‌ام . 
ی تنها لبهایش تکان خورد . 0 
2 - برای اینکه بتوانی با او ازدواج کنی ؟ .. 
 . .‏ اسیید جوابی نداد . 
ات # دختر جوان کلاه او ۱5 از سرش برداشت و روی میز تحریر گذاشت . سبس . 
9 اد داز سای مدای ,نیمه ید اش گرفت . ی 
سس مقیده دود که من تربی با شته ۴ ۳ 


3 
رِ تحت 
0 


3 را ۳ بحرکت دون و و ی ال سترها اینیو 2 
5 آن 9 میان لبهای گذاشت ۳ که 
4 ۱ ۳ #تشکرم 6 فرشنه من 


3 3 و اهوم وه سورد ی 
4 به («ران» دختر جوان تکبه داد . 7 
«افی» به موهای سام توریت سید 1 : 2 
با ایوا م ی کنی اه 
زیر لب گفت : ۳ 3 نی ی 
ب مزخرف نکو . ۰ 
سیگار » به حرکت لمهایش » از بالا سائین در نوسان: بود . 
افی گفت : و ۰ ۷ 7 
ب‌ اما آو حنین حبزی را مز خرف نمی‌داند ... . گذشته از همه ‌ تب هاء ت 
بان ترتیب که بدنبال او افتاده بودی .... و 
۱ ۱ آهی کشید و گفت : . . 3 ] 
۱ و ی و ی و بو » جواب د داد : ۱ کم 
سب آین, حرف را امروز می‌زنی .:. اما در ن زمان چم وخ ی 3 
وه وا ۹ 5 
و معامله خود با جنس زن راه دیکری نمی‌شناسم. .و نمی‌توانستم متعمل . 
ار 0 تب 
ی : 0 ند سمخ بط 
3 سام » تودروغ می‌گوئی ! خودت می‌دانی که من این زن داهرجانی 9 
و اگر من هم می‌توانستم بدنی مثل بدن او داشته باشم » هرجائی می‌شدم ۰ ۱ ۹ 9 
ِ اسیید گرنه اش را یه («(ران)) افی مالید ۴ حوانی نداد ی ی یج 
افی 7 را گاز گرفت » و چین ده بیسشائی انداخت و برای ینکه ‏ صورت 0 
سام ی میناد زج شد و پرسید - و ی تک ی رت 
رد بلئد شد و افی را رها 0 لبخندی مرو او : زد و آن از وت 
طرف افی داده شد . سپس فندلد بخود 3 یرون وت رت 35 ۰ زد و نی 
از خلال دو دسکار بنرمی گفت : و ت 
ب تو فرشته هستی 4 . فرشته ای که مفزش خشک انش 9 ۳ ب 5 
افی با لحنی نیمه ترش و نیمه شیر ین تفت 24 مر ً# ت 2 ۲ 4 
2 بد زاشتی وي ک مه ات اد و 
خبر شوهرش را آوردم تازه بخانه خود با زگشته بود. ّ حه وج ی و 
0 لسخند میزد. گفت : ی 5 ۹ ۳ 
۱ ی اما ناگهان علاقه كت خو آنده شد . ز و نز 1 ِ 
افی پرین در دنباله حرفهای خود گفت : ی ی 
3 ول که سورع باس درون بو مدتی مراب 
ی ۱ 1 تب ۰ 5 
۹ 2 ۳ _ ۳ "۲ و ای ۷. 


ِ 


هن دختر جوزن با مس را ۳ تست اه فرورد وبلجن قش عفت: ۱ تا 
و هو تن اد در هرحال 6 این هرجائی میل دارد که زن تو وت 37 ام 2 0 


۵ سرو دستش » هردو بعلامت ناشکیباتی بحرکت در آمد . 3 ۳ 
ی اقی اصرار کرد . ی ۳ 
هت سس "دیشب او 7 ندبدی ؟ ۰ 4 2 1 نی ای ۲ 
۱ 


نی ؟ ۱ ی 
و - راستی . ۳ آمی‌خواهی توهم مثل «داندی) _ِ بزنی و ین چیژها 
و او ذمی ۲ بد 3 ۱ كِ ب 

ِ وت اب تب داندی از تو جحه می‌ خر ء اهد ؟ 

2 اک و مج نشب ساعت چهار صیح باتفات بو لهاوس دخانه من ات و گیلاسی ‏ 
فشروب خورد ۰ 

وان تمن ند که تون مدا کته ای .. ان مدی که یدنم 

9 آچه به نامی. داشت ؟ فك ی 
وی ده ۱ ۱ ِ 
و ته سیکار را ت ذیر نیب 0 کرد و سیکار دیکری پیچید . ی 
و میت افی اصراد ۱۳ 1 ۱ نز 
و ۱ بی‌آنکه سرش را اند کند زیر لب تفت : 

مب ی رت کسوین حه می‌داند ؟ ..: از قیافه شان معلوم بود که به این وا آیمان . 
2 5 نت دارنه" ۱ نمی‌دانم تا چه حجد زر رانستم این فکر را از سرشان ببرون بیارم . 
0 ۳2 سام 6 بروی من نگاه کن سیتم . 

4 9 در حالی که می‌خندید بروی آو نکاه کرد . چند. لحظه ای » معجونی از 
جیگ اضطراب و تفریح در صورت («افی)) بدیدار شد . 2 
1 افی که ناگهان قبافه متینی بخود گرفته بود » گفت : 

ی : - مرا نگران می‌داری .. تو هميشه خیال می‌کنی که راه خودت را می‌شناسی... ۱ 
ظ اما بیش از اندازه خود را شبطان می‌دانی و در یکی از همین ت 9 دید ی 
که نم افتاده رم 
و اکتا تخر منون آهی کشید و گونه اس را 2 افی مالید و 
۱0۳ این ادعا ها مال داندی است ... اما اکر تو کاری دکنی که ایو اسپاب ‏ 
حمت برای من فراهم نباورد 6 می‌تو انم خودم را از 0 نحات دهم . 9 
جو از جای برخاست و کلاهش را برداشت. 3 ۱۳ 

1 3 که ویر (اسیید 0 د ات و پبلاك ساموئل اسب ل بای . 


۳ 


پر 


[ قد به سوسرای « «سنت ۵ رازه گذاشت 6 به و مهماخانه نودیت ۵ شد و ۶ 


َو جوانی موحنانی بسیا ۳ مسب 
" خود تشویی دارد وه ۳ 


امه مرف جات که بقل هشاه تقیی) ود ارف ۱ 
یلا جهل بنجاه شاله ای که لباس مشکی-داشت » بشت میزی از جوب ماهون دیده ی 
می‌شد . تردن لبهمیز تحریر »رویروی سرتترا» متسوری از چوت ماهون فراد ۱۳۳ 


" که اسم مستر فرید ۳۲۵۵0 بحروف سی روی آن نوشته شده بود . 


مرد برخاست و دست بسوی اسپید دراز کرد و با لحن تسلیت آمپزی گفت: . . 


۱ ه 


ز شنیدن خر مرک ار اسان ی ۱و ی 
۰ «عال) [[و6) و۳ .. آرجچر دیشب اینجا دود . 


اسیید گفت : 
گرم . حرفی با او زدید ؟ 


- نه .. وقتی که در اوایل شب من به مهمانخانه آمدم » در سرسرا نشسته - 


ب خیال نمی‌کنم ... اما هنوز اطلاع و 


ِ اسمی از مهماده اه برده نخو اهد شد . 


- متشکرم ی 
ی سرب ستننی : ۱ 


سس 


د .. توقفی نکردم ... خیال می‌کردم که مامور خدمتی باشد .. ومی‌دانم که هروقت . 
کاری به عهده شما باشد خوشتان نمی‌آید که کسی مزاحمت ی نباورد .. ظ این 
ی وه . آسیید رشته سخن او را بربد و گفت : ۱ 


مس توانیف درنازه نکی از اشخافن 3 این مهمانخانه منزل د ات 


ره من تنید و اپس او ان این مر سین از باد پبری ۲ 


ج سم اس ۲ 


زنی باسم میس واندرلی ارددرهی اما ۳ 13 ترلد گفته . 0 


خبرهائی در باره او بدست بیاورم ؟ 


برگشت و گفت : ۱ 
این زن دوز سه ششه گذشته باینجا ی 2 از نیویوراه آمده. بود 9 کیت 


هستر فرید گفت : 

ح بمانید برویم سس ۰ 
اسپید از جای خود تکان نخورد . فقط سرش را حرکتی داد گفت : 
ترجیح می‌دهم که خودم را نشان ندهم . 


«فرید» سری بعلامت تصدیق تکان داد و از جای هو بیرون آرفت . سس .۰ 
" از چند قدم . توقف کرد . سبس برگشت و گفت . 


تم هر دمن 8 ۳1 2 ۲۳۲ کار گاهی نود که دیشب در ابنحاً نگهمانی : داشت . 


نی‌شك دوز را دیده ... آیا باید باو اطلاع داد که حیزی بکوید ؟ 


سیید جواب داد : 


0 حرفی دراین باره نزند ... تا وقنی که میس واندرلی بچنک 
" نیفناده باشد » این موضوع چندان مهم نیست هربین رد جویی اس 9 
پرگو است .... ومن نمی‌خواهم خیال کند که قصه داریم جیژی را پنهان کنيم .. .. 


مستر فرید باردیگر سرش را حرکنی داد ودور شد یه دقیقه پس ازآن . 


4 


1 پنجسال داشته ... امروز صبح ساعت ۱ 

. یکساعت پس از آن برگشته و حساب خود را پرداخته است: . م. آنوقت . 
ها .رابه ماشینی: که در بائین منتظر بوده است > انتقال داده اند ۰ باریر . ۱ 
.ید که این ماشین 4 نشانی هم بیا داده است که 1 نامه كِ 1 


برایش برسد » برای او بفرستیم 


1 ۳ 


دی اد د‌ 6 قوس آنجلس) 


رمرم ۱ فرید ‏ 7 9 
9 براه افتاد . ۱ ۱ وم 


افی برین که بشت پشت ماشین تحریر نشسته بود » دست از کار برداشت وگفت : 
ات آرفیق تو داندی آمده بود و و وت رو لور ِ ترا پیینه  ..‏ 
ب خوب چه شد ؟ ۳ 


0 ۱ و من با گفتم وقتی که تو خوت اینجا هسی > برگردد 4 


- سیار خوب ... اگر ترگشت » درهرحال نشائی ده  ...‏ 
افی در دنباله این حرفها » گفت : ح : ۳ 
فر زد : ۱ 2 


ی خوب موقعی تلفن ز زده ... جچه میگفت ؟ 


ظ - می‌گفت که میل دارد ترا ننیند . 
دار جوان اد مدق م خی بیک ی وس ورخوا و ی 


دارد . __ ۳ مت لبلان 3 خواست ۰ اد 


9 وج 
۵ سم : 


۱ 4 فتله ود وا دوشن سا تن ف هه را آتش زد د مت ر ماد 


۳ را رودی وتو اد ما رده ۲ 
3 ۰ برین که با قیاقد نا خشنودی بسوي آد می‌نکربست . 
خنده کنان گفت : 


ِ جان من ... قضیه بهمین ترتیب است و بیرون رفت . ۳ 
(بقیه دارد) 


نم ۳3 مهبانخانه 


این پرنده نامش کیوی71:] است و در زلاند جدید زندگی . . 
می‌کند ۰ گیوی » برای پر کردن‌شکم خود با کرم‌های زمین » به 
رفص محصوصی می‌پردازد که‌در نوع خود بی‌نظیر است . یاهایش . 
را به طرز مخصوصی به‌زمین‌می‌زند که کرم‌های درون خاه " 
طعمه گیوی می‌گردند ۱ و ی و 0 
کی‌وی را صرغ بی‌بال نیز می‌گویند » زیرا نه‌بال داردونه‌دم.. . 

/ ۹ 1 2 3 5 1 بخ 
اج ی رد و۳ 


ریقا کر می ‌کنند ۰ " بیشتر او قات خو درا 1 در خشکی می ‏ 

۳ 1 ودر آنحا به‌شکار حشرت می بر دازد ۰ به کمك دوباله سای 

بزرگ خوذ » روی زمین می‌خزدو بدین وسیله ی 

ی و2 اه کنلومتر ری طرسق کند . 

در ردو ی بح 0 ۷ دِ 
اد ی 


عضو اسفنچیوجود. 


0 و نام این رس مدسکی‌پر رون و اعافل »۱1 ۱ 


5 


این پرقدة کوچك زیبا که درمشرق هندوستان بسر می‌برد ‏ . ان 
ار به هم می‌دوزد تا لانة معلق برای خود سازد 4 ! وبرای ‏ 3 
انکار » الیاف کیاهی را به حای تج ومنقار خود رابه‌جای سوون ‏ 1 
دار قی‌ررد جاگ 
" نامش واریلر 16۲( ۱۷ است ونه آن‌دسته از پرندگان ۱ 
9 ۹ ۳ بلبل وقناری گت وه یت 


و 


ن 


0 سکن فصل جفت‌گیری لالبشتان فر امی‌رل 6 شالار نها 
و رو یت ماده 9 تن بهتن با ۰ 


۳ 1 و میان 4 ال که بطارت شود نهنها لالبشت ماده 

بت می‌دهد » بلکه حیات اونیز درمعر‌ض‌خطر قرارمی‌گترده: 

هرچه زودتر خودرا تغییر ندهد» به‌همانحال خواه 
از / ی وتشنگی را ۱ 


سس 7 
اکنون هنکام آن است که به جهان شکفت انگیز . 

یات نطری. وه > ی 
جیوانات زا دشناسم » تاثرات و تفکرآت آنها را به 


محك زنسم ودريابيم که غردزه » رهسر اعمال وافعال جانورآن 
که همسایکان ما هستند از کجا بیدا شده است ؟ 


9: 


۹ به دنبای حبرت انکیز زسور و مور بانه سفر " 3 ۳ 
ترا این حوامع را که برآزادی و ارادة افر آد خویش . 
" می‌کند دربا:.. وبا خوف و دهشت دهشت از خود بیر: و 


ره ۰ مب ۰ ۷ ۰ 
۱ آيندة انسان نیز چیزی جز آین نبا ظ 
انکیز نیست ؟ ۳ 


ند؟ کندوها ی شده بود. » به ی درآمد »در خی که توشیعات 7 
یت ات ی ۱ 


من رن ی ز بانعین ماوقا 0 و قلعهُ نی هیر اتمه تک ِ 
2 9 فیاف رداری اشتفال داشت و دراین ‏ مدت چنان ۳ در ی خود بود: 0 


1 
۳4 ۱ 
ِ 4 


1 5 وگ تست را نیر ( که تا تعدادشان یه بیست دعر ۱ جع 
3 متصصان جانور شناسی بودند و هريك در زمینه‌ئی مطالعات و اکتشافات کامسل 4 
۳ داشتند : در زندگی عورچگان 6 موریانه ها »پرندگان » حشرت و غیر ه زور جهان . 3 
وان 6 ی و روهمج هاست له متلاد 

ار "همه ساله در فصل معینی از سا 6 شتت‌ها و اه من 1 گو نا گون 

بو آبه اس رد ند ت_- انسان »از بدو خلقت ناظراین مهاجرت‌ها بو ده ود یله است که 
ولج بل از فراز سراو میگذرند و بتقتیر چور حصتی گی‌به 3 و یار 
مهنی تاز امین کر نف نو اسان -فرن‌های: مها درایری سا له .دی درده اس 

ی آنکه هرگر راز آن نیروی پرتوانی راکه باع حجرت پرند گان به‌قاره‌های‌دوردست 

ی ۰ اد در یا بد : 


ترس روز ب مج "ارو , لکلك وپرستو / ماخ شمالی به هرن و حدود دریاچه چاد سفر 


بت 


2 : 


ی 


مرخ باران » از سرزمین رک به پاتا گونی »واز سیبری‌به جزایر جنوب 
: ی نوی کبیر میرود . 

5 . وطواط یا پرنده بنگالی که کار پرندة روی زمین‌است ووزن طایفه‌تی . 
ی ر آن‌ها 28 چند د گرم‌نجاوز نمی گند »سر اسر خلیج مکز بك را که چنرین مر کیلو رازه 


۱ 2 پکو و ٩‏ 


۰" است در. می‌نوردد و از جنئوب به‌شما ل بااز شمال به‌جنو ب سفر 02 ۱ 
: 0 2 نه لکلک‌ها و نه وطواط ۰ هیچیت درسفر دورودراز خو یش اد دست ۱ 1 


۳ 


9 ی یاس ی دس‌توشت نمی رو ند ]1 و هدف معلوم ی 
ی ند > خی راگز جوا باه کد زر به رواد 
درآمده‌اند و سفر نخستین خود را پیش گرفته‌اند . درحالیکه پیش از اختراع آخرین 1 
وایل جهت یابی ۰ احتی کهنه کا ررین دربا نوردان ری کر فتال اشتناه می‌شداند و در 
9 ردان می کرد 4 
۱ ک گام آمو هبت خداداد , کدام منز أ ند پشمند کته ی رو گدام 
ی ی 4 پرنده ناچیز نائو آن را این رت افسانهآمیز 6 
+ فرشیه‌لی را مورد ارائه کار ک 8 9 ادرف ی : 


ین 


ی ی ها موه و ۱ 
ی ان یاک لود ودرشب‌های تار بكث صورت ‏ ۶ 


ره در نقطةٌ طلوع و غروب حادث میشود وجود داشته باشد . 


۳ 


تخم گذاری خود را درتخ‌سن فروبرده ,درآن تخم 
در تخم سن میتواند رشد کند ! 


کهمی‌باید تله نوموس هار راک از میان پردن‌تخم 2 


ده ۲ له راز ۰ 5 
اهنت رود . 8 ام ۳ 


2 وضع طاوع و غروب ره ی ئ ی ۱ 0 
مد | یر .دراین صورت لازم است .وسیله‌یی برای جبران رات ۳ ۱ 


آیا مفز ۹ طوری است که مانند يكک قطب نمای مفتاطیسی میتواند 5 


3 
9 مد 


و 
۲ 


4 تن هم خبر ۰+ زیر ااین‌مساً له ا رها ی شده ره و کی رت 2 اف ۳ 
2 ی 1 مغناطیسی قرار داده اد و دیده | ند که به هبیجو جه 0 از خو د 9 ند 
و اد شیاه ان ۱ 3 ۳ 


مهاجرت ماهی ها هم معمای دیگری است : 
مارماهی »؛ سن پس از انکه ازمرداب دوران کوک گرم خود ما1 » به 1 


اقیانوس اطاس رآه می‌افند » سراسرآن راطی میکند ودر همین «سفر» است که‌به لهوو 


لعب ایام جوانی خود می‌پردازد .وسپس برای گذراندن ایام پیری به‌اب‌های کرم ۰ 

می‌رود ۰ در همین حال » تجم وتر که مار ماهی ها که‌بسیار ریزهستند ودر واقع می‌بید ۱ 

حبوانات ذره‌بینی شمرده شو ی » به‌تنهالی اقیانوس اطلس راییمو ده به‌جانب مردایهانی 

که می با ید نادوران بلو غدرآن‌ها به‌سر پر ند بهر اه می | فتند و چون‌به سنین بلوخ وسیدتد ‏ 1 

باز ادیگر ع گنفت پدران ومادران واجداه خود را مکررمی کنند : 1 
در باره مار ماهی‌ها گفته‌اند که برای فش از شا مه‌یسیار فیز خود شود 


ی جوید . 4 


بیار خوب » ولی دربارة ماهی آزاد چکونه باید قضاوت کرد که سفرهای‌موز . ۳ 
و دراز خود را از اعماق دور دست‌دریا ها به جأثب‌مصب رودخانه‌ها بانظم و تر تیبی که‌از . 
عحا یب زند گی جانوران به‌شمار می | ید انحام هت یا این ی 
حافظه ازروی چه عادتی و باچه حسایی ورس ون ۲ 


تم 7 م تا ری تا با اسان میا سلوزت نایک کت و یار 3 
دانشمندان محققی که بدین امر پرداخته‌آند . معن لك » باوجود آسانی بسیاری که دراین - تر. 


کار هست/ .مطاالعه زندگی هر حشره »یه جای را پسپاری ۳ 0 ۱ 


9 


حشره ار ی ی 


۱ زله توموس نامیده می‌شو د 6 هنگام نخم گذاری به پرواز 3 و بر و ً 


گندم را بازرسی می کندتا ببینده حشره ین و 


این اواخر مطالعاتی که‌برای دفم آفت سن شده انیب 


یب را 0( 


آد م : ۳ ید ام ۰.۰ 0 یا ای ترا 3 یس ری اه 

چهوقت. »چگونه وچرا, گذاشته هاش اد تعکر تس که زطیل مودی در ۵ 
9 از خوه به دفاعی بر تمی زد و به مشاهده اوسرتسلیم فرود میآ ورد *ب ژتنور 1 
کجا رطیل نف ونستین 9 می‌خواهد. ِ بگذارد »از ار 


معما ۶ در مطا لعه حیوانا: ی که بطور اجتماعی به‌سر هی بر ند وه سس می‌شو د: 
ما " سازمان فا کی اتتماعی اوه ها وژنبورهای تیال »دم ی‌را 0 
2 می‌اندازد که گر چریع وهرراساب ال به نوبت وظیفه‌ئی انحام می‌دهد. . 
1 ۲ نی آبدنی موربا نه ها که دردوردست رین مراحل تکامل جر 5 آمد‌اند, - 5 
ساختتان پسیار ساده‌ثی است.اعا اجتماع آن‌ها يك‌قدرت خوفانگیز است .این‌جانوران . ۱ 
کر در دالان‌های زیرزمینی بسرمی‌برند وجزبرای پرواز جفتگیری درفضای ا ۱ 
۱ ۰ فاد چی شوسب, برای هبتعردم‌روی زمین‌آفت خانمان براندازی به‌شمار ی وناز : 
۰ دانشمندانی که در بارةٌ این حشره مطالعه کرده‌اند می‌گوبند جامعذان‌ها يك 0 
اشرافی اسکت. ٩‏ به‌صو رت ۱ نظامی آداره می‌شود . سربازان در بهتر ین لانه‌های 
ین کهدرعین حال به سختی استوارونفوذ ناپذیر گشته است زندگی می‌کنند وتساطی 
ی تفه جامعه تاد 6 بفسلطی است که هر جامعه انباش. ۳ ین اش به انقلاب وا 


,دارد ۲ 


وه ها جاعه‌ثی ید 0 رو که از لحا ظ نظم و ۳9 مورد. 


زر برای آن تضور نمی‌توان: کرد ی 
" کار ملکه مورچه ها تکیشکم ی او را از ترا معبا بر می‌ساوه نها 


و ۰ 

7 9 کار "موّرچکان-: کارگر 7 آن‌است که روا بکنند و با ماده‌ئی که ثرشح 

7 و به‌ساروج می‌ما ند ,آن‌ها رانفوة نایذیر سازند ۰ و۱ 

3 ی نیز تعمیم وت و تاک بر کای گو ان اس اب سرپازان با 

۳ فٌ پی‌رحم خود درسراسر « شهر »میگردند ونظم جامعه دا حفظميکنند. بِ9 

يك مورچه شناس انگلیسی معتقد است که مورچه »خیلی .پیش از انسان به راز 

ورزی پی برده است. : ۰ مورچه‌ها گرد شهرهای خنود شخم می ز نند ودانه میکارند مْ 

۰ ین ته ی درختان راگرفتار کرده به لانه‌های خود می‌برند و تکثیر کرده ازآنان . 

۳ و بدان علاقة ان به‌همین 
و تربیت و تکثیر شته می‌پردازند . مورچه ها ءرمه‌های خود را هنگام 

فضای آزاد می‌آورند 3 9 ۳ سا ۰ 13 خی 

۹ 


,۳ تن‌پروری تا راز خر و و 
ند لا مورچه ها ی نو دریگ ی شتآ 1 ی 


و وسیله اسید ی ,پیر ون میپر اه مه ار را خاموش . 9 
هي کنند ! ۹ 
5 افون ریخ که جننچه کته شد دهبال تام به قاری اژزندگی‌نور عل . 
: استغال کاس معتقداست که به‌زبان زنبور یل راه برده‌است ی و ۳ 
فون فریخ می‌گوید نز تب 
۱ -چ ( -- زنبورها اطلاعات خو د را بل وال رقص «خصو ص و ۳ 
ار و و زا بوی خاصی نیز همرا 9 و 
۱ آزنبور » اگر چه در مقابل اشعةٌ ماوراء بنفش ب چیزی که‌چثم‌های انسان راکور ‌ 


نزن قدرت فوق| لعاده ی می‌با بد 6 ت حالت عادی چشم فوق| لعاده ضعیفی تا به 
3 طوری که مثلا رنگ‌های فرعز و نزديث به‌قرمز تشخیص نمید هد نو 


با ۱ 


1 1 ۳ تیه مک نو ر سور نت می گیرد»حال] تکه: اگوی 
سمّت ‏ فافرالش یاهای تخوهده ار کندورتا آپید! کند , 
اما کندی از لحا ظ فن شابتتیان هی و( یا را 2 ۱ 
۰ در کنلاو »ملکه به‌جز تخمگذاری و حفظ و تکثیر نی ان وظیفه‌تی "ند‌ارد #س ملکه, گر 
با نظم ودقت شایان تحسینی در ححره‌های مسدسی شکل کندو که‌در کنار انبارهای عسل ‏ 
را فآ کر فته نشخ امین کل ار فد هو 
۳ یک ی از مسائل مورد توجه زنبورها رات ق مد ی ۳ 
3 معین .۰ 3 به علتی این حرارت پائین آهد »ز نبورها به طوردسته جمعی‌تب می کنندقا .. 
یا حرارت بدن خود» حرارت داخل کندو را به‌درجه‌معینی پرسا نند. ۰و به‌عکس ی 
حرازت ۳ از حد لازم کشت +قشرزی) از آب‌بر حجره‌های آن‌می وه وان ۱ 2 
درمیان 2 بال می‌ز نند که‌حرارت نامقدار من آبد :. 
در 3 هیچ «عامل « خاصی انار امور 6 و نظ و تر تیب کارها 5 کی ح 
سر پرستی نمی کند .اینجا کشوری است که همه چیز «خود به‌خود »روبه راه‌است : ۳ 
زنبورها » پس از رسیدن به.دوران بلوغ ,ده‌روز درشغل دایگی و ده‌روز درشفل . 
کار ساختمانین به کار مییردآزند و از ی 5 پایان عمر کارشان تاه کی ات 
برای عسل‌خواهد بود .اما اگراتفافی بیفتد که تعدادی از زنبوران از میان بروند  »‏ 
امه ان هسسات مجبی‌ره وسورت مکرم مب کیره ۱۳۳۳2 
۱ هی هیسن ری دانی: تا خن با در ده داشتن لوازم کاری چون وش ۵ 
7 کونی و پرگار وغیره , چون زنبور کا ر گر چیای دی نظیرآنچه درشان ‏ ب 
عسل دیدهايم "توفیق حاصل کند . سره خل هر وان ۱ 
کی شین تازه پس ۳ آن 4 به ان ی 0 ار رمی اش و ۳ 
3 1 ملکه , دراطراف کندو به درختی می نشیند و زنبوران » چون‌نگین اد 
نز دوامیان هییگیر ند . فقط چند زنبور ازاین دسته جدا هیمانند وه ی 
۹ 7۳ . منظور از این پرواز ها انتخاب چای ماسبی ارو 
#ااتو وا حیج عجله وشتایی در کارت ایست . ده 


۱ 


سب و ی ار هوش 9 پتانداران پم 

وت بای از میمون هاقایل مقایسه نیست : ت 
آقای هایس مصمم شده بود در مورد میمونش که تازه "ولد پافتهبود 3 
9 تربیت و تعلیمی نظیر ات کی راکو وان اسان :اععال ی شوه ای ۲ 
۳ ت تک پچه ۳ آقای هایس »به‌نام "نامی‌و یکی موسوم شد ءاو رادر گهواره خوابا ندند» من 
ات به موقع شیرش ید ی پرستاریش ی و (گرادا گزه او انواع واقسام | اسپاب 7 
4 ما ان شد.- ۲ 


3 تا 6 سخت در ۳ بو د 1 : ۱ 
7 5 به‌خوبی آموخته مود که به‌مو قع» کین چراغ برق‌را باز کند ۰ هنگامی 


ی ۳ به کار" آندازد ور تاکن وان از 
0 شمارهٌ دفتر کار آقای هایس را تکین وی خندای ۱ اتبکلو عیخصو تکار او ۱۳6 ی 
4 ِ " ویکی ۸ عکس‌هارا هم می‌شناخت 3 از میان مقادبر زیادی عصسر مضکتی: را کد 3 
3 - متعاق به ارباش بود: پیزون می‌آ ورد 5 (.می‌داده و تبادی‌می کرد .از هیه‌جا لب‌تر 9 ۱ 
تست ۶ 0 به متاهده عکس ساعتی که به عنوان آ گهی در مجله‌گی چاپ شده بوده. 0 
ی بازیکوشی دم گوش خود گذاشت تا صدای تيك‌تا کش رابشنود . 
( نع پیشرفت اهای ویکی .تا ننه سالگی. »بیش از اه که و 
حور بود اما آزاین جابه بعد» ویکی متو قف .مان در "حالی که کود کان وه ی اه وگ 
۱ 4 بدو رسیله ون تا ِ 
ویکی دز هفث سالکیی: د رکذفتنسو عاک.. ود ره ری ۱ 
مام تلاش های آقای هایس برای به حرف در آوردن ویکی م۳ و 
زنده آمانده بود با ید همان سال. به مدرسه میرفت -سبی نتیحه ماند ان نلاش‌ها ین 
7 دلیل و رت کته وس این اسل استوار بود که میمون » از لحاظ تشکیلات 
هی بدنی کاملا شبیه انسان 0 و همه وسایل ناطقه را داراست .یی ویکی 
8 هه ماما (مادر) و کپ (فنجان) ۳ بخوبی لفط کنت ومییان‌فنجان‌بانو هاس 0 
و مد فنجان ای خوزی خودش پاک تران چای و سوت رورت بگذارد و مب 
0 است راز تیاه < ماما: کپ: 4۱ استقاههدکتد 
5 ۲ علاوه: براین » ویکی ممانی ام جله هبواشیز بتوبی توا فجن و بر به 
ار «سشتي ات 1 3 ی 
ی 0( مر ۱ 
ربا موی یا » آن در را بیند . ۱ حتت 
ار وه ود 0 ۱9 
1 و را از من بگیر دس را 2 اک سس ت 0 7 ۳ 


1 را بینداز دور . 


ٍ 4یا و #9 دوشم : ی 2 تس و و 7 04 


که 0 ها در دقت »هوش »و حتی در 
ی ِ" 


3 7 1-9 ایا از 
70 ۳ ۰ 


اد يث | کیش کرد بو ده 


مق اتن مت مق را 6 از شقف آکای او رن 


۶۹ مور یکره نم ابیت بو ۱۳ از کی شاهند 
کرده ناشد . دراپن مورد چزاینکه به خلاقیت هوش میمون اذعان کنیم , چار‌نی نی 
نداریم .. بعضی ها این نکات را به «غریزه» تخبین می کنند .اما هنوز شبات نشده 


است که میان «غریزه » و «هوش »چه فرقی می‌تواند وجوه داشته باشد . 
۱ - دانش جدید » سنله غریزه را به چیزی نمی گیرت . ۳ 
طا و دید می گو بب اعمالی که به حساب غر یزه گذ‌اشته می‌شود » اغلب » 


اعمالی است که نمی نو | ند برای حیوان يك امر «حیاتی « شهرده توت الا[ 
ظاهراً »می 1 آن عده از اغمال 3 برای ادامش ۳ آو ظرور. 


نابودی تهدرید ای کت مار خر اه رامی کویت که ان بت 
خود می‌سازد ولیک مر عترة کتانی بناین اهر متقلد آست که اعت‌کبونه:م بای 
تنیدن تار خود , به هیچوجه محناج به تحمل‌این همه زحمت و رنج نیست »وبرای 


شکار مکس » بکار بردن این همه فوت و فن ابدا ضرورت ندارد . 


يكك نوع زنبور »برای خوراك فرزندان خود به هزار خطر تن درمی دهد تايك 


نو ع کرم نابا پی را از اعماق خاك بیرون بکند وبه‌لانه‌اش پبرد . بچه های ان زنبور 


قبل از اینکه به صورت‌زنبوری دد آبند , بشکل کرمك‌های ریزی هستند و از کزم‌های 


جر 


خاك که به وسیله مادرشان به لانه آورده می شود نغذبه می کنند . ۰ چنانکه گفته شد» . 


ال ان ند راو بایان" کین کار نمی کند که از این با ز اتکی 


لبق کت 


مت ین سو ال هر اون موره »۱ سته که زا غریزه مادرزادی است یانه؟ 

اما پاسخ این وال چنان اشکار است. ۰ که به زرحمت. پرسیدنش نمی ارزد. 
مادرزادی بودن » چیزی را تصمرن عریزه وجود دارد ء)جو حه ساعتی پس از 
ترك پوست خالی تخم مرغ » به‌نوك زدن و دانه بر چیدن عی پردازد .«ممکن است 


شود که این کار را از هادر می آموزه .اما عتذکبوت را چه مین گوئید:؟ ۱ ذ 


را هم .از اول به محلی ببرید که عنکبوت دیگری را نبیند . معذلك خواهید دید که 


به موقم خود به تنیدن تار خوش خواهد پرداخت ۰ بی آنکه به فرا کز هن رزاه 2 
و رسم خلق این شاهکار هنری » نیازی داشته باشد. ..باوجود همه اینها 6 دانشمندان ‏ 
در این عقیده اصرار می‌ورزند که آنچه به غریزه تعییر می‌شود # اعمالی پافحن "1 1 


انحام آ نها اکسابی دو ده » درو نی هه تجر به وآهوزش اسرار 2 به| نجام آن و فية 


" حاصل شده است که درباره آن‌ها , هنوز بشر اقدام به‌مطا لعات کافی نکرده 3۳9 7 
داشمندان اواخر قرن گذشته » اعمال باصطلاح غریزی را « عگی‌الممل . 


خود به خود از ان بدن در بزخورد با عوامل طبیعی» هو وکا نسینده 6 آن را زر 


«اعمال ارادی» جدا و ۱۳ اعمال » نظیر لرزش بدن آدمی . 


است در براپر سرما » که یج آن گرم شدن بدن است ولی ارانخ نان دراین عم 
مدخایتی ندارد :۱ 


علم جدید » این فرضیات را یاوه و کود کانه اف 6 ی 


فراوانی ثابت که اش که اعمال غربزی 3 منتحهً فعل و را بسک اد ۱ 0 


آزنبور مادر برای بدست آوردن يك جور کرم فوقا لعاده نایاب زحمت ار ۱ ۱ 
. می‌شود » در صورتی که بچه های او علاقُ مخصوصی به خوردن این کرم از خود . 


3 3 و ی 
انه اقدام 0 بنزدر ین خورالك عنکبوت ۳ اضافه کنید » خواهین . 
دید تاری که می‌تند وضع و شکل غیر طبیعی دارد ! مانگانز غذای ماده موش را 
2 تم کنید . خواهید دید که ارف سح ان سای ژاسید ۳ هبیچ گو نه ِ 
۱ رانا بت به.آنها نشان نمی‌دهد 2 این هرسه تحر به » بدون شث » 
و ۲ مرول ال یی پوس ».در نتیجه فزونی یا کاهثن,هاهلی 0 
۱ 9 # کون شنه ار ۰ 
۳ و هنگامی که کاس وهای از برای کاوشن در موضوع غربزه پیش 
ابیت توابی نی گنرد یال آنکه تحقیق در آين اس پیچیده وبراف 0 
دزمان ببرازی است . 


۰ ۳ اشکال و پیچیدگی اعمال غریزی هنکامی به اوج خود می‌زسد ,که شکل 
عکسالعمل های فا در و شو ینت4 به بکدایگر زا داشته. باهنا. : 
۳ 0 سس تیور خاکی:» ادا سل خوه را نیاز مند چه اعمالی است : 
ی نخست می‌باید رطیل نری بجوید. [آیا زنبور می‌داندکه درکجا زودتر 
1 پیاید 5یا وطیل در هوا» درآب » در خالاهای نرم» دی شاف یگگی 


شکاف درخت » ز بربوست درخت » در حفره‌های يك دیوار بوسیده» در تقاط 
ک و یا در نقاط مرطوبی زندگی می‌کند ؟ - آیا زنبور این محل را می‌شناسد؟ ] 
8 کار حست وجوی رطیل زهرآکین ونفرت یکین » در نخستین پسرواز 
هد و به‌تتیچه‌رسیده است 6 و زنبور به‌جائب حشرة پرگوشتایشم) لو دحمله ی برد 
| [بارطیل چگونه می‌توان جنگید ۶ بجنگیدن بااو -که می‌باید به سود زنبور پایان بابد. 
کارا تاتیات خاصی اسه » زیر[ حبوان با باهای برمضلة خود می‌تواند بهتر آنرهر 
ی حانور دیگری بگر بزد و به شکاف‌های خالد و سنگ وجوب ناه برد. اگر آگاهی‌داشتن . 
از تاکتيك جنگ بارطیل امری است‌که جز براثر تجربه به‌دست ۷ زنبور جگونه 
ی می‌تواند در نخستین مبارزه خود بارطیل » توفیق حاصل ۳۱1 
ری 9 زنبور» نانیش‌زدن به یکی از غدد عصسی رطیل» حشره را فلج می کنسد. 
[غده‌های عصبی رطیل » د رکدام نقاط از بدن او واقع است ؟ ازاین غده‌هاکدام بك 
13 می‌باید مورد حمله قراردادتانتيحة سر بع‌تری به دست آید ۶ ۲یا زئبورازآناتومی 
وطیل چیزی,می‌داندا] 
۳ و 6 رطیل فلج شده اسبت . زنبوربرای‌آنکه زهر جلب بدن دطیل کردده با 
پاهای ود به مالش خود به مالش بدن او می‌بردازد.. 
2 8 با فکین خود به پای رطیل بیجان چسبیده » اورا به‌محلی‌که خالامناسب 
اشته باشد انتقال می‌دهد .. 
3 ۲ ۳ تلوراخ حفر می‌کند .. 
2 6 با با در بر نها پیحی کمل رطیل این حامیل ند از 
> جشوه اد ی دا ۱ 


بل ۱ ِ 
۴ 9 کار چه خواهد بو د هیر و 1 ۳ دی تساه ۱ ۳ 
1 می‌ر ود و جیگ( هیچ گاه بدا نجا باز ی و کو دك خود را عرگز دس 7 


: ۳ 7 ۲ 
و ۳ ۷ 3 
۱ ۸۵ ند ان مق ۷۹۵2 ۳ 0 


1 6 ور رت 2 


شّ دانشمندان حیوانشناس می‌گویند به جز انسان که کازو نلاششن از روی پیش . 


یر ندانقنه صورت رای ی 6 اعمال هیچ یلك از جانداران - چه جانداران پست 


و چه جانداران عالی. از زوی قصد و نیتی نیست . هیچ يك از جانداران نمی‌دا ند . ۱ 1 
یی یط وا ی کی او یر وک و او 
ای هشن که ارد تیه کار کون ] گاهی ندار ند . 
استعداه مغزی پاره‌ئی از جانوران ؛ مفاهیم مهرمادری ‏ » 8 
اطاعت جوان‌تران و حکومت پیرتران » اینها مسائٌلی است- که انسان ؛ تنها از انطباق 4 
اعمال غیر ارادی حیوانات با اعمال ارادی خویش بدان‌ها توجه کرده است» و گرنه . 
میان این مسائل وسایر اعمالی که در عالم حیوانات رخ می‌دهد » هیچگونه تفاوتی . 
یز نی مود توت ار مر ی ی ی ۱ 
بی‌بهره می‌دانند . به‌عبارت دیگر » حیوان در بی اعتناگی صزفی روز گار می‌گذرانده - ۱ 
ی ایا هن وی ومی است . تنها غربزه‌گی که در 
حیوان هست » غریزهُ حفظ حیات است۸ که از عکس‌العمل‌های ۲ می‌توان فرار: و 
تهبة غذ! ای مب . 
معن لاک ۰ غریزه » به عنوان چیزی که الم حیونات حکومت ميکن 
رام او انم املی که امین ان مان رای ی ال ات ۳ 
۳ 
است . اما منشاء آن کجاست ؟ چطور به وجود می‌آید ؛ چگونه تکامل می‌پاید وب . 
این‌ها ما دی است که عام. می‌باید یه ایضاح بت پر حیزید 5 بتو | ند ند ما الم" 
حیوانات. راه از ی ۰ 3 فك 
ی تاره ی الیل «غریزه » و 
از حیو انات» و «هوش ۰ نصیب صیب ازلی اکشیال بای دی ی 
دانش ی : «نسل حیوان » رای ات وک ۳ ی رت 
داده 9 ۲ نجه .روزی از سرچشمه فکر و تعقل می‌جوشیده » امروز در حیوان و 
رت طادات بش به بو رفتمعمل شوه کلزاقه سا شیر هم است . شاید مورچه دور ۱ 
عا: یه , تحقیق و آنحرنه به ایحا سازمان و قوانین اجتماعی توفیق یافته اسّت؟؛ 
و پس از آن ‏ مخلوق از خالق خود پیشی گرفته . جامعه و قانون که مخلوق زنبوران . 
۳ مورچگان بوده ۰ موزچگان و زنبوران را چشم بسته و گوش بسته به خدمت خود 


۲ رده کار و که ششی حمال‌وار برآنان تحمیل کرده ات چنانکه از اجتماع آدمیان. 
کر کب یز تمامی شادی‌ها : آژادی‌ها . 


و زندگی‌های جامعه‌ئی فدای قانون و جامعه می‌شود ! وت 2 

شاید معنی تکامل غربزه همین است و شاید میلیون‌ها و: میلیون‌ها ال س کر ۱ 
جامعه بشری فیز جز زند زنبور و مورچه آ تن و نف و توق دیگرگ: سس 
در انتظار نداشته باشد اد ]با جوامع بشر ی بدا تحا می‌ز و د ٩‏ .دربع . اخید فد ۱ 


۱ ‌ 
0 


دی 


اراکیهامعتقدندکه... 


#ٍ اگر هنگام بارش » هوا آفتابی شود گرگی بچه می‌زاید . 
اگر مرغی چون خروس بخواند نشان برگشت کار صاحب‌خانه 
بو اگر کلاغی برسربام خانه‌ای بنشیند وقارقارکند » سفرکرده آن 
خاره ۹ پتسا و در زودی به‌خانه خواهد رسد ۰ 
عد ا تر لعمه غذا 9 کی یفتط نکی ۱ زا فسستکان با هگا 
خانه او و ۰ 
2 هنگام دی نهای رد سفره در يك رح فرار ند ) 
0 نیمی از آ نها مهمان به‌خانه خواهدا مد 2 
#ٍ اگر دوگربه درخانه‌ای باهم بحنگند درآن خانه دعوا خواهدشد . 
اگر دختری در هنگام قوس وقزح ( کمان رستم ) سوی آن 
بانستد وگیسوان خودرا بادست بمالد موهایش رشد می‌کند وبلند می‌شود . 
ایستاده با روبه قبله شلوایض را پپاکند بدشکون است. 
: ان ید » اوبه‌زبارت و قس 1 ۱ 


فرستنده : ولی‌اله شمشیر بندی 


الائي های تهراني 


کل , ره 

3 
۷۷۷۷ کل بونه » 
نو نش دادم ندش اومد » 
بولش دادم خوشش اومد » 
خودش رفت و سگش اومد » 
چخش کردم بدش ومد » 
ری ده فا بونه . 


۴ 
کل ا-رین 


۱ 
" بیرون کردم درونسی ۷ 


منم رفتم به‌گورستون (گورستان)؛ 
سوار آومدزتر کستون (نر کستان)» 


مرا بردن (بردند) فرنگستون 
(فرنگستان) » 

ین رز 

حهازم داد به صد نازی » 

عروسیم کرد به صد عیشی » 

نیا لله نیا دده » (۱) 

بیار طشت و ۲ فتانه » 


| بشورم (بشویم) روی شهزاده » 
که شهزاده خدا داده » 


علی ممد (محمد) شیکار ر فته » 
محمدخان به گهواره . 


۴ 


گام باشی 


لا ل" ۷ ۷ ۰ گلم باشی » 
7 ۱ 
اسرم م۱۱ 
لو لا 6 و اف دار 


هوای: شیر گاو داری :0 


لا لا گو نم برای تو » 
نمیرد دندٌ نان تو » 


دا 


ا لائی گویم و خوابت کنم من » 
قلی) گو نم و صدسالت کنم من 4 
و گو نم و خوابت تمساد 
(نمی‌آید) » 
ان بادت نمییاد.. ۱ 


لله ودده به معنی کنیز وقلام است ودایه را هم گویند ۰ 


۲ - از سرم بازشوی و کت 


ی ار پرموی _ 0 1 . 


و متو کم 5 


ار در ام مان پلنگ 3 
عبا بدوشش همه رنگ . 


9 «نفنک) 1 ۱ 
۱ (دالان) دراز تنگ و ار یلک ۷ ۱ 
ابقر ی (استاده) دراز وباريك. ‏ ۱ 

«دّه کوشقا6 ۰ ۱ 
ی کهربا » و 


یر زین له دز هوا . 

رس و بوک بت 
صدف که برصدف خوره (خورد)؛ 
نقره که بر صدف خوره » . . - 


تالاتر شش دومن کیره 


بالاترش آینه کاری » 


بالاترش تیرو کمون » 
تا ای تخت ر وون (روان) 4 
تالاثر کر کو ه سباه 
(«وول وشن ۱ 
1 د 0 
کته تیگ زه که که 
چاربانه ره که گاوه ء ۱ 
وه که مضه 
کوجه کرده نه که مرده (00تعصج) 
((سمان)) 
قالی لب افته » 
گل , به گل انداخته » 
قدرت بروردگار » 
خوب بهم انداخته . 
(سکه طلا») 
وود است نه زعفران ایسته ۳4 
گرد است نه گردکان است . 
(غلیان» 


1 دالوث دراز ملاباقر . 


1 ,001 0 تا را 


از 0 ات ی برای 


شهر ۹ کر ده‌اند .. 


سس 


سی و وه رو وه و و روص و ون هر وه و وه رو ه‌ِ 


ی لالائی 


دی لنی کل چائی؛ 
ازاین بچه چه می‌خواهی ؛ 
که این بچه بدر داره » 


ار برکمردارد ۳ 


جدد د 

کر ره 
؟یابات ر فته » ژن بگیره ». 
سل یه | 
و لمیر ه . 


۳ 


گم 


5 


9 


ها 


3 : 
مس لهج و وه ج 8 


۰ 
۰ 


اد 


۱ 


| کردی که و .روژه "موی 6 


لاتی کل هرروزه مو و امن ۷ گر خو شیک نز مه نصا 


۲ - پا رخ ندیه مد : 


و 
« 
۹ 


دا و 0 و "1 


گهوارت را ببندم بردرختی ۳ 
بسات گاهی ۱ 


لائی لائی لالی و ده 


و۱ و دا نی 


ِ" سهریو 
1 9 0 
ی 
ححصصر 
حا 1 
بت 


‌ 
۲ وا 
2 91 ذّْ ۷ ۲ 
قوه زو سر 
۱3 


تس 


1 


-0 


۳ 
99 1 


۳ 


8 


۳ 4 
‌# 
تم 

ِ ۳ 


0 


و 


0 خیل «خیلی» ۱ ی «جان» 6 ماهم ال میشیم : «می‌شو دم ۰ 
پس از وفسن ماوق از خو نه » هزسه. ۳۹ .به اتاق ار فتن «ز فتند) ودر‌گوشه‌ای 
ازاتاف" ی «کز‌کردند» (۲) و نشستتن «نشستند» وبه‌هم زول زول (۲) نیکا 
«نگاه». می کردن و هیجی نمی گفتن. یکی دوساعت که گذش«گذشت»»زنی‌حادرجاقجوری 
۱ توخونشون اومد . وختیکه «وقتیکه» دخترارو تواتاق دید » آزشون سراغ مادرشونو . 
بهگر فد آ. دخترا بروبر()) 2 «آن‌دا» : نیگا کردن وهیچی نگفتن . زنك دوباره ازاونا 
3 «از 9 برسید : ۱ ۱ 
خی تیسحانوها ! آخه ان «مادرتان»: کجاس» سود نمی ز نین . هه 
یکره خدا کرد ه لین )ادا ی مه ۱ و 
ام باز دخترا به‌زنك ماتشون .زده. بود 0 . حوصله زنك ازان: 
ول ی (۵) سر رفته بود . مکساری پاش هم از سر و ,دوع دخترا بالا میر فتن 
سا فرش (٩)اونارو‏ درآورده " نودن . 
9 1 بالاخره دختر وسطی ذله‌شد واز جاش. بلق «بلند» شد وباچادر نمازش به جون 
وم واونارو میزد وهی میگفت :  .‏ 1 
تیس مکسینا » 082886758 و1 ور[ 
0۳ یی ام ی ی حرف زد » خنده‌ای کرد وکف ‏ : 
۹ موی و1 جله ند نکن دوف لجسیت دا 5 
۱ 3 ۲ 1217۶۴ ۳28820۴ 18۳6 200 1 0۴0 
بت کوچیکه که دید دهاز تن برقع زدن » نها او هیر که و ۳ 


0 موم و( کهومی رب 9 9 0 ۱ 
ید وا ۱ ۵۲۴ صق1 عک1 قطلوعم. و ! با 1 1 
کنات که "حرف زدن سه‌تا دختراو دید » وارف 0۳ 6 باخودش گف: خوب شد 
ِ ۳ اسالال آودیووننن «دبوانند» » وگه «واگر» نه نه عمر سرام ذلیل میشن! 
نی جلن شرا هل که اومده وج کی نت توت 2 
"همچنین که اوخوشحال رف شماهم بر ین آ یدنج 2 ی (۸) 
9 1 ع.ب 2 ۰ 
ٍِ- ی ی رف تا باانذوه خودرا جمم. گردن‌ودر گوشهای 
3 ودرخود فرور فتن وس ۱ -_ ترویر ‏ ۳6۲ ۲( . نگاه کردن: 


نگربستن لال‌وماچ. : کسی. که دا می کیرد و لکنت دارد ات 
دسی‌را که درآوردن ! ! درخشم. . وخروش انداختن ۰ ۷- وارفتن : ازشنیدن 
که مان |هتیدن ودیدن آن نمی‌ر فته درشگفت آمدن دقن درتهر ان 
1 9 من 4 (ط» 0 «ت»» دس 3 6 ی (ه و د (833) را 


ی ۱ و با آ(عقّا ید النساء» ئد در میان ایرانیان ‏ 


۱ درباره اخلاق دراوم ترایز عامی اون بارس ۳ : 1 
۱ ایشا 2 
ی لو فتاه تنم کتاب آقا حمال ۱ اه ۱ 
او حمالالد ن محمدین آقا حسین خوانساری معروف به۲ قا جمال یگ بر 0 
: ۱ ان جشم برجهان گشود و در اصفهان مسکن ار ی و ۳ 
دو گلکنتا و به خالد سیرده شد . 3 
3 تا جمال نرد پدر وخال خود محتق سبزواری صاحبذخیره - ۳ 
که ازبزرگان علما و فقهای زمان بودند » فقه واصول وحکمت ودیگر نی 
۱ ۱ دانشها بیاموخت 6 تاخود نیز یکی از محففان علما و فقهای ای ۱۳ 1 
۷۳ ۱ و دزر کد و ند مر حع گروهی از سای ۳ شود ۳ 
9 ۳ و 7 3 ۱ 
0 فا مان تالا و وعلامه رف همزمان" ۳ ك 

۱ وکتابهای میتبازی "درعلوم دننی و فقهی نوشته که هر یك *ازانها بر ك 
بزرگی اند بشه وصفای ذهن وحسن ذوق 0 5 

ان ودراین گفتار به ذکر نام آنها نان لست ۰ 5 

1 حمال در لسست وششم "رمضان "سال ۱۱۰ هجری ری 


‌ تا ۳ 
۴ 
ِ 


۳" 


ظ درگذشت. ود مقبره بدرش * شاه هن صفوی 7 و 
"ساخته به‌گور دب شید ".۰ ۱ 3 


و 4 وا 3 ی 9 با تن ی 
تکی از زنان بنحگانه متن کتاب است نبرده‌اند ۰ ولی مرحوم صادق . 9 


۷ 1 ِ و هدابت در مقدمة کتانت «نیرنگستان» خود ومانری ماسه ی ت #۴ 0 
رای معروف فرانسوی درکتاب «آداب وعقاند ابرانیان» 4 کر و ۱9۴ ۳ 


وعصوو۳۵ بر ی 1 0 ۱ 


7 «کلتوم ننه) و1 ۴ ۱ ۳ شناخته ردان 9 
ی ۱ ۲ قای خان بابامشار در «فهرست کتابهای "چابی فارسی» که گرد؟ 
7 ۱ وجاپ کرده‌اند » درزر حرف (2» صفحهة ۱۳۷۱ نو سنده 2 دز 
ره ۱ : را ۲ حمال خر افستارق آوردهاند. ۰ سج : یج 

23 ۱ ۲ قا "جمال خوانساری در مات ایرانیان به‌شوخ. وا 

ی ی ی و «هستا 6 ان 0 


0 


کند) ۳ شهرت وممزو دنت 1 3 نته و 
دای ان وب و ی 


۳ 9۶ 0 م۶ ۳ ف 0 0 ۳ 
«آدا وم " زنان ایرانی». به‌زیان گنت و در تال ۸۸۱ آدر ‏ 
بارس به وسیلهُو ززووو0ط 1" ,] به‌زبان فرانسه ترجمه و چاپ 9 
وی » . وخلاصه‌ای ازان نیز به‌زبان ترکی درشهر تبریز جزو . 
مجموعه‌ای‌به جاپ رسیده است .خاور شناسان همجنین گروهی ار بش 
نیز که دربارة ایران وزندگی ابرانیان کتاب نوشته‌اند. 2 زاین ۳ 
.کاب درنوشتن کتابهای خود بهره برگر فته‌اند ی 
: نگارنده چون لازم دید » علا قمندان فو لکلوو ایران ره 
خوانندگان کتاب کو چه 3 این کتاب حالب‌راکه ناباب است بخوانند. ور 
وازآان بهر ه 2 ند 6 يك نسخه ازخاپ سنگی و فراهم کرد "ویس‌از 1 2 
مر تصحیح لازم در متن جابی آن‌وحذف برخی از کلمات وجبلاتی که ۷ 
چاپ‌آنها شایسته به‌نظر نمی‌رسید وافزودن شرح ومعنی به‌برخی ‏ . 
. . . . . . "ا ازواژه ها واصطلاحات وترجمه جملات عربی آن درباورتی » متن 
و ی کاه روا تفر تا کوچه» در جند شماره به جاپ می‌وتساند ‏ 6 امیل 
1 ة ۱ است مطبوع اس خرن واقع گرقد ۱۳۰ ۲ 

2 ۱ ۸ دي ماه ۱۳۲۰ 


تا ی ره و فضلا و فقها و فضیلت نها : بدان که ی 
ج نفر اند : اول «بی‌بی شاه‌ز ینب» دوم «کلثوم ننه» » سوم «خاله جان آقا»» 


«باجی باسمن» 1 بنجم (دده بزمآرا» 1 
آنچه از آقوال اینها به‌دست پیاید نهایت وثوق دارد و محلٍ اعتماد استه : 


وج خوانندکان و علا قمندان" بای آگاهی بیشتر درشرح ۱ 
وآثار :1 فا حمال خوانساری کتابهای زیر را نگاه فرمانند ۰ ۳ 
: ۱ ُ- کفانت روضات الجنات ِ تألیف ؛ ۰ محمد باقر 0 ۱ 
پاب [ صفحه ۱9۵ ۱ 


ی ریحانة الادب فی‌التراجم المعروفین بالکنية اواللقب‌یا 


یت سوام اد روژه 


باب چهارم دربیان نکاح . ۱ 5 رد 
9 باب کم دییات احم ی وا ی ۱ وا نت ۳ 
3 9 دربیان ژانیدن واعمال ان ۳ ی ۱ مد سین ی 
و باب , هفتم دربیان حمام رفتن . و ۱ 
برد نما ولا ۰« 
8 بات ۰ نهم دربیان فعلها واو قات آنها . 9 ۱۳ 
7 بان د هم در بیان معاشرت زنان : ۱ 2 ۱ و 
2 باب بازدهم دربیان مطبو خاتی که به‌نذر و مت ۱ ی 0 9 
۳ باب دوازدهم دربیان تعو یذ چشم زجم رن ت ۱ 3 : 
ات باب آسیزدهم دربیان محرم و نامحرم . ی ۰ ۳ 
‌ باب چهاردهم در بیان وی دعای زنان مه به خانه ورن ری ۱ 
1 باب بانز دهم دربیان صیفه خواهر خواندگی ۱ ۳ 
باب شانزدهم در بیان چیزهالی که بعد از خواهر خوانده شدن برای همد گر 
می فررستند تن کج ط 
خاتمه دراحکام ار 9 ۱ و ی ول 
۱ ۳ ۱ 0 ۱ باب اول ی ۲ ۱ 3 ‌ 1 نم ۱ 
۱ ۱ ی 
9 1 7 و 
9 بدان که اجمامی علماء زنان بست که وضو وفسل 2 است مر درچندین ‏ 
و ر ‏ بج36 : 3 
3 3 نویه . > حنابانکا ۳ نسته ترتتاز ۶ج و ار ناشد ان ات 3 
7 تا ده" باشد. آدراین اصورت تر لد 3 وفسل واحت می‌شود واکثر علماء <مالکوط #مال 
نکاررا تاسه روز ساقط می‌دانند ومی‌گوبند که «بی‌بی شاه‌زنتب» تابنج روز باشش‌روز . زاره 
وضو را ساقط می‌داند » وهمچنان قبل‌ازبستن نگار تأهفت روز حرام است : ۹ 
میتی عم محر وه دانسته‌اند ۰ ونیز درغسل هرگاه زنی جار [به] درخاد 
داشته باشد وکسی ازخویشان‌هم نیستندکه درخانه‌او درموقع رفتن به‌حمام؛ 


وان شوهرش اطمینان ندارد [و] می‌ترسد که او را با جاربه (۵) تما گذارد. 
7 . .دراین صوروت ره تا ۱ کید تأمانم رفع شود ۰ «کلثوم ننه» تايك آهفته حا 
وبرخی بیشتر ی اه » و «یاجی ناسمن» تايك ماه هم 
۳ رب و دران قول کسی موافقت ننموده 6 اما بها حتیاط اقرب است ی ودیگر: 
۳ لنگ‌زن کهنه باباره باشد وشوهرش وعده کرده بگیرد» ۳ 
۷ ات ی 6 قرع س تن است ۰ اما «خاله ات 17 


و 0 


ت دوم 


دراوقانی که نماز سافط وتا آن _ 


واجب است 


ی ی ۱ 
۳ ظ ی رود وزتی که شوهرش "درسفر ماند ه: باشد وان نیز فول 
7 3 ۱ ودرچند جای 0 و جوب تلد نما را ان 4 جون 1 


۰ 


اد («بی نی شاه‌ز بنب» گفته که با ند 0 قند اد 1 9 بدهد . 

سوم » انضا روژه تم هل انس وآن‌را دروقت افطار باید از هفت‌خانه .. 
آب حاه بیاورد وباآن آب‌افطار کند ودورکعت نمازهم بگذارد ۰ و «بی‌بی- تاه ۰ 
گذته که باید ازوحه گدائی بك‌شمع وبك‌کوزه بخرد و «کلثوم ننه» شمم‌را 
می‌داند واین مساله در وجوب و استحباب خلافی دارد » و «خاله جان‌آغا» گفته که 
> این روزه‌را دختر ناه کت ویگیرد که به‌شو برسد و برسرزن افلیگی : که هووگویندنرود» - 
حاحت او برآورده شود » و«بی‌نی شاهز ینب» و «دده‌بزم‌آرا» عقیده‌شان این مه 
که 0 گشادن و پر وزود به‌شو هر و با ند پروند 0 


ار ناشد نشود بابد تخته به‌روی 2 7 1 آبه وی 
تخته زند وبه‌ذگر ی تما بد سار رت ۳ است 3 


در دا تب ۰ 


۰4 


9 3 ۳ و دمن بندهاً و بند یل چامهرا ؛ بکشاپند ۳ 


ف و سک نمیند و قدری نبات ور وین ازار )۸( رو کی : جرج 
2 ۷ واحب ودیگران مستحب می‌دانند 6 و «خاله جان] قا» گفته گذاردن حل نیز 
و ۱( 0 ماس از و 


ی ۰ قبل از شوهر زین ۰ 1 ۹ 
۱ اجزاء «لغلفه» ازاین ترا راند 7 
دزی تک ی ی گفته داخل کردن ِ 


و ۱۳9 
ص ع ۲ ‌ ان 


م ۱ ِ : 
درییان احکا م شب ب وروذ زفاف 


۷ بدان 1 ی عر وس را 9 ز فاف واحب فرش ۰ داماد هم ی 
به‌تمامی زنهائی که درآن خانه حمعند محر م است. .۰ و «دده بزم‌آر۱» گفته 5 داماد ۱ 
ك باهرزنی ملاعیت 3 ۰( ودستبازی می‌تو اند کر د» و «باجی پاسمن » وسایر بت آمدن ‏ 


ی بریشت بای ی کار ریت پیشتر رد »یر اف ی 
ننه» می‌گوید اگر عروس مقدم داشت برشوهر غالب آید واگر داماد مقدم . 
داشست برزن غالب گردد . واین امر مکرر تعکر نا رسیده "واگر کی تمد ترلدکند . ح 
4 حرام وازگناهان کنیر ه 4 واگر نسیاناً ترد شده هروقت به خاطر ش اما 
دی ۳ هرچند 9 گذشته باشد 3 ولیز مد و آوردن عروس ‏ 


1 و او . ی [سووزی) (۱۱) نامتد واحب و 7 ۳ 
تفت و خود 9 باید به‌آنها شربت دهند. و «باحی باسمن» را قتوی این است ۱ 


۰ عروس ۱ و دشر باخواهر دلاله تعلیم وتر دست نمانند ‌ که باشو هر حرف 
شوهر جندچیز 9 نیخشد» واین ی درشرع ش 3 


ی ۳ ۳ 9 بلکه تم ی ی کیت که 
4 ربختن ازواحبات وترد ِ از کبایر [است]. ۰ 1 1 7 ۳3 


2 ونین واجحب اد که آنهائی که حاضرند نقل‌را وتاب اه 1 
ت و ۱۳( اسباب گشایش می‌باشد 6 و ای ۳ ۳ که 


ِ- ود و 9 زرد ت ات تالا و 0 بلند که : 

قر مخ دا« تادار باد۱< 6 خانم مبارك باداد ۱ 

گر ۷ > مشب جه یس ایب ییا دضیال است 

ی این خانه پراز چراغ ولاله است (۱0. بت 

ت‌ 2 ت وابیات ی که ذکرآن موجب طول کلام است ینار اتگ ورخ ی 

نروس وداماد را ناد او بیندازد که هو و نداشته باشد»ه ودوشوهر 1 باشد . 1۳2 

۳ ۱ 1 
یز واحب است بت نا مونهای 3 دروپنجره. که و کناربنشینند ‏ 1 

واقوال آنهارا ببینند وبشنوند وبعداز آن دروقت نمازها » ۹ 

۱ ده به‌یکدیگر بگویند و 2 ی 


رف ۳ 


0/۳ 


0۳ 


۱ 2 
1 
9 و و| 
وخص لیلد تا ۱ 


تن ۳ ابیات یز بخوانند ور عر ور دوشیزه نود ی ِ ی 
۱ («نشان» آنرا درسینی گذارده وبه‌نظر حاضر ین رسانند » (۵ 0۱ نازوس 4 

ومتسوبانش سرخ رو هرند و «خاله حانآغا» گوبد که‌سینی نقره نات باشدو«ننه» 
می‌گو بد. جنانجه استطاعت دارند از طلا باشد او لی است ۰ ونیز فتوی داده که آن 
روز به‌عروس هل وگلاب بدهند که پسرزاید درمرتبة اول ودراین خلافی نیست . ۳ 
9 دنباله دارد 9 1 ی 


1 (-- مندوبات جمع مندوبه . ی رت ۳ 
آرند ۲ زن گناهکار ۲- رنگی که زنان ازحنا وئیل می‌سازند وبردستهای خود 4 
می‌گذارند" تابر کنها نقین-افعد.ع.ت نومتندگان قدنم نزای «کنن» و «هرکسیق» گاهی ۰ ۰ ۱ 
فعل را به‌صورت جمع می‌آوردند ۰ 0- کنیز لا یی و رس و یه 
وزده ‏ با سرون عل۳ت8 ران وکفل را می‌گویند ۰ ۸- و اج 
دارونی است که برای ستردن مو تکار می‌رود . 
۱ ۰ بازی کردن بازن » باکدتگر شوخی و بازی کردن: ۱۱+ مووچرار 
۲- درتهران رونما می‌گونند ورونما هدیه‌ای است که داماد درشب زفاف به‌عروس . . . 
می‌بخشد تااوئورروی صورتش را بردارد م۳ کفعه: ده تقو له ع انتان ترانه ۲ 
دی ازترانة معروف «مبا رکناد» وی را وق وروی وت را باآهنگ مخصوص 
مش اتتده ول اینتیته کون تسین ااشت*: 3 
بادابادا مبارك بادا ایشاالله مبارد بادا" ت_ ۳ 
امشب چه‌شی است شب وضال است امشب ۱ 
این خانه براز شمع وجراغ است امشب 5 
شمعها تومسوز که شب دراز است امش . . ۱ 24 ۱۱ 
ای‌صیح تو مدم که وقت راز است امشب ی عض 
بادابادا مبارد بادا ایشاالله ار با ی 
۵ در تهران 0 "سفیدی که «نشان». ور ان مرو با 
تشن "ستته است رهش سم هر و عروس نشان داده 0 «کل ی 


۳ ۹93 2 را 


و لا با سر ری و میتی 


میروم آنجا 
نا 


. خواب می بینم همه شب »؛ اسب رهوار مرادم را 
بالش از نور سحرگاهان » طلائی رنگ - 
خواب می بینم که بر زین بلند او 

راه می بيمايم از فرسنگ تا فرسبنگت 

د و به سوی قله‌های دور م ی آرم 

۳ 
و 
پرده آبریشمین آبشاران زا بسوزاند 

میروم آنحا که چون جشمم به طاق آسمان افتد 
بشکفد در باغ چشمم سوسن خورشید 

من همچو عکس بيشه ها در جشم آهو ها- 
میروم آنجا که چون اسیم دو چشم از خواب بکشاید. 
نقش نندد درنگین مردمکهانش 

سابه برواز خاموش رستو ها. 9 


ِد 


عاقبت زین میکنم روزی به نیداری 

اسب رهوار مرادم دا , 

رو به سوی قله های دور می آرم 

قله های؛ دور - بنهان در غبار خندة خورشید - 

میروم آنجا که باغ آفربنش دا بهاری هست 

میروم آنجا که دلها را غرور انتظاری هست .. ۱ 

نادر تادربور : 

تهران نيمه دی‌ماه ۱۳۰ 


#9 
او 2 


0 
۰ 
ره ۵ بح هس جرد 


به دست های نبایشکرم 8 ۱ 
خمیه ساقة تردید ۱ اک 
به روی چشمة جوشان باودم ۱ یوکس 


یه های حرفیبه س#دشت عشود 3: 0 
«تو آن نسیم سبکبال نرم پروازی 
که بر سدق چو ری دور دست تنم ره 
چوموج خسته درید ز شوقببرهنم ‏ 


9 جو آمدی" 3 به تن آشفته گشتم از دبدار ۱ 3 ِ- 
3 جودنی » از غم 7 تم تو سر به ۳ ۱ ۳ 
ح "تریز عطرا تو از راه دور د بوئیدم ۱ و 


هوس به سینه! آشفت ۵ تا نو دود. شدی 
و تشرد جو حو امتح که فریوت دهم دورد ۶ 
ی وجودم ی غبار نماند ‏ 


طلای ساحل مان بی نکن 3 
برید حادة دربای دور وا .. 
1 پلك چو بکشود » باز 

یز -سابه و سودای نور ی 


بر هم ریخت . 


تنها > پشت درها 


... واو دیوانه‌ای تنهاست در زنحیر صه آواز 


و گاهی حون شعاع صبح می ریزد به روی بسترش خاموش 
او آرام می آید به سوی نور 
و دستی می کشد بر صبح و بر خورشید و بر _نور 
و مي خواهد بکرید با بخندد در میان نور . 
و می خواهد بمبرزد با سماند در مبان نور . 


و گاهی در سکوت وحشی خورشید و خال و انزوا» 
در مشت هاش پنجة صد شیر مي‌روید » 
و او می‌خواهد از حائی که خوابیده اسبت با آرام بنشسته است > 
برخیزد. 
و نکریزد مبان دره های مسر > 
و با جون زسقی وحشی میان ریکها روید » 
و با خورشبد را در تبه ها برسینه بفشارد 


0 ۷ 9 
۳ ۳۹ ت و 1 5 1 
زا رون دنز سیخ کت ی وت از ات ال اکن بت ی و ی 2 


و او دیوانه‌ای تنهاست با آوار صد دیوار 
و گاهی حشم در چشمان مردان و زنان شهر مي دوزد . 


و می خواهد بخواند خطناخوانای رازی راکه بشت‌حشمهاخفته‌است 
و می خواهد بییماید بیابان سیاهی را که پشت قلبهاً مانده است 

و می خواهد بکوید کام بر هر جادة پنداد 

و در هر کام آو تنهاست با آوار صد دواد . 


و ها بت درها می‌سیند 
و گوئی چشم هایش زان او نیست 
ی دا9ا ی قاتا 4 موس 
و گوئی دست هایش زآن ۵ لسست 


وت ما پشت درها می نشبند 

تو گوئی بادی ازآن رفته ها را باز می بیند : 
- فراز حاده باران عشق می خواند 
و شب ها بر تپه ها آرام می‌گرید 
درون دره صد سد آست » صد محنون 
میان کوه صد تيشه است » صد فرهاد 
فراز جاده باران عشق می بارد 
سواری سوی قلعه اسب می تازد. 
و زیر لب سرود وصل می خواند : 


(( - دعائی از برای عشق کوهم 
دعانی از برای پشت کوهت 
دعائی از برای برق حشمت 
دعاتی از برای درد روحم . 


به سوی کوههای عشق هی ؛ هي ؛ 
به سوی چشمه های دور هی ! هی ! 
به سوی قلعه های مهر هی ! هی ! 
به سوی تبه های نور هی ! هي !)) - 


فراز حاده باران درد می خواند 
مس ۳ 
تو گوئی بادی از آن رفته ها را باز می‌خواند : 


و او دیوان‌ای تنهاست با آوار صد دیوار 
و او دیوانه‌ای تنهاست در زنجیر صد آواز . 


آفاق پوشيده از فر ببخویشی است و نوازش » 
ای لحظه های گریزان صفای شما باد . 
دمتان و ناز قدمتأن گرامی » سلام ! آندر آئید . 
این شهر خاموش در دور دست فرآموش > 
جاوید جای شما باد . 


ی ی را تین ی 
این مشت خون و خحل را 

در بارش نور نوشین خود می نوآزید » 

او می‌برد چون دل پر سرود قناری 


سر » جنکی از شوق انس شا 

غم دور و انديشة بیش و کم دور » 

هستی همه لذت و شور »> 

ای لحظه های بدبنسان شکفت از کحائید ؟ 
کی » و زکدامین ره آئید ؟ ۱ 
از باغهای تکارین مستی ؟ 

آز بودن و تندرستی ؟ 

از دیدن و آزمودن ؟ - 


نه . 

من و 

بس بودم و آزمودم > 

جی ۳ ۳ ۰ ۰ 
گاهی خوشم آمد از خنده و بازی کودکانم 
آما 


نه . 

ای آنجنان لحظه ها از کجائید ؟ 
از شوق آینده های بلورین ؟ 
با باد های عزیز گذشته ؟ 

نه . 


آینده ؟ هوم » حیف » هیهات . 
و ما گذشته » 
افسوس 


1 باز ان بزرکه اوستادم » 

۱ یادم 0 

 . آم‎ 

سل از آتش آمد > 

با ابری از دود . 

ندرود آی لحظه ! ای لحظه ! بدرود . 
بدرود ِ 


مهدی اخوان ثالت 
(م . امید ) 
تهران خردادماه ۱۳۲٩‏ 


چند اصلاح 


۱ - شعر «دختر تصویر -۱ »که در شماره گذشته جاب شه انر 
((رویا» بودکه متاسفانه درموقع چاپ ازنظر افتاد . 

۲ - درشماره 1 شعر «بیکانه‌ای درشهر مصرع چهار دهم (( آرامش 
بوداست. به‌اشتاه « آرامش بوده است » چاپ شده‌است . 
ت درشماره و۵ 218 مصرع دوازدهم شعر («آهوان» کلمه (ذواخت»» 
به‌اشتباه « نواختند ») چاب شد . 


۰ 


3 


2 
0 من که دستت نا ستتت 
شتی برای وی و ۰ ۰ 
با تمام تیرکیش کوج فرب 


ی 


دررژ 2 
شنی 
1 میشو 
ندام من ز خواب را 
در دستهای من یم 
بوی وان سجشتهی بات 
یاقت میسود ۰ 


دج 
ة 
ژز قلب مه 
: من که دنٌ 2 


مدق +6 وه 1 ۰ ۰ 
2 برای زد ۰ 
ينك کباه دوستی ی 


۱ + ‌ِ: 
میکشد ز نور توآن ح ۲فنا 
دسر بخس ‌‌. 


آو دب آیره 
ین اه برازخون ی 1 
۱ سسیي نیت ۰ 
دج 
و کیاه را 
دور شود 


با 
تو گیاه دوستی دستها 
و سای تو .تو 


قاتل 
[قطعه‌ای از بك منظومه] 
او زنی را که دوست می‌داشته » کشته است 
و بدین جهت می باید که بمیرد . 


یگذار این سخن همیشه به کوش آید 
و ٩۳‏ وه می‌بارد ؛ ار کشت 


نت فطر تأن با بوسه‌تی 
و دلاوران با رم 


گروهی عشق خود را در حوانی می‌کشند 

و تروهی به هنکام بیری . 

برخی» کلوگاه بت نیس خویش می‌فشارند 

برخی با دستان زر 

ون ها که «هرباترند دشنهنیبه کار می‌برند ؟ جرا 
که با دشنه 


مرده نس زودتر سرد می شود . 
بعصی زمانی کوتاه دوست می‌دارند و 
و بعضی دير زمانی . 

برخی عشق رآ می فروشند 

برخی می خرند . 

گروهی با اشک های فراوان 

و گروهی بی آن که حتی آهی برآرئد . 


آنجه را که دوست می‌دارد » می‌کشد . 


اسکارو ایند 
[ناله‌های زندان ری‌دنگ] 


شبی چون سحر زبور آراسته 

بچندین دعای سحر خواسته 

ز مهتاب روشن » جهان تابنالد 

برون ریخته نافه از ناف خالد 

تهي کشته بازار خالد از خروش 

ی 

فرو 7 آب 

من از شقل کی برآفشانده دست 

4 رنتیر فرت سده بای بست 

کشاده دل و دیده بردوخته 

به ره داشتن خاطر افرو خته 

قرآری نه در رقص اعضای من 

سر من سده کرسی بای من 

یه حولان آندیسة رهنورد 

ز بهلو به پهلو شده گرد کرد 

چو شمع آتش افتاده در باغ من 

شده باغ من آتشین داغ من 

در آن رهکذر های اندیشه نالد 

پراکنده شد بر سرم مفز بالد 

در آمد به من خوابی از جوش مفز 

در آنخواب دیدم یکی باغ نفز 

بر آمد ز من نالة ناگهی 

کر آندیشه برکشتم » از خود تهی 
که صبح سعادت بر آمد به گاه 
شدم زنده چون باد » در صبحگاه 


۳ تیمی تربه و نیمی بيمي 
بره است . آنرا! ازیدرم به‌ارت 9 بیش آزاین‌به يك 
کربه بیشتر شاهت داشت تابه‌يك بره و 


ف 


که مال من شده تغیبرات محسوسی کرده ء به‌طوری 
که امروز »ازهردو حبوان سهمی دارد : سرو بنجه‌هایش 
به‌کربه وقد و هیکلش به‌بره می‌ماند » وجشمانش که 
مرتعش ووحشي است به‌هردو تا حیوان شبیه است . 
پشم‌های بدنش نرم و کوتاه است وبه‌همان خوی که 
می‌جهد > می‌تواند بخزد . درآفتاب » کنار بنحره > 
"پشتش را جمم کرده خورخور می‌کند وروی جمن‌ها 
رتش بهتلختی: هیر است . آزیرآتر 
کربه می‌گریزد و هنگام یکه مره‌ئی می‌بسند به حمله 
می‌بردازد . درشب‌های مهتابی به‌آسانی لب هرة بام 
راه می‌رود . مثلکربه صدا نمی‌کند واز موش هم نفرت 
دارد . ساعت‌هاکنار مرغدان, درکمین می‌نشبند » اما 
تاحالا هیچوقت مرغ وحوحه‌ئی شکار نکرده است . 


+ وه 


ای شیر آمیخته باشکر می‌دهم » واین خورالد 
بیش از هرچیز دیکر دوست مه پاجرعه‌های . 


1 


مر 5۳ 

اج هن ۳ ۳( 2 
ب ۳ و رک ‌ 

1 ۱ 


د و کشیده‌آن‌را می‌مکد واز 
و و 2 تماشای آین‌کار برای : و با 
که هریکشنشه صبح به‌خانة من می‌آیند » تفریح خو 


است . دراین هنکام ء من‌حبوان کوحك را رودی نومیم 


می‌گذارم وبچه‌ها دورم حلقه می‌زنند . 

0 سوآل‌های عجیب و غربسی آزم می‌شود : مِ 
سواآل‌هاتی که به‌هیچ کدام آن‌ها نمی‌توان پاسخ داد ۰ 

(« جرا فقط يك حبوان آزاین نوع وجوددارد : 

(- بر ای چه مال من‌است ؟ 

(- ۲یا نان آزاین حبوان هم » حیوان دیکری از 
این نوع وحود داشته ؟ 

(ر پس از مرکش چه‌می‌شود 1 

(( چرا بچه ندارد ؟ 

می برای تخوات تادن بای پر فا ود 


۱ و نمی‌دهم و فقط به‌این اکتفا مي‌کنم که حبوانم را 


بعض وقت‌ها »مها رای ما مها ۱3 
و حتی يك‌بار هم دوتا بره آوردند . آما برخلاف اتتظار 


آن‌ها » آزاین برخورد » هیچکونه نشانه‌ای ازحق‌شناسی . 


و خوشنودی در حبوان دیده نشد . حبوان‌ها » همین 


قدر > به‌جشم حبوانی وی آرامش سیار یه هم نگاه . 
کردند ء ومثل این بودکه هرکدام آنها به‌نوية خود » . 


وحود خویش را نشانه‌نی از قدرت خلقت می‌دانستند . 
حبوان » روی زانوی من‌که هست » دیکر ازترس 

و حمله پروانی ندارد . بهترین حایش کنار من است > 

تا خودش رآ به‌من ۳ واحساس آرامش کند . 


به‌خانواده‌ئی که تردبتش کرده است آبراز مت وعلاقه 


می‌کند . السته این وفاداری فوق‌العاده نیست » بلکه 
شعو رباطنی حیوانی استکه » باوجود داشتن ن سنگان 


سبار » حثی يك دوست هم دردئباً ها ودر تشبچه - 


محبت وحمایتی راکه در خانة ما می‌پیند مقدس و 


درخور ستایش می‌داند . 


وقنی می‌دبنم خودش را به‌پاهای من می‌مالد و 


به خود می‌پیجد ۳3 میان باهای من یکذرد » ونمی‌تواند 


,که گربه » ار اضی ‏ ات تا 
ی 01 ز که در انديشة کرفتاری‌ها و سختی« های 

کاروبار خود بودم و- همان‌طور که برای همه پیش . 

کیان از از ناجاری مي‌خواستم که دست از هر کاری ‏ 
1 موی وی رو ول 1 
حیوان کوچکم راروی زانويم داشتم . ناگهان » وقتی . 
به‌بائین نگاه کردم » دیدمکه اشك‌های فراوانی از سیل 
انوه حبوان فرو می‌حکد . 

ایا این‌ها قطرات اشك من بود » یاحبوان نود که 
- آیا این حنوان که روج بره‌ئی را دارد > 
در عین حل دارای حس جاه‌طلبی و خودخواهی يك 
انسان نیز هست ؟ 
حیوان من دو نوع نکرانی و اضعاراب کاملا 
...اسآ منفاوت درروحية خود جمع داردکه یکی از آن‌گربه‌است 
ی 1 ودیکری از آن بره . 1 

ی همچنین » حبوان » خود رادر کالبد خویش در 
1 3 ۳3۳ تنگی وفشار احساس م يکند . گاهی درکنار من #روی 
3 و نشیبمنگاهی می‌حهد » بنحه‌ماش را روی شانه‌های من 
3 ۳ می‌گذارد و بوزه‌اش را ۹ 
1 مي‌خواهد یامن حیزی یکوبد . درحقیقت هم پس‌ازاین . 

کار سر خودرا تزديك می‌آورد ودر چشمان من نگاه 
م سکند . واین کار بدان می‌مان دکه می‌خوآهد اثر گفنه‌های 
خودرا در حشمان من بخواند . . من‌هم آز برای خوشایند 

او جنان و آمی‌نمایم که سخنانش را فهمیده‌ام 4 و سرم 
را به‌نشانة تصدیق نکان می‌دهم . آن‌وفت 3 حیوان 
لهزمین مي‌خهد و از فرط شادی کرد من به‌رقص و 
پایکوبی می‌بردازد. 
ا ا ا اآ ا"ا شاید کارد قصاب سسی برای رهائی و آسودتی 
ی باشد . اما آخر مکر این يك («آر ثبه)) نست ؟ دراین 
._._. صورت » پس من «باید» آزاين کار ممانعت کنم ء واو > 

ی به‌ناگزیر باید انتظار روزی را بکشد که خود به خود 

خاموش شود > 6 هرچند‌که آغلب با نگاه‌های انسانی در 


چشمان سس می‌نکرد و متل این‌اس که ازمن در خواسی ۳ 
ی خر ی ی ۱ د ۱ 


مترد فیلسو فی 4 بیشتر دوست می‌داشت در ۲ 


جاهائی که بجه‌ها بازی می‌کردند قدم بزند تا شاد بین 
بچه‌ها نک را سیندکه دارد با فر فره بازی می‌کند . 


جشمش که به فر فره می‌افتاد کمین میکرد و به 


محض انکه فر فره برای جر خیدن رها میشد »فیلسوف 


ما به‌طر فش می‌دوید تاآن را بگیرد ! دراین هنگام » 


فربادهای کودکان برای دور کردن وی » ۳ اورا 
نگران وناراحت نمی‌کرد : اگر میتواشسشت فر فره را در 
حال جرخیدن به‌جنگ آورد» ی‌اندازه خوشحال‌می‌شد. 
چه خوشحالی‌گذرا وکوتاهی ! - زبرا تاآن رامی‌گر فت» 


بلافاصله رهاش میکرد وراه خودرا در بیش گر فته ‏ 


میر فت ۰ او تصور میکرد که شناسای و درد کامل يك 
موضوع جزئی » هراندازه همکه مثل چرخیدن كت 
فر فره کوجك وی‌معنی باشد » برای آنکه دربجة 
«(کل» را به‌روش بکشاند کافی خواهد بود . درنتیحه 
او ازمطالعه مسائل تز کف 4 بر کر ی فده 39 


غفلت میکرد ۰ عفیده داشت که از شناختن و مطالعه . 


حزئیات » همه‌جیز براش آشکار خواهد شد و همین 
دلیل بودکه فقط میل داشت حرکت فرفره را تماشا 
وبررسی‌کند . تماشای کارهای مقدماتی برتاب فر فره» 


هميشه دراو این آمید را زنده میکردکه سرانجام ی 


توانست به‌مقصود خود برسد ؛ وهنگامیکه فرفره به 
گردش درمی‌آمد واو نفس زنان و باشتاب بدنبالش 
میدوید» این امیددراوبه‌شین مبدل‌میشد .امابمحض‌اینکه 
فر فره رادر دست میگرفت » زان تکه‌جوب بی‌ارزش 
مسنخره » دلش بهم مبخورد وفرنادهای کودتان ۲ 
زمان نمی‌شنید 4 ناگهان برده‌های کوشتن را سخت 
آزار مناد ۰ "مانند فر فرها ی که ز در ضربه‌های 
خلاقن نك باز نکن نازه کار به تردن شل؟ نهد »تلو تلوتخوزای 
از آنجا دور مسشد ! 


۳ از دوستانم ترار کد آازشته بودیم رت 


2 برویم ۰ اما آنروز یکشنبه من 
وبه 7 آمدند . مدتی ار کشبدند » 
از بله‌ها بالا آمده دراتاق مرا زدند ترا از معا ره 
در ا خواب بر بدم و از رختخواب ری وی ۱ 
این فکر بودم‌که هرچه زودتر برای رفتن حاضر 1 
باعحله لاس بوشیدم ودررا کترد فون ای فا 
د بدند از تعحب عفب ر فتند ودر جهره‌شان آثاروحشت 
تودان هد . هردو با هم فریاد کشیدند ۰ « درشت 
سر تو جیست ؟» 
۱ به‌نادم آمد که هنگام بت ۳3 جیزی 
" مانع ازآن است‌که سرم را به‌عقب خم‌کنم . این بودکه 
به‌شت گردنم دست بردم تابدانم چیست ۰ ودران 
لحظه بودکه دوستانم دوباره فر باد در 
۱ رش وا نود ۳ 
و تردن نید مرا بداعل )یو 
كِِ ۵ تدای ی قفسه بود » تس بدن 


جح 


له بود - - دیده نميشد و ار یب 
که تیعه نیفة شمشیر به‌وجود آورده حتی يك قطره خون ۰ هو 
ره نزده شنت ۰ من روی صند ی استادم تا 
ات بهآهستگی و باد قت تمام آن‌را از بستنم بیرون کش و ۰ 
تا در يكث سس خون هم بمرون ۳ وشکاف 9 ی 
دوستانم 0 را ات من ی تردن و ۳ 
فریاد کشیدند : : «- فرما» آین‌هم شمشیرن. 0 ان ۳ 
و دا ِ دودستی گرفتم و آن‌را سبك و 
۳ سس رس ۰ شمشیری نود پا ما ی 
۳ حنگ‌های صلیبی به‌دست حنگجو بان افتاده بود ان رو و ۵ 
ی سای میخورد . 


ی هی زد ی و ار 
۳ ۱ میدهدکه در دنیای خواب بگردش درآنند و ان 
هدن شتي‌هایهاد م بیش هی ۱ ۱۳ 


ِِ ار ما ینکن ۰ 


1 ۳۳ 1 ۱ 2 ان ۳ دی بدن هن ۳ 


2 ۳ 
نگاه و۱ 
در 9 ۱1 مت 0 ار و 0 از 
کار افتاده » بای بلکانی که به‌اتبار ز بر شیروانی می‌ر ود 
انباشته شده . بالای نرده‌ها » گربه‌ی‌در کمین نشسته . 
یت گلو له بارچه‌ثی که روزگاری آن‌را برای بازی دسر 
چوبی آویخته‌اند » ازباد درنوسان است . 

من دوباره آمده‌ام ‏ داز چه کسی از من بذبرائی 
را یش ربشت 3 ۱ 
ان اجاق دود ببرون می‌آید »کوبابرای شام هب 


شاید... اند ۱ 


5 از 0 ی و دلهره‌ها ‏ 
1 و هی و دوه ی ۱۳ 

رااز ناد برده‌ام وبا بهکلی از آنها لی‌خبر بودهام و تشر 7 
۱ چه‌کاری برای این‌ها ساخته است ؟ باابنکه پسر دهقان . . 


9 
بیر هستم 6 رای انن‌ها چه‌هستم ح موه ور 5 

و حرآت نمی کنم در آشیزخانه را یکویم ۰ از ترس ك 

رگ و این میا تا دا ی ۱۳ ی 
میاستتم او هیدهم وجون آرزد ود و 0 ۳ 


۳ جیزی نمی‌شنوم » فقط صدای ضعیف تبك‌تالد اقتباعت ۳ 
7 به گو شم می‌ رسد . شاد هم تصور می‌کنم که ۳ آنجا 
2 صداهای همه روزهای کودکی‌خودرا می‌شنوم ۱ و 
0 ۱ مرجه دراه تشن کرد 6 رازانی ات ۳ 
۳ ی رس از من پنهانش ات وا 9 ات 
" لح 3 و تاگان ۳ بکشاید 1 کر س 
تب کند » جه خواهد شد - درآن یرت او اف ۰ 
7 رورر‌وست که می‌خو اهد رازش را بنهان بای 3 آیا 2 
اه نود ؟ 2 3 ۰ 
ترحمه : بابا با مقدم . 9 


پر ف مره 1 نب ۱ ۳ ۳ 

که امردم. اف 1 اک 

۱ ۱ رای دیگرپستدیهند ۳ ۱ 7 
2 ۳ رد محححححححححح تحص ح حح ح ححححیم ‏ ۱ 

و این هتکس رای شم مرو 1 ناه ۲ ۱ 0 

23 3 و کلو , کاد و | کا توبهای د‌ روت + هه 9/۰ 

۹ تس مقصود از یه آن وا ۳ سه مربی ود 

دک يك‌تاکسی برای طبرق ۳۱9۰4۰ 
گرپشعان و ستازنگان بزو کی بو ده شتا وال ۶ 


۱ راس فیامهای دیگر قرار دارند. و چنانکه .. ت معروف .. . و 
1 7 ِ ]یا 1 ۱ / ی 
4 انشیوها رها شنده‌اند ۱ 
. نضتین نقش هصابه عهده انگرید ی 0 ۱ 
ور ۱ 
ی ی ۳ 1۹ 
و در فیلم. ردان نفشٌ اول ده عهده ۱ 3 5 


ژان گابن بود . با این هسه » جای سرت 
ات 5 دون و جدول ی 0 می‌بينيم. که عبارشضد و 
«شیر‌ها رهاشده‌اند» و «خوشگل‌امریکائی 
ن در این جدول اسمی از را که همان و باشد دیده 
۷" نمی‌شو لمات 9 فیلم از روی و کت دور اسپا نیا همنو ع شله اه و تا کنون‌آن‌ر| 
دز و نیز نشان نداده‌اند. و در ی ۳ مثل «پاریس مالما است» 
۱ 4 سال پس از نهیه در باس نشان 7 
ترتنا را تابت. و در ۳ سال ماروی پرده ی 4 کر ِ 
3 ۱ بین فیلمهای فرانسوی ءایتا لیائی امریکائی آ لمانی 6 بت و و سم لهستانی و 
۱ ژایتین و چنده مملکت دریگر پوده‌ایم. 
فتوی بو که درخرضی چنیا دی از فیلمهای دیگر باعت اه 
1 9 مجادله‌ها شده » فرشا فیلم «سال گذشته در مارین‌باد» بو ده است که ما آن رامدیون 
ِ همکاریهای آروب گریهداستان نویس فرانسوی و آ لن‌رنه کار گردان فرانسوی هسیم...و 
تماس این دو نفر روابطی را رک کی پین «رمان‌جدید» و «مد جدید سینما» وجود 
فاشته ی روشنتر نشان می‌دهل. ‏ 
ی آلن‌روب گربه و آلن‌ر نه در فیلم «سالگذشته در مار بن باد» اساساازپیروان 
۱و یط میا یناه > این هه لف‌ایتالیالی در اوایل سال گذشته ار و 
ی («شب» به جهانیان عر صبه داشت که بحت درباره آنَ تیار مشکل مت از 
و کیان می‌ر ود که تن آثرراههای تازه‌ای بر وی هنر وادب هد است واز 
برشک تن 0 دی که چون از ی 1 جستد 
از میان نت اس ّ ۱ 
ِ شم سینمای ان هر روز برای «بسان» مطلب 0 تازه‌ای پیش پیس 
بپرد.. اما همین + ما روشنفکر ان‌در راه ایحاه چیزی کوشش بکاز می بر د 
رال ی آن‌را «بازار موازی» نام ی .۰ توضیح آنکه این گونه فیلمها . 
۳ 1 1 بر گزیده‌دارد» پایپای فیلمهای پیشماری که پیش می‌ر ود 4 


0 سویٌدی «چشم‌شیطان» نیز باآن جنبه‌خنده‌دار خود جالب توجه بود. 


3 از 5٩‏ ۰ ۳ ۳ 3 
ی ال 9 برای و سه 
< رای هیه رتم راهم ۳ و 4 : 


باید که ی از 7 9 سل ۱ ۰۱ هیچ نه_توة 

۰ پدست نیاوردند و پاره از فیلمها نیز که‌بوسیله کارگردانان جوان فا ۱ 
بود» وی چتانکه انتظار می زر فت» نتیجه‌ای نداد 3 و از مان سی‌فیلمی که از را ه 
و٩‏ دانان جوان دود بارس مش تا و بر اینم دوسه فیلم را بیاه ۳ 
ی 


شورانگی زترین و دلفریبترین این فیامها «فراق سیار دراز» و و 
کو یی در سایه آن جایژه ولو لک رابدست آورد.. .. و بزرگترین استعدادها را دراین ِ 
فیلم و در فیلم دیگری که کارگردان آن‌آرمان‌گاتی بود و «محوطه» نام داشت ؛ ۳ 
می‌تو آن دید. 

در سال ۱۹۹ تمایلی که بایدان‌را مر بوط به نئورنا لیسم داخشت خر زود ۱ 
و ایتالیا و در امریکا بچشم می‌خورد.فیلم «سایه‌ها» و «چشم‌وحشی» که در امریکا 
تهیه شده است این معنی را بوضوح بیان‌م ی کند .. . حتی باید گفت که نئورئالیسم 
به سیتمای ژاپن نیز راه یافته است واین کشور که چندی پیش «سگان‌هاز» را به‌ما 

فیلمهائی متثل «بیست‌هزار فرسنگ‌عریان» ۳ نیز پرای ما فرستاد. 

و تیردعن» نیز نشانه‌ای از آشفتگیهای‌در روی زمین ۴« وفیلمهائی‌مثل « کامیکاز» 
روز شش داشته است که هرروزراه‌ورسم هنری است که در عرض نیم‌قرن گذشته هر 
ارائه داده نود » چیّد ماه پیش «جزیرم تازه‌ای بیاورد.. 

سینما درحال‌حاضر بیشتر از هرزمان دیگری احتیاج به تجدید روشهای . .. 
خود دار و توقیق در این ارام کر دراه ید مقر لو دا و ۱ 39 
می‌دهند دشوارتر است. بااین همه باید گفت که در سیاری از کشورها علاقه فراوانی‌به. 
فیلمهای خنده‌دار » به فیلمهای هجو آمیزو شیطنت‌بار وجود دارد. 

درایتحا وا یل به فیلمهای امریکائی و اروپای شرقی نسز اشاره کف یاه ۶ ما 
«محا کمه تورمبر گی». و فیلم تشو یش آورو افو نگرانه «ناساز گار» ها اثرجان 0 ۳9 
هوستن از فیلمهای بسیار خوب امریکائی است و فیلم «شهربی‌ترحم» نیز که بوسیله .. . 
يك کار گردان آلمانی در آلمان برداشته‌شده » از فیلمهائی است‌که می‌توان نام 


از در این جدول که ارائه دادیم»ثبت کرد . 


اما قیلم (وصبت د کتر با نور» که بوسیله ی تا راز بزرککآ لمانی" : 
تهیه شده است » باوجود همه آن‌سر‌وصداها که در باره کار گردان فیلم می‌توان 
انداخت ِ فیلم خوبی نو د. و 

هفته فیلم شوروی در پاریس نیز چندان 1 سود ی بیار تیاورد اما جای 


آن هام‌ید را تشان نداد و سا آزز کم ین قیلم نلمل هانگ 
سک کوچول ویش» مورد استقبال فراو آن‌قرار تام 3 
فیلم لهستانی «مرژان‌د زان کهآزادی 92 آن کشور ۳ بیان ی 
فقس 1 فیلمهائی که آزان مملکت آمده است سینمای اسکا ندیناو ی را پیادمیآورد. ۷ 9 


انگلستان نیز بوسیله فیلم «تحقیق کارآگاه مورگان» و «روی: شنیه: فرو و 
و روز یکشنبه صبح صبح نیز عظمت سینمای‌خودرا فسات کافة 9 و 

و ما اگر فیلم ویری‌دیانا را نیزمی‌دیديم 9 سال سس 5 ال 
اسپانیا» نام بد‌هیم . 2 


پیکار اندیشه‌ها 


از : رضا حمالیان 


بازی‌های تس شٌ 

باری‌ه۵ا ی زکسسر له 
3 بازی توسط «لمونارد باردن» مشهور تر دن. مقسر و و سنده شطرئج 
1 "های انگلوساکسون تفسیر گردیده است .۰ در محلات حجدید اشاره باشتاه 
بر واضحی شده که او در تشر بح اين بازی » در لحظات آخر مرتکب گردیده است . 
بات شتا را در جریان این بازی که فوق‌الماده حالب است میگذارم و بعد به 
اف نی اشاره خواهیم کرد . 
مسابقه های ی قهرمانی تیم های اروپا : آبرهازن ۱۹۱۱ دفاع کاروکان 


۱ سیاه : بر سفید ‏ ترابل 
0 - 0۲ . 4 - 62 1 

۰ 5 سب 06 . 4 - 02 2 

ذِ ۱ ط ما ۶-3 3 

۹ ۲ ) مر 4 

5 1 4 6 - 0 

1 6 عل) 1-2 6 

۱ یز ! ۵0 4 ۲" 


_ رت دون فد فلت بحرکت صشم اور روشن میسازد ۰ او تهد ند 
لیرومند. ۶ 0 8 را دارد که نتیجه بازی را روشن. می‌کند » اگر شاه 


۵ ۱ در بارزی ی 1 تمروهان ۱ سیاه ادامه" ترش ی انتخاب 
. - (0- 0 و 


11 1۳۳ -- 2 0 -0 


برای مشاهده وضع بازی در این 
اگر از حیث شروع بازی وضع دو 
طرف مساوی باشد » برتری بیاده های 
ی ۳ پیروزی در آخر ‏ 


6 0 12 
021-89 13 
! 0-0-0 14 
2-4 15 
«قلعه بزرگ» سفید سیار بجا بود زیرا سفید در قلعه کوجك مورد حمله ۱ 
دو فیل نیرومند سیاه واقع ميشد , حمله و بیشروی بیاده بسوی قلعه حربف در : 
۱ حالیکه او «قلعه مخالف» اختیار کرده باشد 2 : 
از بو ! 


دیاگرام روبرو وضع بازی را دراین 
لحله نشان می‌د هد ۰ سیاه بیاری سوار 
های مرکزی خود که بوسیله وزیر ورخ 
و( > ی تین خطرات ز بر را 
متوحه سفید کند ؛ 


(+ وم بلط وه بط پر 2 و 


که منحر به از بین درفتن وزیر سفید می‌گردد با .. 
++8ط 8 22 + 393 7 21 + هیر ۳90 20 


۳[ مت 


ه است » سفید با قربانی کردن يك تفاوت این اسب یرومند 
بسیار موثری در حمله و دفاع دارد معدوم می‌کند و به آستانه 


روز می‌رسد 21 ۰ ۱ ۳ 
ی +0 ۲۶ ۲ ۰ 207 
:۳ و ۱ 1 -- ۳ 21 
و ۲ ۷ 8 4 -- ظ 22 
و ۱ دا رخ ور 9 
-|._._._._سى_ يك حرکت بسیار درخشان سفید ! قربانی دادن وزیر در حالی که حریف 
۱ درحرکت تعد تهد بد مات دارد لطف خاصی بازی می‌دهد . 1 
دز ۳ ۳ دم 2 
9 ۲ 8 -- نظ + >« 1 24 
7 - ن + 26 - 1 26 
کر 8ع -- 1 + وط- ۲ 26 
94 2 120 + + 118 - 1 27 پچ 
ج._._._._ ممانطور که در اول این بازی متذکر شدیم » سفید يك راه کوتاهتری برای 


بیروزی داشته است که جند نفر از خوانندگان محله (شطر نج نگلستان) پس از درح 
این بازی متوجه آن شدند و آن : ۱ ۱ 
1 7 -- 1۲ و :1 25 
6 + + 25 -- 0 26 


۰ لوده است . 1 
[زدست دادن بازی‌های بر نده 


2 موقعی که استادان بزرگ شطرنج در مسابقات بزرگک با هم روبرو می‌شوند 

يك برتری مختصرکمی یاکیفی برای پیروزی‌کافی بنظر می‌رسد. ولی‌درباز بهایمعمولی 
بسیار اتفاق می‌افتد که فردی با داشتن برتری‌های بسیار موثر بازی برنده را از 

دست دهد . 2 4 

ولی ما به شما بازیهائی را ارائه خواهيم داد که استادان بسیار نیرومند. 
نه تنها بیروزی نزديك را از دست داده اند بلکه بحرکتی اقدام کرده اند که باعث 
شکست فوری شده است ۰ . 


صخنّه روبرو از مشابقات ۱٩۱۲‏ 
آمستردا م۱6 تعباسل؟ شاه "اننت * نوبت 
حرکت با سفید است و يك اشتباه کوچك 
او به سياهٌ مجال آنرا میدهد که بتواند 
در حالی که از حیث قوا کاملا عقب مانده» 
حریف را مفلوب کند ۰ 


90 خ ۵1 


+ 03 -- 2 1 
+ 05 مرن 2 


كت 


برنده عبارتست از : 
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شاید هزاران بلکه میلیونها سال‌از زمانی که بشر وحشی در 
دل حنگلهای برییچ وخم ودرکنج غار ها زندگی مبکرد گذشتهناشد 
مارا کاری باین نیست که تاریخ تمدن و تکامل بشر از چه زمان ودر 
جه‌نقطه‌ای از حهان آغاز شاه ات وشاند بحث درباره آن‌بخصو ص 
تراتسا تمورد هبرض ای انشستبت به سای ه ۳۱ 
بیش از میلاد مسیح بعنی بدان‌هنگام که‌ملتهای مغعرب زمین‌درشب 
ظلمانی جهل ونادانی بسر می‌بردند و کاری جز توربافی و ماهیگیری 
نداشتند ملتهای مشر فا فهرن تا بای نکد نگر تمدنی را شان 
نهادند که اکنون غربتای به سار ی 1 مظاهر آن افتخار و مساهات 
0 
ازمبان این ملل امیر اطور های بزرگی مانند ابران » هند ؛ 
چین » کلده و آشور همچنین مصر و ونان بچشم میخورد که‌هر کدام 
درتوسعه و بارور ساختن تمدن بشری سهمی فراوان دارند . 
شك نیست که هرکدام ازاین ملل» تمدن قدیمی و عظیمی 
داشتند تاآنحا که درزمان ما اکثر ۳ اسان در 9 
آنها دجار تردند شده‌اند . 
نو حه نو سنند گان و نقادان و تاستتان ی بان معرب زمین . 
آزدیر باز باهمیت تمدن مشرق زمین حلب شده و آثار گرانبهادی 
دربحث اآزماهیت ان تمدن بوحود آورده‌اند . از حمله کشور هانی 
۱ که تار بح باستانی آن حلب توحه بیشتری کرده کشور هند است. 
درآن زمان هندوستان دوش بدوش دیگر ملل شرقی تر قیأن‌شادان 
توجهی در فلسفه و ادبیات ورشته های گوناگون علمی کرده نود. 
سلسله موریا که زمانش بعصر طلائی هند معروف است برسراسر 
این کشور بزرگ حکومت میکرد و نام «چند رگیت مورا » و 
0 0 0 معر وف 11 زشت بخش اوراق زر ین اد 
ی ۳ دو سیاح چینی معتبر که در آن زمان‌به‌هند 
مسافرت کرده بودند در دست است که نشان مبدهد درآن تار بخ 
در کشور هندوستان شهرداری » شهربانی» راه سازی » دادکستری؛ . 


موم 


1-۴ 


4 : 8 و ی 1 ۱ ان ی ۳ 


مت ها مر و۱ 
اور حکمفرما لوده است.. 1۳ 
سیاری از فلاسعفه » حعما » ۳ ونو سندگان عالیمعام 
"هد به های گر انبهانی از این عصر درخشان هندوستان ۱ 
هنوز صفحات سیاری از تاریخ تمدن را دراختیار می‌گیرند و از 
میان آنها می‌توان کالیداس شاعر و نمایشنامه نویس بزرگ عهد 
چند رگیت موربا (۲) را نام برد که نوشته های پرارزش او هنوز 
تخت نوسشنتگان خارحی می‌باشد . 
بهرحال داستانی که بخو انندگان گرامی تقدنم می‌شود بکی‌از 
آثار ادبی هند ۱ که سخه اصلی آن خطی است و گرجه 
نو سنده اصیلر ون معلو م نیست ولی بیشك نو سنده قزر 
توانانی بوده که توانسته است جنین اثر باارحی نو حود آورد وتا 
حار ی تیشابكت مستشرف مغر وف 
انکلیسی رازبا ستشکر تاره ار ترخمه تراد ول 
در غالب یا عهد ه ۶ عهه‌تخلات مخصو ص نو سند هبرنيامده 
ویب 
ماتاآنحا که توائأئی داشتیم درتر حمه فارسی‌آن ازانگلیسی 
کوشیدهام اریان نو سنده و قهر مانان قا ار ۱۱ نجوبی داز 
نماییم وامیدوارم که درا کار کامبات باشیم . 


محمدرضا دیمیاد 


«ابنك بنگر که حگرنه شیار ودرا آزحو اهر شرل سپیددم نار 
مه ور سباه ی ظلمت تسلیم سرخی فلق میگردد ۱ 
تا ۱ ۳ 
۱ زر یگو ندا میگو ند ۰ همه شهد ها درگوساله (۲ ۲ بعني سر 1۳ 
صبحدم گرد آمده‌است و کلمه گوساله بمعنائی که درشرق (مقصود 3 
هندوستان است) کار رده مشود تحسمی ات اور لمح ۰ 


۳ " و خوانندگان توراه ت ان کلمه که برای رن یا ملکه بکار ۳ 5 
۳ رد شا صررس رن ۱ (سامسون ۷ اگر شما باگوسالهام شسخم ۱ 
نزده آید » شما معمای مرا کشف نکرده‌اید» . 4 ۳ 


بدینگونه معنی عنوان این داستان کوچك بسیار؛ رد۳ 


0 آشکار مشود . و 1 


0 ز یگو بدا کتاب مقدس هندو .۰ 


)۲( ۳ فصل سوم صفحه ی ۱ مین کاملا 7 


ات 


هد های گرد آمده گوساله در اندام زنانة آن (۱). 
آنان که سحر خیزند از حلاوت گاه همجون این 
داستان بر خوردارند با این همه شاید لازم اس هیقر 
تلد تا زیت یو اند معنی درست صبحدم را درل نماند . 
بان تیار ققلی اشت ری خر آ مارا که 
بونانیهای قدیم و ریگویدا .(۲) گفته عشق کهن تر از تمام خدابان 
و بایت ایقطو رز باشتن ف رال کی آزاسیر فا تست د 
ومتعلق به سپیده دم است (۳) 
درخلنت دنیا ندرظلماتی در هم هبولای, رون" اول ۲ 
ومرح) نو حود میا ند . آنگاه از س آن ظلمات » ۱ و 
تاج وس » مقاومت ناپذیر » وباحلال و شکوه شرمسار () (6) فر سنده 
مقر ی( 6 یی ول وه قوت :فا اد پل و با 
فحر جفدر من ترا دوست دارم جگونه سس از شب‌تار 
و براندوه » نگهت دح رورت را از حمع مردگان بارنگک ولو بت» 
بائوازش کافوری و شهدآسای انگشتان گلکونت که نرمتر از گلها 
وخنکتر از جوب صندلند بیدار کرده‌ای . آری‌لازماس تک ساکن‌شرق 
بانشیم تاشهد فحر و آیین سپیده‌دم درك کنيم . 
اما گوساله ؟ چیست راز اين مهر و عطوفتی که آربائیها 


ابها تور کقنت مق ان 90و (اوستجا ال نسستا: به‌گای"نشان 


داده‌اند . تااندازه‌ای شاد برای سودمند بودن آن . اما کسانیکه‌تنها 
باین دلیل کفات می‌کنند سی گمراهند » زرا در گاو دنئیائی از 
و رل ۳ ِ یت امد مس 

منکامیکه | از 0 راحوتانا (0) ۰ به شهر 
عصر در حالنکه تاقوزك با در خاك سیبد فر و ر فته بودم (ز بر اشهر 


(۱) شکل زن «امرتتا» 7" نام یکی از ارقام ماه می‌باشد ب 
بجاست بگوییم که اگر ما می‌توانستیم در تاریکی بمبادی تاریخ اساطیر راه پیدا کنیم» 
شاد میتوانستیم ۳ که علامت نصف ماه بر بیشانی ماهیشوارا 
مر بوط به شاخهای گاو نرش می‌باشد و ندنگونه است علامت مذهبی «ماه شاخدار؟ 
با سر کوسال4 . 

(۲) نظور نکه در رز نگو بدانیز در فعل دهم 7 ۷ سطو شاه شه دابلییی 

(۳) رحطفنااظ رعقطهتا رهاظ رقمب ,1108 

(6) بعلت سرخی جسره 

۱ )6 زرا نامدادان ابر های تبر ه بر فلق سابه رو 
۰ ۱ ۱ سحرای مظي راحبوتانا واقم در ملد 


حییور برلبه ار ( با منطقه م رگد 2 0 


۱9۰9۰ 
ات و تون اس کر مر ار : 


ند ۷ ۷ هم بناهگاه واماند ها حور شا هدر درود فربتاه ۳ 


درآن ن هنگام ازآن راه صحرا که سفید و خیره کننده بود ماده 
گوساله ای کوجك برنگ‌خاکسترنمودارشد که باگامهای گنگ‌و آهسته 
به‌ظرافت قدم برمیداشت و درحالی که سررا نبجچب وراست حم 
میکرد باجشمانی درشت . سباه » درخشنده و گیرا بیش می‌آمد. 
بو د و درون تست که ۵ کون و رب‌النوعی نشسته لو د 
وشست خوشتن می‌مکید و سرود يك نواختی را زمزمه‌میکرد.نور 
تین. وضوزان جورشیدربابی‌رحمین بزبسن. برهنه‌انن»می‌نانید و9 
آن درلابلای موهای سیاهش جون سوزنهای الماس می‌در خشبد . 

شکو ه این منظر ه ب‌اختبار مرا ستاش واداشت و بی‌آنکه 
حود بخواهم باحترام گو ساله و بجه‌سر نیاز فر ود آوردم ۰ نکحفت 
جشمان درشت آزوحشت بمن خیره شدند . اما انگشتان کوجك 
0 رن کودلد فوری 9 ۳ و نود سته 
پیت وا اب ی ۱ 

از [ ۱ زمان هر گوساله ماده و برای ان ماده هر گاو 
تر برای و سنده اثری از الوهیت و احساسی از ملکوت دارد. » 
همچنانکه به چشمان درشت سرزنش کننده آنها نکاه میکنم بخاطرم 


مدکلارد. »که در انکلشتان ازگوشت گاو سرخ کرده نوی 0 ۱ 


این سسمانی 9 از مه اس نی و و ی 
پونا 
۷ سامت ۲۱۰۳ 
آف - و - بین (8۸10) 


(۱) هررب‌النوع هندو وسیله نقلیه ای برای خود دارد که در سنسکر بت 
«واهانا» ۷7292 میگو ند . 


باه ۳ َ وه 0 
و 2 هستند . بلکه 7 ۰ 0 
,ماد 
سل ل زه 1 / و فک 
0 9 5 


۳ 
9 


در روزگاران قدم» روز گارانی که بی‌شبهه در هیجيك از 
صفحات تار بح‌نشانی از ار ی 4 درمبان کو‌ ههای سر بفلك کشیده 
هیمالیا وحلکه های سرستز هند » بادشاهی حکومت میکرد که دو 
مصیبت چون دولبه تیغ بران » خواب و خور برآو حرام کرده بودند 
این دو میت نکی دشمن و دیگری دحتر او نود که دن ستاطتت وی 
برابر او حلوه‌ای, نداشته . او زسا ود اما نه مانند زسانان دیگر 6 
زیرا دوح او نیز چون دلپذیربهای حسمش باوج کمال رسیده اورا 
همه‌حا یجیده لو د . برای؛ بادشاه مسلم نو د که هرا گز بارای بانداری 
اورا آرام نمیگذاشت و صرچه می‌اندشید که شوئی در خور 
وشاسته برای اوبر گز نند کامیاب‌نمی‌شد 22 نتسی از شمها هنگامبکه 
و سالین نهاده » دراندیشه‌های درهم خود غوطه ور شده بود » 
ناگهان چیزی برخاطرش گذشت ویکباره آز جای خویشتن‌بر جست 
و به‌خوشحالی جنان خنددن آفاز کرد که طنین خنده هاش 


79 
» 
ه - 2 ند 
۳۳ ۳ 


7 اش : ۳ بگمان آنکه تیاه ۳ ار 
9 ات شتابان و ۳ دلداست سوی خوادگاه ساطان 
شاحتند وپا تمجب بسیار دیدند که شاه با جام خواب ندور خوانگاه 
خوش جرخ میزند و می و یف اد هی کشت ره ۱ : دحتر من ۰ ها 
دشمن من ) و اج رادر ان ماحرا و نود ز برا او فجر ی نکر 
کرده نود و با خود میگفته»" .من دست ظریف و زیبنای دختر نازنین 
جود در بسنحه بر قدرت دشمن حو بشتن ۳ امد انسست تااورا 

اند دخة ,یز ی 
داشت4 باشد وبرخود سالد ۰ اند نشه‌های بر یچ وحم » اورا زمانی 
دربافت‌باخوشحالی فرمان داد که بساط عیش بکستردند و بر بزم 
از دی هرق ۵ . ولی دزم نیمه‌شی نتوانست او را از قبد آندنشه 
های درهمش برهاند زیرا چشمان نگرانشس هر لحظه بسوی خاوران 
خیره میشد تاازدمیدن سپیده صبح خبر گیرد . 

همراه نخستین بر تو خورشید قاصدی روانه دبار دشمن 
کرد وبوی بیفام دادکه : «ازسر خصومت برخیز و دست دوستی 
سوی ما دراز کن تا نك جند درانن حهان فانی در صلح و صفا » 
ول تتاعشت کنیم ومن به میمنت این صلح و صفا ه» 
دختر خو بشتن بههمسری لو درآورم واز تو حز 1 و دوستی 
نمی‌خواهم 0 سمل 
و کمال او در قالب سخن نمی‌گنحد .» 

قاصد با بیعام نادشاه رهسیار کشور دشمن شد با دحتر 
بادشاه‌نیز که‌ازان ماحرآگاه شده‌یو د؛ نهانی حاسوسان خو ش رو انه 
,.کشور شاه بیگانه کرد تا درباره او وزندگانیش تس بات و (و ۱ 
از بیش و کم آن آگاه سازند . 

رو زها همچنان سپری شد اما . نه از قاصد انری بودو 
نه‌از روی خضری. کاس صبر شاه سکلت ویر‌شان حال وخسته 
دل در گوشه ای نشست . بك روز که‌با دخترش » سرگرم گفتگو بوده 
ناگهان نکر از دربانان کاج سای 4 خو درا در بای او [ کت له ز 
بار کشت فش اهتشا تا واط تاه بر فور فرمان داد که قاصد را 
بخدمت‌ یاو رند . سس از لحظه‌ای اقاشسد که سراباگردناك وغبار آلو ده 
نو د بحصور شاه بار یافت و در بیش بای او بخالد ا فاد یاه 5 
شراره های آتش کی ار شمان از بابه امن کشند رو شاد کر د 
زر وفراباد ژد ؛ 
۳ کیفر قاصدی که در اجرای فرمان بادشاه چندان سستی 


ی ۳ #۹ 7 
3 ۱۳ 


وی و ی و کف ۱ 
و من از دامادی که در 
اشتیاف آغوش عروس خود در زیر باران عم قاری کف بسر به 
آمدم اما موجب درنگ دیوانکی پادشاهی است که حضرت شهرباری 
اوراندامادی خو ش‌بر گز نده‌است. او که‌برای‌سر کوبی بکی‌ازباحگزاران ‏ 
رل ار وا بو 0 ناگهان یکلج شاهی وه 
دب اشت . ابنك از مشاهده ی ماحرا حالش دک نشده ودنیا 
در نظرش با همه زشتیها مجسم محسم گردیده است واز اننکه ملکه راه 
خیانت برگزده جنان خشمگین است که اورا نفی لد کرده » 
خود نیز به ترلد لذائذ زندگی گفته است جنانکه از سلطنت دوری 
حسته و جون ماری بوست انداخته » در حنگلی دور دست » بکنار 
آبگیر لاله آبی مقدس در مصدی متروك بنام «ماهیشوارا» (عد) » 
عز لت گر فته است ۰ تن بد ندار مردمان در نمید هد ۳ وزیران و 
تزرگان کشورش سختی در بیشگاه اوبار می‌بابند ۰ این دود موحب 
دير آمدن » که دیدن سلطان وگزاردن بیفام حضرت شهرباری » 
زمانی دراز گر فت. اماودی جون ازر فتن من وییفام شهر بار رشه ۵ 
شه صبحگاهی مرا در معبد وبرانه بارداد . من دربیرون معبد بانتظار 
استاده بودم‌که ناگهان لاله های سرخ آبگیر جون نوعروسان یکی از 
بس دیگری لبخندزنان برهنه آب شکفتند و درهمان لحظه بادشاه 
حوان که قای‌جون‌ارغوان برتن‌داشت از درمیعد نمابان شد ویریله 
معبد باستاد . من محو حلوه حمال قاری ۱۳۳ اورا 
درلباس سرخ رنگش چون باقوتی یافتم که در برابر خورشید 
می‌در خشید و شکوه و سنگینی شاهنشاهان آشکاره می‌کرد . 
با لحنی شکسته پیفام و لینعمت خویش بکزاردم واو جون 
بیفام بشنید بآهنگی استوار گفت ۰ «باز گرد ویسرور خویشتن نکوی 
که بپاس مصلحت کشورم هدیه او را می‌بذیرم واو بداند که ازاین 
بس درمیان ما حز صلح و صفا نخواهد دود . من با دختر او جون 
دخترشاهان ر فتارخواهم کرد آنجنانکه‌در خور بائوی‌بائو ان باشد . ( 
سیس گفت : «نه من بااو مانند يك‌همسر بسر خواهم برد و" او چون . 
ببساله پکان می درایه بباید ددجاخ: جوی ج ۱ 3 
ژند کی مرا آن ناد سرد .۰ ) 
شاه که از 0 ارکان و جودشی به الروه درآمده 
بود» سخن قاصد برد ویفریاد گفت : 


هت ۱ نما 


ای سارت 99 


ری 


ای مد چتونه‌چین رخصتی بخود دادکه ان شرایط برس 
و دخترم عرضه کند » وازاننگونه اهانت برما روا دارد ؟ ۳ 

اما دختر بادشاه جون سخنان بدر بشنید » خندید و گفت : ِ 

ای ندر؛ تو که سالیان کراز در بشت سس نهاده مب را 3 
برور بری رسانیده ای هنوز به سباری از اسرار زنل گرم گاه 
ی رت ی ی و 

" بادشاه حو آب داد . 

دحترم 4 توکه بیش ان نانز ده تهار از رلک له و 
گرم روز گار نجحشیده ای جگونه ر فتار و کردار مردان آنان 
در ات م9 دای و آمور 0 

۵ 

بدر .۰ ! من اندلد فصو ری درانن کار ر نمی‌سنم وباآنکه هر 
و 
میدهی وبدین خامی کشور خویش در بلاتی عظیم می‌افکنی ۰ 
او اب کی تیش تشتر ی شات ایس فر یت 0 دس اوه 0 و9 
موحب استحکام رشته های مودت خواهد شده هره ها برخواهی 
کر فت ۰ تو باند این باری بخت,غنیمت شمری, و بدین جواب با 
نمشخیده بشت نا برآن نزنی ۰ 
جگونه می‌توان ناور داشت » مردی که نمی‌خواهد با تو جون زوحه 
خوش رفتار کند» ترا شوبی مهربان ودلسوز باشد. لب از سحن 
بربند که سخنان تو باوه ای یش نست . 

دختر جون ان سخن شنید ازحا برخاست و سینه سیر 


بو ودر حالیکه صدای دستبند هبای زرینش در فضأا بیجیده ود 


دستها بخشم در حنشش آورد و باهای ظریفش را جنان برزمین 
میج کر رنگ کلفزن , حنای پایش برکف مرمرین کاخ نقش بست و 
ی ار . دهانش جون کمان 
رب‌النوع (کاما) (علو) دخش م آز هم گشوده شد چنانکه گفتی با این 
۱ . بس فرباد زنان گفت : 

اک تو تدیس مملکت داری وراه و رسم سیاست میدانستی 
هرگز جنین فرصتی را که نابود کننده تخم کینه و نفاف است نادانی 
از دست نمیدادی ۰ اگر تو مرد شناس ودی و باندشه های مردان 
و قوف داشتی از حواب او ان همه درشگفت نمی‌شدی ۰ جنانکه 


ان ذ ۳ 
(عدٍ) کاما . هه رب‌النوع حنگ که تیروکمان بدست دارد 


۰ 1 ۱ حِ » ۳ 
۳ با 


3 ب 0 بهره و ۰ 4 آنکهٌ له وال ز زنی جشیده و و باوطا ۳ 

طنازنها ودلبر های او کام شیر بن کرده‌است هر جند رون کار 9 
اد یر تحو! لاجزم روزی ند آقان بازآید ودزاین کار 
چندان اصرار ورزد نان و سوه ك اور از آن ۳ 


8 واگر 3 خویش میشناختی این نکته و تولودی که 


وی وان و بدان که همر نماد کیان او را وی 
1 1 مسجور جو بش خو اهم ساخت تا نحا که بيك اشارت مین در رل 
2 دراد وسر دریای من کذارد .. وه که چه بی‌ارج ودون‌همت رن 
ی ی 
سار ناد ۳ 
۱ " شاه که باحیرت تون و ی تن تین 
زد کیت : 

2 دخترم تر استتی کوبه در هو ض و ذکاوت دست حکبمان ۳ 
تفریج » زا کنعیه ام ار دان ۱ 
ومع فتا تتیفته ای و حذا:داناست بان همه .دای 
درآن مفغز کوجك جگونه حای گرفته است . اما تو باانن همه معر فت 
ی 
هو و ۱ 3 

۰ دخترك خندید و .گفت : ۱ 


ان و ی ای عون و 


۱ آه بدر ۰.۰ یا ار عقیده لو درباره من ابشست 1 آیا 
3 ی کی سین ههارتتو هیر عم زان رها ای 
1 بازستهاست؟ اگرنرا عقیدت بر انستز هی گمان‌باطل! رن ی | 
1 ی باشد طنازی و دلبری بیشتر تو اند و جون ب#پیری گراید 
اآزاین هنر بازماند . 

۳1 9[ ۱ 
۰ ی 1 


۳ 
1 

سس 
ط 
بل 
و 


| اس ی 
بادشاه بااشارت سر رضای: جخود اعلام رک 3 1 جون و 
تجو لش اسختا ردو سا متلایشت باوی ده ی 4 
گرفت و بدننگونه پیامی بداماد جخو بش افرستاد ۰ ۰ 
9 من آنجه و هی ابرم و باول ماه نو دخترم 13 آدر ۱ 
7 ۳ مصاصست مو کیب اسان اش به‌نز د لو خواهم فرستاد . ی ۲ 
۳ روکد ترا سعادت و سلامت آرز و میکنم.» 
هنکامکه قاصد فان تیف نمی بت 2( شاه نوی فرمان 
داد که : 1 


جون بدانحا ترسل این تیتخباین بی کم دس با بادشاه 


و ۱ 

(کشنز لد نو نز د تو ی آ مد و درستوا ۳ 
جویتی را آدیزه وس واه ود و 0 و ۱۳ 
در صحت یام آوری بحضور سرورش عرصهه خواهد داشت 
پاستتانکه او شا ات ول حره هرگز نبیند او ازاین رهگذر 
غبار ملال بردیدگان نازننتش نتشیند.» 
: تاصد پیام شاه ودختر پرسینه ثبت کرد و پار دیگر راه 
دبار سلطان مرتاض دربیش گر فت ۰۰ . 

۳ بسن ازاقطم تایه ساره با شا ار وسیازد 

بی‌شمان بیام بادشاه و دجتر بوسمع شهر بار حوان مر تج 

۳ : چون قاصد پیفام‌دختر باو عرضه کرد شاه پیش خود گفت: 

اش جون آهنگت فرشتکان بردل می‌نشیند و از هوش و 

در رون خکات هی کب > باین‌ همه وین سس هب نت دلیل 
که حتی بسابه او نزدیك نتوان شد . 

و در ان اتداشه بعد. خویشکه سال ول کی بر ناد رت ۱ 
ار ۳ ۷ 
۷ یم بر اه شتهانو تست و ## 
3 روز ها کی س از دنکزي تسیر ع شدند و روز ول تاه 
. دختر شاه بهمراه ماه‌نو باموکب خویشتن به‌معبد شاه حوان 
9 ۱ ۳ و فرمان داد که در گوشه‌ای کر خیمه تا 
" بزدند. ۳ 


ی ۱۳ 7 ف تس ول مم ای < 1 ی و ای ی 


۰ 
هخزنجنضا 


اه مدرد نت زا ای تفاری 7 ام بل یی یر 


۳ 


ان تا تاش وت تاکز یل که شترا انیس یی ی از رتش ی 


سید هدم روز اول ماه شاه حوان ازحای برخاست و از 
رون آمد و-کتار آنگر شد: دراآنعا نکاهش به 40 هتای 
کت وی مر ی 0 
آستمان 4 بودند تاجون بدمد ی ۳ ز ححاب بدرآرند و کر زبای 
0 در معر ص تماشاء وی ار ی ۳ او را خوشامد 


وک را تخیر دول له تفا میبکر نع ناگهان هم 
درآن سوی. آیگیر به‌ندیمه‌ای افتاد که خلخال درا » خرامان به 
حانب او مبآمد . نوای موزون خلخال های او ازهرآهنگی گوش‌نواز 
تر بود وامواج آن همراه نسیم سحرگاهی به‌همه جا می‌لفزید و 
جهره شییدش در حامه آبی رنگ چون ماه در آسمان یلی فام 
حلوه‌گری میکرد . خوشه‌ای از شکو فه های انبه در دست داشت و 
بجانب شاه میآ مد تاه دبدن‌آاو حو ش نداشت و حون خواست 


ی 


۳ 1 0 1 


و 0 0 او بیش ۳-0 اورا اس دار یر 


۷ حواب داد 1 5 تن 
۱ میدن عکوته و یا رز ۳ مر 7 
کنو ای ی ی ۱۳ با 
جون‌وی‌بادنیا کار ی نداخیدا ".مراکه‌مردی برشان 9 اوه ۳ 
بی‌خوابی همان دمیدهسحر گاهی است . ۰ ۳ ۳ 
مر ندیمه حواب دافه ۷۱ ی 
دف تومردی فرب 0 0 له بهازایچاره توان ۳ 
جسه من درا فلا ناشفا ۱ ی ۱ 
و ۱ بشگفتی دروی می‌نگر سست ۳ ۱ رو 
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۳ 2 ای ی ۹ 1 وت زنان 0 0 وکستاخی . ی ِ وج 
1 زد و 
‌ هان 6 4 آیاتوبراستی نیام ان رو 

و ۱ ابشان ۳ هی نشیم امس | و لو از حقفت 1 بو دی ان 
درین معبد ویران محبوس و ناتوان نمی‌ساختی و به‌غدروحیله زنی 

این چنین روی از جهان برنمی‌تافتی ۰ چنانکه گفته‌اند: در روزگاران 

تب شین بادشاهی 3 حوان و 3 و اوزا زنی ود که دل‌در بند ۱ 


> عشق او و از قصضای آسمان رن رخت‌از این جهان برست . 
وبادشاه درفراق او انزوا اختیار نزد و به ۳ وهمهة ار 
و لذتهای آن گفت . ۱ 


او نبز جون تو درمعصسدی وبران بکتان کل مک م۱ 
"و هیچکس نتوانست او را ازراه خوش بازدارد و ازحقایق زندگی 0 
ِ آگاه سازد . روزی » بیری دلآگاه نه دوشیزه‌ای جون من سبکسر 
و اه تین ان خا رات وت کف ار 
اویاستاد ۰ زمانی بگذشت از هيچيك جنبشی نبود . ناگهان برگی 
و حشات از دراختءنین هنندی حداشد و برزمین "فرو افتاد . همچنانکه 
۳ برگهای خشات. ای خنکل کی از بش دگر یال صاخه ها جدا مت و ۰ 


وچرح زنان برپهنه آرام انن آیکتز می‌نشینند . باری چون بر گذزرد - 


2 
مد 


برزمین بنشست ناگهان پیر روشن ضمیر فریاد و ناله آغاز 
خوبسي برخاد اتکند ور پیرهن جاه ج د مش نی 
رشت : و ی هیک پر 

۱ ای پدر . ی حالت را وبا 0 تسام 


2 5۳ 


ی 
و 
ِ" 
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و 
ت 
رت 
۳ 
9 
۳ 
تک 
ما 
9 
یس 
عا 
ِث 
دک 
.مه 
ف 
حٍ 
3 
اج 


سر 
1 


ت وا ۱ 
11 اه لت ۳ ی راک از درخت. 


گرسان می‌درم تو در حدای 0 جو ش تسداست تا هی 
رداک وان کار هرن تست 5 مر که تکرب فانی 
ی سا سا 

سپس ند یمه چنین ۳ 

6 هدنیا را به عم پید اون دترن : 
ای جر ادلی امن نمی‌توان نهاد . مگر زنان هرن حهان هستی 


ره 1 ز این ترگهای نی هندی نیستند ۶ آیا تو نیزیرای یك 
8 که د بر و 
ی 

: ند نمه اف / گفت "و شکو فه های انبه را بر قدوم تاه رد 


کر و لم690) ند دوم دوشن تسس تس 

۱ ید قر رت هیر ان وسوگردان برجای کات 
9 درحالیکه جشمان نگران وی متتتکت) تماشای اندام مواج ند یمه 
3 و اورا درمیان درختان جنگل بدرقه می‌کرد . 


فل 9 تکونه ها رکفت وی کرد مت 
۶ ود اتف ۱۰ عطر بو حندان دلندیر ات که آهنگبنشتان آن 
دخترك گستاخ که از بانوی خویشتن بدفاع برخاسته بود . اما 
اچه‌می‌توان کرد که او باز هم ع. و همچنانکه خود کقمته ۰ زاین از 
این رن برگد نی‌که به‌نسیمی ازدرخت حدا شد واننك برهنه آب 


شتاور است » نسسکسر و ی‌تباتند. آبااین شرط عقتل اسیث که من 


ی ی ۱ 


وتقوی‌منسوب‌دارم؟ 


و تک و اهر وا ی 


مت 


بازکشت تا چنانکه عادت او نود ۳ جو د ناآه و ناله نشب رساند. ۱ 


خبال آشفته و <ج2بت ال 
برشان درستر برگ خود افتاده بود . اند شه‌های در هم ورنحهای 
موی زوا آسوده نمی‌گذاشتند .۰ هردم از سو ی داسولی 


ی‌غلتید 4 ناسحر گاهان 4 بیش از آنکه علم خورشید بربام افق 


رد از ی زو ای ۱ آبگیر باستتاد و سرگرم 
تماشای آخرن بر و ستارگان شد که خیره برحال زار و آشفتکی 
رو ززکارش نظار ه می‌کر دند ۰ درانن حال نود که ناگهان آو از دلنو از 
خلخال ندبمه در فضای حنگل یجید » واورا دیدکه باشاخه‌ای از 
اختر وناز وکرشمهة بسیار بحانب اومی‌آمد . راست‌گفتی » سرخی 
فلق بودکه هنگام سپیددم برسینة افق تایبده بود . 

تر دنك شاه استتاد وباهنگی دلنشن گفت : 

شاها » تابوی:منم ازیهی خر ون و ۱۳ 


شاخه اختری فرستاده اتشت واگر شاه شب‌دوش ی هار2 


باشد اونیز آسوده‌خاطر و خوشحال بای 3۵ 
شاه بپاسخ گفت : 


و 5 به‌سنگ می‌و فایی نی 


را ی شاه" 7 جه هر 1 تو جوان‌ترم و 0 بت 
از لو بیرترم. . توخود دحا که به‌نایابداری و باوه‌گوبی زنان‌معتر فی ی 
۳ بهسخنان کی سال. 2 اواز بانز ده اه ارشلت بد بن‌آنداز ه 2 


ارج ووزن می‌هی ۰ .. 
۱ کت 


۳ ای دی گر هیال کودکی بیش نیشتی وی 
یر الکو د کین هستی سرابا بامکرو فرب آمیخته. تو که‌یدن‌اندله 


سل ین مابه‌فرا وکستاغ » باوی نو پاچه اه ار و ریب 


ندیمه چون این سخن بشنید با خوشحالی که بریشخند 


دسر موی 


زنان‌را از بت گونه آفی نده‌ناشد . اگراندیشه‌تو و تارج زان تست 


ار ی 3 ؟ اما ای بادشاه 1 اودیی 2 گیاهی درباره گل اوداوری ۳ 


وق + من ودبگر زنان جون. پگ گياهيم وبانوی من ماننده این اختر 
سبرابا شکوه است ووقار . آنا تو گمان می‌بری که خداوندگار بزرگد 
همه گلها بيك صفت آفرنده است ؟ اما نيك دانی‌که جنین نیست 
و هرگلی رنگی ویبوئی دارد » س‌گمان چون بری‌که خداوند هه 


زنان‌را از یك‌گونه آفرنده باشد. اگراندشه تودرباره زنان‌جنین است 


زهی‌آندنشه باطل » ز برابرخی از زنان حون اختر » ظاهری خوش و 


آراسته دارند » امانرخی دیگر مانند شکو فه‌های انبه عطرآگین و 
حوش وونند ق اویش سای بهسترر نت ود کن 


باز نبامد : سالها. کذشت و کس ازوی خبر نداد . درغست شو ی 4 
عشاف دلباخته جون زننوران عسل ورد کل- روط آن زن دربرواز 
بودند آما وی روی موافق به‌هیچ ماشقی نمی‌نمود و آنن رابخویشتن 


یدمن تر 2 2 ۳ »ی #چراعی تفت ۱ [ وی مستاجل 
روج وآثرا 2 رودخانه مقدس 2 خواهم ساخت 


ی جراغ 0 حیات شوی من‌است اکر خاموش گردد با غری 


شود من نیز به‌حبات خویشتن پابان خواهم داد . واگر چراغ برآب . 


و ماند وخاموش نگردد جندان له خواهم تست اوق از 
3 رت دراز باز ۲ بد ۰( 


۷" مقصود پیه‌سوز سفالین سبکی ۳ که براب شناور مي‌شود . 


سم - بسمتر: ۱ روحت وبرامواج رودخانه بسپرد. 19 
9 ن باهزار ره که جشمان بو دند در کار این 0 ت 
34 بر وجون نظر برجراغدان حفیر ۳ انداخت باخود. کرد 31 
و( حه نادان ز: ی‌که دراین تو فان دل بارزوئی موهوم سته ۳ 
۱ " ازآن امید بهره می‌دارد اما (ماهعوارا) رب‌التوع نیکی جون سخض 
1 آسمان شند ناگهان باعجاز 4 تو"فقان مایت و آرامش بر همه‌حا 
بگسترد ۰ خیزابه‌ها به‌خواب فر ور فتزد وحراغدان آن زن‌برافروخته 
وروشن برسینه آرام گنگ شناور شد » وآسمان باهمه ستارگانش 
بر بهنة رود نقش بست چنانکه گفتی گنگ برآسمان » که‌مکرش نقش 
برآب شده ود » لب خند استهزا می‌زد . دراین هنگام ندائی ازحانب 
دا تاه بل که تفت( ای آسمان نظری بپائین افکن وآن 
آسمان بائین را ناهمه ستارگانش نظاره کن ۹۹ 
آتتمان کف 
0 آن آسمان با همة ستارگانش سرابی پیش نیست .) 
آنگاه رب‌آلنوع ماهشوارا خنددوگفت : 
( ای آسمان نادان :» تو نیز ناهمةه ستارگانت دربراتر 0 
آسمان بائین سرابی بیش نیستی . تنها جیزیکه حقیقت است آن 
چراغدان محقر است که برهنه آب » مبان زمین و آسمان » شناور 
است . او مظهری ازصفات نيك یكْزن و فاپیشه است ۰( 
3 ِ جراغدان همجنان شتا کتان بیش میر فت تااز د ند ه نابد ند 
۹ بر فان سای نیشن گرنقات تاشوی ار 
باز مد ۱۰.۰ ۱ 
ند نمه نگاهی دلبذ بر بر جهره شاه انداخت و آختر بر : 
" قدومش تما وراه جنکل در پیش گرفت . شاه تاآنحاکه اواز نظر 
تایدید شد نگاه خوش بدرقه راه او کرده بود و جندی همجنان 
و و سرگردان برجای خویش می‌بود ۰ آنگاه خم‌شد و اختر 
اززمین برگرفت و گفت : 
ره 
2 بر که و ی 2 
كِِ اس فقو و برلانتي فسوی از فد دسر دا 
گ شاه این بگفت واز سیاری خشم درحالی که لب بدندان 
تن را درآنگیر افکند ونادلی غمگین به‌مصد باز گشت 
و وت دا اسر مماریبهروز بسا 
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پأسمن 


رف شب نیز در ظلمت اند نشه های ۳ ره بایان 


رسید ۰ سحرگاهانکه پرتو زرین خورشید برگنبد نیلی فام آسمان 
تاییدن گرفت ازمعبد بیرون خرامید وبرکنارآبگیر سرگرم تماشای 
لاله‌ها شد . در این حال بود که ناگهان آهنگک دلنشین خلخال ازدل 
حنگل طنین انداخت و ندیمه با شاخه‌ای از باشمن نمابان شد . 

چشم شاه جون بر ند نمه افتاد ۶ بی‌آنکه دی خو اهد 1 
آثار 0 بل جهن نی نمابان اس رز زبرا ند نمه دول حامه 
ندیمه جون به نزدیك بادشاه رسید گفت :۰ 

شاه باتوی من ندین دست ناجیز شاخه‌ناسی به سرور 
خود هدبه کرده است واگر وی‌شب را بنخوشی گذرانده باشد او نیز 
خو شحال است . 

شاه که سخت خشمکین و برآشفته بود تبسمی برلب 
آورد وبه رمی گفت : 

ای ند یمه ره 
ها کی ی ۱ 


و ۳ 0 


آمترا نکن اما بدن کاب توفیق نیافت وناضطراب. گفت:: 


ی ند یمه > آنجه و حو د ندارد سب ندارد وازانن رومن‌در . 


9 9 تعسری نمی‌بینم 


اما 0 ی زد ۳ 


آتورا 9 اد ن آسالی ار که خویشتن پرلوحی 
سید می‌خوانم . 


شاه که سود را در دام ندیمه گرفتار می‌دید سخن 


پرمی کت : 


7 نام لو «جیست ؟ 
م7 حواب داد 
و مرا ۳4 مد ور با مسجر ی ( (علد) می خو آنند ۰ 


۸ و 2 


رای | 
ند یمه برسید ۳ 


و تا ان ترتای کهصاهتتس دنت ار آمااز اهر 


جیز ی به باطن. آن بی تو ان 0 ؟ ]یا از دوشش سخت مار تشه 


1 نان حکم کرد که مفز آن خا جچه باه لذند و توازاست ؟ 


شاه سنسمی کزد و .گفت:: 
0 وه جنان نیکو نکردی: ۰ بوشش زست نارکیل را با 
صورت ای جه نست اد 4 ور تان ۱ ِِ 


ِِ پادشاه تو عقل. خویشتن .کی از خواهی یافت 1 
تجریت 8 ثابت تا ابیت که گاه در وی 9 


و 1 رت ترفاد 7 3 بر 1 2 و در سر میتی 3 
سر خو اهم داد که درختاش بیوسته شکو فانند و زنوران عستل 3 
۳ در طواف کهایی مت ۰ سرزمینی که آفتایش سوزان 
۱ تیست,وماهتایش جون شمم کافوری تسیز ۸ های زمر 3 فامش » 
9 که بمروارید شبنم آراسته‌اند » جلوه‌گری می‌کند . دباری که بهنه 


دریاچه های نیلکونش پوشیده از گله های قوی سید است و . 
طاووس ها بر کنار آیگیر های مرمرننش از بوی خوش گلها و . 
ربحانها چون عروسان به وجد ورقص‌سرگرمند. جابیکه‌رعد وبرف . . 
۳ روشنگرراه دخترآن‌به‌میعاد گاه عاستتان‌است: و 3 
"کماشی جون ععیقی بر برده سیاه اير ها آو بزان . سررمسنی 
7 مرمر دن آن » عاشقان عکس چهره های عسص تما 
خود در جامهای بلورین شراب ارغوانی می‌نگرند » چون کبك دری . 
صدای قهعهه در آسمانها می‌ر سانند ه .نسیمی خوشتر از دو ی 
صندل که هدبه حنگلهای. حنوب است استنشاق میکنند 2 
ولعل وزمرد بر سروروی نکدیگر ی 
کشور که رودخانه هاش ن شن مای زر ین ۳ و در کنار 
آنها لك لك ها چون مرتاضان خاموش و آرام » در انتظار شکار 
ماهبان نفر ه فام ات3۱ ارن ‏ وست تاه ردان تی 9 
آدوشیرکان وفا بیکه ولاله‌های آی شک فان‌فارد ‏ ۲ 
5 ۱ شاه که گوشن بگفتار سحربار دحتر فسونکار 0 
5 نود تاک ای ای نورد جشمانش حلقه ست و یه 9 
۳ بر کشید ۵ رکفت ۸ 
۱ آنجا مور ۱ 


د 
کوک 
+ سر 


3 ۱ ۶ ندبمه نگاهی را ۲ انداخت اه هم 
ظ . شکو فه های تاسمن در قدومش نهاد وباز گشت و بسك لحظه در 
میان درختان حنگل ایدید شد . 4 0 
شاه تأً جایی که می‌توانست اورا نگاه خویش پدرقه کرد؛. 
سیس:شاخه باسمن از زمین برگرفت و گفت ۰. 7 
ای یاسمن ؛ عطر تو در لطانت بی‌نظیر است » ولی 
را ۱ 2 دوز "مویکر و نیست ی 


امکان آن نود واین ندیمه,زتا ؛ با زبان شیرن و فرببا » نقشه‌های 
وکام اه تاسدن وبایکیس انداخت 
ْ ۹ 

ی باسمن مرا دریع میاید که ترا بدین زبائی و عطر و 
نو دور آندازم . آنگاه تاسمن را لسنیثه فشرد ونادلی کنده از 
حسرت‌واندوه در حالیکه‌تصو بر و ترا زرط من نقش‌بسته ود به . 


آنشب هم در بستر برگ بروز آورد. سییده دم بود که از 
شتافته بودند گوش فرا دارد. اما درهمان حال‌ که گوش وی محذوب 
آواز برندگان خوش‌الحان بود جشم براه ندیمه میداشت تاکی قامت 
رعنایش از میان درختان جنکل بدیدار آبد وچشم وی بدندارخویش 
روشن سازد. دقامی جند نگذشت واز ند بمه اثری بد ید تبامد و شاه 
را بالاله‌ها و حنگل و آبگیر بانتظار گذاشت. زمان مورک جي ود برش 
می‌شد و شاه باخود م ی گفت : 

1 با دخترك را خواب خوش در ربوده با بانویش اورابه کاری 
فرمان داده‌است . و تواند نود که گلی ندست نکرده اسبت تا یزمس 
هدبه کند . 

خورشید از بس کوههای سربر فلك‌کشیده آهسته و آرام 
مب :ستاو 
که ترفن لس از اخوبه نود رای دک 

ی اه این درختان ‏ 8 


ار آنها 1۳۳ به‌شب آرم . دشر قادواان کات 


سید در کقارآ یکی بگردش درآمد ولی باهمه خو شتن‌داری گاهبه‌گاه 
جشمانش ۰ بی‌اختبار 5 بر اه ند نمه درحنگل دوخته با ولاله‌هاو ‏ 


5 2 


ی سس ۳ ۹ ۱۳ 7 73۳ 


ی 
اف ی وت 


0 و زیر لب می‌گفت : 


۳9 لت تا ان ان ین سسست سس انا ِ از ی و 
379 ریق 1 ۳ ص۱۲ 


تس ات سبیده دم و طراو 
۱ بز ۳ ال افتلالی نت حراآنکه ونی باشاخة کلش از 1 
تا ره ات تم وان رد ۳ غیت ی این ان 0 


سحنه زندکی را دگرگونه کد؟ 


سپس برکنارآبگیر نشست وخیره درلالهامی‌نگرپست 


کل تس زاتا و فرب ات ها و۲ 
" پرسشی‌که آنرا باأسخی نبود . ولی از باب ارضای خاطر 


ی ماو ور نت که مه موی است والاتر از ون ؛ 


والاتر از بشر . او فرشته‌ای است که » چون غنجه‌ها از نسیم سحر 


گاهی » خنده ملکوتی برلبانش نقش : بسته است و همچون‌شکو فه‌هابی 


که جون کبك دری می‌خرامد وآوا زگوش‌نواز خلخالش شور وولوله 


در آسمانها می‌اندازد هزاران بار از گلهای گنگ وخاموش دل‌انگیز تر 


٩ دلرباتر‎ ۳ 


سح گاهان 3 هنکامیکه ازمیان و در نان درهصم 
شد؛ جنگل بسوی من میاید قدوبالای موزونش در پوششی‌ازپرنیان 


زیباست » نقش خیال وی ازلوح ضمیر هرگز پالك نتوان کرد.زمزمه 


های رو داانگیز اوکسی را بیاد می‌آوردکه در برسات (ع) حیران و 
سرگردان بر تیه وماهور راه‌گم کرده و زمزمه ریزش باران درگوش 
وی بیجیده باشد . وهکه صدای او جه سحرآمیز است و نحوای‌او 
جه هوش‌ربای: . دریفاکه آو اکنون چون نسیم ازکنارمن بگر بخته و 


مرا دراین معبد ویرآن بالاله‌های آبی تنها گذارده است. من تاسییده 


دم فردا"بانتظار وی خواهم نشست اما از کجا توان‌گفت‌که او فردا 


بدینجا بازآید بانه ...این بگفت و باضطراب بسیار ازجای برخاست 


ودرحالیکه افکارش باخیال‌ندیمه مشغول‌بود ناامیدوسرگردان دردل 
جنگل فرورفت وتمام روز را بانتظار او درمیان درختان جنکل بسر 
برد . وچون خورشید درححاب مفرب چهره از عالمیان نهان کرد راه 
۳50 فردا دست یچ هدردای بوی 
برد بت 


#4 ی "۳ درفصل 0 بمدت سه ماه باران سیل‌آسایی می‌بارد ۱ 
۱ ۳ پرسات 1 ۱ 9 ۱ 


ده خوواتید سر 3 شون نا 1 ۳9 بدرآمدوبانتظار 
تاشتاد. 
ستاره‌سحری رنگی گلگون داشتند» سوی‌شمال در برواز نو دند . 
وآخر » برتو زرن خورشید از حانب خاوران نمابان شد. به دمیدن 
آ فتاب شاه نگاهی بر گذرگاه ند نمه درحنکل انداخت و اورا د ید 3 
تن و جايك سو ی آو می‌آمد. بادشاه او را جون شنمی دید با ه 
فلییا عو حون اخگر قکه و شمه ها ی ارو ها 
باشد . 
مخ ی از چمباك (می) ۳ و که‌دم‌یدم 9 
و رز واه که کف 
شاها » بانوی من» برای سرور خوده بااین دستهای ناجیز 
ی ۳ اند ی با خو شکرده 
شاه گفت : 


(عد) جمپالد - گلی است شبیه گل ساعتی بابوبی خوش که مارها محذوب 
عطر آن می‌شوند . 


: جع 1 9 چا ۱ ۳ 
4 و وه 


و ده رای که بارش برد اوه باشند چگوفه 
و ند نم گنت : 

با پادشاها » اکرباران » ترا تها رها م‌کنند گنه ازتوست که 
با تاطل دز وفا از عفا :مین تغواننل داد. 

شاه آه سردی ازحگر برآورد و گفت : ۱ 

آنانکه نيك‌ازید تمیز توانند داد بسیار آند کند» زرا بسایلید 
که پالك جلوه کند وبسا زشت که خویشتن بجامة زیبا بیاراید . 

ندنمه تسم یکردو گفت : 

ای پادشاه » درباره من چندان‌گمان نيك نمی‌بابد داشت 

بت 24 ۱ 

مین وعیج‌ ین را لستو ی تمیدارم وبرااچون عصق 
ی بل و وی 3۳ 
ور ۱و رت و تو برآنی 
که عشق ازدل‌تو رخت برسته درحالیکه ازاصل درنهاد تو عشقصی 
نوده است . 

تاه تاس‌کفتی اسان :کعمت 

تو کودکی پیش نیستی . آبا بدین‌کودکی برموز عشق و 
ماشفی پیز واقفی ؟ 

اس و تن و 
تحریت بیست تا بیش و کم سال را در آن اثری باشد بلکه ان 
مر که ماکان نی ار آن رت ۳ نود 
چنانکه جانوران نیز از آن بی‌بهره و محروم نیستند و هريك بنوعی. 
از ان نعمت آ فر نش برخوردارند . س آدمیان که اشرف مخلو قاتند 
از آن چگونه محروم توانند بود ؟ آنچه به تحربت وبیش و کم سال 
باز بسته است آندوختن تحارب زندگی و تست دانش هاست ‏ اما 
عشق با شیر آندرون شد و با حان بدر رود . آری » عشق میرانی 
است در خون ما و بادگاری است که از زندگی گذشته ما برجای 
مانده است (عد) . گذشت زمان بمردمان تحربت آموزد و جون موی 
شبان به سبیدی گرایید تحربت ها آشکار شود وآنانکه قوت‌حافظه 
اند دانش آززندی بیشین * خیأت بمدی انتقال دهید ,و 
آتاری که از گذشته در روح آنان برجای مانده است بر عقل ودانش 
فاد مان نیفرای کی اریآنان که یج مراک ی 2و 


۳۸ 


همراه دارند منم ۰ گرچه تو مرا کودی دش تمانای وی با بان 
کار ون تر سلطا دل تا اه ۰ ۳ 
را می‌برستیدم که کمانی از گل دردست داشت . بلطف و موهست او 
باسزار زندگی واقف شدم و آثار نيك آن اننك در حیات کنونی من 
آشکاره شده است . هان » ای بادشاه » گوش فرا دار تا با تو آن‌گو دم 
که هرگز از کسی نشنیده ای ۰ «عشق همجون طنابی سه رشته است 
آن نیست . واگر هر رشته را به تنهایی بکار برند در برابر حوادث 
و گذشت ایام از هم بکسلد و باره باره شود . چنانکه رشته های 
عشق تور که بهم. تاییده تبود حون وصله ای ناجور از ی تکیت 
و ترا بدنگونه خوار و گر فتار ساخت . 

شاه که سرمست از سخنان دختر شده بود برسید . 

مقتصود از سه رشته طناب عشق جیست ؟ 

ندیمه گفت : 

عشق سه‌گانه ای‌که چون هم بیوندند عشقی گانه شود و 
زندگی را رونق حیات باکان بخشد . و اما آن سه عشق » کی عشق 
حسمانی است دوم عشق فکری و سوم عشق روحانی . در انحاست 
که عشق حقیفی میان دو کس بیدا شود واستوار و باندار بماند . 
و هرك جنان شیفته و دلباخته حمال دیگری شود که زسای و 
ی حود ان دا سر را تا ی ۱ 
تضادی ۳ ننماند . زنی که خواهان سعادت باندار است باید از 
وانتاتن نهر ه. شید پاش ها صو واابااو دعت سای شالت از را 
میل بزنان دیگر باز دارد زیرا که طبع آدمی در حستجوی کمال 
مطلوب است و آنجه را که زا تر و کاملتر تابد میلش بدو بیشتر 
باشد ۰ دیگر آنکه بز ور هو ش و فراست آراسته باشد تا شوش 
حرمت او نگهدارد و بزنان دیگر بیش از او احترام نگذارد دیگر آنکه 
نيك فطرت باشد » زرا زنی که از خصال حمیده و اخلاق مرضیه 
بی بهره بود شوی بجان از وی بکریزد . و فقدان هريك آزاین فضایل 
موحب شود که رشته های عشق ومست بین دوکس به سستی 
گراید و در با زود از هم بکسلد . در مردان » حسم و فکر و روح » 
ی ی و و ی 
ات . وضعف و اتوانی گرجه مردان را صفتی زشت شتا اسب ونان 
را مابه لطف و زسابی است . ولی تو ای بادشاه » در اختیار معشوق 
راه خطا بیموده آی ز رازن تو گرچه زنبا بود از محاسن در هره ای 
نداشت زیرا با تو بیوفائی کرد و چون نیکو بنگری خیر تو در آن 
بیوفائی بود . گرچه تو را زخمی کاری تر از زخم خنجر زد اما بدان 


3 
6 ی 


۱ 3 ام 0 و ال حان حوش از 


عشعفی نا باندار رهانی بخشیده‌ای ۰ وأین تو اند نود که در دوحج او 
خللی بوده است‌که بناچارروزی این رشته الفت را ازهم می‌گسست. 
تفر سای رم دبدی اماازادی خردنیی تاربافتی‌واکنون 
۱ ی 
۳ می ی و ان را پدرستی مدای م نو رشه های مسق 
والفت در بانوی من خواهی بافت و جز او کسی در خور و لابق 
تو نیست . 

شاه که مسحور گفتار شکربار ندیمه شده بود » ناگهان از 
جای برچست و دید اد وی و کف 
لت رد ترا از خروار طعق حوتشنورایکری که 
رشته های آن چنان محکم واستوار داری که گذشت روزگارآنها رااز 
هم نتواند گسست ۰ تو ی‌گمان عاشق خود را با ان ظناب سوی 
و 

باه انکعت کرت بر لب قوف ور گفت 

آاهسته. ؛ که اتکی رن مر 
بایتجا 0 ۱۱ راز شابن ۳ 
نهفته بود نگاهی بسرایای آو انداخت و شاخه‌چمپال بر قدوم وی‌نهاد 
کار آنکین رام جنکل درل شرفت . اما بیش از آنکه در انبوه 
درختان از نظر ننهان شود نگاهی بحانب شاه انداخت و براه 
خو دشتن برفت . 

لحظه ای بگذشت در از ندیمه اثری واز وی خبری نبود . 
شاه چمپاك از زمین برگر فت و بوسید و آهی سرد از جگر برکشید 
ی 

چمپال ... از تو بوی عشق می‌آید . تو مظهر روح این دخترلد 
سیس شاخه جمیاك را بسینه فشرد و به مد باز گشت تا در بحر 
افکار و فلسفه عشق مادوبامنحری غوطه ور شود زیرا جهره آتشین 
و سخنان دلنشین وی جندان او را محذوب ساخته بود که درد و 
رنج بيك باره از ناد برده بود . 


۳4 ۳ ۲ و 


۷ 0 
و 


لاله آنی 


آن شب بر بستر برگد براحت خفت » و خوابش چندان 

سنگین بود که چون بیدار شد آفتاب پرتو زرین خوش بر همه جا 
گسترده بود از مصد فرود آمد و ندیمه را دند که برکنار آنگیر 
انستاده ولاله‌ای سرخ بدست » چشم براه اوست . نخست گمان برد 
بو پخشی اف الاب وه اد بنا یر سیم ملسم است اما چون 
بنزديك او آمد ندنمه سر برآورد وگفت : 

بانوی من بااین دستهای ناچیزبرای سرور خود. لا( سرخی 
فرستاده‌است و (کن او خوات مد کر ده بانشد ِ- من نیز 
خو شحال است .. 

شاه باسخ داد :: 

ندیمه عز یز » آنکه‌خاطری آن‌امدازد:آسوده 7 
خفت. ۰ ومن :دوش به یمن مهرتو چنان خواب خوشی. کردم که بار 
دیگر هرگز اینچنین نخفته بودم . 

ندیمه گفت : 

اين آرامش خاطر و خواب خوش از کجا آوردی ؟ 

شاه خندید و گفت : 

دیشب طیی حاذق داروی خوابی يمن داد ومن از آن 


۷1 


4 رن ی ۱9۱ 
ی رس ای تا با یت 
و اب ۹( ۳9 


0 ۳: 


دم برستتر راعت بشنعم 
ف ندیمه تسمی کرد و "گفت*: 
" چه بختیارند آنانکه نی طیبان حاذقی آدر اختبار دار تلا 
زیر طبیب حاذق و دانا که اعتمادرا شاید ؛ بسیار اند اراس 
۹ تاه کته 0 
این درد » معط راز ا کیت 
گفتار شیرین و دیدار دلنشین بود و ابنك دریافته‌ام که درد من 
بیرون می‌کشد وبدان تور امید می‌بخشد . ما دویا منحری خندند 


مه 


و 

ای بادشاه سخن سنحیده‌تر بگوی » مگر تو آن نیستی که 
تست ی و هس وود 
وبانان دشنام و نفرین می‌فرستادی"؟ 

۰ آبا اکنون‌می‌تو ان گفت که‌ان صفات. خود» 
شاه که از بسیاری شرم برافروخته بود گفت : 
را تا وی سود ویب 

و جر وه ال منت ۲ 
ندیمه گفت : 
مخأل و مغال آن-ماهیگیر است "که رو زگازی آبه* طنید حاهی 

۱ معاش می‌کرد يك روز که دام بدربا آفکند ماهی زببای زرینی بدام 

" وی اندر افتاد ۰ ماهبگیر که ماهی زرن بدید خوشحال شد ودام 

از دریا بیرون کشید و چون خواست که ماهی از دام بیرون آورد 
از دست وی لفزد ودر آب فرو رفت ۰ ماهیگیر از بشیاری یأس 
ونومیدی فغان و گربه برآورد و دام از زمین برگرفت و گفت : 

دریفا که زندگانيم بیابان آمد . جان من و حیاتم به ماهی 
زرین باز پسته بود که اننك بازدگری بدربا بازگشت . 

این یگفت ودام باردیگر بدربا افکندواین‌بار ماهی سیمینی 
بدامش اندرآمد وجون فاهیگیر آنرا بدید » ماهی زرین آزیاد ببرد 
ودست بیازید تا آنرا از دام ببرون کشد اما آن نیز از دستش بیرون 
لفز ند ودر دریا برید ۰ باردیگر گر به‌وزاری آغاز نهاد ودربارا رها 
کرد تا روزگار خود در غم ماهیهای از دست ر فته زرین و سیمین 
بگذراند . اما چندی نگذشت که خاطرش آرام گرفت و بدرا باز 

وفت ودام اندو انداخت ویك‌ماهی از ماهیان دربا بدام وی افتاد . 

آنرا با خوشحالی فراوان برگرفت و به خانة خود باز رفت و ماهی 

1 زرن وماهی سیمین از خاطر برد حنانکه گفتی آنها را هرز 

۳ آندیده 


۳ 0 


و 


رف ۱ : و 


ای تا رتای ره یرس شری یر 0 ی 


1 ۷۳ 


شاه گفت : .. ۱ 

ای‌ندیمه .» دل از تو چنان برکنم که جای آشتی نگذارم 
زیر تو مراربه خاهیگیر ماننده می‌کنی ۰ 

ندیمه گفت ۰ 

ای بادشاه » بهوش باش که این داستان شامل حال تو 

شاه کف 

بهتر,آن نود که مرا تیه مان مر دیا 9 نات <ر 
خاشستر چیزی را ها ری ی را 
آنگاه که شاخه‌ای از جوب هشتی صندل در آن بگذارند تا شعله‌ور 
گردد وزبانه برکشد » جنان زانه‌ای که کس مانند آن ند نده‌است . 

ندنمه گفت ۰ ۱ 

شاها » ابنك هنگام ر فتن فرا رسیده است . 

پس لاله‌را برقدوم شاه نهاد وبیش از آنکه در میان حنگل 
نایدید شود نگاهی بحانب شاه انداخت . 

شاه لاله ار برگرفت ی کف 

ای لالة زسا » آبا انن درست بود که گفتم ؛ من آتشم واو 
مشال جوا من سم تافص بارعا 
ار من تتیت قرف لو تفر یس بیشتر می‌زند . ای لاله سرح» 
فد هبار ری ۱۳ 
اورا در دلم بیدار می‌کند 

ان نگفت و لاله در دست » بادلی آکنده از امبد » در 
حالیکه باد گذشته ها در دست فرآموشی سیرده ود به مصد 


کل سرخ ۱ 
بامدادان پیش از آنکه آ فتاب 0 ندرد ای 
و بکنار آیگیر باستاد تا به نقمه های مرغان سحرخوان گوش فرا 
دارد . جندی نگذشت که ندیمه با شاخه‌ای از گل سرخ از مبان 
درختان حنگل بدیدار شد و بحانب شاه آمد و چون بدو رسیدگفت: 

بانوی من برای سرور خود با این دستهای ناچیز, گل‌سرخی 
هدبه کرده است ی 
.بانوی من نیز خوشحالست . 

شاه گفت : 

ندیمه عز نز » من از حال دیشب خویشتن جیزی نمی‌توانم 
و ی ری و وی و 
اهامای طوضی اهب و تصوبی/ذلر بای تو 

شید را بسانت ور قار ام فر ی شکو مخورشتی 
از دست ندهد نگاهی به ربشخند در بادشاه افکند ۸ گفتت ‏ 


اننها که میگوبی » ول حکیمان » از حان سوزی 


و ال اس اتف ریق هر از یآ 
۱ ۲ 3 ۳1 ۹ 1 ّ ِ" ۳0 وز ط ۲ 
/ تک بر بای خر 
۱ ۲ ۰ ۰ 1 


۱ ۱ ۱ 11 


دوانه‌ای داری که ن٩>‏ ی ال باخته باشد ۰ 

ندیمة زیبا » من میان تو و سنگ شباهتی نمی بینم . 

ندیمه گفت : 

۱ دبوانه نمی‌توانم بود . 

شاه عفت ۸ 

بس داستان آن دیوانه بگوی زبرا مرا » از اننکه شبیه او 
ی غرض دررکنار تو بودن است و صدای دلنشین 
تو شنیدن .۰ 

بر ۱ برلت آورد وب 

گو نند بادشاهی از شکاری تناها به نی ونید و 
در کنار آن‌معصدی و برآن‌دند که بردبوارش بیکری آزرب‌النوع زسائی 
گذارده بود ۰ چون چشم یادشاه بدان بیکر افتاد به هزار دل عاشق 
شیدای او شند جنانکه ال از وس برکندن ترانت و فرهان ت۱3 
از حای بر کندند و در قصر وی بدواری تعیه کردند . بادشاه » روز 
و شب » چشم از آن برنمی‌گرفت و دمادم بوسه براندامش می زد 
گفت »؛ او را سرزنش می‌کرد . عاقت بك روز که در بایین یکر 
رب‌النوع زسای بخواب رفته بود جنان دید که وی از صورت‌سنگ 
ندر آمد ودر برانر او بایستاد . شاه وقت خوش کرد و خواست که 
وی را دن.آغوش تشد اما فرباد ناگهان شبگردی او را از آن رویای 
شیرن بدرآورد . او جندان خشمناك و درنده خو شده ود که 


ازانرو توان گفت که بلائی عظیم اندر کمین توست و توحال 


فرمان داد تا شنگرد را معدوم تتاحت نم ودنگر شبگردان وا نف ینت 


کردند و او باقی عمر در انتظار آن بود که آن رو بای شیرین مکرر 
شود ولی هرگز بدان کامیاب نشد . از هرجیز که در ببداری می‌دید 
ود دم رک رت ۳ 
بت اک 

آنانکه در بی ره می‌گردند که امکان تحصیل آن 
نیست » درخواب نیز دوانه‌ای بیشتر نیستند. . من دربرایر تو مانند 
آن پیکر رب‌النوع زیبائی هستم و اگر تو بانوی مرا از باد ببری و 
دل به جیزی دی که تخضیل آن امری منحال است" یی ‌گمان نه 
سرنوشتی دوچار خواهی شد که آن بادشاه بی مغز وسبکسر گر فتار 


ل ی تفن 


رای ند کهای سبرین ترمحقول 3 


بودم که قصه از یاد ببردم » و من در عجیم که چکونه تا این زمان از 


زیبابی آنها غافل مانده‌ام . 


اکنون داستان خویشتن مکور کن و من چشم فرو می‌بندمتا 
ار ی 
ندیمه خندند و 


بان بات و شین حاهیل لد 


له ه وش ای گنود 6 ترا بنك تاره وداخ: کفته(ن. 


رل برع برندوم یاه انیاد و نانک نکاه ی 
ی 


دتو ی کار نيك انحام داده‌ای: تا مبیتحق 


آن شده‌ای که انگشتان ظر دف آن دختر نازنین ترا از شاخه حدا کندو 
خواهران و برادران ترا خسته و دلشکسته برشاخه های خود بحا 
مار و 


سپس بدان امید که نقشی از لبان ندنمه در نظرش محسم. 


شود نگاهی بگل سرخ انداخت و راه معبد در پیش گرفت تا آن شب 
را نیز بانتظار سپیده دم بیابان برد 


کی ار ی وا بان رو اب و 0 ۹ ی ۳ ۳ 
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مرکا بسن ی ۱ 7 
برد بامداد بگاه » حتانکه عادت او یف 4 زر خالتت و المع 
آمد و همجنان سرگرم تماشای لاله های آبی درآبگیر شد که نهنة 
برشان » چون سابه های خفاشان که به دمیدن خورشید به لانه‌های 
خود بناه می‌برند » نمفز او حمله‌ور شدند ۰ شاه با خود گفت : 

اما باز او ينك زن است .۰ آبا من که عشق او را بدل‌خوشتن 
راه داده‌ام کاری سندنده کرده‌ام ؟ 
او می‌آمد . همجنان خرامان به نزدیك شاه رسید و گفت : 

بانوی من برای سرور خود با این دستهای ناچیز شاخه 
کوکبی فرستاده است و اگر او شب دوشین خواب راحت کرده باشد 
وی نیز خوشحال‌است . شاه » نخست » زمانی به‌تسم شیرین ندیمه 
که جون برتو خورشید بر لمانش ترشیت ود 
ای ان دلن بر کسید ی 

2 کسیکه زندگی در یم و امد گزارد 
ی تواند کرد . من حالیا برآنم که در دریابی که 


اه 1 3 م ی ۲ ۳ مب 3 ۳ 0 ۳ ۳9۹۹ 1 2 سِ* 
۲ ضا 7 ۳ ال ۹ 2 1 
و 

1 ۹ ۱ 7 


۷ 


۱ ۳05۳ را در هم ۱ 
9 نوردی و کشتیبانی کنم ی ق که خیزابه 
۱ هانش‌ بر وی‌من لبخند امیدمیز نند همجنانکه درمر تمه‌نخستین‌می‌زدند 
ح و مرا نگردات فرنت کشبانیدند ی 
بدان اعتماد کنم وزورق ,ناچیز حیات بدست امواج آن بسپارم ؟ 
ندیمه لحظه‌ای نگاه ملال‌انگیز به شاه افکند و گفت : 
آدمی دو دل و شکالد و محکوم به نیستی است . آنکه شك 
و تردد در دل خوشتن راه دهد بی‌گمان از صفت بردلی و شهامت 
عاری است وترسویان و بددلان در کارهای خوش هرگز کامیاب 
نتوانند نود ۰ بهر؛‌چنین مردمانی بجای گنجهای بی پابان دریاها » 
که دو‌ها ویربان گرداگرد آنها درگردشند » درد وحرمأآن بی‌بابان 
خواهد بود چنانکه بسر بازرگان که با کشتی بسفری دور دست‌ر فت. 
ماهها در دربای متلاطم سر گردان بود تا در وسط اقیانوس رسید و 
ناگهان باد و تو فان فرو نشست و دربا ارام شد و کشتی » آرام» بر 
بهنه دربا باستاد و شاخه‌ای از مرحان در کنار کشتی نمابان‌گشت 
که روی آن بری درا بايك حهان زسائی نشسته بود ۰ کف های 
درنا نر بان عربانش سراآزتر می شد و ترسنه لور شش میلفزند.و 
تا هی کشت ۰ گیسوان زرنش با امواج دربا که بسینه برحسته او 
ماننده بو دند بازی و ملاعصه می‌کردند + سر بازر کان مشفول تماشا 
نود که ناگهان بری فرناد برآورد و گفت : 
ای بسر سوداگر از همانحا که استاده‌ای خو نشتن به درا 
بیفکن تا با هم زندگی کنیم و من ترا گوهری دهم که هیچ‌سوداگری 
مانند آن بخواب ندیده واز لذتی بهره‌مندت کنم که ی 
آن نتهشیده است در 
ی آن ژنای بهشتی ال سوی دنگر وحشت اموام درا 
نان وی از شك و گمان لبریز بود . گاهی به آبهای زمردن‌دربا 
خیره میشد و گاه چشم درصورت بری میدوخت و آرزو می‌کرد که 
خویشتن بدربا درافکند و او را درآغوش کشد . س درخت مرحان 
وبری زیابه قعر دربا فرو رفتند وسوداگر جوان دا بربهنه‌اقیانوس 
احوان بناجاربا آندوه و حسرت سیار به سفر ادامه داد ولی 
دیری نپائید که توفان سهمگین دیگری برخاست و کشتی سوداگر 
حوان درهم شکست و او نیز, درکام امواح فرو رفت . بد نگونه‌حوان 
زیون نه تنها بری و گنجهای او را از دست داد بلکه حان او نیز که 
ار[ جندان دوست میداشت در گرداب مرگد و فنا غوطه‌خورد و 
0[ اه بان کش خی از 


1 ۰۲( و ۳ و۳ ۷ 


و «جون اه 3 ۳ ها دگذر | ت‌ ال 

یبن بلرزد ۳1 ی ۳ تر دید بدل دهد پمت نسبه ست زب بخت خوی 1 ۸ 
1 3 ۱ سس شاخه کو کب تسار 9 ماه 4 و ی از کنار 
کي ِ ات حنکل در بیش گر فت و. دن: میرن اننو ه درختان تاید ید 


ِ شاههيتت از ری ترگراف م۳ 

3 کوک زفرین بر نو با * اگر چه زیبانی اما خوش یمن « 

9 مبارلد ‌ ستو می ۳ (معراور دلدار خود وا آزرده خاطر 
و کرده ۳ حقق او درو یش شنت . جرا ی (ماهیشوارا»او 
ولد از* آزمزاه آژزثان بیرون نکرده و در قالب خویشتن ی است, ۱ 
#9 تاگمان من در حق وی » خوش و نیکو باشد ؟ 


1 0 سپس کوکب بدست » از خود و از رو زگار خود گریزان: 2 
۱ خهمکتی ) بهمم ۱ درحالیکه هنوز شعله های, عشق‌تلّیمه ‏ 
تار ۳ او رً همچنان می سوزانید و ۰ آن بر ناد 
میداد ۰ 
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. آنشب نیز با حالتی پربشان بر بستر برگها غلتید وهنگامی 
که سپیده دم نور نقره فام از افق بدیدار ساخت کنار آنگیر آمدو 
بسیر و تماشای آسمان نیلگون مشفول شد . 

سرخی فلق اند اندك از افق نمانان می‌شد ولی هنوز از 
ندیمه خری نود ۰ هرجه آسمان روشن تر می گشت رنکتر خساره 
شاه از بیم غیبت ندیمه به زردی می‌گرایید و باخود می‌گفت : آیا بار 

چون دقیقه ها کی از بس دیگری سپری شد وخورشید 

بانوی من برای سرور خود با آبن دستهای ناچیز شاخه‌های 
راز قش فرستاده ابیشت :۰ 

اگر سرور او دوش خواب خوش کرده باشد او نیز خوشي 

۱ شاه گفت : ۱ 

۱ ندیمه عزیز» آبا آنکه درانتظار بخشودگی گناهان‌خود باشد 

حکونه خواب راحت تواند کرد ؟ 


‌ ۳ 
۸ .۲ ۲ ی ۲ 8 ان اس ی و ۳ 


زود تم در آب انکنده‌اند 1 زمانی دراز است که در دل 


0 مان دهد ها مره او ار 


مور ند یمه ی و ششادهاد , سنباز نگاهی ی 


| فنکند اد 
شاخه های مرحان . و مراییم آنست که زورق کوجك خوش‌بخیال 
ی ی 
از رادمان حلاص ال سب ار 

هه ار ۱ 

سخن از بانوی خوش مگوی که من گوش بدن سخن 
ندهم .۰ 

ندیمه حواب داد . 

اف کیان جندان هو شمندی که زسائی او تصور توانی 

شاه فا 

اگر او لند,بالاتر از توست ین قلی دران ی نامود وی دار 

ندیمه گفت : 

او شعر نیز تواند سرود . 

شاه حواب داد . 

زن که شعر سراید مطلوب من نیست.. 

ندیمه گفت ۰ 

او مثال پربانی که در تالار رب‌النوع «ابندرا» بر قص بر می 
خیزند می‌خواند و می‌ر قصد . 

هت 

من ر قص خوش ندارم . مرا حرکات و ر فتار 7 تو از ر قص 
ی‌نباز می کند و صدای دلنشین سخنت ازآواز ی از 
آنان مستغنی میدارد: آری آهنگ سخن تو اززمزمه زنیوران‌عسل نیز 
و رانا هقی پات ۱ 

دراین سخن بود که زنبوری به سوی گل ندیمه رفت و 
بجالاکی در مبان گلبرگهای آن فرو شد. 


ندیم نند و چاك کل رکه بر نبود ببست و وو بشاکود ‏ 


" ای شاه » من" این زنبور را که دیوانة روی و بوی گل شده 

نو د دراین حا زندانی کردم. اکنون کوش فرادار وبراستی بگوی 

ات دلسین ترند زمزمه زنور باصدای سخن من که‌تو آن‌را 

بدان تشیه کردی ؟ ۱ 
شاه در ری کرد و لحقه‌ای کوض به زو منود 

سپرد و گفت : 

باسح نتوأنم داد 

س بصورت ندیمه خیره شد و گفت : 

اکنون تو نیز سخن بکوی تا بگویم » کداميك شیرن تر 


ندیمه خندید بس ناگهان گلبر گها بگشود و زنبور را اززندان 
رها کرد . 

شاه فراد زد . 0 

دبوانه زنبور عسل است نه من ۰ کدام عاقل زندان گل را 
در دست لطیف‌تر از گلبر گد تو رها می‌کند و بآزادی می‌گراند . بگذار 
تا بدست تو بوسه زنم . 

اما ندیمه گفت : 

گل ازآن توست وهدبه است از بانوی من . اما دست از 
آن من است و چون خواست که باز گردد بار دیگر زنبور عسل » بکرد 
سر ندیمه جرخی زد ۰ پس او بوحشت ففان بر آورد و گفت : 

ای بادشاه 4 این زنور ناامل آهنگک گز بدن من قاری 

شاه گفت : 

بی‌گمان او باز گشته است تا قصاص خوش از تو بازستاند. 

ندیمه از بسیاری وحشت خود را سرآسیمه در آغوش‌شاه 
اقکند و فراد برآورد: 

ای شاه من بتو بناه آورده‌ام مرا ار شیاین زور ستمگر 
ای : 

تاه با خوخحالی شیار فر با زد : 
۱ ای‌زنبور عسل بمن نزدك شو تابیاداش ان‌نیکی که بامن 
کرده‌ای ترا تمام عمر در حامهای لاله آبی از عسل سیراب کنم 
1 ولی زنبور بگریخت و مادوپامنجری با شتاب بسیار خودرا 
ای شاهتر زان کشید و گفت : 

ای بادشاه و 
اسان و زیسناه نت 
۳ شاه خشمگین شد و گفت 


0 ۱ ۱ ۱ ۳ 
ین را ان ای ی ی ۱ 


وا تا 


ی 


نفرین 0 تن 9 و 
اما گل زبای من » ژنبور را چه گنه که ۳ ۳۳ 
لیف و شیرین نی که اور دراشتاه آنداخته است . ْ۳ 
ند نمه حواب دا ۱ 
یاه ود ری ۱۳ تو رسوا کرد و ازردیف ۴ 
دوشیز کان ببرون» یره مباکتون هتگام تان: بت اس 
این بگفت و شاخه های رازقی برقدوم شاه نهاد و حانب 
حنگل روان شد و بیش از آنکه در او هی درختان از نظر نابدید 
شود تیر نگاهی بحانب شاه رها کرد . 
۱ واه از ار و 3 
(ایک با شوه ۵ بو هس رییمی توت و ۳ 
و بژمرده‌شده داشی) . 
تو شاهد حملةه زنبور عسل بودی که جون فرشته رحمت 
ندیمه را بی هیچ بهانه‌ای در آغوش من افکند . ای زسابی » ضعف‌تو 
مظهر فدرت و نیروی توست ؛ قدرت و نیروئی که هیچکس رابارای 
استادن در برابر آن تیست ۰ نفرتن بر دختری که از زنور نترسد.. 
سپس رازقی را بوسید و با دلی سرشار و لبریز از شادمانی سوی 
معبل انس 


ات یی ی و ی 


ناهن شب زان با صاحه راوفی ی سیر ,درک کلیر(نه 
و سپیده دم یکنار آبگیر ی تماشای کرمهای شب تاب 
شد که با دمیدن خورشید شرمسار از بر تو جراغهای کوجكت خوش 
يك بيك خود را در س ستگها بنهان می ساختند . 
: فا هگا تردستة تیه با اشه میحای از بس ۶ رشتان 
نمابان شد و جون بیش آمد هنوز ماحرای دوز از ناد تنرده بودو 
آثار شرم برچهره‌اش خوانده میشد . تو گفتی مظهر حیا بود که‌گونه 
ها از وا ارغوانی داهتت ۰ بس در از 9 ۳ 
کف 


۱ ‌ 


هدبه می‌کند اکن و ی با راجت صفته بان بالوی من نیز 

ان ات 

۱ ی 8 
ند یمه تم لیر 4 و باری بناهندگان کامیات 


خواب راحت ثبز تو اند کرد ۰ 
اراس ی ند مه ازر سار فرعم سربابینافکند 


2 تا نکاهش با نگاه شاه در 0 آنيامیزد . 


می بستم و زیر پای 1 1 ۱ 9 ۳ 
۷ ی 0 ی رو 
5 ۳ ن ژلمور تگون : بحت» دوچار تیف ری بی کین اراد س 
۱ ۳ 

شاه نا شتات کفت : ۱۳ 
تایه ان ای وا کل ار و ت 


کاش من شاه نبودم ای تا ار ۲ )کی تن باین و صلت‌نمیدادم. . 
+ نو بای باتوی ود یی ین ۱ ۱ 7 
اس و جرمان نمی تلم 2 ۱ ۳ 
ندیمه حواب داد : ۱ 1 ۳ 
ای شاه تفای در نو دم تست 9 را بااستقامت 
و قوت اراده می‌توان آسان کزد جنانکه تاریخ نشان میدهد خدایان . ۱ 


5 
ی 


یت ای تک زا 
و 


و 0 را بااراده خود یت 1 ج ده رات یار 3 
شاه گفت : ۱ 
2 ای ندیمه » من شوربده بخت و درمانده‌ام و تو بحای: ت 


ان سر غمدیده‌ام ت سخنان ۲ 2 تا 7 را ریشخند . 


َ ۰ ۳ 2 ای دادشاه / ترحی .۲ یج که از را 4 و اقیانوسها ۸ ۳ 
۹ 


۶ سگلدرکد بی آنکه از دشوار های زندگی ی ی 3 1 
۱ ازسابه‌ای جندان می‌هر اسند که مد هو ش‌می‌شو ند و زمام اختیار 
بت 1 کف میدهند . آری از آن سابه هائی می‌تررسندکه‌دربرابر هیج‌چیز ‏ كت 
ده ی 1 استاد و مانسع کاری میا ان شلد . ۱ 3 
گ همچنانکه ماه 1 رك شب » بدان هنگام که جهره خویشتن اک 
0 زمینیان گشوده نود 7 در حستحجوی لاله های ای ۱9 ۳ 


۱ 


دوست میداشت با کنحکاوی نگاهی در آنگیر انداخت . 


1 


2 سید چون ترکسی برآب مت 0 4 تِِِِ ساقه 


1 تیاده های" 1 در ان و 3 1 پاریدن . 
بو 9 #الههای ار بالد شست ویماه حیاتی‌تازهبخشید و ی 
ماه نو نگاه آیگیر افکند شاد ی‌و سروروی از اندازه تیلست زیر 


۵ بچشم خود دید که دانه های نم چون قطره‌های اشك ۶ 
۳ های یل می در خشد . 


بادشاه آهی سرد کشید فک ۱ 0 


ای شرس او اه بردم و تو آن لاله آبی تا شبهای تارمن 
لت دندار لو سجن ند و اییکونه در 0 جدالی > 
8 درازتر و ملال‌انگیزتر می‌گشت . ب 
ود من دی ندرم ار نات 

شاه خم شد و گل را برداشت و گفت : . . 

ای میخك » تو نیز با خون دل من رنگین شده‌ای » هرچند: 
و اوق رت 
و ی ۱ 


‌ ی 1 13 ۴ ۲ 1 7 
یت و کین و تن اک یی سا نف ارص نمی اب کات ساسی س اایا نزن اه 


همه شب. در ستر برگد.» نگران و ملتهب» نهر سومی‌علتنده 
وتان اند عادت او بود » بیش از آنکه آفتاب از گرسان 
ار تین رخا مت تماهای_ کلف طو ظیان شناد که به بر کیان 
انجیر هندی هجوم برده بودند و مسی‌خواندند و فریاد میزدند . 
لحظه‌ای گذشته ود که از مان شاخه های درختان صد ای خلخال 
ندیمه را شنید و او را دد که دسته‌ای از نفشه در دست سویاو 
ما مد. بیکر مواحش درنظر شاه» جون ری ای از شهد عشق ود که 


بقالب زن درآمده باشد ۰ تزديك شد و گفت : 


بانوی من برای‌سرورخود همراه‌این‌دستهای ناجیز بنفشه‌ای 
هد به کر ده‌است. . اگر سروروی دیشب خوات خوش کرده‌باشداونیز 
شادمان و خوشحال انتتهفا: ۰ 
بادشاه گفت : 
ندیمه عز نز» آباکسبکه شبهاش درانتظارسییده ام 


بپابان می‌رسد می‌تو آند آسوده خاطر بخو اب رود ؟ دریفا که صبحدم 
3 7 پابدار تیست ب - صحدمی که در آن لاله های ت در بر و زرنآ فتاب 
اس وت گلهائی از طلا می‌نمانند و حصبات حلوه دیگری نخود می‌ گنرد و 


اپخش تر 1 آنکه نو ند شحا میآبی روا پیت او هاهشوارا 


ای ۱ بسك ۱ تنل 
برد چون کسبکه آرزوی دیدار رتشلاگان؛ خورشید سب ۴ 
داشت . او قماربازی بود که جون کارا را خوش ال بسباخت. 9 
هاگردی پیش کرفت و ار فا یت شب بر نی اد ۰۰ ۲۱۰ 
خواب خوش فرو رفته ود فراز آمد . جون خواست او رادرآغوش 
کشد وی‌ازخواب رحست وباآسمان‌نرواز کرد. اما قمارباز بای‌بر زاد 
ی ت۱9 
وعحز و لابه آغاز نهاد که کفشم بمن باز ده زیرا بی آن در تللاد 
«انندر!» توق قماراز 
حواب داد که : کفش تو آنگاه بتو باز دهم که مرا نیز همراه خویشتن 
برآسمانها پرواز دهی و در شهر پربان ببری تا رقص تو تماشا کنم. 
بری بناچار او را در گلی بنهان کرد و درگوش خوش جای داد و به 
اوج آسمانها برد ۰ قمارباز پربان را که در جامه های زربفت بر قص. 
برخاسته بودند و چون‌بستری ازلاله های زرنی بودند که‌سحرگاهان 
از وزش نسیم بر بهنهة نیلی رنگ آبها بگردش در میا بند تماشا کرد 
4 آن‌حامه های زریفت وباشکوه » درطمع افتاد و از بنری 
: «(شما ان ‌حامه‌های‌باشکوه »از کدامین ملك‌بدستآورده‌اند؟» . 
و ۰ این حامه‌هابه‌سر انگشتر سندگان خورشید که‌در آن‌سوی ‏ 
کوههای خاورانند بافته شده است » آنها هرشب بانتظار می‌نشینند 
ویس از آنکه خورشید گیسوان خویش در دربا های عقیق وباقوت 
که در سل کو هستان‌های‌مفعرشد تمس سس وشودادوشانه‌کرد بانتظار 
.می‌نشینندتااز تارمو های‌وی بارچه‌های زرین می‌با فند 2 رای جون" 
سخنان پری بشنید چندان خوشحال شد که بانگ و فرباد سر داد 
" وبه اصرار ازبری خواست که اورا بدانحا ببرد رب‌النوع «اندرا» 
9 تفر ناد نخنتید خشمکین شلوا گفت که رکه اور 3 
و ك مب بت ۱۳ 


۴ ۳ + 


شیاد نب افسونکار وا نک آ ۳ هت ان پنهان 
اه آ زآسمانها فر و انداز بد . وم 


آنگاه هردو از آسمانها پرتاب ان + قماناد] که ال نداشت. 94 


سبیله دم 06۹ 


۳ 


پریس فاد و تاره باره شد . 

و حشمانش و۱ باه درنخت کف 

و تو ای بادشاه بهوش باش که در آرزوی چیز های‌محال از 
آسمانها برتاب نشوی . / 

وتف را بر قدومش نهاد براه افتاد . 

شاه فرباد زد : 

ای ندیمه عز نز » آبا این تواند و ی ۱ 
بپایی تا از صحبت دلنشین تو بهره پیشتر برگیرم ! 


مر 
نه 


شاه وعت . 

آبا این تواند بودکه بروزی‌جندباردراسحابیانی؟ زیراروزها 
درازند و تو دقیقه‌ای بیش نزد من نمی‌بائی درحالی که شب روز ها 

ندیمه گفت : 

ای بادشاه » آرزو های محال رها کن . آنحا که بانوی‌من 
است من که هستم . این بگفت وروانه حنگل شد اما بیش از آنکه 
از نظر نابدد شود نگاهی به سوی شاه انداخت و بر فت . 

۱ سیس شاه خم شد و شاخضه ننفشه برداشت و گفت : 
بنفشه » تونیز مانند آن ندیمه مرا آزار میدهی» با اننکه تو هدبه 
ای هس و من آزر و بمزایم دلی چون در دست ندیه زیباپودی 
ترا.بدور نخواهم | 

هه ما ۱ 


ترگس: نشب وانرمانتدشسهای بیس بای اسان وت سر 
افکار بریشان خود غو طه می‌خورد » جون لك لکی ساکت‌وآرام در کیاژ 


" آبگیر استاده بود و در روا های خود چندان فرور فته بود که 


ای تیه کب نارق «ناگهان در نافت :که کشی در کتار 
او استاده است و چون:چش بر گردانید ندیمه وا دید که بانیك‌صاجه 


نرگس چم ات . جون خواست شگفت خو بشتن آشکار ه 
کند . ندیمه گفت : 


ای بادشاه نانوی من برای سبر ور و نی دستهای‌ناجیز 


ادن کی فزستاده است. اک سریر اف توص وا اج 9 


باشد آو یز خوشحالاست شاه گفت : 

۱ ندیمه عزیز ؛ تو رقیب خواب من هستی . خواب از رفت 

و آمد های تو به رشك آمده و مرا ترلد گفته است و در نزدیك‌من 

 دیاپ‌یمن‎ 

۱ : تدنمه باتستی جزاب داد‎  . 
ما از او جدایی کند زیرا پزودی رفت و آمد مایمن‎ 


بایان خواهد آمد ۰ 


ی وان ی ششست 0 ی من "خر ۳ 9 ۳ 
ی هنگامیکه تو او را از نزدیك ین کار ها وارونه . 
ی و بادیدن شهبانو ندیمه را همیشه از بادیبری ی 
0 ی و سوی آسمان برداشته ۰ 
۳ ۷ 0 
بای خورشید. .. تو خود کواه , من باش که ین ۳ نم 
کت وان بهترکه اورا به‌نزد ندرن باز گر دانم حتی تخت و سس خو بش . ۱ 
ِ یر ادن سرزمین < با شور خویشتن بفزاید. 
صبحدم ترا ینم . 
0 ۳ ق 0 او ری 

میانزد بدر باز نمی‌گردانی ۰ 

شاه دی بفتا ‏ 
ی ی 
ندیمه گفت : 

ی 

زک نتو اند نود . و فرب ویمان شکنی زشت کرداری است که 
3 اور خورشاهان نیست م و ودیعه‌است در دسست تو جنانکه گو ند؛ 
1 بسیار قدم مود بود که مرواربد درشتی داشت » 
در هت ان نمیگرفت و جون ماه تمام میا 
درخشید و نور بهرسوی می‌باشید ودر سراسر جهان نگانه وبی همتا . 
بود . از قضای روزگار سوداگر سفری شد و مروارید را بدوستی . 
پامانت سپرد و گفت و 


2 


3 


در 
0 
4 


9 


۷ 


ود 
اي | 7 


و اس وید ی اج رز 


پ 


۹ دی ب 
ی 


۳ 


۳ 


۷ 
ی 
:1 


رت ده تا 0 نیت ینم ات من ن ۳ 9 رم ح 


۱ ابنك ان راستکاری ,روامانت 3 دختر خو ش به همسری نو 3 


و و 


0 ی ی ات 1 


ی 


امسر کت ۰ «هران هرای سکه نوی ده و ۱3۳ ۲ 
" دهم .» . دوست بازرگان بیدرنگ هزار هزار سعه زر سرداخت و ۴ 
رخصت گر فت . جون نك هفته گذشت امیرباردیگر به‌طلب مروارند 1 


افرستاد دوست بازرگان این باز نیز هزار هزار سکته برداخت ۲۰ 


تاهفته‌ای دیگر مهلت گررفت و بدینگونه رخصت باز می خرید 3 


مکنتش بایان آمد ۰ و ستخت در فعر وله دستر رافتاد . 4 
" ان‌بارامیر به تزديك وی آمد وگفت: «مرواریدیمن‌واگذاره» ‏ 
دوست بازرگان گفت : «مرا دختری است که از همه زسابان حهان . 


د هی ۰) امیر بپذیرفت و در بایان هفته بار دیگر مروارید طلب کر ۱ 
دفنتت ازر کان لفت هه در ۱ ۱ 
بقتل آور تا مروار د از لو باشد ۰( 3 
امیر ابن بار بیز رت بازرگان سر فت 
۱ سه روژ از آغاز آخر ن رخصت کدشته بو د و سوداگر ۱ ۱ 
از سفر باز آمد ۰ 4 ماحرا ناوی بگفت وبا مسرت سبار دِ 
مروار ند ناو بازداد و قفت ۱ ۰ «جوش به هنگام آمدی 4 این ود بعه ۰ 
ناژ گبر و گردنم از بار امانت آزاد کن ۰( 
ان بگفت ونزد امیر برفت و گفت 1 «ای امیر مزده 


ِ 
.. که صاحب از سفر 2 0 ی بسپردم 3 
۳ ون و تور که سراز تنم حداکنی . : 4 ۱ 3 


اسر کفت آن مور که مق کت دس برو خی ۱ 7۳ ۹ 


درمیآورم وتو دختر حود به همان درستی که یمن سیردی 3 
بازخواهی گرفت ۰ زیرا اونیز امانتی‌دردست من‌بود ۰ وازاین ‏ 


ام وسلطنت را مردی حوان ترباند ۰( 
آنگاه ندیمه شاخه نرگس را بر قدوم شاه اوق ی حنگل . 
در پیش گر فت ی ۱ 


۱ ۱ ۳ ۱ 3 ۳ ۹ ۲ و و ۷ ۹ ۷ ۱ 
0 ی درس وب وب نا و یه ند 2 
و ور و کم و و ی ۳ ب 


۱ ان ی ی رل ای نگ سوه 
٩‏ . زندگی کنم ونگو چگونه میتوانم او دا با شرف خویشتن بك جا 
۱ نگهدارم ۰ در تمأکه این دوباهم ناساز کارند ومن راه کشاسش نمی دینم . 1 
ان نگفت و ترگس ندست » با آندیشه های درهم خود سوی مصد 
باز ۵ .امه 


ماهبان گلگون شد که در مبان آب در بی بکد نکر میاه نو دنل 3 
سپس ندیمه را دید که شاخه شب بوئی در دست بسوی او می‌آمد . 
جون به نزدیك آو رسید گفت ۰ 

ای بادشاه بانوی من برای سرور خود با این دستهای. 
هه شب ری اه ۱ 
ند او لین جوسشتحالن است ۰ 

ناه کفت : 


ندیمه عزیز » کسی که عمرش » بی‌آنکه تمتعی از آن بر گر فته 


باشد » گذشته ات چگونه می نو اند بت راحت ای تاشد . 


ندیمه گفت : 
ای .تادشتاه: تو جان خونشتن تیا زر سا ؟ ۲یا 
و تست باهش اول ماه ترجان وم ۱ ۱ 


ارت تین نمی‌نهادی ؟ 
شاه گفت ۰ 


3 0 و دوم زا بر ۳ ِ 0 ِ 


ندبمه که .روخ زیرکی ‏ و ی می‌در خن هی 4 
لد اه افکند گت 0 » 
ار کدامین او و بل 


تساه قرباد زد. ۰ ۱ 
ین ند یمه تک ان آیا هت مر تم آنکه 2 


اد زان 9 1 لحظه ۱ ی از لوح صمیر م کر 
شود . و 


2 نا 6 قق بر اه رات تم زد ک ۰ آبا قصد آن داری 
۰ که شهبانو را روز گاری دراز در انتظار گذاری ؟ ِ ی 
2 هزات میت ِ اسبي و 
۱ ۱ 0 ۱ در فلت 
که دراین داوری حق تراست ورفتار من چون رفتار بزرگزادگان . 1 
الیسست. اه 0 که 0 9 تونی 3 بانوی 1 
ی ره ود وی هار جر و کر مرس رید ی یقت 
زندگی و ی 
> هستی من بربدنيستي میداد 
و تو رن روشن ثر از 7 و توآن کفت . 
و آهی سرد رب و گفت : ۹ 
دل سکن اسف ۱ رات چوک راک اما 
ت و سخنت تلخ. ۰ ای هه فردا وظیفه خود بکار خواهم ‏ 
هبانو خواهم رفت توا اخترشناسان آدربار ی 
0 ۷۳ ساعت نکاح استخراح ات 0 از تو تس 2 ۳ 
سیر درتو بن ۶ ی مسب وا ن دلنوازت بشنو و 


9 ۳۹9 


کت 


ول 


۷ 


پر و ۳ 


ما توت 


1 
9 


مزر 
۳ ۱۳ 


0 4 


و 


1۷ 
0 


۹ 
.# 


بان 7 ی 9 و 


نام تکی ۳ آنان (شری) (2۴) نو د ۰ و ون این نام مناشت 11 رد <۹ ۲ 


مس 


وی دربرابر زنان دیگر شاه از زسائی بهرة چندانی نداشت اما سخت . 
نجیب و فروتن ومهریان نود ۰ و بادشاه اورا چندان دوست میداشت . 
که اگر وی خواستی » تأح وتخت خوش فدای بك تار موی آوکردی» . 
قضارا روزی گناهکاری را که مرتکب حنانتی عظیم شده بو به ترد " 
بادشاه آوردند واو بیدرنگ فرمان داد که وی را بقتل آورند ۰ مرد 
اهکار ون سل ید پیات يم ۱ ۱ ۱۰ 
و گفتند ۰ «شهربارا » مردی که بفرمان تو کشته شد برهمن بودواز . 
کشت او خدابان بخشم آمده اند وروت ان بو تست وتاحت رز 
خطری عظیم افتاده اشتت اننك برای فر و تا نك رن آتش 


همگان نابو د شوم ۰( شاه برسید 4 چه کسی باید فربانی این ماحرا 


ان در نزدیکی مستگک در رال یت رم ۱ 


و 


نه ! .۰ * ! شری را مکشید اقترا 


خدانان باند نک را ار ردان جود فریانی کنیتاگن ند ماوت وا 1 
ٌ 


شود ؟ کاهنان در جواب گفتند : «قربانی » ملکه است که تو آو را 
بیش از دیگر همسران خویش دوست میداری ی 
بائوان دگر مهر می‌ورزد و بیش از دیکران ترا دوتیکیت ما هرا 
بادشاه حون اين سخن بشنید ناگها و ود براندامش 1 
او فتاد و بدروع گفت ۰ : (آنکه بیش از همه بانو ان حرم‌مر ادوست ‏ 1 
دارد و من نیز با وی بیش از همه مهر میورزم «پیاری» است وی . ۱ 
افسوس که او از همه زساتر است 2 ۰ «نبكت امد ۶ ۱ 
سحرگاه فردا مراسم ات رف ها ۲ ۱ 

1 


19 این نگفتند و از فصر نادشاه رون ف ی و 5 


سا شمان گردا گر ده اسشکت قربانی ازدحام کرده بودند و شاه 8 


که اي کلشته برد که «پتادی؟ باه ی و 
ود بفتلگاه آهز دلب و دژخیم با جخنحر آماده احرای فرمان ۳۹ 
کاهنان خرن نقاب از جهر؛ قربانی برداشتند نادشاه با شگفت فراوان 
دید که بجای بیاری » ملکة محبوبش «شری» را بپای سنگ قربانی" ۱ 
آورده اند . بادشاه که سخت ناراحت وآزرده خاطر شده بود با 3 
اشتاب تستار ان فان تختاز فرود امد کدی وار فزیاه د. آه بت 


(د) شری 5011 رب‌النوع زیبایی . 


ی بای وه ۱ , ۰ ۹ ۴ 


( تن ی رک ی 00۷ زان و و 
و و از 


ان 0 ی و زو ود 


3 لحظه ای تعد حسد بی‌حان شری بررويی حسد شاه افتاده بود. و 


سکونی مر کار ی حاأ 3 انداخت و همه ای سحت ۰ این 
ین ی 


فر تانق بذ بر فته شد و خدایان خشنود کر دیا ها 


پجای سای دوان گررننید.: 


با کشت کرد آما پادشاه که سخت بلرزه وهیجان 
۷ "درآمده نود فرباد زد ! 

ی و آه ... آه ... مرا تنها مگذاد تدارا له ای 
0 ای شا قصه ای در یی با آهنک مستی درا 
تو بیشتر بشنوم . واگر لب از گفتن فرو خواهی بست » زمانی 


درنگ کن » تا ترا چندان تماشا کنم که غمزه ابروائت » شهد لبان . 


و مان آبی رنگ شهلات با حسم 0 درهم 
ای ی سر و فراف نو 6 


۳ 


اندر آن راه ۱ نت اند . 


ندیمه بر گشت واستاد و ناگهان خود را به دن دی شاه 1 


یدز و,دستهای خوش برشانه های او گذاشت و گفت : 
این بادشاه » د بر گاه است و توقف من در اسحا بیش 


۱ را 


یوب ی 


" به نزد تو بفرستد زرا برگزاری حشن عروسی کار سیار در بیش 
دارد . این بگفت و درحالیکه نقشی از تسسم برلبانش ود با شتاب 


ی 


ح ناشیاه ت- شد و صاحة شب وا بر گر فت نو 1 


۱ ان ی پرد نیت اه ۱ 


9 3 شب بو ۰.۰ توبوی خی داری . من ۳3 درآغوش 1 ۳ 
شم ب « اودرکتار ی می‌نشینم اما اگر اوباز نیاید تا بامداد .. 


و وافتا و لاله ها دن یگ خوانناكه 4 خرن 0 رد ۳ 


< درخشیدند . هوا. هر لحظه گرمتر مد خورشید بر فله بایان 


نشسته ود . ماهبان در آب و پرندکان برش یه ادا ۴ 
گر فته بودند و زنسبوران عسل » خسته و فرسوده از زمزمه های . 
خوش » درستر گلها مست و مخمور از عطر های دل انگیز خفته. 
بو دند - خاموشی برجنگل سایه انداخته بود » دوترکها جسبی دندء 
نمشد . و آب نیز موحی نمی‌زد.» شاه همچنانکه جشم بگذرگاه 
ندیمه در حنگل دوخته بود ناگهان چشمش به «مادو بامتحری» 
افتاد که از آن دور سوی او می‌آمد . ندیمه ات او بود اما 
درمیان در ختان‌جنگل لحظه‌ای برجای بابستاد و قد و بالای وی‌چون . 
تصوبری از فرشتکان ؛ در چهار چوب درحتان جایکز ین شد: ۱ 
شاه با دلی لبریز از شور و شوگ باو مینگربست . گفتی 
تبیدن قلب او دم بدم افزونتر می‌شد و هر لحظه‌می‌خواست فردادی 
بزند و خود را یبای او در افکند . اما ندیمه مهر خاموشی شکست . 
وآهسته به تزدبث آمد ودربرابر بادشاه‌بایستاد .ان بارگلی دردست.. 
نداشت وباهنکی آهسته گفت ۰ «ای بادشاه » شهانو ۰ کی اف لاله 


۳ 


آبی می‌خواهد و مرا فرستاده است تا باجازه سرورش آنرا بچینم.». 


ند یمه جشمان حو ش نز مین دوحته» لو د و.مزگان: سنباهش برخسار 


۰ تا سابه افکنده نو د شاه تاو می‌نگر دست می‌خو است لب 
آبه سخن بگشاند . اما نمی‌توانست . گفتی‌کلمه ها در دهانش خشکنده 


بو دند لحظه ای بید گدفت دوان هرت ویر ساموت محر و 


بت رگا بیهان در برابر نکد نگرانستاده بودند نا ۷ 


ند یمه عز نز + میخواهم رازی را پاتو در میان گذارم ولیکن 
می ثر سم ۰.۰ ۱ ۱ 
ندیمه گفت : ۱ و 


تا و جچیست و از اظهار 1 جه‌باك ی سیس تبسمی ۱ 
ی ی و و ۳ 


شاه خی سرد. ی که : ندیمه : 4 1 ۳ من . 


سح ما 0 تسس سح 
سح 5 4 ۱ , 72 جح 
<< وزس ب سیخ 7 هجو مج تسج جح 
سح 4 سس تیدا 1 هل و اور ی سح 
2 دسر مر ِ 1 سح .9 تسس سح مر و و اد ۸ 
سس مد 4 09900 اه تا و ۹ ند چر <* رآ 1 ی اه با ۱۷ 
۹ 0 : ی دق »ای یی 5 1 تس ۱۹۹ سس ۰ ‌ 7 


ندیشم ؟ آن رو 

ی نم ۳ نبوده ت 9 ف حقیقت 9 ۳ بهتر باز کت اعی( 7 
بلق و و زبرکی و مرا از نعمت هوشیاری بهره ای ئیست . من . 
3 " هنگامی. که ترا می‌بینم که بسوی من می‌آبی دلم در سینه چون مرغ . 
6 می‌تبد ً تبون در حانم شعله ور می‌شود و آهنگ صدای کوش 9 1 
رن تو هو شض از سر م می‌رباند ه تو جندان تس او وحودم میزنی که 1 
٩‏ شطله های آن تا آسمانها واه ی ند و خاکسترم نثار مقدم تو 


می‌شود. کوی مهو را تاد -ترده ام کرو 1 
5 نمی‌دانم چه میکنم می‌خواهم از خوشی نعره مستانه برآرم و فریاد 
خنده و شادی برآسمانها برسانم . اما دریغ » که فریاد من در دهنم . 

: 


4 تا هی کر قرف وفع فی تاه ی و 
1 حالت دنگر جیزی احساس_ نمی کنم . هنگامی که تو بامنی زندگی 
با من است » چون تو از من جدا می‌شوی حیات از من جدا می‌شود . 
اس ین تخعمانص له تسه وله ار از با ۱ 
1 و دز 9 ی ی رز 3 
5 کار پادخاه ادا پس با چشمان اشلتآلود 
" تبسمی کرد وگفت : 
ای پادشاه به مصلحت آن نردیکتر که من از انجادور شوم 
که تو میگوبی در خور شهبانوست نه من . 


0 ی 2 کمدد رنکاهی با اف تحت ریت بر 
0 تو ۷ ی کردی» هرا دیگر بای و بروای نیست: لو ۱ 
۷ انم نو ان هتری هقی دس قوی نحه » هر گر ترا رخصت آن ین 
٩‏ یدنم 3 کنار من بگریزی مگر آنگاه که مرا نیز با خوبشتن 
1 1 ۱ ۳ من 9 و ناگهان آو ۳ و «کشتند و رز ِ" 


اه ندیمه فریادی ورد وخو اس ت که حود را از اه 
1 ی رها از 991 شاه او را سحت دردر گرفته نود وامکان رهابی نود . 
1 رس و بت با ترس 9 0 و و زد دا 1 ۳ 
1 رفت 4 آمد ۰ بوده مرا نشناختی مضا دماین تا باه س 


یف 
1 
کلتا, 

3 1 


سر ۱۳۳۳ 5 
۳ 0 3 0 ی و و تن و ۱۳۳ 


ِ گردان آمانده بود ای 
» باز کرد و خیره در می‌نگر بست 3 ۱ 


هرآنچه تا رن که شیر «تو اک ی را وا 


مایة طرب آست من ج و هیچ نی‌خواهم زیاتو هستی منی» و ت 
دنبای منی .۰ ۰ و همه وحود منی ۰ اما ای ندیمه سحار ی ی 


توت رازشت نمشردی 3 پس ان 


چگونه بود که خود » مرا بدینسان بفریفتی ؟ 


ناگهان جنده حای جو د بگر به داد و ی از شمان 
مادوپامنجری برچهره آو سرازیر شد . تبسمی زهرآگین برلب‌آورد ‏ 
و خود راابشاه نزديك کرد و دستهای او را در دست گرفت ویسوی 
بله ها برد و گفت : بنشین تا قصه سربسر باتو باز گو دم . سیس 


اور مش گر فت و.کفتا: 


ای بادشاه نو کماندمید دی ار زتی خیانب سشه و مان 
شکن باشد » همه زنان حهان خیانت بيشه و بیمان شکنند و باز گمان 
می‌بردی که از شیرینی زناشوئی چشم توانی بوشید .پس کوش 
فرادار تا من چیزها گویم که توازآنها بدرستی آگاه نیستی ۰ هنگامی 
که پدرم بتو بیفام می فرستاد من نیز قاصد خوء ش‌جداگانه فرستادم 


رب ی اس ری مک ی ان 


تساراد . و من بیش از آنکه ترا ببینم دل در گرو عشق تو ننهادم وشین 

تا ان دز ۰ من ترا فر یفته خود 
و مرا تناس ۰ من تنها بت روز خود را زار و 
ناتو ان ددم فرات روزی بود که بدیدن تو نیامدم و انار ول یل نا 
گربه و زاری به بایان بردم و چشم پوشی از دیدار تو دشوارترین 
کاری بود که در سراسر حیات خود کرده ام . من آزین بس شیر نی 
دید ی نو ارزانی خواهم داشت + هتکامی که تو خوشبحت باشی ,من 
شادمانی ترا صد چندان خواهم کرد . و چون غمزده باشی شربك 
تو خواهم بود و بشادی بدل خواهم کرد . نشاط وسرور ترا هرروز 
سر او رون نش خواهم ساخت. بهنگام سلامت * دوح ترا لبریز 
از لذت و بگاه بیماری از تو برستاری خواهم کرد . زمان خفتن 
تسینه ام خواهی آرمید ومن روز و شب همراه تو خواهم بود و 
بازوان خویش را برگردنت حلقه خواهم کرد .چون از من بیزارشوی 
اواج ی 


و وم خواهی وید وا و تو مرا در پشت سر ی من از را 0 


۱ در بهت و حیرت. سسیس در شرم و آزرم فرور فت و 0 ۱ 
فریادی از خوشحالی برآورد فقس 1 


متس رقابا توق فد ۳ 
خویش چون دربای کف آلود شیرگون برهم زن تا من چکیدة وجود 
۱ 
حوانی و شربت شادمانی و نمك خنده است که از کف امواج و کف 
" درا یدید آمده است ۱ 
خواهم هد ی ی ی بت ۱ 
و اعد تجو شز. ۱ : 
_ شاه جزن این نخان تعد 2۷ ای و و 3 
و در جشمان وی خیره شد ودریافت که سخنانش از دل برمی‌خیزد . 

1 و در قل هر سل .يس کناری رفت و همچنان باستاد زبرا چندان 


و ی ۱ 

3 وی ندیمه داز گشت و 

ِ ای ندیمه عزیز ! تو چیزی را فرآموش کرده ای : 

۱ ۱ مادو بامنجری ترسید ۰ 

ِ آن ح. چیسبت ؟ 

4 شاه وت آبا ۱ ازاین آبکیر لاله برای حوالتن 
1 نخو اهی برد ؟ ۱ 
و مه «هایان خی او ی یت ۱ ۱ 
3 3 ای ات راس تحت اه مرا وهردو موب ۳۲ 
٩‏ وان شدند :۰ ۳ ِ 
7 4 شاه که همجنان جشم 3 نوات مات و تام ۱3 دوخته . 
3 بود ناگهان‌بر خود لرزید و گفت :در نا ... که من هنوز او را توا ۱ 
نت و برلبهای ما 6 در انتظار ین 2 ۷ 2 
1 ی آبگیر 0 یدنه 
3 شاه گفت : ۱ 1 
ی له برت و مو نت دویاقوان ع اس رای ۱37 3 


1 مس ۳ 


و ۷ در‌کیش, هندوان .زن پسازمر گد شوهر خودرا می‌سوزاند ما 0 ۳ 
3 0 ستاره قطبی اشارهاست نمر اسم اردواج مندوان که 4 دون اد 1 


تطبی را به‌نشانة وفاداری بروی و میدهد - 


۳ 4 
اد یوت تن دیس اش و سیون نی 


دم دا ع شا رنه خط 


تساه درخت‌ها محصول 34 
خوبی داده‌بودند .علی‌رغم سرما ۱ 


ای کشتدو نم کل دادن درخود گرفته بودشان » خوشه‌های 
ی 

زیرافا(۱) ۱) که روزی جندبار به‌درخت‌های خودسر می‌زد » 
پیش‌بینی کرده بود که آن پنج‌تا خمرهٌ سفالی لعاب‌اندودی که توی 
ی اف ره 1 
ره سانتواستفانود ی کاماسترا تن کوزه کر دستورداد ۳ خمره ۲ 
بزرگی برایش بسازد که هی ازپنج خمره دیکر ی : تفت 
0 و هیکلش عظیم تر و باابهت‌تر باشد . 


9صحصممن مصوماه ماصوه - 2 


۱ 
3 
۱ 


یس ام حتی رای ب ) و 


کنید اه تا برود بشهر و شکایت کند. درنتیجه پس‌که ازاین ون 


شکات کرده بوداو بو ل[‌تمبر و حق‌الوکاله داده بود کارش بهافلاس 
کشیده بود : ۱ 
ام بود که متاوره فضائیش براق نجات از هر دید و 
بازدیدها ی‌مکرد مه ی ۵ - به‌اش اد 


0 
۱ اوایل کار » آنهائیکه با ره کاز ذاشبکتد برای سکب 
مسخره‌اش کرده باشند فرباد میزدند : « فاطره وین کلیی ۱2:1 


حالا دیگر میگفتند ۰ (« - کتاب‌دعاتوواکن ! 

و دون‌لولو باسح هل ۵ 

معلومه | پدر همه‌تونی درمتارم » پیربنو خته‌ها [ 

آن خمره تازه را که جهار آونس و نیم بولش شده بود ‏ 
درانتظار انکه توی انبار محلی بزراش بیدا بشود موفتا در کنار 
پستوی تاريك و قدیمی جادادند . هرگز خمره‌ای به‌این شکل‌وقواره 
دیده نشده بود . ۱ 

در چنین حای مرطوب » نمناك » تاريك و بدون هوا که 


ای ی ترش دلاسا صادی میید > اسان دلشن, بر‌اي این کمر؟ 


نیئو | میسوخت . 

: از دو روز بیش » زتون چینی آغاز 9 برد و دون‌اولو 
ناراحت و فضینالد » به خلب و جوگی افتاده نود ۰ چون‌که ازیکطرف 
میبایست مواظب زبتون‌چین‌هاباشد و ازطرف دیگر خرکچی‌ها هم 
۲ فاطر هانشان مو‌تندند و کودهالین وا کها بای فص بانده ورد 
بو دند روهم می‌انباشتند و او تمبد اسنت جگونه جند تن کار را باهم 
انجام دهد ۰ به‌زمین و زمان فحش میداد و همه را تهدبد میکرد 


ی يك دانه از ز تون‌ها حیف و میل شود جنین وجنان خواهد 
2 . گوئی همه زسون‌ها را دانه دانه برروی درخت شمرده است. 


همچنین میترسید که کپه‌های کودها با هم برابر نباشند . . باشبکلاه 


سفید و بیراهن "چرکتاب کثیفش » عرفریزان اینطرف 3 آنظرف 1 
میدوند ۰ جشمان سرح خونآ لودش را دانم بهآین‌سو و آن‌سو 


او رخت و رش زير و سیاه او - با آنکه مرتب صورتش را 


حگوتنه ماما م0 - 1 


۳:4 


و آچیده و وارد د د‌ 


هکم ۳ 21 در گوشه‌ای بگذارذ 1 از دیدن خمره تازه تسه ۰ 


۱ مت 
ك ازوسط شکسته بود . 


« - ناه کید » گاه کنید ۱ 


اس کار یکی ده 
( - خدابا ! حالا مکه مشه قضیه دوه وولو بمت [ 


چهحیف شد که خمرٌُ به‌این وی شکست 1 . 


هر در را به‌بند ند و ی بر و ند ی و ۳ 


وهلنگ هارا هم همان بیرون پستو » کناز دبوار بگذارند . اما تفر 


7 

۱ 
۱ 

و رفت جلو در پستو » دو دستش را کنار دهانش گداشت 
و قریاد زد::. 

« - دون‌لولو !... آی دون‌لولو ... 


1 دون‌لولو آنطرف‌تر » کنار ساحل » مشفول سروکله زدن با 
نها برد . با عصبائیت انطرف و آنطرف میر فت و دست‌هایشس 


را ماد هو موب شست سل ی ۱ 
بود بائین میکشید . 
درآسمان » آخرین شعله‌های غروب خاموش میشد و در 


مان صلح و آرآمشی که سابه‌های غروب روی دهکده میگسترد 


حر کات خشم آ لود دون‌لولو تخو دنمائرن 0 داشت . 
_دون‌لولو ! آهای » دون‌لولو ا.. ۱ 
باری ند وقثن که فون‌لو لقن و مصبت تور در نا 


کرد » جیزی نمانده بود که دیوانه شود. 


آبتدا بطرف آن سه نفر حمله کرد » گلوی یکی‌شان‌رابه‌چنگ 


2 « - به‌خون مسیح قسم که پولشو تا دینار آخر ازتون 
میگیرم » ۰ 7 


اما همینکه ۳ دیگر مد شدند و بازویش : ۳ ۱ 


۱ حوی که باآن‌میوه‌ها را از دز کرت میکنند. 


3 و شرا هار اوفس راوشد نود .. 
۱ هنوز گلی ازش نچیده بودم ! 
رد نود که نم شکند ای ۱ 
ابا هم رز تاجوویاایی کار زا رد8 ناخها رت 
این کار را کرده ؟ 

هیچ نشانه‌ای دردست نبود که ازروی آن بشود و 
حگونه آمده‌اند خمره را شکستهاند ... شاد از اول همان‌طو رشکسته 
فرستاده بودندش ؟ اما نه ؛ چون که و قتی خواست خمره را امتحان 
کند » مثل زنگ صدا می‌داد ؛ 

دهقانان همینکه ر فته‌ر فته‌ددند خشم اولیه‌اوبرطرف شد 
با صبر و حوصله دعوتش کردند و گفتند : «خداوند به ات صبر 

براستی هم خمره را می‌شد از نو تعمیر کرد ۰ بدجوری 
آن را حسابی بند بزند همین تازگی‌ها زی‌دیها چسب معجز آسائی 
کشف کرده بود که اسرار مواد متشکله آنرا با مراقت تمام حفظ 
میکرد . خمیری بود که و قتی خشك میشد » دیگر حتی با چکش هم 
امکان نداشت آن را خرد کنند ار ار سا ۳ 
فردا صبح زی‌دیما میآمد آنجا و خمره را چنان بند میزد که از اولش 
هم بهتر میشد . 

1 ولی بل و دی وی رین با 

۳ 

( - فانده نداره » دنگه نميشه کارش کرد » شکست ور فت. 

بالاخره آنها آنقدر سماجت کردند و بکوش دون ولو 
خواندند » تا قانع شد و روز بعد » صبح علی‌الطلوع » زی دیما را با 
از ویالاتش آوردند.. 
۱ ژی دیما ببر مرد شکسته و رنجوری بود که با آن بدن 
استخوانیش » بیشتر به تنة قطور درخت زیتون کهنسالی شباهت 


داشت . به زحمت ممکن بود ازش يك کلمه حرف بیرون کشید . 


7 و فلاکت > از در آپایش می‌ربخت با بی‌اعتنائی به اطراف خود 


دون پس "از آنکه ۳ را و نمی 7 


و ۰ (جخوبت ء این حمیر را نان رده لمیتم 


ی دم با سر راب نی دور حایکه اد دیش 
اند اخته :نود گفت : ۱ 

(- وقتی تمام شد » خودتون می‌بینین ‏ 

ی و ی 

( - همونه که ؟ 


۱ ی رز 
را که به دون گلو ستن دی بیجیده بود گشود . لنگ بزرگی را روی زمین 


هن کرد و در حالیکه با کنجهاو ع ای با میتطر اه 3 


تازکردن کیفش» آخر سر عیخلت کته ای‌سرا کهتمام قطعات 
آن با نج بهم متصل شده بود ببرون آورد »: آهی کشید. و تاک و | 
به چشم گذاشت و قیافه ی پیدا کرد که همه » بی‌رو درواسی » 
زدند زیر خنده . منتها ژی دیما به خنده آنها اعتتائی نکرد ؛ بلکه 
دستهایش را باك کرد و نگاه خاصی به خمره انداخت و گفت : 
(( - درست متشه .۰ ۷ 
یا از اه یا ۱ 7 
( - به شرطی که از اون خمیر به اش بزنم دوش 


دون ولو گفت : «اطمینان نميشه کرد . بابد به_آشن سمتان 


هم بزلی ۰ 
ی ی و 2 


ی روی کولش لاش دلب وی 


. اما دون لولو بازوی او را چسیید و گفت 


۲ تا و خیلی اغیان دی و 


ند سس سشعوی ۱و من باید راون لو رین زیت ویر ۰ آخه اگر 
بست نداشته باشد 4۶ روغن ها ازش ند نشت میکنه می‌زند یرون ! ... 


کر تا با سکس تیاه ۳ ۱ 


من ابنطور می‌خواهم . 
زی دیما چشم جاینی یاریست الا زوم تیا اه 
را تکان داد و گفت": 


«- همه شون مثل همن ! ی 5 
امد هیچ ار سای که نجاچمم ده بدا 


‌ 


0 ۳ ی ب خی ان ان ۹ 3 
ها یف یر ۱ ی ی ای ۱05 


اه ۷۳ 


۱ سل ۳۳ 
۳۳ ۱ 


1 


ی ۱۱ 
سس یت 
از 


یر ی 0( 0 


۳ 1 و 
اس نی 


هرچی دلت خواس بگو . 


کت اسرد تن 0 و ۱ ولو 
0 ۲ آکهتحمه مقل اراس اهب نود ارات 


دون اولو گفت : 


<- این حرفا تو گوش من نعیره یست بزن و پول هردوشو 1 


بکیر : چقدر باید بدم ؟ 
۱ سم ای ۳ 

خدا حافظ ! 

- عجب لجبازی هستی ! مکه حرف حالیت نمیشه ؟ گفتم 
بست می‌خوام ۰ همین سر 
به جوری باهم کنار میانم . حوصله جروبحث هم ندارم . ۱ 

و راه افتاد رفت بسراغ کارگرانش که هرکدام مشفول 
کاری ودند . 

ژی دیما با خشم و عصبائیت شروع به کار کرد ۰ هر دفعه 


را لوا سره فرو می‌کرد تا آن را سوراخ کند و سیم 


ی 
وقتیکه قسمت اول کار به آخر رسید » مته را با ۱< 


۱ یت ار ره ی 


شود که سوراخها حتما مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند . سپس با 
مقراض » سیم آهنی را به تعداد قطعاتی که برای بست زنی لازم 
بود تعسیم کرد و یکی از دهاتی ها را که مشفول زتون چینی بود 
به کمك طلنید . و 
0 وقتی قیافه محزون و شکست خورده او را دید 6 
زی دیها با عصبائیت دستش را نکان داد 4 در جعبه حلبی 
فیک با ملیدی چست ری 
لا ی ی ی ۳ ۲ توی حمره 
و در همان حال » به دهقان نیز دستور داد که قطعهة کوجکتر را به 
قطعه دیگر وصل کند هنطوری که وونل 9 
تحربه کرده ود - و آزتوی خمره گفت : 
٩‏ یش با همه روری که داب ۱ ۰ ۲ 


۱ اد یی مدای خی 


7 


3 


9 ی هی کی وی 9 
سوراخ های خمره . یکی از اشطرف شکستگی » یکی از آنطر فش . 
و با همان مقراض هم له آنها را برمی‌گرداند . 
ی وت . باند توی آین 
خمره لعنتی عرف بریزم ‏ .. 
۱ ی که کار کر تناس هبات یر اه 
خود گله می‌کرد و دهقان هم از یرون خمره دلدارش میداد . 
بالاخره زی دیما گفت : 
- حالا کمك کن تا بیام بیرون ۰ 
2 ۱ اما همان قدر که شکم خمره بزرکه بود » دهانش باريك . 
دو د و تنگ . 
وی دیما در حال خشم و از فرط غضب به این موضوع 
توحه نکرده بود ۰ اما حالا » هر چه می‌کوشید نمی‌توانست از خمره 
خارج شود . مرد دهاتی هم به حای كمك به او دستش را گذاشته 
نود روی دلش » و حالا نخند وکی دخند ! 

۱ ژزی دیما ی بینوا به دست خودش خودش را حس کرده 
نود ی و هم و و تام 
اننکه خمره را خرد کنند ! 

از صدای خنده و قاه فاه دقن و ۱ 
ماو هت خی مسی با کز و خی جخود من ید 

۰ ( - منو نکشین یرون . می‌خوام بیام بیر ون با له من 
بیارین بیرون . كمك کنین ! 

دون لولو ابتدا. در پهت »و حبرت. فرو وفت: و نتوانست 
آنچه می‌بیند باور کند » و برسید : 

(- چطور! توی خمره ؟ رفته ی توی خمره چی کار کنی ؟ 

و آن وقت نزدیك خمره رفت و فراد زد ۰( - كمك 
کنیم و پینر صد هت 2 
ار رده ای + سحوزتی اول اندازه یکری ۶ بم بریا 
اند اسان کم با اول ای دشت به اسطورین. 
سرتو ... با الله ! ۰ بواش ۰ نه . چی ؟ بائین تر ؟. 1 
اپنطوری نه » پائین تر - چطوری این کار رو کردی ٩‏ حالا تکلیف 


شرا شین ینم 


1 راودا باه کوب کزبا سایرین فقط وظیفه‌شان 


اقی د و و باه گر شده محاز 
بانك انگشت خود تلنگر محکمی به خمره زد . و 
نگ اساسا رن ۶ 1 ۳ ۱ 
: 0 آره. وه تم مات 
و به زی دیما که توق خمره مانده بود گفت: ی یا 
میت با 


رولیت از و 9 


یش وس بیس چه یلا هایس تاد بر ای ۳ 
لیست » آلت شیطانست !... آی آی » تکان نخور » تکان نخور ؛ ۲ 
۱ بعجله خودش را حابل خمره کرد تا مانع افتادن آن بشود. 
و سای رو و دی ی 
0 - مورد تاره است ادا فقط وکیلم س توا بر 
وی و اب ۰.. قاطر» قاطر» قاطر 
نو زتن کتین میرم و فود یا ی کردم ی 
و به ژی دیما گفت : 

اب خقم) تخر یمه ود فلا ار 7 نان 0 
وطقه خودسی اداع یکی برایاینکه بتونم دی شوومر مکیرح بر فرما؛ 
دستمزدتم می‌دهم : بنج لیر بست است ؟ 

تن هیچی نمی‌خوام ؛ فقط ماع 0 بیر ون ۰ 

خیلی خوب ٩‏ بیا بیرون . اما فعلا پولتو بکیر ۰ بیا 
یز 

و از جیب جلیقه اش ۵ لیر بیرون آورد به درون خمره 
انداخت و بعد به عحله برسید : 

و وان اور زر ی 
اگر نخوری هم می‌گم بات بیارن ,ماب :توسننتت ور تخوری هم 
ننداز حلو سگ ! 

و سپس دستور داد که نان و پییری برای زی دیما بیارند » 
و خیش توا قاظر« دا ملجقال تنعل متا هب کی ها 
جردات جیسب و فرسی به آز تیب زفیزد ۳6و کسی موی د لسن لعور 
می‌کرد که حتماً دوانه ای به دارالمحانین می‌رود .. 
۱ به‌شهر کهر رسیدیکراست رفت سرا غو کیلش؛ واواودها و 1 
سر تمچی را خلوت آیافت » دون اینکه در ناق ات و شود ۳ 3 


4 2 بت 5 تب ۳ 3 2 29 
3 ۳ ۲ تج 3 - تع زیاج ٍِِ اک و 


1 


۱ وج ج 


ژ 
۳ 


ی 
تن ار 


0 مق 5 ۱ ۵ 1 8 
اک مت 0 


و9 بِ 
, 
و ب ۳ 
ات یس۳۹9 
۳ 5 7 


۹ و توف خی ‌ 
ور 3 
9 


9 

۹ 

دٍ 

4 

۰ 

۶ 

۲ 

۱ 

با 

: 

ِ 

۳ 

ی 

ی 


و در عوض ناساز شند مدتی به انتظار بماند تا 


قیقهة وکیلش که از شنیدن ماجرا می‌خندید پایان بیابد . 
( - اختیار دار بد ! خنده ندارد ! خمره مال من است نه مال 
19 


اما وکیل به خنده خو د ادامه می‌داد و تقاصا مین درک عمن 

ما وقع را رآیش تعریف کند تا از هم ند < 
- اون تو مونده ؟ ... خودشو به خمره بست زده ؟ حالا 
و ۳ بمونه ؟ . قاه قاه قاه . 


اوی » اوی » اوی . باند همونحا حس بشه تا کوزه شکسته نشه ! _ 


ی 
اس جی ! میگید خمره رو بشکنيم * پس خسارت و 
ره می‌کنه ؟ 
تال هو نمسای گت 
( - می‌دونید » قانون به ان کار جی مبگه ؟. میکه ۰ تو قبف 
اشخاص ؛.به چبر و عنف ! 


( - توقیف ؛ کی توقیفش کرده ؟ خودش خودشو توقیف 


کرده » تقصیر من چیه ؟ 


۱ و فت بزاش تو ضیحداد که مو ضو دو حنه دارد . 7 
کطرف دون‌لولو می‌باست فورا زندانی را آزاد کند ۳ ول 
حرم ) تو قیف به حبر و عنف ) شود » و آزطرف دیکر دزن 


ببردازد . 
نی ی‌باید بول خمره را بدهد ؟ 
بواش . .له امانه قیمت تك خمره نو را. 
۱ 


« جون که خمره شکسته بوده ! 
ت بد ۱6 اج ری او لا کلم هم متا نم له 


۱ ات خودش مبگه : اکه حالام خمر هر و نشکنم 4 درگه نمی تو نم تعمیر ش : 


9 رز قت-) قای* وکین | 
ون او را مطمتن ساخت که. نندزن را مور خواهد 
ره تا خسارت خمره را به‌همان صورتی که هست بدهد ‏ واضافه 
کرد : حتی بهتره به‌خودش بگی که قیمت خمره‌رو تخمین بزنه. 
دون‌لولو خداحافظی کرد و شتابان از دفتر وکیل خارج 
شد و رهسیار ده گشت . 
۱ پس از بازگشت » طرف عصر » تمام دهقانان را دید که با 


3 مر مبتکون _خمع. ده بودن سگ هم 


1 


0 ۰ و با و و ی رت ود دزی ما 
نه‌تنها آرام شده بود » بلکه به‌اين حادئه عجیب خوکرده بود : و او 
نیز همراه سارتن می‌خند ید . ۱ 

دوناولو همهرا کنار زد و به داخل خمره نظری انداخت . 
و گفت : 

( ۲ه » ید که نمیگذره ! 

و و و 

( جه هتر ! ولی مهرحال باند دول ی که ان خمره برای 
۱ و یت و ۲۰۰ 

( - من چه می‌دونم » که قیمتش نا منه ؟ 

حاضرنن همه خنده را سر دادند .۰ دون‌لولو فر بادزد : 
8 باکت ۱ .و کفت ۰ 

( - ازدوحال سح کی ۳ می‌خوره؛ 


خاک تدر دتم ره ی هر قیمتش 
بر سای جودش هت . بهتره خودت قیمتشو تخمین بزلی ؛ 
زی‌دیما لحظه‌ای ساکت شه و سیس گفت : 
7 0 اکه حاضر شده ودی همونطور نکه 9 می‌خواستم 
فقط با خمیر بجسیونمش » حالا توی این خمره نبودم و خمره هم 
کم وبیش قیمت خودشو ور ۳ ۱ بااین همه ستی که نه(ون‌زدم 
دک یی ید ی ی ۱ ۱ 
قیم ت‌اصلیش » تازه اوئم به‌ز ور ! 
دون‌لولو گ ت: « يك‌سوم ؟ يت آوس و ۲۳ بول ؟ 


( - بلکه هم کمتر 
و ] ی و پول + 
فضیه‌رو ختم 1 


زی‌دیها متل ی ان 9 9 


چطور چی فرمودین ۲ ۱ 


وکیلم گفته بك نی و ۲۲ بول باند بول بدی ! 


( -من بول بدم ی ما ی ۳ 

و سپس چیقش را از جیش پیرون کشید و تونون ربخ 
و آتش زد » و دود آن را از دهانة خمره بیرون فرستاد . 3 

دون‌لولو بهتش زده بو د ۰ ان مسئله که ژی‌دیما ۳ 
نمی‌خواهد که بیرون بیاید » مطلبی بود که نه‌خودش و نه‌وکیلش > 
هیچکدام به‌آن توجهی نکرده بودند 3 با 


اما تخاطر هت تارك شده و دیکر : خر وب بر دیت ۰ ۰ 


است ۳ -بله. . تومیخوآهی در خمره مس اقا تاو 3 همه‌تان| نحاشاهد 
1 دی نمیت آهد خارح‌شود » که تاوان ندهد ۰ من حاضرم 
مره وا شکنم ۰ بهرحال » جون میخواهد آنحا بماند فردا از دست 
او بعنوان تجاوز به ملك ‏ و ممانعت استفاده از حمر ه به 9 
شکابت میک 


ی ابتدا يك كت دود بت دمانشس بر وین شاف و ۱ 


۳ 
ره جر کرک 


دم 2 خمره بمو نم 6 اما اگرم منو بیرون بیار ین باکمال 


میل حاضرم . منتها از بابت بول مول » نه » حرفشم نزنین ! 
تاو با دا پلوته کرد لندی به جمره یز ند ؛ 
[ ی‌تاگهان باش را س کشید و درعوض ود 
محکم تکان داد . ژی‌دیها فرست را غنیمت شمرد و گفت ! 


۱ دون‌لولو فربادزد : ۱ بدجنس ؛ کی خمره را خراب کرده ! 
من با تو * و حالا بابد تاوان هم بدم 3 همونجا از گرسنگی بمیر به‌بینم 
کی‌بیش میبره » من با تو ؟ 
دون لولو با گفتن این جمله کنار رفت‌بدون آنکه به‌خاطر بیاورد 

1 صسیح آنر وز الط به‌داخل خمره و وش ۱3 
3 زی‌دیما فکرکرد که با آن پنج لیر دهقانانی را که بخاطر آن 
حادثه عحیب غروب را آنحا مانده‌اند و دیگر نمیتو انند بخانه‌بر گر دند» 
" بشام دعوت کند و پول را بیکی از دهقانها داد که برای خرید اغذ به 
به‌نزدنکتر نن اغذ به فروشی بر ود 
۱ آنشب دون‌لولو س‌از فکر زیاد بالاخره بخوابرفت ۰ بعداز 
کمی » ازسر و صدائی که از بیرون می‌آمد بیدار شد . رفت لب‌نحره 
و درمیان حیاط » زیر مهتاب » دهقان ها را دید که همکی مست 
کرده کت را دهم داده‌اند 6 دور خمره میچر ند و زی‌دما هم 
ازمیان خمره آواز میخواند . 
1 آآنن‌مرتبه دیگر 3 طافت باورد : مانئد يك ِ 
وحشی بائین حست » بطرف خمره دود » و قمل‌ازآنکه کسی مهلت 
۱ حرف‌زدن توت کند خمره را واژگون کرده به‌طرف درخت‌های 


پروز شده و ۱ 


1 


۳ 


ی 


راب 


توافت ورف مس بدرخت خورد و شکست . زی‌ددما 


دب 
۱93 


1 
ام 


وتو ۵ ۳3 
> ء وا سس تم 


را 1 


دا سک و ود 7 
ی 


و 2 موق 


فریت » بادی است که افسار گسیخته می‌وزد . 

قلاله نارانی است که سیل آسا قرو می‌حکد . 

تندیاد » درختان ساحل ولزن را به‌زانو درمیآورد و کمی 
دورتر برپیکر کوهساران کریما بررخورده متلاشی می‌شود» 

درطول ساحل » صخره‌های مرتفع » ازبر خورد امواج خشم 
آلود دربای عظیم او رید ساییده 3 

فربت !. .. فلاله ۱.. 


دراعمای ساحل » شهر کوچك کولتروب به چشم میخورده 
جند صد خانه درآنحا درك ردیف صف کشیده‌اند , 

جهار باینج کوچه سرالا که بیش از کوجه به يك سیلگردان 
شباهت دارند » ازسنگربزه هابی که به‌مواد آتش فشانی آغشته است 
فرش شده‌اند . 


۳۹1 


( بندان ‏ دور سست 2 سس و ز هنکام : ۳ 


دقیقه بهدقنته ) شعله‌های تراک اس از ات ریاد ۱ 
گنس ناشد : 4 ی 
درانطر.ف شهر ها رن نی ب ها ارب ان 


و می‌کشد ۰ سیس » هی که خانه‌های آن مانند خانه مای 


اعراب » دیوار های سفید و سقف های گنسدی و ابوان های آ فتاب 
رو دارد » خودنمانی می‌کند . 

درآنجا » ساختمان عحیب دیگری به جشم می‌رسد که 
سی-کاتر نام دارد ۰ سقف آن چهار گوش ات »سس در درتصهه 
وجهار در درعقب دارد . 

رک مربع شکلی بر فراز شهر حای دارد که آن را 


زنگ سنت‌فیل فبلن می‌نامند و گاهگاه دراثر باد های شدید به‌لرزه 


ر میآ ند . 
لول تروب چنین ۱ شتا شنان آی‌ سار فقیر و تنکدسسند 
و در مزاردع و نار هانی براکنده‌اند که به‌مز ار ع انگلستان شاهت 
افسشار دارد . 
تک اما این سرزمین » درانگلستان نیست.- پس چه ؟ درفرانسه 
است؟ - نمی‌دانم- درکشورهای دیگر؛دراروا چطور؛ ان 
ی ندار م ۰ 


۳ 


رن فرود !. ضربه مبهمی به در خانه سی-کاتر که در کوجه 
فا تلیر فزاردارد > کو فته شد . این کی از مناسب ترین خانه ها 


و زساترن ان هاست ؛ السته کر خانه‌لی باجنین شرابط در وله 
تروب وحود داشته باشد ۱ 

1 عوعوی. وحشبانه » آمیخته به زوزه ی که به‌صدای گرگد . 
می‌ماست ؛ به‌صدای درحواب گفت . سیس بنحره‌لی شبیه سه 
گیونین 4 .دربالای در خانه سی.کاتر بازشتد : و صد الی خر از 


3 .جشم و ناخشنودی » برخاست که : 
("- ان لعنت 4 ۶ بارهم مز احم شدبد ۱ 


1 7 ازدامتة ی در می‌حبز د و شب‌هنگام» 


9۰ 


دختریی خوان > در عال 5 زرا ۱9 0 ون ۸ 
باره‌ئی را گرد خود بیچیده بود » برسید : 

(- آبا دکتر تریفولگاس تشریف دارند ؟ ۱ 
(- هم ممکن است باشد وهم ممکن است که نباشد .. این نکته » 
برحسب موارد وشرابط » فرق‌می‌کند . 


ی و بدرم ببرم که درحال مرگد است ! 


- کضا حان مززدهد؟ 
ی وا تااشحا رت فاصله دارد . 
"۳ اسمش چست ؟ 
( ورت کارتبف . 


۲ 


دکتر تریفولکاس مردی خشن وسنگدل بود ۰ آزرحم و 
عطو فت بوبی نبرده بود وتنها درمقابل بولی که آن راهم بیشابیش 
درتافت کرده باشد به‌بالین بیمار خود می‌رفت . 

هورژوی سن سور 0 
شاد بیش از خود دکتر تریفولگاس عاطفه داشت . 

درهای خانه سیکاتر که اشخاص فقیر و بینوا را درآن 
راهی نبود» تنها به‌روی آغنیا وتوانگران گشوده می‌شد . از ابن 
گذشته» حق معانه دکتر » برای بیماری های مختلف نیز متفاوت 
بود. مثلا حق المعالجة پیماری جصه > سینه‌پهلو ؛ ورم پردة قلب 
وبیماری های دیگر نرخ واحدی نداشت . 

اما ورت کار تیف مردی فعیر بود» از خانواده‌نی تهی‌دست.. 
پس چرا دکتر تربفولگاس به خود زحمت بدهد ؛ آن‌هم در هوایی 
ی 

افو ددم ی 3 بهز بر لحاف میر فت» زیر لب 
باخود گفت ۰ «- همین قدر که مرا از خواب بیدار کردند » ده‌فرتزر 
به‌ام ضرر زدند ۰( 

هنوز بیسبت دقبقه تکدشنته برد.کهدوگرب خانا میا و 
دوباره به‌صدا درآمد . 

دکتر برخاش‌کنان از رختخواب بیرون آمد» از نحره 
سر‌کشید و فر اد زد : 


و 
ی 


یر رن ن ورت کارتیف .. تن و داوم 
" «- ساکن والکارنیو ۳ ۳ 
۶ بت باکر من و رد 2 شوهرم رد مرد ! ٍ ۳ ۳ 
و ۱ ۰ ۱ 
و مس تفر مانید » این هم سست فرتزر . ِ ۱ 
«- بیست فرتزر برای رفتن بهوالکارنیو که درچهار گوتسی ابنجا 
قرار دارد ؟ ه 3 
" «- محض رای خدا ان کار را بکتید: ۱ 3 ۱ ۱ 1 
۱ ( ازاشحا دورشو ! . ۱ ۱ 
5 تج ه یرهش ۱ ۱ 
9 اما دکتر باخود زمزمه می‌کند که : «نسنت گرنور 97 : 
1 چه نممت غیر مترقه‌لی ۱ بیم آن می‌رود که برای خاطر این پیست 
11 فرتژزر » به‌يك ز کام بانك خستگی ستیان شد دمتلا شوم. بوخصو ص 
رفتی که فردا درئی‌ترنو یعنی درخانه ادزینکف نروتمند منتظر 
۳ ار زیتکف متا نه نمرس است و 
بنحاه فرتزر کار می‌کند !» ۱ 
وبااین روبای شیرین » دکتر تریفولگاس به خوابی سنگین تر 
از بیش فر و ر فت . 


هِ 


۱ 
2 
یناب .2۳ مت 

2 ۳۳ ۳۳۳ 


ات 

۸ 

1 فربت * !. فلاك! 3 . فروكد؛ . فرولد؛ . 

1 سه‌ضر به بادشتین در وحدی نواخته را در 5 
و بود . از خواب بیدار شد » اما باجه خلقی ! و قتی که بنحره باز شده 
1 بوران جون ی اه سا خارح" مت درون خانه 


ر بخت . 

بلاخد برای خاطر ورت کارتیف تانتجا متهم ی 
۸ 

ی ای مت ی وا ۳ ی 

طت کاش که مادر .ورن ودخترش ی 0 ۳ پم 


- 


د ات مد ۱ 

«- قدری بول باخود آورده‌ام . بعنی قسطی‌را که از فروش خانه‌مان 
به دن‌تروب درکوجه مساکلیر به‌دستمان رسیده ت_ اگر شما تشربف 
ناوید » نودام بدرش را رت دخترم‌دیگر شو هر نخواهد 


وه 


تا برزن 4 3 وخوف را تکجا در دنل آدم 
می‌اند اخت ۰ به‌خصو ص وقتی آنسان فکر می‌کرد که تادنر د 
را - در ع و منحمد می‌سازد و باران تامغز استخو ان آدم ی و 
می‌ر و د ِ 


اما دکت تربفولکاس در کمال بی‌عاطفگی حواب داد : 
(- حق المعاننه تك حمله » دوست فرنزو است ! 


۱ ما همه‌اش صدوبیست فرتزر دارم ! 
(- بسیار خوب » دراین صورت شب بخیر ! 

وینجره » دوباره سته شد . 

اما دکتر به‌فکر فرورفت وباخود گفت : «صدویست 
فرتزر برای بك ساعت راه‌ییمائی وثیم ساعت معاننه » درست‌ساعتی 
شصت فرتزر می‌شود ؛ بعنی دقیقه‌لی ك فرتزر السته وصد الته 
که بی‌ارزش است ‏ اما . ۰ باوجود این تباید آزش جشم بوشید ۰» 

بنابراین » به جای آنکه دوباره به‌رختخواب برود » لباس 

خودرا نوشید » جکمه‌های بلند مخصو ص مرداب‌را به‌باکرد » لباده‌ئی 
ود انتاخت ,لاه صضمی رسز گداشت»:دستکشی 
های خودرا به دست کرد وصفحه ۱۹۷ کتاب طش قرابادین را زر 


: رسای فانو سر کشود ۰ یس در سی-کاتر را باز کرد و در آستانه 


اد رح 

هیر زین هنوز آئحا نود » برجوبدست خود تکیه داده بود. 
هشتاد سال زحر وبدبختی » دیگر رمقی برانش باقی نگذاشته‌بود 
وحز مشتی بوست واستخوان جیز دیگری دردان نداشت . 
(ب صد وبیست فرتژر کحا است ؟ 


3 ۱۳1 صد ابر عو ضتان دهد . 


۷ خدا ا. ری مج ۳ هه !| بعنی تاسحال هیچ کس ز نکش را 
"هم د ید ۵ ؟ 


کر هووروف را ما کرد فا 


وان افالشت و دام کتادة دربا وا پیش گرفت . 
2 0 7 ان به‌دتنال سک می‌بسمو د . 


ود ۲۲۳ 


هوا سبار دد بو د . باران می‌بار ند و ناد تسلدا٩‏ می کرد ۱ 

زنگک های سنت قبل‌قبلن » ز بر باران ستیّل آسا به لرزه 
درآمده بو د ۰ البته هیچکدام انها از عاقت حوشی خر _ نمی‌داد» 
ولی دکتر تریفولگاس مردم‌موهوم‌پرستی نبود ؛ نه‌تنها موهوم‌پرست 
نبود » بلکه به‌هیچ چیز ابمان واعتقاد نداشت » به‌هیچ چیز حتی 
به‌علم ودانش خود » - به‌حزآن مقدار ازدانش‌او 09 1 دول 
در می‌آورد . 


که هورزوف به‌گردن سک خود بسته بود نورد یگری‌بجشم نمی‌خورد. 
گهگاه» شعله همای و انکلور- که د۳ مبان صورت مسخرهاشساحی که 
درتلاش وتکایو بودند دده می‌شد فضارا! روشن می‌کرد . 

هیچ کسی به‌درستی نمی‌داند که دراعماق دهانه همای‌این 


آتشفشان چه رازی نهفته است . شاد ارواح ساکنان دنیای‌زیر 


زمینی است که به‌صورت دود و نخار ازآن خارج مشود .۰ 

دکتر وییرزن » آبگیر های کو حك ساحل را دور می‌زدند. 
در با به‌رنگک سفید مابل به‌کنودی درآمده بود؛به‌رنگ سفید ماتم‌زائی 
درآمده نود ۰ ۱ 

ند تن طرق » هردونفر تاییچ وحم حاده نالار فتند . 
وبدو می‌گوید : ۱ ۰ 

۳ هان! صد و ست را باند را گذاسیت! 


هوا سار دل 4 و حاده از سنگتر بز ه ها و مواد گداخته ۱ 


ی ات و 
خودشان خونشان را بگیر نم ۱( 

آنوقت » بیرزن استاد و درتارکی » باانگشتان لرزان‌خود 
به‌طرف روشنائی سرخی آشاره کرد: - آنحا خانه ورت کارتیف 
نود . 

دکتر .گفت ۰ (- آنحاست؟ 

وییرزن حواب‌داد : «- بله. آنحاست.» 


۱8۰ 


ّ 
4 
. 
۰ 
تج 
/ 
۰ 
۳ 
4 


9 2 1 و 1 ۰ رز یت 7 ۱ 
ی و انکلو 4 چنانکه گر رای اه تبهباتکانی ‏ خ ورد ۱ 3 
. شعله آمیخته به‌دوده همجتان که ابرهارا ازهم می‌شکافت به‌آسمان . 
و بالا ودفت ‏ 


3 نمی‌ماند ۰» 


دکتر تریفولکاس ؛ براثر ان‌تکان آزیشت برزمین افتاد و 


" بعد » کفرگونان » ازجا برخاست وبه‌بشت سرخود نگاهی افکند : 


اکنون دنگر بیرزن به‌دسال اوننود . 1یا در نکی ازشکافهای زمین _ ۱ 


تابدید گشت ؛ با دردل ابرهای غلیظ ازنظر نهان شد ؟ 


اما هورزوف همحنان درآنحا نود » بادهان باز » روی‌باهای 
حود استاده لو د ۰ 

فانوس » درگردنش خاموش شده نود . 

دکتر تریفولکاس اف رس از 


"« باید جلوتر برویم ! 


1 


۱ در لیم کر تنس آنحا نقطه 9 ۰ حشانن به جتم می‌حو رد ۰ ان 


چراغ مردی بود که کم کم ی ۱ مردی نود - 


و خاموش یله نود . 
باس ازآن حا؛ خانه ورت‌ کار تیف انس مار 3 آن را 


با نت 0 ۳ تردید باقی 


دردل بادی که سوت زنان می‌گذشت. 1 و و 


باگامهای تند و شتابزده راه می‌پیمود . 


و این ی اوه اف و نخانه خود 


اه تریفولکاس بعتی سی-کاتر » لوکتروب ی سحر ه سا 


: به‌همان شکل درحهة ناحای داشت . و همان درکو حك هلالی شعل 


نیز به‌جشم می‌خورد . 
۱ دکتر تربفولکاس تاآنحا که اد وباران ند و فرصت می‌داد 
ب‌سرعت قدم های خویش افزود . 
دزلنمه تال وه نها انس ۱ فا داد با کر در 
را ی داد » نوچ اتاف گذاشت و باد قویت( آن ر روک وی 
3 


) 3۳ 


4 
۱ 


سیار شگفتآور و تفس ید ان شود 
1 
۱ همان اهر و باطاق کدی شکل)؛ و همان بله‌های چوبی تا 
نرده‌های زمختش که درائر-مالش دست ساننده شده بود . ۱ 
۳ از پله‌ها بالارفت و به سرسرا رسید. ازز بر در» روشنائی 
ضعیفی بیر ون می‌زد .۰ 
۱ آبا تما م اننها و هم با تسش نوود ( در ووتشتا یمین ۲ 
و اتاق ۳ از 0 ۱۷ صندلی زردرنگکت درطر ف راست و 
صند وق جو بین درسمت جب فرار اه ۳ و گاو صندو قی که 
می‌بانست؛ صدوبیست فرتزر حق‌المعالجه را در آن حای دهد ؛ در 
گوشه‌ای جای گر فته بود . 
1 بر او ) آن‌هم میز ۰ مار پیچق او » 


کرو برد له کفنج.. 


(- جرا انطور شده‌ام ؟ چه اتفاقی برایم افتاده است ؟ 


تسین برداشعه لو د .۰ . مردمك جشمش‌باز و بدنش‌منصضص 


شده‌بود ۰ عرق سردی 9 فرا کر فته نود واحساس می‌کرد 


که موهاش به‌طرزی جندش اور واصتتتت استاده‌است ۰ 


(- عجله کن ! زیرا نرديك است که روغن چراغ تمام شود . چراغ 
تک 


ی نیمار آنحا 1 یا ار و 


۱ دیزی + ملاقه را لمات > 
وانگاهی نرآن انداخت.. . 
مر اتتمتار ناسا "قرار داشت س تج ۳ 


دون کی و1 برمی‌آورد» ودکتر بروی او.خم.شد . 


فا عوعو سگ 2 باسح 


۱۵ 


یکاش 2 


۱ رت کر نت اد خودادکتر تریفو 
لاس است .. ۱ 
و ای خوداو بودکه نسکتة مغزی کرده بدنش فلج شده بسود. 


7 آزرفتن تالین ورت‌کارتنف فقیر کراهت ۶ 


ب۰« «- ۲ 3 


تست 


3 


نه‌تنها تمام اعمال ارتباطی بدن‌او ۱ ِ 


قلب وتنفس نیز به‌شتاب روبه‌تو قف می‌ر فت . 

اما بااین همه » اوهنوز قدرت شناسانی و از دست 
نداده لو د .۰ 

جه م ‌بایست کرد ؟ آبامی‌بایست ازمقدارخونش کاست؟ رک 
تزدیدی بخود راه میداد دکتر تریفولگاس می‌کرد .. 

سا برآوه دراه ۱ 

دکتر تربفولگاس » کیف خودرا برداشت » نیشترش را از 
آن یرون آورد ورگ بازوی (نتسبه) خودرا باآن ثز ند . ام 
از آن سرون تنامل ۳۱۰ شدت سینه‌اش را مالش‌داد » اما حون 
او ازحرکت بازماند . پاهایش را باسنکهایی که بهمراه داشت گرم 
کرد » ولی پاهای خود آوسرد می‌شد . 

آئو قت «شسبه» آو جشمهای خودرا با کر هیارا ۱۳ 
ودکتر تربفولکاس علی‌رغم تمام علم ۳ بزشگی حود 6 جسشم از 
دنیا فرو بست . 


۷ 


صیح فردای آنروز » درخانه سي-کاتر تنها کنفر مرده 

بود وآن دکتر تربفولگاس بود . نعش اورا درتاتوت گذاشتند و بعداز 

تمشهای پیشنماری که خود اف انا باق ۱۳ 
اورا نیز بشرستان لولاتروب منتقل کردند. 

اما نشئو ند از هورزوف سک سالخورده دکتر تربفولکاس: 

میگو نند که او بعد از آن روز شهررا ترك گفت وراه صحرا 

دربیش گرفت ؛ در حالیکه هنوز دتون دی ۰ ۳ 

بایان 


ی 

1 

0-2 

۹ ی : 

ی و 
رد قکتیات #۱ 


درف 0 
( - هنوز که تو رختخوانی 
( - هوا سرده ... بخاری هم که خضبری نیست .!. 
( - باشو به چای داغ بخور گرمت ميشه 
(- گاز نیست » تازه اگر گاز هم باشه قند و چاش نیست 
تو اصلا آدم بشو نیستی » میخوابی فوراً پولدارت بکنم 
ی 
جدی میگم » میخوابی در ظرف ده‌روز پولدارت بکنم؟» 
ره پر براحتی برایتان یکویم ۰ بیشنهاد 
کمال راقبول کردم رفتیم منزل بدرم ۰ پرو بچه‌هارا به‌نك ترتیبی دله 
کردم . کمال يك کامیون آورد در منزل هرچی اثاث کهنه و خرت 


خورت توخونه بود بار کامیون کردیم وبردیم منزل من ۰ بیچاره بددم 


کت ٩‏ لصو 
ون نز ایا 


ٌ_ 4 حا 9 زد زده ار 9 0 ال دزد میگشت ۳ - 
۴ 3 دا دود ی اعلانی , که کشا تیه کرده در حر ید منتشر ۱6 ِِ 
«حراج اشیاء آمریکائی)» 0 


(( درتاریخ ۳ مارس ۱۹۵۲ ساعت ,ما بامداد در 
خیابان فلان کوی فلان خانه شماره فلان اشیاء بسیار ۱ 
نفیس وگرانبهای گروهبان آمریکاتی «مسنر آرنولدپای» ِ 
متخصص تنظیم دود کشتی‌ها بعلت پایان‌دوره مأموریت 
۱ و بازگشت ی ۳9 كِ حراج‌بمعرض 
۱ وف گذاشته ‏ خواهد شد . » 
روز حراج چنان جمعیتی و بیا بروئی در بنده منزل راه 
افتاده بود که نظیرش در هیچ کنشرت » سینما و تآتری ندیده 
بودم ۰ آتوموبیل های شخصی تو کوجه بشت سرهم ردبف شده 
و رس ده بو رد و ی 
جه خانم مائی.! او ات ی او اهامای رز 
مرا - باضافه خودمو - چکی میخرید . اصلا فکرش را هم نکرده 
2 ۱ 
رت مبر ۵ ۰ 
کف 
توق ما 
میره ! ۱ 
حراح شروع شد . کمال چوب حراج را بدست گرفت و 
رفت پشت چهار پایه حراجی ۰ صدای کمال بلند شد  :‏ . 
 (‏ دو قطعه کانابه وجهار قطعه مبل‌باامضای ‏ بمزومویز ۰) 
[کانایه ها ومیل هائی که از منزل بدرم آورده بودیم چنان 
زوار در رفته بودند که نميشد روش نشست !] 
کمال ادامه داد : 
۱ - بانوان و آقابان محترم . به امضای 12-۳[ 
روی کانابه ها و مبل ها توجه فرمائید . این سرویس بسیار ظربف ‏ 
وبی نظیر گروهبان آمریکائی «مستر آونولدپای» ۱۵۰۰۰ لیره ..» 
منتظر بودم که طوفانی از قهقهه سالن را بلرزاند ۰ ولی 7 
پخلاف تا من صلدای نازله و ظریفی از ته سألن جوآب داد ۱ 
۱ ها :۱/۵ 
ی 
4 


زب و 
کمال زبر چشمی به من نگاه کرد : ۱ 
( - خانم‌ها و آقابان محترم و ی 
تو حه فرمائید » .يك .. بیست هزار دو ۰ 4 ۰ بیست هزار ۰ 4 ۰ 
و رز و ناسا ۱5 
مبل های کهنه بدرم به تیست هزار لیره نقد فروخته شد . 


بر ۳ او ۱۳ 
لیره ! نك ... هفقده هزار ء.. دوه هفده هزار ... 


ی بل های خنر دب ۳۳ 


سس و اسها 1 3 آوان قم سلطا شاد بر ار نکه 
فلت خر یلها توا ۶ 
که اه 
1 ۱ - سروس غذاخوری بلاستيك متعلق به بانو آرژنت 
آرنولد .۰ مشتربان گرامی توجه فرمائید ! سرویس کامل و بی‌نظیر 


۱ 
اد بان 1۳۱۵ 
کمال شروع کرد : 


( - تك .... بازده هزار ... دو ... بازده هزّار .. بانوان و 
آقابان محترم و حه فر مائید سروس کامل از بلاستيك صددر صد 
خالص ساخت آمرکا. نیست کس دیگری ؟ .. سه ... بازده هزار 
مبارك باشه » خیرشو ببینی ۰ 

در عين گرمی بازار که قیمت میز وصندلی های شکسته و 
حصیر‌های کهنه هزار لبره هزار لیره نالا میرفت بائوی محترمه‌ی 
معظمه مکرمة شيك بوش سرزنئون و سینه زئون نفس به نفس با 
عجله وارد شد و سراغ مبل هابی را که کمی قبل فروش رفته 
بود گرفت . گفتند فروخته شد. 

( - اوا.. چه زود حیف شد ... کی خرد 

خانم سنار 

( - از رو جشم و همچشمی خریده » از حسادت داره 
میتر که بیجازه . حالا متهم:بشروسن نها خوری مخرع فا هه 
کورشه » تا دق کنه ا  ..‏ 

ناگهان مثل کسی که حریقی برایش اتفاگ افتاده و طللب 
كمك میکند » فرداد کشید : 

( - ۲۰۰۰۰ لیره 


۳ 


وتو از نمی یت ,10/1 ۱3551 
و ۰ لیره ! 3 : 
مردی که نزد بر سار ایستاده بود باصدای ار 
عزیزم » نمی‌ارزه ! 


ام چی! و 


16 

کمال مثل اینکه دیگر رحمش آمده باشد » قضیه را فوری 
شبصله داد : 

(- يك .. بیست و بنج‌هزار لیره .. دو .. بیست و بنج 
هزار لبره ... سه یت هرا ۱۱ 

و اگر معاملهراخانمه نداده بود شاید قیمت صندلی‌شکسته‌ها 

0 ادامه داد : 

ی مشتر بان محترم ! تاو ان و آ قابان ۱ چراغ بانه‌دار 
اتوماتيك » هزار لیره . 

0 . چراغ را نشناختم . درمنزل پدرم چنین چراغی 

. کمال » يك ظرف سفالی را سر عصای کهنهة بدرم دمرو 
۱ 
رفت ! 

خانمی‌که چراغ را خریده بود به‌پهاودستیشن میکفت :۰ 

( - نگاه‌کن » چه مامانیه (.. درست برای اطاق بذیرائی 
ما ساخته شده. ۰ 

اوج افتضاح وفتی بودکه نوبت به‌رختخواب و تشك‌رسید. 


تشك‌ها بارو به های وشه های کثنف 6 نمعر ض 


بیان مم ان ما ۱ ۰ ۱ 
آرنولهد آمر کائی ».ر ختخو آب کائو چوئی‌مارلد هالیوود »سه‌هز ار لیر ۵! 

رختخواب‌ها هم به‌ینج‌هزار لبره فروش رفت ۰ 

بمداز تاه کهنه وقرآضه منزل پدرم نوبت خرت و خورت 
رسید رم هنوز وول میزدند و خیال خارج شدن نداشتند . 
درانن گیرودار کمال ی وجباند دوز و گفت : 

زک و 


3 


«7 


و ۰ گفتم ۰ 


31 
و ۳ 


شلوارهایت را هم بکن » میخوام بفروشم » بعد برات نوشو میخرم 0 


هرچی تنم بود درآوردم . کمال 0 را روم 9 
و امن لخت مادرزاد توحمام حیس شدم . 
صدای کمال را آزبیرون ميشنیدم : 
(- مشتریان محترم . خائم ها . ۰ آقانان . ۰ شلوار متخصص 
آمر نکانی گروهصان آرنولدبای نوی از وان صددر صد خا لص: 
بزانو ها و یقن ۱ 
.. بانصد لیره . 
و 2 
كت ۷ 
وبعد از شلوار» نوبت زیربیراهن وزیرشلوارم رسید . 
«- زیرشلوار گروهبان آمر نکائی » مستر آرنولد » ازنانلون 
خالص ۰ لو . فقط دوبار بوشیده شده » ۵۰ لیره . 
صدای بك زن بگوشم خورد : 
(- حیف که کم بوشیده وگرنه 0.۰ و 
ان محترم (دستمال‌های مخصو ص مستر آرنواد» 
سه لیره . 
پنج لیره ! 
( هفت لیره ۱ 


( ده لیره ! 


تك » ده‌لیره !... دو » ده لیره ژسسته » ده لیر هار2 


ام و آقابان محترم حراح امروز ماتمام شد . 
س‌آزانکه زبرشلواری‌ها و دستمال‌هايم را هم مردم منل 


ورق زرخریدند » آزییرون » همهمة مردم وسروصدای اتوموبیل‌ها: 


بلند شد . هرکسی خرد خودرا حمل میکرد وبخانه مینرد ۰ ولیم 
ساعت بعد » سروصداها خوابید دی مرا صدا 


(- درو وازکن » تخ‌کردم ! 


(- درست 0 لیر ه بهوحیب زد ر 
(«- زنده‌ناد کمال !. دروباز کن ازسرما بخ‌کردم . 
(- صبرکن برع برات لیاس و ذیر پیرهن و زیرشلوار 


۱ بخرم و برگردم ۰ 


کال رفت اعساعت قدست قح ووساعت دست 
پیداش نشد « دسنتهامو ره لای ها‌شروع رد به‌ور حه‌ورحه 
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۳ نم درو نفک درون 9 هب حخ ۲ 
ِ- کین دیوانه 0 و نود انتحار میکردم ۰ آبن سطور ۳ 
۱ ۱ اب که نع موه نف ی و ی سرد ۱۳ 
9 باشد ره لائی و اومده باشه . تس کیال کال 
و از آون رفعای !یا ننته و ۲ 

ها رت ۱ پایان 


د »۳ 
_ کِ 3 
۳ 1 
3 1 ۱ 

سم 

73 ۱ 
3 ۱ 
ِ بح ِ ۳ 1 
9 1 
3 ۳ 1 
."۳ 
1 


ی تور ی موب 


۹ 
نزن 
:۷ 


2 


#۳ 
۳ ۳ ب 
3 رز ۰:0۳ 


.۸ ی 1 ۷ 
0[ 


زنی به‌اسم بانئو واندرلی به دفتر 
کارآگاه سام‌اسیید می‌آید و حکایت . 
می‌کندکه خواهرش را مرد شریبری . 
موسوم به فلوید تسرزیی ‏ 
ربوده است و چون پدر و مادرش . 
بزودی از سفر ارویا برخواهندگشت . 
تقاضا می‌کند که سام‌اسپید این دختر 
جوان را از چنگک فلویدترزبی نجات . 
بدهد . پس‌ازگفتگوهاتی اسییددویست 
دلار بعنوان اجرت اززن جوان‌می‌گیرد . 
و شريك خود مایلز ارچر را مامور . 
می‌کندکه در کشف این قضیهو تعقیب . 
ترزبی ریت نماید اما مایلز آرحر 
" همان شب به‌قتل می‌رسد و ماموران 
ادارءٌ و به‌سام اسیید اطلاع‌می‌دهند 
که درقنل شريك وهمکار خود مورد 
ترزبی نیز جلومهمانخانه به‌قتل‌می‌رسد 
و روزبعد «ابوا» زن «آرچر)که‌با سام 
روادبط عاشانه دارد به دفتر ) سام 
اسیید» می‌آید و بااو معاشقه می‌کند 
و ضمناً می‌گویدکه معتقداست‌شوهرش 
(«آر چر)) به دست ((سام اسیید)) کشته 
شده . سام انکار می‌کند و آنگاه بسه 
مهمانخانه‌شی که خانم «واندرلی» 
آدرس داده بود می‌رود وخبر می‌یابد 
که صبح همان روز بايك ماشین‌ازنوع 
«ناش» از آن مهمانخانه رفته است... 
۳ 2 وج بر ۳2 و در و 
«افی‌بر ین 7۳ عاشق سام است» به‌او 
اطلاع می‌دهد که خانم («(و اندر لی»)تلفن 
کرده و گفته است که به این آدرس 
نیاید و اورا به‌ییند ... آدرسوی‌این ‏ 
است : 

کورونت »خیابان کالیفرنیاهآپارتمان 
دمم هه ودرآنحا باید نکو پد((میس 

للان)) را می‌خواهم. 
دفتر خود خارج می‌شود. ۱ 


1 «میس واندرلی» که ات کرپ‌دوشین سبز رنگر تن داشت » در آبارتمان 


شماره ۱.۰۰۱ را باز ود . ضورتش ‌مثلآتش برافروخته بود . موی‌حنائی‌تیر هاش 


ی مه 8 


که از سمت جپ دو قسمت شده بود » و حلقه‌های دیوانه‌ای از آن روی شقیقة 
راستش فرو ریخته بود » کمی پریشان بود . 
اسپید کلاه خود را ون 
ری 
میس واندرلی بزور لبخندی زد . چشمهای آبی رنگش ؛ بر از اضطراب 
بود : سرشن را بائین اندذاخت و زیر لب زمزمه کرد:: 
و مغر هناگ مسیجن اتید 
۱ و در راهرو جلو او افتاد ۰ از برابر آشپزخانه » حمام و اطاق خواب که 
درهای آن باز نود وتیل 5 به سالونی که رنگ سرخ و کرم داشت » رسیدند .۰ 
معارت جواست و-ویز لت گفت« ه 
همه چیز آشفته است ! هنوز نتوانسته‌ام صندوق خود را باز کنم . 
کلاه اسپید را گرفت و دوی میز گذاشت . سپس روی کانابه نشست و 
ها وا که دوه ژزیفت و نی یی هکل داهنت به اسیید: نغان داذ. 
لحظه‌ای به انکشتهای خود نکربست و عاقبت گفت : 
ب مستر اسپید » من اعتراف بسیار .... بسیار وحشت انگیزی دارم . 
اسپید لبخندی مودبانه زد میس واندرلی سرش را پائین. ار و نی 
وی کر بل مها لایر رورا ما 


را ببینم _ ۱ 
میس واندر لی نگاهی سوی او انداخت ... جشمهای یل و وحشت زده‌ای 
داشت . , 
آن سرگذشتی که دیروز برایتان گفتم » از سرتابا داستان بود . 
اسپید با لحن روشن و سردی گفت : 
ی باور نکردیم سس و ان دم بو عم 
نت دهم + مور ترامل شت بد ممه ب؟ 
را بگوئيم . َ 
سرگشتگی و تد ی ی را و 
واندرلی بود » و شد ... اسپید در دنباله حرفهای خود گفت : 
۱ ۱ توت دلار ایا نود ۰ 
2 میس واندرلی که گوئی چیزی از ان حرف نفهمید ه است » برسید ۰ 
۱ ب معضودنان خیست:؟ 
اسپید با ادب و ملایست و و 


- مقصودم این است که اگر ره 


من هنوز حیزی نگفتهام 2 حر فی نزده‌ام . 5 ابتداء و شما" 


) 


آنچه داده‌اید » به ما می‌دادند ما هم کرمقابل آن مبلغ: کارها را دوبراه می‌کردیم- ۳ 

چشمهای میسس واندرلی ناگهان برقی زد ۰ کمی از روی‌کاتابه خودبرخاست 
و دوبار ه بجای خود نشست و چینهای دامنش را هموار ساخت » بجلو خم شد و 
نتندی ‏ گفت ۰ 

وحتی اکنون هم میل دار ند اين ‏ کار‌ها را . 

اسیید رشته حرف میس واندرلی را بر ید ۰ قسمت بالای ضور تش در هم 
ی و مت مالگ لد اه ۱ 


سدء بسنه "بانن. است که سیشيم.«خه. می‌شود" *.. بدترسن .مشکلات 

۰ ؟ بگوئید بپینم اسم شما میس واندرلی است يا میس لبلان ؟ 

آزن حوان از خحلت سرخ شد و زر لب ‌گفت .۰ 

در حقیفت اسم من («۱وشاونسی» .. ۰ بر تحید اوشاونسی است . 

اسپید در دنباله حرفهای خود گفت . 

- بدترین مشکلات ... میس اوشاونسی ...۰ در این اف هو ِ 
ترتیب دو قتل صورت بگیرد ... (میس اوشاونسی کمی و . همهمه و قیل‌و قال 
پراه می‌افتد » پلیس گمان می‌برد که هرکاری که از دستش 7 
مردم در معامله سختگیر می‌شوند و مخارج بیشتری بگردن می‌افتد . ۰ این کار ۰.۰ 

رشته حرفهای خود را برید برای آنکه میس اوشاونسی: دیگر به حرفهای 
وی گوش نمی‌داد و در انتظار بود که ان حرفها خاتمه بابد . 

ب مستر اسپید ... حقیقت, را به من بگوئید .۰ 8 

صدایش مثل صدای زنی که در حال صرع باشد » بلرزه افتاد » با وحشت 
3 

- منهم در قضیه شب گذشته گنهکار شمرده هت 

اسپید سرش را تکان داد و گفت : 

۰ مرب مگر اننکه مطالیی: دو: هیان _ناشد که من :از آن اطلاغی"ندارم,»- میس 
اوشاونسی ...۰ شما به ما خبرداددکه‌ترزبی آدم خطرناکی است ... بی‌شك در 
بار خواهرتان به ما دروغ گفتید ... اما اين مطلب مهم نیست ... ما حرفهای شما 
را در این زمینه باور نکردم 

سپس شانه‌های آو یزان خود را بالا انداخت و گفت :۰ 

هه شوت رس شتواه پگردن شما است . 

میس اوشاونسی بملامت گفت : 

تشکر می‌کنم ... اما من هميشه خودم را سزاوار ملامت خواهم دانست... 

سپس دستی به گلوی خود برد و گفت : 

- مستر آرجر .۰ دیروز جه زنده و سرحال نود .... جه تنومند و مهر بان 
بود ...۰ و ..ه ۲ 

اسپید آمرانه گفت ؛ 

ورگ تما 9 این حر فها بردار ند ۰ خودش می‌دانست جه‌کار می‌کند . 
وی یم رات و 

ور بت ۱ 

بت ای نی سید ی ات ۳ 2 3 .1 بچه‌ای در میان 

نمود .* و ژنش او وا. دوست نداشت 9 

میس اوشاونسی زمزمه کرد : 

- - دیکر از این حرفها نزنید ... خواهش می‌کنم. . 

اسپید بار دیگر شانه‌ها را ۹ انداخت و کفت : 


3 0 ی قضیبه 1 ایتتزار نود" ۱ ۱ 
نظری. به ساعت ی انداخت .و از ی یه در کانابه کنار 


ی ۱ ۱3 
عم مود دلنشین اما مردانه 99 ۰ دا 
- مشتی پاسبان و کارآگاه و خبرنگار: و ی بعئو ان تحفنق و 
ار مایت ۳ می‌خواهید اه ۰ ۱ ی 
ی و دمم 
ما دست! ول لیهست اسیید را گرفت و گفت : 
- مستر اسپید » بگوئید ببینم جیزی در بارة من می‌دانند . 


ه‌ 


- هنوز جیزی نمی‌دانند ۰.۰ پیش از آنکه با این عد ه روبرو. بشوم شما 
را سینم . 1 

ورب انتل: یه تفن نان و و ین ود 
فکر خواهند کرد ؟ 

رت سوء ظنْ بیدا خواهند کرد ۰ و همین سب اين اشخاص را روانه 
و با الیکه تتوانر صما یا نیتم . فکر کردم که شاند نخواهیم همه جیز. را به 
ابن اشخاص ابگوئیم . و باند داستانی بساز دم که در مو قع ضزورت بان وسیله 
سرشان کلاه نکداونم. : 

سد این من ها خلت داهتن۳ ۲ 

اسبید نیشش را باز کرد و گفت : 


تفر آجوشن کردم که (ین موضوع را انا بپر سم . دخالتی در ابن قتلها 
رد 9 ۳ 


اه 
خرا ها اکنون بگوئید ببینم که باید به بلیس چه‌گفت .. 
میس اوشاونسی که به تشوش افتاده بود » روی کانابه خود تکان خورد . 
۳۹ حرکت. آمد ... چنانکه گفتی میخواست اما تمی‌توانست چشم ازچشم 
او بردارد ۰ جنین بنظر می‌آمد که جشمانش ر نزتر و "پستیار ۰ حوأن‌تر شده است. و 


از چنگ کسی با چیزی گر یزان است . 
برسید ۰ 


بان ات تیا تون زنجی ک ۳ اجان خی ۰ فا تس تب 


۱ سید > میلبداوید کمک نمی بکنید 
کت ۱ ۱ 
شاد ... اما باید حقیقت را به من بگوئید . 


مس اوشاونسی ,زیرقایاو تافتاه وت دو که تباخته وم اسر دما خن وا 


فسوی او بلند کرد ۰ دستش .را روی دستش گذاشته نود و وت کار روی ابن 
دستها بود » بر از وحشت نود . فر باد زد * 


ج مت ت بدی بودم ...۰ بدتر از آنچه بتوانید تصور کنید .. اما فطرة 


زن بدی نیستم ... مستر اسپید » بهن نگاه کنید ۰ از این موضوع خبر داربد . 
ی اتید باین)موصوع بی وید انه 8:جن! خرفهای موا"باون نمی‌کنید. # من 
4 یا ۰.۰ رد ۰ اگر شما بدادم ترسید 6 هیچکس در دنیا 


و رو وت و 9 


۳ ۳۳۵۹۵ 


2 


سیا هی نک ی نو جل کرت ی‌دانم ج اگر 0 خود وا به شتما نگویم " 
شما اعتماد نکنم » حق ندارم که توقع اعتماد داشته باشم ... اما اکنون نمی‌توانم ‏ 
حرف بزنم ,۰ اما در آننده 6 هروقت بتوانم همه این جیزها را براتان می‌گو نم . ب 
می‌تر سم به شما اعتمادر کنم .۰ مقصودم این نتیست ... من بشما اعتماد . 
دارم ... اما به حسن نیت فلوید هم ایمان داشتم و .. دیگر هیچکس را در دنیا . 
ندارم .۰ مستر اسپید ... شما می‌توانید مرا نجات بدهید ... ی و یج 
کار را می‌توانید . اگر حرفهای شما را ی و ی چم 
امروز بجای آنکه به اینجا دعوتتان کنم » فرار میکردم ... و اگر می‌دانستم که‌کس . 
دیگری قدرت مساعدت به من خواهد داشت » بان ری با ۲ 
می‌دانم که چیز خارق‌العاده‌ای از شما می‌خواهم ... جوانمردی نشان بدهید » مستر 
اسپید 1... از من نخواهید که حرف بزنم . شما قوی و شجاع هستید .. کاردان 
هستید و وسائلی در دست دارید ۰ کمی از این قوت و شحاعت و این هوش و 
فراست را فدای من یکنید . مستر اسپید » به من مساعدت کنید .. من احتیاح 
به مساعدت دارم ! و اگر شما از این مساعدت مضایقه‌کنید» کمی بدادم میرسید ؟... 
دست مرا بکیرید ! مساعدتم کنید ! خودم خوب میدانم که حق ندارم باین ترتیب 
از شما تقاضا کنم که کورکورانه به من مساعدت کنید ۰ با وجود ان » از شما 
تقاضای مساعدت دارم ۰ جوانمرد ی نی اسپیید ! شما می‌توانید به من 
هساعدت اکنید ا .. بدادم تسد 1 
۱ اسپید که مدت درازی نفس خود را گرفته بود » با آه پرسروصدالی ربه‌های 

جود وا تهی ساخنت و -گفت:: 

شما احتیاحی به مساعدت ندارید ... خودتان بزرگتر بن نیروها را دار ند 
حالتان ششدانگ خوب است ... بخصوص جشمهابتان بسیار زببا است .. وانگهی 
این رعشه‌ای که مثلا در موقع گفتن این جمله «جوانمرد باشید » مستر اسپید !» 
در صذانتان دارند » بسیار زضا-است : 

میس اوشاونسی بيك جست از جای خود برخاست ۰ رنکش برافروخته 
بود . اما سرش را بلند کرد و چشم خود را به چشم اسپید دوخت وگفت : 

من سزاوار این هستم .۰ سزاوار این هستم .۰ اما بسیار احتیاج‌دارم 
که بدادم برسند ۰ سیار احتیاج دارم ۰ و تقاضای مساعدت م ی کنم 1 اگر دروغ 
گفته . باشم » در نحوه بیان من بوده است ۰ ها در آنچه خواستم بگو یم ۰ 
دروغی نود .۰ 

بزگشت و شانه‌هاش زا خم کرد . 

و اکنون اگر نتوانید حرفهای مرا رل ی را 1 

اسپید سرخ شد و سرش را بائین زنداخت و زیر لب گفت : 3 

ب و اکنون شما خودتان آدم خطرناکی می‌شو بد. 

بربجید اوشاونسی بسوی میز رفت و کلاه اسپید را برداشت . برگشت و 
جلو او استاد .۰ و شابو را همجنان در دست نگهداشت ... اما اکر اسپید 
می‌خواست می‌توانست کلاه خود را از دست وی گیرد . 

دن حوان رنکت جهر هاش بر ده نود . 3 

ات نظری له شبایی تخود انقاخت و مت ی 

دیشب جه حادثه‌ای اتفاق افتاد ؟ ۱ 

میس‌اوشاونسی حواب داد . 

- فلوند در ساعت نه به مهمانخانه آمد . باهم بیرون رفتیم . پيشنهاد 
گردشی باو کرده بودم تااینکه مسترآر جر بتولیی اين مرد را بیند . و ون 


۱ ی ۳ 


نستوشب برکيم زقس دی . فلو ید 
«سنت مارك» ور ۳ -وفتی که بر گشته 4 9 که مسترآر جر نیز از 


پیاده رو دیگر در تعقیب او است . 


ام هت دور ضیایان مان کت ۰؟ 
آری . 

بت اطلاع دار ند و خیابان بوش و استاکتن .. .. همانجا که ایچر 
کته تلا هدجه کار ی داشتند زر 

مفلر ند تنها رل نداهیت:؟ 

وه ماتشانه. شم به مهماتخانه خودیی آمی‌وفسته 6 در حدود 
دوازده «بلوه» بی ون از راهش بود .. خوب .. شما بس از آن جه کردید ؟ 

برختخواب رفتم . و امروز صیح که برای خوردن ناشتائی بیرون 
آمدم » عناون درشت روزنامه ها را دیدم و از همان جیزهائی که شما خودتان 
می‌دانید .. اطلاع یافتم ... به میدان «بونیون» رفتم .۰ تاکسی گرفتم و بدنبال 
جمدانهای خود به مهمانخانه برگشتم دیروز اطاق مرا تفتیش کرده بودند .۰ و 
می‌دانستم که با ید از مهمانخانه بروم ۰ دیروز عصر آبارتمانی در اینجا بیدا 
کردم . و همینکه به اینجا رسیدم » به دفتر شما تلفن زدم . 

اسپید برسید : 

اطاق شما را در «سنت‌مارك» تفتیش کرده بودند ؟ 

شاوی تفتیش کرده‌بودند و این کار وقتی صورت گرفته بود که من نزد 
شما بودم . 

رکفت وویر لب-رطومة کرد ۱ 

نم که لین مو ضوع روا بهما بکرم 

مقصودتان این است که نباند در ان زمینه سئوالهائی از شما کرد ؟ 

ک خرفت؟ر1 شرت کر ای لاه رادمان انکصانفن: کمی جرخ 
داد . اسپید باکمی ناشکیبائی خنده کرد و گفت .۰ 
 . .-‏ پس کلاه مرا جلو چشمهایم چرخ ندهید . مگر من نگفتم که حاضر هستم 
هرکاری که از دستم برآمد » برایتان انجام بدهم ؟ 
" با خالتی که نشانه بشیمانی بود » لبخند زد » کلاه را روی میز گذاشت 
اک انعر فا افسید امد ونر دك وی تفت ۰ 

اسند. گفت ۰ 
3 یچ چیزمخالف این نیست که من کورکورانه به شما اعتماد کنم اما در 
انصورت اگر از حریان قضیه اطلاعی نداشته باشم » نخواهم توانست کار مهمی 
برایتان انجام بدهم . لازم است که من قلو بد ترزبی شما را تا اندازه‌ای بشناسم . 

میس اوشاونسی بانتهای انگشت خود که روی مخمل کانابه اشکالی ترسیم 
می‌کرد » جشم دوخت و آهسته گفت : ۱ 

ند ی این مرد را در خاود دور ددم . هفته گذشته هر دو از هنگ کنگک 
به اینجا رسیدیم .۰ قول داده بود که به من مساعدت کند . از اعتماد و ناتوانی 
من سوء استفاده کرد ... و به‌من خیانت نمود . 

جه خیانتی ؟ .... بچه ترتیب ؟ » 

میس اوشاونسی بی آنکه حواب بدهد سرش را تکان داد . 

اسپید چهره درهم کرد و پرسید : 

اد در( می‌خواستید کسی وا مأمور مراقبت او بکنید ؟ 
می‌خواستم بدانم تا چه مرحله‌ای بیش رفته است. ۰۰ حتی به من نگفته 


بود در عر وی میخواستم دا چه کار می‌کند) چه کسی را می‌بیند ‏ 
.ب چیزهائی از اين قبیل:. 1 
آرجر بدست هت 
تعحب زده سرش را بلند کرد و گفت : 
+ آری 0 ۷ ۷ ۱ 
فلو بد رو طلاکر6 هک شود بت ۰ آرچر بوسیله لاگر کشته‌نشده. 
رولور دیگری هم در جیب یالتوش داشت . 
شما خودتان دنده بودید ؟ 
- -"اغلب دیده بودم : هلب گذشته نذیدم .۰ اما می‌دانستم که همچنان در 
0 و دردش می‌خورد ؟ 
از همین راه امرار معاش می‌کرد .. در دا و همراه 
قمار باز معرو فی که از امر نکا گر بخته نود 6 به خاور دور هگ ۵ ات ۱ قلو بد 
محافظ حان وی بود ... و این قمار باز آنحاها نابدید شد . بقراری که شایع بود 
" فلوید از جربان. نایدید شدن وی اطلاع کّافی داشت 
من جیزی در این باره نمی‌دانم .۰ در هر صورت .. از 1 نکته اطلاع دارم 
که هروقت می‌خواست برختخواب برود کف اطاق خود را روزنامه‌های محاله شده 
بهن می‌کرد تا اینکه مبادا خی وا موی زب __ 
اسیید زیرلب گفت ۰ ۱ 
- رفیق بسیار خوبی پیدا کرده‌اید 
لح ساده‌ای ح اقب ۵127 ۱ 
7 ی وی ابو ری ری سم ند 
وفا و صداقت نداشت 
مرگ۱2 
اسپید لب بائین خود را ۱ 
اندیشناکی بروی دختر حوان انداخت و برسید : 
یگریت تن مسصعه ف ره انا 


رب هیچ نشانه‌ای از تهوز و قدرت ندارم ... و فکر می‌کنم که 
3 ۱ 

اسپید زیر لب گفت : 

یت این ترئیت ؟ ح 

آری ... حقیقت مطلب همین است ... مگر اننکه شما بدادم برسید . 

و از این مخمصه نجاتم بدهید . 1 

اسپید انگشتان: ود را از دهانش دور ساخت و در موهای خود قرو برد 
۶ با متام کووده‌ای کف : 

بجامکو مزا اجه کی تیان ریاد و ۱۳ 

سپس به ساعت خود نظر انداخت و گفت : 

سو کت هو دود ۳ و شتا یر هی ی ۱ 

نمی‌دانم . 

- دشمتان شما کشتندش با ها خودش ؟ 


ی نم ... امیدواد م ی فشته اسان ماما مرسمه 
ان ی ۳ به شما بکند ۶ج او را از هنگ‌کنگ به اسنحا 
رد 1 
: ها باو دوخت و سرش را تکان داد اما هیچ 
جیاز در حواب نگفت ۰ لحاحت رقت آوری در صورت رنگ باخته‌اش خوانده‌می‌شد. 

اسپید از حای خود بلند شد » مشتهای گره کرده‌اش را در حیب های 
کتش فرو برد ... و در آن آثناء که جهره در هم کرده بود » نظری بسوي زن‌حوان 
ی وا رونت کفت ‏ 
هیچ کاری نمی‌توان صورت داد ... من هیچ کاری نمی‌توانم برایتان انجام 
بدهم . نمی‌دانم چه می‌خواهید . و مطمئن‌نیستم که خودتان هم‌بدانیدچه می‌خواهید. 
۱ بت جوانسرشی ولیانن انداخت و شروع. کرد به. ترشتن ۰ 

اسیید غرشی از لو در آورد و بطرف میز رفت و شایبو خود را برداشت 

زن ی آنکه سرش را بلند کند » باصدای گر فته‌ای گفت . 

ن. دنبال بلیس که نمی‌روید .. نه ؟ 

با خشم شد دی فریاد زد ۰ 

جرا دنبال بلیس بروم . ۰ خود پلیس از ساعت جهار صبح مثل سگ دنبال 
ات بهرای,فحمت و دردنان توانستم یاسیانهه و کان]گاهها رز از 
خود دور کنم ۰ و خدا۱ می‌داند جرا این کار را کردم ۱ مثل ابلهی کمان بردم 
که بتوانم مساعدتی بشما بکنم ! نمی‌توانم و نمی‌خواهم ! کلاهش را بسر گذاشت 
لبه آن را گرفت و تا گلو بائین آورد ... بار دیگر گفت : 
ترا وال لیس روم لد« کار بیهوده‌ای: است: ند یکانه: کاری: که آباید 
بکنم این است که تکان نخورم .. و بگذارغ که مثل لعنت خدا به سرم بر بزند ! 
باشد ... بجهنم ! من هرچه می‌دانم می‌گويم و شما باید خودتان را بهر ترتیبی که 
از دستتان برمیآید م» از مخمصه نحات بدهید ! 

میس وش اس برخاست و باباهای لرزان درمقابل او استاد ...۰ درصورت 
" رنگ باخته و افسرده‌اش » ماهیچه‌های دهان و جانه‌اش روی صورت رنگیاخته‌اش 
میلرز ید عاقبت گفت » - ۱ 

شما مرد سیار صبوری بودد ... در صدد ۳ و می‌خواستید بمن 
مساعدت کنید .. اما خیال می‌کنم که فایده‌ای ندارد که . 

1 تینوی او دراز کرد و گفت.» 

یا ی 

از مخمصه نحات بدهم . 

اسیید ا یوم تیاه هقی تا 

بیش خودت جقدر بول دازای ۱ 

زن جوان لب پائینش را گازگرفت و به لحنی که نشانه تاسف و اکراه بود» 
گفت : 
- بانصد دلار برایم مانده است . 
همه را بدهید بمن ۰ 


میس اوشاونسی به ترد ید و دو دلی افتاد . نگاه شرمناکی سوی‌اوانداخت.. 


اسپید بانگاه سردی باو خیره شده بود . دمان و دستها و 9 از شدت 
با هشیم افتاد٩‏ بود . 
ا وی رفس ور یار نگ دای تست ره تفت 


گوشی بدست حرف می‌زد » اسپید دستش را رو شانه گوشتالود وی گذاشت 


اسپید پول را گرفت و شمرد و گفت ۲ . و 
بیش از چهار صد دلار نیست ۱ ۱ ۳ 
یو دوز را روی سینه خود گذاشت و به ملایمت توضیحداد: 
منهم باید چیزی داشته باشم که بتوانم امرار معاش کنم . 
مب نهی‌توانید: پول بیشتری پیدا اکنید ۶ . ۱ 
6 2 
اسپید اصرار کرد : 
او تن ی ۱ 
جند دانه انگشتری یی معدآری حواهر 1 
دس ها دراو اه وه کات ۱ 
۳ با ید این حیزها را به بانك رهنی ند هید ,۰ بانك رمد بال بهتر بن 
حاهاست ... خیابان میشن ... 
میس اوشاونسی با تضرع و التماس بروی دی اما جشمهای زرد 
رنگش براز کینه و خشونت بود . دستش را آهسته دو اه پیراهنش فرو برد و 
اسکناسها را دردست اسپید گذاشت . ۱ 
بیدا سکناشها وا اقي دنت توق هی ار ام / 
جهار قطعه.اشکناس بیست دلاری ۰ .۰ جهار قطعه اسکناس ده ی يك ۴ 
قطعه اسکناس نج دلاری بود ۰ سپس پاشد و گفت : ۱ 
- می‌خواهم بروم و ببینم چه‌کاری می‌توان ی 
بتوانم با خوشترین خبرمهائی که بدست آورده باشم »" برمی‌گردم ... چهار بار زنگ 
می‌زنم : يك زنگک ممتد ... يك زنگ کوتاه و دو زنگ پشت سرهم ... اگر چنین بود» 


می‌توانید بدانید که من هستم ... دنبال من نیائید ... خودم راه وا می‌شناسم . ۱ 
زن حوان را همانحا در وسط سالون کل اشته ۰ و در برزاتر حشمهای ۱ 
تکران و خیرت وهای ترا تا 33 ۱ ۱ 


اسپید قدم به یکی از ِ های پدیرانی گذاشت که روی در آن ان 
یس انوا می‌شد :۰ ۱ 

وایز » مریکان و وایز ۱ 1 

زنی موحنائی که بشت دستگاه تلفن نشسته بود » گفت ؛ ۱ 

اوه ! سلام » سام استپید ! : 

سام اسپید جواب داد * 

سلام » خوشگل ... ((سید)) تشر بف دارد ؟ 

در آن هنگام که زن موحنائی دست بسوی. کی از دوشاخه‌ها برده بود و 


نشت سرشن استتاد ؛ 
مستتروایز » شستر اتید می‌تخواهد شما وا ببیشنا . 
برگشت و گفت : 
میز تق فاییلد. : 
اسپید شانه او را بعنوان تشکر فشرد و در راهرو نیمه تاریکی قدم گذاشت 
حلو در شیشه داری که در انتهای راهرو بود » توقف کرد و بی آنکه در بزند » 
قدم در دفتری گذاشت که مرد کوتاه قدی با رنگ زبتونی و موهای مشگی بر از 
بوسته‌اش بشت میزی بسیار بز رکه نتسه نود . روی این میز کاغذها و برونده‌های 
فراوانی روی‌هم گذاشته شده بود . ۱ ۱ 


ِ_ ۷ 


1 ۱۲| 
۳ / ای تن الا 


: 1 ۲ ۱ 
1 ۱ 
1 ۱۱۳ ۳ ۱۱ ۳۷ 
۱ ۱ ۷ ۱ ِ 

۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ِ 
۳ ۱۲ 

,اه ۳ ۱ 
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برف درو آقع همان باران‌است » به شرط یکه کهی‌صر 
کنيم . تیار آسانتر می‌توان آنرا از بین برد » ار هنکام 
فرود آمدن آثرا ببریم . برف وقتی مي‌آید که ما از بیش 
ميگفته‌ايم باران خوآهد آمد » اما فکر سرمای هواً را نکرده 
بودیم . مساأله برف روبی با پارو از اینجهت بیچبده‌است که 
حائی برای ربختن برف وحود ندارد » ازاین گذشنه معمولا 
بارو آز خود برف سنگین‌تر است . 
برف موب نفاشانی‌استکه با آبرنک کار م ی کنند» 
زیرا تنها کار آنها سفید گذاشتن کاغذ بحال طبيعي خود و 
کشیدن درختی تبره رنک در وسط تیک ۲ 
کودکان برف را دوست دارند » چونکه می‌توانند در 
۱ زیت و مب ورزی از ۳7 
غایب بشوند » بشرطی که به پنجشنبه بعداز ظهر و جمعه 
فد # مساو از کودکان خوردن برف را دوست دارند 
و این بر خلاف بهداشت نیست مشروط براینکه آنراً خوب 
بجوند . 
آز برف گاوله برف درست می‌کنند و آثرا بسوی 
کسانی پرتاب می‌کنند که دوستشان ندارند بسشرط آنکه 
اطمینان داشته باشند که آنها معامه نمتل نخواهند کرد ۰ 
اتر شما از کنار تروهی از کودکان میکذرید که کلوله برف 
می‌کنند > می‌توآنید بانها اعتماد داشته باشبد ء 
آما برای اینکه باعتماد خود اطمینات داشته تاشید بهتر نت 
تست آوچوای هم بتن آنها نقفیم کنید.. 
سبیاری آزمردم جهان هرکز برف ندیده‌آند »کسانی 
که رات زهستان در شمال زندگی می‌کنند این را نوعی 
و و 


7 ۱ مت دادن سس 


ان ار ار بر ار بان بر ار ار رن مر 
رك ناف و ن 6 

هو ۰ مه ور ۰ 
معابد و ای ن اسخلیبوس 


شروع طب یونان مربوط بمدتها قبل 
در رد مسر از ثبت حوادث ووقایع بدست بشر و 

تدوین تاریخ‌است که بصورت ترکیبی از 
افسانه و علم قدم بعرصه وحود نهاده 


۳ م هر 
مس همکام با طب علمی یونان » يك‌آئین 
توام پزشکی و مذهب نیز که بعدها 


۴ ۴ ۷ 3۴ ۷( ۴ ۷ ۴ ۴ 3۴ 2۴ معروفترین نوع خود در تاریخ گردید 


ادییات بونان شده است در ابلیاد 
حماسة مشهور هومر است . دراینصا 
اسکلییزس صورت اشراف‌زادها ی که‌رئیس 
قیله‌ای دوده است معرفی گردیده ودرضمن 
" پدر طب خوانده شده است » نوشته های 
" قدیمی یونان خصوصاً آثار هومرآسکلپیوس 
1 را طیسی بزرگک ودارای دانشی وسیع 
" قلمداد کرده‌اند . اگر حه برخلاف عقيدءة 
برخی او منشاوبانی طب بونان قدیم‌نیست 
1 ولی در بیشرفت آن تأثیر قابل ملاحظه‌ای 
" داشته است » ارزش و مقام معنوی 
آسکلییوس در طی قرنها و بطور مدوام 
" بیشترشد تا انجا که بسیاری ازمردم 
" او را خدای خود خواندند . 
: صاحب خاذو اده‌ای بز رک که دارای دو 
" خواهر بناع « هی‌جیا » هذه‌ع:۲۲ 
و باناسه آی ۱۷:۱ دوده 
سس معرفی نموده‌اند . ۱ 


آثین آسکلییوس که در بیش از۲۰۰ 
معبد گسترش یافت . منشاً و مرکزآن در 
" ای داورس ‏ عتاوعل01ظ دربونان 
مرکزی بود » در سال ۲۹۳ قبل از میلاد 
هسیح آین آئبن در دم نیز طرفداران 
بسیاری یافت و بزودی آسکلپیوس خدای 
طبابت برای بونانیان و رومیان گشت‌واین 
مقام تا ..ه سال بعد از میلاد برای او 
باقیماند 1 


مجسمه های‌آسکلییوس در بسیاری 

از خانه‌ها » ساختمان ها ) گورستانها و 
خصوصاً در معانبد وحود داشت که ۴ 
حراهرات گرانبها آراسته شده ومقدار 
" کثیری طلای ناب در ساختمان آنها بکار 
رفته نود . دومین ساختمان مهم بعداز 
" ایی داوروس > آباتون ۳( 
۱ نام داشت که مسافران و ژوار در آنجا 
" استراحت میکردند و بدیدار خدای خود 
نائل میشدند » در داخل واطراف آباتون 


ی ۳79 
۱0| 


اولت دک یوش کر 


13 ی ۱ 


۱۳۱ 


با کوچك وبز رگد ۳ که از آن 


خدابان ون بود همچئین حمام ءخوایگاه .. 
وورزشگاه نیز وجود داشت . 


درابی داوروس يك‌تاتر باشکوه سرباز 
ويك استادیوم ساخته شده‌بود که‌هر 
چندگاه یکبار مسایقات و برنامه هانی 
در آنجا اجرا میشد . النته این‌مواقع 
وحود يكکروه دز رکد ازکششان » سرود 


1 خوانان و نوازندگان از ضروریات‌بود ۰ 


حیوانات نذری خصوصاً سگها ومارها 
در محیط مندان گردش داده میشدند» 
همچنین لوح ها و کتیبه های بیشماری 
که بر روی آنها معالجات آسکلییوس ذکر 
شده بود دراطراف میدان نصب کردیده 
و برروی دیوار ها » اشیای نذری ساخته 
شده از سنک و سفال و امثال آنها آو نزان 


شده‌بود که بیشتر آنهارا مریضان شفا 


وقف کرده‌بودند . 


علاوه بر مریضها که بخاطر درمان 
وشفا باین مراکز مراجعه میکردند .عده 
بیشماری از مردم سالم نیز برای نیایش 
واطمینان از سلامت خود و همچنین‌برای . 
گذراندن تعطبلات و تماشای مسابثات و 
نمایشهای دوره‌ای که دراین مراکزترتیب 
داده میشد باین مکانها روی مباوردند. 


فقیر و غنی » بیچاره و مقندر 
با لطفو مهربانی یکسانی پذیرائی میشدنه» 
در حشقبقت فقرا دراین معابد مساعدة 
مالی دریافت مبکردنه و از اغنیاً درخواست 
میشد برای اینکار بولی بیرداژند. والسته 
هیجکدام از این عمل نیکوکارانه روی 
نمیگرداندند » تنها جیزی که ازمسافران 
وتازه واردان اتتظار میرفت نیت باك 
درهنگام ورود باین مکانهای مقدس بود 
درآباتون و بعضی معابد دیگربمسافران 
اجاژه داده‌میشد که در معبه بخوابند 
و افراد بر روی زمین عربان یا بر دوی 
تشکی از گاه استراحت میکردند برحسب 
افسانه ها و عقاید بونانیان‌قدیم آسکلییوس 
خدای شفا هنکام خواب با درمیان حالتی 


نن خواب ۴ بیداری بعیادت بیماران 
میآمد و اگر شب اول مریضی راملاقات ‏ 
نمیکرد این عمل میبایستی تا بدست‌آمدن 
هو قشیت ادامه پابد 6 تر حسب نوشته‌ها : 
وکنیبه هاآسکلپیوس بیماریهای فلچ»صرع . 
کوری 6 کچلی » استسقا » جراحات » ! 
سردرد » نازاتی » سل » سوء هاضمه » ؛ 
نقرس و بسیاری امراض دیگر را معالجه ! 
میکرد » همچنین مردم فکر میکردندکه ‏ 
او حافظ خانواده‌ها وسلامت آنهااست و ؛ 
برعکس ۳ از خدابان ر سار مهربان ؛ 
ودلسوز است > آسکلییوس طبیب مافوق 1 
هرخانواده ای محسوب ميشد و نزدیکی | 
اوبامریضها وزوار بهیچوجه قابل مقایسه : 
باخدایان دیگر نبود . 


۰ هو 


آسکلپیوس بهیچوجه محل کلاهبرداری » ؛ 
حیله گری و شیادی نبوده‌است‌تمام کسانیکه ۲ 
در آنجا خدمت میکردند یا مسافرانی 
که بدین مکانهای مقدس روی‌ميآوردند. 
واقعاً قلبی بالا ونیتی مقدس داشتند و 
هرگز بین بزشکانیکه دراین معابد کار 
میکردند و مسافران چیزی جز یگانگی 
ودوستی وحود نداشت. 

آیا عاقلانه نیست اگر فکر کنيم که 
واقعاً این دعاها و نیایش ها موثر دوده 
و بسیاری از بیماران در معابد معالحه 
میشده‌اند ؟ 

باید قبول کرد که لاقل اثرات 

روحانی وروانی حاصل از تلقین دردرمان 
بیماریها نقش مهمی داشته است واین 
معابد بسیاری از بیماران را شفا داده 
بخانه های خود باز تردانیدهات . 


دنباله دارد 


ترحمه : محمود عدلي 


بمدت يك‌هزار سال تمام مردم مر بض و محشت‌زده دسته‌دسته بمعا بداسکلییوس 
روی میآوردند تا از خدای طابت مساعدتی‌دریافت کننده برای درمان میباستی 
د تالت خواب وءوویا بلاندار بیماران خودبرود وآنها را معالحه‌کند 
با راه درمان را بیش بایشان بگذارد » معابد آسکلپیوس مانند زبارتگاههای امروزی 
هميشه مملو از عده بیشماری زائران و بیماران بود. 


وقتی که شما به‌بیماری میگوئید ازهر 
صد نفرتنهاپنج‌تن‌درعمل‌جراحی‌دردمیکشند» 
بیمار گوش بحرف شما نمیدهد . بلکه او 
فکر میکند که ( او یکی از این بنج نفر 
خواهد بود . » هر روز دکتر کو لوج‌هنگام 
گفتکو باکسی که به حراحی نیازمند است» 
باو میکویدکه جراحی او آسانتر انجام 
خواهد شد و زودتر بهبود خواهد بافت 
مشروط براینکه موافقشت کند اورا در 
خواب مفناطیسی (هیپنوتیسم ) فروبرند. 
هفته پیش دکتر کولوج مدارل یکصد تن 
بیمار را که با استفاده از خواب‌مفناطیسی 
تحت جراحی قرار گرفته بودند گردآوری 
کرد و چنین نتیجه‌گرفت که در ۸۱ مورد 
حالت بیخری بیماران رااژز نگرانی و درد 
رهائی بخشیده ودرمان آنها باهزینه کمتری 
انجام شده است ء و بیماران با سرعت 
بیشتری بهود یافته‌اند . علاوه براین 
خواب مفناطیسی » کار چراح و مت 
بیه‌وشی ویرستارانرا نبزآسانترکرده‌است. 
دکتر کولوج که متولسدتنبراسکا 
0۵۵( است 
و )سال دارد » تحصبلات خود را دربخش 
جراحی دانشگاه مینه‌سوتا بیایان رسانده 
و رساله‌ای نیز درباره زخم‌معده‌واننی‌عشر 
نکاشته است . وی چهارده سال بیش 
به‌توین‌فال درآیداهو نقل مکان کرد تاجای 
بهتری برای تشکیل‌خانواده بدست آورد و 
به میدانهای اسکی نزدیکتر باشد . وی‌در 
مقام ریاست بیمارستان فرصنهای بسیباری 
بچنکآورد تا بیمارانی را که برای‌جراحی 


جریان عمل‌چیزی احساس نخواهد کرد 6 | 


آماده میساختند مشاهده کند . وی از . 
دیدن اینکه بسیاری از ایشان آرفتار ۰ 
ترسهای بیمورد میشوند متأثر شد 
صداهای دردانگیز 3 

دکتر کولوج در آغاز کار ماننداکثر 
جراحان‌به خواب‌مفناطیسی بدبین بود.اما 
استفاده روزافزون از آن‌بتوسط بژشگان .۰ 
مشهور » درزایمان و موارد خاص برای . 
کاستن از مقدار استعم ال داروهمای ‏ 
بیهوشی » در دو سال پیش او را همه . 
آن داشت که آزمایشی بکند . از ایثرو 
تمطالعه آن پرداخت و نزدیکی ازمتخصصان . 
خواب مفناطیسی مدتی کار کرد . 

وقنی که دکنر کولوج‌خواب‌مفناطیسی ۱ 
را سیماران خود پیشنهاد میکند » بسیاری ۱ 
از ایشان در پذیرفتن آن تردبد میکنند » . 
ولی او دردفعه‌اول با فشاری نمیکند . . 
اکثر آنان دربازدید دوم بیذبرفتن آن‌مایل " 
میشوند و جراح بی‌درنگ برای خواب . 
کردن آنها دست بکارمیشود . جیزی که 
او برای جلب دقت بیمار بکار میبرد ۱ 
بت قطعه کوچك سنک کوارتز است که 
درنکینی قراردارد و بزنحبر کوتاهی‌آویزان . 
است . دکتر کولوج برای بیمار علائمی . 
تعبین‌میکندکه بمجرد ظاهر شدن او ِ 
بخواب فرو میرد . 

بعد سیمار اطمینان میدهد. که بر 


5 


و از بیهوشی باحداقل درد » بحال عادی ‏ 
بازخواهدگشت و بژودی قادر ۳ ۱ 
تکار خود باز گردد . 


فهای دیکران را که مستقیما باو گفته 

ج ی‌شود » نخواهد شنید . دکتر ِ 
|هنکامی بلزوم این اقدام یقین بیدا .کرد 
که دید جراحی بیماران با موفقیت بسیار 
| انجام میگیرد . اما بهبود آنها بااشکال 


ای ال همعاران در تولوج با شگلت 
اتمام متوچه شدکه بیمارعین یکی از گفته‌های 
اورا که بهنکام بیهوشی بر زبان آورده 
آبود تکرارمیکند ء مار گفته وی رابرای 
| خود بفال بد گرفته بود . دکتر کولوج 
| اعتقاد دارد که حتی سکوت ناگهانی در 
اتاق‌جراحی ذهن ناهشیار دسمارآن ترسورا 
آشفته مساژد . 
1 اس 
یکصد بیمار دکتر کولوج که پس از 
خواب مغناطسی مورد حراحی قرارگرفنه 
! بودند » از )تا ۸۳ سال سن داشتند . 
جراحی ۳۵ هن از این عده ساده نود و 
بابیهوشی موضعی انجام گرفته بود.ازاین 
۰ نفر همگی بجز يك‌تن در برابر خواب 
مقناطیسی عکس‌العمل مساعد. نشان‌داده 
بودند . ۵۷ نفر دیگر از بیمادان برای 
جراحبهای متوسط بستری شدند .دکتر 
کولوج بین این‌عده موفقیتهای راضی 
کننده‌ای بدست آورد » این عده درحریان 
| بیهوشی و روی میز عمل راحت‌تسر از 
| بیمارانی‌بودند که قبلا با خواب‌مغناطیسی 
آماده نشده بودند . این گروه بسرعت و 
۱ بی هیچ حادثه‌ای بهبود یافتند و بداروهای 
مسکن نیاژشیار کمی داشتند . در مورد 
| بیمارانی که برای برداشتن غدة تیروئید 
یاعمل روده مورد جراحی قرار گرفته 
دودند » تعداد دفعاتی‌که بداروی تسکین 


نود و تصف‌موارد عادی نیز در راوس ان 


دهنده نیاز داشتند نصف موارد عادی " 


مفناطیسی موفقیت کمثری بار میآورد . 


دکتر کولوج میکوید علاوه بر دشواری . 
عمل » علل دیکری وجود دارد که هنوز 
داسته تسده ات ر 

موفئیت شکرف دکتر کولوچ " عمل 
مرد تاجر 41 ساله‌ای بود که از زمان 
کودکی ترس مرگباری از جراحی داشت 
که بعدها با عمل ناقصی که در جهلو يك 
سالکی روی رودة او انجام داده بودند » 

دی بس از این جراحی هفت بار 
داروی سکن مصرف کرده و بنج روز در 
بیمارستان مانده نود . 

از این گذشته » جراحی با موفقیت 
انجام نشده بود » و او پنج, سال تمام 
گرفتار رنج و دردنود زیرا از جراحی 
دوباره‌هم وحشت مبکرد. دکترکولوح بااو 
صحبت کرد و او را بخواب مفناطیسی 
فرویرد . بیماربا آرام شدن همه 
نکرانیهای‌پنهانی ( غیر مشعور ) وترسهای 
آشکار ( مشعور ) خود تحت عمل جراحی 
قرار گرفت و بعد از آن تنها بدووعده 
داروی مسکن احتیاج پیدا کرد و حال آنکه 
رودة او باموفقیت بسیار ترمیم شده 
دود ۰ 


ترجمة ۰ م . د 


برو فسور ژان‌سوتر فرانسوی 
انستاد بیمار بهای مغز و ون 


بسیاری از پدران و مادران و مربیان 


تصور های عاط پاحداقل ز ناقصی 
در باره دروغگوبی کودکان دارند. بعقیده 
1 نان <قفرو نار همه موارد خطای 


اسر شتا ها کففل فیدر مت 
شود گرفتار نقص و عیب 0 ووظيفهة 
تعلیم وتربعت این است که بسر کوبی این 
عیب و نقص مبادرت جوید و این کار را 
با بوسیل پند و اندرز که دردل تنفری 
نسبت به‌درو غ ید 1 انحام دهد 
پا بوسیلهُ مجازاتهائی که بتواند طفل را 
از دروغگویی باز دارد » صورت بدهد. 

رکه ره و 
داد که دروغگوئی کودك_یاحداقل‌چیزی که 
ما آن را دازو عگوتی می‌خو انیم ت داواق 
انواع وصور بیشماری است که به عوامل 
کو تا کون ی قازی و وجود ای را در 
کودك خردسال هرگ نمی‌توان خطای 
اخلاقی شمرد و در کودکی که دارای 
سن بیشتری است همیشه نباید آنرا خطای 
اخلافیبحنات ۲ وه نایم کشا ین 
دانست که دروغگوئی خود بخود چندان 
چیز مهمی نیست بلکه اغلب علامت یكث 
از وی ااسکه ها سته یه کر زه هو ده 
مربی و گاهی روانپزشگ پا طبیب امراض 
وی نود کان است : 

در حقیقت این مطالب چیز های‌تازه‌ای 
نیست . دیگران » سا 
به‌شر ح ی مفاهیم پرداخته| ند فق ‏ 
زونه رای آن. بر نیامده اه آما 
چرا از مدتها پیش و در همهجا مردم به 
صحت "این قطا لب اد نگذ‌اشته‌اند ؟ 
برای ۹ عفا بد نادرست ور فسالان فر نایم 
دروغگوئی کودك زاده تصادف پا بیخبری 
ساده‌ای نیست و علل بسیار ریشه داری 
دارد این عقاید نیز علائم يك وضع‌روحی 
خاص است و مقاومتهای سختی در راه 
دفاع ازان بکار می‌رود و از اینرو در 


و 9 
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اه تحل این سأله از لحصاظ ۲ 
پزشگی و بخصوص از تلحاظ پرورشی ه ۱ 
هدف اساسی تحقیق‌ما است‌رفتار بزرکالان | 
در قبال‌دروغگوئی کودكدر و 
ما بعنوان پیش درآمد لازمی موضوعبح 
۳ بو د ۰ 
تتافله اند در ۱ 
درباره. خودشان و در بارء کود کانی 
تربیتشان را تعهده ۱۳ 
آموخت ۰ بی‌شبعه درقبال کوه کان 92 
مسئولیت بیشتری خواهند کرد اما چنان ۱ 
کمن می‌رود ی را نیز من ۳ 
۸ دبای ربیت ی اید پیش از 
,هرچیز وی را دوست داشت 1 از روی ‏ 
و آازست چیر های تایه باو داد ا 
وقتی .که انسان از آ نچه می‌دهد خبر ندأشد ۱ 
باشد و کسی را که دوست می‌دارد شا ۳ 


ورد ین 3 


اپ 9 4 که درو غ 2 ما #۳ 
می‌د هد » مقتضی ار ات که بازیهای 1 
در نان صورت پد برد ۰ نا گفته پیدا 
که دروغ گذشته از آنکه با بد از ره ۴ 
شنوندگان مکتوم باشد 6 برای آنکه ز توا 
از همه دستاویز های آن استفاده کرد ۲ 
شایسته است .که ها خودمان_ نیز درب‌ار: 
۱ و علل 0 11 در . اشتباا 
باشیم . ازلیترو تصوری که ما بطور ک 
۱۳ 


۳ ی مه ها ۱۳۳ دس 
اکن 3 
۷ بت 0 


اس رای 0 حقیقت دروغ رابررسی 
+ 4 تصویر قاطع و صحیحی از آن 
پدست آوریم نا گزیر خواهیم بود که‌چه‌بسا 
کاربها و ظاهر سازیهای وجدان -- با 
| ضمٍ فریب خورده خودمان را نقش بر آب 


۱ این تعر یف مثل هرتعریف دیگر ناقص 
الا قابل انتقاه است . بدیهی است کهحر کت 
"1 ات عای سکن رابگیرد. 
سك ساده‌ای فیز ممکن است جانشین 


سخن شوی و وای نگونه سکوت دروغگوئی 
ازراه تا ری 1 ۰ بی‌شبعه چیزی که 


| کسی که موی و و ای جر 
‌ ما مگر دراینگونه مواقم, 
اقصد ما در ۳ دوم فریب دادن طه وج 
1 لو اجتماع نیست ؟ 0 ردو و وقیحی 
و ۳ 2 تا » پسی 7 
ی اه 
| بخودش دروغ می‌گوید و کاری بدیگرء 
ندارد ۱ هم‌تنها برای ات 
۱ وجدان صورت می‌دهد باسانی می‌تو آن‌باو 
| جواب دادکه این وجدان » وجدان فردی 
و شخصی نیست ومثل وجدان اخلاقفی 
کودکان انیکاس ورد داوریهای 
یور آن (موجود دیگر» است ی 
ضمیر رز حضور دارد ۰ 

" از اینرو دروغ گوئی طبعاً عملی است 
۹ جنبه اجتماعی دازد ِ وچنانکه گفتیم 
ات ار بان خربب دافن دیگری: اش 
۱ 9 زان " لحاظ با اشتباه حقیقی تفاوت 
| دارد 6 احتیاجی به 1 و توضیح‌بیشتری 


"را کار نا و ظاهر 


۱۹ ی ی ی 


در هر قدم بااینگونه 6 ویر ومی ۳ 


این تفه وا تانیات رادم اشت 4 علیف ۱ 


براین اشکالها محال نیست . وما به‌پیروی 
از روشهای این‌دوعلم اميدواريم که‌بتوانيم 
موضوع را در -زمینه مخصوص بررسی و 
مطا لعه خودمان بخوبی روشن سازیم . 


اعر رف درو غ و (عسین بعدود آن 
دروغ گفتن بیان آوردن سخنی‌است که مطایق 
" مظور از آن کمراه ساختن و به‌اشتاه انداختن دیکران باشد 


یف ۰۰ 


حقیقت ساشد و 


آنکه منظور ازهردو این چیززها آن است 
5 حقیفقت را نحجو ی فا ی آ نچه از 
اتیات مستفن وه عیتی 9 "باشد برمسا 
روشن سازد . 

" قصد اغفال و گول زدن باندازه‌ای 
اسان فروموبیی اس رنه محی رات 
سشج حتی در ۳ مخاطبی نود انتظار 
تاره 
راستگوئی نیز دروغ بگوبد واجازه 
می‌خو اغم سای ان الماس فروش را 
ار ردب داپسانها تور قجبه ها بخیده آور 
در ۳-۹ بیاورم . . که برای انحام دادن 
معاماه‌ای تستا وت 9 پنها نی به‌سفر میرفت 
ق او بت بد در یت واه راه آهن بایکی 
ازرقیبان ترسناك خویش روبرو شد . 

سب بکجا, میروی ؟ 

سب فا سیرتام می‌روم 

مرد د: با تمسخر 

ی 
آمستردام می‌روی این است که من فکر 
می‌دا نم که بهآ مستر دام می‌روی را 0 
ننیحه رف + «چرا دروغ می ۱ 

رون اکر بخواهیم بنحو 0 
حدود دروغ را تعیین. به پیچید گی 
و اهامی که در مفعوم «راست» موجود 


این نکنه اکتفاً می‌کنیم, که تصور و اطلاع 
ما از «حقیقت» اغلب بسیار ناقص است 
و از طرف دیگر وسایلی که برای بیان 
مطلب در اختیار ماهست اجازه نمی‌دهد که 


دارد برخواهيم خورد . این مساله مساله‌ای 
بیکران است ناکت های بجهری افدسه 
ب‌حل آن توفیق نیافته است . تنها بذکر: 


ی 1 0 نادرست استبنعوی - 
دقیق تفسیر ر‌ تعبیر کنیم . 

یی ۳ توا است مارا 
میان تخمین ها و تقریبهای بیشمارمخیر 
می‌سازد . اما میان اين همه طرق که‌برای 
راستگو نبودن هست (برای آنکه موانعی 
در پر و ما و جود دارد) دروغ از کحا 
آغاز می‌شود ؟_ ‏ 

اینجا نیز گفتگو را باید به موضوع 
روابط اجتماعی کثانید. اجتماع میان 
حقیقت عبنی و پاره‌ای از اشکال وانواع 
بیان یکرشته روابط اختیاری و قراردادی 
برقرار ساخته است : مثلا اگر هن بگویم 
که اسمان تیره است مقصود این خواهد 
بود مور از ابرهای جا کرک 9 
۳ ی که آسمان سفید 0 
آی‌زنگک ات بی‌شات بیشتر از آن از 
حقیقت عینی منحرف نمی گشتم اما کسی 
که پسخنان غن گوش‌می‌دهد باشتباه‌می‌افتاد. 
راستگوئی عبارت از بکار بردن رشته‌ای 
از روابط و هم بستگیها است که از لحاظ 
اجتماعی میان حقیقت و پاره‌ای ازانواع 
و اشکال بیان پذیرفته شده است» ودروغ 
وی رنه از انیرافی-امت رکه فیقا 
از این همبستگیها صورت می کٍ 
روابط و هل یکر یا که گفتیم ی درباره 
چیز های ساده‌ای که بطور کلی جنبٌعینی 
دارنه بوجود نیامده است . ودر خارج 
از این اوضاع واحوال برجسته » به دهها 
و صد‌ها روش ممکن‌و محتمل بر می‌خوریم. 
انحا نیز ژاتتکو ی عبارت از انتخاب 
هی اه اه پوفی که ابیکش ار سسنان 
دیگر بتواند به‌مخاطب‌اعتقادی بسیار نزديك 
به اعتقاد خودمان بدهد . اما وسوسه‌ای 
ما را برمی‌انگیزد که آن چیزی را بکار 
ببریم که بیشتر باتمایل و علاقه ما توافق 
و تطابق دارد واین دام که در راه مانهاده 
شده است بیشتر از همه ازآن لحاظخطر ناگ 
است که اغلب ازنظر دور می‌ماند. چه‌بسا 
گزافه یه که معتقد هستند هر 
دروغ نمی‌گویند ! 


جنبه رواشناسی دروغ 
دروغ گوئی ابتدا مبتنی براین فرض 


ول .45 تصور این امکان دوگانه که 


, فهم و ادراك شخصی خود به مفهوم د ۱ 


2 
نیز در اختیار دارد. وما درسطور 


هميشه ناقص است تاچه اندازه مناسب 
دارد ... ودر اینجا یادآور می‌شویم که 
وقتی که حقیقت جز بطور تقریب شناخته 
نمی‌شود 1 حداقل فرد با ید در خارج از 


حقیقت عینی ی ببرد۰ دورانداختن تفاو 7 3 
که میان عفهوم ذهنی و منهوم عینی ۰ 
«من» و «غیرمن» و جود دارد ورد 71 
معنی به پیروی از اگزیستانسیالیستها بنظ 
ما جر در . باره ابتدائی رین اشکال‌وصو 
فعا لیت فکری قابل قبول نیست . بعقیدءما 
تعیین حدود ی و «دنیا» یکی ۱ 
شروط اساسن دروخ است ولیک ازه ع 
و اسبابی ات که بجه خردسال - که‌حنوز 
به‌مفهوم آن پی‌نبرده ات نمی‌توانسبان 
مفهوم" که برحسب معمول بکار می‌رود - 
دروع بگوید . : 
در مرحله دوم برای آنکه بتوان دروخ 
گفت لازم است که انسان دارای تخیلی 
اانه آفرین باشد. باوجود ات سهمتخیل 
را نبا ید به‌این تسه مخصو ص که 2 
دروغ است محدود ساخت ۰ پیش ازهرچیز 
تخیل جوابگوی ضرورتی است که جنه 
حیاتی دارد. وستا تخد اد هع وا رها 
می‌ گوید انسان ی هرلحظه عواقب -.ا 
کونا گواتی را احتمال می‌ر ود از 
همآهنگی روش و و اوضاع واحوال 
ببارآید, بتصور خود بیاورد. 5 پیشاد بش 
بتو ند برای تظاهر مناسیی آماده باشد. ح 
پس «لوازم ومصالح» خیال هرگز نقصان . 
یرد رت ول رس لا 
لحظه‌ای آبن «لوازم سر را رها 
بای ان ,اقا تهاعن شهار اه : 
می‌توانیم این لوازم و مصالح را : 
نگهداريم و برغنای آن بيغزانيم و امس 
نگهداری 91 پپاس لطف و حجذ‌به آن . باشد ۱ 
درآ نصورت غذای دلخواه هنر با خیال 
پردازی خواهد شد واگر تگیداری " ن 
بیاس فایده‌اش پاشد ما آر را در خدم 


# هه ۹۳ 


و "هرچیز نشان می‌دهد دو روش 
بردن به حقیقت و افسانه آفربدن‌است. 
يك از این دو روش مقارن دیگری 
اسان باید بوسیل؛ نوعی‌تقسیمبتواند حقیقت 
او افتانه‌ای را که قصد دارد جانشین‌آان 
سازد » در یکزمان و بطوری که یکی از 

پگری مستقل و جدا باشد , بنظر بیاورد 
در صورتیکه بازهم قسمتی از شخص وی 
[رای داوری وم را بجای 
۳ ؟ چه 4 احتمالها و و میر ود 


افانهای که باو کمته .من‌هود .از 
9 وی باور کردنی است ؟ سئوالهای 

ی نیز پیش میآ ید که باید درهمان 
3 ملاحظه 6ص گر و همچنا نکه ود سر 


ی لژوه خویش است 
بی‌شهه خواحند گفت که این چیزها 
هوش و فراست بسیار بزرگک و حضور 
"ذهن وا افیزی تاسته 5 در خدمت 
"منظوری ۱ زشت بکار کماشته شده 


این منظور همیتد مت . 


1 اخلاقی دروغ در باره ات ات به بحث 
خواهیم پرداخت ِ 


اجنبه اخلاقی درو 

9 یار مین و نکته را وی 
که ی نیز خطای 
"اخلاقی نیست» ۰ 


3 ادپب که شرط لازم برای هرزند گی 
اجتماعی موزونی ات ی 


و آ یه از حقیقت خبردار شود دِ 


ارکنتر تاره اقب خرباف ازالات 


0 تفر 7 دروغ ی شده رت و بی‌شبهه 


کم ۳ اسان وشفقت بر ساخته آدروغ ‏ 
۳ و این دروغها را ازما دریغ 
می‌داشتند باید بیاد آورد فله کی ها 
صوزت چه جهنمی درمی امد 1 

«و . پانکلویچ 30616۷10[ .۷ » 


چنین نوشته است.: 


«سوعتفاهم در میان ما ]دمخواران‌نوعی 
«راه زندگی» فراهم می‌آورد . بدینسان 
کافی‌نیست بگوئیم که‌عدم‌تفاهم عملیاجتماعی 
ات ی باتک هم ماه را 


«ومعاشرت ات فعهایی راد مان افر اد 


و وحشی دزد وغارة 
نخراشیده‌ای را بصورت قلب‌ساز متمدنی 
درمی] ورد ۰ چه ا گر قر ار این می‌ .ود 
که گروهی طرار و متقاب به‌کنه زندگی 
خودشان پی‌ببرند» متحمل همدیگر نمی‌شدند 
و صراحت کامل وصداقت وامانت روشن 
وآشکار نظام نان ۳ زفرودی به صورت 
درند دان درمی] ورد 
وانگهی «و. بانکلویچ» که ضرورت 
دروغ را تصدیق می‌کند نمی‌توانه آن را 
معذور بدارد . وی دروغ را «دردی» 
می‌پندارد که «حماقت وشرارت بثر آن‌را 


ونتراشیده و 


لازم ساخته است.» آیا این امر جای چون 
وچرانداره ۳1۳ در مواره بسیار این‌حکم 
پرارزش جای که ندارد ؟ درباره 
کسی که غمهای خودرا بمنظور احتراز 
از غمگین ساختن دوستی‌که برای بیان 
دردهای خو_ پیش بنزد او آ میا اس ازوی 
پنهان می‌دارد » چه نظری باید داشت ؟ 
یا درباره طبیبی که برای کش ازوخامت 
حال بیمار بوسیله دروغهائی باو دلداری 
می‌د هد چه با ید گفت ؟ 


ار سراررال 


تاانساتآیندیی ار 


بقلم برترآندراسل در ۱۲۸صفحه 


اگر ملت متمدنی صلاح خودرا 


3 آن بنداند که مشهورتر ین 
فیلسو فان خودرا نادنده انگارد » 
ناد بده‌انگاشتن برتراندراسل امکان 
پدیر نیست . رد بت شکن » رهبر 
جنبش پرسرو صدای خلع سلاح 


اتمی » در سالهای اخیرنظر همه 
جهانیان را بسوی خود جلب‌کرده 
است . وی اندیشه های خود را 


5 ۳ نت افالکار 0 

۱ اعلام‌داشتهاست .سك ار دراسل در 
آثر خود بنام (1با تا ن آنده‌ای 
دارد ( اند شه 9 2 را در 

و پر آز احساس 9 

3 دوشن 3 

ی اگرجه‌انسان حیوانی 


مورچه نیست آین‌موجود احتماعی 
«تنها مز بت او له خود .»۰ مغزش» 
را بکار برده است تا محیط علمی 
بلند یابه ای برای. خود بسازد » 
1 عین حال غریزه و عاطفه اد 
۰ بهمان شکلی که در جور زند کی 
وحشی تر وبدوی تر بود » بحا 
مانده است .» در گذشته حنگ » 
ابزار این غریزه بوده است ۰ ولی 
"با یداش سلاحهای هسته ای 
" «با حنگ از ر فتار باز خواهد ماند 
و همه بشر متمدن نگور 9 
6 ۱ 
۱ ۱ : « آبا 
امعان دارد يك حامعة علمی 4 که 
"از علم هصم نشده رنج می‌برد » 
" بزندگی خوش ادامه دهد ؛ باباند 
چنین جامعه ای ناگزیر بزندگی 
خودیابان دهد؟» باسخ او بمسمت 
نخستین این پرسش‌پاسخی انسانی 
نت («بلی») او برای ای دشر از 
خلع سلاح آتمی فوری » متوقف 
ساختن همه آزمایشهای اتمی و 


آییشگیری ون سلامجهای 


رت مبکند و معتعفد 


۰ 
۳ 
5 

3 
4 
1 


خلع سلاح 


اجتماعی است » چیزی از قیل ‏ 


و نی آمادگی برای‌حمله متقالله 
آنی وا رها کنند. «زنده ماندن 
ما در سالهای کنونی با آینده فقط 
زاده بخت و اقبال است» . ۱ 

جرا چنین گامهائی برداشته 
نشده است ؟ راسل بر اسبت مه 
با خاور با باختر واقعا آرژومند 
است ۰ علت ان راباند 
درنوشته های فروید جستجو کرد 
(در دنبائی. که ما زندگی میکنيم » .. 
اراده فعال و غالین سوی مرگ 
و حود دارد که تا نامر وز در هر 


بحرانی بر عقل آدمی جیره گشته 


ی او روت ۲ را بعلت جو دا 
داری از قبول نقشه باروخ و 
امر کائیان را بو اسطه امتناع از 
0 
مسئول میداند اما «(تقصیرشکست 


۳ بگردن اتحاد حماهیر 


شوروی ازاومت ر 0۳ 
راسل هنگامی 1 مورد 
اختلافات انده ولوژیك شرف و 


۱ ۱ 


انخاذ کرده ایشت ۰ 
اکر باختر پشتیسان آزادی است »6 
چکونه تحمل می‌کند که پرتفالی‌ها مردم 
بی‌گناه و بی‌سلاح «انگول»» را این چنین 
قصابانه کشتار کنند ؟ - حکومت(فر انکو)) 
را بر اسپانیسا چگونه توجیه می‌کنند » 
ودربارة خفقان آزادی آمریکائی‌هادرمحکمه 
تفتیش عقابد «مکارتی» مرحوم چه جوابی 
می‌دهد ؟ 
گرجه راسل کامل از عقيده 
) کمونیست شدن هتر از مردن 
استت ۱ جابباری 9 


می‌توانيم حدس دزنیم که درشوروی | 


شعاری به خلاف این وجود دارد » بعنشی | 


می‌تو انیم حدس دزنیم که در آنجامی‌گوبند ۳ 
(تحمل حکومت سرمابه‌دارها کواراتر از 
انهدام تانمب اتمی است 
وا اصرار تمام و 
(«تاوقتی‌که انسان زنده است» هر 
پیشرفتی امکان دارد . 
است که : نه‌کمونیسم و نه ضد کمونیسم» 


اما نکته مسلم این 0 


هیچ کدام را بر احساد مردتان نمی‌توان‌بنا | 


نهاد) 
ی انیتان ۱ ۰ 


ک وس ادا 
ی قدرت حهانی را میسر ساخته 
است با کرت اقا الب 
تا ون الا ی رف 
و ينك دولت مسئول دربرابر هبات 


قائونگزاری باند انحاد گردد .- این 
اقتصادی درسر اسر حهان موحود 
باشد . 

ژاسل ذر باسخ آخوین پرسش 
با فصاحت تمام بخود میگوید : 


(من با چشم دل دنیائی بر از | 


شکو ه و لشادی می‌بینم که در آن 
ععل آدمی بزر گتر می‌شود » امید 


وی مبهم نمیماند » و تیکیها دیگر 


تمنوان خیانت با بکمان" مد فهنای 
تلید ۳ نمی‌گردد ۰) 

و اد ان وا زر 
ان هار و 
کالوری مسطیقی. رنب 6اه می‌تواند 
تحمل کند و نه آنها را می‌فهمد . 

اقا ایکا ات فوتب یت ها 
آینده‌ئی برای تبار انسان تهیه می 
تشد ۱ 


ترجمه مسعود رضوی 


۱۳ 


یت ن تسوت( سس و مت 6 


1 1 در 4 نارر1 مردی دیدها 


وید « "بایان "داد 3 تا دم سن و مدازس 


"یرای جود اثرگزیده, 


رفت 9 " درآنجا. تا ال 


دوران باروزی بود. . 


را 0 ۱۳ 


...وی ...نوی ...ی 


فرویت رکف درزناگین شاعرانة جود همه 
عقا ند متصتاو 3 6 33 برع 
خود یه 9 ۰ 


نام 9 3 سفن یار و 7 
هنشت ال بل او در 2 
ابراهیم: مادری : بتام طوبی ‏ ابه دئیا آمد 
کودکی: او به, عبارتی :4 بخوذش وج گوایت 
) دربین شبانان:: َو ابلخی. تانان تطلاشست 
در :دوازده سالگی به‌تهران. آهدر * 

م تحصیلاتآبتدانی برادر: مرماة «حباد 


۱ سن لولی #آببه. رتحعیل, و آموختن زبا. 
فرانسه برداخت و : 

4 2 ۱۳۰۰ 1 را و 
موی اسال ‏ بعد بدرشر 
از 0 و از: 1 زمان به" بمد بااحساسش 
وظایف تاز ه تری . ۳ و ۳9 یی به حاده 
تلاشن و گوشش, کشاند. 

۷ در نال؟. ۰ به همراه همسرش به‌استار 
۱۳۱۱ آبه ‏ تدرر 
ین دوره :از زناگی او » آنجنانیک 
از نوشته هایش پیداست » " برای او و شعرش؛ 
و" شاغژر! در.. حهاز 
غربت و #تنهانین اش به‌اندنشه مای دراز وراه 
گشائی‌هاید "نازهای درشمر کشاند ..: ۲ 

۱ غونغای‌شاعری‌وی‌باانتشارمنظومة ۱ فسانه» 
آغاز شد و همه مخالفتهای معاصران خود را ! 
.برانگیتخت و به خصوص با شیوه‌های تازه‌ای 
که از آن زمان بیعد در شعر بافت و عرضه | 

د.) شمر او دیر.زمانی به .صورت رازی | 
آناگشوده" 9 موی +ثاکشودتن همجنان مطرح ! 
انا ۱ ۱ 
در شصت و چهار سالکی درگذشت ونام | 
خود را به عتوان حیات بخش شعر معاصر ۱ 
ابران برجای گذاشت. او همه هستی خود را ا! 
بر سر اننکار نهاد. و سزااست که به باس ۱ 
تنفس راحتی که در شمر آمروز میکنیم » یاد 
او ۳ ریبد ارم 


9 


پرداخت: ۰ 


ما خان ۵ مد اس که صهای لش کوانن ۱ 

ند یرای ابیکه زبانی وا که میخوامعم استفمال که رل لمات و مرگ 
شمری را که داشتم بکار بردم » خیالم را راحت کردم و اکنون از نساختن شمر 
دغدغه‌ای ندارم . 

اين سئوالی بود » که دوسال و نیم بیش » در کوهستانهای «بوش» » هنگامیکه 
در حستجوی کبك راه میر فثم » از نیما کردم و امروز در اندبشه حواب او نك هدف 
کوجك دارم » و آن دوستی با خواننده های شعر نیما است ؛ بعنی مفتاحی برای 
قرائت اشعار نیما بدانها بدهم . میخواهم دربچه‌ای را که بر زبان نیما باز میشود 
در این مقال بکشایم .۰ کلمه‌ها » هحاها » صداها و آن حیزهائی که در کارگاه شمری 
نیما ابزار ومصالح اوبند : لغاتی که به خاطر ارزش با معنی شان از استعمال رایجی 
که دارند » حدائی میگیرند و مضی دیکرکه از تحاظ ترکیب و تعمیر اشکالاتی حلوی 
چشم خواننده می‌گذارند و با آن مجموعة واژه‌هائی که تا زمان نیما بدانگونه در 
کنار هم ننشسته اند . سیستم لغوی » ساختمان » انس » غرابت و تازگی آن و 
تخر آن ها ات که در شم او نکانرفته وتیال او ات ۲۱۳ 


باك حادثه کوحك 
7 
اگر فراموش نکنیم که شاعر گاهی فقط کاتب واژه‌ها است » نیما به گمان 


0 من اولین شاعری است که واژه‌ها را بعئوان اصلی‌تر ان ابزار و مصالح شعر جلوه 
داد . و نشان داد که سمبل .ها و حهش های ذهنی و.زمزمه های ضمیر نا آگاه شاعر 


مه مه 


یی سر رن فرابت ماوه‌ها وایا تعیارت دیک معفله منت ۳ 
ان زرلال بیرنکی که نام الهام در شاعر می‌حوشد تنها تخمیر کلمات با بد باشد ۰ 

دو واژه قبلا » بی اراده شاعر » در حستجوی خوش بر خاسته‌اند در يك 
جای شعر همدبگر را ملاقات می‌کنند » برخورد این دو برقی میا فریند که حول وحوش 
خود را مثل تك ستاره کوحك روشن می‌کند ودر بیشتراو قات محموعة همین بر خوردها 
و درخشش‌ها يك قطعه شعر میشوند » و در این مقام بك شفر منظومهة کلمات است و 
شاعر حز منحم ؛ باز گر با جادوگر کلمات نیست . 

در حیطهة این بازیگری » با تجانس و هم آهنگی صداها و لحن‌ها سلطه 
دارند » آنچنانیکه مولوي » ناصر خسرو و قاآنی براین سلطه عشق ورز بدند » 
تا دی هم ی پر ی ۱ 
حافظ و سعدی حعمرانان مقتدر ان قلمرو بودند. 

ارینقرار میتواق ایتکونه تصور کرد کدی که راهم سا ٩‏ ۳ 
و ينك شخصیت واحد بگیرند » و با هرکدام بالاستقلال در برابر : هم باستند » در 


وی ی دراز 

3 در هر صورت » حادئه‌ای اتفاق و 6 بدنده‌ای و میدهد » بدبده 
کو چکی » مثل روش تكت "حوانه » این حوانه » حوهر شعر است ؛ ان و2 نا زد 
و لطیف را اندك چیزی می‌خشکاند » هريك از حالات فوق ار سا صورت نگیرد » 
آتوافت* شاعر می‌ماند و واژه های*عاضی و: معمای سفیدی کاغد.. 


نیما درمیان واژه ها 


اهر ی وا وا نها تفای مشگیر ۷:۵ شیر لاه و جر کل دا 
شان را می‌بیند تا خصیصه های دکگر شان را . در حقیقت در کارگاه شعری نیما » 
ماه خرد وه هی هو شا مخییل. مي کی ای کید از امتر 
شعرسرائی او است »؛ آئچنانیکه برای نك موزسین صف نت‌ها رژه می‌رود . 
توا وتات او کلماف 6 ستی نا بروزش. احعلاد و طقت دوی 
۵ تام او خی" طو میت های تاختاخته»و ناتگاه صاعی اسشنت وا باهش همه 
مر بوط به اعتقاد او در بارة مبنای ارزش واژه‌ها است . 
اهر وف مهف وف را از لخات نا * یر در داتین تین 
می‌کند » همه آنها براش عزبز میشوند . ارزش همه را در سمتی که دارند مساوی 
منداند - واوه‌ای وا زبان حاری استعمال زباد دارد در کناز واژه‌ای دیگر. که 
از دنیای رایج دهانها مهجور ات می‌گذارد . بك کلمه را با همه سمت هائی که در 
فر هنک لفات دارد دکار می نندد و دهمانگو نه نیز 3 برای یك. واژه محلی - که خود 
وه بت وتات لت پیسیته بت وال۲۳ سب و وا 
کلام شعر آو » به همان شکل که تلففظ میشود نقشی م ساوی سار کلمات بازیم ی کند. 
و اژه‌ها او را حس می کنند و او و اژ ه ها را و لذا علاو ه بر استعمال ی که 
و اور دارند استعمال حد دی در شعر او بیدا می‌کنند:: با جنیسن انس و سیر 
شاعرانه‌ای که در کلمات دارد » هرگز آنها را حون عناصر مستقل و لاستفیر نمی‌انگارد 
بلکه به آنها چون ساز و برگی می‌نگرد که ارزش آنی و گذرا دارند » وسیله‌اند » مثل 
ساسای:نخاشعان برای ب‌تنهاین خوب: تال ان بدان هتم نیست 
که شاعر تأثیر بذیر بعضی کلمات نیست » کلماتی هستند که تعبیر بذیر » مبهم » 
ترمعتی و .جد‌انند - تأثیر این کلمات در شاعر تا آنحا است که شاعر در سیر فکری 
خود» اگر به آن برخورد » آنرا در حای خود و در جهار جوب مقصودش کار گیرد. 
ولی آزادشان می‌گذارند که در ان بست بیاعتنا باشند و هر معنی دیگری هم که 
" دلشان خواست ددهند . 
1 پس چون عمل شعر نیما بیشتر روی ترکیب و ساختمان اندیشه ها توسعه 
بافته است »؛ ترکیب و تمرکز منظم واژه‌ها کمتر هدف بوده است و از آنها رکلمه‌ها) 
بیشتر خصیصه هحائی شان را می‌شناخته و دوست داشته است و ان شناخت و 
دوست داشتن بجهت احتیاجح قهری‌ای بود که زمانش در بیش روی نهاده بود 
ابن احتیاج را اکثر معاصران او حس کرده نو دند اما راه ار ضاء آثرا در نیراهه 
می‌حستند . زندگی تازه » شعر تازه می‌طلیید » مظاهر حیات. آئینه های دیگری 
ها آنها می خر انشند:ای مظاهر تاره را بر: متگور عاذفشان > در" همان 
آینه های غبار گرفته و کدر قدیم - که منعکس کننده باصلاحیت زندگانی آن زمان 
. بود نمایش دهند . باین حهت با همان مصالح شعری و در فضای تنگک عروض مثلا 
ابان » تير برق » ماشین وکارگر حرف میزدند . ولی نیما به مدد فراست و 


ول اه فکین. طا ء 


۷ 1 9 ۳ 
ی ۱ 1 
"1 ۳۳ 3 ۷ ۰ ۱ 1 ۰ ۱ 9 1 4ب پر 


تندی استنباطش: رو ۳ رو این آنه ۳ ختاعت 0 9 آنجنان 
سار دمک تمودار «جسییدگی ان زندگانی .با همه خوب و بد آن و 3 


زندگانی شاعر »(۱) باشد «خواه از حیث موضوع که بیشتر در آغاز هرئهضت فکر ۲۶ 


و ذوقی دیده میشود و خواه از حیث فرم و طرز کار که نتیجة فهم و تمیز عالی‌تر 


" در دقایق باريك هنراست» (۲) .۰ 


درس سکیا کل ی مر ۱ 


و ی همه واژه هائی که در زندگانی واقعی متو لد تشد ه ز ست م ی کنند ۱ 
بتوانند عرض وحود بکنند و یکی از در بچه هائی که باین مقصود گشوده می‌شد این 


بود که در فرم جدد شعرش شکل عینی و تصور ذهنی واژه‌ها را » گذشته از 
ساير ارزش هاشان » بدون تبعیض و فقط با ساختمان هجائی شان بشناسد . از ابنرو 
درکار نیما يك زبان وسیع و همکانی را در خدمت فکر او می‌بينيم . 
او برای ابحاد این زبان شعری » اند شید که از همه قواعد و سننی که 
برای شکل مادی کلمه بربده‌اند جشم بپوشد و توقع دیگری از کلمه داشته باشد . 
اين توقع تازه از کلمه » او را به لباس و ظاهر آن بی‌اعتنا ساخت » همه تأسیس‌های 
کهنة شمری با نام‌های غلاظ و شدادشان در بیش چشم او بی اعتبار شد و.تنها از 
شکل عینی کلمات هجاهائی ماندند که بر بسند دل او بهم میر بختند . 
بدین ترتیب نیما دنیای دیگر خود را شناخت » اما به دنبال کلیدی برای 
گشودن ان دنیا بود » دنیای تنفس آزاد واژه‌ها : نیما خود این کلید را بدنگونه 
بدست مامیدهد ۰ «شعرای» قدم.آزادی حرف‌زدن را به قواعد نقلی[وجط1:0 :1۲۳۵0 
فروخته بودند ۰ بسیاری از اوقات احتیاج داشتند که مطلب شعری خود ناتمام کنند 
ولی قافیه و الفاظ تمام نشذه » بلکه بواسطه يك محبوریت بیجا وبی‌مناسب 4 
وقتی که در وسط بیتی با مصرعی بودند تا آخر بیت. یا مصرع را مجبور شدند که 
پرکنند » معلوم است از چه چیزها » برای اینکه مقدار مای مجائی با مقدار های 
صوت و کلمات ناهم وفق بیدا کنند شاعر یك دسته لفظ را مصالح کار خود میساخت. 
بعد آنها را به شکلی که زننده نباشد با مراقبت کامل و گاهی با زحمت های ناد در 
شکم و سوراخهای مطلب می‌گنجانید و همین‌طور بعکس ۰ در موقعی که میخواستند 
مطلب شعری خود را تمام نکنند . فقط مر ار و وک ۱ 
که جطور حواب وزن و الفاظ زنادی را بدهد.» (۲) 
و بیاد میآورم گوشه خلوت «بوش» را و جمله هائی را که حدیث غرور 
شاعرند و بازشان تکرار می‌کنم : 
«قافیه » غلام شاعر است » نه شاعر غلام قافیه و من قافیه را برد خوش 
ساخته‌ام و وزن‌هائی آفریده‌ام تا وزن ها مرا نیافر ننند زرا که من که در تنکنای 
وزن‌های مو جود نمی گنجیدم.» ()) 
و باین ترتیب وقتی می‌خوانيم : 
فصه شنبدم که گفت طاهر يك تن 
از امرا را به خانه باز بدارند 
آوشه گرفت آن امیر عمجو عجوزان 
دل زغم آزرده و نژند و بپشیمند .. 


ارزش احساسات 
تاو وش بل حسانتات 
ارزش احساسات 
- از میان حرف‌های نیما 


۱ 
خصت مس اس ره 


ا شین دا ی ی ۳ 


نا 


۲-9 : 
کارد چو بر استخوان رسید بیازید 
دست به چاره‌گری و حیلت و ترفند 
/ داشت مکر در سرای خویشتن آن میر 

نوش لبی شوخ و بذله گوی و خردمند 

بنشین به غم خود نفسی بر لب جوی 

می‌خور به تمنای بتی غالیه موی 

با همنفسی چند و » بوقتی همه سعد 

باريك مشو » فکر مکن » بحث مجوی . 

(از رباعیات) 

کشت یکی چشمه ز سنکی جدا 

غلفله زن » جهره نما » تیز با 

که بدهان بر زده کف جون صدف 

گاه جو تبری که رود بر هدف 

گفت در این معرکه یکتا منم 

تاج سرگلشن و صحرا منم . (الخ ...) 
(چشمه کوچك) 


می‌گذشت از ره قبرستانی 
روبه زيرك و پر دستانی 
دید ناگاه خروسی زا 
شده بر شاخ درختی بالا 
دل روباه پی وصلت وی 
سخت لرزید ولی وصل کجا 
۱ چنگل کوته و مقصود بلند 
: 7 شکم خالی و مرزوق جدا 
از بی حیله بخسبید و گشاد 
لب به عجز و بتضرع به دعا.. (الچ ...) 


(خروس و روباه) 
جون بده از رمه میکردی رو 
داشت همواره بهمراه و پس افت 
تا سوی خانه ز بژها دوسه حفت 


و باز وقتی بیت هائی بدینگونه می‌بابیم : 


عشقم آخر در جهان بدنام کرد 
آخرم رسوای خاص و عام کرد 
عاقبت آواره‌ام کرد از دبار 

نه مرا غمخواری و نه هیچ بار 

من چنان گمنامم و تنهاستم 
وی 

کس نخوانده است ایچ آثار مرا 
نی شنیده‌است ایچ گفنار مرا ... 
من خوشم با زندگی کوهیان 

حونکه عادت دارم از طفلی بدان ... 


۳ ۱ نازه دوران جوانی من اس ری ای 
: 1 ۱ ک 9 + 
6 میچکس جر سن نباشد باد من مت 
و بار نیکو طیئت غمخوار من بت ۱ 1 و 
و ۱ " بگذرد ایام عشق و اشتیاق" ۱ 2 
۳ سوز خاطر » سوز جان » درد فراف ۱ 
ِ و ۱ 
۳ 0 رن تهب یی یی در ی ی ۳ 
1 2 قصه رنگ بر نده) 


۱ در ته تنک دخمة جو قفس 

و پنج کرت چو کوفتند جرس 

1 (از محبس) 

0 هنوز از بك هنر زبانی سخت دور هستیم . اما وقتی نیما بس از سالها 
سکوت و سکون » عزلت ها و تغمق‌های دراز و تمرین های دشوار » فرهنگ زبان 
شمریاش را نافت و سخن خو ش را در مبان واژه‌های نورسیده ناز نگر تری سامان 
داد : دیگر به جای قطعات («شیر» » «میر دساف ای بر و لاه و 
شاه مردان و قصیده هجوبهة خان خسیس و .. به «من لبخند» » «میتراود مچتاب)» 
«اندوهناك شب» » «آی آدمها» » «غراب» » «امید بلید» و... برمیخوريم ومی‌خوانيم: 


از حلفة زنجیر تبسم هانی 
بشکسته » فرو ربخته برکنج لبان شیرین 

وز رنکت دراز آرزوهائی 

همجون خود آرزو عمبق . 

دنک وهی ویب ۳۶ 

تبره تر از ین شسی که مباً بد 

از دور 0 ۱ 
تا در دل آن مسحجدمی گنجانم 
1 ۱ با ناخن براق سرانگشت بلور 
خورشید شکفته را بچشانم .. 


ِ ازمنظومه طولانی «بر دان» 
ِ بروی در » بروی بنجره ها 
7 بروی تخته های بام » در هر لحظه‌ی مقهور رفته » ناد می‌کونب 

نه ازو ببکری در راه پبدا . 

نیاسوده دمی برجا » خروشان است دربا ! ۱ : 

و در قعر نگاه امواج او تصویر می‌ندد . 1 ۱ 


هم از آنگونه کان می‌بود » 
زمردی در درون پنحره در می‌شود آوا : 
(( - دودوله دوکا ! آقاتوکا ! حه‌کارت بود یامن ؟ 
در این تار بك ی برجای 39 حبری قرارش ۷۰ 
۳ حکونه دوستان من گر بزانند از من را ۲ تو کا 
0 شب تاريك را بار درون وهم است با رویای سنگینی است 
ك و با مردی درون بنجره بار دگر برداشت آوا : 


وش خن تا نس اتتطان ان ی و ان و وا هو یر 


0 ای بکریشته از رم ی کر دامن دود 
اف " کذون مانند آسرما ارتاد ی با من گشته لذ تنالد 
برد نم بتجرهس را بان نگذان ۰ 

0 زمردی در درون بنجره آواز راه دور میاآید: 

 «( ۱‏ دو دول دوگاء آقا توکا ! 

همه رفته‌اند روی از ما دیوشیده 

فسانه شدنشان انس هر سیار جوشیده 

نشانده بارها کل شاخه ثر حسته از سرما 

اثر خوب این وگرنا خوب 

سفارش مرگ اند این خطوط نه ننئسته 

به چهر رهگذر مردم که ببری می‌نهدشان دلشکسته 

(از : آقات وکا 

گر کسی دوست ندارد به دلت ۱ 

.مانلی من ندلت دارم دوست 
آنکه بسیار شبانش در خواب 

همه ممدیدی اوست . 

در تنم هر رک از ناد لب سه تو مدهوش است 

که زبس بار دلت هست برآن خاموش است . 

۱ ی کر مانای) 

۱ رن فا مس ی ی ار سا ۳ 
از سال ۱۳۱۵ زپست کرده است کاملا در دو حهت و حدا از همند . ان دو شاعر » 
هردو يك جسم » درزمانهای حدا از هم زندگی‌کرده اند . و زبان همدیگر را 0 

شاعر سال .۰ ۳ ب؛ الفاظ قهر بود » و الفاظ عاصی و زنحیری باهم . 

۳ هم 6 به ای بود » به زمزمه ای نه درحخششی » هرجه نود يك نواختی 
که گو بای حالات و احساسات گونه کون شاعر نمی‌توانست باشد . شاعر نمی‌خواست 
لوزن فش را » جنانکه مایحتاح دیگر زندگانیش » بس و بیش کند و بصورت 
دیگر درآوود .» (۱) و میدید که «الفاظ راهم بیشتر در موقعی که قافیه واقم 
زا ار فوزایکی ید اند ا یه ایست»۲(۰) 

۰ شاعر سال. ۱۳۸۱۵ در همرت حادوی لفات باگذاشته تا ین ( های میهم و 
زمزمه های درخشان آنها خو گرفته » با در بحه هائی که از زندگی خود بروی آنها 
وو هه اسست الم از جلود رون برزانهاندمیده است و با ژزندگی: خواشن را 
خوب آب روانی از خلل و فرج آنها نفوذ داده و به بطن آنجه که شعرش نامیده 
یت لاه دای ما رخاف و افلتارهای ان تعمین عروضر رااز گردن‌عانتان 
۱ و تا زو از شنان را بهتر بشنود . به آنها آموخت که جگونه بر حسب معنی وزن 
بگیرند تا باهم هم‌آهنگی پیداکنند و به وزنی که در طبیعت داشته اند نزديك شوند 

و ند ینگو نه با واه ها ادوستی والفت گر فت ۰ 
باین تر تیب با ید بگو بم که از کوره آهنگری تا ۰ مجخصولی حرز همان 
ثمل و زنحیر و میخ و بیل و خالانداز بیرون نمیاآید اما کارگاه شاعر ۱۳۱۵ هرروز 


ی ری بسانت 


1 
ی" 


۷ 


> 


۳ 
ره اج وی 


حلوه‌ای دیکر داشت 
ار ۱۳۱۵ میرویم*: 


خاری برای چشم های علیل | 


در ها اور ای اراد له ها ی ۱3 
انس دهانها نا آشنا است » شاعر بعنوان موجودی عجیب وبیکانه » از معمول به 
وراه و رسم دیگران "حدائی میگیرد . عنی خود مصر ع‌ها از راه و رسم معمول 
می‌گر بزند ۰ در حقیقت آنچه در اینجا بر روحه نیما حاکم است » همین جدائی و 
گریز است که بزرگتر ین و سالم ترین مشفلة ذهن و خاطر او را بوجود میآورد ۰ بعنی 


" بت شاعر و بك متفکر » در کنار هم روحیه ای ساخته اند که از سرشاری و امتلا 


مت ی ار را ی و و ۱ 
افتادگی برانگیخته و برشور آمشیبت ‏ 

بثا براین آنجه نیما در اسنحا ار ۱ ی ار باقامت ناساز مس مشتر بهای 
دوز و ارتفا خور است ولی بزای او تقافتی فیک ههد آممدافد ک اب ۱2۳ 
گذارده نشده که در دسترس عموم 2 شده باشد » حتی خود او هم وقت مناسب. 
لازم دارد تا تك دفعه دیگر به طرز»(۱) تراش و بافت مخلوق خود آشنا شود . در 
واقع آنجه بنام تخم مرغ در سر راه گر به بدعادت_می‌گ1ذارد » سنکی است که دندان 
می‌شکند و درست گفت نیما که : «در هر حال من نوك خاری هستم که طبیعت مرا 
برای جشم های علیل و نابینا تهیه کرده است ۰» (۲) 


واژه های ناشناس 


دز ذخیره های. ذهتی وا گذشته "نیما الغاتن ناف می‌شودکه حای باس 5 
این لفات که منبع فنا نابذیری در حافظه شاعر دارند » غالبا حاشیه نشین ذهن‌او بند. 
و به موقع در شعرش سبز می‌شوند و تعلق به زاذگاه شاعر و دیار کودکی او دارند 
و ریشه‌های آن از فرهنگ طبری آب می‌خورد . در این گروه واژه ها يك جر بان 
فکری به صافی وسادگی بروز می‌کنند و در عين هم آهنگی و رفاقتی » که بین . 
این کلمه ها و سوژه‌های طرح شده وحود دارد » موضوع بالترین اشاره‌ها وسمیل‌ها 
قران فشگیرند 1۰ قاتوکا: تولدار نش ره با ار ۱ 
درابتدای قطعه «کار شب‌با» فرهنگ خاص نیما بکباره ما را در مخیط تازه و نا 


ماه میتابد » رود است آرام 

برسر شاخه او جا ((تبرنک)) 

دم بیاو بخنه » در خواب فرو رفنه » ولی در «ایش» 

کار (شب‌پا» نه هنوز است تمام . 

و در قطعه دیگر : ۱ 

زردها سخود قرمز نشدند . 

قرمزی رنک نبانداخته است > 

سخودی بردیوار ؛ 1 ۰ ۰ 
سبح بیدا شده از آنطرف کوه («ازاکو)» اما ی 1 
«وازنا» بیدا نیست . ۱ 1۹ 


۱ و ۲ - از مقدمة خانواد؛ سرباز 


من دلم سخت گرفته است از این 
میهمانخانة مهمانکش روزش تاريك - 
که بجان هم نشناخته انداخته است 
چند تن خواب آلود 
چندتن ناهموار 
چندتن ناهشیار » 
۱ اتف نما )اوه هار ۱ یل ما رام‌فاد فضای. عدر ۶( 
| فنیدهند : شماله » نیار » وشته » دارمچ » توسکا » گندنا » حکاو » ره جمار » کیور » 
" کیه » تلاجن » مولا » آلیجه » سانیا » استونگاه » لم » کراد ... و صدها دیگر . 


در زیر جلد این واژه‌ها هیچ فلسفة فکری نهفته نیست : يك بیان فنی جدا . 
۱ مانده و شخصی است که اشتفال ذهنی مخصوص و محدودی برای شاعر » و سك . 


راهگشائی روحم یرای خواننده دار د. 
بعضشان صاحب يك طنین صوتی و بعضشان حامل يك ایماژ ویژه و 
تصویر درخشان‌اند و بعض دیگر گاهی به جای قافیه می‌نشینند و بهر حال در 
مجموع » نقش زبنت بندی مصرع ها را دارندکه بصورت تصادفی می‌نشینند بعنی با 
شعر میاآیند و نه به خاطر تمرین ۰ شاید اینگونه تصور شود که استعمال این لفاث 
و حتی اغات ناباب دیگری جون دروج و غیره که ربشهة اوستائی داشته و گاهی‌هم 
4 فد تمد ۵ ترآ انشت" بهرشاعر با انتان رن "وله 6 ایقتی یا 
تشیث به واژه های ناشناس ونادر وحه تشخیصی برای زبان خود از زبان معاصر بنش 
بیافرنند . اما نا نقشی که این لفات در شعر نیما بازی می‌کنند و مذکور افتاد باید 
ممیزه دیکری علاوه بر آناند که زنان نیما را حدا میسازند و ان 
کلمه‌ها نیز :با ظهورشان در شعرنیما » هم‌اکنون تا آستانه و حاشیهةُ فرهنگ مای 
لفت نوسان و ز بانشناسان با گذاشته‌اند و جون «هر تقد یر » در شمر یکی از شعرای 
بزرگه زمان » و نتیحتاً در شعر امروز » متداعی حقیقتی هستند سرانجام در متن 
کتابهای لغت نیز حای خواهند گرفت و ان خود هدف خاص نیما بوده است . 
واژه های آشنا و معانی ناشناس 
۱ اما برای کلمات آشنای ما گهگاه معانی نا آشنا وضع می‌کند . معنی‌ای که 
فقط تا لحظة خواندن » آنهم بجهت بی‌سابقه بودن ناآشنا مانده است و درست 
در لحظة خواندن شعر » همراه معائی سار کلمات خود را به ذهن ما می‌کشاند . 
این معنی بقدری درست به کلمه داده شده است که هميشه همراه خود کلمه بدون 


< احتیاج به توضیح و تحشیه » با کمك سیاق عبارت و همسایکی های دیکر به ذهن . 


متبادر می‌شود . فون | لمثل 4 از ( بستن ) معانی شکفتن » بیدا شدن » نقش بستن 6 طرح 
وحن را می‌طلبد.. 
" هیبت مدهش دریای گران اندرسر 
بست انديشة غریدن و توفیدن آرامآدام 
۱ (مانلی) 
گفتمش خنده ننندد پس از آین 
آفتابی نه چرافی تامن » 
(در فر و بند ...) 
خنده صبح در دماغش پست 
نقشه دلکشای روز سیبد ۳ 
(شهر صبح) 
و با بیانهای ی نظیر (خنده از سنت» ) بو یر می‌بندد» و .۰ 


3 4 
بدا دمح 4 


994 


ی 


و گاهی «از بین بردن» و «ویبران 0 را ۳ ۳ منز 1 


غم اين خفته چند » " 


م 


خواب در حشم ترم م‌ مکی و 


۳ همین شیوه » در سیاری از لفات آنجه نیما" طلب نمی کند جیز ی ۳ 


نا زمان او شاعر و نو سنده ای طلب نکرده اس ً اننکار گذشته ار بت نو ۳ 
لغوی » تامین بك زندگی تازه برای عضی واژه‌ها است » واژه‌هائی که تا آستانه 
فزاموشی وا طرد میروند. و دوباره..حیات شاعرانه‌شان زا از سرام ی‌گیرند . بعتر ۳۳۱ 
نمونه اگر به طرز استعمال لغت «همجنان» در شعر نیما دقت کنیم » می‌بینیم که ان 


لغت » در کار نیما » نقشی غیر از آنجه در شعر بیش از او داشته است نافته است. 


مقام 3 گاهی ۰ فکر دیگری غیر از «مثشل و مانند)) را در آن می‌نشاند که ۱ برای من » 
آنست ؛ احاق سرد » کار شب با و ... از اینگونه اند لفات ۰ خاکستر - هول -دستکار 
کم تیا لو ءانها: بیمانن خاص ید یا ی را و ما ۳ 
تاشناس دنکر 4 تعقیده من تدون تك فرهنگك کوحك نیمائی را طلب می‌کند . 


نحوه تاره 
به خاطر صقود بل توب اقه او مس ی برس ترا واژه ها را ی 
تازوْ کلامش :غالبا در حای حدند و ی‌ساقه ای می‌نشاند و جلوه. ای دئگر. بدان 
ات هت 
صفت به حای آسم : استفاده از صفت به حای اسم اگر جه او لین 
نیما شروع بسشده است ۱1۱0 دوسیله او کشف و تست شده و بعنو ان يك تأسیس, 
مطبو ع شاعرانه در شعر امروز حلوه گر افتاد . 
بنابرانن اگر به مستوره های نادری در شعر قد بم 9 
سیاهن منیاه و براتی یراد 
که او را آمید سحرگه نود 
(مسعود سعد سلمان) 
گناد کار من اندر کرشمه های تو دسست 
(حافظ) 
بر میخوریم » نمونه های تکامل یافته آن » طراوت و رقت آنرا در داغ‌سبز 
خاطر نیما می‌بابيم که گفت : 
تا دائم این شب سیه بماند 
او می‌مکد از روشن صبح خندان 
( امید بلید ) 4 
از درون بنحرفة همسایة من» با زناپیدای‌دیوارشکسته خانه من > 
از کجا يا از چه کس دیریست > 
راز پرداز نهان لسخنده ای ابنگونه در حرف است 
( من لمخند ) 
خو بسته با خراب و خرابش در آرزو 
( عقاب نیل ) 
و با عنازت‌هاگ > حون تاه هن ام لرزان» و (ندو هناك شب) و 


‌ 


"۳ کح ی ص ‏ ص صب ۱ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 


۰۰۰ و گاهی با ۱ 


5۹ 


"او از ان کلمه برای حمع و جور کردن فرم شعر ش سار کمك گر فته 7 ودراین ‏ 


یس ی ی ۱ 


۰ ۳ مضاف میتورد ‏ 5 پابمپارت بت صفت‌مضاف | لبه 


وزرنک دراز آرزوهانی 
۳ 
و گاهی هم 0 هک ما و یه قوی‌آن 6 فا وا بعداز ضمیر ملکی 


که به دنبال موصوف آمده است میآورد» بعنی بجای اینکه ضمیر ملکی راطبق معمول 


هم صفت را تحکیم : 
تنش گرم » بیابان درلز 
7 را ماند در گورش تنک 
( همست شب ) 
باکفم خالی از رزق > خدایا چه مرا 
سوی این سرکش دریا آورد 
۱ ( مانلی ) 
که بیان معمولی و غیرنیمائی این دو مورد اين ميشد : «باتن گرمش » بیابان دراز » 
مرده را ماند درگور تنگش» و «باکف خالی از رزقم خدابا جه مرا ....» ازاین 


4 
با همة خنده مهتابش برمن تاريكث 
1 ر مانلی ) 
با قایقم نشسته به خشکی 
( قابق شکسته ) 
خواندند به لحن‌های خود غم‌آور 
( بر بان ) 


«و» » «که » «به» و «نه» در شعر نیما بروبال بیشتری می‌زنند .۰ اینها اجازه‌یافته‌اند 


بعنوان بك سیلاب بزرگه در مصرع و غالبا درصدر آن بنشینند : 


و مننظر صدای بادی تندند . 
که روی همه جهان بیوشانیدند 


و شکل همه دگرگون کردند 


(بر بان) 
در زیر نگین جند روشن 
که در سر دود آب 
لفزان شده‌اند و عکس افکن 
(امیدبلید) 
تاکه همکان بهره بیابند ازآن 
(بر بان) 
0 
( آی آدمها ) 
نه ذمی بر گوهری تابان نگه‌تان می‌گشاید 
نه چشم ها کشاد از اویال ازاو نه او . 1 


وبا چنین اختیار و و توشاع اشمار نیما ای گر قنه و ند گنه برای 
نقش تاره بخوریش 0 1 گاهمی بك «که» نیمارا از شم وتان 


رک او رون چا ار 


و ین نو ۷ 
و 7 ۳ 


۳ 


یک ده وگ ۴ .۳2 وندر امبد که صبه‌ یش ندام : 
ناو میراند بدریا آرام ... 
جهره‌پردازی بودش الا ماه 
از بهم ریخته ابری که برویش رویوش . (مانلی) 
و (به) گنای آبعنتوان وسیله نقش #با» را دارد - 
ب کر گاه می‌گوبد بر طبل به چوب 
که که 2۶ گ. عشم یا ۱ (کار شب‌پا) 
از تا بل دارد و قبد و 
آیا بدروغ است‌که شد میوه حوخشك ‌ 
می‌افتد از شاخ به خاله ؟ 
بسیاری اوقات هم در شعر نیما نقش «با»ی وضعی را بیدا می‌کند : 
ای عوشزباگروه.خوبان بزی تکر 
باموی طلائی و به تن‌های سفید . 
آنجا پربانند به تن‌ها مستور 


۱ (بر بان) 
ما 1 » آبداعت‌های وی به شناعر امکان و مان ای 5 حشم 
اب ورد نا هر زاو به‌ای از دسای شاعر انه‌اش 4 واقعیت‌های سخت وحشن ژندکای ای 
را هم .که بیش ازانن شاعر انه نمینموده است ».یه بیند وبیان احساسش باهرواژه‌ای 
که طلب م ی کند ادا شود » خواه این واژه درکو چه زندگ یکند خو اه ادن تالار ) نهر حال 
محیط شعری طوری بارآمده که هردو در دامن هم می‌خوابند و الفت می‌گیرندها بنجا . 
دو بیان خاص‌وعام دهم رز بخته‌اند ۰ تو صیفی که تا فصاحت از صح مشود و نادور تر کیب 
بریاد ده 0 
از هم کسل فسانة هول 
درکنار بیانی است که درحالت عادی در محاور؛ مردم بروز می‌کتد 
شیرینی يك شب را 
تجدید نمی‌کند . . . 
ازاین پربان شما بپرسید این را 
وعباراتی جون «برره معین ناند» «هیجطوری نشده ..) ی 
زبان نو » نجو حد ند بیان درشعر نیما» جه بوسیله لغت و جه بوسیله 
سارت » بهرحال زبان «شعر قرن بیستم» را باز کرد و عوامل مادی شعر امروز را 
بدست داد. جنین نمودی تنها میتواند طبیعی‌ترین و صحیح‌ترین عکس‌العملی باشد که 
در مقابل زبان شعر قدیم صورت میگیرد » دربرابر لفاتی که از شدت استعمال 
«نجایت» بافته‌اند ودر برابر قواعدی که به خاطر آنها هنر طغیان خودش رافراموش 
کرده نود ۰ 
دررنر بوشش جنین زبانی ست له نیمار رلرساعر مر + شاع یه ۳ 
شاعری که ضمیر مبهمش را در دنبای محسوس گوه و درخت برواز داد » ازانهام‌دامعی 
کند » تا بطن بيجیده هوش و ذهنش میرفت .۰ ودر ان سیروتماشا آنقدر میرقت که 
تلخی ها ومرارت همای فکری در می‌گشود واورا می‌ر بود » تا حائیکه نداند 5 
2 ۱۷ نیاو بزد . 3 
0۳ میخواستم » آنجه راکه تاانحاگفتم» چیزی جز بیان قوامل بای هن ۱ ۱ 


ذرم و بخاطر ی دوس ال ۳ 1 0 خاکها ِ مج نوا 


۱ که ی دول را ناخود می بر ده نگاه افسرده‌ام تا ژر فای‌گوربااو رفت ۳ : 
و همانجا دفن شد. برای بیلها و دستهای‌گورکن چقدر بی‌تفاوت بود وخاکهاچه‌پی‌اعتنا . . 
ره گودال فرود میآمدند . گلهای نرگس برتل خالك هزاران جشم گشودند وهزاران خار . 


جراحت‌های تازه‌تری در روح من شکافت » انگشت‌هایم بر گور ۱ 


فاتحه نفرت پایان را در من ربخت : چقدر بسادگی به حرکتی پایان میدهم ! 


فاتحه و همین ! ؟ حیف! .... نه» بدینگونه راضی شدن مشکل بود » فاتحه‌ام ۰ 
خواند ه ماند » بر خاستم ودر هحرم بادها , بر اه افتادم ۰ 

تفنگهامان بردوش ؛ کوله بارمان شب مهر بان دره ها » این «دزدان 
خمیده» را در بیش داشتیم ویاهامان برحای بای کیکهای رفته می‌نشست . شاخه‌های 
(اوحا» درمسیرمان بااطاعتی -کردن می‌نهادند ودورتن» علفهاا نیهای نی ته‌رامی نگز سعند 
و در زمزمه‌ای خاموش سر می‌جنبانیدند » تپه‌ها تندس کوه‌ها را ستاش میداشتند؛ 
معابد خاموش دره ها مقابر درختها را درآغوش می‌فشرد و ضر بح بر حبروت آسمان 
غرق نور نود » سکون شادفضا » درنجه های خلود را برو نمان گشوده بود ؟ میر قتیم 9 
درما رای ار از غرور تلا طم داشت .۰ «تلاجن» کوحك باشاخه های شادش » جون‌سری 
بالع درکنار تبه میدرخشید » مصرع هائی ازشعر «تلاحن» در من دور مدب پرسیدم. 

رهق ی است که شعری نمیگوئید ؟ 

نفاد-» هان.؟۱ 

4 تندی باطرافم نگاه کردم : هیچکس نگاهم نمیکرد» آ فتاب رطو بت و ۳ 


وتان بار آن‌د ند ه را مینو شید ۰ 


با 
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هنکام که گربه‌می‌دهد ساز ... 


ی : 


هنگام که گریه می‌دهد ساز ۱ 
این دودسرشت ابر بر بشت > ۱ 


هنکام که نیاچشم دریا 1 


از خشم به روی می‌زند مشت » 


زان دیر سفر که رفت از من 
غمزه زن و عشوه ساز داده 
دارم به بهانه های مأنوس 
تصویری از او » به بر » کشاده . 


لیکن چه گریستن » چه توفان ؛ 
تاريك شبی آاست . هرچه » تنهاست. . 
مردی در راه.می‌زند نی 

و آواش فسرده برمی‌آید . . . 
تنهای دتر منم » کهم از چسم 
و ی دلب 

هنکام که کربه می‌دهد ساز 
این دودسرشت آبر بربشت > 
هنکام که نیلحشم دربا 

از خشم به روی می‌زند مشت .. 


در درون تنگنا » با کوره اش » آهنگر فرتوت 
دست او بر بتك 


و به فرمان عروقش دست »> 
دائماً فرباد او اآين است » و این است فرباد تلاش او : 


((- کی به دست من 

آهن من گرم خواهد شد 

فد 

آهن سر سخت ! 

قد برآور » بازشو» ازهم دوناشو» باخبال من یکی تر زندگانی 
کن ) 

زندگانی » حه هوسنال است » چه شیرین ! 

چه برومندی » دمی با زندگی آزاد بودن » 

خواستن بی‌ترس» حرف‌ازخواستن‌بی‌ترس‌گفنن» شادیودن!.. 


آو به هنکامی که تا دشمن از او دریم باشند 

[آفربدگار شمشیری نخوآهد بود حون] 

و به هنگامی که از هیچ آفربد کار شمشیری نمیترسد » 
زاستفاثه های آنانیکه در زنحبر 

او کلید قفل های سنه زنحبرزنک آلوده ای را می‌دهد تعمیر. 


برسر آن ساخته کاوراست در دست > 
می‌گذارد او [آن آهنکر ] 

دست مردم را به جای تست های خود . 

او به آنان » دست » با آين شیوه خواهد داد . 


ساخته نا ساخته » با ساخته ی کوجك » 
او » به دست کارهای س بزرگد ابزاد می‌بخشد . 
او » حهان زندگی را می‌دهد برداخت ! ۱ 


۳ 
وف 
3 

ً 


من که دورم از دیار خود - چو مرغی از مقر - 

یحو عمر ره »ء امرژزم تراموش از نطی,؛ 

من که سر از فکر سنکین دارم و بر بسته لب » 

شب به من میخواند از راز مگویش » من به شب » 
من که نه‌کس بامن و نه من به کس دارم سخن 
در جوار سخت سر » دریاچه می‌گوید به من و 


۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 


موج ی هر چه هی ا یهت وی با دب 
گر مرا پنوند اوقم تحسلت »اور اک رل ۶ 
مي کید درباچشهه دویار» قع من یج مود 
ليك این سرد خروشان گرم در کار خودست 
پای می‌کوبد به شوق ودست مي‌مالد به دست. 


می‌گریزد جون خبال و می‌رسد از راه دور . 

دارد 6 آن رمزی که بیدا تست 6 با موحش عور ۳ 

و به هردم لب کشاده حرف غمکین می‌زند 

حرف او دزمن شم دسشه دا بو کیک ۱ 
زیر ورو می‌دارم آن غم های دبرین جون به دل 
خاطر از باد دبار و بار می‌دار 8 کا ۱ 


۱ شاپیش دربای نوازنده ز دور 
با غمی مهمان من » از خانه می‌رانم سرور . 

ود پسشسته - ترمآماز عم - 

روز های رفته را پیوند باهم می‌دهم . 

آه ! عمری را در این ره رایکان کردم 
حسرت س رفته‌ام امروز می‌ماند به 9 ۱ 


هرنگاه من ده سونئی » فکر سوی آشیان . 
۱ می‌کند دریاً هم از اندوه من با من بیان 
خانه ام را می‌دماباند به موج یز و زرد 
می‌بر آند آفتابی در میان لاحورد 5 
من در آن شوریدگی هائی که موح از جبرگی 
در سر آورده‌ست با ساحل که دارد خبرکی »> 


دوستانم را همه می‌بینم آنجا در عبور . 
آبن زمان نزديك آن وادی رسبدستم ژ دور . 
سال ها عمر نهان را » دستی از دربا به در > 
می‌کشد بر پرده های تیرگی های بصر . 
چشم می‌بندم به موج و » موج همچون من بهم > 
بر لب دریای ِِ افزا تأسف می‌خورم ! 


آی دریای بزرگ ؛ ای در دل نو مستتر 

تیرگی های نگاه مانده‌ای دور از مقر ! 

از رهی کر بخته » سوی رهی داژ آمده 

بهنه‌ور دریا - که حون من دلت ناساژ آمده -! 

می‌سیارم بیز من از حرف تو راه خیال 
می‌دهم پیوند در دل » هر خیالی با ملال . 
تا فرود آیم بدان سو های تو يك روز من 
کاش بودم در وطن » آ یکاش بودم در وطن ! 


۱۳۰٩ تیرماه‎ 1 


۹ از عا ۳ زور ۳۷ 32 2 66686860#)ي._ . 
ها ۳ » پچ ,۱ ج ی 1 ۱ 
3 لس ۳ اس و۳ وی 
7 ۱ اه سر جلد ای 
سیب پ م 0 7 


خشك آمد کشتٌگاه من ... 


خشكت آمد کشتگاه من 

درحوار کشت همسایه . 

گرحه می‌گوبند : (میگر بند روی ساحل نزديك 
سوگواران در مبان سو کواران)) ت 

قاصدروزان ابری ! داروگ ! کی‌مبرسبباران ؟ (۱) 


بربساطی که بساطی نیست 

در درون کومةه تار بات من » که ذره‌ای باآن تشاطی تست . 

و حدار دنده‌های نی دنو ار اتاقم » دارد از خشکش می‌نر کد 
حون دل باران که در هجران بارآن » - 
قاصه روزان ابری ! داروگ ! کی می‌رسد باران ؟ 


۱ - داروگ [بروزن کاشمر] نوعی قورباغة درختی است که 
نا به اعتقاد مردم شمال » قاصد باران است و هنگام ی که بر 
درخت انحیر بخواند» به‌زودی باران خواهد آمد. 


ِ ح :۲ و مق تلا 
ه ۳ ۱ 0 ی 
یی ض و ی ات 
۰ ری 4 رش 1 1 یا ۳( ۳ 1 
وود ۳ج 


ی 


۳ 


آز پشت کاج » که بند آب » 

برق سیاهتاش » تصوبری از خراب 
در حشم می‌کشاند . 

گوبا کسی است که می‌خواند . 


اما صدای آدمی » این نیست : 
با نظم هوشربانی » من 

آواز های آدمبان را شنیده ام 
در آردش شبانی سنکین 
زاندوه های من 

و آواز های آدمیان را بکسر 
من دارم از بر : 


يك شب » درون قادق » دلننک 
خواندند آنحنان 

5 من هدوز هت در با را 
در خواب 


ری مت ری را 

دارد هوای آن که بخواند 
دراین شب سیا . 

او نیست با خودش 

او رفته با صدایش » اما 
خواندن نمی نواند ! 


۱ ديدا ابر دون فیماا نام دی است‌ردر زبان.طری. 


بر باورانی و حود دارند که در تصو رات 
خویش‌دجارآشفنکی و اشنباه می شوند هب 
اینان کسانی هستند که تردید را آخرین 
حد بدبینی معرفی می‌کنند . 

حملة « مذهب دست و بای شما را می 
کیرد » نمی تواند دلیلی بر نفی وحودخدا! 
باشد و شاید حتی دلبلی بر اثبات وجود 
خداست . ولی عده‌ای آوششان نمی شنود 
و حشمشان نمی بیند . اینان می پندارند 

هیچکس بهتر از آنها نمی‌تواند ایمانو 
شور و شوق وناامیدی را در اختبارداشته 
داشد . آنگاه که در آسمانشان »سنارکان 
یکی پس از دیکری محو می‌شوند ءتحثیر . 
اشتاه ) از مذهب »روی بر مبکردانند و 
براثر همین اششاه فوق‌العاده » کرداکرد 
آنان را فریب خوردتی زابدالوصفی اشفال 
می‌کند . اینگونه افراد » خود را علاقمند 
نشان مبدهند که اعتفاد ده مسبحبت را رد 
کنند «زیرا که مسبحبت » توقع بسیباری‌از 
انسانها را در ثمی آورد و حرفهای آن > 
برای يك دنیای ایده آلی کافی نیست ۲۰ 


4 


دون تردید جنین رت" روشتفکرانه‌ای 
3 پیش ددیینی را شامل نمی شود » لااقل 
کامو » نیچه و مالرو را نمی توان در شمار 
۱ [این گونه بدبینان به حساب آورد . 

او ) ره تردن با فرعبته هاي 0 


1 


۲ نسان نا امید است" ۲ همان گو نه نتیجه که 
مضطرب است ؛ نا امید از هیچ .( 
3 ) روح "اجه خواهد کرد اکر خدا و 
عبسائی وحود نداشته باشد ») 

۱ ۱ مالرو 


اک مستئله فلسفی و اقعاحدی» 
"هیچ جبزی وحود ندارد » و آن مسئله 
جدی هم مسئله خودکشی نت ءِ( 
کامو 

مر ی دهیحو حه حق: نداردبه 

س خود کش ی گر دن‌نهد» کرت او اس 
۳ مرتد اکزیستانسبالیست نیز حق ندارند 
که مسالة خودکشی را جدی نتلقی کنند . 
بنابراین تنها مرتدانی باقی می‌مانند که 
۱3 وحود خرد را در دايرة 0 تک بو حی 
سم . 6 و میب و ۰( 
کامو است ۱ خامی و سادگی > ی را 
ترفتار تشویش م ی کند . اولسن اششاهش 
به خلق شخصیت خیالی کیربلف مربوط 
می شود ء دلبلش اینست که‌پیر استفانوو یچ 
درك نمی‌کند که چه چیزی کیربلف را 
به خودکشی آمی‌کشاند .ید » می نو بسد 
(«(گفتکوی بیر استفانوویج و کیریلف سه 
طرزی خارق‌العاده در بردة اسرار باقی 


1 
۱ 


۱ می‌ماند. ابن مطلب همحنان در اندیشه خرد ‏ 


. داستایوسکی هم اشتزاز آمیز باقی مانده 
است . حتی برای یکبار هم داستایوسکی 
[ این اندیشه ها را 34 شفاف بیان 
نکرده بلکه بیوسته بسیوة سخن گفتن 
آاشخاصی که با قم درف وم 9 
سره مد 


درعرض جند دقیقه می‌کشد » وگفتگوهایش ‏ 


بی ربط و غیرمننظر است .این چنین 
نکته‌ای را در اندیشه خود داستایوسکی 


هم سراغ می توان گرفت ۰ » 
من تعبور نمی‌کنم در میان اشخاصی که * 


خودکشی می‌کنند حنی يك نفر را بتوان 
یافت‌که خود را بدست مرک بسیارددخاطر 
آنکه ددین وسبله عدم واستکی خود. را 
بدیکران بطور مطلق مدلل بدارد . به علت 
آنچنان استثنائی » کامو نمونه با ارزشی 
میآورد که او را از بك مشاجرة واقعی 
به دور میدارد . بدون تردید 6 وقنی او 


باز خواهد گشت که پوجی غیر قابل‌اعنماد . 


تقدیرش عوض بشود . مردی که ناگهان با 
همه وجودش به پوچی زندتیش واقف می 
شود » مانند خفنه‌نی است که ناکهان بیدار 
شده باشد : «بر خاستن » تراموای» چهار 
ساعت بشت مر با در کارخانه» غذا سا 
تراموای » چهار ساعت کار » غذا »خواب 
ودوشنسه»سه‌ششه » چهارششه 4 پنجشنبه» 
جمعه » ششه بهمین منوال ...»6 زمانی که 


هیچ راه گریزی از دست نا امیدی وجود. 


نآرد » مدام در مقادل برده‌های همشکل 
آنچنان تهی زیستن بچه درد میخورد ؟ 
آنگاه .که همة چشمه ها به زهر آلوده 
است؟ خوشحالی و نشاط چه ارزشی‌دارد؟ 
وقتی که کامو به ترثه فهرمان مطلقی‌اقدام 
می‌کند » ففراو براستی حبرت آورمی‌شود. 
آیا طفیان بدون ناامیدی در مقابل کسی که 
ما را دعرت می‌کند . ریشخند آمیزتر از 
خول تقدیر وج مجهولسست او 
) هر آنجه را که مجاز است ») رد مي کند» 
بدلیل آنکه در مقابل بی قیدی طفیان کند. 
اما نه چه عنوانی 1 دی قبدی را رد: می 
کند ؟ - («۲با تصدیق بایدکرد که آنچه‌مهم 
است نه دهنر » دلکه دسشتر زیستن‌است؟) 
طبق چه اصولی علم اخلاق می تواند چنین 
مطلمی را عنوان کند ؟ غرور روشن‌ سنی > 
ما را د‌ ردرادر غرقه شدن دون ناامیدی 
دلداری خواهد داد . 

. « زندکیش را ء» طفبانش را » آژادش را 
و همه امکاناتش را لمس کرد »» خود را 


با لحظات گذران سرگرم کرد » زیرا « دم» 


ِ 


وتوالی دم ها ءدر مقابل روانی که پیوسته 


آگاه وهشیار استه» ایده آل انسان پوچ" 


است. ») این دهتر ین داروی درماندگان » 


در برادر ملال زیستن است . انسانی را 


بتصور در آورید که هیچ توقع وانتظاری 
از روزهای خود ندارد > زیرا که او ابئكت 
وی آززش و اعتار اجوس بی برده 
است ء چطور ماجرات می‌کنيم به‌او پند 
بدهیم که خودش را بصورت دون ژوان » 
دلقك » حادثه حو » و يا يك رمان‌نویس 
در بیاورد ؛ چطور او می تواند به خود 
اجازه دهد که مانند همه‌این‌موحودات دیکر 
زندکیکند»و در عین حال طفبان و آزادش 
را محفوظ و مدئل بدارد ؟ 

غایب و نامرئی دودن خدا ء در آثار کامو» 
انکیزه تن های سیباری : « من 
گرحه متل عبسی 0 6 " 
دصورت مر تد ۴ دشمن مادرژاد عیسبی مسج 
درآمده‌ام ! ) 

گرچه بنظر میرسد که کامو اغلب خود 
۰ از این مسائل دور نکهمبدارد » اماتاهی 
وقنها از سرچشمه چنبین احساسی آب می 
ذوشد .اقلا در مقادل غست خدا طفیان 
نمی‌کند . اما در مقابل يك موحود »طفیان 
می‌کند همانکونه که انسان در مقابل تقدیر 
مطلق طفیان نمی کند . 

سودکشی کیریلف ضعیف ترین و ناچیر 
ترین عکس العمل يك مرتددر مقام سنیزه 
حوئی با خداست : («(اين خداست که داید 
برای اولین سار خود کشی کند > 
پنابراین » بی‌اوه چه‌کسی آنرا شروع و 
تحمل خواهد کرد ؟ این منم ء برای آنکه 
آثرا شروع و تحمل کنم » خودرا می‌کشم. 
و و وا وس و 
آزادی خودم را اثشات‌کنم . همه بدیختند» 
زیراکه از اشات آزادی خود واهمه‌دارنند. 
یت 6 اضر ما ۰ مه ۳ 
که 2 بمعنای وسیع کلمه‌خود 
را آزادتر و بزرگذتر نشان بدهد و تنهابه 
این مطلب دلخوش نوده است که مانند 
بچه مکتی‌ها تمرد و نافرمانی کرده‌است.. 
اما من به وابستگی خود بدیکران اعتراض 


دزندکی خودم خاتمه خواهم داد ودر 
خواهم کشود .... خودم را م یکشم 
آنکه تمرد خودم را » بدعت خودم در 
آزادی وحشنتنالد خودم را اشات‌کنم ه«# 

اگر فکر مسئله خودکشی شیوة اورا 
مشخص می‌کند » بخاطر اینست که او به 
بوجی وحود بی برده‌است 4 اکر گاهی کامو . 
را می‌بینم که بناچار در مقابل مانعی‌عقب ‏ 
می‌نشیند » دلیلش این نیست‌که خودا | 
بین بردن را رد می‌کند ووجدانش دا باز . 
یافته و دیدگاه او در مقابل بوحی» حامی . 
و تکیه‌گاهی یافته‌باشد و بالاخره بخاطر ۱ 
این نیست‌که فهمیده باشد آنچه که‌به‌اش , 
می‌آندیشیسده واقعی ننبوده است > ودر . 
مقابل دلایل انسانی به غیرانسانی بودن ‏ 
بوجی واقف شده باشد. بلکه - بطور ‏ 
کاملا ساده - دلبلش اینستکه: کامو . 
می‌ترسد ! - همه دلایلی که برای‌ردکردن ‏ 
مرکذ می‌آورد» پوچ و مهمل بنظر ميرسند؛ . 
بالاخره ناجار می‌شود که بخودکشیرو کند: . 
((در زندگی عطوفتی نیست > ننادراین من ۱ 
خودم را می‌کشم» این نکنه نه‌قانع کننده] 
و نه منطقی است» و نه توقعات واقعیت . 
های گذرندة روز را بقدرت دحی ۳ 
آوری برمی‌آورد > بلکه سقوط ما را ات ۱ 
نیستی تسریع می‌کند. آن زمانی وی 


زندگی بیهوده‌اند » و شادیهای آن‌عطوفتی 
ندارند» بامداد » ازجا برخاستن و پنجره . 
را گشودن نیز کاری عبث می‌نماید. و با 

اینهمه کامو خودکشی نکرده است و به 
خوردن و خوابیدن ودر صف اتویوس : 
انتظار ماندن » ادامه داده » سرما وگر 
را تحمل کرده و به تشنکی تن در داده 6 
دحی جنیین ای دام توت است . 


دراینصورت : «ب مردم از 


زندگی کرده 
خود شرمنده می‌شدند.)) 


ان کامو وبدبینی" 


کیربلف برای افشای نفشه خودییش ببر 
استفانوویج درنظر میکیرد»ردمی‌کندابرای 
اینکه آن را به تعویق بیندازد » خودکشی 
مرتد نه چندان قابل توجه ونه جندان 
مطایق عفسل و صواب است. اکز" کامو 
" زمانش را ازدست میدهد بخاطر زیستن 
" است نه برای مردن. ازاین جهت این 


"جنایت است » برای ما چه‌ارزش‌واعتباری 
۱ ؟می‌تواند داشته باشد ! 

انسان وود می‌کندکه این حقایق‌را 
بصورت تجربی‌تر واستقرائی تروصادقانه 
" تری بیاید. چه فدر من دوست می‌داشتم 
" که کامو اینها را روشن‌تر بیان می‌کرد: (من 
| بهیچوجه حقی برای زیستن ندارم» با 
. آرزو و قصد » ناامیدی را طرد کرده‌ام. 
"اتر دوباره بسوی خودکشی روآوردهام 
| بخاطر اینست که زندگی بسی نفرت‌انگیز 
تر ازمرگك است .گیاهی که‌در حال‌پژمریدن 
است» میخواهد که دوباره سبز شود ؛ 
" حشره‌ای که نخستین موج سرما اورا فرا 
| می‌گیرد » در جستجوی پرتو نور خورشید 
" است. روح من نیز نیستی را می‌طلید و 
۱ " چسمم مرا به زمین میخکوب می‌کند.» . 
امتناع کامو در مقابل مرک »ناچیزی 
| و مهملی شخصیت‌های علم اخلاق‌راروشن 
می‌کند. آنکاه که او فقط حشره‌ئی را 
برمی‌گزیند » امتثاع حیوان نك ترسکاملا 
نفسانی 1 

۱ برای چه این‌یاس‌لیب » درطبقه‌بندی 
مرتدان به وجود يك نوع «بدبین کامل» 
و می‌شود ؟ این ندسنی> با تصورآت» 


احساسات و گذشت به نبرد وستیژه‌جوئی 
برمیخیزد » ولی خودرا در مقابل نیستی 
وفنا بطور اصولی محافظت می‌کند.دورتر 
از انکار» تردید می‌کند. از طرفی برای او 
مسئلة اساسی وجود خدا نیست» بلکه 
| جاودانگی روح است. آیا پس از مرگ » 
۱ تی از وحود ما استقلال خویش‌راحفظ 
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" حقایق که بمثابه بوت غیبت در محل ‏ 


خواهد کرد ؟ اگر چیژی از وجودمان بر 


جای نخواهد ماند پس چه فرقی می‌کند. 
که در يك فضای مادی با روحانی ازبین 
برویم ؟ آدم به چنیسن شخص بدبینی 
نمی‌تواند اعتقاد پیدا کند ء باید به او 
ابراد گرفت که روح ازبین نمی‌رود» و 
بدستآوپزانیکه روح ازبین خواهدرفت» 
جه‌کسی می‌تواند خلاقیت و دانائی خدارا 
منکر شود وباعدالتش و شفقتش‌به‌مخالفت 
برخیزد ؟ به چه دلیل خداوند عادل و 
عاقل و مهربان نیست ؟ وحتی عقاید 
کانت نیز نمی‌تواند انسان را متقاعد کند. 
او می‌اندیشید که روح‌می‌تواندبراثرکاهش 
تدر بحی » قدرت خودرا از دست بسدهه 
و براثر ضعف روانی » بی‌حس شودوازبین 
برود: مخالفان کانتیسم جواب‌میدهند که 
اگر روح دارای چنین خصیصه‌ای باشد 
درجات توالی ازبین رفته‌ها در آغاز قابل 
تشخیص خواهد بود و دراین حال‌جیژهای 
دیکری باآن ترکیب می‌شد و در آن‌صورت» 
دیکر روح چیز بسیطی نبود. وچرا دیکر 
روح چیز بسیطی نبود ؟ ماچه میدانیسم؟ 
این‌ها دلایل‌وعقاید اخلاقیون‌وروانشناسان 
استکه بدبین را سوی آئین شکاکیون 
سوق مبدهد. روسو می‌نو بساد: ((هنکامی 
که من » بر جاودانکی این جهان هیچ‌دلیل 
دیکری جز پیسروزی موذیگرانه و آزار 
عادلانة آن نداشته باشم » جه جیز از 
گرفتار شدن من در جنکال شك و تسردید 
جلوگیری خواهد کرد ؟ » عقاید آلوده و 
ناباکی که تعداد آنها هم زیاد است»بیشتر 
بر اصل انتقام وکینه‌توزی استوار است. 
ممکن است سئوال شود برای جچه مجازات 
های زمینی برای کیفری جاودانه »کفاف 
نمی‌دهد ؟ دلیلش مخصوصا اینست که 
وجود ما تمایل و اشتیاق به سعادت‌بیحد 
و بزندگی نامحدود دارد. آیااین وجود 
می‌باید غنی وسرشار شود ؟ 

آزاین نظر استکه بدبین »دراحترام 
و اعزاز خطاها کوتاهی نمی‌ورزد او حق 
داردکه («امید)») را در قلب خود بکشد > 
اما حق ندارد که آنرا در قلب دیکران 
خفه‌کند. هر تصنع و ظاهر سازی که 


بتواند برای حمل این بار سنگ 
۷ ی زندگی و 

. البشه این مطلب نباید به قیمت 
ی تمام شود که احتمالا 
بتوانند سیزیف (۱) را خوشنود سازند . 
شما تردید کنیس اما این مرارت و درد 
است ۰ خورشسه خاموش شده است و 
بارانی ظریف بر روزهای شما می‌ب‌ارد. 
هع جین بجشع آدم بعبین نفرتآورتران 
دیرباوری ملایم » چابکی و فرزی‌مانیست: 
آناتول‌فرانس تیب‌کامل‌تر اینگونه افرادرا 
معرفی می‌کند: «برنانو به فردريك لوفر 
خطاب می‌کندکه اثرش بی‌ارزش است.این 
بازیچه‌ای بیش نیست. آما چه بازیچه‌نی؟ 
بازیجه‌نی برای باز کردن با امیسدواری 
انسانها » فریب بیجارگان و گول زدن 
گرسنکان و تشنکان . اشتباه و خطانی‌است 
جنایتی است که آگاهانه و مصممانه‌صورت 
م ی گبر د.)) 

يك (شاخة‌یید» حیزی نیست» اما 
صاحی دارد. وقتیکه شاگرد مدرسه‌ای 
خودرا سه درون رودخانه می‌انسدازد» 
فی‌الفور ارزش و اعشار او افزون‌می‌شود. 
کامو نیز چنین است .سفسطه‌هایش اورا 
درای زیستن باری داده است. درواة 
بردن جاتزه نوبل نیز یکی از انگیزه‌هانی 
بوده است‌که او را بیشتر به زیسنسن 
واداشته . بنابراین جرا گاهگاه خبرهای 
موهنی برای تحقیسر این امتیاز منتشر 
می‌کنند ؟ کاموئی که به هیچ چیزامیدوار 
نیست» در ضمن میخواهد تاحد ممکن از 
زندگی بهره‌مند شود. ماهم نباید جلواورا 
بگیر بم. آقای اوژن‌موانو» باقدری تحئسر 
می‌نویسد : «(لااقل او در صومعه استرل» 
که در میان دیوارهای غمآلوده ومرطوبی 
محاصره شده است ودر امتداد آن‌درختان 
سرو مدیترانه‌ای قرار دارد عم‌رش ۳ 
بیابان خواهد رساند) 

اي این کار موره ت۱5 کامو»افول 
است 1 صفحه مهیچ و تاثرانکیژ آنرا 
شرح بدهد ؟ برتسراز تحفیر و فضیلت 


با شایسته شکنحة جاودانه جهنم» ودر . 


طلب کی ]یا "ذر ۵ 0 فِ ۱ 
که اورا نه زستن باری داده ۱ ت ۱ 
می‌باید در مقابل محراب‌ها به سجدها: تد ِِ 
همه امور و دقایق به بدیین این ۳ 
میدهد که تصورکند روزی وجود زو 
داشت که خدا اورا دوباره زنده سازد . ح 
غرور وشکوه بزرگی که در کاموست و 
فلسفه‌ای که در («افسانه‌سیزیف» وجود. 
دارد» عمیا در قلب و روحمان انر ‏ 
می‌گذارد. ندبینی عارفانه اش‌منجربه‌طفیان 
ریشخندآمیزی می‌شودکه سرآخربه‌پوچی ‏ 
دنبائی خاتمه می‌بابد که در آن خداا ۵ ۱ 
و جود نداشته باشد. استنکاف از مصالحه ‏ 
با ناامیدی » بطور اجتناب‌نابذیری انسان . 
را سوی خودکشی می‌کشانه: جسیم) دنر 
مرگ است » و روح نیژ در مقابل حرفهای 
نارسا" و غیرقایل اعنماد نمی‌تواندتشخبه 

بدهد که آیا بیشتر مستحق بهشت است 


مقادل نبستی» مردد و دودل می‌ماند. 


ترجمه : فربدون ایل‌بیگی . 


ادییات در سال ۱۹۹۱ 


_ 


"و چند کلمه درباره («رفتگان» 


فروات انیم ارم ان ستاگا نج که نو 
| مدت عمر ك‌نسل افق‌مارا روشن‌ساخته‌اند 
" خاموش می‌شوده انسان با(ندکیاضطراب‌از 
٩‏ خود. می‌برسید ۰ 
1 ( - آبا این ستاره حانشینی‌خواهد 
9 داشنت؟ » 
ویزا» اگرچه. امروز در سراسرجهان 
به حدو فور کتاب حاپ می‌شود» تعداد آن 
دسته. از« کتابها که بتوان نام «اثر» بر آنها 
نماد .بستار" :نله است. 
در سال۹1۱۱٩۱‏ ما سه نو سنده بزرگد» 
بعنی سلین و ساندرارس و هنریو و بك 
| فیلسوف بزرگد یعتی مرلوپونتی راازدست 
|. داده‌انم. 


۱ فان ون کی 
ام تسه موی دب 


۳ هر احساس و عقیده‌ای که در باره 
۲ سلین و حودداشته باشد » آناروی‌نخستین 
و گرانبهاترین شهادتی شمرده خواهد شد 
که در قرن بیستم درباره «بیهودگی»دنیا 
اتتشار نافته است ۰ سلین همچنانکه بکه 
و تنها زسته بود » روز اول ژوئیه ۱۹۱۱ 
در کلبه خود در «مدون» که‌وتنها جشم از 
| حهان ست. ور له ۳ ۱ بیروان وی‌از 
| «سارتر» گرفته تا «رمون‌گرن» از حد حساب 
" بیرون است. خاطره‌های شورانگیزو حگر 
خراش و عحیب‌وغرسی که از حماسه‌رقت 
| بار وی خوشه‌چینی شده و در کتابهائی 
| مثل «شمال» و«قصر)»آمده است»نتوانسته 
اند نختتیی کتایهای اورا ازبادها بیرد 
"اما این نکته را اثبات کرده استکه‌مو لف 
جاودانی و فراموش نشدنی «سفر بانتهای 
آشب» پا نابد بد از ماس ۳ 

۱ دایگز ی که شنهرت‌وافتخار 
ی اه 


۹ 


داشت روز ۲۱ ژانوبه ۱۹۲۱ ؛» جهار روز 
پس از دریافت. جایزه بزرگد ادبی. شهر 
پاریس چشم ازجهان بست. «مرابآنسردنیا 
سر» نتوانسته بود «موراوازین» و «عسد 
فصح درنیویورلا» و «نثر ماوران‌سیبری» 
را از بادها بیرد بو نا گنه نماند که این 
کتابهای گذشته نادگار زمانی بود که هنوز 
گیوم‌ابولینر» روردی و عده بیشمارد یگری 
هنوز هیچ نام و نشانی نداشتند.. 

ادبیات به این قطبهای درخشان و 
حوشان ؛» به صخره‌هائی که در دانوردان‌از 
آن برهیز می‌کنند » احتیاج دارد: اما 
احتیاحی هم که به «راهنمابان» و («نظم 
دهندگان» دارد کمتر ازاین نیست ...۰ و 
در سابه همین راهنمابان و نظم دهندگان 
است که‌ما در میان طوفانها به شناختن 
خودمان توفیق می‌يابیم ۰ امیل‌هانر بویکی 
ازان راهنمابان بود... خاطره‌هائی که‌به 
عنوان «کتاب بدرمن» و (انسان در روی 
زمین گم نمی‌شود» نوشته است» نام 
کتابهای شعر و داستانهای اورا از بادها 
خواهد بر د. 

(موریس مرلوپونتی» به مکتب‌دیگری 
تعلق داشت » مکتبی که حستحوی‌حقیفت 
را بمنزله همه‌حیز می‌داند . 

مر لوبونتی >مو لف«فنومنو لژیادرالد» 
و همچنین مولف کتابی بنام «اومانیسم و 
وحشت» بود که در مدح حناتهای استالین 
تصته له است ماما سای 4 در 
«سورنن» و کلژدوفرانس از درس ابن 
فیلسوف استفاده کرده‌اند» خوب می‌دانند 
که این استاد ديالكتيك باچه‌شورو حراوتی 
به حستحوهای خود می‌برداخت...وکتاب 


کر جوایز ادیی 

«ژان‌کو» برنده خوشبخت حاسزه 
گنکور سال ۱۹۱۱ مسلما نوسنده آینده 
است‌که سابقه درخشانی نیز در روزنامه 
نگاری دارد. اما رمان «ترحم‌خدا» راکه 
برنده حایزه شده است» نه بهترین رمان 
ژان‌کو می‌توان, شمرد و نه بهترین رمان 
" سال می‌توان بحساب آورد. این چهارنفری 
که باصطلاح «قاتل» شمرده می‌شوند و 
در سلول واحدی زندانی هستند و برای 
برانگیختن «ترحم‌خدا» زندگی خودشان‌را 
باز می‌گو بند» تنها وقتی به اقناع‌ماتو فیق 
می‌بابند که مونولوگد دلنشین خودشان 
۶ ما ز عم کنتن؛ 

روژه بوردیه برنده جایزه رنودو 
در قبال رمان خود موسوم به گندم‌ها 
مو ضوع تزو ین را بر گز ند ه است وخدارا 
شکر که باا بن زد تب ریا خود می‌تو اند ما را 
ساعتی از جنک‌داستانهای هرزه و و حشتناد 


۳ «علائم» که کف اند و 
۱ و ۱ براین جتسجوه! 


: او هد 
۷ و کشاورزی! 2 
دارد ۰ تن خی مکی بود مثل بارهاء 
ازرمانهای شوروی خسته کننده باش 1 
اما رمان روژه بوردیه را باعاطفه وعلاقه 
فراوانی می‌تو آن مطالعه کرد ۰ 

ری و ۳ فمینا در 
رمان خود موسوم به «دماغه» کوشش قابل 
تحسینی کار برده است که سرگذشت 
بیچیده‌ای را باکلمه های ساده و س 
بسیار روشنی باز بگوید . این داستان 
که در حزیره کرس اتفاق می‌افتد» رنگ 
حنوبی دارد وهسته‌ای از بیچیدگی وابهام 
اش زر آن بچشم می‌خورد که مو لف در در 
داستانهای خود جای می‌دهد . اما بابدد ند 


که ابن نو سنده نمو نه را می‌تو آن «داستان 
نو دس » نام داد اه 

«سایة افتاده» اثر ژان‌فرنیو که حایزه 
«انترآلیه» را برده است 0۳ با بد بوال -3 
د و کاروت سال ۱۹۲۱ خوانده‌شود. داستان 
(کمی بیش‌از اندازه) باز گفته شده است. . 


سیر ۲ ۶ بط توا فا تا لاف ای خن 4 و ار 
3 3 ۷ 2 تب 7 یت ی ان بج ۳ 1 و دز ال و 
: ی 3 7 رن ها و 
1 1 ۰ کل 1 ۰ 2 ۲ 
: ۹ 0 ِ 9 ۱ 


ی 
ی 
ِ‌» 


ار ی در جلد کتای‌بعنو ان (رکتاب‌بر گزیده)) 
و... رابط میان ابیات دیول . 


فصل حوااز ادانین ای طبر 
" چهار ساعت به‌پابان می‌رسد ۰ صدها 
رمان‌تو س که ازاین حوائز هر دمند 
نشده‌اند» باید دل‌خودرا به‌تیراژهانی 
که ازده تابانزده هزار تحاوزنمی‌کند» 
امکاش تا من در نله 
حااز ه می‌شد )٩‏ 
این یواست ی لو ی 
ماسون » نو سنده رمان « مامورشت 
تیاه رسمی سیاه‌بوست‌ها » که در 
مسابقه «رنوودو» شرکت کرده بود»ه 
به‌خبردکار تلویزیون پار بس گفته‌است. 
(- زندگی من دیکر تفییر یافته . 
دلیل آنکه دیکر برای من مقدور 
نیست تتوانم از راه قلم نان خودمرا 
در بیآورع 464 
این رازن خر وق لوی‌ماسون 
یست » بلکه ناله و شکوه اکثر 
نویسندگانی است که دراینکونه مسابقات شرکت مي‌کنند ‏ 
۱ قرارداد ان بامق لفان به‌این ارو ات است که ناشر » 
برای هرده هزار نسخه جاپ کتاب » ۳ درصد قیمت شت حلد 
را به‌مو لف می‌بردازد 0 تبراژ کتاب ازاین ر قم بالاتر رفت » ۱۲ 
۱ " رمان تكث نو بسنده ی فر انك قیمت کل اشتته شود بسن | 


1 ۳ ۱ ۶ 
ی دا اک 


23 ورسای اقامت حون ی 9 موی کتابی ۱ است که این‌ده 


او ۱9 


و تا روت تا ی 
نویسنده‌ای که ۱ ۱ # 5 


حائزه « کنکود » رابرد ۱ ۳ 
آز ۲۳ تا 1۳ میلیون فرانك 1 


( ترحم خدا » کتاب وژان‌گو تاکنون ۱۵۰.۰۰ نسخه‌بفروش . 
رقته اشتت ۰( انن تبراز دردهسال اخبر کمترین تبرازی نوده ک ۳ 
تست بر ندکان حائزه کنکور شده استت 6 لس آنکه ( رودخانه . 


سیرن‌ها » اتر ژولین رالد 5 سخه بفروش رفته لو د ۰ 


ی از نو سندگان برنده حائز ه کنکود » هنی 
شوارتزیار » نو سنده کتاب « آخرن واقعیت‌ها » بین ۲۲ تا ۷۸۳ 
لت وتف ان ایو دشت» ۲ مر ده و ۰ البته این مبلغ غیراز بولی 
است که ازحق ترجمه همین کتاب در اتحاد جماهیر شوروی که به_ 9 
۱ زبان و در نیم میلیون نسخه منتشر شده نود » نداست آورد . 
وباز غیراز بولی ای وه برای احازه فیلمرداری از آن 6 و برای 
نماشنامه راد و و ردان به‌تو سنده ان آثر برداخت شلد .۰ 

درك جنین دوران مسخر نی ات و نالا 1 پارو ۰ ۱ 
نو بسئد ان فر انسبوی؛»» ترس طلتکار ها جرآت نمیکند در خانه‌اش . 
را بازکند ؛ وبا برتاتو تصمیم می‌گیردکه برای رسیدن به‌حداعلای 
تبراژ » رمان بلیسی نو سد . 
قهر مان زن 
هی ۰ 

ی ) نامه کارولین شری» 


ی والسته این رقم تیه سوای ولو گنر۰ ۲ 


از فیلم شدن این اثر بدست ی ۱ 
تک دصر فاسبتان سرژ و آن‌گالون ارت . آلن‌دو »ماحرای ‏ 
مسافرت خودرا برشته تحریر درآوردند واز ان رهگذد کتای ۶ 1 
تحت عنوان « فرشته خو مارکیژ فرشته‌ها » نوشتند . ۱ 
۳ داستان جنین واه ی 1 
سرژ » شاگرد سایق مدرسة مس » درجست‌وجوی طلا . 
بهآ فرشا می‌رود ودرآنحا به‌روزنامه‌نگار حوانی بنام آن برمیخورد . 
وازاو میخواهد که برای رسیدن به فرانسه کمکش کند ۰ یمد ۱۶ 
بطرزی بسیار ساده باهم عروسی می‌کنند واز حستحوی ما بشم ‏ 
می بو شند 6 بفرانسه برمیگردند ودر شهر ورسای در دج سی/, 


۹ 0 ۲ 


> هم لین 1 0 بیدا 


۷ زبان تر جمه شاه ودر سرتاسر دیا ۱۵۰۰۰۰۰ 


سخه بفرتوشن رید ۰ در کشورهای بیگانه 1 هر نسخهة آن‌را ازدو تا 
سه‌هزار فرانك سایق خریدو فروش می‌کردند . آخرین جاپ این 
کتاب » دردوروز اول شص شنت مه زار سخه بفر‌وش رفت . روزنامه‌های 


کی حق ات ترحمهة آن‌را به ۷۲۷ "مبلیون فرانك سانش 


یی ۳ 


ها انیم بشید ما 


دا درا ام ای ی زوا کی با 


خر‌نداری کردند ۰ و کار به‌حائی که همین داستان را روزنامهة 
« فرانس‌سوار » وچند روزنامه دیگر دوباره آزئو چاپ کر دزد / 
قلبهای بالد 
و بی‌غل وغش 
پبرژد می‌سوند 
سعنی منبع درآمد وآب ونان ناشرها ۱ دوبرادر وخواهر 6 به‌نام های 
ژان‌کوجولو و روزیه زیر اسم مستمار دلي » به‌احساس‌های ظربف 
زر خردو فروش شد ودست بدست گشت » وسیل طلارابسوشان 
ارهاکرد در همین دوران‌است کهقر نب سنحاه دختر حوان که هر كت 
تصیجه دنو سن رمانی زا. به‌دست: دارند » با,ناشر‌ها فرارداد 
می‌نندند » ولا فاصله همین رمانها به‌زبانهای بیگانه ترحمه می‌شوند. 
و قتبکه آن‌ماری ده‌مارت » به‌راهنمائی شخصی » رمان 
تازه‌اش را به ناشری نشان داد » ناشر برای حاب از ۲.۰.۰۰ نسخه 
به‌بالا بیشنهاد ۰ درصتد حق تالف اضافی. کرد . دختر لد ازان 
حسن اقبال درپوست نمی‌گنجید و چنین تیراژی را بخواب هم 
نمی‌د رد 3 آمر وز میزان فروش کتابهای همین دختر حالم سرب 
و نز سخه می‌زند . 
هم‌زبر نام ی دانیل کر" میجسیر کید که هزارآن ی 
بفر وش ی 
زرالدی 6 تتات ۱ توومن ) ( 0 کرد تا ون ِ 1 
حوان ۳۹ ان نیم تنه ی خود مر یقن دزد 0 تورک نت 


7 ی وت ازا مات آن ی ۰ 6 


همم 
سم ۳ 


گر فت که راهش را عو ض کند . وکرد ... کتاب سوئبا را نوشت وتیراژ 


و حائزه کورتولین را نیز ربود . سپس بادداشتهای سرگردتمیسون 


‌ 


۰ فرانك ازبابت فیلم شدن آن نصیب نوسنده شد مس 
یادداشتها ... شهرتش را حهانگیر کرد » به٩۰۱‏ زبان بیگانه ترحمه . 


شد وییش از :۱۰,۰۰۰ شبسنخه به‌فروشن زسته- خی فیلم بر داز 9 
اثر تازه دانی‌نو بنام « آقای بلوت » به ۱۷۵۰۰۰۰۰ فرانك 
یشان اسسیت ۳ 

بحث درباره موفقیت وسندگان رمانهای بلیسی و 
نو سندگان (« خاطرات ستارگان » از حوصلهة ان مقاله ببرون‌است. 
اين داستان سردراز دارد 1 


ولی » تنها آرزوی من انستکه به‌حای همه این شهرت‌ها وبول 


خودشان قدری حاند شنی کمیاب : ذوق واسنتعداد یز نند . 


آن‌مانسو ن 


دی ی 


1۳۳0 
۹ _ 
7 


با همکاری علی بلوگباشی 


ما ر‌ زد ر | ۳ معتفل رل 1 ه 


9 اگر چشم کسی ناگهان به جائی خیره شود » برای او مهمان 
خواهد آمد . 

8 ار ی بت کلتاه وا بهم بز ند دعوا خواهد شد . 

8 اگر کسی روزهای بکشنبه هرهفته ناخنهایش را بگیرد پولدار 
توا مشب 4 

از کی ناخنهای حیده ده اضرا در کف افاق با حیاط خانه 
بر بزد درآن خانه دعوا خواهد شد »؛ وباد ناخنهای گرفته شده اش را در 
زیر خاكد جال کند . 

9 اگر کف بای کسی بخارد برای اونامه خواهد آمد . 

اگر بیماری دانه های برنج روی سفره را بردارد و بخورد » 
بیماریش خوب خواهد شد . 

9 ار میان کفش مهمان زغال بگذارند » مهمان بزودی از آن خانه 
خواهد رفت . ۱ 

8 اگر کی تکه نانی که خواسته بگربه بدهد » باو ندهد وخودش 
بخورد بیماری جوع خواهد گر فت 

9 اگر درهنگام صبحانه خوردن » خود به خود استکان ونعلیکی ها 
در يك رج قرار بگیرد » مهمان به آن خانه خواهد آمد . 

اگر کلاغی برسرشاخه درخت خانه ای بنشیند وقار قار بکند » 
تا به خواهد امد . 

ار کربه دست وروی خود را بلیسد باران خواهد امد . 

اگر کبوتر در خانه ای بالهایش رابرهم بزند » شیطان از آن‌خانه 
هش 

9 برای نندآمدن باران باید با يك نفس چهل «ق» برروی کاغذی 
بنو سند ورو به قبله بکذارند » واگر باز هم باران بند نیامد نام جهل کجل 
رابر کاغد بنو سند . 

برای بند آمدن باران اگر پسر بزرگد خانه فلفل در منقل بر نزد 
مین بزند باران بند خواهد آمد . 

فرستنده : بزرگ نظری 


رال دو ی از کناب «هعیصل فر [زه» 


خودم سبزم که بارم سبز پوشه > 


خودم گل هستم وول گل فروشه» 


رتاو ون ال هی فز وشت ی 

> 2 > 
جرا رنگت بریده جونم امروز » 
چراغم می‌خوری ای یار دلسوز) 


جرا عم می‌خو ری تص و 4 
عز‌یزت می‌رسد تا عید نوروز . 


3 2 
سر دستت عفیفه با بلوره : 
و ی 


نده نك بپوسه [ ز کنج لبونت »؛ 
لب لعلت خورال مار وموره . 


ددع 
گل سرخ وسفید از من رمیدی ؛ 
مکر حرف بدی از من شنبدی ء 
مو که حرف بدی با ول نگفتم : 
جر مهر و محبت را بر بدي.. 


۱ تن 

انداخت 
مرا از کودکی توی غم انداخت » 
که بیدم کودکی و طفل نادون » 


چنین آتش که‌بر حون می انداخت. 
و دج 


قدت از دود می‌بینم بسم ان ۳ 
۰ ۱ 

تست : 
که هر رت ۴ 
بست ۱ 


0 


جک 2 
اگر بار مرا دیدی به خلوت » . 
بگو ای بی‌و فای بی‌مروت » ۱ 
گرسون من از دست تو جاکه » , 
نخواهم دوخت تا روز فیامت . 


3 26 
اگر تو گهری من کهربايم > 
اگر نو نفر ه ای منهم طلا دم هُ 8 
اگر تو کودکی روبت نمیت» ۰ ۴ 
به من و عده ده سشت بیایم ۰ . 
یر ۱ 
ازاینحا تا به پیشت راه دوره » . 
درانجا ماندن ما جبروزوره » 


کسی می‌بود خبرمی‌داد بیارم ؛ 
هر ۳ ده 


یکی بود یکی نبود » غیراز خدا هیشگی نبود ! به‌موش‌بود» 


لو سولاح (۱( ۳ حارو به دسش (۲( ست ه او مد بر ۵ (۳۲ 
18 نو سولاخش » دنبش دراومد . 


موش رفت بیش دولدوز گفت : «دولدوز » دنب منو درزو 


دول د ۰۵) 
دولدوز گفت ۰ «ازحولا نج سون (8) بیار » تامن دنب‌تو 

درز و وادرز دم (۰)۵» ح 

موشه رفت بیش حولا گفت :۰ «حولا نخی ده » نخی‌دو لدوز 
۳ ی وادرز ده .) 

حولا گفت : «به تخم مرغ واسه من ببار تابهت نع‌بدم.) 

موشه رفت بیش مرفه گفت ۰ «توتو تخی () ده» تخی 
حولا ده » حولانخی ده » نخی دولدوز ده » دولدوز دئب‌منو درز 
و و ادرز د ۵.)) 


مرقه گفت: «برو از علاف ارزن بسون پیار » تایهت تخم 


۰ مو شه رفت ‌ علاف ات («علاف ارزن د ه 6 آرزن نو نو 
دور لد وز«دسته‌منم درز وا وادرژ ده.) 
علافة کقت : «بر و از کولی غربیلکیر بار تالهت آرون 


چند دوییتی از کتاب (هفتصد ترانه)) 

ِ سه روزهرافته.ای سی روژه حالا» | عزیزم بد مکن تابد نبینی ) 
زمستون رفته ای وروزه حللا » | میفشون تخم ید تا بدنجینی .۰ 
٩‏ جودت گفتی سر هفته بیایم:) 


ِ و وفا کاربزرگون جهونه » 
۱ و فا می‌مونه حانا در زمونه » 
| می‌دونم ۳ جونع غمینی ؛ و فابرآدمی زادست زشت » 


ری ی از نینی » آوفا یر مرد ونامردی نشونه . 


وک ۳ 


نف 


علاف‌ده » علاف 9 ده 0 و فا ده ی قتی حواد 1 
ی ی در ود ده 6 و دلب‌منو ی و وادرز د ۵ 9 
کولی گفت : «برو آزیزی روده بگیر بیار » تابرات غربیل . 


ساقم.» 
0 موشه رفت هلوی بزی گفت : «بزی روده ده » روده‌کو ای 
د ۵ و مزع د۵» غربیل علاف‌ده » علاف ارزن‌ده» ارزن توتو دد» 
توتو تخی‌ده» تخی حولاده» حولانخی ده» نخی دولدوز ده» دولدءز 
دنب منو درز و وادرز ده.) 

بزی‌گفت : «برو از زمین علف‌بگیر بیارمن بخورم » اونوخت 
۷ سرم را بز» روده هام‌را دربیار بده به‌کو لی.» 
ده » دزی روده ده » روده‌کولی ده » کولی غرییل‌ده » غربیل‌علاف ده » 
علاف ارزن‌ده » ارزن توتو ده» توتو تخی‌ده » تخی‌حولا ده» حولانخی ‏ 
ده» نخی دولدوز ده» دولدوز دس‌منو درز و وادرزده.» 

زمین گفت: «برو آب ازمیراب بگیر به من بده تسا علف 


5 


ی 
/ موشه رفت سرحوب (۸) دید قوریاغه توآب بالا و بائین 
میره » بگمون اینکه قورباغهه میرابه گفت: «میراب آبی‌ده» آبی زمین 
ده وان علف ده علف‌زی دوء از ی روده ده» روده ۳۳ ده» کو لی ۱ 
غربیل‌ده» غریل‌علاف‌ده» علاف‌ارزن‌دد» ارزن‌توتوده» توتو تخی‌ده » 
تخی حولاده» حولا نخی ده» نخی دولدوز ده» دولدوز دنب‌منو درر 

1 و و ادرزده۰» 
3 غورباغه حوای نداد » هی‌غوری کرد ورفت بالا» رفت ۰ 
4 بائین ۰ موشه اوقاتش تلخ شد » حست‌زد روقوراغهه » آب . 


ی و ۱۱ 
از: نوشته‌های برآکنده هدایت ‏ 


وراج ۲ - دنت ۲ پرود 6 تن یره - دمن ٩‏ 2 
۷ - آن وفت ۸ - حوی 


ض 2 
نب نا 


1 رد تکی نود غیر از خدا هریت 
1 اجه داشت کی شنکول > یکی منکرل» يکي هم حبه انگوز 
3 روزی از روژها 1 
شما علف ببارم » مبادا شیطونی کنین» اگه ( ار 
در را روش بازنکنین » اگه گفت: . من مادر شمام ( تک 
و رز در لوانکن ۰ که دندنن دسنتش ساه است. در را بار 
اتکی » اما اکه قرمز نود میفهمین که مادر تون 0 
٩ ۰‏ اد ک مج ۱ و 
دستش را باحنا رنگک کرد » اومد درزد » بچه‌ها برسیدند . 
«کسه؟» 
گرگه گفت: «در را واز کنین ی( ۱ شما علف آوردم.» 
و بجه‌ها گفتند ۰ «دستت را بما تشون بده.» گرگه دستش را 
"از ای درن در تو کرد. همینکه دندند قرمز است » در را تروش 
ایا کردند . گرگه هم برند شنگول ومنگول را حدا کرد و برد » 
"اما حبهة انگور دوید رفت قابم شد . 
3 بزه‌که بررگشت »؛ دید درباز است وهیچ کس حایه »نت 
بچه هاش را صدا زد» حبه انگور که صدای مادرش را شنید » از 
نسجانی که فايم با و تا 
ای هاش با رده ورد : 
3 بره گربه کرد و باخودش گفت ۰ «بدر گرگه را درمیارم!» 
ار دید که گرگه آش باز کرده؛ 
با سمش خاك تو ۲ ش‌گرگه باجید (ه 1 

ان کیه تاب وتاپ میکنه ؟ 

آش منو بر از خال میکنه؟ 

و 0 0 

با 

دوسم دارم به‌زمین » 

دوشاح در به و 


2 ۱ تک 9 به جنک . من ؟ رل 0 ۱ 1 ل 

9 من بردم ۱ تو » ِِِ 
1 من بردم منگول توا ۰ 
2 من مییام به حنگت تو . ۱ 
ك دز ۵ 3 يك انبانه سر آورده بر کرد از شیر و سرشیر 


وماست و کره ویرد بیش جاقو تی زکن و گفت : «بیا شاخهای منو 
۱ رن 

1 ۱ را 
3 بیش دلالا و گفت :۰ «اننویگیر » دندونهای منو تیزکن.» دلاکه در 
3 انبانه را که واز کرد بادش دررفت ۰ بروی خودش نیاورد » پیش 
1 خودش گفت : «بلائی سرت بیارم که توی داستونها نو سن۲) 
9 گاز انبر را ورداشت » همه دندونهای گرگه‌را ازریشه‌بیروز 
آورد وحاش دندونهای جوبی وه را 


ِ بعد بزه اومد و باهم رفتند تاجنگ بکنند در فتتد ۳ 
حوب آنی » زه گفت ۰ ((یبا او ل آب بجور نم ۰ ۰( خودش ۳ را 
با توی آب فرو کرد اما نخو رد ۰ گرگه تامستوست آثب حو رد »ند ۱ 
4 باد کرد وسنگین شد . 

۲ نزه .گفت : «حالا من برای جنگ حاضرم.» رفت عقب و 


تن ۱ . همینکه گرگه خوا ت‌ 
3 : نشت نز هرا گاز بگیرد هَ همه دندونهاش که <و دی لو د ر بخت و 


شکمش دا بزه پاره کرد و کشتش . 


۱ 

1 بعد تِ 0 را گر گه درآورد و بر 
0 بائین ر فیم و ام 

۱ قصه مادروغ بود ! 

7 0 4 ر فتیم دوع بود» 

۱ . قصه ماراست ود ! 

9 از: بوشته‌های براکنده هدایت 


و۳ ۲ب همچنین 4ب برای ه- پاشید ‏ 


سور 


# و ۰ / ۰ 04 .۳ 
کت ۱ 0 ی ی ۳ ی 3 


3 عقاید النسا: ۶ 


نم 
در بان احکامو اعمال زانیدن ر زنان و ادعبه و ارده 
در باه ۵ ر زانو 


۱ طر بقه معالحه آن ان است که اول ماما خطاب کند به بجه واشاره کند ... وبگوند 
" ای ندر سوخته‌مادر ..۰ بیرون بیا که همه جیزت آماده‌است » آب‌به‌حهت شست‌وشوی 
تو گرم کرده » رخت, از حهت تو دوخته » جیزی باقی نداری » زود بیرون بیا . واین 
نیزازمجربات است . وجون بچه به دنیا آمد زائو را دررختخواب بخوابانند و بچه را 
در نزد او برزمین گذارند وواجب است که تا جند روز زائو را سفیداب برروی 
بمالند واورا میل (۱) وخال وابرو نیز بکذارند » وباید زائو در رختخواب قرمز 
نباشد » زبرا که «آل» ضرر می‌رساند و برای حلوگیری از ضرر «آل» باند شمشیر 
برهنه دردست گرفت و چهار دور زائو را خط کشید و در وقت خط کشیدن 
بخوانند محرب است . 


هم کر 
۱ رت گوبد : دورترا ی ام وباید که البته 
۲«خش» بگو به نه (خط» ز را که در اخبار واحاد بت وارد شده . و (دده دزم آر ۱» در 


1 

۱ 

۱ 

سا کان توت مین نسقله به,شمسر فرهته را رذز بالای» نز زژالو بکدارند با روز 
, حمام رفتن او » که «آل» ضرر نرساند (۲) ۰ ودرباب ترکیب «آل» به اتفاق کلمه 
ما معتقدند که او به شکل زنی است‌ودستهای بار نك بلنلد دارد و پاش هم استخوان 
| فقط است وگوشت هیچ ندارد و ضعیف‌البنیه است » ورنگ چهره اش قرمز می‌باشد» 
۳ ستی او ار اسنت واین شعر در باب ششاسالین او از افکار انکار اار ااست تا 
1 رنگ او سرخ وبینیش از گل » 

هر جا دیدش زود بگیرش » 

۱ ۷ ار ای رعکر تفر 3د: ولاف 

لجه می‌توان کر .5 اشبی نیاورند ودردامن زالو حجو ر بخته بخورد محرب ات 


که هرگاه,زنی را درد زادن کیرد و دوزمانی. فرژند متولد انشود ۱ 


مانتیو شمی‌قوای کوب *(؟) اه فا اف دح رما سک توق 


همم سوت وی وج 


زمین بخواید ودرشب هفتم خود زائو او را در گهواره‌گذارد و آن شب ۳-9 


بگوید : «پکیر بچه را» یکی از اوبگیرد ۰ اوهم به دیگری بگوید » بعد از آن بکوید ‏ 
« خدانگهدارد» . ۱ ۱ 
«دده بزم آرا» گوید از زنان حاضره هر نك باید جیزی به ماما بدهند ولو يك سوزن 
باشد ؛ و «خاله» می‌فرماند که باند ماما گردکانی را در بالای گهواره بشکند و روبه 
بچه کرده بگوید : «صدائی می‌شود نترس‌واگر پدر و مادردعوا کنند نترسی»واگرسگ‌و 
کلاغ باهم صدا کنند نترسی» و در وقت حمام رفتن باید زائو يك گردو از زیر بای 
خود بشکند و نیز درو قت خوابانیدن بابد سه عددییاز نزد او بگذارند وبرخی گفته‌انا 
بنج عدد باشد بهثر است ۰ درروق حمام رفتن آنها را زائو دراب روان اندا ۴ 
(«دده» فرماند که آن گردوئی را که با با شکسته باید قدری مغزش را بخورد. 
و نیز گوید زائو قاووت اند بخورد و «ثنه» فرموده که این قاووت باید از نخود. 
و قند باشد و «خاله» از جیز دیگر هم تجو یز فرموده است . و بعد زان که زائو از 
حمام بیرون‌آمد به فتوای «باجی» باید سفیدی تخم‌مرغ درآرند ونبات وهل ودارجینی . 
سائیده براو بریزند تا زائو بخورد و بعضی هفت عدد نوشته وتا نه دانه هم وارد شده . 
وکسانی که با زائو هستند باید هرکدام يك دانه بخورند که استحباب آن وارد شده. . 
.و «دده بزم آرا» گو ند که‌اگر از شمع عروسی جیزی بافی مانده باشد » درسر حمام ‏ 
سوزانیدن مستحب و حمعی گفته اند واحب است . ۱ 


تست وم 


1 


دریبان اعمال حمام رفتن ۱ 


بدان که اکثر علماء زنان گوبند که سترعورت ... لازم نیست » بلکه کشف 
آن واجب است » وجماعتی راعقیده ابن است‌که بابد دوطرف بازباشد » ولی اگرزن 
لنگ نو داشته باشد بابد ببندد ودر وقت صابون زدن بازکند و پاره [ای] از علماا 


#0 
_ 


.بط 


۱ 


6 اجمالا ترك نشود .... و «ننه» می‌فرماید ‏ 


خورده شود » زر دلد وترب را لازم وواحب دانند . و«خاله حان آقا گفته که خوردن 
(ترشاله» (1) در حمام از حهت ر فع دردسر خوب است و «باحی داسمن» فرموده که 
خوردن ک و کو وشامی وماه ی که از شب مانده باشد سنت مو کداست وخیار خوردن‌را! 
نیز تجویز کرده » وبرخی دیگر خوردن هندوانه وخربزه وآلوچه ونارنج را موجب 
ثواب 0 والله اعلم . 


مه 


در یت ها و اعمال آن 


بدان که علما » همه برآنند که دایره واب سیار دارد خصوصاً حلقه دار 
وهرحه وسیعتر باشد تواش بیشتر اسشت وواحب استت درهر خانه دود ه باشد واگر 


نباشد در عوضش «کلئوم ننه» زدن در وسینی وکرسی را تجو یز کرده واگر که هیچ 
ينك از آنها بافت نشود 1 برهم زنند خالی از قوت نیست . 


درییان فعلبا و وقنها 


بدان که سیزده‌هم صفر وجهارشنبه آخر صفر که اصطلاحاً آن را جهارشنبه 


‌ 


سوری نامند (۵) واجب می‌شود زدن سازها » وجون بلا ازآسمان نازل شود به سیب 
آن زدن رفع می‌شود . ودر عروسیها و عید ها وحنا بندانها وآمدن مسافر وتولد 
ات فرزند درابن او قات ردان سا واحب ات ودروقفت آمدن نقار ه حی نیز واجب 


است نقاره زدن جرا که بدون زدن شگون ندارد از خانه بیرون رود » و«خاله» فرماید 
۱۵ لو نایدا ستم. هوند بوهزگاه ون درنناز باشد 4 اقطع کید »و 
«باحی باسمن» فرموده که زنها واحب است به نقاره جی سلام کنند ونیز «دده» این 
قول را صحه گذارده است . «کلئوم ننه» در و قت غروب آفتاب » زدن نقاره را واحب 
می‌داند و «باحی» مستحب واگر زنی ابتدا به کاری کرد وصدای نقاره شنید » 
َ کار بخوبی انحام می‌گیرد وآن زن از اهل هشت است . 


یر 
ام و ۰ *6 ۰ ۳۹ ۰ ۰ 0 ۰ حصس 
درسان‌معاشر بت زر بان باشو هر آن وجو اهر خواندکان 
بد ان که‌زن‌و قتی ازشوهرراضی‌می‌شود که‌زن‌دیگر نگیردوشب‌وروزبااو صحبت 
کند» وهرچه‌امر کندبزودی انجام‌دهد... وهرو قت‌به‌منزل‌میآید چیزی‌از جهت‌او خربد 
ی و(«بی بی) فرما بد هرگادزن از خانه‌بیرون رودمردحلو گیری‌نکند ۰ و (دده‌بزمآر۱» 
گو ند که باید بول به زنها داد از حهت ۲جیل » وهرگاه مرد ندهد وزن خورده دخلی 


کند گناهی نکرده است ونیزواجب است عروس با مادرشوهر وخواهر شوهر وزن 


برادر شوهر که حاری با «باد» )٩(‏ گوبند دشمتی نماد » وهمچنین آنها با او » 
"واگر خدا نخو استه در سس ۳ او ه با اوباآنها دوست باشند در ظاهر با بد دشمتی 


داشته آباشند وعر وس با ند ی و کول برخلاف ر فتار تماند قاویاد مه : 


شکو ه عروس را تاکن ورن و بتو اند افترا به خواهر شوهر 


که و 3 و ما بین آنها نراع واقع شود گوشت بدن مش نی رن .3 


او 
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۱۷ کناب هفته 
کتدنناوا حب است :۰۰ وانن وا تکلشعت ونان («لقهه و کی نت : وا 


باب بازدهم 3 
درسان مطوخاتی که به نذر واجب می شود 


اول سمنو » وسمنو غلط است »؛ دراصل («سه منو» با («سی منو» بوده 6 
حد قلیل وکثیر دارد وکمکم از کثرت استعمال «سمنو» شده » جنانجه «خاله حان ۲ قا» 
و «باجی باسمن» در رساله جداگانه متن و حاشیه تصریح فرموده اند و نیز برخی ‏ 
برآن قائلند که حون احزاء آن سه جیز است از ان حهت «سمنو» گفته شده . و 
«کلثوم ننه» این قول را صحه گذارده است ولی به عقیده او «سمنو» بنج جزء 
است . با مراعات این فتوی وحه تسمیه اول درست است . وبدان که اعظم نذورات 
سه جیز است اول سمنو » ودرهروقت هم می‌شود بخت . دوم شله زرد و آن باید 
درماه محرم پخت »گرچه بعضی عقیده به تعیین وقت ندارند ومی‌فرمایند عروقت 
بخواهند می‌توان بخت . سوم کاجی . وازاین سه گذشته نیز نذورات هستند » مانند 
لو ای +ستو.هان وشن شله قلمعار -(۷): و شیر . ۱ 


باب دوآزدهم 
در سان تعویذ حشم زخم 


بدان که مهره های کبود وسم آهو وناخن گرگ و شاخ گربه . و«ننه» فر ما ند 
که آن شاخ بابد نقره گرفته شود ونیز .. گربه و... خر . وبعضی از علما برآنند که 
بابد از خرما خرك )٩(‏ بزرگتر نباشد » وجمعی گویند هرچه بزرگتر باشد بهتر است ., 


۳۳ 


" و پارچه کبود » وهفت سوراخی (۱۰) » وباباقوری (۱۱)» و اسفند و پنبه چهل رنگ . 

و «کلثوم ننه» می‌فرمابد که پنبه چهل رنگ بابد هرکدام از جائی باشد و بخصوص 

از حائی که داغ ندیده باشند . ودرباب اسفند می‌فرمایند که سوزاندن آن در وقت 
غروب آفتاب ویول‌آن ازگدائی وخربد آن روز چهار شنبه ۰ و «بی‌بی» فرمایدکه‌در 
و قت خرید باید به هردکانی که می‌روند بپرسند . «اسفند داری ؟» استاد چون گوبد: 
بلی» از آنجا گذرند ودر جای د گر بپرسند » وان بسیار موثر ومحرب است واگر 
شب جمعه بسوزانند بهتر است » به اعتبار ابن که تمام بیماری ها رفع می‌شود » 
واگر برکف با بمالند برای هر علتی » آن علت را می‌برد ودروقت سوزانیدن بگوید : 
بترکه جشم خسود وبرافتد حسد ؛ لعنت خدا برمنافق وگیر وحهود ! وبعد از آن 
اسم دشمنان خود را بکوید وازآن اسفند سوخته » خالی برپیشانی وسربینی خود 
کلاردر») ازموده ,اشسشت.: 


۳ 
ف 


رد 


دریبان اقا ۳ 


هد ول تسام با سر گر اجه سای قلدر از بانزده سال 
رو صه خوان و واعظ وتاحر و کسان ی که به حچر فته باشند .» دیکر موذن‌وواحب‌است 
ان چند طایفه اگر محرم نسبی هم هستند مانند شوهر با پدر شوهر با پسر شوهر با 
پسر خود و عمو وبا پسر برادر و پسر خواهر و دائی و حتی شوهر خود » باید زن‌از 
و ات تاد والگتاه کزده منت اما نان که" مخرمتد. بو وی باق 
فروش 6 سبزی فرو ش ؛ زردلد فروش » بزاز » بنبه عوض کن (۱۳۲) ) » طبیب » رمال 
دعا نویس » جادوگر ) مطرب » نقاره جی » سرناچی » عمله » کلاه به‌سر ‏ » گلو نند 
ارت » (اد د ۵8 دزم آر|» فرماید که اگر تهودی » براق فروش باشد واتفاقاً او دعائو س 
هم باشد به انداز ه | ای ] محر م ات۱۵5۰ هم فبها خالدون ! واحتناب از او فعل 
حرام و جزو گناهان کیره می‌باشد » بلکه این مرد ۳ وارد شود با ید 
و قود 3 و حاحتش را برآورد . 


باب چهاردهم 
دریبان استحایت دعای ژزدان واین که در حند ۵ 


هه 


دعاشان مسنتحاب می‌ شود و اذکار لازمه آنها است 


اول در وقت پختن آش وبرگد ریختن در دیگ و نیز در موقع گندم رختن 
هیچ دعانی رد نمی‌شود » ودر وقت زدن نقاره ودایر ه و تمام سازها » وزنها درمو قع 
زدن سرنا از ان دعا تفافل ننمائید ۰ 


«تو کلو علی غیرالله ان کننم فاسقین » وان 
۱ سمعون حرف الشیطان فاسجدوالبقرهان کنتم ساجدین.اوصیکسم تتر لش 
السلوة وا کل‌الصوم‌ان کنتم ساممین و تشتفلوا بضرب الدف والدينك ان 
کنتم عاقلین . اللهم انیا اسئلك بل‌سنات‌غیر لذان‌بقعدلسان زوجی‌و زوجهة 
اخیه وامه واییه و اخته و موالیه » وان یحفظنی من شر جمیع اعدانی 


* 


| 


: 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ دا ای ون ی 


میاه ذکز اسهم + .وان ینف مخت قی قل ( 2 ۳] 
ی ی ساعة وفاته . استض دغاتی بت تاک ال 


دنبا له دارد ۱ 


9 میان خائواده های قدیمی چنین رسم است که هنگامی که زن آبستنی بچة خود را به 
3 دنیا آورد » ماما با یکی از مهمانان » ییازی به سیخ می‌کشد ۳-۰ 
دور رختخواب زائو و نوزاد او خط می‌کشد ومی‌گوید : «حصار می‌کشم » مهمانان ۱ 

ی پر شید ۱ افیا و1۳ ی 3 وبجه اش !» مهماتان می‌گو ند ۶ 
«بس بکش که مبارك است » .. آنگاه بیاز را با مخ و رواب ۳ ۳ 
روزی که زالو به حمام می‌رود » زنی از نزدکان او » آن بیاز را در گرمخانة ۳ 
ویر ان ساره مایا را له کف موه یی هر ۱۳۳۱ 
آبران براکنده است ۰ ۲ - نام مرضی است مهلكك که زنان نوزائیده را تا هفت روز ! 
واقع می‌شود » واعتقاد عوام آن است که جنیئی باشد باین نام که مزاحمت به‌زنان | 
نوزائیده می‌رساند ۰ (برهان قاطع) 6 سا بر که خشکیده زردالو و قیسی و | 

سیزدهمین روز وآخرین چهارشنبه ماه صفر در میان ابرانیان به نحسی و بدشگونی , 
1 است » ومردم برای دوری از گزند آن » این دوروز را حشن می‌گیرند وشادی ۳ 
ی‌کنند ٩۰‏ - اکنون به زن برادر شوهر ؛ در تهران «حاری» ودر شیراز «بار» و در | 
1 «یاد» می‌گویند ۰ ۷ - آشی است که با گوشت وبیشتر حیوبات وسبزیها , 
درست می‌کنند ۰ ۸ - بناه دادن و دریناه آوردن » وآنچه از ادعیه با اعداد اسمای ۱ 
الهی نوشته درگلو وبازو بندند به جهت یناه دادن از بلیات . (آنندراج) ٩‏ - خرمای ۱ 
زرد رنگ ودرشت ۰ ۱۰ - مهره‌ای است سیاه با آبی رنگ که هفت سوراخ دارد ۰ 
۱ - سنگی است آبی رنگ مانند تخم چشم که برای دفع جشم زخم به گردن و 
جامة کودکان می‌آویزند » همچنین به چشم کوری که مردمك آن سفید ودرشت و ! 
تین فده ایهم کرنتد ۲نتا دنه ما ی ی ۱ ان ۱۳ 
3 تجبه : :گر از بدکارانید ترغیر. خدا: امیه بندرندع وگو برسختان شیطان ۶ 3 
۱ می‌دارید وازنماز برندگانید پس گاو را نماز برد » واگر از پند شنوابانید شما را 
به ترك نماز وخوردن روزه سفارش می‌کنم . واگر ازدانایانید به دف نواختن ودنباک 3 
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در مسابقات کاندیدای قهرمانی شطرنج جهان که جند ماه قبل در ۳160" 
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قدرت محاسیأت دور درشطر نج 


شاید این سئوال در ذهن شمابوجود آمده باشد که استادان شطرنج تا 


جند حرکت بعد را در ذهن خود محاسبه می‌کنند ؟ باین سئوال جوابی داده نشده 


دور شتت م ی کنیم . 


تارتاکوود استاد فقید شطرنج انگلستان » در ىك بازی [فسانه‌ای‌درحر کت 
شفد هم يكث دح قربانی داد و در حرکت سی‌وششم بیروز شده او يك تر کیب‌عمیق 
را تا نوزده حرکت بازاء کلیه حرکات‌ممکن حر نف در ذهن خود محاسبه کرده‌بودا! 

فربازی زیر اهنت با مه ر#سفید تاو ۶ بازی رد مر 


لحظه سیاه 7 تسلیم گرد ند. 


ظاهرا تماغ سوارهای سفیددرمعر‌ض 
خطر هستند و سیاه تهدند مات در تك 
حرکت را دارد» نوبت حرکت باسفیداست 
و او نمی‌تواند در يك حرکت هر چهار 
سوار خودرا از خطر نحات دهداونمی‌تواند 
وزبرسیاه را بگیرد ونه می‌تواند راه حلی 


بیدا کند. 
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صحنه روبرو از یکی از بازیهیای 
دسته‌جمعی دکترالکساندرآلخین اقتباس 
شده است. او با ۲۰ نفر از شطرنجبازان 
درجه اول مبارزه می‌کرد» وفتی که بازی 
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حرکت دوم وینجم سفید باکیش مضاعف انجام شده و سیاه مجبور به‌حرکت‌دادن 
شاه خود بود. 
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بازی‌های کو ثاه و درخشان 
1 تهرمان حهان هم ممکن‌است بازی را در ده حرکت ازدست بدهصد . 


دکتر ایوه قهرمان اسبق جهان! بن ر کورد را بداست آورده‌انست ! 
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«اشیبل‌من» ییاز نیرومندترین استادان شطرنج معاصر بوده و هميشه 
بازی‌های خود را باترکیب‌های عمیق و قربانی‌های زیبا به‌یایان می‌رسانده است. 

او محموعه‌ای از باز های خودرا تحت‌عنوان «قربانی بر روی قلعه دشمن» 
بصورت کتاب منتشر ساخته وحزء آثار خوب ادبیات شطر نج به‌شمار میرود. 

بعد از ۲۰ سال شرکت درمسابقات جهانی » در سال ۱۹۳۵ در سك بازی 
رسمی شکست سختی خورد زیرا در ۱۲ حرکت مغلوب بات‌وی‌نيك گردید. 
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تلو زیکینران مار 
- اثر : اریخ مرکر » نقاش معاصر آلمنی | 


| . ففقط عصعه مللزلا.. 
مانفرد کریکور» 
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[ .در سال ۱۹۲٩‏ در «ورتهیرکد 
]| ععولاصصوابن/۳۳ » بدنیا آمد 

رده سال قاشتت که : فسوی 
یی تال ونان ۱ شغال کی دید 
در آ خرن ماه جنگ » برای: دفاع 
از «حبهه داخای» بخدمت ۱ 
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ان نشتد او ) به تمزیل »در 
" | آلمان و فرانبسه‌مو فقیت بزرگی کسب 
| کرد و بوسیله بسرنهارد ویسکی 
| ۷۷10 6۲002۲0ظروی برده‌سیتما 
| آمد .هم چنین شهر بی‌تر هم‌بوسیله 
| گوتلیب 0 طنلااهی» 
| 226طصتمطو با شرکت‌کرلد دوگلاس 
وهع۳۱۲ به صورت فیلم 
۳ قفا ات2 


۵ د 1 د 01 4 
- رف ی خی نی ی 
۳ تا 
7 ور 


ا| شهر بی ترحم 


‌ِ« ِ برابر 
این داستان ) ۶ و 
ارضا نشده‌نی تفن 3 که نه از رو ۵ 
قصدی وتعمدی » بلکه تنها در ناگزیر ترین . 
ثرایط محرومیت سر به طفیان برمی‌دارد ۶ 
چارجوب قانون را درهم می‌شکند » اژ دیوار ‏ 


های قبود در می‌گذرد » قر ارداد های اجتماعی. 


0 


را به سوئی می‌افکند ودر معبر خویش جر 
محرومیت‌ها و محکومیت های نازه‌تر » به جز . 
نامرادی ها وناکامی‌های تازه‌تری جیزی برجای . ۰ 
در اینئحا با سربازان , ارتشی بیگانه 
روبرو می‌شويم که اگر چه فاتح سرزمین 
مفلوبند » خود مفلوب شرائطی هستنه که 
«جنک»» به وجود آورده‌است .. با دختری 
آشنا می‌شویم که در اوج غلیان ظریف تربن 
احساس و عاطفة خویش که تا بدان روز ده 
صورت طیعی خود ارضا نشده است » به 
ناگهان شعله‌ئی می‌کشد » می‌سوزد و خاکستر 
می‌شود ... با خانواده‌نی مر بو ط می‌شو یم که 
رسرآن » همه حبزی را تنها ازدریجه بیروزی 
های انتخاباتی می‌نکرد » ودفاع از حیثیت 


فراردادی خود را به حیات و سرسپزی پنچ 
۱ درخت زندگی که در شکوه بهار خویش ‌است. 


ترحیح می‌دهد » واین خونخواری را از هر 
آذشت و هر اغماض برتر می‌شمارد ... به‌وکیل . 
مداقفصی بسر امي خنوریيم که بسا تشد 
ذهنی خوش ريشه های حنایت را تا ۱ 
مافي رین سرچشمه مسی عف ۲ ۳ 
دنبال می‌کند . ب, وسوانتجام به شهری درمی‌آئيم 1 
که در جنجال روابط غیر عادی جامعه » به . 
دریافت حقیقثت حادثه موفق نمی‌شود - 1 
حادثه سبار عادی وبیش با افتاده است - و . 
همجنان تا به هنکام وقوع فاجعه‌یی دیگر > 
بی‌احساس وبی‌تر حم باقی می‌ماند ... 3۳ 
واین است داستان (شهر بی‌ترحم» . 3 


دح مت .تج پچ 
مس راچد( اس ی سح جمت-< 
۱ 
جک یمسجت تحت( 
هت هه 
ی هه 
حرط 
هت هه 


0 
9 : 3 
۲ ّ 
3 9 پل 5 ۱ ۰ وی ۳۹ ی "0 
سس 4 2۳ 2 1 ۷ م ۷ 
رو 3 1 ۷ ۹ سم و / 2 و و ك 2 3 ین تون سای ۱ 


_ 


و ۲ بعد از ظمعر سپتامر 
۸ > گرما روی بام های این 
شهر کوچك جنوب آلمان سنگینی آمی‌کرد . گرمای سوزان تابستان 
درهرگوشه و کنار موهای نورسته‌ثی را که سر درهای زسای خانه‌ها 


۱ و برآمد گیهای دلریای آنها را در بر می‌گرفت خشکانیده بود » نهر 
هابی که بطرف رودخانه آرامی که شهر را احاطه کرده بود شادان 
آزمزمه می‌کردند و راه می سپردند » خشکیده بودند . هنگام شروع 
این داستان » بحران زندگی مردم کاهش یافته بود . نیروهای اشفالگر 
بلباس متفقین کشور مغلوب درآمده بودند » کشوری که بدو قس مت 


تقسیم شده بود . 


1 
۳ 
1 
3 
۱ 
1 
۱ 


۱ ٌ 


3 0 ره عادت داشتند ششینند ۳ ار 1 
ات برد " برروی این گروه ‏ 
" اآنبوه و خاموش مردم شهر » بار سکوت » سنگینی می‌کرد . ۳ 
۱ " تمام این مردم بیدرنگ بخانه هانشان بر می‌گشتند ولباس ‏ 
های سیاه خود را می‌کندند و پس از آن دوباره سر کارخود میر فتند.. 0 
نکسال بعد » آنن بعدازظهر سپتامبر و هم‌چنین » این دختر جوان دا 
فراموش کرده بودند . 


دختر جوان دیگر گربه نمی‌کرد ۱۱ . در ۳ 
" سابه بید های کهن روی فرش خزه مجاله شده بود . گاه نگاه مق‌هق ا 
۱ ارت مقطع اندام عر بانش را تکان میداد ۳0۳ ات 
۱ کی از جهار سرباز هنوز کنار او استاده بود او لند بالا 0 
و جهارشانه بود . هربار که سیته این مرد ۳ آهنگک یی الا 
پایین ۰رقت ‏ روی اه فی آهق خاکی رتخش ده علام مس و 
فرخشد و در سانه زروشی شفق دو خرف بجر تشخیص داده. 
۲ مت -دوستاش بش از اننکه .در اتبوهاحتگل تاندند هون فراد 
۵ هایس ر ت م۲ با ! مکر استخوان سبك‌نکردی؟ ‏ . 
ی دوستانش ! ... واقعاً ابنکار را کرده بودند ؟ برت نیکنام . 
1 صصووم۲[ ۱:۹۱ دراین بار ه جیزی اتمیداست .۰ نون که با 
. دختر جوان تنها بود» آشفتگی شکرفی را احساس می‌کرد وباگیجی 
۱ او ی تا ان 1 


ی نظور: مر راکو كِ تک ها و 7 با آق میلری کت :؛ 


.ِ‌ 


ید ام فک کرد : «انگلیسی نم 


رشان 
۱ ی اه را پا کرلیا ۱ 
وب تبنم مان خن چوآن انداخیت» انا و 
وبا شتاب بطرف جنگل ر فت . 
۱ ره 
رد وا رت 


ات بمرجونه را مرافب 235 0 تا 


نود تگریست و ناگهان فرباد کید 
ِ_ِ 1 جوب »جرا معطلی.! تو ,ضویتم .تف کن * زودباش ۰" ترا 
بخدا" . تكت کاری بکن ۰ 7 ی 
1 مره وان خش که ٩۶‏ مقامر . 
۱ خشمی گنگ سرابای سرباز را فراگرفت ۰ بجوان نزديك . 
شد » بقسمی که چهره.های آنان که از عرق میدرخشید » تقرباآبهم 
جسیید . ۰ »یرت تکام شانه های حوان را گر افت و نفس زنان گفت : 
۷ حرا:مانند سک مرا نمی کشین » منتظر جه هستی ؟ 
جوان که چیزی و حواب 93 


ند مسر : 


راو آمریکانی با شنیدن این حرف » از سماجت دست 
برداشت و باشتاب در جنگل ثاپدید شد . ۳ 
#۳ مرد حوان يك لحظه او زا با چشم تعقیب کرد . بعد » بر 
و جهرماش زا به بوست سخت صنویر چسبانید ۰ حس 
8 در زر گهایش رم وادر سقرشن ان ار 
ميشود ۰ بیشرف » بیشرف: » شرف . 


تِ تب بر به ین( وه ماه وی 
را مرد جوان آهنته با شانه‌های آويخته یکنار رودخانه رفت... 


: 1 
ارو ۷6 


دختر جوان همچنان بیحی و حرکت افتاده بود ؛ اما چشم -های. . 


وش "باز بود و بآسمان دوخته شده بود . بیراهن و رویشلفزیده ‏ ِ 


افتاده بود. مرد جوان دز برابر این اندام مچاله و ذ 


آزمزمه کرد ۴ 


٩ ۱ 4‏ اما نکاس که زبان و 0 19 
ی وی ی ی و 
۱ ِِ کارن منر2ع1 ! [وبعدباصدای بلند وال و 1 


۱ 


افز ود ۰ ) کارن 


30 
5 

۲ 

۱ 


دختر جوان تکانی نخورد ؛ اما چند لحظه بعد » زیر لب 


فرانك 21 ۰.۰ 

و بعد با هق‌ هق اآفز ود : 

- فرانك » سردم است ! 

هنکامی که مرد جوان خم شد تا پیراهسن را روی دختر 


ایندازد » کارن تفس زنان گفت : 


فرافك » دورشو » نگاهم نکن ! 
را اما نك فحظه مد > باانکنت اگفات.: 
آن کنار من. ترو . ۱ 
و دوباره به هق‌هق افتاد . 
_ فرانك ؛ آنها مرا .. آنها... 
در مان تاگاه کت و و ها ای سا فرو برد. 


۲ ۰۰ 


یت 


دودانه در اد کی ای هی مها سا 


0 خر و دسر حوان یکی از ان خمبد گیهای آرام رودخانه را برای 


آب تنی انتخاب کرده بودند . ان قسمت. شنی رودخانه ازدرختان 


احاظه شدهابد . فرانك بر حسب تصادف آنجا را بافته بود 


از آغاز تابستان مرتب باینجا آمد و شد می‌کردند . ۱ 
ّ کارن و او از بعد از ظهر روز های بیکاری‌استفاده موی 
وبرحاشية باريك شنی کنار رودخانه می‌دویدند و جست و خیز می . ۱ 
۳ ی آنها ی 0 پر ند . 0 


ال از ات ی ۳ ۹ ۷ 


ی ۳ توق است و اقب 
ار آتگاه شتاذی نهانی سرابای دی ۶ ۱ 
کدیگر رآ در او سین هر شاد : 2 
: ۷ وود هدر که وان ند ۲ 


3 اب او 2 بت 0 ۳ ی 
- تتنها ننگاهی اکتفا می‌کرد آنگاه جوان در حشمان دختر شادی‌عمیفی 
میخواند و بیدرنگ دلتنگی خود را فراموش می‌کرد .... 
۱ این تکشنبه هم » مانند نکششه های دیگر آغاز شند.. 
آنها تمام راه‌را تار و دخانه دونده نو دند ۰ در صد متر آخر» . 
مرد جوان مسافت زبادی بیش افتاده‌نود ۰ و با قدمهای لند میدو ند 
و زودتر بخمیدگی رودخانه رسید و بیدرنگ لباسش را کند و شلوار 
شنا بوشید . کارن خندان و نفس زنان با چهره برافروخته و موی 
بود و خود را روی شنها انداخت . 
قرانك » چقدر تند دویدی ! نزديك بود نفسم بند بیاند . 
تس موی ۱۵ 
۱ ۱ - خوب ؛ ره بیشت » خیلی دلم میخواهد شنا کم 
0 ی مدای روی خودا بر کدان 
0 0[ 1 تب یششک اون ورن 
دی امش نود 0 
- اوه .... تو درست مانند ری ی ۳ 
و 
ت تال 


۱ ی دی و قوطهمی خوردند 


خندیدند ی نزديك بود غرق شود ۰ قر نك 
ک کهش صتافت ای راشای و رم 
و لغز ید . اگر دوستش او را نگه نداشته بود » دوباره باب 4 : 
9 
7 مود حوان. که انکشتانش«نلتن: برهته. دختر * وان را ت 9 
: کرده بود » هیحان ناشناخته‌ای وحودش را فراگر فت. . فرانك بی‌آنکه 
2 تدایل حه هیکت و جرا دستشن وا آهشته بیش برد و دوی سس 
ی دوخ حوان گداسنتت ز بر ور دست جو ش ضربان تنل ِِ- ِ را 
اگوی ۰ 3 
کار در نده 7 و و مرد ان روا 
. یافت وناگهان آورا درآفوش کشیدا وفرق بوسه کرد ؟ آنندا باقوس ۱ 
0 2 کارن رااز آغوشن خود را و0 :95۱ جشمان ار 1 
29 از سور از خویش و دوز ِ همه چیق می‌نکی ۱۳۵ 4 با ۱ 
سس فزاقف اکن رک 
7 قرانك حال عادی خودرا بازیافت وبیدرنک پدر دختركه ۶ ۱ 
1 اآشتن‌هوف م‌ططئمه خشن را بیادآورد وهم‌چنین بخاطر ِ 
آوردکه هردو تصمیم: گر فته بودند که روزی باهم ازدواح کنند . ّ 
پس دختر جوان را آزخود دورکرد ۰ اما چنان خششونتی بکار برد 3 
که هرگز قصدش را نداشت . 
تن کلون شومسار شهوهرمف بمختم بقل گر داود دختر جوان 
0 تخو دنا بیقید ی امادر سض ون ای #سینه‌بند خودرا! 
که میباسنت.چیزی نگو ند 8 
فقط تصمیم گرفت که دختر حوان را درآغوش گرد تا بیش‌از 
اینکه دست کار شود کارن بر ودخانه بریده بود . فرانك اننیشتد: 
- رفتارم بچگانه بود . میباست صداش میزدم ۰ ماما هیر کم :۱ 
4 باطنیٌ خوش ؛ دخترحوان را نگرستکه حریان آب ازرا میبرد.. 
9 و شناکتان دورمیشد وساحل مقانل نز دىك می‌گر د بد اورا دید که 9 
۱ ِ و بالا اف ودرمسان و ا دید شد . 
ی 1 ی و : ی و 


ِ 0 و ۳ کی از 
۰ ۳ و تفارش را می 


و تم ور 1 ری نگدست که بر ۱ 


9 خورد وین منت جنان سنگین بودکه درآب سرنگونش‌کرد۵,. دوبازه ۱ 
: خودرا از خاکر یز بالاکشید » کینه ونفرن اورا کور کرده نود » سر ش. 


را بهز بر آفکند وبطرف سربازان دود . یت فتت دیگر بجانه‌اش 


آفرود و د , لزمسن لفات بیش ازاینکه سهوش شود 6د بل 


3 0 بچهره‌اش نزد ىك و . هنگامی که 0 _ به‌دهانش 
1 ۱ ۱ اند کی بعك 6 هنگام یکه هشن رد ۰ 0 ی حا 
ات وباقدمهای سست » لرزان بحانب حاشیبه حنگل براهافتاد. 
و ۱ 


دی فاصله »4 حادته تاث انگیز بابان یافته بود 2 


فرانك 9 در برابر اندام مجاله شده کارن اسستاده 3 ۰ 
شنیدکه ی 


ار رااز نادش برد . باد موی ار 4 ان ِِ و عا فاتی ۱ 


وان را که‌از عرق هم جسبیده بود وچهره تکده ورنگ بر بده 


0 1 3 شانه‌های برهنه‌اش را ازیش رد و گفت : 


یات ساحل دیگر روم و لباسهایمان را بیاورم 0 ۱ 


1 1 6 فوراا بخانهاث میرسانم . 


بحاب رودخانه رفت : تاگیان کت نظر ش بستان سدق 


0 حون بر ال ما خوشحال مه . درد دهان 19 نش بجانش 
زده بود . 


1 راک ما می‌لرز ند . دراین فاصله ان بر تا 
ای و نمی 8 باو داد وهنگامیکهرویش 0 برمی گردانه 


‌ِ: ‌ 5 ۲ 9 
۳0 ۳ ۳ 7 وی 2 ۲ ۹ و باه ه ۳ ۳ ۳ 
در او ی 4 ۱ هس ۱ جاور 2 


پا ی ان ی ۲ 4 ی 7۳ 
۰ 0 ۳4 
ِ 2 ۲ 


قرانك ؛ رئم میبرم ۰ 

0 و در‌کنار هم 

کب داده وک ۰ ناگهان دسر سر از استاد 
حالم خوب نیست . 


کی که رن ده با تراغ می کرد رت 
0 و خهر هاش را بادستیال بالد کرد ان ان سا 


دشواری دوباره براه افتادند . 


دختر حوان دربیست متری خانه ازبای درآمد تا با 


که فرانك [ورا ند می‌کرد » مشاهده‌کرد که ازاو خون مبر رز د 
فرانك نفس زنان دختر حوان را از بلکان حلو ارت تال 
برد و باشانه به‌دگمه زنگ اخار فشار آورد . هنگامی که خانم 
اشتین هوف دررا گشود » فرانك که در زر شش اتارشن تلو تلو 
میخورد * داخل شد . 

خانم انسیت شتین‌هوف قادر نود کلمه‌ای برزبان آورد و نگاه 
اه شو درا ندختر در دوحت هرد حوان باالکنت کت : 

کارن ۰ چهار سرباز ۰ انهی هت ۱ 
لاس سربازی ۰.۰ 


تاو با بر دمن داش دورس جمانیه نا اش 


ترکید . دران اثنا آقای اشتین‌هوف ازاتاقش بیرون آمد وجنان 
یج وتان اد داماد ارو با اه 

ای ی و ی 
ات تیک : 


مین حوان اباتاقش حمل کردند. تا اشتین‌هوف دست. 


کارن را کر فته بو دودالکنت می‌گفت 7 

1 1 ۰.۰ طفلکم ف جه رورت و۱۱۵۵ 

اشتین‌هوف باخشونت ناو دستور داد : 

ده لها ! بزشگ را خبر ان : 

و آورسولا باشتاب ازاتاق خارج شد هرن 

جند لحظه نعد » هنگام ی که هرسه ی تخت انستاده‌بو دند 
و نگاه خودرا به‌اندام زون دختر دوخته نو دند که او زیر ملا فه 
مچاله شده بود » فر انك‌برن‌فلد اه ۱ شرج حادنه 


داخت 0 بهایش 0 وآزذیر خون ی 


2 اد باری 1 انداخت . وفگه ید 3 
وتو همة انهارا بسادگی برانم تقل و ِ 


می‌بارید؛ نگاه کرد ۰ اشتین‌هوف مت تفت ۶ 3 1۹ 
3 ب اگر من نزدکارن بودم ادا 


و / 


مردحوان باتعحت به اش وف که آزصورتش آخشونت ‏ 


1 0 ی لیلد ۰ آنجه را که اتفاق افتاده بود شرح . 


و بعد برگشت وتف 1 ترلدگفت ز 


صورنش را بادستها بوشانیده بت 
۳ قرانك بازوانش را بلندکرد ک ده مرا ی 
را بیان می‌گرد وا رما اه 


ُ ۱ 2 


رز بدا آنکه بادقت دختر. 


جوان را معاننه‌کرد نگاهش را به اشتین‌هوف دوخت وگفت : . . 
۳ موصوع حد ست . بدرنگکت با رد اورا به‌بیمارستان‌منتفل 


کرد ی یم 


۳ طضت انس . زخم‌ها » خودیخود حوش میخورند . 


پزشگک پس‌از اننکه آمپولی به‌بیمار تزرق کرد کت : 


درائتظار آمولانس نشست . وتقرسا درهمین لحظات بودکه دو 
پلیس آمدند و اظهارات آقا و خانم اشتین‌هوف را بادداشت‌کردند 

نیمه شب ؛ همین دو لیس زنگ درخانه برن‌فلد را بصدا 
درآوردند . مردحوان که دهانش جنان آماس‌کرده بودکه دگر نمی 
توانست حرف بزند » بادشواری موفتق شد برای دومین‌بار حوادث 
آن‌روز عصر را شرح دهد . سح 


0 ۳ بك‌بتاهتا بعدا سمه‌شب ۰ مأموران : ۱ 


سم 4 ۲ 
۳ خا 2 
ی ی ین ی اد ۱۳ 


م مطالعه ۳ شمارد لایف 9 ملاقات‌کردند . 4 


ار گروهبان 0 آلمانی را بسهولت 7 میزد » ابتدا 
اه هنگام رورت » ستوالی نمیکرد .مد ۲ وهی 
۳-۰ برداشت و باشتاب شماره‌ای راگر فت ۰ 


"من گروهبان کارلسون ووعولجون » سرکار » اقا 
ی جهارسر باز به‌دختر لد آنشیت شین‌هوف تحاوز کرده‌اند.... جطور؟ 
۰ ) نادختری شهردار ...۰ همین امشب » سرکار .۰ کی ؟ 
کو چکتر ن اطلاعی بدست نیامده .۰ اما اد بلیس آلمان یراهنی 
بیدا کرده‌اند فا ند خودتان ميایید * سیارخوب سرکار . 

گروهان گوشی زا گذاشت وگفت : 

- ستوان مورای «وسنا ‏ الان میاند . 

کارلسون خنده تلخی‌کرد وافزود : 

نار دلم میخواست که این حرامزاده را بشناسم . 

ی خاکی‌رنگک را گرفت وآنرا آزهرطرف وارسی کرد 


اا و 4 


ی ۳ 


۱ ۱ دهد قیقه بعد دومامور دژیان سر‌حوخه نیکام را که جوانی 
ماو تیف له نو د 4 ازرختخو اب یرون کشدند 9۰ ۳ زبانی 
الکن به‌مأموران پلیس که باد ندگان وحشت‌بار » بیراهن را حلو چشم. 


آوگرفته بودند » گفت : 


بد متتظر تان بودم ی و ری و 
تاخودش را سوشاند »اسنطور نیست ؟ 
: نکم حعان منت بودکه بزسمت ووی: باهانان نید میهد 


" بطری عرق راک روی رف 4 نزدیك تختخواش قرارداشت باحر ص 


وولع برداشت وجنان بحر کت درآورد گوئ یکه متحراسست بصورت . 
یکی از ماموران بلیس پرتایشی کند ۰ باکلمات حو ده گفت : 
بب بغر بر تاردیسشتت ۶ غرق کلان خالست انست ۰ چیزی در 


دنیانیست که آثرا بای بظری عرق نتوان بالدکرد هیج‌چیر ۰ مق 
هیچ‌چیز ؛ می‌فهمید ؟ 


4 


: وان مورای ازا 1 دا وحشت داشت تا ۱ 

ود رال پیش تون »ین آپی دوملت عیچوته اخلاگ ۹ 
4 لوا تین لو حود نبامده لو د . 5 1 

اوهميشه می‌ترسید که مبادا روزی چند بزگر بين قوای . 

3 ال کته که در "سرباز خانه‌های زا شهر سر میسردند بیدا ۱ 
9 ود ۰ اماناگهان جهارتا زباد لو د ۰ ازان موصوع عحبب‌نر 2 ۱ 
سر لشگر ۳1 بیاده‌نظام 6 لر مات هتر بن و آحد‌ها دود ۰ ستتٌ ستوآن مورای 
1 ۳ 1 
| رویروی اونشسته بود » برسید . 


۰ -اتو کی بود ؟ 

2 بیکام بالحنی زننده جواب داد : 

انها خودشان ز۹مغریی تیه مرا انمه بو ۲ 

۱ و پشیمان نیز هستم اما هیچکس را معرفی تخواهم گرد 

1 ۱ مب شاد تر حیح میدهی که نمآموران حفبه آبگو نی 

0 . ۰ * 2 نة شرکاز . 

اورا شکنجه دادند . چهارونيم بعداز نیمه شه سر خواته ۱ 
: ۰ رهوش شند .اب سردروتشن ویختند وجون هوشن سای ۱۱ 
قهوه و ناک سیتگان باودادند. ,باق اجلزه داده شد نامرآ قبت‌محا نظانش 
و ۳ ۱ 
۳ آما و ابو نی آ: 

۳ اتیاک مد ب ونای نیقی ) ای جلادها » هیچ رحم 

ظ ندار ید 1» درهمین حال سرکار ستوان جوابش را بدین گونه میداد ۱ 
ی وتو » بدخترك رحم‌کردی ؟ اودر بیمارستان است ... 
3 وخاند هر یمد ۰ آن وقت توقع داری که بتو رحم کنند ؟ خوب ؛ 
دی بانو ,کی بودر د. .۲ 


دبن‌چووچیر نارگ تبر ه وقیافة وحشتزده » بالاخره تصمیم 
و وز برلب کت ۱ 

حیم روژه 2۲ 11 » ۳ 22 1010 
و ژورژ ذکر ونی 0۷ 660۲26) ّ 


ی ر 0 اظهارات خودرا امضاء ردند . 
4 ۳ ۳9 5 ۱ 
033 ای و ی ۰ 7 و 


. جنددقیقه ی ی رای 5 و 


۵ وان ففت‌ای 9 
" وستوان دژیان » باجند حمله کوتاه واقعه راک زارش 


۱ . درآن طرف سیم سم َ آژترال بیش از آینکه دستوری ند هب و 
۱ دشنامهایی برزبان ۳ و 


ی ۰« 

بله تیمسار ! اما مابرای تو قیف‌طولانی افراد محهز نيستیم. . . 

دراین صورت بازندان شهر تماس بگیر ند . 9 

۱ - اطاعت میشود » تیمسار . 1 
۱ نانوی قاتوی ) اهتجکونه خرض(به‌تطوعات بدهل: ِ 
ی ده > وی » اما بلیس آلمان درحر بان واقعه هست . 0 
۱ رت بز قارع ند راز ۱ ۳ 
20 بله 6  [‏ ی 1 

لاس باید هرجه زودتر مه مارا را یا تیدا ۰۰ براك باك ۳ 

کردن چنین کثافتی هیچ‌گونه مهلت جایز نیست . ۱ ۳ 
4 این عفد ه را دارم 4 هسباد : و 

ی - مراقب ی وا به‌والدینش  .‏ 

5 بله 7 مسار ! ۱ 0 

- نعد دستورات‌تازه‌ای خژاه ی بر 

ستوان بشما تبریت م‌کويم که مقدمات کار را انجا داد 1 


۳ ۱ 
۱ را ی ۲ پا ۱ 


ترفن جیار ستردزا نطو هرهز تاه 
یافتند و جهار مامور دژیان به محا فظت دانم آنان 0 ات ره 0 
۳ سرجوخه نیکام از وه نا لاد . يك یز شگ‌نظامی‌بمعاینه‌اش 1 
ز اهب و آب گرم و تجو بز کرده و 4 ی وان 9 ر ۱ ۳ 
۱ کت با 0 


عی :5 ۰۴ 


1 صیح 1 روز » کاول‌اشتین‌هوف 1 1 
9 و بیش » مادر کارل » هنگام مر که بدرش به او گفته در 0 
«- بسرم » خودت را در کار غرق کن ؛ بهترین داروهاست» ۰ پس از 
آن » آشتین‌هوف در یافته بود در زندگی مواردی پیش میآید که درد 
۳ ۹7 را حتی کار هم نمیتو اند ور 22 باشد . با خود اند بشید ۰ «چه‌قدر 
2 به وجود ن ای دس و و هر ۳ 
3 ۳ ۳ 
سیکاری دیگر آنش زد واندیشیه ۱ «آنها را بمرکة مک وم ۱ 
2 ره و ۳ بت‌دلار می‌تو انستند هر فاحشه‌ی 1 بدستآورند.» :۴ 
وآنگاه چنین اندیشه کرد : «باند به‌گولداشتین صنماعقامی تلفن ‏ 
کنم . او می تواند با آمرکائیها طرف هو هد بتواند دفاع ما را 
با تضمین کند ۰ ) 
و درسالهای شوم ؛ آشتین‌هوف صمیمانه ترین دوستی را در 
حق گولداشتین ام بود و هیچگونه شبك وات‌ذیدی نیز دران 
امر وجود نداشت ۱۰ شین هوف » با خود گفت : ۱ ۱ 
- الا دیگر نوت آوست که آرزش دوستی خود راب ی 


۳ 


8 ات۷۳۳ 

شه‌ریمف صرز دمم هه ی ی ۱۳ 
اداری واردشد . 
یات # سلام آقای اشتین‌هوف . 

- چه خر تازه » شه‌ریمف ؟ 

ماشحا » توی شهر بر سنتتت 1 اما کنار رو دخانه» 

واقعه‌ای واقسای اتفاف افتاده . ۰ بانکی ها دختر حوانی را نت ۲ 
ید شئین‌هوف» دست به قلب خود برد شه‌ریمف آنرا حس 
9 کرد ولی بدون مکث ادامه داد : 
3 یریش کرادها ۵ نطو ۱ ؛ هه‌هه! 


...و خنده مقطعی سر داد : 


9 ۱ نیز بجالا ان دخترلد را نگو ‏ . چه بی ۱ 
4 1 + س‌کن 4( شه‌ریمف ! 
و ان نهر ۳ رن نم ‌ یه 


اه و ی ۰ ۳ 


ی ات وتازه » بخانواده اش فکر کنید که باآسودگی 


خاطر درخانه انتظارش را می‌کشند. » بی‌اینکه هیچگونه انديشة ۱ 


" بدی بخاطرشان :؛ بگذرد ... خوب » این‌را تصور کنند . 
موه بزح بش آمبر 7 


ی وی و 


لرزش هم می‌نشیند . همه مردم این‌را میدانند . 
۱ اننت شتین‌هوف باخشم گفت : 

ی 

شه‌ریمف باترس ولرز گفت 

- این دختر حوان .. 

اما اشتین‌هوف باخشونت حرفش را قطع کر و 

- شهریمف _ از ومی ندارد که این دختر حوان را کثیف 
بدانیم .این را خوب درمفزتان فروکنید ! دیگر هم کافیست ! 

شه‌ریمف باحیرن گفت : 

سبیار خوب. ۱6 فا.. 

سری تکان داد وازاطاق بیرون خزید » و باخشم زاد از 


خودش برسید : «- چرا رئیس ازاین دختر دفاع میکند ؟ لازم شد ‏ 


- اسمش را بدانم 4 


۳ لشگر / زنرال و باکمك سرگرد سولبوان 
جوسو‌للیه_. افسر قضائی ارتش » حزئیات فنی دادرسی آننده‌را 
بررسی می‌کرد . بازحوئی » هرجند که بادقت بسیار انحام گر فته 


بوده میباست بسرعت یابان اند > باه کلیا که و یرال نی کر نج . 


0 دادرسی می‌باد" درکوتاهترین مدت انجام بابد . 
ی وک 


ك با کشت یهرز نید امعل ناسین و مور یگ بت 
وهمه چیز را مرتب کنید ۰ آطاقهای هتل شیرطلائی را به‌اختیار 


- من ی که ی ووکلای دادگاه 4 9 و 


رن مقر اب 


0 و در پوت 


و سار دزن زد ی 


«رئیس» رئیس ستاد کل » پیرسون وموروو > دوست :۴ 


مولدن بودٍ 


و 


ی قشتک دادرسان بزکز شیا ۰ 

و خوب» متس "داد گاه ۱۶۰ 

3 شاد ژر ال » هاگیشی عصعع ۳۳ از 1 مر 9 
۲161001۳6۳۶ انتخاب 3 


تزدیل تیمه هب نود که اقا ای ۱ 
انب ششن هوف هارا بصدا درآورد وچ شتین‌هوف در را باز 
ی یب 

روز تخیر » آقای شهردار ! 

اما ۳ یوس تکنده ورنگ بر نده 


تسش وا دنا 6 کفتت.. 


پتانل جرا اننطور ۳ 1 تورا بخدا نگییینم ج4 


ده 5 


انمیت شین‌هوف حو اب دص 
ها 2 ۱ 
دٍ, آنها دراطاف تشیمن » رویبروی هم وس دک . اشتبین هوف 
ازدوستش برسید ۰ 
۱ - آزحادنه‌ای که برای دختر حوانی که 
گولداشتین بااشاره حواب مشت داد و گفت : 
ی اه و را داستاني جرف مین 
او دختر ماست . 
وکیل دعاوی و حشتزده گفت -کارن ؟ 
اشت شتین‌هوف گفت ۰ ۱ 
رما سوفباله بله» کارن ! . . ۱ ی 
اش ی 0 ن پس‌از دزن کوته گفت : کار 


رئیس متشاد کل ازنقدمات فاد وزستین سئوال 1 9۱ نتیجه 


ی هتر تن و کلای تکار انتخاب هتم ند شین ۰ 
لور نز رد ودادباران را اطمیتط ن جهارده ره لاش را 


ك ۳ 


آششین هوف بهازامی کا ند ۰ چه جیزرا منمله ان 3 
- کارل ! نمیتوانم و کالت دخترت را نعهد ه گیر) کی 
بت موم بقل بیر 


ات ششن‌هوف حرف اورا قطع کردوگفت : 1 ارس که 


ی فکر کنی که نازی‌ها به‌سراغت آمده ودندومعذ لك 
من باتمام قوابتو كمك کردم . حال نوبت توست . حالا من بکمك تو 
احتیاج دارم ! 

ساموئل گولداشتین خاموش ماند. اشتین‌هوف تکرارکرد: 

تب ادسنت . تو کارن را خیلی‌دوست می‌داری» 

انطور نیست ؟ 

وکیل مدافع پالسفهگن دراب دای ر 

اه است:: اما ان دادرسی وحشتنا است . شما 
ازطرز دادرسی آمرکائیها بیخرد . ازحقیقت امر هیچ‌اطلاعی 
ندار ند 

اشین‌هوف اعتراض کنان گفت : 

- اما کارن که متهم نیست » او قربانی حادثه است . 

این مطلب » هیچ تاثیری ندارد ۰ او بهیچوجه نمیتواندیك 


باز برسی را تحمل کند و بدون‌شك دوباره نیمار میشود . باید آنچه‌رمن: 


که سرش امه اشت دوباره بخاطر 0 


باند آورا ازانکار معاف داشت . بگذار ند بزشکان متخصص او را 
معانثه کنند 4 نظر آنهارا تخواهید و کارن را دردادرسی دخالت 
ندهید. یی صاخ یا ای کسمیتو ایا مدق ا کید 


ی #ل مرب بش من هن و 


0ب 


موضوع شرافت خانوادگی مان درمبان فیک 

۱ شرافت . منظورتان چیست که دائم ازشرافت حرف 

نید ی بو او سوم 

ول وله | ۶ ۱ ایهم (هیه از باه 

که 1 و بالحن از و ۱ 
۱ تس مبعذرت میخواهم 6 وب‌شیت زمان و و 4 آدم ۷ 


ی 


0 0 میخواهم ا: 1 


را 1 ِ ی 3 ۱ 
دلیل که 2 خواهش تا مت او ۷ 
سذیری و شخ یم مدای هه یه ی ۱۳۳ ۳ 3 

ِ گولداشتین ۰۰ وه شرا تکان داد هکیت 1 ۳ 
اب نفو ذ من فنستای ناجیز اتاشاة ۰ بالاخره ۲ باشد . ۳ 


1 خودم را می‌کنم ؛ اما بيك شرط : ار حس کردم که کارن نمبتواند 
ی تارمن را تحمل کب قول بده که ۵ را آزاد ‏ 
بگذاری ! : ۱ ۳ 
و و سس 


دادگاه بدل شد . دراین محل وسیم باینجره های بلند که هميشه 

هیاهوی کودکان و دستورات مبصر های کلاس ها درآن طنین ‏ . 

تن از هرطرف سرازان و افسران ی 
سالن رن مدرسه بانظامیان آخوگر فته نود وشاهد یگ 

1 قسمت ازجریبان تاریخ آلمان بود از ۱ ۲ 

ی های کف‌آن حلای خودرا ازدست داده-باشد. اکئون دوباره ناگهان ۱ 3 


سروکلة نظامیان بدا شده بود . ۱ ۳ 
ی 1 اعلامبه‌ای که درروزنامه این تفر کوجحك درح شده نورق ۱ 
1 جابعا ای ود ارم الا که ژمرال هولدن اعلام م ی کند که 
با مت ؟لقان کسا از حسن تفاخ کامل فردفرد را 
می‌تواند شین قاطع داشته باشد که دراین واقعه به‌هیچوجه مساله . 
غالب و مفلوب وجود تا ۳ دربرابر عدالت » همه ۳ بشر ‏ 

کسانند ۰ » ۱ ۱ ی 


۱ ی به‌دنبالشان بود از نظر دور ق ی 
ی و که ی "«- واقعاً این صحنه را برای . 
1 1 0 نگاه و که ار + شاد مخو اهید تمه و ۲ 
این همان تر تیب دهد ۳ حگونه بازش خواهید کرد که ما 0 
1 ۱ فس انیم 3 ۳ 1 
1 افسران آزاننکه می‌دندند همه جشمها بدشان دوخته‌شده ‏ 
. ناراحت بودند . آیا روزی که روبروی متهمان خواهند نشست . . 
ار اسان ور نخواهد ام 8 


ایا چهار جفت چشم که ازوحشت واضطراب ی درآمده 
است » بانها دوخته خواهد شد : ی از 
ی ( نکند همینطور بدون فکر شحکوممان کنید ؛ ۳ 
اس و خی ای ی ۱ ۱ 
۱ من دا این کشوررا فتح نکردیم ؟ ۱ 5 
8 چطور می‌توانستيم حدس بزنیم که این دختر » غیر از 


0 دختران ن بار هنک کنک ود ؟ 
۱ ۱ شهر کوچك منتظر شروع ی ود . مردم درگفت‌ وگو 
های خود فراموش نمی‌کردند که نام قربانی پینوا را حدس بزنند. 
1 جندنفری که حقیقت را می‌دانستند مهر خاموشی برلب زده‌بودند. 
۱ ند بن ترتیب » دختر جوان میتوانست سلامت خود را 
باز باید و اندك اند زندگی عادی خودرا ازسر گیرد . 0 
این تکوت » بی‌هیج شكه و تودیدی 4 بهتریی داز رای بر : 
کارن اسشت شتمن‌هود بود. اما دستگاه عدالت میباست بزودی حریان 1 
" خودرا ۳۳۹ و 3 . وتمام مردم این .شهر کوحك باییصنری منتظر 
گشاش دادگاه وشروع دادرسی بودند . 1 


۹ یکی ار کلای مبرز داد کر ی ود 1 ی تبحر و خاطاش بر ِ 


> ودرا نزد اقا مرو بفرستد تااخبار مدای ی ۳9 
بانها گفت : 


خرف ام ۱9 5۹7  (‏ در در باره آدختر 0 بدست باونید: 


1 واناق وا رل که ون 
را سنووان بهگرو هیبانددیکر تس 
هه مت ج دارم بدانم 6 وصع روحی مردم اه ۲۹ ینید و بفهمید . 
۳ و ماجطور قضاوت می‌کنند و درباره این دادرسی جچبه 
5 می‌آند شیند.: سعی را دی جع ۷2 برایشان آهمیت دارد - 
رن وت له بر ۲ نها چحیبت ‏ دزوافع چخوامم که نشور 7 
يك‌عکس برداری کامل بکنید ۰ روشن شد ؟ ۱ 
۳ خ ‏ ی 
ازگوشه لب بردارد ؟ محبلانه گفت : ۱ ۱ 3 
- این عکس‌برداری اس واه 36 
افسر افزود : - کار دشواری درییش دارم که باید انجام 
بدهیم 1 حناتی که متهمان ما مرتکب شدهاند رات متشه 
محازاتش مرگ است ۰ اگر بتوانيم گناه این بچه مارل» در برانر 2 
دادگاه این کشور عحیب » توحیه کنیم 4 بزرگترین خدمت را در 
حق آنها انحام دادهانم ۳ 
3 آسروان ناگهان تس دی زا » بی اینکه.. . 
حرفي بزند از اتاق خارج شد رت 
۱ " اطاق سروان درهتل «شیر طلائی» » کوجك بود دا اه ۱ 
تفاسم افتاده‌ئی که مختص آلمانها بوده تز ین بافته نود ۰ علاو ه 
بر قفسه ‏ تختخواب » چند صنندلی ويك میز تحریر برای کارسروان 
درآنن اطاق وحود ور ای وه 
کیف بزرگد افسرروی میز بود و جز "نام صاحبش که بْ 
قاط وف سباه روی درآن نهش شد دود 1 هیچ علانت مشخصاه ی 
4 درگ ۸ ۱ ك۳ 
سروان » اشتفان‌گرثف ععم‌صیروع1 ووعمعه نام داشت .  ..‏ .. 
۲ محوتات کلف زا تلو اور مرتست کف3 »اد فت لماس 


نظامیش را به جا رختی آویخت . بعد لباس های زبرش را در قفسه ار 

9 گذاشت » جندکتاب قوانین حقوقی وهم چنین او تون 

۱ دا دوی میز ی 9 
ی 2 آلن و آنیتا (۱) 


7 ۱ و ۳ کر ی تا ی 
۳ ی و و 


۳۳ 


2۳ حق 0 2 و ببند شد لا ۳ 


5 و + کش را کار مبز هک زیامت و به ننحر ۵ نزديك ی 3 


شوفان کار یه ۰ از کو دکان را دید ی 
تك لحظه تأمل بطرف قفسه رفت ويك‌تکه شوکولات برداشت‌واطاق 
و ترك‌کرد .۰ بطبقه بائین ر فت و باشتاب ازسرسرای هثل گذشت 
و بخیابان قدم گذاشت . .به بسر بچه موبوری که باچند تن‌ازدوستان 


همازی خود » زر وروشدن ماهی های قرمز را تماشا می‌کرد 


نزدیك شده نکه شو کولات را در دستش گذاشت و بدو گفت: 
بادوستات قسمت کن عزیزم » اسمت چیست ؟ 
مر اه ی ی ی ۱۳ 
می‌ کر د» باناراحتی خیره شد وبالاخره گفت : 
بر ۲عا۳۵ 


۳ ف ؟ 

۱ 

پتر؛ بکوبینم » تويك خواهر هم داری » نیست ؟ 

تا بچه س‌از يك تردید کوتاه گفت : 

ی و . باید بخانه برگردم. 

بتراشتین‌هوف» بی‌اینکه منتظر سئوال بعدی سروان بماند» 
باشتاب 0 ودوان دوان گریخت. تکة شوکولات را روی لبة. 
چشمه گذاشته بود . کرئف درحالیکه بحانب هتل میر فت »اند نشید: 


ب سس » این کوجولو » برادر آن دختر حوان است . از اه 


خوشم آمد. مسلماً اسها مردم خوی‌اند . تمام شهراز دختر حوان 


حمات می‌کنند . می‌کوشند ازاو شهید و معصوم کو چکی سازند. 
(- اگر اندکی غفلت کنم » چهار نفر بمرکد محکوم خواهند ۱ 

شد.» ناگهان حس کرد » بیش‌از شروع دادرسی » احتیاج داردیداند 

که دفاع چه نوع‌اشخاصی را بعهده گر فته است . 1 
بزندان تلفن کرد و بطرف آنجا حرکت کرد . هنگامی که 


پلیموت زگ خودر! درمبان خیابان های تنگ میراند » اندیشید: ۱ 


اد سل قیبمابی.! انا ی تسیب ی و 


یب : 1 ۱ ۱ ۳ ّ__ ول 0 و رآ ۱ 
وب داد ی ۱ 3 و 
رن با( اک و 


رنف برای انکه شرش به‌بالای دروری» عم وب 
تاه ی کشت ء ۱ 


, جهار زندانی » تختهای کو حك خودرا تر لد کر دزد ک ۳ 
ار ی تدارا استادند . کرتی شادمان گفت : 1 


شب‌بخیر » سرکار ! چه خر تازه ؟ 
کرنف» ان حوان دهاتی اهل نوادا ۷8 راکه هیحده 


اهب گرست و متمعال کوج تقرة حطر هويم که با 


زنحیر نازکی گردنش آویزان 1 
وان ناکیان برس ۵ ۰ - روز حادثه هم » همین مدال را 


نگردن داشتید ؟ ۱ 
هرگز آنرا برنمیدارم وقتی وارد ارتش شدم مادرم 


آثرا بمن داد . برای اننکه مرا حفظ کند . 

کرتف يك لحظه درافکار خود. ی 
ززنداتیان نگرست : : «حقفة اننها ی انکار ندارند . شاد روژه 
توی وا ات باشد . چیم روژة سی وجهار ساله يك سرباز 
حرفه‌ئی است که چندین بار هم نشان گر فته.» 

کرنف بهز حم رجا یا قطم کرده نود 
اشاره کرد و پرسید : 

ای ده موی را کحا برداشتی ؟ 


: جر نیوا او با و جر : 


می‌جنگیدند ؛ 
" کرنف برسید ۰ - ازآلمانیها بدتان میاند ؟ 
- نه سرکار » برایم فرق نمی‌کند . ۱ 
افسر به توم‌بانکروف روکرد ویرسید :- شما چطور ؟ 


۳ ان آقا سر که سی‌وسه سال داشت ودر بندر گاهیو یور 


عملة بارانداز بود 4 حوآت واه ود 

سا هی چام فر فا نونک : 
سروان افزود :- شما گروهبان بودید ؟ 

با وف » مترزی راب کاد : 


۳ رو بر 2 مک ار نوی کيك بیچیده لود و سنگفرشهای . . 
با ضیدا هی ترده سبلول رسیدند . " 
د 1 سرحوخه دسته کلیدش را ببرون آورد و درآهنی ئ باز 


1 ید ون یی رم > تقو خودم بغار مشقول بشوم 
تا کارم نگر فت رای بود که دوباره وارد خدمت شم # و 


روژه گفت : ۰ - من هم گروهبان و۳ 
مه تضوات ]لو فتاه ٩‏ 
+سبغلنگکانامفستم آسرکاو» ودوباره ( هیچ شدم ! 
کرتف فتاه وتو استی بو ناد دور اف ۱ 
از زمان ورود سروان » چهارمین  -‏ 97 رات‌یکام » 6 


امش را آرکف ساول برتدافت؛ 2 


کرئنف گفت : ب خوب » وشما » سرحوخه ؟ 
فیکامم6,بهآولمر ال بر ره ات وسیراوان دا تکرقمبات ۰ ۱ 
کرثف اندشید : «- قایسل هم هنگامی که برآدرش هابیل 
رأمی‌ کشت همین قیافه راداشت.» ۹ ( کته پلرسنن 
صورت بهن, انلو هبار ء "وظیفه دفاع اورا آسان می‌کند . 
نیکام گفت : - آماده ام » سرکار ۰ 


جهرچتای؟) ای کلایشی مر هرق ۳ ۱۱ 


بشیمانی این مرد را سخت رنج میدهد . 
کرنف باو قار وخیلی شمرده گفت : 
> خوافا ره وا یب نیم فیک شور مر تک ی یی ۱ 
و متحد ۵ اطاف گاز را برای شما ها ماده م ی کنند ۰ مکر اننکه 


(به‌مدال مریم گردن کرتی نگاه کرد ؛) مگر انکه معجزه‌ای.روی 
اد 


رنگت و بل بر ند. و وکیل مدا فع‌آنهاست 


که حکم مرگشان را باطلاع آنها می‌رساند . 
سب ۱ مینداستند که «آلمان غربی» متفق آنهاست » ومی‌ترسیدند 


که دربرابر محراب معبد اين دوستی تازه» آناثرا فربانی: کنند » 


گرقي باتردید پرسید 

ید شوجحی بای سل مسر کار !6 تقو رکان جب سفه 6 

کردف د رد که روستائی بیان توا رو "و درمو 
های خود فرو برد ور ۱ 
هل زتردیدی باقی تکداشته انستا عهاصما رجا 


منهج 
۳ که بدانم 0 حوان ازاله بکارت تردهایم باه 4 [ما ففط 


کیان سرهای میا بلند شد. ضدا از تخد ۱ 


۱9۳۳۹ 


۳ بح بیش ‌بینی نکرده ود باهم داشتيم 
می‌کردیم ۰ عصربود .. هوا گرم بود. وما بکنارة رودخانه 


رسیده بودیم داگهان د.ختتر له را د ندیم تفر سا لخت لو د .. آخ ! 


کاش شماهم بی‌کی‌نی اورا ده سکاو همه نما رد دی ۲۰ 


و ۰ آنو قت فکر کردم که 
۱ 0 
: - که این دخترلد ممانعتی نخواهد کرد . !... 
روژه تابید کرد ۰ - درست همینطور است » سرکاو .. .. 
بانکروف باسر تصدیق کرد .. وکیل مدافع با تحقیر 


بعد چه شد ؟ بابسربچه‌ای که آنطرف رودخانه بود 


چه معاملهلی کردند ۲ 
[ وا کشت . او برودخانه برد وبطرف ماشنا کرد اما 


حر بان آب آورا بائین تر برده مثل دیوانه‌ها به‌ما حمله .کرد » حتی 


میخو است خودش را روی نیکام و مان وت ی بو 


سیون : فرباد زد : 
هلا روژه ۱ درو غ 9 6 همشه جنان وانمود فا 
که من باعث وبانی این کار بوده‌ام و ۰.۰ 

روژه باخونسردی گفت : 

ب سرکار » دفقت کنید » دژیانها هم » همین ترتیب از او 
افرداق گرتفتند فیکام نچه را .که آنها مخ اسنتند بانند. گنته برد 
هی هتم پنشتر: کت برای که و ود یرجه و 
حفظ کند . 

آنگاه بطرف نیکام برگشت و ادامه داد : 


- امامن چه می‌گو م 0 ی با 


ات نا تر دیمع ونوهم:مقلبقیخ ‏ 


نیکام سید ن .این کلمات خون نءوصو ر نش دوید » هدر 
رخ دید وگفت.: 


۲ +۳ ی دارم ی همه چیزمر! بدهم ار خر 


آن‌روز به‌ذهتم برنگردد 


ی بر مر و ی دربخاست 1 
ت 2 3 4 چر 9 ۳ پیش در کارولین > 4 وصنل۳0ل , پخالر ‏ 


تس ۱ ه 


۳ تً 1 ْ ۱ ۹ 1 7 3 
/ و 4 ی ی ی وا و ۳ 
و رت 9۹ 6 وب او و بیدا # کر را امه اک ِ ,۱ ۲ را 
ی ها و رای فص وی ی سا ی و ی 


0 ار ی 
- وجدان شما نسبت برنک پوست 4 تفییر می‌کند ؟ و 
4 نیکام با لحن خسته گفت : 
نه » سرکار حرف مرا نفهمید 0 
قرهان تین و تاه ی 


2 است که به دختریجه‌ای دست درازی کنم . 


ان دای کشت با مدا ۱ 

سرکار » تا وفتی که دختر گربه را سر داد .۰ 

و تیکام نگاهش را بزمین دوخت . 

روژه گفت : 

ند مرن بودم که اول سسکا شیم اک ان مر » سر کار. 

آن روز عصر کاملا دبوانه بودم گرما دیوانه‌ام کرده نود . 

فکر می‌کنم » ر فقای منهم » اسنطور بودند . دخترل » تعرسا 

2 جیزی نبوشیده رو د فکر نمی کرد نم که او حارو حنحالی راه‌سند ازد. 

وگن ی و ابا کین است که آنطرف رودخانه ود 
ام ۱ ۱ 
سرچوخه بچشمان سروان نگرپست و دراین هنکام بودکه 


ده و 
و یتوص 


0 . درخیالم مثل 7 


و 

- درست‌متل یاه فرشته » بلد بوذ چه کند . 

ند دادارست روز شنبه ساعت هشت » شروع میشنود -۰ 
آزشما می‌برسند که درمورد ان اتهام خودرا مقصر می‌دانید با نه. 
شما حواب نفی مبدهید ۰ درمقایل» داسنتان را آنجنان که واقعاً 
ی یی ۱3 
۳ ی با هدوت و ادف تا جیوه - 
بط دختران کی با سمل لو سل مت ۱ 
وب ۱ 


5 1 کت بت ۳ ۳ ۳ 


ِ ی 


ی : 


فراموش 3 تکنید که تازه همه اینها 9 شنت که جانتان 
تم رو زو وه ابید » مسعش را بطرن ‏ 
سروان دراز کرد وگفت : + 
ب متشکرم سرکار » متشکرم ! موفق می‌شویم (. . 
کرنف مدتی طولانی اورا برانداز ز کزد » وبعد » به‌دست او 
طررفش دراز شاد ۵ لو د خبره شد وبالاخره باصدای آراهی 
گفت ۰ «- روژه ! من تیا ی ودر» 
شیر اي نی نش , 
روژه بانفرت دندان قروجه ی کرد و گفت: (- خود خواه 
تیف ویزمنرنتا کرد ها 
ی کر هراب شا بزیزی خاطر ‏ تفابان کی 
ومردم را به‌مسلسل ببندی » آدم کشی وبه‌مسلسل بستن مردم . 
ی 
آین‌دذختره » انسان دوستی همه‌شان گل کرده‌است ۱ 
نتروان: گنف مدتی کنار دریزرگد زندان به‌حال تزدید : 
من پیت فدرنایه زنک در زا اما گوتونهااون» ,۸ موه 
" دژبان گفت : ۱ 
ند تاکن جادازید 4 تیکام را دريك پشلو[ حداگانه زندانی 
بلس اتحیل ما یرت هی و ی 


ارانی که سراسر شب‌بار ند هوار! هیچ خناع نکر ند قاتا 
۳۳ دوشن او دلششبه بیمار » دوباره خو رشمد میدر خشد. ۰ بهنای‌بنجره . 
1 باندازه بهنای اتاق بود . توی دیوار مقابل » يك قفسه ویك‌دستشوئی  .‏ . 
: لب شاده بود. سرب امین کرت اند زد تیگ .۱ 


۳۹ 


فرانك بر 


اه بت 1 
" شود انه . دران 


پ ی 2 


13 مرد حواآن را بخاطر آورده او را یاهمان ۳ 
3 ودهان آمابس کرده خون آلودش ۰ کارن هنوز مرد حوان را دوست ۱ 
میداشت ادگر از او متنفر شده بود ؟ سبت باو چه احساسی 
ااشت صت ۶ بو ده درایید تاره فک میک ده ۱ کاخ ان ی رات ۳ 


م2 هر لحظه » احساس و ی 
ی زبرا که فرانك شاهد این واقعة تأثر انگیز بود . 
کارن تصور می‌کرد که روز های بیمارستان » روزهائی 


۶ پابان ناپذیر است ۰ هرگز تاکنون فرصت یافته بود که تا بدین 


آناازاه: وق بجر درل رف تفع کند ءرفکن مي‌کرد که بای این مش ۳ 


سلامت حسته است ‏ اما ك راز باقیمانده بود که بیهوده میکوشید . 


آنرا کشف کند: ر فتار فرانك چند له .پیتربال آنکه: تازن‌بی و دج 
آبپرد و بساحل رویرو برود . 
«سینه‌ام را نوازش کردمرا تنگ‌در آغوش گرفت و بوسید» 


و بعد رهام کرد . چرا؟ جرا مرا نخواست ؟» 
اد ای نوا 


«(شاید مارا دنده بودند . شاد فکی کرد که همین بای 


روزی ۳ مارا باانگشت به نکد یگر نشان ندهند و یگو رتط : اننها 


منتظر شب عر وسی تا ایا فا ۰ آخرهیچ حادثه‌ای‌نمیتو انست. 


مرا از فرانك جدا کند -14 
نمی‌توانست بداند که با مردی یافت میشود که تتواند 
خاطره این حادثة رقت‌آور را که مدام اورا شکنحه میداد از خاطرش 


راید قوین ور ٩۳‏ وه یوج بت 


اد ای وا بط 

کارن صدای دررا شنید . وهنگامی که صدای از شندن 
آن‌را شنید وچشم‌هاش را نیمه‌باز کرد » کشیش را شناخت . 

عالیجناب شنایدر موه متحاوز از شصت سال 
داشت راه دراز فیمارنتان نی کی ده ء همه.این راه دواز 
را بیاده پیموده بود . 

کارن اورا بسیار دوست میداشت ۰ اوازآنهائی نبود که 


انتبان: را ازروز قيامت می‌تر سانند ۳ بود که دراین کشنوو .۱ 


چه روشی را می: باندییش‌گیرد ؛ زیرا که درانن کشور » دننداری 
وبارسائی وبه‌شادی زستن واعتقاد متکی بود . 


بیرمرد صندلی خودرا کنار تختت رای دحتوا گذاشت ۳ 


ی ی ۳ اد 


9 قرو 4 اس ۳ خی و و رد ۰ اگر و 1 ِِ 
۹ خواست 4 یمن اعتماد کن. واگ سامت 0 تیار 9 اک 
" ونیم فعط-چند لحظهتی کنان :هم .بنگيتيم« 1 


ری ب من داشتم ۰۰ قرانك هم داشت رن شهج 
راهم بگویم که .۰ آنروز عصر فرائك وم ۳۳۳۳ 
بود؟ و ۰ حالت خر 2 دس واگ میخواستم خودم ‏ س 


می‌فهمم دخترم ) می‌فهمم چه می‌خواهی بگوئی ۰ 
زا مایب بای کدر و رخت افو رز 
ما 

۱ وحالا سرئوشت و خدای مهریان را مقصر میدانی 

به‌خو دت می‌گوئی که هیچ اتفاقی نیفتاده نود اگر ۰ همینطور 

ات ( 7۳ 1 
کارن باسر تصدشق کرد . 

ی ول وی دش بووین میدن و + 
وه 
نا افکار احمقانهثی است ۰ باید آنها را از ذهنت 

یرون کنی .. 
اک کی پر طر دک خی وس من بر از 

اعصر چه‌بوده چه خواهد شد ؟- بگذار ند ری و 

وم مد دی تیودهم 


ولی دخترم ٩‏ هیچ کی تر ده ره 


را لوبدهی و این مطالب را بگوئی 
وت کاون نگاه غمکین خود را به کشیش دوخت وکفت : اماگر 
۱ یه رک فرو اق ای اوقت ۱ 
ی وا میات ولو 
رباشتاب افزود 
اما باانن وحود تباند قاس اقزت ان لماکت یعس ۳ 
0 


و 
۱ 3 


ی و که را کر 8 خیلی دلم می‌خواست درد 
3 دل دل کم ۷ ی دلم نج ای برای اعتراف 7 یشتان بیان ۳ ِ 
صسن زد »4 تور هاش ۹ درچشمان ۳۳ 


دوخت و زیرلب گفت : ۱ ‌ 

شالا ان کار را سه‌تائی انحام دادم ۱ دز ۱ ۷ 

۲ ای خاوعت) مت کون ۱ فص درز | ۷ 
0 ازخود پرسید : «چرا سه تالی ؟» اما چون‌چشمش به‌صلیب 3 
نالا 0 به معمای حرف ی ی رد . 3 
ری ۱ 
آنسنت شین هوف ی( و میبخو ردند ۰ دورمیز 1 يك ٍ 


صندلی خالی و ود . کارل اشتین هوف اباسکوت » سوش 1 ۳ 
۳ می‌بلعید . ار غبر ارادی قاشق را بدهان مینرد » زیر[ که ۳ 
فکرش جای دیکر بود . ناگهان » قاشقش را باسرو صدا در بشقاب ‏ . 
گذاشت » از بشت میز برخاست بطرف بنحره رفت و گفت : ۱ 

۱ شه‌ریمف از همه حربان آگاه است . .. ِِ 
ت : ودر برایر نگاه متعحب نش افزود : 3 


1 خستاندارم وامی کون میا یش ال جر ۳ ۱ 
بفهمد . کارمندان خودم را هم خوب می‌شناسم # شك ندارم که تا 
حالا در همه خانه ها حار کشیده‌اند ! آن جشمهاشان که 0 
1 می‌کنند ۳ یمن می‌شو ند برانم غسر قابل تحمل اه مس 

سر همه‌شان جمو ش در شهر بمف تشه ۷ ایس نمن شلات هم و 
< ان آدم محیل بارآن قیافة ظاهرالصلاحش > خدا می‌داند که چه قدر ‏ 
1 دلم ۳ پات حفت سل زابدار وی کوسسش بزئم ! 

8 : ۱ خانم ۳ ۰۰ شین‌هوف کفت ۱ 

دج ۳ کارل » جرا خودت را اذت. می‌کنی ! ۳ 

1 0 در جهره زساش که از ۱ 
رات خوانده میشدرم‌ناگهان تضم: راد تسف یت ۶ ۲ 
۳ دوکر نمیتوانم تحمل کنم که اننطور خودت رااذت کنی.. 


بر دوبن بود که بالاخره مردم می فهمند . . بسیان خوب » همانطور هم 
هت ام 5 بامارکادننادخر و مستوچب هرارش تسس کال ۵ ات برد 
۳-۰ میدانند چه لازم است ک به مای شه‌ریمف و قعی بکتاییم 1 


9 ۷ 1 1 ات شیین‌طوف ۲ با زننده ؟ رز 


۱ ی و ِ الان ۳ 1 
ی ۳ آگاهند 1 خوب فکر روز دوشنه که خر شروع 
1۳ منود ۶ ادیگز درهمه شهر کسی نیس ت که خبر نداشته باشد دی ۳ 
۱ ی اس ها واه ود کوش هم نحوا می‌کنند : 
«سمی‌دانید که دختره کارن است » دختر شهردار ؟ ِ( ودشت سر ان 
هم » مزخرفات دیگری را که فراموش کرده بودند برزبان می‌آورند. . 
نادشان م ی‌آید که من وتو هشت ماه پس آن اعلام خبر مرگد شو هر 
آولت باهم آزدواج کردیم ؛ بادشان می‌آید که ما موقعی بوضع ‏ . 
زندگیمان سرو صورتی داد یم که هنوز عده زیادی از مردم برای يك . . 
لقمه ان سرر‌ودست می‌شکستند بادشان میآ ند که‌از افسرآن ار تشن ۳ 
ی ید۳2 خانه و سای بدیرائی می کرد دم 6 و هزار بحی ‏ . 8 
1 اشتین‌هوف فریاد کشید . 
کارل بس کن ! خواهش می‌کنم بس کن !۰ نمیخواهم دیگر . . 
رات موضو غ جرف وزنی » مخصو صاً حلو بجه همه آبها از آسیاب‌ها ۳ 
خواهد افتاد » 4 باورکن محر مین محازات می‌شو ند و نکسال بعل هم 
کی بسادتی نفرماند که جه برد وانحة شد > ننها- مساله مهد 
3 اشست که خود کارن به نك وضعی بتواند این واقعه را فرآموش 
ی + بوات کل که امرون سیخ دکتر اشتودر تلفن کرد 
۱ آورسولا پس چه‌طور تا حالا صبر کردی و همان موقع به‌ام . 
کر نان زب همه سانشان وا من دهد ۱ 
بو سجن کانم رن( نی دور نمی‌دارند ؟ 
اشتین‌هوف کسره اختیار جود وا ای دس داده موی 
0 ۱ 
اب ی فس و جوا 
روزهای نخست آرام شده و حالا با حوصلة دق ری ۳ 
ردان متخصص آلمانی و امربکانی را تجمل ی 7 3 
اشتین‌هوف حرف اورا برید و و 
ی ۳ 
1 بس از آن حادثه » نخستین بار بود که لبخندی و 7 
رسولاآن ۱ 
ی اشت شتین‌هوف گفت : را تس 
ات نها آینده بط ۳ آبه > مسافرت لولنی میبرم ‏ 


ِ وش نجواب داث؛ ض‎ 7 ٩ 
3 ار و ی ۱5۳ باید نخودش اعتماد بیدا کند ۰ در‎ : 
۱ : ال لها باید تخیلی به‌افن رکفت" کني‎ 
در همین لحظه زنگ در را نو اختند . خانم [ اس شتین‌هوف‎ ۱ 
میخو است ۳ باز گردن در از رن قاری کتوبه و شو هر ش‎ 
آورا نگهذاشت‎ 
۰ وتو آورسولا » من خودم میروم‎ ۱ 4 
۱ . نیم تنه اش رابه روی دوش انداخت و اتاق را تركد گفت‎ 
ک اند .و۱ باز کرد وبا مرد بلند قد جهار شانه‌ئی که لباس نظامی‎ 
آمریکا بتن داشت » روبرو شد . دو چشم میشی براق » در چهره‎ 
خشنی که خطوطی دلنشین داشت میدرخشید ات‎ 
روی پیشانی مرد بیگانه برق میزد . خودش را چنین معر فی کرد‎ 
کرثف . ۰ سروان کرنف ارو‎ 
. افز ود] میخو استم آقای آشئین‌هوف شهردار را ببینم‎ 
اشتین‌هوف ی‌اننکه در صدد نت هیارا جقانتا رقت‎ 1 
ی یج‎ 
یه ای یامن داز ید۱‎ ۱ 
2 
بخانه‌تان بيايم ) آما .۰ گمان می‌کنم که اين ملاقات » هم برای شما و‎ 
0 0 هم برای وت ضرورت‎ 
ات ی‎ ۳ 5 
که لباس نظامی مانند لباس _شما بتن یت اجازه ندهم که قدم‎ 
بخانهام اند را‎ 
۵ ۱ 9 کرت‎ 
از راهرو کذمت وبه اماق تغللین ولود ۳ تادب تطلا‎ 0 
استین هوك تعظیم کرد رم ی تب 0 ی‎ 
1 و و‎ ۱ 
: بسک‎ 
4 ها در بنشینم ؟‎ 
1 ها اشتین‌هوف به صندلی اشاره کرد. رنف نمیدانست چکونه‎ 
۳ ۳ 92 
۱ 2 


3 ی اج وی 2 ی 


۳ سه ی تا و بیسآ 3 که ّ 2 
۱ ره » در این دادرسی شرکت خواهند ۰ ۰ برونده را مطالعمه 


کرده‌ام و .. . (سکوت کوتاهی برقرار شد ) . مه خبی هی کلم که ناب 


ّ ۱ يك عضو ارتش » مراتب تسف خود. دار 


را بشما ابراز کنم فکر می‌کنم که ارتش رسماً بسهم خودش اینکار 
ای 
شتین‌هوف حر فش را برید و گفت : 
- بله » درست است همین را میخواستید بما پکوئید ! 


دا 
- نه » من دفاع چهار مقصر را بعهده گر فته‌ام 
فقط فهمید که میزبانش باکنجکاوی آشکاری اورا برانداز می‌کند . 
آنو قت ادامه داد : 
در کشور ما ء دستگاه عدالت برای دفاع میدان عمسل 
بیشتری قائل شده‌است تا در کشور شما . وظایف و حقوق من » 
مانند وظانف و حقوق دادستان است ... حداکثر محازاتی که دادگاه 
می‌تواند متهمان را بان محکوم کند » محازات مرگ است . 
خانم اشتین‌هوف بشنیدن آخر ن کلمات از حا برید... 


7 ی 


یداتوا تاش رشاهاد اسان حوح پردوانیت) ی 
۰ دختر شماست که می‌تواند مدارك لازم را در اختبار دادستان قرآر 
دهد تا متهمان را بدست حلاد بسپارند . 

اششی‌هوف الحی ناخوتن :آیند: گفت:: 

۱ - وبعد » آقای کرثف ؟ آمده‌ابد که حس‌ترحم و شفقت مارا 
وا ین مجر فان ۳٩‏ )جاور با ترق3 جن 
احساسی از خود نشان داد ؟ 

دی ی وی مات 
1۳ 
خانم اشتین‌هوف حر فش را برید . 
- نمی فهمم » جانبداری شما از دختر ما چه معنی دارد . 


- وظیفة وکیل دفاع این‌است که وقتی شهود بو علیه متهم 


3 شبهادین می‌دهند 4 شهادت آنهارا رد 3 . اسشحا 6 در ان قضیه 
۲ یی ات مگب که متا ریرحت 


۳ 
وت 


ی راک وف سر ی 
# ی ۳۳ ی 


۱ 


35 
7 ۳ ۹ ۲ 2۳ 1 


بازجوئی بکشانم ۰ با 
5 1 4 می فهمید ۱ یت تارو است 
۱ ما آد ات پدر و مادر او - که تکذارد درجایگ ی 


3 
ورن , 
‌ 4 
۳9 
۷ ۹ 


وت و و 9 
ی 0 خانم آاشتین‌هوف 1 مس از كت لحظه تفکر و : 3 
ات مس مس ی ۱ ی 3 
ی ِ" 


ولی » اورسولا » من میخواهم ارس ری که کارن 
هدارا هیا اقا ی‌کرنف امضیا زار ار با 
چبدید ؛ آبا ان نخستین کوشش شما است که میخواهید یك‌شاهد 
یر از ی و ام کارن شهادت. ندهد کارها 
وراه خواهد‌شد تطور یس اما اشیاه تبکنیههه ای شمادت 
7 خواهد داد » ومن هم کاملا مراقب این حریان خواهم نود . 
۱ آقای آشتین‌هوف ! حال که حسن نیت مرا به‌انن شکل 
واه بخقیر ف مک سوه دیگر جز رفع مزاحمت کاری 0 


۳ 
۳ ۱ 5 2 


ِ تِ_ کر نف برخاست + 6 کلام را که دوی میز گداشته بو 
2 برداشت واز اتاف خارح شد 

2 دو کارآگاه » 0 در اطاق کرنف بودند و 
انتظارش را می‌کشبدند . گروهان بارسون وموتبوط . حجوان‌بلند ‏ 
بالائی که جهره‌ئی شاداب داشت » روی تختخواب دراز کشیده بود 
وتاری «ورو۲" » یشت مبز نشسته بود و با ماشین تحرر ار تش» 
ک ارت سود رد پاشیق یکره 

همینکه سروان وارد شد ؛ پارسون بر خاست ودوی 
۳ ان ات . کرنف تیا 3 کلمه‌ای نگو ید خود را نه رزوی تخت 
2 انداخت وبیح رکت چشم سفف دوخت ۰ مدئنی تا کرت 
رال شتا . 


1 


7 


ی اتکی مره انس 3 


تا 
۱ 
0 


1 پرسید نس خوب ؛ تاری ) چه خبر تازه ‏ 1 5 
اب گروهبان با قیافه‌ای محیل » گفت ۱ 
لس کار اسر وان خر هایرتازه زیاد است ۰ تن 

- خوب » بکو » گوش می‌دهم . ۳ 
و یج در ظاهر مثل اینست که مردم شهر خشمکین اند اسرکار» ‏ 
۳ اما ار واقع این جورها نیست در حفیفت /مرادع دوخ زا-9 
یب ی ی ی ی ۱ 


نی حادنه بات دختر و ۳۳ 0 بوده » 1 ِ 
۷۳ دفاع ازان «بیگناه بیجاره» ختی دست ب4ه اسلحه هم سرند . اما ار 
1 هد که او دختر زیبائی از شاعان شازه هنای مبدان بازار نو ده 4 


3 

ات غضب شان کم کم فرو بنشیند و احتمالا هم به شادی تاراست ۱ 
3 کننده‌ای ندل ید ی 
0 ۳3 ای کف نله ۳: با دادرسی» فقط ك‌صحنه ارس ۳ 
صحته سازی گفتم ؛ می‌دانید که این شهرتثاتر ندارد سرکار » بلکه. 


ق تا اسنتما داردا که آن هل نها فیل های آنرکانی را نسان ۱ 
یازا که هتموفت بر نیست ويك کلیسا دارد وه 

دیگر جه ؟ آه نله » ویك خباطخانه که درست روبروی اشحاست و . 
دخترله در آنحا کار می کر ده ِ بالاخره 4 ۳ سرکار ۶ يكت 

گرارش هفت صفحه‌ای برایتان ماشین کرده‌ام 

1 رد زا 

۱ سا و ] 
۳ و یاوه رت ک 
۳ پارسون رو کرد : 

بآ شرت نها کرد هتان ؟ چه کردد ؟ 

۲ ره پارسون روی صندلی نشست » به گونف نگریست وگزارش 

3 و 
1 


9 3 2 ۷ 


نع کارن اشسنیه ار 
فراتك برن فلد اشنا شده‌است . این نخستین دور رقص اد یو 
- بایدر خوآنده‌اش درآن حلسه شرکت کرده نود ۰ در ماه فوز به. » 
۱ ۱ دخترلد باد وتا از هنکارانقن کهضسن تر از او بوده‌اند به کو هستان 
میرود وجند روز درکی از کلبه های روستائی بسر میبرد . فرانك 
زر فاد با ختی ادج تما ان بك‌تصادف ساده‌نوده » سر کار؟. 
در ماه مه » دو ای باهم به‌حشن هاری رقته ساعت ده شب 
ترلد کرده‌اند . اما برن‌فلد نیمه شب دختر حوان را 
بخانه میرساند » این ساعت » آخرین مهلتی بوده که بدر ومادرش. 
ی 
1 بات کان: باق نما تمام ی هائین که مندانسی همین ۰ 
9 باز هم ی توچکی د تس و که رن 0 


۳ ۹« 
وه 


با و 11 ی ی ی 


ین عارا برانداز + 1 که کیان چشمم ؛ بد بان . ۰ 
هام بود تصمیم گر فتم ۳ جیزی بخرم سید 39 


زد داد ملگ ری فنی وس و یت 


از تفای رن صاحب ماه وا تدم که دا ۶ 


خود صحصت می‌کرد . . می‌گفت که ( به . ۰ آن جور وقایع معمولا 
همیشه از مردم بنهان می‌ماند ... در همین شهر ما جه بسیارند 
دخترانی که از این بل ها بسرشان آمده وکسی خبر ندارد » جوانی 


است و هزار جورعیب 61 کوشهایم‌را تیز کردم که جیزی را نشنیده. 


نگذاوم - وانوقت"شنیدم که مشتری حواب داد : «انضاعالله خیال 
ندارید بمن بقبولانید که بكث دختر » فقط برای خوشی و لذت آنی 
خود می‌گذارد به‌اش تحاوز کنند . » - مشتری کاملا از کوره در 
رفته بود » اما زن کالباس فروش از جا در نرفت وخیلی آرام جواب 
داد : « - حتی اگر تك بار درعمرتان منظره‌ای را که من هر روز از 


اینحا ۳ می‌دیدید » مسلماً برای هميشه عفیده‌تان تفییر ‏ 


ف رت | بااین حرف » مشتویزجم معل.من. متا 
آن وقت زذن کالباس فروش تعریثف کرد که ۰ « - کارن 
شتین‌هوف شانزده سال دارد و هرروز توی اتاق ود ورزش 


ی و و ! و هفته های 


متمادی بود که شوهرم از در بحه انبار ز بر شیروانی دزدکی اورا 
نگاه می‌کرد . تاانن که بك روز من هم این دستهة گل را دیدم . يك ذره 
ادب و نزاکت حائی باقی ی ... خوب ‏ تازه بدر ومادرشضش 

ان حرکت اورا تحمل می‌کنند ! هیچ می‌شود باور کرد ؟» ۰ داستشان 


من این بود سرکار ۰ خیال می‌کنم نسبتاً جالب بود » ابنطور نیست ؟. 


کرئف که بادقت بسیار داستان کروهبان را گوش داده 
بود » يك لحظه نکر کرد وبعد گفت : 

آسم آن زن کالباس فروش را بپرسید ویمن ۳ 
آورا بعنوان شاهد احضار خواهیم کرد . دیگر کاری باشما ندارم 
بارسون . گروهبان برونده‌اش را برداشت واتاق را ترك گفت . 


1 ۶ 


۷ 


رب 5 ۱ 
2 1 کره ومربا ی انتهای دیکر میز » ی ختور . 
راسر ی 1 / ۳ 
۳ ونرال صند لیش را کتا .زد برنخاست و با یا ی 9 

آلود»پای کشان سالن را تراد کرد ۳ 
۱ برنت به سالن غذا خوری افسران وارد شد . 

خوب » برنت ! باز آمپول زهرت را آماده کردی ؟ 

- راست می‌گونند که توبك دست دندان مصنوعی دیگر هم . ۳ 
تهیه کرده‌ای که اکر در وسطظ محاکمه ان ی دهانت یرون . 
افتاد قوری آن را جایش بگذاری ؟ 
۱ برفت خندد ویحای خود نشست . نگاهی باطراف انداخت ‏ . 
ی وت 
کودف کحاست ؟ 
ستوان پرئشض حواب داد : 
۱ 8 ۱ 
بخورد . 

برنت 

نع فا واان ارم 
دران‌دادرسی وظیفه‌اش آن‌آندازه‌ها آسان‌نیست. هیچعلا قه‌ندارد که 
بر علیه اقار بر محرمان مسارزه کند ۰ عوضش در شطرنج رقیت ‏ 
سرسختی است . کاش س‌از صرف صبحانه وقتش را داشته باشد 
که یکی دوست باهم شطر نج بزئیم . 

ین . همه 4 
وبا احتیاط , بیشتری » به‌اش سلام کردند ۰ آما بزودی خنده وشوخی 
همهة‌سان را فرا گرفت . درفت برسید . 

خوب » کرئف » چند تا از شاهکارهایت را آماده‌کردی ؟ 

مطمتنی که به اننکار احتیاحی دارم ؟ 

کاملا مطمئنم ۰ اگر این دوکار؟ گاهت یك ساعت به ۳ 
وقت بدهند باکمال میل بکدست شطرنج با تو بازی می‌کنم . 
رت کرثف پذیرنت . لته استت هه سادیی, از بازی شطر نیج 
چشم پوشد . ده دقیقه بعد » دو رقیب ی 
3: سس و طلائی» برابر هم فرار 


افو رای تن 
حلو اطاق ۷ استتاد ال و9 داخل ان 
ی کشت 0 
9 - روز بخیر آقای وکیل ۳ ۰ ۱ ول 
1 رو وا بخبر کارن ۹ این دادرسی برای دو دردسر ار رن 
با ی ۱ قاس و13 میخواهند سرشان وا نوی سوراخی کنند » از همه جیز آگاه 


بشوند و گندش را در آورند . فرزندم » باید قوی باشی و هرگاه 
تن مخت لو یقت و فقان اما نمی و ای ام 
ثفوذ نایذبر بمانی دادستاوری گرد بات تام نامر تم ی 
1 عادتش » تنها به مشاهدات تو تکیه خواهد کرد و فقط به آن . 
اهمیت خواهد داد ... هنگامی که سوالات او تمام شد » تو باند از . 
خودت دفاع کنی ۰ وکیل مدافم محرمان » افسری است به‌نام کرثف 
رف 
بود که تورا از با در آورد . 
: س.اوجه ابرادی‌می‌تواند به‌من بگیرد 1 من که کار بدی‌نکردهام. 
۳ ۱ - می‌دانم ۰ اما این که تو کار ندی نکر ده ناسین به‌هیج و حه 
۱ را ۱ 
را می‌شناسم. 1 ۱ 
با این وضع موجود » وکیل مدافع آنها میداند که اگر معحزه‌ای دوی 
ی ی او ممکن نیست تتوانند از جنگ عزرائیل 


فرار کنند 

1 کارن باوحشت فراد کشید : 

3 ۱ ۵1 به ۰ . نمی‌تو انم ۰ لمیتوانم ! : 39 
ك وکیل دعاوی » اندیشنال باو نگربست : ۳ 
2 ۱ کارن ! ان کار که به‌دست تو نت . ۰ تصمیمش برعهدة ۱ 


ی هسنت فضات استا مها از یکلا دید که رک ۱۵ 
صادقانه باند به آنها حواب بگوئی . از آن گذشته » به بدرت وبه 
 .‏ خانواده‌ات فکر کن . تو باید رفتاری داشته باشی که احترام همه را 
تیاو نیاید به هيج چیز دیکر فکن ی و ۵ 
ان سم 

- ومخصوصاً از هیچ‌چیز 0 . ددرت بامن ‏ 
مواففت کرده‌است که ۳ دیدم حضور در حلسة دادگاه ارات 
بر طاقت فرسا شده » تورا از آنجا بیرون بیاورم ۱ 
و جات بهایت. دادرسی 23 (اتمیت. پسیار قائل اتف و تصر ی یت ۱۳ 


اش را در ی تمام بت ی 3 هم تروید2 
نشسست وبه کار راجع به جریان فادرشسز ۳ ۱ 
وبالاخره نتیجه گرفت که : 0 ۳ 
۳ گر جرلی"راین موطوقی ‏ تورا. نارالحمت نکیل 9 
و 6 از هم اکنون بمن بگو سعی می‌کنيم چاره‌ای براش ‏ . 


۰ 


۱ وتف بهسلولآنفرادی نیام وا شد وورا دید که رو 
وان کر ازرتسنده بانخیی: در دس داراد :»سل جوی از حا 
و کرقف پاو اجازه داد بنشیند » وپرسید : : 

فیکام » حالت چطور است ؟ . 

متشکرم سر کار ۰ بالاخره شب خوبی را گذراندم مادام 
شت انیت گلاقی هم به‌ان سلول بیاید » آنها توی آن سلول زندگیش . 
اه ۰ 

اکن هخا کردم که تور ها نگذارند > این امد بر 
که حقیفت رابه من بگوئی . 
سر‌کار » بمن اعتماد داته 1 


تا ستاز خوب بیکام ۰ «تکبار دیگر سعیی کن تو صیح رت 9 
که چرا به‌ايی دختر جوان حمله گردید . نه » بهتر این‌است به من ِ 
یگولی که در چه وضع و صورتی ممکن بود که کاری به‌کارش داشته . 7 
باشید ۰ مثلا اگر لاس عادی دوشیده دو د آازش جشم می بو شیدند ؟ ۳ 


ار نتشک لاله ای ای یا 

و و و و ازهمان آول جیغو فریاد 

تام کهنید ما عوارن را اطمکی کف هب اتقاقی 
نمی‌افتاد 3 جون‌که زاد آزشهر دور نبودلم ۰ 

- اما بااین وحود دخترلد مقاومت کرد » مگر اسنطورئیست؟ . 

1 1 _ جرا سرکار »او لش مقاومت کرد » اماانن روژه ... دختر ‏ 

۱ ابتدا و گاز ش گرفت ‏ اما رعل ناگهان کاملا .. . 

. آوام شد . 2 3 

و و با رتیت شرا که وضی جامت) ین 

بر شر 9 0 ی 1 


زب 
7 
9 


۲ ان 0 4 1 تهارت ی ۳ 9 7 8 


9 قداکند ؛ باشاید هم فکر کرد که روژه اورا سربه‌نیست کرده و 


دیگر هرحور مقاأومتی بیهوده و . درهر صورت » آنن موسر 


۱ یکی فکرع :وا فلج کرد . آنوقت بلند شدم وبه چهرة کوچکش نگاه 


کردم : رنگش به‌کلی بر نده بود . .. خواستم نگذارم کرتی و بانکروف. 
به‌اش نزديك بشوند » اما آنها بحرفم گوش ندادند گفتند : ۰ ( خوب 6 


جطور » شماها فقط فکر خودتان دوتا بودد ؟. . بیخود خیال‌می‌کنی 


آن بسرلك تلف شده ۰ » ی .جنان تاراحت و جیژزی ‏ 
نمانده بود بزئم هردوشان را ؛ ۱ 


یکام حرفش را ناتمام گذاشت . کرنف گفت ‏ 
- ادامه ده . 
- پسراد » کنار رودخانه افتاده صورتش روی خاله بود . 


از روژه برسیدم : ۰" تواورا ؟.... » اما وسط حرفم دود وگفت : 
« باه ... او ققط جرت میزند ». 1 


روژه و باتکروف باهم ر فتند . دوباره به‌نز ددختربر گشتم وجشمانش 
را دندمکه آزبهت وحیرت ازحد قه‌درآمده بودوبه آسمان‌می‌نگر ست. 
کنارش ژائو زدم وآازش برسیدم که آبا میتوانم کمکش کنم 1 امااو 


۱ هت ۰ پیراهنم را درآوردم ؛ بسیار کثیف بود ؛ وآثرا ‏ 


ی ای ۱ خونآلود بود » وبکمك آن 
نود که لیس نظامی توانست همان سس شم و۱ از رختخواب 
نیون بکشد . 


له . انار اه را 

نیکام س‌از نك سکوت طولانی دوباره به‌سخن آمد : 
سوک آن لحظه‌ای راکه از دختر حدا شدم فلهشن 
. همینکه قدم بجنگل گذاشتم شمه پر را هیا و 


و رد وراست نوی چشمم می‌تگریست ۰ به‌اش نزدبك شدم 


" ار 1 7 هم 
0 دا ی ۱ ی ی ۱ ات فا م72 1 ۰ ۳ ۳ ۲ 


رح وج 1 ی 


۱ اقا تااینکه دا رسیدند . ۱ ۱ 9 


9 -ابسیار خوب من ثر دوم بدم وش او ود که با 
سای سر ۳ دارد نفس‌زنان بطرف ما می‌آید . د ۳ 
۱ وافت که دید وووژه دوسشته»راسكت زد وازنس ار ۱ 
و بائینش انداخت » تازه آنو قت بودکه گربه را آسرداد » اما باز هم 
ئ " حرکتی نکرد . شاد می‌خواست وا ور 


5 رکان ارهراگز آین دخترلد 9 فراموش رم ببچه ِ 

ی ۲ 

۲ دوست ندارم يك حائم دستخوش احساسات شود ۱ 
۱ ی راکه شما و رفقایتان کرد ند در سراسر عمر هم نمی‌توانید. 
حبرانش کنید . شب بخیر ! 1 

۰ سروان تمام راه میان زندان وهتل را درفکر بود ۰ توصیف ‏ 
نام با بود ۰ هوش 0 بای خیم 0 9 

وی ات کا معتقد شده‌بود اماآبا 5 و 
هنت قضات هم کنر باون می‌کنند ؟ 
یودهم برس یرت و و 

سرسرا نشسته و سرگرم حل يكث مسالة شطرنج است . کرنف ك 
صندلی ی مهره‌ها را روی 3 

صفحه شطرنج بردسی کرد . برفت ناگهان گفت 

5 1 خیلی به‌فکر تو بودم ۰ بسیار قبیح‌است که 
انسان ) از" فرادی که اخلاق عمومی را لکه‌دار کرده‌ند دفاع کند . . 
نت۱ 

13 - چرا» واقعاً قبیح ۷ 

۱ زونه ترش اف آی غان و فاسد یا جوا 

۱ کرده‌ام ؛ اما از اس گرگها » بیش از همه متنفرم تو انتطون نت۱ ۲ 

99 و 

> ب‌دردسر ی ۱ 


۵ ۳ نات تزا نت ی 


سکوتی, یر قرار شد ی 
3 برنت ؟ گمان هی ره ۸ج این‌را مرو ورین 
به‌نام «عدالت» حانداری را بیجان‌کنيم .». 

پر از ستکرت کولاهی برد : 

- به‌عقیده تو » بهتر نیست وزیرم رافداکنم ؟ 

ب بهتر ناشن است که اصلا آوار | جزدکت اند هی :۸ 

1 - بدیختانه هیچ‌چیز نمی‌تواند فکرم را راحت‌کند . . دخترلد» 

نها شاهد قضیه است . ۳ 


3 ‌ 1 ۳ ۳ 1 2 با 9 ۳91 1 
1 سک ورن ی و تن 


4 


ی 7 برنت ! ۰ تو ومن ی باهم دهمنی تداریم فقیل یک نحته روز ی 1 ۲ 


رب ات ۱ 


1 9 نکدنگر نم ۰ من ناتو .صاف وراستم : مبداد ی ؟ باناپدری و 
ان 0 ۳ 
و برفت منهوت »6 سلو یر داهنت : ۱ ۱ 3 
2 - کرنف تو جنین حقی نداشتی . ۱ و 
7 ج 2 تم » اما اننکار راکردم ۰ سعی کردم اشتین‌هوف ۰ ۱ 
ی قانع کنم که سهانهة حفظ سلامت دخترش نگذاررد در حلسه دادگاه 
و حاضر شود 
‌ چه گفت : 
۴ - همان راگفت که توگفتی » برنت ! 
1 ی رت ۱ 
ی ب بدر دختر از قوائین دادرسی ما بیخبر است.. اما تونه > 3 


4 . تو میدانی که دادگاه برای او 0 ۰ بخرزهد شد . ۱ 
۰ از هیچ چیزی رگ دا وق لت 
۳ ی ریاد در و ی ۱ 
آزتو ثر می‌گردد ۰ مسأله مهم اینست که بابد ثابت‌کرد عدالتی وجود : 
ار بخوآهی بااین عفیده ی واقع ت 
کرده‌ای؛ 
- اما درعوض وحدانم بالك است برئت . 
ولی آیا باو حدان بالد میتوان انتحا کرد ؟ 
کرنف برخاست . 
- هرچه باداباد » میروم رشم را بتراشم به‌امید دیدار ! 


۰ ۳ 


9 فرانك‌برن‌فله 4 چهاربار از برابر ی ۳ 7 مه شتین‌هوف 2۳ 
۳ 0 قاجا شرع مد او #را ۱ مات تم 9 


از بیش‌اآزان نمی‌تو اند ملاقات , با بدرومادر دختر چوان را ۱ تا ب 
هب اد 0 پر باکوشش 9 و ان از 1 آنان خودداری کرده. 
4 ی ۳ ی تن ی 0 5 اقا : 


1 ی خانه» درژتاتش » کوشیده در 0 
و ۳ آندنشیده بودکه وقتی با کارن رویرو شد جهرفتاری اتخاد .. 
۱ کند اما آغلب مأیوس ميشد ومی‌کوشید فکرش منحرف نشود و .. 
9 در مطالعه هت بل مربوط به‌رشتة مهندسی بل‌ها و راهها 
فرق‌کند ۰ اما درهر صفحه » از لابلای فرمولها » تصویر دخترل .. 
پدیدار میشد . نه‌تصویر دخترکی که دامنش آلوده شده بود » بلکه . . 
تصویر آن کارن نازنین یکه آخرین بار » پیش‌از اینکه توی آب بپرد» ‏ . 
" دیده بودش : سالم » گندمگون » وسرشار از زندگی .۰ فکر دندار 7 
محدداو » فرانك را می‌ترساند . 
1 فر آنك با ششم آزبرابر نرده‌های باغ انت: شتب‌هوف‌ما گذشت 1 
و اندیشیدکه ۰ «- مامان هرگز ان کار مرا سا ۰ بعد » و قتی . . 
آزخودش برسید که اگر بدر دخترلد به‌جای او بود چه می‌کرد » 
ناگهان دلواسی‌هاش نابود شد . باح رکتی مصمم نزده رهتین وا باز 
کرد » زنگ را بصدا درآورد » وبا تلخی اندشید : «ب جرا باید نه 
کارن گفته باشم که من مت مشت‌زن 0 بودم ؟ کاش 
آننته شتین‌هوف دم در تباید وزنش دررا باز کند !) 
تا ای قوف در را تارگرد . فرانك همینکه اورا 
د دك دچار ثر س بی‌اساسی شد . دی کارن - هه ۳ کلفت 
ترا سل وی تین بر اعتله تدم خیی‌های جمیهرر ددادر طوود 
دهانش بوجود آمده » روی شقیقه‌ها » موهای‌بورتندش به‌خاکستری 
گرائیده بود . آورسولا اد ض شئین‌هوف اخحساسنات مرد حوای را درد 1 
کرد . لبخندی تلخ برچهره‌اش نقش بست » وآهسته گفت : 1 
بیا تو » فرانك . 
۱ ردرخوانده کارن دراطاف نشیمن بود . وقتی‌که مرد حوان 
وارد شد » بی‌اینکه کلمه‌ای ادا کند همجنان به‌همزدن شکر در فنحان 
تهوه خود ادامه داد وبلافاصله آنرا جرعه جرعه نوشید . بعدازآن 
تصمیم گر فت که حرفی بز ند ۹ 
۱ 
من آمدهام ۰ من میخواستم یگو بم که نب 
" ۳ تن > مسکوت > امد وان را پو رپس : ک 
۱ تا . هیچوقت از اون دست پرنمیدرم» هیچوقت ری 


0 


ات نس دو تا بت رشتة ناگسستنی لو حود ۹3 
فر 


مد سس ۳ بت از دادگاه برانم فرس کاوه فاد 


ان 1 مه رم دز آسوده خاطر 

خواهی شد . 
مردحوان مقصود اورا درنیافت را مور ۰ خالم ‏ 
اشتین‌هوف باچشمان اشكآلودی زیر لب زمزمه کرد : ۱ 
اش تب ۱ 


شده۱ 


0 


فرانك نمیدانست جچه نگو ند هط ور خاست . وخانم 


اشتین‌هوف بی‌اننکه. کلمه‌ای بگوبد اتاق را ترلاگفت: صوهواقن 


روزنامه را بازکرد . وقرانك که آنجه میخو است نگو ند گفته نود 
ازآنحا برون آمد . 


کرنف 2 نعداز ظهر امروز راهم درزندان گذرانیده 


ریا ۱ ۱ ۱ 


3 از خیابانهای شهر می‌گذشت تا کف به‌هتل 

اراد تخود اند یشید ۰ « آین‌هم یکی ازآن 0 تآس‌آور عجیت 

کر این برن‌فلد شرح بدهد که روژه و باتکروف با او جه 
ی کر ده‌اند » همین کافیست !» 


ناگهان بیادش آمد که جند تااز مدارله خودرا دراتاق محاور 
سالن دادگاه حاگذاشته است » ودوباره راه مدرسه راییش‌گر فت 
باخودگفت : «- شرط اننکه هنوزکسی آنجا باشد.» . 


کرنف هنگام ی که به‌راهرو سالن ورزش رسد » در ۳ 


" دیگر آن » مردی را دیدکه چمباتمه نشسته است ؛ کنجکاو شد و 


و بجانب او رفت وبالای سرش استاد . واقعامنظره‌ای ی 


کرنف نزدیك ات ی ی ۱۳ 
مرد قيافه دوانگان را بخود گرفته بود ومی‌کوشید بای راستش 8 1 
ی و ی وی فر و کند . کرنف موقعیت خود . 
احازه بدهید ‏ 


وا فراموین کردا »وی و جیم اشه کت ۱ 9 
13 و 


.0 1 5 ند 5 ِ ک_ 2 ۳ 
را 1۷57 ۳ 1 مس ی ۱ 


رت 0 3 


2 مایت ظافتفر سال ات کی اجه مارد و 


دس ی ۳ 3 اعرق ۱ را ستر 

3 یی ۳ ۱ 

و 

۱ ۱ مر یواوه لمات وف امین 

۳ را خند رد و گفت : 2 ۳۳ بانه » بت 

۳ ۳ 

کرئف که خورد ۰ - عنی 7 قای ساموئل کولد اشتین 
له خودسن الست . 


وتف مره بدا میت ود رقف رو ] 

- اوه » بالاخره مردی را دیدم‌که عحله ندارد ! ۱ 

ی اعضاعداد گاه بر اه افتاد و گفت 1 
ی ۳ 1 
1 بیشنهاد م ی کنم به‌یار - ۳ 
نیون برومم ؛ آنحا بهترن شراب‌ها را دارد . 9 
۶ رف بتموان تدتر کم ۰ < وی فرامرشن کل ۱ 

ی ۶ ۱ 

ج بترسید؟ پول میز شمارا نجواهم بوداخت ‏ 


و ۱۳ 
۳۹44 تِ 3 ‌ 


ای ام گنس نود سرحایی خی درا شون 
4 ب پقای. ول این ن و ترنف جت زباد مبزیِ و 

ان هی ی رن مه ۱ 
۱ میدودند و در محوطة رقص > چندجفت زن دور او نا ۳ 
1 میدادند وبالا وبائین مير فتند . ۱ ۱ 
۱ کولد اشتین گفت : ۳ 
/ بف جای دنخین اننت 6 نه ؟ تنها برای آن به‌انشحا می‌آیم که ِ 
ان : که انسان فکرمی‌کند همین سیزده سال پیش چه ‏ 


0 ۱ کند باین ی ه نخستین] بار بو که و دک یلجه و8 


- ؟قای گولد اشتیی» ان آندشه شمارا ره 3 
ساره جرا ه خوشحالم رک ۰ ودرعین حال مرش 
از کنو ع احساس داوایسی که بآن دجار میشوم »حلو گیری کنم . 
گولد اشتین سیکاری آتش زد و ادامه داد . 
آقای کرئف » توحه‌کنید ! این منظره » درانجا » هیچ 


ناس تازه‌ای رادر من انحاد نمی کند ۶ درتنال ۱۹۳۰ و نی ا زان 


هم » همینطور و شب‌های بکشنبه دربار نبتون حمم. 


فد در ان ۱ 


درخشانی درانتظار آنهاست . بیشك تمام مشک ارات را زربا 
نگذاشته بودند » اما آخر کدام دوره وحود داشته‌که در آن هیچ 
نوع مشکلاتی سوده استا و ات گذشته » آنها از منحلاب سرون 
آمده بودند » ملتفت می‌شو ند ؟ 


کرنف باسر تصدیق کرد ؛ رگولداشتین 1 


فد وق هر شور شرب ۱ 
نف » مانند دیگران لذت میبردم ۰ ۰ ویعد » در يك صیح صبح دلنشین > 


دیدم که به‌دستگیره درخانه‌ام نجاست مالیده‌اند . و 7 
۱ 6 هیچ جیز هم 


ادم . و دررا باك کردم 
و دیکر بفکر آن نیفتادم ی ای ۳۱ 


۱ بالاخر ه 1 عتسر در‌خشان فرارسید 4 ومارا بازداشت 


کردند! ی ی و رح 


+ مب چه 


نات ۰ برعکس دخترم که بان خیووالود اما اور اهو سن 


۲ یکی خیرشم کی نت وهای ۷۰ قیفر ال ۱۳ 


مرده است . ذ 
ب در اردوی کار اجباری ؟ 
ول دعاوی تاخ رس شره تصنای یاج 
شماجچه کردید ؟ 
رت سس وی راو ی . من در يك 


بت و ۳ . زن ۱ با 


ما ثثُ یم 1 


۱ 


۹ د . 1 
و کرنف يك لحتله با قرووفت اب ۰ له ۷ شتین‌هو فا 0 ۱ 
4 بت وله ۳ ون نو د . اشُشن‌هوف عضو حزب بود ه وداد ‏ 
ین 0 . می‌ فهمید 1 بار چه میداد وزندگی انسانها رامی‌خرند. ۳ 
هنگامی هم که به‌خدمت ارقشن فراخوانده زترد » حسابدارش ای 


ون هانگ تیب اعمل .مین گرگ 


۱ آخ ! شما چه‌قدر باند ازان کشور تنفر داشته باشید ! 
پس‌چرا در ۱۹6۵ اینجا را ترك نکردید ؟ آخر هیچ چی که سس 


تالک تم کرد .| 


تفر دقرم تحطون ی نو انا آلهای متفر باشم:؟ اینجا 


دوستانی دارم که بمن علاقه دارند ومن‌هم بانها علاقه‌دارم . 
درعین حال هم نمیتوانم همه را در يك ی و 4 » وانگهی » 
تازه من ابنحا در وطن خودم زندگی می 

کسعرت ر ‏ رتولباشیی با تستیرکنت : 


ص و تاکز کته هانگ وحودنداشته‌باشد » 


و ی در 
بیوسته کینه‌ها لازم است تانتیجه‌تی بدهد ‏ نه ؟.. ۳ 
عصر سیعیت و درنده خونی هنوز بایان شافته نا .۰ او ۵ 1 این 
کارن کوچولو که مثل دیختر خودم دوستش می‌دارم ۰ ای کناش 


تم تمکتي. کنم وه 


۹ 1 ی 0 ار با دور کی از 


هیچ اتفافی براش تج نخو اهد وی 


زر نه 6 اس غیر ممکن‌اسشت / ! اشتن‌هوف میخو اهد انتقام 


آبکشد . اس حادثه اورا بسماس کرده ابست ۰ شاید بیش آزاین هم ۳ 


تلمار نو ده کسی جه میداند و به‌شراقت و حیشت خود خیلی 


بایند است . 


و گولداشتین مت آرام تذکر فاد او دوست مه ۲ 
یت یز ی شراب خی را نو شبد زد و بس از جند لحظله سکوت 4 


نب و تفیل مبوارم. کا 0 لف ور سول نج کنم 5 


۱ ی‌هوف سا اقا ری بخ کر 
او اه همانطوری است ی 


۰ و زز/ ۱۷۲۰ 


و 


۱ ۲ 

ٍِ 

مد ۳ ۳ 
زا 5 0 و 2 ۳ 


ری درسان را از دز سن بطرز دورد که امر وز لنینگراد 


و میشود بدنیا آمدم ۰ مادرم را تیر باران کردند .۰ .یدرم 2 
آسروان بود تا فرار کرد و در نبویورك مستقر شد و زندگیش‌را 
دوباره از هیچ شروع کرد . بخاطر من خودش را باب و آتش 


مزد ۱ 


مت ترا ی ی از ی رن 


و و 


ريد داشت :هخا سبرد ‏ 

عحب 8 4( 

مب ی بانط وبه‌آن افتخار می‌کنم . 

سر وان‌ستکاری اس زد و ایامته دایم 
که ای ای اد ۱ 
شده ود . وازاننکه توانسته بودم بك افسر آمر کائی باشم » داشتم 
ول ی ی مج 


اتای گرا تکاله 
تما از آرامش وصلح برخوردارم 7 تکه‌شده 
ات دوتکه‌ای که‌باهم دشمن و ۰ دیکر از این بدتر 4 
مد نو میم تیوه پکباره ام ی ۳ 
دار خودتان » بلکه ازدر جه چشم نك سوژنبان راه آهن ‏ یکاخ 
کنید ؛ سوزنبانی که سهواً بین سپرهای دولکوموتیف گیر کرده 


کی با مه ۱۳ 
سانتیمتر حلوتر بیاند » به‌کلی کلك‌آاو کنده است ۱ 


باهه داسف هیی نختسین ار است که ايك تلم 


0 ۳ ۹ 


۱ 7 ن ۰ آترابه‌خدا و 0 + تول ۱ ) بت 
23 بار » اه 0 هم رعل از سبزده ۲ و جه ۱ 
3 دار بد ؟ تم تأثر؟ ووسصت ۳ ۱ 
3 9 سین سلیکار و امن زد و ادامه داد ۲ ۱ ۱ 
این را فرامو ش نکردهانم و نخواهیم. کرد ۷ ی های شما وی : 
وزحمت مات ۰ شزکتن. که منافعش: وا نرده ۱ اما در آلمان 1 
پرعضی ستاو یرل پیت واین بدیلهی 
ند 4 هر تکه‌اش زندگی مخصو ص نجودی خر ۰ هم عز زما #0 
و ی 1 و 1 
داری که ری ها ادا ختهانده(اقای گرنفعه در ۲ ۱ 
این لحاف اضطر اب ودلهر ه خواسده ی ۷ 
۱ ما بشما تضمین داده‌انم . 
وج . اما آخر تاجند سال * و آبا 
می‌دانید روزی که نت شم تک بل بای تجود راابادر کین آزد ام 
لد ۲ ماهیگیرانی که میخواهند از آب 
ّ آلود ماهی بگیر زد 4 نه‌حئب و حو ش بر می‌خبزند و دوبار ه عرایق۳ 
2 به‌دست آوردن‌طر فدارانی زینو ده روبزم یلیکو ی متس وج 
1 و ی مین دی نا ۶ ملع ابهاقسون "کمن آورتنفن ؟ 1 
تین ممکتشت ۲ ۱ 
نه » آقای کرنف ؛ کاملا اشتاه می کنید . منتها معلوم 

نیست که این بار چه کسانی هدف این کینه و تنفر واقع‌میشوند. 
آن‌د فعهة آخر 4 اهل فلایت و تتواستالشسیت ها وماهودی ها هدف ‏ 
1 قرار گر فته‌بودم تصی تما تایه دا توفت به .طر فداوی اد : 
اتحادبه های بین‌المللی متهم بودند » شاند دفعه دیگر هم » دوباره 
به‌دستگیره درخانه‌ام نحاست پمال 4 شید ؟ 4 جوبت 4 ماچه 
می‌توانیم بکنیم 8 ۱ 
1 ۱ اند یک هلا کار نی اند اد 
5 سربازان شما کسی بیدا میشود که ازاین کشور - ازان کشوری که 
ِ هی تشه بد یال تن ی ات و جر ی ۳ ۱ 
8 ی ده 3 پاننجا که 1 و کی که و دی 

2 گل آلود طض ارم امین 2 0 ۳ 


دیاب وج اهر که و ی می 


بخودتان حلب تاه مگر وم هون ۹ 1 م " 


ولد اشتین جانه‌اش گرم شده نود : ۱ 10 ۱ 
1 در زیر این آسمائی ظاهرش آرام و صاف ی ۳ 
ان ۳ شما ازبرابر مسوولیت ها فرار کرد ید و دخترلد شانزده 9 
ساله‌ای قربانی این گریزپائی شما شد » هیچ نباید تمجب کرد ۰ 
3 اما این حادثه قلب مرا سخت ۳ دار یل کنک جر «س "زرا 1 
. به‌کيك همین نوع مسائل به اصطلاح «بوج» است که ما می‌فهميم . . 
سین بیهوده مور ود آیم تادرردنف هترنن شاگردان شما بشمار ٍ 
۳ ۱ خوب 4 آهای وله اشنبي فزس هب تاو 
سرباز «حانی» هستند . 
بی‌درنگ دریافت که ان «فرض» بانقش مدافعه‌ای که 
بعهده دارد تامناسب است ؛ و افزود : : 
آنها نك مورد کاملا استثنانی را به‌وحود آورده‌اند . آنها 
جنایتیٍ را مرتکب شده‌اند که مکافاتش را هم خواهند 


و 


0 بل ۳ بقدر خردلی مجست ۳ این خشواو را در در 
و داشتند شاد چنین حنانتی مر تک نمی‌شدند .۰ ۱ 
رب 20 آقای کولداشتین 7 نخواهید توانست مردم را 
۰ اتدوست داشتن کدگر وادار کنید . 

۰ - بله حق باشماست ۰ بی‌شك بذرکینه ونفرت افشاندن 
آسانتر ازباشیدن تخم دوستی ومحبت است . 

۱ - ماهر کاری که ازدستمان برآید انجام می‌دهیم «شر کتهای . . 
هک ی ی و ۱ 


آمر نکا !.. ۱ 
1 ی وا ال با .. هیچ کدام 3 
اینها قدرت ندارند که جلو بیگانگی ما بایکدیگر را بگیرند ! خود شما 1 
آقای کرثف » همین الان بمن نگفتید «نخستین بار» است که 
«پس از سیزده سال» بايك آلمانی گفتکو می‌کنید ؟ بسیار خوب» 
پس بايك بهودی که دیکر اصلا بحثش هم مطرح نیست ؛ شمااورا 
. حتی داخل آدم‌هم به‌حساب نمی‌آورید ! 


3 دم خودرا بالا انداختند . کرنف در افکار خود فرو وفتة 3 
و گولداشتین ي باصدابی ملانم نتیحه گرفت : بت اد 
ی اگر بخواهیم ۳ دا ور ی کب را دوه 
0 3 را ی( مت 7 ی ی ۳۹5 ۱ ۳ ۰ ۰ ۲ 

۳ ی ۱3۳ ایور هدع ك :و« و 20 


نا 0 تاز ه ره نود ید دکتر آندٌ شتودر باتاق 9 داخل 1 
3 9 "تاز خم ند نش را تحد رل طل ۵ ۰ بزشگ ۳ 0 
13 ب روز بروز بهتر ميشود . چند روز دیگر میتوانی بخانه ی 
برگردی . به‌مادرت تلفن می کنم وبه‌اش خبر می‌دهم . 
0 مج لا به‌اش احازه می‌دهید بیاند مرا بیند ؟ ۳ 
-بهتر است کمی دیگر صبر کنی . مثلا تا فردا شبباید . . 
آنخستین روز محاکمه را بکذرانی‌که ببينم چگونه‌باآن روبرو میشوی . . 
تادرباره‌ات تصمیمی بگیرم فرزند ! خوب توحه کن» مافقط به فکر ‏ . 
توهستیم که مبادا به‌هیجان شدید دچار بشوی . ی 
یآ با ۱ 
_ کارن ! اما اگر خواسته باشی کمی توی باغ گردش‌کنی . 
و تشاط خودت را بهدست بیاری اشکالی ندارد . منتها بعدش یمن 
اس گفت که اشکار خستهات کرد بانه . خوب ؟. . سب 
کیت اسر حواب مت داد و پرشك افاقه را تراد 
1 


ق ای تصمیم گرفته بود که نخستین حلسهة 
مدق جک رود ۰ دران حلسه ترتیب قطعی 
نشستن اعضای دادگاه تعیین می‌شد . درست سرساعت بنج » 
سروان استفان کرثف بسالن ورزش وارد شد. سروان کران‌وستوا 
پوردی نیز همراهش بودند سرگرد و معاونش ستوان هال 
درآنحا حضور داشتند . چند لحظه بعد هم سرگرد سولیوان » 1 
ژنرال های‌گکیشس ؛ و جهارده ی قضات. د ۳ ۳ 
مبدادند وارد شدند . 0 

-سبو گرد سولیوان تذکرات دعر بانها داد وه رکدام بحای 
خود که قلا تعیین شده بود نشستند . رئیس ستاد فرمانده کل» 
های‌گیس » وجهارده افسر قاضی » بشت سك‌میز دراز که در ته 
سالن ورزش وموآزی بادبوار بود » نشستند » و رو به‌روی آنها 
وکلای مدافع بشت میز خود قرار گرفتند .۰ از صبح دوشنبه» 
ی سیف گنز ولا ود 1 باق وگ اسهت 


یه کل بت یی 
آنگاه سرو کلة متر حم داد گاه » و از باوتر ]۱21 
و سنشی دادگاه» سر خوخه آاشتش رک 12 ۵0 بدیدار شد . 
سرگرد سولیوان دوصندلی خالی را که نزديك میز تحریر 
قرار داست بدانها ی رد داد و جند دکته از ِِ دادرسی کیفر ی 
ی ار واه 
را ری برای 
خود نقاشی می‌کرد سربرداشت و احازه صحصست خواست . 
تذکری بود که سولیوآن آنرا بیش‌بینی کرده بود : ۰ لمو حتب 
قانون محاکمات کیفری » متهمان حق دار ند ره صلاصست هر ىك 


ِِِ تا قصضات که به‌تنطر فی او مان ناشند اعتراضن مه نو 


هیارا 


سولبوان احازه صصت ۱ داد تکام او به‌رتیس 

ستاد فرمانده کل ؛ ژنرال های‌گیشس روکرد و گفت بت 

۱ باید هر‌گو نه 
ی ید ری 1۳ 

های‌کیس مو قرانه حواب داد : ۱ 

-ولی نه درمساله قضاوت . 

ودردل باخود گفت ۰ (- تو نخواهی توانست از من چیزی 
شهمی » رواه مکار !) 
وراه سور تون را ول مولج این حادثه خو اند ه اند 


0 

هه راجع باین ی 4 بايك ناجند نفر از امس ناه داد گاه 
یت رفن‌مودماید 2 

شر حبر:. ۰ 

- درباره این چهار متهم » شخصا هیچ گونه تحقیق و 
تفحصی فرمودهاید تیمسار ؟ 
رن میچکدامشان را دمم 
۹ حو اب ی ی تیار : 
و باصیر و حوصله » دوباره تکرار کرد : ۱ 
اف از شما برسیدم درباره این چهار متهم ه شخصا. تس 


0 ور پوست _ 3 
ار دمص ل قرف راد 


سس جرک 0 وود 9 


4 ار ۲یا عقیده دارید که متهمان باید به‌شدت مجازات ‏ ۱ 
7 اوح ۱ که و ی ی 0 ۰ 
ار :3 ۱ 
آبا این موضوع بنظر شما فان ی یت رآ 
نف «بوست را مجا کفه ک ۶ ۱ ِ 
و سا ان لد به‌نظر شما به منرلهٌ يك « تحون ی ۳ 
است ؟ 0 
نت و ۳ شم و 0 
1 ی 1 
1 ۱ ۱ 1 1 
۱ ۳ کشنه شب 4 درهتل (شبر طلائی » شش تن ۳ ات 1 
۱ جمدان های خودرا می‌ستند ات و سین صلاحیت دو تن از ور 
آنها این نود که نامتهمان سالقة تانق داشتند 1 اما چهار تن نکر ۳ 
13 ت علتش را نمی‌دانستند -سروان بووق حزء فسات ده داز ان و 
ِ ۱ ۱ ۳ 7 
9 ی زر 
1 طه مهو ۱ 


1 


۲ دوشنبه. 1 هنگامی که کارن دراتاف تن از . 
۷ اشمة 9 و دا بیر حمانه : به‌سقف ‏ 


ی او از ۳ 

آ کارن ازاندیشه به‌محاکمه‌تی که ادن انتظارش ود 7 
توف دیاس لحنله واود اتاقغن شد: 
۳ - خوب » کارن! ! امروز حالت جطور است ؟ رت 
1 و نکر دردی نمی کشم اما گردش دير ود تم ۳ 
1 کوده . فکر می‌کنم که حالا دیگر باید برخیزم ؟ و 
7 ۱ بت مینروم برشتار را میفر ستم . آو بتو كمك خواهد 
کرد .. 


۱ وخارج. شد . کارن ازخود ۳ ((جه نوع مطالبی را 
رن متشاد . خوشبختاله آ قای گولداشتین ي آنجا پیش 
من خواهد بود ۰( 
۱ شامت هضت ونیم بود ؛ کر نع دس هر 
0 1 نگهانکارن گفت : یه 
میبرند ۳ 
3 در همین لحظه دراتاق را زدند و آقای گولداشتین ۷ ۱ با 
سیاه بوشیده لو د ۷ مر بب او تختخواب کار نشست وپیشانی ۳ 1 
ِ عرق آلودش را باك کرد . ی 
3 یه - هوا خیلی گرم شده ! عزیزم ؛ مبارزه دشوار ست. زر 1 
نتوانستی ۳ ی با رت به‌من بگو تابه‌اتفای سالن را تره . .۰ 


از بلکان بائین آمدند . 
اتك سرباز و نك مأمور دژبان کناز اتومسیل منتظر استاده 1 
بودند و همینکه کارن وه و را دبدند 6 در اتومیل را باز ذ ی 
۱ اک را که باشهر فاصبله داشتند ی نید ای و 
چا تفر انا تسم هه بودند ی ی ۱ 
کرد ء مأموران دژیان در انومسیل را داز کردند و پائین بر ند زد وبه 1 ب ۳ 
کارن کمك کردند تا ازاتومبیل بیاده شود . دو مأمور دژیان» يك 5 
بت 1 بلته تر بودند ی ام را بدون 


ی ك ۶ واند. شهد ی همه مه سرها . : 


0 


۹ مر بت 


این که بای مه اه وخ ید 


بشت میز خود استاد وبالحنی خشك وخشن اما بسیار آرام » 


ی ۱ 
بااحازه دادگاه محترم » بیش ازاننکه نخستین بازیرسی 


7 ازاین شاهد - کارن‌اشتین‌هوف - بعمل آید » هرچند که وظيفة 


دفاع ازمتهمان برعهده همست دراین مقام اعلام مینمایم که برای 
خاطر سلامت شتا ها ۱ اگر دایدستان حاضر ساشد از باز بر سی 


صر فنظر کند » من‌نیز به‌نوبة خود چشم میپوشم . 


دادستان » سر گرد برنت» به هنت قضات رو کرده به‌آرامی 


آحواب 9 


تیان قایی را هه رت ۱ 
محازات مرگ است ؟ خلاصه؛ سا نمیتو اند در صو رت اش 
حداکثر مجازات را تقاضا کند » مکر اینکه تمام شهود حادثه شخصا 
وآززیان خود » شهادت کامل خو ش را دربراتر دای واه فا 
ون دلیل باتقاضای وکیل متهمان موافقت نمی‌شود . 

کرنف سرش را به‌زر انداخت و 
ی 

ار هه دی اس بلج تقاصا مشود که‌شاهد 


سح کفتار فا رل مه کر ارت ۱ 


ابا شما ؟ ۰ 
- ۸ ژولبه ۰۱۹6۲ 
بس هنگام و قوع حادثه » شانزده سال داشتید ؟ 
له . 
اسحا 6 در مین شهر ٩‏ 
یدر و مادر ؟ 


آورسولاشتین‌هوف» ؛ تیوه 9 6 ی در فرانزال . 


2 اس ۳ رد جون 9 0 شده ِِ رز ۳ 
در " آقای تولداشتین ریزه و 6 بی‌اینکه کسی اه حف ‏ یرد 23 


و حور ی وس 
ازدواج کرد » بایا مرا؛ بعنی میخواهم بگویم ... ۱ 

زبان کایان به‌لکنت افتاد » اما دوباره ادامه داد : ِ 

- وقتی مادرم فهمید که بدرم دیکر ۱ 
رو ۳۳ 


1 مرده یت ؟ 
3 کر از که بر کف 
1 ی بدر خوانده شما؟؟ 
- کارل‌اشتین‌هوف . 1 
1 ۳ 
9 7 ۱ ۳ 
و رد تاج ار کر بت بش 
ی شهردار ان شهر ۳ 3 ۱ تا ط 
9 بله . ۳ 
مات مدل سوم رد هوکر کارآموزی می‌کردم ۰ ۳ 
: دوشبزه اشت شنین‌هوف ! شیما.باند مایم ی ۳ 
۱ ۷!وت اتفاق افتاده شرح بدهید ء همان وقابعی که این دادگاه ت 
ماأموریت دارد چگونگی آثرا روشن کند برای ادای شهادت‌آمادگی . 
و 
۱ بله ! 
ِ - شاهد اعلام اه که آماتیکی دارد س تت ۳ 
و هی کنم.* 
ِ" بت برفت » روی هر کلمه تکیه می‌کرد واز کارن پرسید : 
ی استین‌هوف برممیدان را فی‌شناسند! ۱ ۱ 3 
بله و 
تسف و سالن حضور دارند ؟ 0 
رل ی 0 


۷ - متهمان را بمن نشان ندهید ! 
۱ ی دیاب واباشتین یت فلا با اشارشیر 


۳ متهمان ۳ ری داد و باصدائی که نز حمت شنبده مت کح ِ 
۱ گفت : 3 


چنین شرح کرد : 
که هرچهار نفر شان درسی رز وس وی ۳ 0 


دوندند و محاصرهام کردند 


۰ 


ای 2 
۰ 
سین 3 


رم وه کرد 3 و 9 ی و ۳ 3 


تب آنجا! ۳ ۱ 
کی ی ۱ 
وقوت بسر خود جنگ زد و دراین حال » مدال نقره‌اش درانتهای 
زنحیر تکان میخورد . روژه که حای زخمش قرمز شده بود » سر 
خودرا نز بر انداخت . ففط بانکروف بو د که باجشمان و 


خونسرد به‌دخترد جوان خبره شد . 


ت 


برنت » سئوال کرد : 

- چهار نفر مردی که عصر هفتم اون بس ازاننکه به شما 
حمله‌ور شدند مورد تحاوز قرارتان دادند همین ها هستند ؟ 

کارن برگشت ودوباره به‌نیمکت متهمان نگاه کرد » بعدسر 
زير انداحت و باسر مرو 

دوشیزه آشتین‌هوف ! وقتی که‌حواب میدهید ات 


ی ۱ 


ی و آنگاه صئت قضات دیدند که گریه 
رم دوشیزه اشتین هوف » اکنون خواهش میکنم 


جربان واقعه‌را برای ما شرح دهید . 


دخترلد بالحنی ضعیف ومردد که اند اندك محکم و قاطع 
می‌شد داستانش را آغاز کرد . 


کارن شرحداد که‌عصر روز ۷رت باشنااز وود اند ای 


سس برای رفع خستگی زير درختان بید نشسته است ۰ آنگاه 


صدایش آهسته شد و بیدا شدن ناگهانی آن چهار نفر سرباز را 
۳ بای اهاز که تس رش وا بررگرداندم ودیدم 


صدای کارن با زمزمهایه معللن شده بود ) ی 
۳ . چهره ایشا 
برافروخته. ود 0 از 1 می‌کرد اه ب مثل . 


9 ۱ ی 1 ۱ 


5 5 
9 


پوفت با صبر و حوصله منتظر مان که دختر جوان ارام بگیرد + 


بر باتش قاطم کف کدام بکی‌شان بود ؟ 
کارن نمیتوانست از هق هق گرنة خود حلوگیری کند . 
و آن ما و / 
- همان که به چاناس جای زخم دارد. . ۷ 
حبم روژه .. . خوب » بعد چه شد ؟ ۱ 
- پایش را گذاشت بشت پایم ؛ مرا به سنة خود فشرد و 


تارمن انداخت ی ی و ۱ 
محکم روی دهانم گذاشت که صدا نکنم ۰ من تقلا مي‌کردم » اما چنان . 


آزادم میداد که و تفه بیش از آن مقاومت نکنم 
برنت میرسید از آزارتان می‌داد ؟ 


چ نمی‌دانم ... بعداز ز ان ۵ ویدغ :که یدنم زخم تاه 


۱ اما در آن لحظه نفهمیدم چه جور این کار را کرده‌است . بای وجشتت 


تج زایه بو د ۰ مثل‌ان نود که‌مرا لای‌منگنه‌نی گلا انشدته نودند و 
می فشر دند . لکد می‌انداختم و با به زمین ین کوا یدح 

لوقت یکی دیرب دوی مس پرید و پا پای خود فرامتک 
نکهد‌اشت ,: 


بتوان من نوی ما دام ینار توکه تج 


ترجمه‌اش کند » حواب داد ۰ - به‌خاطر ندارم . 
کارن داستانش را ادامه داد ۰ حاضران همه با قافتا :کوش 


می‌دادند هیأت قضات » ببوسته به‌متر جم نگاه می‌کردند ؛ انکار از . 
ملادمت وآرامش ویکنواختی لحن کلامش ناراحت بو دند . آنجه وا 


که دختر حوان میگفت نمی فهمیدند . اما کرنف 4 می‌فهمید و 
خحالت می‌برد . 2 

س هرگ همان کاررا کزوند توت تست وت 
مزا ترك کردند » ومن ی 
و 


و خواسشت مرا و ی 
کشیدم : ( یامن جه کار دار ید 8 در حواب فرناد من .». دوباره . 
خنده وحشیانه‌اش و سر داد وسینه ند لاس شنام زا به ينك 

ضریت کند وبه دور انتاتجیت . آئو قت یکی دیگرشان » مرا از ننشت - 
انداخت به زمین . ۱ 


یم اردرد قزر بادش لد شد. فک ر کر دم ۱ تم 
۱ آزخودم دفاع کنم . اشکم سراز بر 4 وبه‌التماس افتادم 1 اما و 


1 وتان که باقی بو دند 4 خوشحال نو دند ومیخند ندند . .۰ وبطرف من 
آمدند .. آنها هم همینطور .. بعد » همه‌شان فرار کردند . جز . 
۲ یشان » که ی کنار من استاد وپبراهنش راکند که مرا ۱ 


فش آواین شایفه 4 باسدی عم رم دود ۲ 
۰ ۱ چ 
ی 1 ی دوه ود 2 
بعنی نه باحز ثبات .. 
نات و حود میدانستید که ان‌کار نعنی چه ؟ 
بله ...۰ تصورش را می‌کردم . 
- درایی تکته که این سربازان می‌خواستند به شما تجاوز - 
ی و 
نه ! موقعی این را فهمیدم » که آنها بمن خیره شده 
بودند . وخیلی ترسیدم ! 
- از جه ترسیدید ؟ 
و اه و 
و 
ی ما ذاشت 1 
برنت دورتادور به‌همه حضار کت دک می‌خو است 
: « فکر می‌کنم دیگر همه‌تان ۳ فرادی که آنجا روی 
ده #۰ ۱ 
فعلا » سئوال دیگری ندارم . 
ی ۳ 
۳ دوشیزه اشتین‌هوف ! هنگام ی که ره این ره 
ان رس چه توتمي دار مق ۱ جر 
از همه‌جیز تزور لود ۰ 3 : د 
یعنی از چه چیز بدتر بود ؟ 
- بدتر آزاین بودکه مرا یکشند . 


7 
14 ٍ 
و ۱ ...ی 


۱ ۱ 1 

#4 تس دوشیزه آشتین‌هوف ! خوامش میکنم 1 متهمی راک 
مس از باز کشت دنگران. کنان.شما ماند و باییراهنش روی شما را 
بوشانید به‌دادگاه نشان بدهید . 


1 1 دختر جوان به‌طرف نیمکت متهمان بر گشت ؛ یکام را نشان 
1 داد و گفت.: 
و - آن ؛ 0 
لس تروه کر - فکر می‌کنم که . .. بله . 9 
- می‌تو انیدبه‌طور محقق‌گو ید که سم هم » همان‌عمل دیگر ان ان 
را تکرار کرد ؟ 3 


کارن سس ۳ 7 انداخت : 
- فکر می‌کنم که ۵ ۱ 
دراننصورت حواب شما چیست ؟ 
ال ... اگهان مرا رهاکرد . 
م .... برای خاطر حفظ سلامت شاهد » وبرای 
اینکه بتواند به‌ادای شهادت 0 در محضر دادگاه ادامه دهد » 
آمادهام که باز برسی خو درا قطع کنم 
برنت » موافقت خودرا اعلام 3 
یت اسان وو سل مدافع 2 کردندکه امروز نیش ازان 
دخترجوان را در معرض بازیرسی قرار ندهند ۰ سرگرد سولیوان 
به مأموران دژیان دستورداد کارن را به‌بیمارستان بر گردانند ۰ قای 
کولداشتین ی وا ۶ ستاهات ها مب درد 
تااز خود دفاع‌کنند . صدای برنئت درسالن می‌بیچید 
- جیم‌ووژه! آبا معترضیدکه چون کأرن اشتین‌هوفبهمیل 
ول ومیل شده‌اید ؟ ۱ 
صورت روژه » ازبالای زخم قرمزش »مثلگچ سفیدشده‌بود. 
۱ ۱۳ بله سرکار » به‌آن اعتراض دارم . مسأله اعمال زور در 
میان نبوده ات و ۱ 
ره زاس تن انصورت آراجع ره 0 های قربانی حادثه جه 
می‌کولید 8 1 


ی خ 2 ّّ ِ_ 9 سِ ور ۱ 
1 
ِ" 


و 9 | 
دیر بو ۰ ابتدا فکر کردیم که خودش راضی است 1 ۱ 


۳ پات ر بش کون خودتان هم عادت دار بد به‌نخستین ۲ 
: نها بر میخوود له ور شود میا سا موی ور ۱ 
سل ممله موی مها ی ۳ 1 
9 پرسه بزند » سرکار ! 
اب اد طرز ده پوشیدن به روحیة اشخاص 
4 ت ی 

9 تمام بازیرسی ها بکسان نبود . برت‌نیکام صاد قانه اقرار 


کل دح شین ما ره لداعت . اندکی بعد » هم تذکر 
داد که کوچکی نی ریز 0] و 6 مانهة تحريك اوشده است 4 
تب تدوتمو لباز ! هوا با نود . 
: کر ور و را ام 2 
کر و 
در این نخستین روز محاکمه » کرئف شکست خود را پنهان 
نمیداشت . رفتار دختر جوان بی عیب و نقص بود وتأثیر بسیار . 
نیکوئی در قضات داشت . از طرف دیگر » بیراهن خونین نیکام که 
روی میز دادگاه قرار داشت قضات را نست به متهمان بدیین تر 
ی تا ار یت ی 
هی 


۱ 3 


9 


این من وهای ۱ ۱ 
که دا کنار و اتفاق آفتاده‌بود. ۲ کارن تدختری هرا ست. 


0 ۱ ت : 
5 7 مک با و رم تج ۱۳ 


وتان ز صتابانس از اه ِ و 1 ِ 

3 جنگ او فراد کنند با تاراحتی سلام می‌کر دند و می‌گذشتند . ی 2 

1 زمان درازی: + یر گرداان دار خیابان های شهر برسبه زد 1 1 

راتکه میداست واگونن میبخو است. همه وا مور 

۱ کند که توی جشمش خیره شوند یرد تین طوب 0 
سل وناراحت وحتی خشمگین می‌کرد . 

کار اشتین هوف دا خو دام کف گذتر ای دا گام دی رعش وا 
به‌او برمی‌گرداند . هنگامی که شب » در وقت بخانه بر گشت » 
هنوز دداین موه ون َ ۱ 
را دید ترسید و زر ۰ ((هنحو قت ۳ ند بده وم : ۳ 

هرگز جرآتش را ندارم 1 بااین وحود »:دل به‌دز باازداودگفت ۱ 

۱ یل مق سوع دهم با باید بتو بکوم ۰ 
خ اقا ۲ 
کال » نمیتوان نم تحمل رکنم که ایتفلوی بلائی بر مر دخترم 
۱ بیاورند . وقتی که کارن دادگاه برمی گشت » من در بیمارستان 
۱ بودم . . آنها دارند بجه‌مان را می‌کشند . 

۱ اشنتین هوف تکان نخورد ۰ آبا شنید زنش چه گفت ٩‏ آیا 
۱ گفته های زنش را در مفز خود حاداد ؟ . 

۹ کارل » خواهش م ی کنم عاقل باشی . کارن ریا 
3 نشده » و ما باید مواظیئن باشیم که ۳ 
ه دص یت یی اس نو وی ۰ دکتر اشتو 
وم امشب باینجا می‌آید هک ها کرت وتو 2 
دادگاه ارائه میدهد . کارل ! کارن نباد در دادگاه حاضر شود 

باند حاضر شود آورسولا. 

ی ی مرا ۱5 مورا اما یشان خرس 
که زنش همه ارات حود را از تاه ده با وحود این اورسولا 
خواست که آخرین کوشش خود را بکار برد و با لحنی محکم گفت : 

۱ کارن بجه من‌است ؛ کارل ! ۱ 
اشتین‌هوف هرگز منتظر چنین حرفی نبود . هیچگاه زنش 
با چنین لحنی با او حرف نزده نود . آنگاه ر فتار جود را ۳ 


۳4 خواهم شد که قبلا بود 


۷ 


ی ۳ چرا» اهمیت دارد 0 
رون خد . تو برعکس من مساألة اساسی را درك نمی‌کنی .. 


است او وظیفه خود را نسبت به ی پهتر میداد نسبت به من 


0۳ 
2 
۳ 9 ۰ 
۹ 33 
یه :3 ب 


یا ۰ 1 
و ای ری را 
آهروتت این لک ننک از دامان من پا شد > آنوفت همان مردی . 


جانم اشتین هوف به گر به افتاد و اوست گنت ۱ 
ار که وروی اهر ۱ 
فقط بخودت » نه کسی دیکر ؛.. 0 ۰ ان 


" خود خواهی بست تو . ۰ این حاه طلبی تو ! : ۳ 


- آورسولا ۱ نو هیچ نمیدانی ۰ 
تو مطلقا هیچ نمیدانی ... گشتی توی این شهر بزن ببین 
مردم چه می‌گو نند . وقتی که مردم دست بی‌حال خودشان را به 
طر فت دراز می‌کنندوباتو دست می‌دهند وتظاهر به مهوابانی‌می‌کنندء 
به چشم‌هایشان خیره شو » آنوفت گوش کن » از تو می‌برسند . 


۱ کارن شمانامزد داشت؟ ای سای ات رات ت ! این فرانك 


چه بسر خوبی است » آورسول ابه شهر بروای حرفهای مردم : 
گت نده ع اتوافت اگر خوات ی کی تا تون توروعا گر 


(«آین محاکمه مهم نیست ! »من به تو می‌گو دم مهم است و بابد تایابان 


آن استقامت کنیم . نه‌تنها کارن » بلکه همه‌ی ما. 
نگ دی زا :دید . خانم اشتین‌هوف ر فت در را باز کرد و 
ی ۳ 
م۳ ردو و 

کارل دا اه رز باندازه اکا کین 
رد بمن هر کونه میا ای ۱ 
حالا باید » دخترك را آسوده گذاشت . تو به من قول دادی که اگر 
نتوانست تحمل کند از شرکت در حلسهة دادگاه معافش کنی .۰ ۰ بسیار 
ای ۱ 
خودش هم این را نداند . 

رأی دادگاه برای مداوای او » از هر داروی دگز بهتر 


و هم جنین ست به خودش ۰ ۳ 
- کارل ! تو از یکدختر شانزده ساله چه توقعی 9 


هید زد 


3 1 بت ۳ تن ده دوستن را این حور ادا ما 
1 1 ده برد ترفت و نان کرد رد 


آهسته از اتاق بیرون رفت . 
اشتین هوف » خسته روی صندلی افتاد -زنش به "اراس 


گربه میکند احساس ترحم سراسر وجودش را فرا گر فت . 


۰ ۳ 
۹ 
ر طفزات ۶« ات کی ده ۱ و ی ی رس 


بیدار شد ان پرتس ه کفت ۱ 

ی کم یکساعت دیگر شروع 
مشود .۰ 
بسیار خوب پرس » الان میا 
۱ او مرت 9 
1 می‌شد » می‌گذشت و فکرش بسیار مشغول ود . سروان در را باز 
و کرد و قدم بسالن گذاشت . به دادستان و معاونش سلام کرد . همه 
. چیز مانند روز قبل بود . در این لحظه درباز شد و ژنرال های کینس 


وهم چنین مترحم ومنشی وارد شدند . 

سولیوان بحای خود نشست . چند کلمه با مترحم صصت 
کرد و بعد برخاست واعلام کرد : 

دادگاه رسمی است . : 

صدای خشك برئت در امد یج 

- شاهد » کارل آشتین هوف را وآرد کنید . 
۱ ۱ تشریفات ابتدائی و پرسش های راجع به هویت » برایش 
۳۹ طاقعفرسا. نود .۰ برئت حزئیات کار وحرفه » زندگی خانوادگی و 


لو دنو بل میجو 3 م 


3 هد 3 باشد 0 یوم و ی ت پم ب‌ ور ۱ 


- خوب » قبول دارم اع دوستی را ادا م‌کم "ادا 


بآ وت کلاهش را نیون اه تس و 


بدو ۳ 1 و موهاش را نوازش کرد *وفتی که دید شوهرش ‏ 


کرنف به صدای ضر به‌های ب‌در اتاقش می‌زدند» 


با هشت قاضی و سرگرد سولیوان و و کلای مدافع- بودری و کران- ‏ 


" گذشته‌اش را ترسید ال ی رن 


برئت ند اور يك پدر فداکار 0 ما کند ی 


ول از بادررآمدهاما تما اس کرش تما سس ونر ان وافکار ۲ 
۳ رت کال آشتین قوف ی ان ۱ 2 9 
3 دض 1 رن لا رد 9 293 ی 


‌ 


7 اطلاع دارید ؟ 


یوم وحه مو ضوع 2 . خوب میدانم 


ترا تحه نتیحه‌لی می‌خو اهید بگیر ند ۰ می‌خواهید ( من دخترم را لکه‌دار 
کنید ! امابدانید» ان کودد بی‌گناه‌تاهنگام و قو ع جنایت آین جهار مرد : 


رذل » بالد وبیآلایش بوده [. است . 
رد ار ۳ 
پاکی رابطةٌ دوستی دخترتان با برن‌فله جوان ‏ اطمینان دارید ؟ 
۹ 
- آیا کوچکترین دلیلی وجود نداشته که در آن شك کنید ! 
۵ 
اآشتین‌هوف » همچنان مراقب و گوش بزنگ بود . هرچه 
وان سای کی ی و دای رم ی او 


ی ی بو ی و 


دیگر سوآلی ندارم 
کرتف که جوآبهای شاهد را با خشم و کینة بی‌اندازه گوشن 
دالده نود : در دل‌گفت : «مردك ! خواهی دیدکه حگونه خود خواهیت 


2 را ارضا می‌کنم ! خواهی دید که چکونه‌شرافتت را برسرت‌میکوبم!» 


آنگاه گفت : - آقای آشتین هوف ! 
و شاهد ناگهان به‌طرف اوبر گشت . اشتین هوف اند شید . 


استا همه دشمتان مر‌اند » اما این یکی از همه بدتر است .. 


هم تخو اس با زوا ری وی ای حول دی ین 

پیت جیاین بر ا یبای 1( 

آقای آشتین ۰ بن هوف ! به اما ۱ 
مشاهدات واطلاعات" شا برای روشن کردن حادثه‌ای که انفاق 


۱ افتاده ضر وراست . ۰ وقتی با این چهار متهم که به فرزند شما تجاوز . 
کر ده‌اند زویروشدند» ممکن است برایها یکو ده اه ۳ 3 
و ۱ 


ج ی و۱ 


0 


3 یت کرد که تا 9 خود 2 شود. ۰ با 9 مره 

1۹ 9 3 امیدوازم که عدالت احرا کرد 1 

1 کونف به برنت چشمکی زد 4 می‌خواست بکوید :۱ اگا ۳ 
3 کن دوست من » با اشتین هوف باید ان طور صحبت کرد !» / 

سوآل بعد » مانند گلوله توپ ترکید : وا 

15 آقای آشتین هوف ! جطور فهمید رد 0 کون ۱ 2 

فرانك ری اش ده ات ۱ 


۳ 2 
۳ ۶ 


ور کته مر ات داوین.؟ 
- در گفته شماشك ندارم » بلکه در استنباط شما شك 
له زیت این نکته رده باص مکی ایکه د تفا ۳ 
ما قایای آنن دو حوان حضور می‌داشتند . 
در سیاری از ملاقاتهای آنها حضور داشتم 
مثلا در ملا فا 47 ون اد یی تم نی کر هس ی 
اتفاق افتاده بود ؟ ۳ 
9 اهر مان انکارت بابرن قلد تیوه > باکر 
از دوستانش بو ده ... و 
- برن فلد هم بوده ۰ فقط میخواستم بشما ثابت کنم که‌از ۱ 
اعمال و نادختری‌تان بی‌ خسر بوده رد . تاراحت نشوید » اغلب 
ندران چنین‌اند » و اصولا اهمیتی هم ندارد ۰ منتها دران حادثه 
سیار مهم است . 
اشتین هوف گیج شده بود آهسته دستهایش را بلند کرد. 
ای مان کودست گر وت رای ۳ 
۱ بکرم » دیگر سوآلی ندارم 
مس وف هایت ارانتر ند کر دتویا گم آهای_ارزان بطق 
میز وکیل مدافع رفت ۰ اما یکی از دژبانها که حلو در نگهبان بود 
0 4 
4 داد و ای دریگ توی, سالن بیچید . 3 
0 _ آورسولا اشتین هوف » شامد دیگر را وارد کنید .. ۷ 
س خایم: لنش بهوفا لبانن شاه رعتاده‌ای بوشنیده ید که > ۱ 
9 ی 7 ی ۳ 


5 ۳ ِ ۱ / 
۹ ی تین کان نی سس یس اس نی مت مت و یت و ات ات ی ها ی ی هن کیت رت ی ی بت ان یت ی اس ای تن وت 


1 وف وکام 6 ۳ تا 1 با رد 1 ۳ 3 برخود لرزید ‏ ِ 
0 0 0 از او و و رو هرز اوت ۹ 3 
و 1 تین ه هوف تا را ۳ 9 برنت 2 رن" 0 بزمین ت 
9 ۲ 1 ارو نعقیده نم » مسسان ان جثابت مستحق جه محازاتی 


دا هت زا 


99 همه نگاه ها به خانم ای او تن و به‌کرثف 
متوحه گردید . او با چنان التهایی از ای رو مسرت 
را انداخته ود . سروان فرناد کشید ۰ ۱ 
بل اعتر ان دارم . 
سرگرد سولیوان گفت 
و ی قاطا واه هام۷ هی و را 
دا و ی و هی ری ۱۱ 
ماده قانون است . 
"- با احازه دادگاه محترم . به عقيدة من این سوآل دادستان 
کاملا ی‌مورداست ۰ او تباید سید هدیا عافد ی ۱ 
حالی که هنوز دادگاه رای خودرا صادر نکرده‌است ۰ آزاین مهم‌تر 
1 ۳ ۱ 
ِ سولیوان باکت تفر کر ربمت اما اقاعت 
اعتراض وارد است . از دادستان تقاضا ميشود از طرح. 
سوآلاتی که حشه شخصی و ذهنی داشته باشد ۰ خودداری کند . 
با دجود ان‌ها > براقت به این زردی تعتخوانت سای ض وه ۱ 
۱ - خانم اشتین هوف ! جنانتی که موضوع این دعواست ‏ ِ 
چه عکس‌العمل هابی در دختر شمابه وحود آورده ؟ تا عصر روز 
ی ی موز و شاداب بوده» یست ؟ 
بیش از انکه‌شاهد فرصت جواب‌دادن بیابد و کرنف برای ۱ 
اعتراض از جای خود برخیزد » سولیوان گنت : 1 
۱ بش سوه از دادنتتعان بی‌مورداست . جون شاهد » مادر دختر 1 
مورد تحاوز است » نمی‌تو اند احساس شخصی خود را بیان کند و 3 
به این سوآل حواب د هد . دراین مورد » دادگاه تظانی 4 تایه ۱ 
گواهی بزشکان نظامی و بزشکان غیر شام تاداس را 9 
کرده‌اند اشتتتاد: خواهد حست . #۹1 


0 وان ی مداقع ۱ اجازه صحبت ی 
9 ۳ ۱ ۳ 
- خانم ! ان شتین هوف ! برای ار 9 4 ۱ 


توضیح داده بویا 

با 

9 : 

1 - تقریباً سه سال پیش ۰ 

3 - علتش چه بود ؟ ِ 

.من .. برای‌انکه ... مستخدمة ما آستن نود . 
یت هو ری 
ندققرساً هه رنه دعر مرا تطر رکه لا ال داش 

ترییبت کرده‌ام ۰ دلم میخواست بین ما صداقت و اعتماد وجود. 
داشته باشد : ۱ 1 

- همیشه به دخترتان اعتماد داشته‌اید ؟ ۱ 
بله » مسلما ۰ ۱ 
- کمان می‌کنید که دخترتان هم متقابلا هميشه به شما ۱ 

اعتماد داشته است ؟ ۱ 

۱ 3 چب بفین دارم . 

5 - می‌دانستید که درماه فوربه » گارن ۳ شما با 

1 رانك برن فلد درك کلبه کوهستانیملاقات کرده است ؟ 

3 له نمبدا 0 

13 رم دنر نیقی ادزم : 

4 ان ,اشتین هوف:»سرفی راثه زر انداخت و سالن:را 

۱ ترلد کرد ۰ . 

ستوان وردی در گوش کرآن کته ان کرنف 1 واقما 


ماهرانه دفاع می‌کند . 
سر گزد برنت گفت : - برن فلد » فرانك را وارد کنید . 3 
او در ظاهر آرام و مطمئن وارد شد اما همین که هونتش 0 
1 برینند ید دست وبای خودرا گم کرد ۰ نمیدانست دست هاش 1 و 
ِ چه کند» گاهی آنهارا در جیب فرو میبرد و بی‌درنگ بیرون‌میآورد» 
# وچند بل هم در حوایگوئی اشتاه کرد 3 ادای قسم 4 و قایع 
9 , اوت را شرح داد : ۱ 
2 کارن را 0 ۰ 0 تنب ی 


ی و 
ِِ_ رت یی راخ ودر ی 
چهره‌اش سخت برافروخته و و باندرو گر نشان داد . 
ی بسیار خوب »؛ بعد چه شد ؟ ۱ 
3 " هرکدام یکی ازدستهايم را محکم گر فتند . هو تدای ۱ ۱ 
3 جه اتفاقی افتاده . بعد » ثالهة کارن را که شنیدم 6 توأنستم خودم ۳ ۳ 
9 از چنگال آنها خلاص کنم اما آن کی [دوباره روژه را نشان مد ۱ 
ی به دهان کو فبا که نه زمتن برت شم تا تائیی ارب 
1 لغزندم ۷ افتادم . اما با زحمت فراوان توانستم دوناره 
ان بالا روم یج دبوانه شده بودم وبه سربازی که 
جای زخمی توی صورتش بود حمله کردم . ولی باز » آن یکی که 
قبلا ندیده بودمش » مشت محکمی بمن زد و مرا از با درآورد . 
و قتی که کوشیدم دوباره برخیزم » با بوتینش لگد محکمی به دهانم 11 
کو فت که همه چبز دورسرم چرخبد » انگار اتوموبیلی از روی سرم . 
یل یت ۰ آنو قت بیهوش شدم . 
کی به هوش آمدند ؟ 
هیچبه‌خاطر ندارم . ۰ آنقدر سرع‌درد 1 ۳ 
بر فاصلبه را زمین. بزخیزم ... دور ویرم؛ را نگاه کردم اما هیچکس را 
ند یدم ۳ رن ار 
تباید تاوزج تاگهان دم سه سرباز ۳ 0 
بیرون آمدند . چنان ترسیدم که نتوانستم. از جالم تکان بخورم .۰ 
اما آنها در حنگل نایدید شدند و مرا نددند . اندکی بعد نفر آخری 
هم قدم به جنگل گذاشت . ۰ او مرا دد » بمن تزديك شد و جبز هائی 
۳ . جند دفعه کلمه «یزن» را برزبان آورد . ۱ 
۳ جه وقت از سرنوشت کارن نگران شدید ؟ 
اول لازم بود که بیداش کنم » نمیتوانستم حهت را بيابم . 
3 ۳ دیدم که 7 افتاده . بیجر کت وبرهنه ی 
4 و رف نزدیم" .و فتم ی داد وود قاس هاش ی 
پیش ۳۳ یره 
و کت کر بای پرخرار هه نود که هر کم 
11 ی 


و و وه ۳07 و و ی 7۳ ۵ 2 


و خودش دوخته‌بود ی و یز 
. نشان دهند : تنفر از چهره هایشان خوانده میشد . 
۲ : - پون فاد ابنطر می‌اید که در با روط هب بط 
1 ی وتردند انحاد شده‌است .. 
0 وب تونجه کنید ) ما فد داهتم 0 ازدواج کنیم ! 
: ۱ 3 
سا سار خوب » ما می‌خو استیم ازدواج کنیم 4 ومنتظر آن 1 
" لحظه بودیم . من هرگز به کارن دست درازی نکردم ۰ یه فقط برای . 
آنکه به بدر ومادرش فول داده بودم 9 بلکه جون ان مسأله مخالف 
عقاید من بوده می‌فهمید ؟ 
تمام حاضران قانع شدند که مرد حوان راست می‌گو ند . 


۱ ی مد با 

- آقای برن فله » الان گفتید هنگامی که لکد روژه به‌دهان 
ضما خورد » حس کردید که 7۱ تو موبیلی از روی سرشما گذشته » 
یت اسییت۳: 

۱ ۳ 

له 
توقای برن فلت تخاب بداید ۱ ۱ 
ای اه و و ۳ ِ 
ری 
۳ این نك «احساس ) نود و سس ۰ 
1 فرانوش تکنید کهادر مخضر فادگاه و گنه 302 

آیا در مطالبی که گفتید » بازهم از این نوع «احساس» ها وحود 

داشت ؟ ۴ 
برق میزد . 
1 تص ۱ ۱ به سراغ کادن .. 
. رفتید ؟ ‏ 73 
۳ ی 
ی ۳ 09 ی اینکه. . فکر می‌کردم بیهودها ۱ 3 


3 
_ 


3 : ۱ و جرائم را ۱ ۳ و ۰ همه تا درد می‌کرد. ۳ 
تم وی جح ی و : ۳ 


چنین ی به همه ت 1 ك 1 ی ِ ی 

ی تیان مراد یه نط مان ۰ حالا عرق از کون با ِ 
پینیش سرازیر بود ۰ گوئی داشت گربه می‌کرد ۲ ره زاب وه 
گمان نمی کنم . اما امروز هم نمیدانم که چه می‌بایست . 


ب چرا فورا پلیس را خبر نکردید ؟ 


می‌کردم ۰ 
- می‌بایست به فکر کارن می‌بودم ۰ 0 ْ 


- خیلی‌در به فکر کارن افتادد وبه‌ کمکش شتافتید ۰ انتد ۱ ۳ 
به‌آن جنگل کوچك پناه بردید ودر آنجا به انتظار نشستید » چرا ؟ ۳ 
- برای آنکه هیچ نمی‌دانستم چه باید بکنم . ۳ 
منظورتان ان است که شعور خود را از دست داده .. . 
بودند ؟ 1 
له ! 

۱ سوآل های دیگری که‌کرنف » مطرح کرد بسیار طاقت فرسا 
بود.ژنرال های کیش چند بار با نگاه از سرگرد سولیوان استفسار 
کرد » اما او بی‌درنگ سر خود را بر‌گردانید . آنگاه نگاه های کینس 
به درئت دوخته شد ۰ (« - جرا دادستان مداخله نمی‌کند ۶ چرا 
. اعتراض نمی‌کند ۶» و ری ی روت بر 
برنت زیاد تر می‌گردید وبا خود می‌اندیشید : 

را وی کل ول بت طرر مها 
۰ دماین عمل »پر بیان اب هو می 6ب ی 
بهتر که ادامه دهد . » و کرنف همجنان ادامه می‌داد : 

ای برن فلد اهنا ایا می‌کنید که روابطتان 
با کارن هميشه بالك آوبیآلاش بوده‌است ۰ در ابن صورت » می‌توانید 
بکوئید که غریزة شهوت خود را چکونه ارضا می‌کردید ؟ بالاخره شما . 
هیحده سال داشتید ! 

. چهره مرد جوان سرخ شد . پس‌از لحظه‌ئی تردید گفت *  .‏ . 

2 و جندان احتیاحی به ارضای آن ندارم. . ۳ 
ای تباید قانل تتقول :تیست «.1یا ان با فک ی 
۰ داید یط ود با یت مه و ور 


با یس ای سس هن 


0 


۳ ار ار ور ۳۳۳ ی ور ۲۳ 


۱ 
۳9 


0 تس کت و ام ی آقای و ۱ 

9 ۳ ان دختر حوان. را در آغوش می‌کشیده و می‌تو سید هید و 

ِِ کدیگر ۳ دوست می‌داشته] رد هِ وروابط شما 3 9 بوده 

مور ایی‌تو! باون :کنمت! ۳ 

1 ۱ فر آنك مدتی خاموش ماند وبعد »ناگهان گفت 

1 -پین ما هیچ چیز نبوده! ‏ . . ت 

3 ۱ 0 رش 

و ی فرانك صاف در جشمان اوخیره شد » وآهسته حواب داد: 

ی نه ! 

" جبخوت 6 نا نژانم(» ابا فقط رای حفظ اوب و نزافت 
نیست که در برابر این حمع کثیر حاضران » از اقرار به این روابط 
وی ی ی ی ۰ هنگامی . . 
که با کارن آشنا شدید » او فقط بانزده سال داشت ت » واگر به‌این . 
موضوع اقرار کنید چنین اقراری تعقیب قانونی در بردارد ۰ چنین ۱ 

. لیست آقای برن فلد ؟ 

1 - نه » نه دا ور هدر توت د نوی ٩‏ 

۱ مبان ما هیچ چیز نبوده‌است ۰ هیچ جچیز وبه‌کلی هیچ جیز ا وت 
وت ی ی ی ری ی 
وش ی مش اراس او را ی و ۰ صر 


ت 


۳ هت ای با کت 


سای تست نی 


کرنف ی ی فا درل ری فک ار ۰ 
بگوئید ببینم » حالا نسبت به کارن چه احساسی دارید ؟ آبا علیرغم 
این حادثه هنوز فصد دار بد که بااو ازدواح کنید ؟ 
مسلم است .با وجود آين با او آزدواج می‌کنم . 
۱ نف نشست » در حالی که معتقد بود بیروزی لازم را به 
و آورده‌است : اگر نرن فله همجنان به دختر حوان علاقمند 
بماند » نتیجه به نفع متهمان تمام خواهد شد . 
و ۳5 ترا سای یود خوم ها ی ۱۰ 
ایرسا یات واشایم اک ۵ 
خانم ژوستین ترولس را وارد کنید . 
کالباس فروش جاق وارد شد زاین کفداوزا چم در ای 
محکمهة‌مهم دعوت کرده بودند در چهره‌اش آثار رضانت و خشنودی . 
بدندار بود » اما نمی‌دانست که دادگاه برای جه اورا احضار کرده . 
نت دبس از گام ات سوک پادکردن وی ب بات + نف 
۱ و و 


۱ 
1 
3 
٩ 
1 
4 
۱ 


۳ 


ِ ۰ 1 1 0 ۵ 
ی ره ی ی ای و هت 1 


71 و ۱ کی دختر نجیبی ات و از رات لدنله تذکر ی 
داد ها کمن .با به اصطلاح «متحدد» است اما آن هم خوب. . 
دیگر» امروزه روز همة دخترها همبنطورند » مکر نیست 1 
این دیگر چیزی تمیدانم " 2 
۱ _ بارسون برخیزید وبه حافظة خانم ترولس » كمك کنید. 

بارسون برخاست کف 1 

دیروز برحسب تصادف گذارم به دکان خانم ترولس . . 
افتاد... بگذارید بگویم که من سوسیس های آلمانی را خیلی دوست . ۱1 
دارم + در آنجاایر حسباتفاق ی آن» 
خانم ترولس بی‌حبای و وقاحت کارن اس شتین هوف را نکو هش 
می‌کرد . 


۱ - ولی من خودم چنین چیزی را به‌باد نمی‌آورم ۰ اشتباه 

هون کنوا* 

توا جمردانی برسید . 

و شین هوف ها از مشتری های ۱ 1 

ات 8 0 ی 

۱ تابن ابکته بط م ی کنم که قسم باد 

با 0 ِِ 

ن خت لس : 

۱ ی ان در آتاقش ورزش رک 

ِ ۱ بنحره‌اش باز باز » ودختر حوان لخت و عربان بو د . 

1 ژوستین ترولس هرگز مراقب ر فتار و کردار دیگران نبوده 

ات يك کاسب » هیچ وقت فرصت این را ندارد که مراقب‌اعمال ۱ 

دیگران باشد . آما ان مساله خاص ؛ در او تو لد سوع ظن می کند » 1 ۳ 

زیرا شوهرش هرروز صبح » درست هنگامی که در دکان گرفتاری او 

بای زیادی ۳9 ناکهان غتش می‌زده‌است ۱ 

میلگ وی رد شوه تی تیار میگ داد واورا دی انبار زر 
ی » در حال ی غافلگیر و با دورپین به تماشای 


۱ ۳ ود که بداند 1 0 و قبیح ‏ بایان هب ت‌ با ی 

9 و ) همین ! اما من نمیخواهم" - ان داستان اسر ۳ 

ك ۲۱ زار گفته شود ۰ آخر جطور و بح 1 که دوذی 

2 1 روزگاری کارن با این پانکی های . ۳ 

خانم ترولس ؛ ناقبان به‌شتاب حرف و سم یز ۱ 

ود همه بر مت ۱ 

کرئف گفت : 

۱ متشکرم خانم ترولس » کافیست ! 

| برنت » احازه صبحبت خواست : ۱ ۱ ى 

و آبا کارن اشتین هوف می‌دانست که اورا می‌بابند ؟ 

و خانم ترولس گفت : - به هیچجوحه ! ۱ 

0 لمآ ی جطور ان کار را زشت و فیح می‌شمار ند ؟ 3 زشت ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


یل کارا اعمال و حرکات دختر حوانی 
را می‌بانند ! 
و - يك بار ؛ دروسط حرکات ورزشی» پرده هارا کشید و... 
8 خانم ترولس » دوباره‌حر فش‌را قطع کرد . برنت باسماجت . 
۳ ۱ 
- وچه ؟ 
ی 0 فردا صبح » دوباره برده‌هارا عقب زده بود ! 
3 بسوی می ویس ی ید 


۳ 
۱ 
۰ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


2 ۱ بط از طهن ول ام و ی ۱ 
حنسی وی سوآلاتی می‌کرد : 
در پانزده سالکی » برای نخستین بار بازنی همیستر ‏ 
شدم . او دوست مادرم بود : 
تا کرنف » برسید : : 
ٍِ و - مادرتان ازان رابطه اطلاع ۳ توت 
ه ۱ - درست نمی‌دانم سرکار ؛ آماً فکر می‌کنم که چرا! 
- نیکام ؛ تفرساً جند ماحرای عشقی داشتهابد ؟. 
- به خاطر ندارم سرکار » اما نسبتاً زناد بوده . ۱ 
هیچگاه آرزوی این را داشته‌اند که با يك دختر ی 7 
رابطة شرا فتمندانه‌لی داشته باشید ؟ ۱ ۱ 
ئ‌ یام » سرش دا پئین انداخت وجواپ قاد ی 
1 ی ۱ ۳ 


ی ۱ 


۲ و 2 ِ یز 4 سوکار + عصر روز هفتم 0 1 کار 1 دیکر ِ 
5 ی را وی زا ۱ ۳ 
۲ ۱ ی 3 اه فرصت می‌داد تا در ۳ 
1 ی 
3 و دادگاه ؛ از نوی حرلماف دوران کودکی حون برده بردارند 4 
۱ دورآنی که سراسر [ را ندیختی و فتسادی] که مسوول ن نبو دند 0 
۱ ود ار تست رن مق مه ی ۱ 0 
نمی کر دند . کرتف اندیشید ۰ «برای باك کردن این کثافت » به بیش . 
از يك بطر وسکی احتیاج دارم 4( ۱ 

ی و صبح خیلی دیر 9 
ان 1 انتظار آقای ولد اشنتین 2 ی نه گردش برداخت. 3 
در ساله دری ها اندکی استراحت کرده 3 که و کل دی وی 
از راه 0 ری ۲ 1 

مان امیش ۱ 
۱ از مها درل که و سای 1 
شود » وآرام به طرف شهر حرکت کردند . کارن که به فکر فرو رفته .. . 
بو د ناگهان برسید ۰ ۲ 
۱ -اآقای گولد اشتین » به من بگوئید که ۱؟ امیس اه 
بگویم که ۰۰. اگر آبستن شده باشم چه خواهد شد ۲ 9 

ی ! هر دافعه که جنین اتفاقی نمی‌افتد*.. ‏ .۱ 
اند » می فهمی رک بر آمید ‏ ۰ بله » تاره باز : ۲ 
وک اند ریا بجهتن دنا امد 0 
تسه باه دای وهی لته مکی است که ی ۱ 
اتفاق بیفتد » اما نه هميشه . ان قدرت خداوند است . وانگهی » 3 
تازه لازم نیست که حتماً این بجه را بدنیا بیاوری . ۳ 

در خطر باشد » قانون استثنا قائل می‌شود ... 
۵ ۰ « کار نگ لحظهاناتیل :وی گفت ی 1 
ور - نمی‌دانم که آ با به ان کاز راضی می‌ضو م بانه . 3 

ی اهروت و رات تین فردایووز ی ۳ 


ان ات ۳ ۳ من ی ون تا اج 


۹ 


ی 1۳ با 0 دادم که 0 ازان محاکمه ۱ ۱ 1 
۰ پدرت هیچ چیز سرش نمیشود و ادا می‌کند که در آینجا سل ۱ 
۲ 0 آشتین هوف ها در میان است . ۱ 

۹ و بدرم این عفیده موس موس . [وناگهان 

" افزود : ] من آزاین و می‌ترسم . او خیلی قوی وخیلی محیل است. 


32 ان ی » هم خیلی متنفر است ؛ در صورتی که من به‌او بدی نکرده‌ام. 


۰ تن ات که آنهم تو هی نف جوا که از حد خودش 


و را ات وی چوک 7 
۱ + 7 4 ی ی 


اف 2 ۳۹ ۳ و اس مرا و 1 


7 نه » کارن ! او تاو تو ندش نمیآد . منتها فقط يك هدف 
دارد + تجات دادن جان چهار متهم واه ایس کارت بات اس مدا 


ولد اشتین » کارن بخانه رسانید . 


تولد آشتین 0 طقبت) ۱ 
ب جوب » رسید 
کنات کر ناد کار و 
هم از روی صندلی عقب برداشت » واز نرده باغ عبور کرد ۰ جند 
۱ 7 
افتای 
- کارن ! ىك چیز دیگر باید به تو بگویم ... شاید پدرت » 
کمی‌سرد باتو روبرو شود ... او تاکنون نمیدانست که تو با فرانك » 
کرئف شنید » مسلماً بزایش دشوار بود . 
کر و 
و تماق 
در ورودی باز شد ای وف ۱ ِ 
و اورا در بفل گر تن 
- کارن عزیز ! چه قدر خوشحالم که به خانه بر گشتی . 
بعد دستش را به طرف و کیل دعاوی دراز کرد و اورا 
دعوت کرد که داخل شود . گولد آشتین حواب داد : ۱ ۱ 
- نه » نه ؛ میدانید که من وشوهرتان در مورد نقش کارن ۱۱ 
0 + فزدا سرستاعت مشود ۳ 
دیبالششن 1 ۱ 


۱ 0 


تن تا ریت تن مکی ارت یی ید هس ی 


۱ رن خانم اش ان شتین هوف وس ۰ ۱ ۱ ی 
دنه حقدر مر خوشحال ۱ خواهی 3 که چه‌خوب زت‌پرستاری . 


ان +۰ 


بای و ایستاد ود ببرس واز فت 


| ی فض 


ار 


- مرا می‌بخشی اکر نمی‌توانم انطور که دلم می‌خواهد ‏ 
از تو اسیتقال کنم. . تو مرا درحقیقت تو مرا دربرابر دندگان قضات. 


و اه ار رف و 
نگاران » وحتی دربرابر چهارنفر حائی » بی‌قدر وی‌اعتار گر دی ۲ 
کارن ! حه لحظه وحشتناکی بود هنگامی که کرنف» داستان کلبهة 
کوهستانی را به‌رخم کشید ! يك لحظه احساس کرد م که باصن 
دا رف رد 2 
به‌من درو غ گفته ! .. هیچو قت درعمرم عملی انحام نداده ام که 


توحس. کنی دختر من نیستی . اما بدان که س از حمله کرنفتنها 
یه و ۱ 
" کارن. ! درخانواده ما ی ی و دا ی ۱ 


بدرها و مادرها به فرزندان خود اعتماد دارند . ۱ ی 
تس رت | 


وم بای خو وت به‌من ماد م‌ریی و ماه م‌دادی وق 


من واو می‌توانستيم پاکی وبی‌گناهی خودمان را به‌تو بفهمانيم ؟ 
است که نمیگذاشتم در وی سا مر 


ی از ماوقا یانما وت ها رتخا های رااع 


درانتظارت ود فهمی . 
آبا به‌تو ثابت نکردم که ترست بی‌مورد است ؟ 
ا را اش شتین‌هوف بالحنی شمرده گفت : 
س توهیچ چیز را به‌من ثابت نکردی ! 


3 کارن حس کرد که آزین بس هیچ‌چیز نمی‌تواند این دیواز 7 
: ی نابود کند وان 


شین‌هوف در آتاق نشسته‌بود. ی ای ۱ 


شتین‌هوف بر آازروی روزنامه برداشت و به کارن . 


0 گری بز رگد نار نحی به‌حاشیه حنگل جسید ه نو د ی و آنگاه» ۳ 
در وان مداد ر آورد . خانم اشتین هوف در را به رویش کرد 


بعد جواب داد : 


ی اب بار دا امی را که چون 


# 


هِب 
2 


و از مشاهده او نتو انست وحشت و نگرانی خود را سهان کند 


۳ 5 کیش" جه کار دارد ؟) 


ارم بدر ! فکر می‌کنم که میخواهید کارن را بینید» 


نه ؟ خیلی خوشحال خواهد شد . 


اه بر گشته ۳ 
اشزهرنن حرف بزنم ۲ ۱ 
ار ره . فقط با لحنی خشاه‌گفت: . 
۳ براستان انجام دهم ؟ 
تشن از یاک لحظه در سکوت او را نگرست و 


آقای آششن هوف ! کینه توزی در ان دنیای دون 

هرروز زیادتر می‌شود لشت قفو ۳ و 

ی برع ور لیس به انجاراه دیازی پیموده ۱ 
ره تا ۱ 
-اورسولا » شراب ببار » حناب کشیش از راه دورآمده . 
وگرچه ان حمله با لحنی ریشخند آمیز ادا شد » کشیش . 

به روی خود نیاورد و در عوض با حرکت سر از او تشکر کرد . 
ی ین و حام کشیش 

دا پر کرد کشیش جرعه ی از آن وشید و گفت : 3 
- مقدس باد کشوری که چنین تاکی پرورش می‌دهد ! 

خر‌آی:) تعنجمر دسترنم اسان ماسکر. 
انسان ها » و خدای ما ۰ دون وحود او هیچ جیز 

نتیجه نمی‌دهد ! 

میا ینجا آماده زاب کو این کشا انیا و۱ 
نه » برای این نیامده ام امروز بدیختی به خانواده شما 

و ۰ می‌خواستم ی ۱ 

ی اي ات هدف ملاقات من . ۰ #8 
ی ای بو بای ۳ 


یز 


۱ ۱ 1 خی 
5 پِ ۹ ۱ 9 
0 ۳ ش خ 1 ۱ ۰ ۳ نآ ,۶ 
ی ال ی 4 ار ۷ ۳ ‌‌ 3 با ۵ 3 -: ۱/۴ 


3 ها انم با ریس نب 
3 وعم »ماد می معتد بو که بای قبل‌از هر جیز به ی کر 
1 کارن باشیم . 


3 ناگهان دربرابر بر شنایدر اد : 


3 جتاب کشیش ۰ کارن تن یی ماقم ما ِ 


نه شما حق داربد درآن دخالت کنید ونه هیچ‌کس دیگر . 
1 اون فرولد شماست » ابا او فرزند یتنا هم هتت. 
شما می‌گوئید این محاکمه محاکمة شماست ۰ بسیار خوب . ولی 
آا؛ همین معنی » محاکمة مانیست ؟ 


من بدون کمك هیچکس روی بای خود استاده ام ۰ برای 


خود و خانواده خود کار کرده‌ام » دائم کار کرده‌ام » می‌فهمید ؟ 
و همشهر بانم ی اننکه دوستم دارند» 
بلکه چون بادیدة احترام به‌من می‌نگرند .. 

ب ای خ اوااوی مایم اي تاک و 
تیر‌ ون آبم .۰ در هر صورت من ازشهرت و شرافت خود 
اهمیت می‌دهم . 

ب شندن این مطلب برانم دشوار است . روزگاری آنجا 
درمیدان بازار » يك فوج.مردم مست » مسیح را ازصلیبش کندند» 


لحظه‌ای را به‌چشم خودم دیدم . درآنروز » شرافت و حسیت‌ من 
به‌بازی گر فته شده بود .. وبعد باخودم گفتم «یدرما» که برای‌خاطر 


لو موی 9 ون رناب ‏ تجماش, ادابم . هنکامی که 
در بیشگاه «نحات دهنده» خود حاضر میشوم » اگر طنانی به گر دنم 


سته شده باهند جگونه می‌تو آنم به‌اش خدمت‌کنم ؟ مگر به‌من‌نگفته 


مات وتتوت نع وک یت وی و وت بویتوی ات ان وی ات ی تس ی 


بهتر آنست که باآن عقاید زنده نمانی وبه‌من خدمت کنی» ؟ درآن 
کشیش را ؛ تازه اولش است! » - اما هشت سال بعد » همان ها 


مومن زندگی کرده‌اند . آنوقت فهمیدم که صبر و فرو تنی بایدار تر 
ری تست است و 

- ولی من نمی‌تو انم هشت سال صبر کنم ۰ 

و انس من هم بود . 


3 شرت شتین هوف ازحا مات 3 بو ی اقاق ۳ بنرد و بعل 


نان به‌کز دش انداختند واورا به‌تیرچراغ آو ختند سجن 
آنیه دبع تقد و تحمل ترد ) این دا جن نحل . 
نود: «اگر ی برای خاطر عقاندت بمیری چه فانده دارد > 


روزگار خوب می‌دانستم که بعضی ها می‌گفتند : «نگاهمش کن این 


درخانه ام را زدند تاتصدیق کنم که آنها هميشه جون يك مسیحی ۰ 


۳ ۲ - امن شما و بت ای ۳ ۲ 
ی شتیی‌هوف» تمیدانیت که کی اور ۱ ۱ 
نا 0 نادرواقع مسخره‌اش می کند . تاگهان ی نب و۱9 ی 8 
- می‌تو انم ۱۲ ۱ 
۱ آشن‌هوف باسردی جوات داد . 
نب او جو استت » 
0 : اوه » بسیار خوب . دواینصورت باید وفع وتحمت کم : 
۳ خدا نکهدار !۱ 
۳ باقدم های سنگینی خارج شد . 
کارن » دراتاقش » درطبقه دوم » منتظر شنایدر کشیش 
نود . مادرش به‌او گفته ود که کشیش به‌دیدنش خواهد آمد ۱ 
همین که ابا در خانه ۳ شند »6 گر فتار ناراحتی و ناس شد بدی 
شد و باخود گفت : «- اوهم » مرا ترك می‌کند.» 7 
۱ 
۱ 


۳ درمهمانخانة (شسر طلائی) 4 ففقط دراتاف و جراغ 
و مت پارسون در را کو نید و جیب ی 7 و تسد 

و وارد شد . 

یه مهم گرانتان دارم ۰۰ دخترله بِ باهم ۳۹ 1 ۳ 6 1 

اي‌را ازیك دختر موخرمائی که آن روز عصر شاهد قضیه بوده 

5 شنیدم رکفت : از کنار رودخانه صداهایی به گو شم رسنلكد .سر لد ۱ 
و ی ی وت ره بو ومثلِ 0 
1 مب برد و اد رودعاته عفت ر لت 6 ۳ 

آنها باهم دعوا کرده بودند 4 همین وس ۲» 

9 - این مطلب ممکن است برای ما بسیار مفید باشد » هرجند 

...که درانن محاکمة منفور » کثافتی برکثافات در می‌افزاند ! 


4 بارسون لسخندی زد و خارج شد 9 
تکساعت بعد که ۲ آقای تولدآشتین » به‌اناق کارن و شد» 

4 کاون سا بنحره استاده 2 به ببرون راه کشیده بود .۰ 

ك 1 بت حالت جطور است ؟ خوب خواییدید "1 
و ریسفت : 

0 مط 6 فا ز ۱-۵ و 


یر ۵ ۲ 


1 فور؟ بهن بکو - تنامد یگذارم غافلگیرت کنند . 


کارن باخود اندشد : « زد و ۱۳ 


: فرانك گذشته باید نهان بماند .. هميشه بابد بنهان بماند !» 


موی ود ۱۳9 
خوب» دراین صورت برویم ؛ واگر خدا بخواهد امروز 


3 کار تمام می‌شو د . 


آمیدوارم ۰ : 


و به‌دادگاه 1 ی ۱ های "امرنکائی را 


به‌تن داشت و دیگری که لباسی از فلائل خاکستری به‌بر داشت » 


اهل همین شهر کوچك بود و از سالیان دور در انجا خدمت‌می‌کرد. 
آنها بزیان اتکلیسی حد که بزشکان آلمانی آن‌را به‌روآنی زبان‌مادرشان 
رت حی وب م۳ تاکهان جربان شهاو ماو دوبان 


رد انیس | خواهش می‌کنم بدادگاه بیائید ‏ 


نس رد در با یم 4 # ی خواست. 


و حوان 9 داد ی وقوع 


حادثه » کارن‌اشتین هوف بی‌هیچ شکی مرحلة "تحول رشد جخود را 


طی می‌کرده و پیش‌بینی کردن عکسالعمل های این حادثه برروی 


توازن روحی او» غیر ممکن بوده است . 


او او یلجت قوق ات هخا ی ۳ 3 
۰ ی های موی از ۳ داشت . ۱ 


ای 0 


و ورزش و در و تتهان داشته ۱ یت 
9 درکلبة توشست ای ور بو ده ت ۰ ای رل ول ها مر ِ 
۳ در دادگاه عنوان تست 00 اینکه » نو وی تس 
جوانی که دادستان می‌کوشد دربرابر هیئّت قضان بی‌گناه وعفیف 
و حلو ات تقد بسن اه م ۱ 3 


(0 


و شور شد دی وارد آورده که هنوز هنود نیافته انیت 
هرجند که درظاهر تعادل‌خودرا باز نافته» ولی درحقیقت به‌هیچوجه 
از ركث فاحعه مصون نیست . 


نزشك آلمانی » نکات تیه ببانات شتا ساندرس 2 
تابید کرد . «هنگامی که قاضی سولیوان درباره بعض اصطلاحات 


5 توصیح می‌خو است 4 کرتف دائم روی صندلی حود تکان 
می‌خورد ۰ می‌د ند که" جه‌طور جهره فصضات لحظه به لحظه ‏ در هم 
می‌رود » و چگونه بانفرت به متهمان می‌نگرند . 

سرگرد برفت برخاست و گفت : 

دوباره از کارن اشتین هوف سئوال م هنود 

کارن نفهمید که دادستان » دراین حلسه جند سئوال ازاو 
کرده است : ییست » چهل » بنحاه ۰..؟ 

رات به پااعشی چیه نون تب که ثقل مایل اه ط 
می‌دید که نگاه حاضر ان ند و خبره شده به تنهانی رویروی هبات 
قصبات رد نشسته بود وبااین چشمان روشن » تیره » آبی » خاکستری 


افسرده باخشن که ندو دوحته شد دود 4 احساس می‌کرد که‌سخت 
به‌دام افتیاده اسشت. 


سرگرد برئت » به‌او گفت : 
دوشیزه اشتین‌هوف ! آبا بلای وحشتناکی که به سرشما 

آمده باعث فسات ۵ و ود تمام مردان بترسید ؟.. منظورم «(همه 
مرد‌ها» است: 

- بله » طبعاً .. با بهتر بگویم : نه .. نه .۰ [ فکر کرد و ادامه 
داد *] نه » ان‌طورنیست یات 
از بابا باازا قای گولداشتین بترستم ؟. . نه » از ۳ ۱ " 
فعط از کارهاشان ذآهمه دارم . 

5 فش مد کید که بوری ومد پوانست کروتان و 
این ترس خلاص کنید ؟ 


۱ ورف تقیر میت داد ب] شاید > کر < جقوق» 
نمی‌دانم ۰ می‌فهمید موی زو تاورنومم . فعلا » همینکه 


راجت هی‌شو ماب ام فان شر‌دانی وجود داربد 
که جنین کارهابی را مرتکب نمی‌شو ند ۰ 
فرانك برن‌فلد دیروز در اننحا اعلام کرد که علیرغم همة 


ع ا 1 آزشما: « دست ی ۰ مثل همیشه می‌خو اهد ۳ ۱ 


بان معاتن! ی او به‌دشته ۲ 


۲ 


۳7 


و فو دز نات تر کستمج و به کرنف نگاه ورد . اما اسر وا هگ همان 3 
این بود که درخلاء نگاه می‌کند و . گفته‌های برئت را نشنیده است» . 
پاشنیدن .فر اد دراد موس 9 0 ۰ 


و ی ی وک 
۱ 
0 ی برنت ری ی نود ؛ وتصادفی نبود . 


ی 
کارن به‌روی مان ای ی ۱ 
و ۰ بی‌شك عکس‌العمل دختر حوان را بیش نی نکرده 


و واگر این تذ کر فراتك برن‌فلد را بدو بادآ وری کرده نود » تنها 


مقصو دش این بود که به‌دادگاه ثابت کند حنانتی که متهمان مرتکب 13 
شده بودند روابط کارن و فرانك را شدیدا به‌مخاطره انداخته است. 


برئت به‌هیچوجه منتظر چنین عکس‌العمل شدیدی نبود ؛ وهنگامی 


خیلی سس کردی :۲۱ 3 
سرگرد سولیوان از دادستان برسید : ۱ 
سئوال دیگری دارند ؟ 
برفت درحالیکه می‌نشست گفت. .- نه» متشکرم ! 
کونف احازه صبحبت خواست و گفت : 

ب برای اینکه شاهد استراحت کند بیشنهاد هیژنم بل ۱ 

دادگاه ب‌عنوان تنفس تمطیل شود:, ۱ ۱ 
یمد تست و منتظر ماند,: دخترلك همجنان .می‌گر دست.: ۱ 

کولداشتین که کنارش ر فته‌بود می‌کوشید بدو حرأت بدهد . ِ 
سرگرد سولیوان مردد بود . برئت بکمکش آمد . او قصد 

داشت ند ابر شرا نف و دواد نار کت ۱ نوی مرن کرد دتم کرنق ۳ 

مهلت فکر کردن ی : «- به‌دلیلی که نمی‌دانم» .. 

احتیاج دارد که نفسی بکشد » وگرنه او آدمی نیست که قربانی‌خود ۲ 

دا ] درست درلحظه‌ئی که به‌دام افتاده رهاکند » آنگاه ناگهمان . 

برخاست و گفت : 
من باتعطیل دادگاه به‌هرصورتی که باشد مخالفم . 

شامد میل.دارد » ققط يك سکوت کوتاه وا می‌پذیر م۰ 

۱ آنوقت سولبوان » بالحنی بدرانه گفت : ۱ 
دوشیزه استین‌هوف [ آخر ن سوآل دار وا را 

۳ کرده است . دادگاه برای اسنکه حسن نیت خود را نشان . 

بدهد » اگر مابلید » چند لحظه سکوت می‌کنيم . ۱ 1 

کولداشتین سوه 3 آگفت ت 


اب بح و اضعف تک ای را پدرش را سب 
مي‌کند. ی نمی‌خواست کار دیگر خلاف میل 


ذ ز 9 3 
۷ دیاز 7 و وا ای 
9 کر ی 
۳ کارن را بادستمال ال کولداشتین ۸ همجنان و 
3 که سر خودرا تکان مبداد به‌حای خود بررگشت . 0 
۱ نف آرام 0 6 به‌دختر 0 خیره شد و باتأنی ۱ 


2 
0 فا در ورف حلنه : ععداک رکه هسام 
نگاه کرد ۰ - که من درست سرساعت بازده بیشنهاد تنفس دادم‌اما 
دادگاه آنرا رد کرد ؛ اول به‌علت مخالفت دادستان » وبعد به علت . 
ص شاهد که تائید می کرد برای ادامة شهادت #ضشا لس ۳ 
تست .۰ 
کرنف يك لحظه به برنت نگاه کرد ولی بوفت اشتباهی راکه 
مرتکب شده بود خیلی در فهمید : باخود اندشید که : «- بالاخره 
9 کرنف مرا به‌تله انداخت . اوخودش نمی‌خو است که بههیج قیمتی 
دادگاه تعطیل شود ؛ بلکه فقمل میل داشت خودش را معصوم جلوه 
داده بانشد و من احمق کمکش کردم » واقعاً که جقدر احمعم» . 
ی ۱ 
۳ 
کر وود ۰ 
کنیا می زو ند ۲ 
کارن بااشارة سر حواب مشست داد . 
- پس خیلی مومن هستید ؟ 
ی وی ار 
وان وزا نم دی اجکی ماد وست دای 7 
هر ۱ 
: سیم اتفا افتاده که دروعغ بگو نید ؟ 
۳ تسه 6 گاهر: ۱ 
کارن خیلی محکم جواب داد » گوبی شین ی که 
سوآلات بای وکل مدافم برای ال ات که اور( بدامی ابیفداوه 
1 0[ . ما کرئف عحله‌لی نداشت . و قتی که دریافت ۳ 
دختز: اما 0 وهوشیار اسشتخ» وی دق ۰ و 


( ۱ و ۲ ۳ 


کب بح سس تم 


- ات 


سیر 9 
1 ۳ ۳ 


0 گاه را تحمل کند ) رزیه 2 0 
و هیچ‌کس نمی‌دالست کونف جه منظوزی دارد و جه‌نتیحه‌لی 
راد رد اما مه ت وان ۱ 
۱ ظاهر بی‌ربط است هدف مشخصی پنهان شده؛ و ناگهان کرنف حمله 
ِ اساسی را شروع کرد : 
"#/ #9 بدر شما نمی‌دانست که فر انك برن‌فلد در اش 
۱ کوهستتانن همراه شما نود ؟ 
5 له » نمی‌دانست . 
۱ 1 چرا نم داننیبت ِ 
19 عبر ای آن‌که اگر می‌دانست 0 نمیداد بهآ نحا مت 
به‌چه دلیل ؟ 

الا در ند ند من 4 مان کت 

و کند » نه ؟ 

بله ! 

بس به‌بدرتان دروغ گفتید ؟ 
ِ - بله . ۱ 
اج ۱ - درواقع روابط شما دونفر اج عادی تحاوز کرده بود؟ 
: و 
: ی رصن نز 
که با ی ری ۱ 


۱۳9 تاآن روز يکشنبة تاربخی هیچ به‌این فکر بوده‌اید که از 
1 " بسرها دلربائی کنید وخودتان را به‌رح آنها نکشید ؟ 
ی کارن دست‌های خودرا درموهایش فروبرد و دید که عرق» 
آنها را به‌هم چسبانیده است . باخود گفت : «خدابا ! قیافه‌ام بهچه 
" صورتی درآمده 1» هش در 
| به‌جانب هدف برتاب 
5 در و جشیده 
بوذ ند ۶ 
۳ 
۱ - بین فرانك وشما آیا روابطی نبود که بتوان آن‌را به«لذت ‏ 
0 شهوانی» تسیر کرد ؟ 
ی 0 حوآن ای وی ۶ ۱ 


#۲ ار 


1 ی 1 رش ۹ 
۱ - سرکرد برفت: دلیل اعتراضتان را بیان کنید . 


ی متخصص باصراحت تأیید کرده‌اند که دختر ۰ 


کت ورف ۳ حادثه تاکره بوده ات .گر تتوالاتی درا ۱۲ 
زمینه مطرح شود » فقط برای آن‌است که شاهد را ناراحت کنند 


وبهوده شکنحه‌اش دهند . 
آنگاه سولیوان » به کرتف گفت : 
تب شما جه دلیلی دار ند ؟ ۳ 
گاهی ممکن است که بدون ازدست دادن بکارت لذت 
شهوانی حاصل ان تایج دوحی به‌دست آید . 
سولبوان گفت: - مثلا ؟ 
بسیار خوب . مثلا . نظربازی » ملامسه » و خلاصه نزدیکی 
تاآن حدی که به «نهات» می‌رسد اما درعین حال «تجاوز» هصم 
ی 
رل هو تست ۱ 
کرنف مجددا به‌دخترك روکرد و گفت : 


ع 


- دوشیبزه آشتین وان ی و 


شما وفرانك‌جه رابطه‌لی نود ؟ 


ور باور کنم تفه لت ستوان هیده ال رنه 


دختر شانزده ساله هرروز 7 به‌گردش می‌روند » می‌ر قصند 4 . 


تا و 4 باور نمی کنم که نتیحه اس فععط بك‌دوستی ساده 
فرریا میب 95 ۱ ۱ 


دختر ۳9 ومیدانه فر داد کشید: ‏ نه . 


- پس شما دیدار قرائك را بدون کمترین میل جسمی و 


 "‏ انکیرة باطنی طالب, بودید.؟ 
لا وه مانکد نگر را دوست دار نم آ 


۱ ورف متظور) همین برد 
و 


واقعا « #سیار» کرت بوداه ‏ ی ان 


حقیفتا ی 5 بفکرتان نرسیده که این 


#بیکوونی ها مردان را تحر بت م ی کند 1 ای ۳ ‌  ِِ‏ 

نه » ابد؟ » هرگز به فکرم نرسیده ! ۳ 

۱ ۳ تا ۱ 
0 بودید ؟ مثلا در کتابی با در روزنامه‌ای چیزی» بق سح این مور 


0 مطلبی خوانده 
2 کارن با سر جواب مشت داد.. 
ی و - می دانید که در ان مورد » بعض زنان دوعس 
۰ کرده‌اند ؟ 
بآ دختر جوان دوباره سر خوّد رااتکان داد : 
1 1 ۱ - خودتان هیچ فکر نکردید که احتمالا مقاومت شما بسیار 
3 ناجیز بوده ؟ ۱ 
۱ کولداشتین بر خاست و فراد زد : 
9 - برای حفظسلامت‌مو کله‌ام احازه‌نمیدهم آوراشکنجهد هند ! 
۳ 0 سولیوان کت 
" ی نس تری ۲ 
ِ متا این دادرسی, » بت دادرسی نظامی انتت »تما فعظ 

و ی و ات رم ی هر مدار لك از برای يك 
. دادرسی احتمالی عادی به اسحا بذیر فته شده‌اید » دیگر به هیچو‌حه 
/ حق مداخلهة در محاکمه را ندار ند . 
َ" 1 کولداشتین » ناراضی سر تکان داد و دوباره نشست . 
۳ ۱ بحاا می نوا نم به‌سو آلات‌خودادامه‌بدهم؟... دوشیزه آشتین ‏ 
و هوف ؛ ثابت شده است که شما در يك لحظه مشخص از هر گونه 
9 ات ی ۳ 
رد ی 
۳ ای دب پچ نان تاه ای رف ۳ 

ار دی کردیت ؟ 

له دمم 2 0 نه ! ۱ 

ظ دختر جوان به هق‌هق افتاد ۰ قطیات:» بعمگن وا بناگوش . 
1 فرمز سل وا ۰ ژنر ال های‌کینس سر خود را نز در انداخته بود 3 
ده 0 می‌اند شید که ۰ «اگر دخترلدان‌رذالت‌را بیش از جن نمل 
ان با من سس 0 0 


2 
7 7 ۹ 


۰ ض 
" ۳ 1 ت 

4 8۰ 2 ان ۰ > ۹ کش ۳ ۳ 
۳ 9 0 2 2 کر دا زا ِ ی و وا سس ۷ 


ات باشید » وگرنه دستور می‌دهم که سالن را ترلد 


و آرامش بر قرار شد . کارن با صدای ضعیفی گفت : و 
- وقتی که فهمیدم 1 اشت دنت برداشتم. 1 
وهی » خلی مس تید ۱ 
از حان خودتان می ترسیدید ؟ 
- و هم‌چنین از حان او . 
سان جات هراب ( 
ق نله ! 
7 ی و ما ورزص 0 
روزانهة شما هستند ؟ منظورم این ره ۳ دا ۱ 
افتاده ؟ : 2 
کازن م دد مان و نع طباد فان گفي : 0 


۱ - نمیدانستم . ازان به بعد برده ها را خواهم کشید . صّ 

۱ ۱ سجن 0 0 1 
۱ دختر جوان زیر لب زمزمه کرد ۱ 

0 ؛ رحم کنید دیکر نمی دانم 

هس وی ت ی 

تیا از نوات یی وتا بلفت ک‌دند. 0 

آخ! نه ... نمی دانستم که مراقبم هستند . 1 


۹ سروان دست هاش را از جیب بیرون آورد و عرقی را که . 

به بیشانیشن نهشتته بود بالك:کرد . چشم هاش را سته بود و ی 

قظر اه یت نوی ظاهر بش> ترفبات اس و ۱ 

با در آید ؛ آما خود را نگهداشت . 

وان کرت طاشن سول دیگره ای 

تفر تما درحدود نود و سه سوال . 

" کرثف دوباره به دختر حوان خطاب کرد و گفت : . 3 

-پس تعی دانستید که هنگام ورزش روزانه کسی مراب 
22 


۱ 
۱ 
" و 


زو 


" ژرنگک.به یاد داتای فاد ار تعر یف 0 و ۳ 
حلقة سرخ دسوزان را دید که جلو چشمانش می ر قصند ری 80 1 


جهره‌اش را با دست بوشانید و با تمام قوانگذاشت که از بای درآند. 


وناگهان » حلقه ها نابدید شدند و کرنف » با کوشش اندکی » دوباره . 
آرشته کلام را بدست گر فت : 3 


سدژن بزو زیر 6 سراتگام فا ار زود ور ۱۳ 


نس ار "اون انح ره سب . باخود گفت ۳ 
مسداید:۱) 


ی ی ی ی مت 


فریاد بکشد : «- حواب بده ! هرجه هست حواب بده !» اما خودش 


را نگهداشت . می‌دانست که حق ندارد مداخله کند ۱ 
همان رازست که کارن از او مخفی داشته است. 

گرنف علت تردید دختر جوان را فهمید ۰ دوباره پیشانی 
خود را که غرق عرف شده ود با دستمال خشك کرد ودر همان‌حال 
اگهان سئوالی را که می باید مطرح کند بافت : 

بگوئید بسنم گرست نس راتکه از رودخانه بگذرد 
بیس شمای فققک حه اتقاش فتاه بو ؟ 

کارن با چشمانی که براثر ترس گرد شده بود » به کرنف 
خیره شد . و او بیرحمانه سئوال خود را دنبال کرد : 


فا و و را 


۳۹ فر آنك اتفاف افتاده نو د با خاطر نان بیاورد 3 


کارن با وحشت فزباد, ر ۵ ؛ 
بسا هل ۰ 


7 ناگهان ی 1 ست ۸ بای ی ات رو 


ی ی 


نود . رنف هم درآن لحظه به بالین دختر رسید. 


سولبوآن هم ین دز مگ مداخله کرد و کی از ماموران‌دژیان 


را به دنبال بزشك فرستاد . دژبان دیگری به گولداشتین كمك کرد تا 


دختر را به اتاق مخصو ص خودش سرند . کرنلف هم بی‌آنکه جیزی 


آنگو ند به‌دتبال آنهابر اه افتاد :همین که اد ختر راز وی توت ۳ 3 


کولناشتین با کر تفن رای بای ی ۱ 


ار لو و انز زو ینجا گم کید وقتی که ۴۳ 


جشمش ده بیفتد . ِ- 
۹ 
۷۲ ُ 2 
۱ ۹ ی 


۱ 


الم کرد که بارش دیر نی اند بای دای شاد ی 
و وان سا د ۱ 
ستروان ! باز هم سوآلی دار با نو زلانتانه تمام شده 0 
کرنف بی درنگ جواب داد : ۳ 
هنوز نود سوآل دیگر دارم . نت 
متو لیو ان به ژر الن. و بعد به برئت نگاه کرد پرفت سر را به ‏ 
یر آنداخته بود . سرگرد سولبوآن اعلام کرد : ۳ 
4 تم به تشخیص و وگو اهی بزشك 6 دادگاه تصمیم میگیرد 
۱ که از باز جوئی دوشیزه کارن اشته شین‌هوف صر فنظر کند . 1 
ِ " برئت دست لند کرد : 
۱ بخ رن تک ۲ 1 
سولیوان به پزشك رو کرد و گفت : 1 
به عقیدهة شما » شاهد ِ می‌تواند در دادگاه . 
ی ۱ ك 
ت حند هفته کافیست با نیمار از ان حمله عصی سود 
تباید . اما فکر نم ی کنم که حتی بکسال دیگر » حال روحی یمارمقتضی 
باشد که در دادگاه ناید و به چنین سوآلات دواد ۵ ۳ 
آوری حو اب دای 2 
سولیوان بر خاست :. 
1 ۱ ی 
۰ ین اسین‌هوت صر دنفر تم . 1 
وه هد ده ۱ نود . ۱ ِ 
و ژنرال هایگینس با 0 هس روصت 


ات نم مر ۵ با 7 ی و پا 
با اسان سره قرش دق 3( 


و 
فانح ِ« 


* پرستار 6 همراهش وی میس زد سین ۸۵ می 
ی رشن را تا 0 ی یه صورتش را با 4 وه 


1 حفت ۳ ! حالا اد ی 1 بیند ! ّ 
0 متفه درد ما اه ۱ 


. .. نمانده برد کاه مدع به حانب او حمله کرد . کرنف تور ۵ تک فر آتنك 
ِ برن‌قله را شناخت و پیش از آنکه بتواند با او حرفی بزند » پیش از 
1 آنکه دمان باز کند » فرانك شلاقی را که بشت خود بنهان کرده بود ‏ 
۱ که سر کت دز آوره و دا عیفر نواعت وا با ها بیایی به 
نز گونه راست و جپ افسر وارد کرد . کرنف دست خود را حانل 
۷ صورت کرد و تنها موقعی آن را بائین آورد که فر انك » از زدن داز 
انستاده نود اف وت ۱ 
۱ .یسرم ! دیوانگی نکن » برگرد به خانه ! 

ق انب درباره دست خود راد کرد اما در ما 
دو بلیس آلمانی سررسیدند و از بشت » دست او را گر فتند وشلاق 
۰ دا رون اوزددد . فرائك فرداد کشید : 


و - بیشرف ؛ بیشرف رذل ! وتا 
1 رتفا ها 

1 او وا کاردا ای با ان ان ی ۱ 
1 آنگاه به هتل وارد شد » و به اتاق خود رفت و به خانفة 
اشتین‌هوف ها تلفن کرد . مادر کارن بود که به او جواب داد . 

9 گونف » خود را سرگرد برفت معرفی کرد وحال دخترجوان 
را برسید . 


۳ 9 حوایده است » اگر ی ۱ 
بماند. 

۳ خانم اشتین‌هوف گوشی را گذاشت . کرنف خیالش آسوده 
کت . آنگاه به روی تخت افتاد و ناگهان خستکی مفرطی احساسکرد. 
3 کر ۰ « فردا رای دادگاه ... ۳ تشر نفات... . 


1 بمد» آین شهر زا ترد می‌کنم .۰ یرای ی زر 
۳ 1 
ِ ات هه 6 0 و ی 0 


‌ 09 
و را ی ۷ ۵ و 


1 تِ_ . نمی‌گذارم در 

کار نمی تن 0 0 از اعلام ۳ دا 4 کر 
9 ی استعفا می دهد » یمن گفته ات ۰ و ۳ هم سمل وی 
او مردی نیست که از تصمیم خود برگردد. ۱ 


برئت بر خاست : 


ها یی ۱ 

دید ی 
مسلم است ... شما من ی اد ۳ 

فودا» انا پششوده می‌شوند ؛ و کوقف ابی مطلب رآ مانند مردمدیگر .. 

نمبداند . 3 
این » مساله‌ایست که نما ربطی ندارد . 
۱ 


کارن اندکی بعد از نیمه شب بیدار شد ۰,مادرشن در ۱ 

او نشسته بود و برای تسکین او آهسته گفت : 
- بخواب فرزندم » حالت خوب میشود . از خطر جستی ! 
دختر جشمانش را به‌سقف دوخته ود وناگهان زبرلب گفت :۰ دا 
تاه باید ۳ بایا حرف بزنم . لی‌زحمت 4 صداش کن ۰ ۱ 
و چون مدش تردید داشت » کاون صدایش رالندترکرد: 
0 + 2 اوه 0 شد 0 تور رات ۰ 
ات ۳ نزنی ؟ بسیار خرب بگی ها ۱ 
"حتماً لازم است که همین الان نگوئی ؟ نمی خواهم که خسته شوی 4‏ 
راز هرحی «احتچ6ایست که بهبود پیداکنی ! 0 
و اد بو تم میل ۰ تورا ۳ ۰ بیش از ی 
یی ی بای رام 5 بدانی که جرا 0 را خال ۱ 
ات ات بیان حادثه » داشت اتفاقی می‌افتاد فاد ما 
میدانم چه‌طور به: بگویم . باب 0 0 ۳ ۳ 


1 


ِ 


9 و ۳ س ب‌ِ 1 
۳ - ریق 3 
۳ 2 و ی 


1 0 رازه این ۳ و اج : 


13 ۵ ۰ 


2 ومزدم می‌گو بند که می‌خو استم از فر انك تک 


یا 


و اورا از رام 


بدر بیرم. ۱ 
رز دعتمران باس د ری ۳ ۱ 


۶ اما همجنان باسماجت و یب مس ۷ 


ی ۱ 


هت ۱ 
آن حادثه 0 افتاد 1 


چه جواب تلهم و بی‌شرفی را توی این خانه 


دی زان گدسته ؛ توروش تیاس ی دربرابر فرانك بیش 


گرفتی و حق نداشتی اورا دران بن‌بست قرار بدهی . او لااقل 
غفلت. و مسامحه خو درا حبران کرد و کاری راکه باست آثر وزنکند» 


۳ . واگر تو تا پابان محاکمه خونسردت را حفظ می‌کردی» ‏ 


امروز تمام شهر تو راستایش می‌کرد 


- فرانك چه‌کزده ؟ چه‌طوری جبران‌کرده ؟ چه‌جوری ؟ 
کرنف را وسط خیابان در و 
و 


را زده ونشان داده که و جود کارن چه‌قدر اد غرریه آلتتت » ,دار ۳ 


ی 


دلم می‌خو اهد فر انكث دنر اس اش رو 3 مایت ان 


برایم گل می‌فرستاد ومن حتی ازاو تشکرهم نکردم 


من هم فکر م ی کنم که باند ازاو و ۰ بااین 


حوادئی که اتفاف افتاده باند ون تاسی که او هنوز در فکر 


تا 

۱ آشتین هوف تكث لحظه نینک بت کراد و ادامه و 
.در هرصورت ۵ -فردا دادستان "رای هتهمان تقاضای . 

و لو قح دوباره آرامش در کانون خانوادگی ما مستقر 

می‌شود .۰ - شب‌بخیر کارن » سعی‌کن بخوابی .فردا با فرانك صحبت 

می‌کنم ؛ بشرط اننکه تاآن موقع آزادش کرده باشند » 


ادا و یر رفن سکس ای 7 ان میتی 
1 راکتك بزند بی‌مجازات می‌ماند ۲ مر . 


بر م۷ 


1 ون این یش انا وق ی ۱ ۳ ۱ : 


و 7 
ات ی را تا ی ی ی ی ی ی ۳ 


1 
ِ 3 ۳ 
ی ی ی ی ال با مب ی ۳ تست تست 


بو 


رن ۳۳ هم متا حمعیت د ید ه 7 ۱ 
اعلام رای دادگاه لو د 4 بر له نام‌این جهارسربازی که بدبختی ۳ 
+9 بخانه‌اش آورده بو دند ازرد رف زندگان حذف گردد. ۰ سولبوان 


نا ی 9 


شروعمی‌شود توبت نات دادستان » سرگرد پونت است . 

- ۲قانان قصضات 0 ۳ و آمر نکانی متهم اند به‌ار تکاب 
نکی ك شرمآورترین حناباتی که تاکنون نظیر و و لاس و 2 
ما» در خاله آلمان » دادرسی نکرده است ۰ ان حنات نه‌تنها تنفر 


و حشم بادگان آمر نکائی را نرانگیخته » نلکه مخصو صا ار 


مردم آلمان را جریحه‌دار کرده است .همه روزنامه‌ها از آن گفت و گو 
می‌کنند . شورای وزیران این سرزمین » تذ کاربه‌لی نشر داده بی‌بروا 
ابن عمل را انتقاد کرده است اکنون بك‌چنین ضربة هولناکی به‌روابط 
آمرکا و آلمان وارد آمده است و اظهارات شهود جنین 
استنباط می‌شود که متهمان : حبم‌روژ ۳ » توم‌بانکروف » 
و جرج‌کرنی » به‌جرم تحاوز به کارن اشتی‌هوف حوان » در هفتم 
ماه اوت 4 مقصر شناجته شده»ازد . بیانات شهو د و کارشتاسان 
بزشکی محقق داشته است که مقصران برای ارتکاب حرم » به‌زوز 
توشل حجسته‌اند ۰ ابا واقما تفرت‌آورن نشت که ما ء عمل ننگین 


تاسیاد هت قضیث بیکرت وبیگناهی ری ۳ 


شود موچنین - ادلی دوی آن‌و قت عاقت جامعه و 


0 13 متس 


تک ۹ ۱ ۱ 1 # 1 9 ب ۹ ۱ 

0 ۳ 3 حاضران خند ندند رد جنین نتب جه‌گر فت + ۳ 

1 ۸ وق ۳2 به‌علت مواردی که بیان کردم »دادستان از فضات می‌خواهد ‏ 
که این چهار متهم را درمورد ات تعصی اعیم نمانند . ۴ 


برفت نشست . هق‌هی گربه‌ئی سکوت را شکست . کرنی- 
لوا مر گرانندت تیکام دستش را به‌دور شانه اوحلقه 1 
۱ و بانکروف » 
بهت زده » خیره مانده بودند . 
سولیوان بر خاست هکلف اخاره بر 

بب ۲ فانان قضات ؛ به‌نظر می‌ر سبد بیانات شهود ات کرده 3 
باشدکه کارن اشتین‌هوف قردانی يكت تتخاوز شده‌است ۰ تفر ساً ۱ 
آنجه دراین روزهای اخیر در این سالن بیان شده » تماما برعلیه 
آمتهمان نوده (ست: )ملد( ان دادرسی يك سوآل را که سبار 
اهمیت دارد » نتوانسته است روشن کند ۰ ما نمی‌دانيم که دختر 
حوان در جه‌حالت روحی از رو دخانه نا ات دادستان 
نتواسته است تکذ ب کند که دختر حوان 6 به نك معنا » آمادگی 
داشته که خودرا به‌آین حادئه بزرگه تسلیم کرده است ۰ منتها دراین 
ماحرا » فقط حریف دلخواه او عو ض شده .. سوآلاتی راکه دیروز 
و . هیچ زنی 
نمیتو اند ی و اسوشد واز دلری خودداری‌کند » وان مستال تا 
دراین مورد که توهین وتحاوز بهاخلاق عمومی است » می‌تو اند تصی 
از موارد مخففه شمار آید . اما حقیقت ان است که خواه آنن مورد 


‌ را حزء موارد مخففه بشمار آور دم وخواه نه » بانط توحه داشته 
2 باشیم که ظهور ناگهانی دخترحوان باان لباس کوتاه.» باعث‌تحر يك 
۷ متهمان شده ودرنتیحه آنها رانه‌دادگاه کشانیده است .. من به . 
۰ : هیچوحه درصدد نیستم ان دختر حوانی راکه سیار هم پاتین 
...و درستکارش می‌دانم ضایع وبی‌اعتبار کنم ۰ بااین وجود می‌برسم : 
جرا کارن اشتن‌هوف بی‌درنگک کمك نطلنیده ی 4 علاو ۵ برآن» 
به‌نفش ی که فر انك‌برن‌فلد در این حادثه بازی‌کرده است نیز ؛ به‌آن 
جشمی که شدای منکن جر نگاه نمی‌کنم . اگر رفتار آنن سر بچه ۲ 
را « ناجوانمردانه » نشمارم » دست‌کم ناگزيريم که « ناشیانه » . 
به‌شمار آوریم . ... مگر خودش اقرار نکر د که « عقل خودرا از دست ِ 
داده بوده ) انش <, درحربان این محاکمه » بادقت ودرستی محقق . 
۳ ای توا متهمان 6 دست کم ۰ درآغاز کار » اعتقاد حاصل 0 7 
9 نوده‌اند که دختر حوان 5 خودش بان کار رضایت دارد . مسسیلم . 
2 0 اشتت ۳ که 1 9 مان ان مد 7 آر مقاومت؟ 


۴ 


3 ۱ 4 ی 9 و 4 هنوز ‏ و 0 1 ۵ 
۳ 9 هم ی شد + 2 را هم فراموسن نکنید که 9 1 
طرزی غیرعادی: دست به‌دست هم دهند برچننچه یکی آزاین اوضاع ۳ 
" کرئف ی ی رت دی رد با ۲ 
ات و در سا ۱ 
عقاید عمومی بسیار تکیه شد تادادگاه را زیرنقوذ تا ده ی 
وجود » ازشما تقاضا می‌کنم هنکامی‌که برای شور می‌روید هربكاین 
نکته را ازخود سوال کنید ۰ (« با می‌توانم بدون غرض ؛ بادرنظر 
حیم‌روژه » تومبانکروف » برت‌نیکام و جچرج‌کرتی نظر بدهم ؟» - و ۱ 
آنگاه » هرنوع تردیدی راکه درشما به‌وحود آید » می‌باید به حسات 1 
متهمان منظور کنید ! 1 
نف خاموش اه ری ونگاهش را بهبادداشت‌های 1 
حخود دوحت . برنت به‌طررف معاونش خم شد وآهسته گفت : 7 
- بدترین دفاعی بودکه تأاکنون شنیده‌ام . 1 
۳ ب ود وسر کرد سولوانراع ۴ کرد ؛ ۱ ی 
بانزده دقیقه بیش نگذشته بود که فنصات اس سنند ٩‏ 
سولیبوان پشت میزش استتاد وبرسید : ۱ 
ی میات قضات بای آراء این رآی راصادر کرده‌اند ؟ 
لت اد 3 
ان وب تما ضیا می‌شو د رای رااعلام‌کنید . 
بت-متتههان جیم‌روژه و توم باتکروف و مو‌رد تحاوز وابراد ۱ 
یهت نع پوت ۴۹۳۵۶ و چرجگرتي » در مورد تجاوز 
۱[ ۱ ۱ 
۱ اه فضاوت هبات فصضات را 4 و به قادیینتان 
۱ نت 0 ۳ 


2 سس سس سس سس تب جص. ۱ ح 
وت که متهمان به‌ر وابط ۲ لمان وآمر کا 0 5 تیب ی 
: آمرکا می‌تو ازد ب‌حق جنین قضاوت 6 » دراین" وضع فعلی ۹ 


جهار حانی 7 بایست‌تر بن روش ممکنه 4 تمام آرتش مارا ی‌اعتماز 
کرده‌اند . دراین صورت جه مانعی موحود است که مارااز تقاضای ۱ 
تنها محازاتی که مناسب حنات آنهاست - عنی از تقاضای محازات 
مرک ت- باز دارد ؟ ۱ 
دادستان به کرتف نگاه‌کرد وادامه داد : 
تکفاشا ات ید 23 ۰ مرا باز بیدا 0 مجازات را 


3 ار روشن 1۳1 0 0 به‌سو آلات متقابل 3 مدافع 


تا بابان حواب دهد ۰ اوانتدا بعض سوآلات را بی‌جواب گداشت ‏ و. 
هنوز وکیل مدافع سوالات دیگری داشت که او ببهوش شد + و 
ترتیب » متهمان را که اکنون از بك قسمت از حقوق خوش محروم 
شده‌اند » دیگر نمی‌توان به‌مرگد محکوم‌کرد ‏ من به‌هیچ وجه لازم 
یه ی و ۱ ۰ به 
عللی که ذکرشد ازدادگاه تقاضا می‌کنم که برای جیم‌روژه » توم- 
بانکروف » ربرت نیکام و جرج‌کرتی محازات حس اند با اعمال 
که وا وا رتست مه و اس موی ۱ 


در نظر گرفته شود . 


کارل اشتین‌هوف که از تقاضای دادستان مطلع شد > 
نزديك بوداز شدت خشم وغضب دوانه شود . وبی‌درنگ سالن 
دادگاه را ترك‌کرد تادر .هوای صاف تنفس کند . سولیوان بر خاست 
وبه کرنف احازه صحبت داد : 

آقانان قضات ! ازاین ببس وظفة دفاع سیاز ناجیز 
است ۰ س‌از بیانات دادستان مسنی برعدم امکان محکوم کردن متهمان 
به‌م رگد » می‌توانم تاحدی ازمساعی خود خوشنود باشم . معذلك 
آخر ین وظفه خو درا راید انجام دهم وشمارا ۳ که تنها نباند 
به‌علل ظاهری ودلایل عادی توحه داشت و سرنوشت متهمان را 
تعیین 3 ۰ آنها جون ازدختری آستانه زندگی 1 از ال بکارت 
کرده‌اند محرم شناخته شده‌اند 4 واین امر » مسلماً يك حنات 
اشت. اما ]با تاک رن رن ناگ بخوند تاوان این سا مب و 


پر دازند ؟ دادستان جیم‌روژه » توم بانکروف » برت‌نیکام وجرج کرتی 


راحانی‌تو صیف‌کرده‌است .اما ف رآموش‌نکنید که بر ونده قضائی چیم‌روژه ۹ 
ره م۳ نوم اکروگ فقط دربك پروندة. 3 
برسرقیمت اج کرده ات محکومیت دار سبسه توا ۳ 


اس بار ت 0 تأسف به‌وضع زارد نان دروی 4 

يك زن مطلم شدهان + باحنی وضع دوحی تأثرآوری که دربراسر 
ح حنس مخالف داشتهاند 4 7یا ماوادار نمی‌شو دم از خود پرسیم که 

1 ماجه کردهانم رن تار فتار هتری در سربازان حوان خود 
به‌وجود آوریم ؟ هم چنین ۲یا وادار نمی‌شو نم از خود بیر سیم جرا 
این چهار متهم » اسحا » درخاد آلمان » جنایتی مرتکب شده‌اند که 9 
تاو سول ممالكت نز 1 موایکل 6 حنی به‌فکرشان هم ح 1 
نم ی گذشته است * اسك حواب ان دو سوآل ۰ - ماآلمان رامغلوب 
کرده‌ام ۰ البته ازان موضوع چندسالی بیش نگذشته است ؛ وبعد 
هم باآن متفق شدهام ۰ اما ان اتفاق تاجه اندازه طرز تفکر مارا 
تست بهآ لمانی‌ها تغییر داده‌است ؟ تابهتر بگو یم : چه کرده‌ایم تاطرز 
تفکر سربازانمان را نسبت به‌ملت مغلوب دیروز عوض کنیم ؟ باید 
ام کیان کم موافق شدای وان دادریی ٩‏ 


کرت 


به‌خوبی این ادعارا ات می‌کند . درهر صورت این دادرسی به ما ۱ 9 
ثایت می‌کندکه بعض سربازان ماهنوز درك و فهم خودرا تغییر ۰ 
انا عنی نمی‌دانند که دیگر تباید رفتار «غالب» نسبت به 1 
") مفلوب ( راداشته باشند ۰ ادعا می‌کنم که متهمان تحاوز به‌نك 0 


دختر آلمانی را شباز کم اهمیت تراز تحاأوز به نك دختر ای 
1 می‌دانند 64 وهمین طرز تفکر است‌که انن‌گونه خطاها را به‌وحود 
می آورد . دراسشحا ماهمه معصر نم 6 و در نتیحه تحاوزی که جهار 
متهم به دختر حوان الما کرده‌اند » مستحق جنین محازأتی‌نیست! تس 
کرنف سکوتی‌کرد ودوباره ادامه داد : 
ب شاد از خود ببرسید جرا از کارن اشتین‌هوف »سوآل 
کردم » وجرا ناراحتش کردم الان به‌شما می‌گویم : زیرا آنچه را ۰ 1 
که هم‌اکنون دادم کافی نبود تادادستان را قانع‌کند / 
5 ذنچهار متهم سزاوار محازات مرک نیشتند ۱ آقانان فضات ۲۰۱ 2 
پیش از صدوررآی سك نكتهٌ دیگر را هم فراموش نکنید ؛ وآن نکته ‏ . . 
اين است که : متهمان سریاژ هستند » وخود شما ستید که کشتشن ۳ 
رابه‌آنها ناد داده‌اید ... هرچه باشد » بالاخره » نمی‌توان تخم که 
9 یرادا دونینی ومحنت درو کرد ! به‌این دلایل > 
تفاضا دارم که درصدور حکم 6 عفو و اغماض و را 
۴ و 
3 کرنف نشست و سکوت مطلقی سالن دادگاه را فراگر فت. 
| بمد مولیآن: و 0 0 0 وگفت : 


عفن یی ف ۹ ۳ ات 
9 ی ی ی ی سای ان ی ی با ی ی از و رن دی ید سرت یی شا سر ان وت و اش ی یت و 


ق 


۱ 
۱ 
4 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


و بااشارة رجواب نی داد ۱ ام وی 
وم ریفس .ءًأً ا 
بانکروف برخاست و باو قار گفت : 9 
سرکار ! جندبار مدال گرفته‌ام ومورد 9 مقامات " 
باه واقع ۳1 . از دادگاه تقاضای گذشت دارم . . . 
" سولیوان به‌سرگروهبانی که درآنطرف میزنشسته بودگفت: . 1 
ی بت جرج ترنی آ ۱ ۱ ٍ 
: 3 
۱ 


۳ نمی‌خواهم بقیه عمرم را در زندان بگذران ور 
کین نم کردم . خودبه‌خود بهان حادثه آلوده شدم و ۱ 
دییات بای ار ۴ 
حِ سیبار خوب 7 سس شماهم تقاضای‌ گذشت دار بد ۰ ۴ 
مت نیکام ؟ 1 
1 .من فقط از مردمی‌که دراینجاهستند تعاضای عفو می‌کنم ! 
آنگاه سولیوان اعلام کرد ۲ 
- قضات برای شور می‌روند . دادگاه تعطیل می‌شود . برای . 
اماام رای قرب اس هس را ره ۱۱ ۲ 
دادگاه تشتکتل مرک دود 
امش وا پرداشت بات ۰ ۰ ۳ 1 ۲ 


سرساعت بادد بو از فضات » ناظم ی 
مدافع » دادستان و گولداشتین وارد سالن شدند ۰ سرگردسولبوان 
ی مه وا ی 


وم 5 
سجن وگل 


اعلام کرد . ۰ ۳ 

9 دادگاه رسمی است . واکنون نتیحه رای اعلام ما 
۳ کلاهش را به‌سر گذاشت وقضات بر باخاستند . بااشاره 
ً . منشی » متهمان هم از ی بیروی کردند آنگاه ای ۱ 
9 ان درسالن بیچید  .‏ 

بل #۳ به‌نام قانون 6 دادگاه عالی نظامی به‌عضو بت رئیس‌دادگاه 3 
3 و هشت فاضی ۰ محازات‌های ز در رابرای متهمان معین کرده‌است ۰ 13 
0 9 جیم‌روژه - حس ابد بااعمال شاقه » . 
2 0 قطعی از حقوفق مدنی و سیاسی »< 1 
۳1 گ حهة حة نظامي بانتایج ناشي از آن . :۳ 
۳ ق توم بانکروف. حیس آند بااعمال شا 
۱ ۱ محرومیت ت قطعي از حقوق مدنی و دب ی »۳ 


3 
ی ی 


تّ 


سا 


وی دیا وی ال با یر 

شاقه » محرومیت فطعی از حقوق مدنی وسیاسی . 

در همین مدت » خلع درحة نظامی با تتایچ ناشی 

از آن . 3 

جرج‌کرتی . - جهل سال حبس بااعمال : 
شاقه » محرومبت قطعی از حقوق مدنی وسیاسی 
در همین مسبت » خلع درجه نظامي بانتایچ ناشی 
از آن .۰ 

۱ سرگرد سولیوان کلاهش را برداشت و دوباره نشست .۰ 
ناگهان صدابی برخاست . کرتی » جوان‌ترین متهمان بیهوش شده 
به زمین درغلتیده بود . کی از محافظانش او را بلند 
کرد ودوب اره‌به‌روی‌نیمکت نشاند وشانه‌هاش را محکم گر فت»ودر . 
آن حال » » سرش جون مست ها به راست و جپ تکان می خورد. 
آروژه رنگش بر نده مشت هاش را گره کرده نو د . بانکروف آرام 
لسخند می زد ؛ گوئی عقلش را از دست داده بود . و در مبان همه 

آنها » تنها نیکام آرام بود . 

رد یو واه اسر تا تن را 
و ی ی و ۱ 
کین سید هت را 
سس وان بر ستقف,سالن ورزر فوی یت و ۶ 
بابان سخنان خود گفت : 

تا مه دا سا («استیناف» حلب‌میکنم. 


حکم ید لازم‌الاحرا و مسلم نسست 4 مگر اینکه واشنکنن را ۲ 


ابرام کند 
آنگاه سولیوان به گولداشتین رو کرد و گفت : . 
به محض اینکه حکم دادگاه ابرام شد » در ۲ 
آن را رسما به شما اعلام می‌کند » و آنگاه اگر اعتراضی داشتید می ۱ 
توانید علیه حکومت ممالك متحده اقامة موی ۰ 
آنگاه برخاست و اعلام کرد : 
- دادرسی در براتر دادگاه عالی نظامی پایان یافت 9 
انحلال خود را اعلام می‌کند . 
کلاهش را بر سر گذاشت و به اتفاق قضات جلسه را ترد 
ی 1 


توف خبی دی رد خروب »یس از را 


ِا م و 


و 1 7 ی ۵ نی 9 در ار ئد 1 وت 3 اد 1 
وه وت و چم هاش رو موی و 0 و 


ار - خوب » عاتیت چه شد ! ۱ ك 
وی کی 1 ی تا وا 2 ۳ 
1 ممالك متحده منتعمل متکتند و جند سال تمب 3 که 0 ۳ 
3 يك برنده آزاد می شوند . 159 9 
3 باند خوضحال بود که » هرحه بوک بالاخره تمام شد . 0 
آه ! ی "با سول کارن نا بایان استفامت کرده نود .. 9 1۳1 

راستی خالش جطور یت 2 3 

۴ ۰ اد لهتر انیتار: - 

0 بلافاصله پس از بانان محاکمه ) گولهاشتین تبرابه خانه ۰ ۲ 
اشتین‌هوف ها رفت : 1 

تب خن دایندا ؟ دی حسته اند با 1 شاقه وفو بح ۷۲۲ 

ال که وق نبا همان عستی اند ابیت وقتی که به این‌محازات ۱ 3 
تام بینی "که خیان وتا ات ۱ 
اس شتین‌هوف ناگهان خشمگین شد و فراد زد : 3 

جه جیز وحشتناك است ؟ سرنوشت متهمان باسرنوشت . ۱ 

کارن ؟ ۳ 
- ۰۲ کارل خوب میدانی که اگر فقط بحرف من گوش اٍ 

داده بودی دخترلد الان به ستر بیماری نیفتاده بود 1 


- مقصودت جیست ؟ 
۱ مقصودم این است که همه تقصیرها به گردن تست . ۰ گر 
۱ نخواسته باشم شخصیت خود را پامال کنم » باید این نکته را بتو 


و ِ ۱ 
۱ ۱ سام » ما با هم دوستیم . 


: 
- بودیم » من حق‌دوستی را اداکردم ...۰ دیگرحسابی نداریم 3 

۱ پس از این دیکر هیچ چیز به تو مدیون نیستم » حتی احترام . خدا 1" 
حافظ کارل ! 13 
۱ وی لاه را بزداشت و رفت. ۱ 


ِِ .هنگام غروب » فرائك با ك دسته گل میخك به خانه‌اشتتین 
1 ی . با لکنت زیان گفت . 
ی 


۱ 
٩‏ وس ۱۲ نی م 
‌ پیت ام 


0 ۱ 9 ۱ 0 1 ۷۳ تک ی ۱ ِِ 
یور ۶ وان تکیت که بیترت بدا ای میچوفت ‏ 
یکدیگر رانبينيم 9 

یر بز رک م می دوم که هیچ 1 ۳ ۲ فان ۲ و آنحا ای 3 

اه چرا ی راید ۱ 1 

دز - نخواستم یکبار دیگر هم بزدلی ِ ۰ واین‌باد ۰ ۲ 

دیدی که توانستم بر بررترسم غلبه 1 ۲ 


1 ترسیدی ؟ 1 ۱ 
تک جِ ۱ ۳ نله . خیلی ازمن فوی‌تر ای نت 2 : 
: 2 حوب» او جه کرد ؟ 


7 0 ی ابکرفره امتل | مت بیچاره نی 
ح 
و . بعد دخترله گفت : 
3 مردم چه ل... ۱ 
۳ اما فرانك حرفش را قطع کرد و گفت ۱ 
ی آزاین پس تصمیم گر فته‌ام حرف م۳ هیچاهمیتی 


ندهم. 
7 هی 2 ميبسم دبک ر 


فکر نمی کنم 
بالاخره يك روز همة آنتها امد یود : 


من قم‌رستعی میم فرامودی سم ما ۶ 
حرف خود را تمام نکرد . 


و 
تخت تم هه ات ۳ 


1 ٍ ۳ 
هه 


تاد ۳ 
ین 
یج مق 3 
ایاسیم موی رس دعس 


یگ 


۳21 


و قتی که فرانك به‌خانه بررگشت » مادرش گفت : 
۱ - من دیگر نمی‌توانم تحمل کنم ۰ و قتی‌که بااین‌دختر ولگرد 
سروسری پیداکردی همه فکر می‌کردند يك‌هوس بی ضرر وزودگذر 
. است . اما بعد از آن عصر تاریخی و این محاکمه » حالا دیگر این 
مسأله رنگ دیکری به‌خودش گرفته است ۰ هروقت فکر می‌کنم که . 
وی ن یانکی راکتكزده‌ای » دبوانه می‌شوم . 
هک ی مه _ 2 هر نیگنر 


9 
۰ 
۰ بو ۳۳ 
۱ 1 اف 
۲ 1 ۱ ام 66 ۵« 1 


۳ 


تسه و 
۴ جوز 


تیان کی 


سپد اسجت و 


۳ 
ی 
ی 


ی 
۳ 
هگ 


۷ ۳ ۷۰ ِ 4:۹ ۰ ۷ و ِ‌ تون. 2 52 3 
ار ی ۹ ۳ ی ۱ 7 


زو زو 


" سرش را گرفت :؛] عاقل پا ماه دسا دنک تایه باه کار :۱ 
ی همه چیز را باید فراموش کنی اه ۱ 
50 آمده 1 مردم میدانند ۰ من‌ هم دلم به‌حال آن طفلك‌بیجاره 
1 می‌سوزد » اما اين ترحم نباید مارا گمراه کند د تو-ناید تتهابه يت ۳ 
چیز فکر .کنی : یل وتیل یا دیگن.هم تعی حواهم بات و 
۱ 1 خصوص ازت چیزی بشنوم ؛ می‌فهمی ؟ 0 
اهاز مت 
ما هنوز بجه‌اید | دوز لهکف دستی احتیاح دارید ! 
به‌طرف در راه افتاد و بیش از آنکه اتاق و تم كت کنبد) 0 


۱ 
/ 
اِ 
۱ 


‌ 


ی ار ری وت 


۳ 
یه ۳3 
‌ دار تخوردتناا۵ن د ختز قطع رابطه نکنی » شخصاً به‌سراغ 
اشتین ۳ می‌دو ۴ و اورا درحریان می‌گذارم » و توهم خوب ِ 
که به‌اتاف سولبوان وارد شد تا استعفانامه را باو تسلیم کند »سرگرد 
باه که ۷ 
۱ 


تور نمانید ی ۱ 
3 وخیم شده ءومن فکر می‌کنم که شما خودتان هم ترجیح می‌دهید.. 
3 [سولیوان يك لحظه مردد ماند و بعد باتلخی ادامه داد ] . 9 ای ۹ 
یه لیات درخشان خودرا هرچه زودتر ودر کوتاهترین مدت ۱ ۱ 
ممکن ترك کنید . د 9 


- اطاعت می‌شود » سرکار ! 


0 ۳۳ 1 مرت «رز قت ۳ جرد که خو است قدم 1-1 
۲ و پوردی اه شما بقية تشریفات را انجام  .‏ 
۱ وهی : 2 


3 کر تیفافش بگصت‌سوستادان»افائشن»را جمع کرد : بمد :۰ ۱۰ 
۱ ی خر ه آرفت ها وا در دیگر آباران 0 . کرذف ی 
مت را نی ی اش یی باون 


8 
0 


و ی تن یز و عر ار 


سر 


3 ۰ و ً و سر 
3 ۱9 3 1 
۳۳ 
خ 4-۳ 
1 
۱ و9 
/ 9 ۰ ۲ 
۰ 
‌‌ 3 
۳ 
سس 1 
1 


ماه سیتامس لو د ۰ 


رای ای ری ی 
1 تیم تم دفها مج و مروت هو تب 
ود شاه .۰ 9 
حال کارن روز به روز بهتر می‌شد » تاروزی بزشگ باو 
اجازه داد برخیزد ؛ و دخترلك دوباره آرامش زندگی را باز می‌یافت.. 
اب ره ی کت 
«حکم دادگاه عالی نظامی آرتش آمریکاعلیه حیم روژه وتوم 
1 ی ۱ وجرج‌کرتی » آزواشنکتن ارام شد .» 
۳ کارن خر را خواند . منتظر بود که دست هاش بلرزد و 
تب عرق به بیشانیش تسد . اما کاملا آرام مبائد با خود اندیشید : 
( چه‌قدر این و قابع دور نظر می‌آید ؛ کر هت 
اف دار ای خو انده بو دم | : 


ین ین اج تفت 


افراد خانواده اشتین‌هوف مشغول. صرف صبحانه و 
ی . 


كِِ ۱ ۳ و ۰ بلند و بو 
لزومی با ‌ ۱ 
ِ ۳ جرانه ؟ حالم که کاملا خو ست ۰ و 1 هم آمروز 


اه ی با فردا باید کاری بیدا کنم . ۱ 
ی مهو که گفتم باید گوش هی . دیگر نمی‌توانم یل ۱ 

۳ تن که مردم دوباره راجع به‌آن حادثه حرف مه 1 آن 1 و 5 
ک 1 اه رود پسس از انتخابات شهرداری ۱ ۳ ۱ ۱ ۳۹ 


ی 
0 خودداری کند ؛ کشید : 
هرجائی که می‌خوامد باسد ‏ 9 
ی حسابی ۳ و لک رد بهری بسیار خوب 


1 ری ی 


ی شتین‌هوف از اتاق در 
0 ۱ از این نمی‌توانم تحمل کنم .. ك 
کارن اندیشید : «- بله . وهمه اننها هم ۳ مین 


و 


فردای آن روز فرانك ی ۳ 
حول ۳ بدد ! می‌دانی که مامان دلش می‌حو ا هد من تا 
نا نامه‌تی و دریافت کرده‌ام که نوشته‌است ‏ . 
‌ هرچه راکه وحدانم حکم می‌کند گوش کنم و تا 
سا 6 اکن راهم می‌توانم وت اه الوم 
3 و وقت من جچه نکنم 1 
0 است : توهم بامن می‌آنی . 


3 کارن اشت شتین‌هوف . دومتش دا باز ار از برابر يك 
ناش گنت ار شد و ابستاد تا آن را بخواند و جلون ِ 
خواند 1 سرابا لرز بد و به دبوار تکبه داد که برزمسن نبفتد ۰ اعلان  .‏ 
0 شهرداری کار ل ان / شنین‌هوف بود : او » به‌مردم » درستکاری . 
رح سس وعده داده بود . اما ِ 
توشته «و دند ۰ ِ 
« اشتین هوف ! بهتراست اول نظم وترتیب را در ۱ 
برفرآر کنی!)) 


۳ آزرفتن منصرف شد وب 


سس ۰ 0 ۳ ق ی 


3 2 یکشنبه » روز انتخانات و نود ار 


7 و ود نه کلیس تفس تا سازآن 4 بی‌در نت به‌و ظیفة انتخاباتی جود 
فا کنید «کازن بس از نحانه دوجرخه اش را از ز رزمس‌ نس ن ۱ 
1ووده ۰ می‌باست فر انك را حلو بل » کنار کار خانة آره کشی ملاقات . 
و زودتر ازو قت به‌محل ملاقات رسنده لو د. . دوجرخه‌اش را 
به درختی تکیه داد و کنار رودخانه به‌قدم زدن برداخت ۰ نك لحظه 
لو دز شا ند انستاد و را تماشا کرد . ال تاش نما ۱ 
ی میآورد . کارن در 

8 افکار جو 3 موطه ور نود که تا کیان فرانات ازراه رسیلد . کارن ناو 
1 ۱ 1 ۱ ۳ 7 
و - نگاه کن ۱ آگر امین این تو یفتد ددگر خلاصی از و ۳ 
اس تیار نهتران اشنا کر ها ناشد القلردگی و رد۳ روزی 
۳ و تا 

فرانك باوحشت گفت : ت 

حرف های احمقانه نزن ی 

آنها براه اقتادند و بهکتار بریاچه‌ی که مقصدجان نود 
رسیدند ... ناگهان کارن ار 


چهه ره پ3) 


۳ فر انك! جرا ازاشخا نمی‌روم ؟ 
0 مرد حوان باحرکت دی از وی ده کید و اورا 
۳ نو سل . دختر حوان » جشم هارا ست ولرزشی سرابای وحودش 


دود گرافته ۰ تزديك بود که درك لحظه همه جیز,را فراموش 
5 کند » اما ببدرنگ برخود مشلط شد و گفت : 
- نه » قرآنك » حالا نه .. پرای اينکهبالاخره تنها باشیم 


تا هس باه مج ریم ۱ 
اه خیلی دلم می‌خواست ازاینجا برویم ‏ 
ی ۳0 


۳ 

9 3 ۲ بط 

3 | ۲: ۷ 

۶ 39 ۱ ۷ کل ید۱ 4 ار 


قو ان شتین هوف 2 اعتماد انتخاب کنندان خود ۳ ۱ از 
ِ آدست 1 است. ۱ 0 
بهقر ات زور ناس دا داد آما ناکهان روز نامه وا 1 
ات و در فکر اب و 0 
برگشت و فریاد کشید : 9 
و( ۳ 
۱ بافرانك بودم ... باهم بهگردش رفته بودیم پا تایا !۱ 1 
4 اقاش معاشرت دیگر حخوشم نمیآ ید . از 9 چیزهای . . . 
1 دیگر هم 1 خوشم نمی[ بد ۰ سایق اعتماد و اطمینان خن ان خانه . 
۱ 3 
3 تاد محر ما چرا مرا انتخاب نکردند کر 9 
۱ و ودرست هم می‌گوند که : چطور مردی را انتخاب کنيم . 
که نمی‌تواند نظم وترتیب را درخانه خودش برقرار کند ؟ ار و 
۱ ای وه ۱ 
۱ ۱ خانم ۱ زا ۰۰ شتین‌هوف » گفت : ۰ 
۱ ِ ! چه‌طور به‌خودت سم می‌د هی که این طوق 0 
ی 
۱ شتین‌هوف ۳ » طول وعرض اتاف را یمود و 
3 : من اشتاه کردم . نه برای این که زیاد خشن و حدی 
۱ بودم > : " » بلکه چون ات وبیحالی. ان 2 ۰ اما ۳ دیگر ی 
۱ ۱ مر ونان ار بیاند 1 1 3 
۱ نه !من ثمی‌گذارم بامن مثل بچه‌ها رفتار کنی ؛ من‌خودم ۱ 
۱ بهتر می‌دانم و 
ی 
وگریه 2 سرداد . 


2 1 اتکی هو ی 
انیا ف تس اد 0 9 
بت 1 بای رف 

۱ بول را از کحا می‌آوری ؟ ۱ ۱ 1 
و - بدرم آن‌را درصندوگ پس انداز گذاشته تا مخاري 
0 را تأمین کنم . ۱ 
0 کارن به فرافك نکربست ؛ دستش را کر فت و لب های‌خود 
3 بایان جسانید . 
۱ 
و بهمن اعتماد نداری ؟ 
ی 
که و و 
من دم وان در اه لر هت ی ۱ 
1 - مادر بیجاره‌ام جقدر رنج خواهد برد ! 
۳ - کارن! من هم کمی می‌ترسم ۰ وقتی که چمدانت رامی‌بندی 
۰ رات با ۰ هرن نناید, یمد نات ریادی دار ۶ و 
1 گذرنامه‌ات ۳۲ فا ری ی ۱ ۱ 
2 آن شب کازن خوابش نرد . دائم قی من 3 که ۰ (-فردا.» 
رن ترن 0۰( وناگهان تر س وحشتناکی فکرش را از 1 ۶ 


رل ای 


۱ شتهوف « ها تامار در سکوت کاملی صرف " ِ 


3 ک آوری میز ۳ كمك سکره و و ۳ با 


شب 4 چهد م را می‌بند م۰ ۰ و بعد 1 تابر آدرش مغ ۳ 


آرفت . دیس اس #اتاگهان از خواه شین ریلس : 
کارن ؛ بگو ببینم هرچائی بمنی‌چه ؟ 
دختر جوان سخت که خورد. 

- این کلمه را از کحا باد گرفتی ؟ ی 
این کونراد نستلر بود که بمن گفت : «برو خانه » پیش ۷ 
خواهر هر حائیت!» ۳ 
1 کارن آند شید : «یس درباره من این طور قر ام تا ۱ 
3 آنو قت فهمد که تباید تر د بلط باشد ه 4 می‌باید بی درنگت 
چمدانش را ببندد و شهر را ترك بگوید . 
7 هیبعت اقا وارتی ۸ قر ای *نانه رکفت 
اتاقش روشن بود و مادرش را دید که حلو قفسه باز استاده‌است. 
او قاتش تلخ بود ۰ بی‌اینکه کلمه‌ئی بگوید به فرانك نزدیك شد و 
دستش را بروی او بلند کرد ۰ ضربات بی‌دربی ده صورت وسر و 
بازوی قرافكك که آن‌را حابل خود کرده بود - فرود می‌آمد . 


بای 1 ِ 
1 اش وس ایا تفت کارهاه رادار کر هه ارت 
به‌جایی رسیده که مادرت زا می‌زنی ؟ ابن ۳ ۱ ۱ 
1 از "این سلیطه کنی» ها ؟ وچمدانت را هم سته‌ای ۱ ند بخت ببجاره.. 0 
اما وجود مرا فراموش کرده بودی » نه ؟ پول کجاست ۶ ۳ 
و "ول اشحا پیست . ۳ 
ام( مین صورث 0 اسنحا می‌مانی اخودت. ۳ 


- نزن » مامان ! نزن والا هرچه پیش بیاید تقصیر 


٩‏ فرط شدند بود.. قوانك مي‌ترنید که باهافش شکسته با 


ر و از 4 9 ۰ 5 
ره موه راد[ بح کج 


دای هم و3 در ورودی خانه را ش 9 3 

تلف‌کند » بنحره را گشود : «تقرسا شش ۱ .» اگر ِ ۴ 
بامن بای کند کار تمام.اسبت ‏ حتما مسیرنتاست,باند :در انکتگاه ۱ 
باشم!» چمدانش را برداشت و به‌باغ پرتاب‌کرد. بعد از آن که مطمئن ‏ 
شد هزار مارك درحییش است » بالای دق ی 


". ۳۳ ۳ ۹ 


چند لحظه » همچنان برجمن مرطوب ۱ 
ی ی ۳ 
اش شکسته برد . ۱ 

۱ 

همین که شام تمام شد » کارن به اتاف خود رفت ۰ به 
مادرش گفته بود خسته‌است » و افز وده 3 

تو هميشه دوستم داری» نه‌مامان ؟ ۱ 

مادر باتعجب آمیختهبه‌اندوهی بدو نگرپسته گفته بود : 

مسلم است دخترم . 

و کارن به‌اتاق خود رفته بود. 

نك" لحظه روی مرواب تست و ادف فرب رفت 
بعد برخاست » در را کلید کرد و بس از مرتب کردن جمدان » 
عکس پدر و مادرش را از روی کمد پای تخت برداشت در چمدان 
گداشت و اتاق,را تلد کرد ۰ بانوك کرد . پانوك پنجه:از:بلکان پائین 
اه مکامیه کفیانر این لاک نون ینت صدای حرف 
به گوشتش رسد . خشکش زد . 

. صدای تاندر یش را و صدای ماشو یا ی تا ۳۳ 
تحت ی بکوشضش خورد که با او نا آشنا 
ار 

ی مر ای تاک ۱۱ 
وا رما رش یی 3 

۱ آشتین‌هوف گفت :- شما هم مانند ما مقصرد . شما 
۱ می‌دانید که کارن چه‌قدر مصائب را سمل ند ۱ کال خلینآسانست. 
که همه چیز را بگردن او بیندازيم ! ۱ 
۱ - قبول دارم » همه مردم از کم وکیف حادثه باخرند . ۱ 
کر ی ۳ 

"- منظورتان چیست ؟ 

- می‌خواهم بگویم که «سییمرظ پسرم مزا 


تکوت بر ترا ند کاون از جایش و 
یم می ح ارتلیف بگر بزد اما می‌اند بشید ۳ ((- به کحا بگریزم ؟ نمی‌دانم » و 
ال نی خواعم از اینجا بگر بزم!» جمداش وا بای یلکان ‏ ۱ 
رف اقا یمن رهت ۶ هو را باز کود قو در دوک . و 
1 نا دروخ گرت یل کاز مها رای و رقالت نت۱ و 
ری م۹ . هرگز هیچ کار بدی نمی‌کند ! ما 
- خوب عزبزم » حالا که ایشحرف را زدی بهتر.است بدانی . 
که تر حیح می‌دهم بسرم را بااین دوتا.دست های ۳ ت 
و او را یی ای نی 9 0 
ی و 
کارن به تابدر نش نگاه کرد آما او بی‌درنگ سر خود 3 ت 
به‌ز بر افکند کاون فر ناد کشید. ۱ تس 
مامان اس ۱ 1 نت 
اما خانم آاشت شتین‌هوف صور نش را دن‌ دستهای جه د پنهان ك 
کرده نود وهین گر اسنت.. ۱ ۱ 
: آنگاه کارن رکفت اتاف را ترله: گفج وه از خانه ترون . 
1( تیه فالده درد کهانه ایبیدگاه برود؟ فانک که انهانیعت. 
او به‌خاطر من » نابود شده ..» 


و آرام در تاریکی فرو ر فت . 


9 گّ 


م۱ 


9 2 


فرانك منتظر بود بر او مت تروش زان طیامتتظ ر مان 
رن دق له که واز دلیف انا هه ناکت هد ۵ 
نمی‌دانست به‌کحا برود ؛ اما ناگهان اندیشید که ممکن است مادرش 7 
به خانة اشتین‌هوف ها رفته باهی ها تك فکر داشت ۰ باشتاب . . 
بدانحا برود و از کارن محافظت کند . جمدانش را در انبار گذاشت 
و باشتاب‌دو بد. 8 که‌حلونرده‌خانه اننت: شس‌هوف‌هار سبد»مصیستی 2 
ی کرد 2 به‌صدا درآورد : خان ای ی 
در را باز کرد و وگفت : ۱ 
ی س قوانك! مادرت همین آلان از اینجا رفت .. خدای م».. 
این چه وضعی است که توداری ! 9 
. فرائنك » نفس زنان گفت : 0 و ی و 
کارن. 9 را 11 2 ی 8 


9" 14 ۰ 
۱ 219 ۰ 
و مه 
33 ۱ ۰ 
1 ۷ 


8 ۳ 8 


دنم ۲ در بت مالخت اوموان / م اما کثر مان دوز ۱ 


فرانك مدا وتا زا ی پله ۳ نشان تا 


"- پس این چیست ؟ [وناگهان فر ناد 3 


ت‌ 


و بیش آزاننکه خانم تس شتین‌هوف ف یس سل وکین سا 
از او بخواهد » ازبله هابائین برد و مانند تبری ازباغ گذشت . 


ورام ی کال و آسوهه لخساسن کر ما وی ۵ 


حتی توانست بی‌ترس و لرز » آبریز دریچة سد و گرداب زیر 
را بنگرد . 

هنکامی که خودرا پرتاب کرد » هنوز چهر؛ فرانك‌رامی‌دید. 
حتی کوشید » دست اورا نیز که به‌سوش دراز شده نود بگیرد اما 
بی‌درنگ » امواج آب اورا لعیدند و در تار یکی - که مقدمةه آرامش 
عظیم است فرو بردند . 

حد وی رای رز دک ای اه ۰ تکی از مردانی 


که درحست وجوی کارن بود هنگامی که چهرة مرده را دید باخود 
ار مخت کی مس الیتیت۱ 


هنگامی که کرنف برای دریافت احازه مرخصی خو د آمد» 


سر گرد سولیوان بلاو گفت.: ۱ 
کرنف ! فردا این دختر حوان را به‌خاك می‌سپارند ۰ شما . 


تباید به‌گورستان بروید .. این عزاداری به ارتش آمریکا ارتباطی 1 
ندارد ! ۰ ۱ 
ب این دستور 1 ۱ ۳ 
بله » کرنف ! ۱ 
۱ اطاعت می‌شو د سرکار ! سعی می‌کنم گذارم به گورستان 
در ‌ ۱ 
1 در گورستان جمعیت خامسوش » به سخنان کشیش گو؛ 
می‌دادند : 


ش ها اواسیز کشت ار پیش ازآنچه باید بدانیم» 


۱ ۱ 7 
ی ۳۰/۷ و ۱۳ ۳ ۳9 ی 


۱ 9 اس پلی که در شهر 7 و و 
می‌شد . کرتف که درا راننده ای ۳۰ باخود اند ثٌ با 1 
" «من به‌این شه رکوچك واقعاً علاقمند شده‌ام .» 


ناگهان فرائك را دید که به دیبوارة بل تکیه داده اد 


گرثف به راننده گفت : - نگهدار ۱ 2 


ان انوهسیل پیاده شد و آرام به‌حانب اورفت 9 
قاری وسند : ی‌آنکه هی نکر ند نوستین را دور هانه مر 
جوان حلقه کرد ۰ فرائاك چیزی نگفت ؛ صورت مفموم و شکسته ‏ 
۰ کرت اد بگرداتد و بالستی گوشخراشی گفت : 

و 9 ازدست دادم .. 
سروان ار ها ان ۰ يك لحظه آنحا انستات ند 


۲ ات نی اتومیل رفت واخود را روج صطل انداختا. ۳ 
هنگامی که دا باتعحب ندو نگاه .می‌کرد 4 کرسف وت ی 


۰ 


۳ تاحالا ندبده‌ای که مردی گوبه کند ؟ 
و اتوه مبیل آرام به راه افتاد 


تابان 


۳۹ 


باالله » راه پیفت » ابنطور قیافه هاج و واج 4 تخرد ِ 


نوشته : جلیلمحمد قلی‌زاده ( ملانصر الدین ) 
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اده شوسه از ایستگاه پولاخ 
بین تفلیس و باکو » از باردو 


و آقدام منود 9 آنحا سربالاست و بشهر شوشه بایان می‌باند. ذ 
از آقدام » جاده بسمت چپ‌برمیگردد وبطرف قره بولاغ با باصطلاح 


روسها کاریاگین میرود . از ابنحابه رتیل میرود وبالاخره ساحل 
رود ارس و بل مشهور خداآفرین می‌رسد که خال تیه وا به 
ابرآن متصل میکند . 

1 ۱ اینحا ابالت فره‌داغ ایران که تا خود ریز ممتد وت آغاز 
میگردد . 


انس شارن 1 وک فان توا رسای شسکمفن مار فد ۶ 


گذشتیم ۳ نم 
۳ ۱ 


ره ان 


0 در بر مرت ۳۳۰۰۰ 
رز 5 توا 3 
ادا ال سس برویم ولی نظر علی ان اکرمدوله جاکم این ۱ 
ابالت سه سوار بی ما فرستادو دعوتمان کرد که در بیلاف مهمان او . 
باشیم . رد دعوت خان شاسته نبود وماسوی منزل او روان‌شديم. . 

آقای اکرم الدو له اسان ها را در دهکده کورمسجد سر 3 
مسر د . این و دز دامنه بلندتر بن کوه ها واقع یل 5 است. و 
بیلاق شتا جوبی تشمار میر ود ۰ دم این ده از دوست نفر 
دبشتر نستند . آب جشمه معحزه آسا و مراتع و مرغزار های 
خرمی دارد و برای آسایش هنگام تایستان سیار حالب و حذاب 
است ۰ ولی متاسفانه اختلا فات و حنگک او دم آها که اما بین 
خانهای محلی پدید میاید به اهالی محل اجازه نمیدهد در سایه . 
آمتت و آساش زاس میلهی یه طیت بانمال ات ۱۶ 
بیرامونشان براکنده است بهره بگیرند . 

ابنحا چند سال بیش یماری حصبه و قحطی بیدادمیکرد ‏ 
و فرت نبه بچهارم امالی تلف شده ۰ فهدهها درا ها کر 
هر قدم ساختمانهای نیمه خراب و خالی از سکنه که حای بنحره‌ها 

ای تا ام و 

فان واری زا لول داشت و 
۱ به آمر وی » خانه‌ای بما اختصاص دادند و روی بام خانه 
دوجادی وسیم و راجت براتمان ردنت 

نظر علی خان بین خانهای فره‌داغ بخوبی وخوشروئی مشهور 
بو هرد م محل‌هم درباره وی بد نمی گفتندولی مار فتار بی‌رحمانه‌تر 
و نمی‌توانستم تصور کنیم. . گرجه در ر فتارخان خشونت 


و بیرحمی بارزی مشهود نود. 


تال سراسر این تایه ی ایکا ویق‌ادقی را 
ت چه باشد. وحود ند اشتي و و رابطه‌ای ۳ مراکز اداری 
دولت ابران نعنی تهران و قبریز موحود نبود:: 

نظر علی خان نمانند؛ مختار و تام لاختیار و معلق العنان 
لود و فدر تش در ۳ ابالت حدی زاب ۰ آو متشاغل فضائیق و . . 
قانون گذاری و اداری و اجرائی را در وجود خوش متمرکزساخته . 1 
وی و میتواس ‏ ی ی ی ۱ ۱ ۱ 

رن دهکده‌نی کدخدانی داشت که مینک ها ۳ نها 
وا ی ی ۳ 


ی اف مت ۳ 1 9 ۳ 4 و . ۳ ۷ ۳۹ 


۱ ۳ 1 ۳ 
1 مزا صانق منمی سنرام ‏ جخان هرد مان 
ملاصادق رما تفر علی‌خان دی نا ۳ 

نظرعلی‌خان خوش رو بود و در رفتار شخصی: او با مردم ‏ 
آثار بسرحمی و خشونت دید ه نمشد ولی فراشان مانند صاعقه‌ای 

بر سر مردم فرود میآمدند ۰ ال با پم دق طرقب جنا رد9 ۳ 0 

1 در آین دهکده دیدم ایمان راسح بیدا کردم که ظالم تر و شر برتر از 0 

| . فراشان خان قوه‌داغ در عالم پیدا نمیشود . ِ 

#9 صبح تازه دار شدها بودیم که فر ناد های عحسی از حباط 5 
همسایه بگوشمان حورد . 1 

معلوم شد کی‌از فر اشان پیش دهقان آمده و دو قونت کره 
برای سفره‌خانه مطالبه میکند ۰ صاحب خانه حضور نداشت و زن 
او تمام ائمه را بشهادت طلبیده و قسم میخورد که شیر را بچه ها 
خورده‌اند و کره‌هم «نگر فته» است . 

فراش جندتا فحش آبدار بانن داد ۱ 
نگذشت که با تسبیح‌خان بر گشت ۰ حالا دگر آن مرد دهقان جاره‌ای. 
میم نداشت و میباست از زیر خالك هم شده‌کره درییاورد و 
۱ بو ای را ی ی 

۱ ۱ آیوه ن نظمی نود که خان مستفر ساخته بود . فراش اول 
لایس زا از ترهتان ماه میکرد کی تقاضای ۲ شا 
برس شناد سبربه شلوف به دهمان امتناع؛ کنبه سرد ۱ 
و ار ی سسی ورین سم نت 1 
ان تا و سس سیر 1 
تس 

زاره و هر رد بودم .۰ و 
کشت تداست هراق مقس وبا نس ّ 

بر گشت . فی‌الفور مرد دهقان تنها جاربائی را که داشت نفنی جرس را ۱ 

"را - با همسابه‌اش مادله کرد و يك گوسفند و تك بز در مفابل ۳ 

گرقت و کوسفند را پفراش داد و بز را توی حباط ول کردبچرد ‏ ۳ 

ش 7 و خان تسیل شده نود از دانه های ر دزی که انح 

۳ لس 9ص کی با ۳ 0 و تن 


۱۳۹ ۳ ۲ مرو 
ی 1۱9 


1 0 برد کهنشانة قدرت آتای نظر 


ار مرف 
خانه‌ای که بما اختصاص داده ی اي بیو «نی 


9 بود که چند طفل کوچك داشت ۰ ابن زن را بری میخواندند ۰ ماانبار 


و بام خانه را اشفال کرده بودیم و بری و کودکانش در اطاقف عقبی 


۱ رل آکرا ده بودند و دواشان نیز با ابشان در آن اطاق بو دند زبرا 
دزد و غز فراوان بود و رها کردن دواب در حیاط - هنگام شب - 
خطر داشت جوارائياین:زن عبارت بود از بت جر و بت بو وچت 
9 


گاهی صیح ها و قتبکه بری گاو را دوشیبده کتارن احاق 
می‌نشست که برای بچه‌ها آش بپزد » من بیش او میر فتم -" رت 


دهان را با روسری بوشانده شیر را که داشت میجوشید هم میزد 


ورين .براي من از آمور مبحلی صحت مبداشت . 
ی علا قه به داستان‌های ساده او گوش میدادم . 


تا ۱ کنو کون 


بلند قامت و رعنا و سالم بو د و بنحاه ساله ثمی‌نمود . 
اه ۱ بیش گفته رت 


آبری| نشسته » چیق میکشد و با او صحست میکند . 


چندی بعد بار دیگر او را همانجا دیدم بدوقتی مرا ددی نا 


هنن مر ۱ 


میرزا صادق نشستم . میرزا صادق منشي يك بعرچق زو وچنین 
گفته ۰ 


_ملا ؛ تو را که مرد شرافتمند و خدا ترسی هستی دعوت 


ر علی خان ۳ سول ۱ 


کرده‌ام تا با گوش خودت حرفهای صحیح مرا بشنوی و وقتی به 


وطنت بر گشتی ننوسی که در قره‌داغ خان ها و وزیران مردم را 
اذت میکنند . برای آینکه من بتو انم انجا بيام و با آسودگی خاطر 


باتو ,سخحیت کنم. و توکه وازدابماهستی از تتای دلتک ۳ 


در حصضور لو پایندنن شوه بشما ی ۱۳ 


مطهره بعقد من درآمد . 

میرزا صادق میخواست کلمه صبفه را بگوند و هنوز این 
کلمه را تلفظ نکرده بود که پری از جا جست و توگوئی با بروی آتش 
سرخ و گداخته گذارده است و فریاد برآورد . 

ملا صادق مبشی ! ملا صادق منشی ! ان حرف دا نزن» 


تن 


2 1 


و 


1]! 


یاف خار تنم 
0 صادق _ ۳ میج 


3 


خر آستانه 
در تیا هل را تسییح ان اب کرد و شا داد و سای 
بلند و موثری گفت: 

رک بر ور دطبق*صکاتا میرزا صایق منقی :۳ 
خاین: تاد که تضیحش را نشانت بدهم نگاه کن.. . 
خوب ناه ۵ کن ۶ این همان تسبیح است که دو سال پیش مهدی با 
بایان 4 امر خان را اطاعت نکرده بود از بالای صخره مت 
ی شا فزیا بسن انداخت . و بچه‌های آسیابان حتی حنازه او را هم نتوانستند. : 
ِ ۳ ی ۰ این همان تسییح است که خانه آوروج علی را ی و 
رو بر سر بچههايشي خرلب کرد خوب تاه لین ان نی 
بری کهسجانه‌انس را یا تال پوشیده ود ۳ ۳۳۰۰۲ 
در بشست و بدون اینکه تلمه‌تی یوب ۶ تفت تسییح وا نگاه کرد 2 


افو 


ِ همسابه‌ها هم جمع شده ایستاده بودند . همه 0 بودند 
ِ 7 شدنده ۰ ۱ 


۳ ان ای چتذیاز مدا مایت ۱۱ 
ری ام هت ی ۱ 


1 ی با بری محست کرد . ۱ 3 
و ۱ سرت" صادی درست بیش از حر کت من از آنحا 4 3 


و 0 یو 
ای ۰ پریا 2 است امروز رین لو 7 ۳ 
9 وی کمیدانم ۳3 ۷9 کردم از ین دعوت محبت ۲ 1 
صنراعظم ان استفاده کنم  .‏ 7 
ی 7 ریس سال ۳ ای از 


شمان 


و9 


» با شتبانانی داستم؟- برا ای‌من» در تمام دنیا 
جیزی نامطمئن و و بی بایه تر از ین موضوع تست 36 
دراین باره هیچگونه اطلاع درست و صحیحی ندارم . 
نت همة جهره ها در هم مي رفت و اغلب کسانی که به‌دیدار 
من می آمدند و با اینکه خود من اینجاوآنجا» در راهرو 
رد ی برایم حالت زنان چافٍ فرتوتی را 
داشتند که پیش نند هائی با راه راه های آبی تبره و 
سفید م تماع اندامشان را پوشانده بود و همچنانکه با 
نت مکی رهوش مناد به شیب 

حب و راست می رفتند . حتي من نمی توانستم بقین 


وج داشته باشم که ما »> در کاخ داد کتستر ی هستیم . چ 
۹ نشانه های بسباری این فرض را تائید می کرد » 


9 درصورت یکه برخی دیکر » این‌را آنکارمی‌کردند ... حبزی 
که بیشتر باعت مي شد يك محکمه را به خاطر آرم ». 


: همهمة مداومی بود که از دور به گوش می رسید و از 
چانی که دست کم از هرجائی که کسی ایسناده باشد و 
امابطور حتم اين قرض هم اشتباه بود ؛ زیرا این همهمه 


". .. .ا ‏ از دور به گوش می‌رسید . جنین به نظر می آمد که این 
س-<كآ راهرو های تیک باآن اطاق‌های عربان و خط‌های‌منحنی. .-. 
ی ملایم ‏ و نیز آين در های بلندی که با دقت و نظم زینت ی 
.جح .سس بافته ود » تئها در خور سکوتی عمیق است گوتئی این 
ی راهرو ها از آن موزه با کنابخانه‌ئی‌است . اما » اگرآنجا .. 

او یج وهی ی ما 


۳ 


و 


زیراکه من » همه‌جا به دنمال‌بشتسان و مدافعی بودم . 
اسان در هر حائی کب ۱ ۱۳ 
السته - و لااقل می‌توان این را (فرض)کردکه درمحکمه» ۱ 
کم‌تر از جای دیگر به آن احتیاجی هست » زیرا که در ا 
آنجا تنها و تنها «به موحب قانون» است که داوری مي ‏ 
کنند . جون اکر بتوان تصور کرد که در آنحا با بی‌عدالنی 
با همین طور (سرسری») حکم می دهند » دیکر چکونه " 
امکان زندگی کردن باقی می ماند ؟ باید به محکمه دسنور 
داد که وی ترا (قلمرو قانون)) موافق داش . 
در خود قانون » اتهم » دفاع و قضاوت » با هم : 
مخلوط می شوند . دخالت آزاد يك فرد » در ابنحا بي . 
احترامی است » آمری نامشروع است . با برونده‌تی که 
اساس و بابة قضاوت را تشکیل مي دمه 6 طور دیکر 
عمل می شود ... این‌پرونده » تشکیل می شود ازباز بر سی 
هائی که از خویسان و بیکانکان و دوستان و دشمنان 
شخص » در زندگی خصوصی وعمومی » در شهر ها ودر ‏ 
دهکده ها و خلاصه در همه حا » به عمل آمده است.  .‏ 
اینجا دیکر داشتن چند نفر به پشتیبان آن هم از بهترین . 
آنان- به‌نهایت لزوم و ضرورت می‌رسد . واین بشتسانان 
باید ندات اندازه به هم حچسبیده باشند. که دیوار زنده : 
حانداری ترتیب بدهند - زبرا طبیعت پشتیبانان 
آاست که کم‌تر متحرلك باشند حال آنکه متهمان » ماد 
روباهان چابك و راسو های‌تیز تك و موش هائنی که 
به اشکال به‌چشم می آبند » آزشکاف‌های باريك می‌لغز ند 
ودریهان آز مبان باهای حامیان می‌گذرند.. . س‌مواظب 
باشید ! - و درست به همین دلیل آست که من اکنون‌در . 


1 ۱ 


اینجا هستم و حامیانی از برای خودمی جوم . اما 
به جز این پیر زنانی که پیوسته مي آیند و می روندکسي 
آرانیافته‌ام ؛ واگر در جست‌و حوی حامی و مدافمی 
سودم به‌بقین آزاین ضع به‌خواب‌می‌رفتم! آفسوس که 
درجای مناسبی فرار نگرفتهام » و هیچ چیز دیگر هم‌در 
این مساله تاثبری ندارد . فقط می‌بایست درجای‌دیگری 
می بودم ء جائی که همه نوع آدم » از تمام کشور ها » از 
بیشه های گوناکون و یامن و سال متفاوت گرد آمده 


باشند . من باید آين امکان را داشته باشم که از میان يك 


گروه » با دقت تمام » کسانی را انتخاب‌کنم که به زحمت 


این کار بیرزند ء مردمان با حسن نیت که به حال من 
دلسوزی داشته باشنهد .. شاید يك بازار مکاره بژ رگ 6 


برای این کار بهترین جا ها باشد . ولي نه » مثل اینکه . 
قضیه بر عکس است ! من بیهوده در این راهروهائتي که 


جز این زنان پبر کسی در آن دیده نمي شود سرگردانم. 
خیلی کم هستند » خيلي کم ! و با و جود آين من نمی‌توانم 


کاری کنم که به حرف من کوش دهند . آنان مانند ایر -. 


هاي تارانی بر هم می غلتند و آز من.مي تربزند و بته 
کارهاي اسرارآمیز خود سرگرم می شونه . آمابدون 


ححب. 


توجه و بدون خواندن نوشتةه بالای سر در چنین . . 


ساخنمانی 6 این طو رکور کورانه جرا باید و ارد آن شد!؟- 
میور 


جرا باسر سکیی هبظو آهم دراین ساختمان‌ستفر ۱ 


شوم و فرآموش کنم که هرکز حلو این ساختمان‌سودهام 
و دوان دوان از بله های آن بالا نیامده‌ام ؟ با همة آینها 


برای من ممنوع است که به عقب باز گردم . المته يمك 


زودعنی و عحجولانه که همهمهة ناراحت کننده‌نی علی‌الدوام : 
۷ آن‌همزاه (ست ی نوان از بل ها با دفت ۳۳۵ 
ممکن نیست ! ؛ زمانيکه برای‌تو درنظرگر فته‌شده » آنقد۴۳ 
کوتاه است که با از دست‌دادن يت لحظه آن‌همة زندتیت 
را به هدر داده‌ای بزیرآاین تن تفدرهریر ۳ ۳ 
همه‌آاش به‌آندازة همان بك‌لحظه‌نی است که از دست 
داده‌ای ! 

بهراین فرتیب 4 تو رای حادم نی.افتاوهای ۱۶ 
مصمم هستی که به هر قیمت شده پیش بروی .و جز) 
آين راهی نداری . خطری‌هم‌متوحه نو نیست . شاید 
حادثه » در ری هو ما 
اکر از همان قدم های اولباز کشته بودی و ار از پله. 
ها بائین رخته بوذی » همان ابتدای کار کرقتار سب ۳ 
می دی . این دیکر از «احتمال» هم قوی تر است » و . 
حتی میتوآن گفت که جیزی حز «حنم و بقین) نست. . 
به این ترتیب » تو در بشت این درها هیچ چیزی‌نخواهی 
یافت ی ۱۳۹ 
به سوی پلکان های دیکر نینداز ! - تا هنکامی که تو از 
بالا رفتن باز نه‌ایستی » بله ها بایان نخواهند پذیرفت». ب 
زیر قدم های تو 6 باه رو ی له قاتا مس مات ۱۳۱ 


دارد ! ح 
۴۲ 


۳ 


با فلویدترزبی درهنک‌کنک بوده ۰ 
ت ۸ از هد مکی کیکت آمدهاند . ۱ 
ین نی چاه ان 2 
نت 0 9 ۹ ۳ اه 


زنی به‌اسم بانو واندرلی به دفضر 
می‌کندکه خواهرش را مرد شریری . 
کارآگاه سام‌اسیید می‌آید و حکایت 
موسوم به فسلوید نرزسی 
ربوده: است و جون بدر و مادرش 
بزودي از سفر اروبا برخواهندگشت 
تقاصا می کند که سام اسیید این دختر 
جوان را از جنک فلویدترزبی نجات 
ندهد , پس از کفتکوهاتی اسپیددو پست 
دلار بعنوان اجرت اززن جوان‌می‌گیرد 
و شريك خود مایلز آر جر را 7 
می‌کند که در کشف اين قضیه‌و تعقیب 
ترزبی اقدام. نماید اما مایلز ار جر 
همان شب نه‌قنل می‌ر سد ۴ ماموران 
ادار بلس به‌سام اسیید اطلاع‌می‌دهند 
که درقنل شريك وهمکار خود مورد 
ترزبی نیز جلومهمانخانه به‌فتلمی‌رسد 
و روزعد («ایوا» زن «آرجر)) که‌با سام 
روابط عاشقانه دارد به دفتر (۱ سام 
اسیید) می‌آید و بااو. معاشقه می‌کند 
و مت امی ومع انس وهر دل 
((آر جر)) به دست (ساع اسییدا) کشته 
شده . سام انکار مي‌کند و آنگاه سه 
مهمانخانه‌شی که خانم «واندرلسی» 
آدرس داده بود می‌رود وخبر می‌بابد 
که صبح همان روز بايك ماشین‌ازنوع 
(ناش»») از آن مهمانخانه رفته است... 

اسپید بدیدن میس واندر لسی 

می‌رود و میس واندرلی اعتراف میکند 
که زن دی بوده است . 

میسو اندرلی شب‌پیش‌بافلوبدترزبی 
به‌گردش رفته بود صیح پس ازدیدن 
خود فرار میکند. میت باو میگوبد 
که سخت در خطر افناده است و 
آذووقت رانصد دلار زر آزاو میکیرد 
و درضمن اطلاع مییاب دکه‌میس‌واندرلی 


4 : بان دنیا شیف برد. 5 
۰ صور خسته و صدای زننده‌اش هیچگونه تاثری و جود نداشت , 
۳ 9 چهره درهم کرد و گفت : ۲ 3 
۱ 9 ز ی ۷ ؛ و منهم برای همین مساله آمده‌ام یلاع تم ویدار که ایو ۱ 
۱ تس ی را بآ نجا بفرستم که غرب نی‌انداخت + ۲یا ۱ 
۱ دادگستری در بشت حصار مقدس اسرار حر فة خود و این جیزها پنهان آبشوم ؟ 
3 و شانه » را بالا انداخت . گوشه های دهانش بائین آمد . ۱ 
۱ - چرا تی‌توانی 8 مساله تحقیق که جلسه محاکنه نیست . همیشه پشت . 
« را آزمایش کن ! تو بار ها از مخمصه مائی دشوار تر از این 4 نحات بافته‌ای . ۱ 
نمی دان8. ۳ داندی از کور ه در رفته است و فضیه شاد دشوارتر و 
3 که شور این تلا 6 مشود زا دردار۳.: و وويم معقطمی وا ۲ 
بیدا کنیم ... دلم میخواهد که خود را به مخاطره نیندازم . 1 39۳ 
سید وایز نگاه طولانی به برونده‌های روی میز خود انداخت اما بپاخاست . 
و بطرف گنجة نزديك پنجره رفت . لاه خود را برداشت و گفت : ۲ 
سامی » تو مرد تسب ی 0 هر مخمصه‌ای رت و همان و 
می‌د هی ی ون ۱ 
سامت در حدود پنچ و ده دئیقه کم بود که اسپید به دفتر خود. برگشت . 
در تن سر گرم خواندن محله تا دم نود . 
۱ ی 
۱ َ #رخجه ‏ مرا تا 3۵ ۱ ۱ ٍ 
ك افو حواب 233 ۱ 99 که ۱ 
۱ 3 ات تال دای نیت ۰ #قزاق ار معبوم؛انور #سرزین بناز بها ما بدهای ! 
با لبخندی که حکابت از خشنودی میکرد حواب دام ه 31 
- کمان میکنم آوضاع زوبراه"می‌شود ۰ همیشه بخود می‌گفتم" که اکن مایز . ۱ 
بدست: وج وا ما رونق عحیبی خواهد بافت . فراموش نکنی که 7 
تم | رن کار رآ و ۰ ۱ | 
و و افملك مقرب» هی بلاق تام یگ بییتم دامراله و اصراق ونانة 
وه تفای دارد ؟ 
- مقصودت حیه ؟ 
می‌خواستم تی دیفایاه مسق وانتر لی ‏ یه دايي:؟ 
اش دون درنگ حواب دا ی .: 
ی 0 ی 
حد رن 9 اسم دارد / واندر ای 0 لملان ۰ و ۳۳ ادعا 0 که 
نامش اوشاونسی ابیت 29 ۱ 
9 - هیچ اشکالی نداود ۱ دیق و بخودش داده 
باشد » اما #یچ اشکالی ندارد. ... دختر خوبی است و خودت هم میدانی . 
اب اسپید با حالت خواب ]دی بروی افی نگرست و زمزمه کرد 
اه همان در امد رها ور ۳ ۱ 


9 
+ 


4 
ی 
۹ 


نم دواد از این 9 

9 بزور و کر ی 
ی ثر راقرو زا ود ۱ تا 
۳ با افی بر ین از حای آخود نرخاست و ند فتر بدلر ان رفت ۰ 
و را برداشت و در صندلی خود نشست . 


" دختر حوان نزودی بر کشت + کارتی دو دست داشت که کلیشه اسم م 
ی چاپ شده 9 ۹ ی 


پ ۳۹۹ 


1 1 ِ ‌ 2 7 سس 3 5 3 
: تن اسپید رم ی ۰ :۱ ۳5 5 « ۲ 
ی ی گر بابل8ا» حان :2 ۳ 7 هس و . ود 


«مستر چوئلکایرو» مرد گندم‌گونی: بود که 9 و استخوان‌بندی‌ناژگی . ِ 

وا نی پرچین ودر خشان بود .. ۰ جوانی شحاع و غریب ۱ 1 

مشرق‌زمین ؛ 0 باقوت چها رگوشی که‌درمیان چهاررشته الماس قرارداشت شت» ‏ 
ِ روی رز اوات: سبرییره‌اش برق می‌زد»:بالتو تیاهی شانه‌های تنگ و .کو3کانه‌اش ۱ 33 
در میان گر فته بود» باقدم‌های مسر 1۳ رف ی پیش میر فت: بوی#دو 38 
رپ نافذ «شییر» جدنیالشن: بود. ۳ 9 
آسپیا. سری بائین آورد و یز صند لیها 3 این مهان 1 تن داد 


رز ۱۳۶ 
4 ار کرت 
و ۳ ی 
02 4 م5 9 
با و و هم تو) 


۳ - بفرمائید ننشتید ».مس کار 5 2 ۱ ۹ ۱۳۰ 
06 یرو تمظیمی کردو باصدای زیر وخو شآهنگی کب و 2 
و ۲ 
س 1 سپس ۲هسته نشست و ساتهارا دراز کرد ....۲نوقت ناش خودرز زوع 2 
ِ انداخت ( را دی زانوهایش‌گذاشت وس رگرم ی دی تس 
9 ۰ سرخودر 1 هی متایان 1 داد و باهمبان لحن و 
0 سهل‌انکاری که شب بیش درحق مر اوصایسی دار برده ۳ : ۹ ۳ 
۳ 0 توا ی بت سر .. 4 جه خدمتی اتدست من نرمیآ ند 1 9 8 
۳ ۱ ۴ کایرو کلاهش را برگرداند» دستکشهایش رادرآن انداخت و کلاه را در ومد 


و میز تحر بر حای 2 دانه‌مای الماس درانکشت ابهام دست جپ برق می‌زد 7 دی 
۳۳ شتا و بط دست‌راست نیز باقوتی داشت که با باقوت‌گل کر او 7۱ تش» سازگار بود . 
اب دستهاء کوچو لو و گوشتالو و باکیزهای داشت. انکشتهای کوتاه و تابیده‌اش » ابن 

* دستها بو خام و نابخته نشان می‌داد. و بهم مالید ویس از آن ز بر لب گفت: 1 
3 9 احازه می‌دهید که مرد بیکایه‌ای با ارت مرگه شر يك بد بختتان را بشما 


0 5 0 ی 9 7 0 

مد و و مفشدترم : 1 )۳ ۱ ۱ 
اد مستر اسپید » اجازه می‌دهید آزشما ۳ روز #نامه‌ها دی | 
میان مرگه فم انگیز ‏ آرچر و مرگ ترزبی وجود دارد بانه ؟ 9 ۱ 


۹ 9 صورت اسپید حضات.شد: جواپی *۶اد. 9 ۱ ۳ 
9 - کت ی ۳ تن ی 


7 4 


9 


و کایرو که دقت ی کر انتخاب کلمه‌ها کار و گفت : 1 1 1 
تا 5 ق ۶ موضوغ مجنمه‌ای است که پرندة ۰»سیاهی رانشان مره ۳ 
تم ۳ بارد نگر باعلاقه محبتآمیزی ‏ سرش را تکان داد. . 9 0 ِ 
من حاضرم که ام صاحب حفیتی این مجسمه ‏ پشجهزار بم وآندا 1 


2 


نقطه‌ای ‏ خیالی وا قرقشا نشان و 2 9 
یه دب سین حاضرم قول پدعرکه تس (چه عبارتی خوا لت کزیه: ند کار 
9 3 ۳ اه جلیفي م۴۳ ۳ 0 تول تا میب سئوالی که مخالف ان 
1 رازدار 1 بای نکنم » َ ف ۳ 
دستش رارروی‌میز تحریر ی دست + دک نهادسودران آلفاه که به تفر 
اه هی‌نگر نست. » بآرامی لبخند زد .۰ رن 2 7 ۳۹۹ 
۱ سپید که دراندیشه فرور فته بود» گفت : ی 


زرد 3 و که ی تیه 5 ۳ بسرو هنانه هاش را 9 ما ۱ 
کلا ,سیاهنگی از نمد رو ماعمسو ای که قه آن بوست ۲ 
ی ی سا ۱۳ ی ۱ ۱ 
بات ۱5 کار تا 1 
4 سس من دای نداری ۱ ت 


: ۵ 5 اسیید جواب دجم 3 قِ : 
3 نه .. تخداحافظ. خواهش«مي‌کنم » للم دق بیدا بتبید., > 
و اسپیدٍ صندلی خوددا چر خی داد وبطرف ابر برگشت. ودوباره گنت : 

۳ سته و در راهرو بلندشد 1 ۳ 9 1 ۳ 
کاتی و مس زد و زو اوز یله خودکار و لو توتاهی از جیپ خود درآودد ۰ . 
ِ 0 7۳ ‌ و زد ِ 


نف خواهش 0 دستهایتان راب ببر ید و تردن ت 


۷ 


ی وج جیوه تکاس 


1 «مشرق زمینی » تب کف 

گ از ودست اوه بود لبخندی زد که" حکایت از هیجان عصبی س 
تیره‌اش نمناك و وقاری داشت ان ۳ + ۳۹ 
-مستر یی » تعد دارم دفتتان را تفتیش کنم . واخطا می‌کنم که ار 
در صدد مخالفت بااین کار برآنید" » آتش خواهم کرد . 


اسیید با ای 3 مثل تیاقهانن و حالتی در آن دیده تمس 3 


ید ی ۱ ۱ 
مرد رو لور" بدست : دستور خی ۱ و ه 
- خواهش می‌کنم بلند شوید . میخواهم اطمینان حاصل کنم که اسلحه ۳ 
. کارآگاه از جای خود بلند شد وبافشار نرمه های ساق خود صندلی را 
عقب زد . 3 ۱ 

کایرو به بشت سر او رفت » رولور را از دشت راست خود به دست چپ 
داد ونیم تنه اسیید را بلند کرد تا حیب مخصوص رولورش را نگاه کند . سپس 


ابنکه دستی به سینه‌اش بزند . صورت «مشرق زمینی» در آن موقع حداکثر بانزده 


سانتیمتر از آرنج راست اسیید فاصله داشت ۰ 


ناگهان آر نج‌اسپید بائین آمد . کایرو به عقب حست‌اما نه آنقدری که ۳ 


ره ورن ایا دی تاو این تسیز راست اسپید که بسنگینی به روی 


یکی از کفشهای برتی کابرو قرار گرفته بود » وی‌را برزمین میخکوب ساخت ودر 
آن اثناء آرنجش ضربتی به زبر گونة وی نواخت . کایرو تعادل خود را از دست داد 


اما بای اسپید که روی بای او قرار دا ایا 43 یز مین خورد . بازوی راست 
کارگاه دراز شد و کایرو به محض آنکه انگشتان اسیید به رولور برخورد » بزدلانه 
3 [ن ۳ رها کرد ۰ رو لور خودکار در دست دارشت و گوشتالودش مثل باز بچه‌ای بود. 


اسپیه پايش را بلند کرد و چرخی زد . بادست چپ یخه پالتو کایرو را 


گر فت و کراواتی راکه دانه باقوتی روی آن برق می‌زد محاله کرده و در همان انا 


بادست راست حود رولور را در حیب گذاشت نکا د اسیید گر فته بود ودر صورت 
بیحر کتش جین تلخی تا گوشه های دهان بائین آمده بود . 


#8 


۱ لوله وولور را به بشت کارآگاه گذاشت » دستش را به زیر بفل اسپید فرو برد تا 


صورت کایرد از وحشت ودرد به‌تشنج افتاده‌بود ۰ قطره‌های اشك ر فته‌رفته ‏ 


در چشمهایش حلقه می‌زد پوستش رنگ سربی بخود گرفته بود ودر نقطه‌ای که آرنج 

اسپیه ضربتی به گونه‌اش نواخته بود » لکة سرخ تیره‌ای بدیدار گشته بود . 
اسییه بی‌آنکه دست از بخه کایرو بردارد » وی‌را آهسته تا کنار صندلی 

2[ لحظه بیش روی آن نشسته بود . در تیافة کاسرو 


تنجکاوی جانشین درد جسمانی شد ۰ اسپید لبخند زد : لبخندی که ملایم وتفکرآلود 


تفه را کی کی اقب اور هی ۱ 
وآرنج وبازو مثل اهرم مفصل داری که بوسیلة شانه بحرکت آمده باشد » سست 
شد . ومشت » میان گونه و آرواره » به صورت کایرو فرود آمد. 

کایرو جشم هارا ست و بیهوش افتاد . 

اسییه حسد نیمه حان وی‌را که دست وباش دراز شده سرش به بشت 
اقتهندهانش باق توشی پمروی تا لی رد کرد ی ۲ 
را که در حیب های این «مهمان» وحود داشت در آورده روی میز تحر بر ر بخت . 
پس‌از آنکه حیب آخر را هم تهی: کرد »گت و در حای: مراد ۱ سیکاری . 


بیچید و ای[ زد و از روی دقت وبدون هیچ مجله‌نی اد ِ اد ی انباشته ‏ ۳ 


ّ 


و ناسهای حرف و رش اممالاك ‏ متحده 2 تطه ار کفاتی . بنج یرای انگلیسی 0 
3 ويك گذرنامة 4 بونانی بود که «روادید» های گوناگونی به 0 9 قاشت 3 عکس ۳ 
کایرو به آن ملصق بود . گذشته آزاین چیزها پنج ورق کاغذ سرخ رنگ پوست پیازی . . 
1 مطالبی بخط عر بی روی آن دنده می‌شد وبرش روزنامه‌ای که مر یط به خبر 1 
وف اخناد ارجر و ترزبی نود و عکسی بقطم کارت بستال از زنی سیاه سوخته ۰ ۲۰ 
که نگاهی خونخوار و دهانی سست وافتاده داشت » دستمالین از ابر شم که براثر . 1 
کي زود شده بود واز آنحا ها که تا خورده بود » باره شده ۳ 
ویزبت تام کایرو و بلیطی برای نماش تئاتر «گیری» در همان شفبه نیز )ردر او ۱ 
9۳ ات و ی 
ها ۱ ۱۱۳ ی 9 
تند که بوی (شیپر) می‌داد» يكث ساعت لونزین از بلاتین » با زنجیر خود بلاتین ۳ 
زر سرخ - که به نوعی (آویز » به شکل گلانی از فلز سفید » خاتمه می‌بافت ؛ و و 
مخ بول :خر امر نکائی و انگلیسی و فرانسوی او جینی 6 ور حلقم هائی بااده دوازدد ۳ 
کلید » يك دانه قلم خودنوس از نقره وعقیق بمانی » يك شانة فلزی در غلاف خود» 
وثاخنگیری که آنهم در غلاف خود بود وراهنمای خیابانهای سانفرانسیسکو » قبض. 


۳ 


۱ باروبنه‌ای از شرکت سادرن‌پاسيفيك يك بست؛ دست خورده آب نبات » کارتی از يك . 39 
/ دلال نیمه شانکهای و جهار ور 43 کاغذ نامه متملق به مهمانخانه تل‌ودر نود از تس 2۳ 
حای کایرق بیرون آورده بود . در یکی از این ورفه ها بخط ظر یف و مشخصی اسم ِ 
۱ اسیید وآدرس دفتر و آبارتمان وی نوشته شد ه نود ۰ ۱ 1۳ 0 
۳ 

آسیید س‌از آنکه به دفقت به بررسی این اشیاء گوناگون برداخت 6 واحتی 18 ّ 

تیز اد ای که راهان درا انا لیسه توا ریش 3 

میز خود خم شد تا ابنکه دست روی نبض کایرو بگذارد . سپس مچ وی را رهاکرد » ۳ 
سرجای خود نشست » سیگار دیگری پیچید و آتش زد . در آن هنگام که مشفول دود 1 
کرقای: اش سیگار بود » کایزو صر فنظر از مرت اور ری یس ما ۱3۳ و( 
بیحرکت مانده بود که احمق تمام عیاری ننظر می‌آمد . 4 سب 
وقتی که کایرو تکان خورد و ناله گرد وبلکهارا بهم زد » صورت اه ۳ 

روشن شد ولبخند دوستانه‌ای برلبانش نفقش ست. . ه 1 


۲ حوئل کابزی "کمک لخوی,.می‌آمد : اشد" جشمهایش را باز 1 یات ۰ ۱ 
" دقیقة دنگر گذشت تا اننکه توانست حشمهای خود را به نقطه ای از سقف بدوزد . و 
سپس دهانش را ست »؛ آب دهنش را فرو برد و آه عمیقی کشید ۰ یکی از پاها و ی 
بر ار ناز وهای حون را شرکت. داذگه زسروا لد گرد به» اطراف. خودن ۱3 
فاتگر تسه و یی باز کرد جنانکه ی 
از گرنه‌اش برد بت ۳ کو فتکی خوشگلی برنگ روشن بجای گذاشته بود .. ۳ 
مستر ی ستم شمارا 1 نم 
و اسیید 9 0 
۱ ِ_ِ ین کار را کردم 


ی ی ات و ‌ِ 


وشن هنوو مم به قوت خودش باقی ا توا ۱ 1 
اسیید که حقیقتا به حیرت افتاده بود » گفت : 
مه اگفتد ۶ 


کایرو دست خود 3 از 1 برداشت و حالت بز از تصمیم سوداگری ‏ 


دم وف پیش نو امییه روک 


بالحنی که بچکایت انوم ع داهبتا اما آمیخته ببا ۱ 
لا 2 اینجا نیست » پس پرای جه 4 بعنوان جلوگیری 3 جست وجری ۳ 
ت 


0 را در معرظن زخم مهلکی قرار داد د ند 1 ۲ 9 

۱۰ اقسی با تمسخر گفت : از ح 

۹ جر پس ‏ تینا ‏ باید دارم کی سردم اینجا بیالید و ی 2 

۹ نی 5 ۱ ۳ 
۱ نف شیاین اک راوی میز و بخته ابر دا اهتار +۱ کزی کشت ۸ ۱ 
ی - شما آدرس مخصوص مرا دارید. تاکنون هیچ بانجا رفتهابد ؟ ۱ 
*« اوق » مستر اسپید . من آماده‌ام که پنجهزار دلار بپردازم "و مجسمه را 


1 7 ندستک 4 9 . اما بسیار وی اس ت که من تشن ازان درم و برایم که‌این ك 


اجب اجان نیروز فرود: رل ی 
۱ . - صاحب آن چه کسی است ؟ که وا 5 نم 
ی کایرو لبخندزنان سری تکان داد وگفت : 1 
 . . ..‏ ازاینکه نمی‌توانم به این سئوال جواب بدهم » باید "مرا معذود بدارید 2 
۰ "اسییه تاگهان بجلو خم شد و گفت . - نی ‌د 
۳2 جه خیال کردهاید ؟ شما در ۹ اسیر هستید» کایرو....شما دراسشجا .. 


3 4 
تط ۳ من آمده! ند و بخصو ص پس ازابن دو تتلی که صورت گر فته است‌چنان‌خودتان ۱ 
را و ی ی ان .۰ من باد بازی خودرا 


ادامه یدهم .. . وگرنه .... ۱0 ۳ 
1 کا بر لبخند آسوده و آرامی زد وگفت: من * 1 
( ۳ سامی بیش ازاینکه‌ءبدیدن قنما بیان 6 تحقیق مختصن خودم, دا کرام ت_ 


و به من اطمینان داده‌اند که شما آنقدر عاقل هستید که مخال است بگذاریبد ۳ 
3 ۰ 
رای که متا ردو دارد» مر بیهوده‌ثی 0 بش۲ 0 ۱ 


ید نید شانه‌ما را بالا انداخت ین پم با 
۳ پم - کدام معامله را می‌گوئید ۲ ک ۳ ی 
2 0 اه معامله ای که می‌خو تن در ازاء آن بنجهزار دلار نت بدهم ۳ 
1 3 آسیید بایشت شت دست خود به . کیف بغلی کایرو زدوگفت : ون تا 
هو از 5 1 خبری. زا بنجهزار دلار نیست ۰ بازی خوبی ۹۹ و کر 


با تباید و یکوئیدکه در ی ۳ 0 9 : 


۲ ۳ 
0 1 ۲ 
سب (ویباین 1 
۳۹۳ 


9 میا 


- خوب / ۳ دلار + بد ی : و 
ژ ار و بل راو گام و ايك قطعه اسکناس صّد دلاری از با 
سر ۳ درهم کرد وگفت * 3 9 39 ار 
اد استکه این مبلغ را به ی در الم 
پل زلوت هی کر رای کرد ۱ 1 
یرو تکانی نخوود »۰ . ... ط : 
ها مت در وی 7 1 حیب خود گذاشت بت وهای روت ۱ 
4 ۳۹ جل نب س اول شما این ود که برنده ی نورد دناد 
اشتباه کردهاید . خوب» آحدس دوم‌تان چه بود ؟ ۱ جح 
کل 2 دوم من ابن بودکه شما حای آن‌را مانهب باانکه م۳ جای . 
9 با نتاوع دنا یگ 2 
هیچ گو نه تأثری در قبافه اسیید را تفر ند 1 گفتی این خر فهارانخیند: 
ی ثابت کنیند آن مر دی که می‌گوئید » صاحب این برنده باشد ؟ "2 
با گر حقیقت را بخواهید بدبختانه جندان دلیلی برای اثبات این موضوع ‏ 
2 : اما می‌توانم بشما بگو دم که هیچکس نیز نمی‌تواند جندان دیاین برای اثبات . 
۳ 7 بیاورد. اگر شما بان حدی که من تصور م ی کنم در باره این قضیه 0 
ِ داشته شتا ی شاک م2 نت که طرز وی ۵ شدن این .۰ آین جیز هنری» از صاحب ۰ 
۱ 4 نشان می‌د هد که این شخص و از ترزدی سبت به آن حق داشت وق 
بسیاو وشن و مشخصی هم داشت 3 3 1 ی ۱۱ 
3 استقه ناکهاق بر نیت ۳ ۱ 
خر توباله دخترش هی کولب ؟ با ت 
9 ب کایرو که تسعدت بهیحان آمده 3 3 هم شد» دهانش را باز ضرع 
"شد و با صدای تیزی قریاد زد : 
این مرد ان برنده نیست . 
1 اسیید با لحنی دوپهلو بت مت کقت 2 ۱ 
لت آره:۱ ها بر 
کایرو باهمان فان و التهاب اما باصدای آهسته‌تری پرسید: 
۳ توت با در حال حاضر در سانه و یسیو ۵ ۱ 
2 و اسیید جشمهای خودرا مثل ‏ ما کس ی که خوابآلود باشد بهم‌زد و گفت: چ 
لد خیلی بهتر خراهد بود اگی بمراعت. حرف پزنيم» *: 5 
: کایرو خی ردق ۵ فا پدست آوزد و بالهن . 3 


ی 9 3 
کب ی 


7 نا نون 


ٌ 1 
۳/3 


تاد 


ف 


ل نمی‌کنم که این کار نفع بیشتر بیشتری داشته باشد. اگر هت بیشتر . 
۱ از این ال ها استفاده خوامم کرد و و ی ۱ 


7 
اء وبی ف سرشی دا 


9 . جیزهای خودتان را پردارید . . ۳ ۳ 
۱ و در آن و کایرو رای کاررا صسورت میداد »در دنالة حرغ ۱ 
۳ کون گنت ۳ ۱ 
و( پس قراو برایی شد که همه مخارج من دربدتی که برای اف پرنه‌سیاه ‏ 
2 ما کوشش ش م ی کنم پرداخته شود و و را بدستثان 9 پنجمزاردلاد۳ 
۱ دیگر نیز به‌من ند هید. 

ظ وی اد معر اتید سم ودیتمعتی که تیان دلار به شما داده خواهد 
" شد منهای آن هرد که منکن اسلت بعنوآن «بیش‌پرداخت» بشما داده شود . سنی . 
9 روهمرفته بنجهزار دلار ! ۱ ۱ 
۱ در قیافه اسیید[ صر فنظر از ی و جشمهاش 32 9 
0 : "می‌گشت] هیچ گو نه حر کتی دید ه نمی‌شد . بت درمقابل حرفهای کایرو جنین گفت: ۲ 

ک ی( 2 سیار خوب موز دا قضیه شوخی‌بردار یست . من منوان کشتن 
ورن اشخاص با دسترد زدن و بدزدی رفتن اجیرنمی‌شلام ۰. ۰ وزاگر این خدمت‌رامیپد یرم . 
بان عتوان اس ت که درصورت امکان پزلد ۲۰ سیاه را 1 طبی اصول صداقت وشرف و 


7 ۶ فانون بجنگ بیاورم . 

۷ کایرو که ی همه قیافهاش : بود. )گفت : 
1 ویر آگرممکن خباشد : ۱ 

۴ سپس کلاه خودرا 0 و در دنبالة حرف‌های و دک 
۳ ۳ و وی # .۰ اگرممکن باشد ۰.۰ درهرحال ۰۰ من‌درمهمانخانة بل‌ودر و 

و اطاق و ۰۳۵ . اگر بخواهید می‌توانید مرا "آنحا سینید . مستر اسیید » نیع ۰ 
8 اعتماددارم که از ما خودمان بی‌اندازه نفع 29 رو ۳ : 
لحظه‌ای مردد ماند . 

19 ۳ می‌توانم رولورم را ببرم ؟ 

7 مسلما ...اوه » من این دا فراموش کرده بودم . ۱ 
۳ رولور را از حیب خود درآورد و بطرف مشرق‌زمینی دراز کرد . 
و کایه که وولوی را فد بود بطرف سین اسیید نشانه رفت و کته 
کر 5 دستهایتان را روی میز بگذارید ... میل دارم دفتر شمارا تفتیش کنم 
از ایا کهتجا هس 
اش ۳ ی ۰ ۲ 

و سپس خنده‌ای کردو گفت : . 

2 2 و هه ای ۱۳ . من کاری" 
وم 


9 7 ت : 1 : نقیه دارد. 


۱ 
۱ دون شك هر که‌به‌ادییات ۱ 
۱ 1 رعنتی کرک ناخود دشت س 


اندر کار نویسندگی است ؛ خواستار آن است که با تودة انبوه و 0 
کات لیر تست » چراکه شمع مر اتصی (ان میا وا ۳ 


1 . #اسلقاف نمی کند. و این آوزوی گران بر نمی آید.. جز ازءاین راه که 
0 
و نهناده ۱ 
. فراهم آوردن این چنین فرهنکی در برنامة کارهای ما بود»  .‏ 
۱ ۲" ان به | وجود این هم در این زمینه راه بل بو تا 

نت ۴ ِ 

۳ 1 : ی و هی ۱ ی 


0 م۵ ۲ 
0 او اب کشانده اند » ودر میراث 1 سهمی د 

9 ما است 2 ۱ ۱ ۱ سب ۱ 2 1 
ام ۱ ۱ ۱ ز وف و 1 2 
۱ هس 3 ۱ ) ح مر( ( مخصول 


گرانماند توش یش می‌نوسد: 

1 ( از برای تألیف چنین مجموعه بی 6 به‌بیشتر فهرست‌های ‏ مهم ماخ 
و3 ت فی‌المیل:: 

4 9 فهرست کتاب‌های بزرگد [که از طرف دانشگاه شیکاگو نشر شده] 


3 ان 00۲ظ دود وامعوهم‌نطن ۶ه بانو:هتنعتا 16 
۱ ۷ ۱۷۲0067۲۴( 
0 ۷۷۵۲ 070۳0 ]۱۷ 6۲۷ ۲۷ 
1 
9 سك صد کتاب بزرگد . 
زار اثر بزرگ 
ی ی ی 
و سوانهام : 
۳ 8 فهرست مهم‌ترین کتاب‌هائی که در سی سالة اخیر نشر شده . 


پس از فراهم آمدن این محموعه 6 با کتابشناسان و دانشمندان و ادیسان 
به مشورت پرداختم و از ابشان خواستم که در این زمینه » از دانسته‌های خویش 
1 هرآنجه را که مفیه می‌شناسند برآن بفزایند. و بدینگونه» کاستی‌های این محموعه 
کم شد و مولف اطمینان بافت‌که دبگر » هيچ‌کتاب ارزنده‌نی ازقلم نیفتاده‌است.» 


ر مورد ارزیایی آثار نیز . 
در دساجچه آین فرهنگک 
۳ (« دیکر آنکه » می‌بایست بدانيم چه اثری افتخار جاودانگی یافته » شايستة 


۳۱ آن هست که به تالار آثار حاویدان انديشة بشری درآید ... واین نیز مشکلی بودکه 
آسان شد : حراکه »جون به نظرات خوانندگان و به قضاوت‌های روزنامه‌ها و مجلات 
کثیرالانتشار در مورد هرکناب » توجه کردیم ؛ ب نیز چون قبول عام را ملالد آرز 
آثار قرار دادیم ء - وسرانجام » جون آثاری راکه از این رهگذر برگزیده بودیم‌بااین 
چام ی که از حانب مامتان و رام جسته حد و 9 ۳ 


(ب علاوه ای ای برکزیده یمه در جریان مطالعافت خر وه 
به کنب دیکری, بر خوردیم که نمی‌شد از آن‌ها گذشت تِ شت مکرآنکه چند سطری درباب‌هريك . 
ور آ دت. 

(« این دسته از کناب‌ها را. - اگر مقدمه‌نی داشته است - بهتر دیدهايم ۲ ۳ 
از زبان شخص رو سنده شرح کنیم ِ ۳ آوردن سطوری از مقدمة آن.») 


ود جستن ازاین فرهنگه ‏ 
با ات راما مه 


کتاب‌ها به ترتیب حروف الفبا شرح شده است ؛ و مولف به شرح‌حال 
فلاسفه » نو سندگان » شاعران و مو لفان آثاری که شرح می‌کند نیرداخته است.باان 
حال » در پاره‌لی موارد نام شذصو را می‌بينيم که جانشین نام‌کتاب یادیوان و با 
محموعه‌ثی شده است .۰ - آن‌حاکه نام نو سننده بهاجای نام کتاب آمده» علت ) تعدد 
آثارآن نو د سنده بوده است ... اننان » بیشتر فیلسو فان » کوتاهنوسان وشاعرانند 
که آشنائی باایشان » به استعانت تتها کی از آتاز انشان » نامیسر وای‌سا نادرست 
۱ اتیصاه دران گونه موارد 4 مو لف این محمو عه 4 حند سطری نیز در بار ه صاحب نام 
نوشته 5 حنانکه فی‌المثل دراین فر هنگ از آثار بیس 6 _-. شاعر ودرام 1 
نویس ابرلندی به‌طور جداگانه چیزی نخواهید بافت ؛ بلکه ناگزیر» در زیراین‌عنوان. ‏ 
ِ ۹ 0 : 
3 ( )ییتس : و لیام ۳ و۷۱۱ ,داوم ۷ 
ی 2 تا فخیو 7 
متمددی. که ۷ گذاشته‌اند چندبار در فرهدکه ور ع ق. و 
در باره آثاری که نام و دوام بسشتری داشته‌اند» گفت‌وگوی بیشتریر فته 
۲ ی ار ده وسیلة موق لف ابن فر هنگ ) با به وسیله نو سنند ه 
آن اثر و با استفاد ه از بادداشت‌های وی س. 6 و با از مطالمی که نا قدان‌ونو سندگان 
دیگر در باره آن توشته‌اند صورت گر فتهه باشد. 
۱ چنانچه گفته شد » هراثر را به نام خودآن - ونه به‌نام نوسنده- در 
این فرهنگ بازخواهيم یافت. ۰ لیکن حنانجه نو سنده آن دارای آنار براکند ه ومهل دا 
0 باشد» ۳ نیزز بر ۳ ۳ به شون مثال: ری 1 : 


0 در پیان این خر نمرمیت دیگر یز تنظیم شده است که تتی. 
به جاپ خواهد رسید : ب 

الف - فهرست نام نان دراین و 0( 

ب - فهرست کتابهائی که در این فرهنگ معر فی شده است. 

ج فهرست پرسی ی ٩۱۶‏ دهر ما بات ] رمان‌ها و داستان‌هائی که‌در 
این فرهنگ معرفی می‌شود . 
انن فهرست‌ها نیز به‌تر تیب حروف الفبا نظم می‌بابد. 

آنحه مابه ترحمه این مجموعه افووفه وتو هر ما سسکا ؛ 
فلاسفه » شاعران و مولفان اش رز سم ای اکع ان تدو ان و در 
کنار 9 که در ۳ نام برده می‌شود نهادهام. 


مبد واریم ان ن گام نیز » 
َ حون گام های دیگری ره 
شورای نونستندکان تتات هفنة در راه نو سعه و تر فسع معلومات 
عمومی نسل حوان ن کشور بر‌داشته است مورد تأبید خوانندگان عز بز 

ما قرار گیرد . 


ها جایزه پزشکی را بیكك مهندس برق دادند !. جایزه فيژيك نیمی 
0 دانشمندی شدکه قصه داشت و یسنده سود ونیم دیگر به 
نشمندی که خیال میکرد الی‌الابد گمنام خواهد بود . جایزه شیمی | 
7۳ دادند که اه متاسان اورا از آن خود مبداند . 


کر روتوم 


جایزه پزشکی 

هشتاد و هشت سال بیش دکتر الکزاندر گراهام‌یل (۱) نیمی ازعمر عت ۳ 
صرق ات درو نی عارضه کتری کرد و گوشند تا هار اشفا بسمخسد تذل 
کارش موفق نشد ولی درعوض تلفن رااختراع‌کرد . حال جایزة علفی نوبل در 
طب بدانشمندی داده‌اند که سعی‌کرد تلفن بهتری نازد ولی نه‌اسرار سامعه ذشت . 
بافت وچگونگي ی رف ار دیا ما ۳ کر دا 

و قتیکه ند کتر جورح فن بیکه‌شی (۲ ) اطلاع دادندکه حایزه بزشکی نویل نصیب. 
او تتشده » سخت متعحب شدوگفت ؛ «من؟من ی که نزشك نیستم با 

ی ای اضاقت شتا دز تیف بر ۱ 
وظانف قسمتهای مختلف‌گوش 1..» 

لت ۰۶۰( اک قانشمندی دولناد غمر 
ند » بالاخره نوبت جايزة نوبل پاوقم 


میرسد » 
شهر نیویورك بود ودريك علمی 


شزکت میکرد و جایزه مهمی باو میدادند: 
جایزه موسه تحقیقات دربار؟ کری .۰" 
اولین‌باز نبودکه يك‌جایزه بین‌المللی" 
نصیب دکتر فن‌بیکه‌شی میشد - ازعجایب 
آنکه ان متخصص برق . واستاد , فیز بك 
همیشه در رشته‌هانی ححت و ار 
که جزء حریم علم طب بشمار می‌آمده و 
یام :7و3 (( سامفه‌سنج (۳) اطبا هم 
اختزاعات. اوست ۰۰:۰ .وهمه خبال" میکنند؛ 
که دکتر فن بیکه‌شی -دکتر طب اشتا » 
دکتر فن‌بیکه‌شی در سال ۱۸۹۹ دد" 
و 


) جرج "فن‌بیکه‌شی برندة جایزه‌پزشکی 
ی ۱۹۹۱ 


مقر ۷01۵ دوع ۱۳ ات صحوطعی 00۲ عومجم ۸ 8 


۳ / 2 
ء +3 وم 9 


7 


3 9 2 ی َو 


: ی و ها باین نکته لا ورد ها آبا سب ی بهتر ۳ 
3 :0 تلفن اشتییت : از آنحا بودکه تلفن راکنار گذاشت و تمام هو ش خو درا ره ش 
| و کارگوش داد . 
۳ دکتر فن‌بیکه‌شی درکتاب معروف‌خود« آزماشهالی در بارة ۳ 0( ۲۴ 

1 که کتاب مقدس گوش شناسان بشمارمی‌رود ) شرح میدعد که ی مت 
۳ تیان عمر گرامی رابرسر این کارنهادو برای تایید فرضیه‌های خود » نوشن ۳ 
 ..‏ اجساد مرده را تشریح میکرد و بااتصال عصب سامعه بسرق و قراردادن آننه‌های 3 
یز روی پرده گوش اند اند به‌رمزکارو اسرار گوش داخلی ( با صدف گوش  )‏ . 
| بی ببرد . حال مدلی ازگوش انسان‌دوست کر ده که باندازه کوش حضوت یل اشت:۰ ۱ 
ای یار تفا ای ای ری مر وان ۱ 

.ج. ‏ اندل اند شهرت این دانشمند گوش‌شناس از سرحد و 5 
۱ موسسه‌سلطنتی کارو لین (ه)درشهر استکهلم دعوت شد تادر آزمایشگاه محهز آن سه و 
 . .‏ تحقیقات خود ادامه دهد . 3 
9 دوماه بیش همان- موسسه نود که دکتر فن‌بیکه‌شی را برای: دریافت تجابزخ ۲۰ 
پزشکی نویل انتخابکرد . 


3 در سال ۱۹۸ دانشگاه هاروارد (1) از دعوت کرد تا درآزمانشگاه بسیکو 9 
فيك آن مطالمات و تحقیقات خاصی انجام دهد ودکتر بیکه‌شی » بقول یکی از 
مفسر ین » بقدری غرقه درکار خود شد که بادش رفت کحاست و جقدر کار دارد ...- 
باذش هم رفت که زن بگیرد وهنوزکه‌هنور است در سن ٩۲‏ نه اهل و عیال دارد و 
نه‌خیال از دست دادن «آزادی» خود :در آبارتمانی نزدك لابراتور زندگی میکند . 
آزمانشگاه او متل نكز بردر بائیست.-از. سکه آلات وابزار درآن متمرکز شده ! 


 .‏ ازساعت هشت صبخ تاده‌بعداز ظهرمشغول کار است .۰ اگر ساعتی فراغت داشته 
باشد به‌خواندن کتسب باستانشناسی و جمعآووی‌آنار هنری‌ماقبل تاریخ‌می‌پردازد. 
1 از نتایج تحقیقات دکتر فن‌بیکه‌شی یکی استکه راه‌را برای معالحه کری 
اف هموار کرده است و ممکن است روزی اشخاصی کر ازراه و بدن . نه‌شنبدن 
ای دوستان و .]هنک امو سین قرف ی با نید ۱ ۱ 


۳ ٍ و 3 ۱ 
۳ جایزه شیمی . 1 
زر روایات مختلف. است ۰ یکی میگوید برو فسوو مینرزوی (۷) منتظر خائمش . . 


بودکه از مغازه بیرون بیاید و بمنزل برگردند ولی, خاتم انقدر سرخرید لاه 
و لیاس طو ل‌دادکه پرو فسور بخواب رفت‌ و بادر عالم روّنا فوورفت و واه‌حل معمی ‏ 
رااز طر نق الهام حست .۰.۰ روابت یکیرات 5 درو فسون در خباان اتومو بیل ‏ 2 

ِ میراند وجنانکه افتد ودانی بچراغ قرمز «خورد» وترمز کرد . 

1 . آنگاه صدای بوق ماشینهای, دیگر اورا بخوه آورد ور اتند ه تسیل دیگر با 


3 گفت : « ۲قا ی ۳ ی دا ۱ 3 
1 مفتطتاع مصناه‌نو و 01 ۱ 
ق نوی مناع16 0 ند پم شن دانشگاه امر بکوالدده فده 

ی ون 3 پل ان ی ۱ ۰ اک 7 


کال‌وین مدت بیست سال. استکه. 0 ۱ 
راه به‌تحقیقات دامنه‌دار دست زده دا 
کشف کرده "باداش بر ابنت ویشتکار و. 
نه‌الهام وآرزوی الهام ! 

برعکس دکتر فن‌بیکه‌شی » برنده . 
جایز ده بزشکی که ازاهل وعیال بیزاراست» .. 
پرو فسور کال‌وین برنده چایزه شیمی‌نوبل 
بك همسر دارد وسه فرزند ودر تمام 
مدت بیست سالی‌که از ازدواج اومیگذرده 
هرروز خانمش گلی به‌یقه کت شوهرش ‏ . 
میزند ... لاند « گل مسبت ؟» میشودگفت 
که در فعالیت ومردم‌داری واحتماعی‌بودن» 
ابن استاد دانشگاه کالیفرنی ( مشتهر «به 
اشتاد: خادان») دست؛ سباستمداوان جوان 


بر فسور گال‌وین و یرای تب 

۱ دو اسه آزمایشگاه تحفیفقات مبکند » 
بهجند کلاس درس میدهد ) هر جه خبر و مقاله وکتاب در رشته گیاه‌شناسی و 
شیقی._فین بو لوويك متتشر بمود با دقب‌میخوآند: ..- طبمنا دربیولوژی وعلم‌الاعضا 
و میگ ون‌شستانبی هم ید طولائی دارد ...ماهی دوسه وان هم میخواند 0 
هم هست ! اما حایزه توبل را برای جه باو دادند ؟ ۰ 

پرو فسول کال‌وبن باکمك کارین (۸) نشان دادکه چگونه ناتات باکمك نور 
خورشید ودر حضور ماده سبزرنگ برگ )٩(‏ از بخار آب وگاز کاربونيك هصوا ۱ 
مواد قندی وانواع غذاهای نباتی تولید میکنند ۰ (۱۰) 9 

اکتشافات برو فنسور کال‌و ین جبراغ هدایتی ات در نی لس مصیننو مر ۵ ۱ 0 
از مواد خام آن ... وحل مسئله تهیه غذا یرای میلیاردها افراد نسلهای ۲ ینده ... # 


شرمع ازیو 3 ۱و 


حابزه فرز باتك 
حایزهة فيزبك وبل را بدو دانشمند جوان دادند . آمرکائی و آلمانی ۰ یکی 
میخواست نو سنده دشودد و فیز بك‌دان او درآمد ودیگری تن بنومیدی و باس 
داده بودکه ناگهان مشهور شد . ۱ 
داشتان ۲« دوبرادر در مصر بودند»» در حق برو فسور روبرت هوف‌استدتر (۱۱) 9 
وبرادرش بروفسور آلبرت‌هوف استدتر (۱۲) " شاد صدق کند باان فرق که‌هردو ی 
علم آندوختند وعتج بات‌مال نیندوختند ولی از قضای روزگار هردو هم بعلم رسیدند . . 
روبرت ۵ و آلبرت هردو در بی فلسفه وادب بودند . روبرت‌ذوق‌وشوق‌وسندگی ۱ 


علامت‌کذاری ۳ دقبقاً ما ار 2 ۷ (صمطجوم-مزقع) 
ن 


رن برای تمیین. قدمت اشیاء و قرار هنک ۵ 
او 


مت 1 ی 


ی 7 رم "را میتوان 
محسوس و ریاضی تایت ۳ «قوانین» 
رد وهتر؛ واباید ( باباورکرد و تسلیم 
" شد ویا باور نکرد وباغی شد!» ۱ 
تحال . ترادرشن آلبرت. ات3 
قلسفه است" در دانشگاه معروف کلومسا 
در نیویورك » وخودش استاد فیزيك‌است ‏ 
در دانشگاه اسشن‌فورد (۱۳) در ابالنت 
یی تا ۱ 
و ‌ دراوا بل حوانیآ نچه‌رو برت‌هوف اسندتر 
. واتاراحت کرد ان‌نودکه "خهان از جه 
۳ ساخته شده ؟... «لاند ازاتم !» 


سیان خوب ؛ اتم از چه ساخته 

و "از ذرات هسته مرکزی و ازالکترونها 9 تک ال ی ی 

وی هه :مر کر کت میتاه 1۳ 9 

۲ اما حرم اصلی اتم 6 سا صتعه مرکزی است 

7 ب" لش" ذرات هسته مرکزی از حه ساخته تن ۵ ۰( 

ی ۹ رونرت هوف‌آسندتر از دانشگاه یه دانشگاه رفت واز تحقیقات به‌تحقیقات . 1 
 . .‏ در پرنیستون (۱6) بامرحوم پبروفسور انیشتاین همدم و همکار بود .۰ بعد رفت 

 . .‏ بدانشگاه معروف استن‌فورد که دارای دشتگاه اتم‌شکنی قوی‌تر بود ۰ سالها کار 

1 کرد تا کشف کردت بروتون (۱۵)ونٌوترون (۱۱) بعنی احزای «صلی هسته مرکزی 

۱ ات تخود منظومه و حهانی : هننتند غامض:. وناز ان دو جهان اصفر دربن "سود ۰ .۲ 
جهانهای اصفری 0 که بقول وی شیراز ۰ 

6 تفه شبها نیب سم دوشن تست رگم که اد هد ت گر فت آستینم که( قم !) ۱ 
۵ شاید نوه نون و استاد محفقق حرف حساه ی شان چه بوده ! ۱ 
ی و ۱ 
۳ امسال نیمی دیگر از جایزه فيزيك نوبل نصیب يك. دانشمند جوان آلمانتی. . 
اد اک ققط یی ود .زمستان, اوغموش کلناشیه و قاس قاشعان *ییعرم الم شک 3 


که او ۷ دیگر کنضیم مجلات علمی آلمانی نمیخواند رو ثانباً گمنام ندنیا آملاه ؛گمنام 
ز بسته و گمنام به| جدادخودخواهد بیوست / 
2 مدا در بای کیک هم ار ی اش ی و ۱ 
1 تشکیل" شلاه : نود و . خود اوا یه روا حفیقت ستاره 2 آسمان :دانش لو د 
۱ 1 قتصه دکتر رودلف موس‌باثر (۱۷) قصه کار زباد است » استعدادز اد و. شهرت 
- ۱ سریع الحصول و سریع الوصول .. 

اسان ٩۵۸‏ 4 این جوان نابقه ی ۳ از محلات علمی آلمانی تارتین 
نوشت که طر ی کشف کرده تا و (۱۸) 2 9 0 وف وچ 7 
9 اند) عاری 2 (« لکد زدن» 9 که دوش ۲ آزار ند هد ۰ مهمتر : ۳ 
آنکه از چنین امواخی" کار" های "مهم "و خطیر ۰ شاخته است" مکل 0 موی 
و طمیاممطاظ ع۱ . به9 0 
ی ات وت ۱ 


1۰ 


00۳.۳ 


۳ 
1 


ف ً 


۰ 1 ی رز و یت ۳۳۹ ۹۹ ۰ 


0 که حول یات مش 0 


سس از انتشار فرضیه .. 


و کی و 1 کی این عتعات اعتنائی تا آنکه دانفرن 
با گفت : نیست!» 


۲ ال موی و ختسال مضیی برلا شد و*همة.ان الر موس‌پائر ره ۱ 

صحبت میکردند آنچه بنام آثر موس باثر نامیده میشود و بشکل يك موج اتمی خود ‏ . . 

قاس ناس انست بر ای‌آنداوه گیری خسافت: و زمان فر یه 2۳ 

انم و میلیونم میلیونم انیه که حتی در بکهزار میلیون میلیون دريك » موئشی . 

. نمیزند (۲۰) ۱ 

۲" در رودلف موس‌باثر سی و دو سال‌بیش در آلمان متولد شدوتحضیلات عالی 
خود را در شهر مونیخ انحام داد و ازاول کار توجهش به فیز یك اتمی ۳ 
(هسته‌ای» بود . 

در سال ۱۹۵۸ گزارشی منتشر کرد 

حاوی اینکه بطریقی توانسته امواج گاما 
را از ایزوتوپ رادیو آکتیو فلز ایسری 
دیوم (۲۱) صادر کند بطوربکه اتم آن فلز 
در شبکهة يك مولیکول بلور قرار گر فته 
ناشد وهنگام صدور شعاع » واکنشی دراتم 
موی بر بای شمه ارت که ابك 
هر یار از دفیفترن طرش" انداره گیری 
ائمی دفیقتر است و دقت آن طوری‌است 
که درسته میلیون سال هم یك ثانیه اختلاف 
بیدا نمیکند » دانشمندان توانسته‌اند اثر 
نیرو های طبیعی را (مانندبرق ومقناطیسی 
و جاذبیت ) بر ذرات اتمی لبخند و حتی 

" اختلاف میان قوه جاذبیت زمین در طبقه 


۰ 


اول و مثلا سوم و چهارم يك عمارت‌اندازه 


ی رکه نی طر فقی یه بای 1 
تایید فرضیه آنیشتاین 
. وبل » يك جايزة مهم علمی (باضافه بنج ۱ 
: هار دلار نقد) به دکتر موسباثر داده شده 
و هد ۳9 1۳ ۳ 2 داز نده‌حایزه فیز تك ۱۹۱ 
باهمسر ودو فرزندش در کالیفر نیا زندگی ی ی 
و 
۱ 0 ۱ 
و ۱ ی گفتن‌مونی نمیز ند ۰.۰ هد مج انست که کسی 0 کیلومتر قد 1 
میکرویه را اندازه کر ی 9 » 


نت۱1 5 


مای 07 ۱۹3 میلادی . و 

در فیز ىك اتمی فضا نوردی و فشاشعاسی)دارای دقاد مهمی رگ ۳ 
بعبارت دیگر تلاش علمی بشر در سال گذشته 0 و سال 7 ِ عالماکیر - 1 

است و در عالم اصفر .. از کهکشان 7 ۱ و 9 


7 

#۷ 

73 

4 

۰ 

۰ ان 

7 ۱ 
5 ۴ 
1 یفن 1 
3 4 


توح د تسج حملات عربی بخش دوم‌کتاب 


9 در شمارة گذشته کتاب کوچه دومتل به‌نامهای ( کلثوم ننه » باب چهارمدهم | 
(«آقاموشه » و « شنگول ومنگول » که از نوشته , صفحات و ۱۷ شماره‌گذشه ٩‏ 
| های هدایت است چاب شد . دراین شماره نیژدومتل | را درست کنید : 
9 (یززنکو له‌با ( و(«سشنگول ومنگول که هردو »صور تهای نادرست درست 
دیکری از دومتل پیشین است آورده میشود » | توکلو 0 
ودرشماره‌های‌آبنده نیز » هربار یکی دو صورت‌از ۱ لبقره و 
این دوگونه متل که از شهرستانهای ایران به کتاب | الدبنك الدنيك ۱ 
هفته رسیده و یا ٍس از این خواهد رسیبد جاب توف 


4 | خواهد شه » تا بدین‌گونه‌زمینه‌ای برای برابری ۳ 2 
| گفتکو درچکونگی آنها به‌دست آید . عقذف 


ِ از همه #دفیتدان فولکلور درخواست میشود بر 


| ايران پراکنده و کامل کر بادداشت 
۲ ۱ ی و هرچه ۳ 3 کتاب 3 بفرستند 


تبعید نایلتون به‌جز بر ه سنت‌هلن نگذشته 
8 تودکه امپراطور .سایق فرانسه به بیماری 
مرموزی مبتلا گردید ۰ تاینج‌سال بعد از 
آن 4 این نیماری همچنان ادامه داشت و 
رو قت اندك بهبودی درحال او دیده 
میشد » بیدرنگ بیماری شدت مییافت . 
" بعد از شدت نوبت بیبود نسبی میرسید 
"و باز دور شدت بیماری . 

دوز بتحم ماه مه سال ۱۸۲۱ ناپللون 
"مرد ودر گزارش رسمی پزشکی که حاکی 
"ازعلت مک نو د هر کت اورا درنتیحه 
کزرخم سرطانی معده قلمداد کردند .۰ این 
وگ زارتن بکروز بعد نامضای بنج بزشك 
ی صادو ۳ 2 8 -: 
آنتومارشی سس که خود حسد امپراطور 
فرانسه را تشر بح کرد » تشخیص بزشکان 
نگلیسی ‏ را نپذیرفت وآثرا امضا نکرد . 
پساز ؛ ی و بل 4 ۳ 


۱ وت سین وت 0 ی نوت ق ی توت 0 ی توت 0 یو توب 0 یهجوت 0 سوه م جوبت و همجرت 
نحقبقات دامنه‌دار و ی دقیق ۲ 


کرده انست 35 هرک نایلتون علل دتیری 
داشته و جون این متخصص ستو نی 


در اروبا ححت شمرده میشود کتات او 


تحت عنوان « ماجرای مسمومیت در 


کرده است ! دويزشك و جنات شناس 
دیگر بنام دکتر اندرزواسن (۲) و دکتر 
همبلون اسمیبت ()) استاد دانشگاه 
کلاسگو 
تأبید کرده‌اند وهرسه » به‌امضای مشتراد 
در بائیز گذشته مقاله مسوطی رادر محله 
معتبر علمی انگلستان » بعنی .مچلة نی‌چر 
(7) » منتشر کردند واز علل مرگد نابلئون 
برده برداشتند . 

متتخضتص بو لد هک از متا ات 
توق اوتحقیی: طلمی دنداد اقا 
تار بخی بك مه فرم9 و 3 
وصیتنامة ناپلئون مورد مطالعه مخصوص 
قرارداد این وصیتنامه جندروز بیش‌از 


ات 


موت شبیه شستدم و 7 مورد دحت 


این ی 


( من بیش 
آید » میمیرم وتو( فد زلهتد ان 


انگلیسی" و قاتل مز دور 0 کمر 


به قتل من سته‌اند .۰ » 


اه نوا که یه و شور و 


۳ نابلون 9 ان شمرده مشد 


که مردی کت خورده وناراضی ی و : 
زبان به‌شکایت گشوده و ۶ هم م۷ 


فتل و مسکت ۲ 


از امیا سم علت ی ِ" 


ی تا وا ۰ 


فر ضیهة د ترا ذررشوف‌ود و 


ازآنکه عمر ۱ سر 


1 9 ور کر و مرس 5 


حتی درایام تیفازی شد ند نابلتون "»حاکم 


مه فا و 02 حز بره سنت‌هلن ناو احازه 


. نمیداد که به‌طبیبی که دلخواه امپراطور 
۴ و 6 مرا خعه: کنلب : 


ان خقایق دکتر فورشوف‌ود راظنین 


کرد وبا :دقت ی که مخصو ص خود اوست ) 
بکار زر تحقیق رب 3 


اد اد اد 


7 


ار آ مد و از ۹( ومداركد و 


7 مکاتبات و بادداشت که دسترسی داشت 
ودسترسی یافت » کیفیت و علایم مرض 


پنج‌سال 4 امپراطور فرانسه سردردهای 


۰ شدید وطولانی مبتلا میشده ودرد عمیق 
" معد ه 6 ورم فلت ورلسشک سنه درحوالی 


کید » آماس وضعف باها ودردیا » اسهال 


11 مقناوب ت «سوست »4 تشنگی زباد 4 تهوع 


و استفراغ 4 ظهور زخمهای زشت دریاها» 


تیان سردی 4 تنض صعسف و نامر تب 
و زردی جهره و بدن شبیه بحالت برفاتی 
3 9 یاه ۱ ست ۰ 


تیجه بیماری سرطان باشد ولی همه 


اینها نمیتواند بعلت سرطان پدید بیاید . 


9 توف تیگ افتاوف جع مانی فا 


موش ( با «آرسنبك ») است . 


نیز تشریح بعداز مرگد بدن ناپلئون» 


- 


دی فان ارفا بت تم کت طلکه. مراد 
۰ مستمو مت است وه ارات کید وطحال‌متورم» 


تمرکز قشوای ان جرب دی ازیو ءهوستا وین 

۳ 6 ازدیاد مایع در غعدد لمفاتيك و 

غیره .۰۰ 

۱ گیگی متخصص ی ففعط اف 
مدرد دیگر تج فاسیت و جح 1 


ی 


و "از رت مهم علوم تلا اتمی یی 


ی 
و ۳5 9۹ 
تیا 31 ۷« ی ای بر د تنب ده 


آوناخن او میتوان بآسانی بوجود آر 


يك‌تار مو ویا ریزترین اثر مواد 
سارک بر بی‌میبرد ‏ ۵ 
اول آن شینی رادر یك‌کوره تح 
اتبی بمباران فلیکنند تا وادبواکتر له 
سپس آنرا تجزنه میکنند و همان را 
آکتیو بودن ماده خود راهنمائی !: 
بسیار آزموده ۰ این آزمایش بقدرید ق 
است که اگر حتی. کمتراز يك میلیاردم ؛ 
بشهی ی کم ماده‌ای آدرتبو سیر ۱ 
موحود باشد » وجود آن ثابت میکردد . 
دکتر فورشوف ود ازموزه ارتش ۱ 
فرانسه تقاضا کردکه يك تار موی نابلئون ۱ 
دراختیار او بگذارند . این تار مو جزء 
توددای ازموی نابلتون رس که روز بعداز 
بر کی از سر اوجیده‌اند . ۱ 
متخصص سودی این نار مورا ۳ 
بلندن وبه‌مرکز علوم اتمی انگلستان برد 
تاذرکورة آتمی مورد بمباران ذرات اتمی 
قرار گرفت وبعد آنرا به‌شهر کلاسکو 
فرستاد ودر آنحا در آزمایشگاه جنایت 
شناسی "نحز به نك * 
پیش 0 تجز یه دا بگونیم 


بو 


بی‌برد . بنابراین اگر نایلشون دا با 
آرسنيك مسموم کرده باشند » موی او 
آزماش مزبور نشان داد که موی 
رن حاوی متجاوز بر سیزده برار 
آرسنیکی است که غالبا دن موی ام 
نافته مشود واین ففعط دراثر مسهو مب 
مداوم ورن ی موش ۰ 1 
نابلئون را روشنتر ساز نك 
9 ۱ 
0 اک ,5 9 


بر اط شکم بیمار جوان خود رابرای 
تشخیص مرض او لمس مبکند . 


۱ ۰ مك 

۱ لقب ((بدر طب دو هزار سال تمام‌بانام و انب لو 
بزرگ و پر افتخار این معلم‌بزرد همراه 0 1 7 ۱ 
1 دوده۵ است ۱ ۱ 


7 ۴ + ۲ ۲ ۲ + ۷ ۲ ۲ 3۲ + 


ب دنیای قدیم میان سال‌های ..ه ۱ 
قبل ازمیلاد تا .۵.۰ بعداز مبلاد در بونان 
بجداعلای عظمت وترفی خود رسید . 
پزشکان این دوره » خدمت بزرگی در 
معالجه ودرمان بیماریهای مختلف انچام . . 
دادند اصول ومسلك پزشکی که دراین . . 
دوره مقرر شده‌بود نزديك به‌هزار سال . .. 
درعالم. اطب آرعایت فر وگواه تأثیر . ات 


1 6 2 وتان همراه 


۳ اعمال مذهسی وجادوگری بود دلی بعدها ‌ 
» ناه وه گروهی از 


پزشکان و فبلسوفان بونان آثرا بصورت 


حرفه‌ای علمی و نظری سیس عملسی 


و سبالینشی در آوردنه . بزشکان 
پونان همگی دورة نوآموزی ودانشجوئی را 
گذرانده آنگاه سوگند یاد می‌کردند که 
تمام قبود اخلاقی اين حرفة شریفو فادار 

بمانند . 
یکی از بزرکٌترین بزشکان این‌دوره که 


1 مت او نشانه‌ی از عظید وبزرگی 


طب بونان قدیم بشمار میآید بقراط‌است 
که همزمان با سوفوکل» ‏ 8500۳0016 
و (سقراط» مبزیسته ودوهزار سال است 
بر لب تافیته فیشود..- 
دربارة زندگی‌شخصی بقراط اطلاعات 
کاملی دردست نست » اودرحدود سال 
۰ پیش‌از میلاد درجزیرة کوچکی از 
دریای («(ا)») بدئیا آمد ودومین فرزند 
از هفت فرزند پزشکی بنام « هراکلید » 
و06 ود . ابررسوم آن 
زمان » بقراط درمعبد « آسکلییوس ») 
جزیره شروع بآموختن طب‌کرد وبعد در 
(اسنیدس)) » (تأسوس» » (( تسالی») ویر 
حسب نوشتة بعضی از مورخان » در مصر 
و «لبدی)») معلومات خودرا کمال بخشید . 
وی دربسیاری آزشهرهای بونانو کشورهای 
خارج به‌طایت وکسب مقاید و با 
برسیکان دیتر برداخت وبزوجی,شهزاش 
تمام یونان و کشورهای دور 6 
درحسب نوشته‌های ارسطو و افلاطون > 
بقراط در دوره زندگی خودکارهای دز رک 
وباارزشی انجام دادکه حیرت و نحسین 
همگان را برانگیخت . برطبق عقیدة 
سیاری از مورخان » بقراط در(لاربسا» 
نزديك «تسالی» - در ۳۸۱ قبل‌از میلاد 
درسن ٩٩‏ سالکی بدرود حبات گفت . 
اگرچه اهمیت وارزش بقراط قابل 
تردید نیست ولی حون درآن روزگاران 
هواخواهان افراد دز رگد کنابهای خود را 
بنام آنها میکردند از اين جهت سیاری 
از نوشتهها را که سه بقراط 
سبت می دهند قابل تردیه و 
بحث است زیرا درست معلوم نیست که 
آنهاراخوداو نوشته‌است بابعدهاشاگردانش 
تالیف کرده ونام اورابر آنها نهاده‌اند. 


هم ۶ تون« و عناید سارک این 


صدسال بعداز مرک بقراط نوا 
است . لیکن اگر این قسم‌نامه د 
بقراط نیز ننوشته باشد » مسلماً 


که ۳ تمام پزشکان هنکام شرو ب کار 
به‌احرای آن سوکند بادکنند ودکوشند کا 
همیشه به‌مفاد آن وفادار بمانند . . . ۳ 
بقراط ودیکر پزشکانی که بدا | او 
ی معنقد بو دندکه بطور ۱ 
و غذاهای پرهیزی اولین و مهمترین را! 
معالجه بشمار می‌رفت واگر غذای پرهیزی 
موثر واقع نمیشد » آنوفت بود که او[ 
داروها استفاده میکردند ودرصورت عدم [ 
توفیق » آنگاه نوبت به‌جراحی میرسب ۰ | 
در آن دوران » نازرسی, و معایثهة دقیق دیدن 
بیماران دردرحة ال اهمیت نود . ۱ 
نوشته‌های یونانیان قدیم براست از 
عقا بد. و تنایج تجردی دربارة نیمار بها؟ ۱ 
گوناگون ازقبیل مالاریا » سل » ادیوت [ 
[ ورم غدد ناگوشی ] ذات‌الریه » سیاه ! 
زخم . و بعدها شرح بیماریهای دیگری 
مانند : دیابت 1 مرض قند ۲» دیفتری ۶ 
حذام » طاعون » کزاز وعضی بیمار یهای 
مفزی نیز بدان‌ها افزوده شده‌است . . ۱ 
دومین دورة عظمت وترقی طب‌بونان» 
در قرن سوم بیش از میلاد بود . دزاین 
دوره نیز آزمایشها و تجارب عملی حتی 
بیشتراز دور قبل مورد توجه بود وبهمجن 
جهت: تدریس و مطالعة تشریح یکی از 
در وس طب بشمار می‌رفت . ۱ 
سومین دوره بز رگد ط تونان در 
عصر مسیح نود . ساره در‌خشان 1 / 
دوران » حالینوس است‌که در زمان دو 
امپرانور میزیست » وبا کوشش خود طب 
را بصورت علم ور حرفه‌ای بز رگذدرآورد. د 
دراین دورة هزارساله از ۰ سال 


4 ۴ 


۱ 1 1 0 


1009۳1۳۳8۲ 
۱ میت وین 


وب بل 
ی 


جو با آتمسغر (۱) احاطه کرده است. 
هو ا 4 برای حبات اسان و حیوان و 
گیاه ضروری است . 
هوا» هنگام روز » زمین را از اسعة 
سوزان خورشید » و در شب از 
سرمای شدید حفظ میکند . در هوا 
است که بدیده های گوناگونی جون 
باد » باران » برف » رعدوبرق به‌وحود 
می‌آید . به وسیله هوا است که صدا 
می‌تواند انتشار باید ؛ وبالاخره و جود 
سیاری از بدنده‌های طیعت وابسته 
نه هوا :است . 
انسان از زمان های قدیم » رای 
مطالعه جو کوشیده است . 
ندیده های آن » که هه 
تامیته میشود » تاریخی 
که بر جندین قرن ی 
بررسی طقة بائین آتمسفر 4 ِ 
بررسی قشر های فوقانی آن آسان‌تر 
: 99 برای اندازه گیری حرارت و 
9 رطوبت هو و همچنین یرو و حهت 
کر "وزش باد - در سطح‌زمین وتاحدودی 
ی از ی وحود سای . 


زمین را توده بزرگی از هوا بنام ار 
۱ 


0 7 ی سل ( و روز 1 تِ_ نما 
۰ متعدد زمین ۰۱ 
ستخش ها درهواشناسی سس 
گوئی وضع هوا اسیتفاده میشود . 


خ 


امروزه ).دانشمتدان بررسی خود 


را به پدیده های قشر های پائینی‌هو! 


احاطه کرده است ۰ ححم 
برابر بیش از هوائی است که در بان 


محد ود متکنند ۰ آنان‌سخت میکو شند 
تا به علل پدیده هائی که در طیقه‌های 
بالای جو بوجود می آید و 


از دسترس 


ی از اتمسفی هبش از وه 


تا ۸۵ کیلومتر بالاتر از سطح زمین 


قراردارد بوسفر ‏ و100 
نامنده مشود ِ 


پونسقر » مر تفع ترین و وسیع‌تر ین 
طقه هوائی است که سیاره مارا 


قرار دارد . اما حسرم همه هوای 
بوتسفر کمتر از سك دوستم ف ۳ 
0 . تا چندی بیش » همه 


آن جچند بن ۱ 


۳( ۳۹ 7 شنلزه 0 ۳ ی 
نشان داده ات که در ار تفاعات ز زباد» 
هوادارای خواصی‌است سوای‌خواس ۱ 
هوای محاور زمین . مر کز بدنده‌هائی ۱ 
نظیر ور های تا فا و 
قطب. "حنوب] » تو فان هایس ند ] 
شدید 4 و انعکاس امواج رادونی : 
در پونسفر است . با مطالعه پونسقر؛: 
متوآن به قوانین حوادثی ند در 
خورشید روی می دهد پی برد 
و نیز بامطالعة در بونسفر » می توان ‏ 
علل تفییرات میدان مفناطیسی زمین . 
را دریافت و بالاخره از قشرهای‌بالائی " 
آتمسفر برای ارتباطات بسیار دور به . 
وسیله بی سیم استفاده کرد . 


درد ستلسله الا که از این هبار ۱ 
مه و 2 ۳۶ 


و ندیده ها آن گفت‌وگو خواهد 
رفت . ۱ » ۳ 
6 - 2 ۳ ۳ 
<«۵ . ,, ۱ ۱ 
۵ هی ۲ 

۱ 
۱ 


۰ 


واضح است که هرچه ا سطح زمین بالاتر روبم هوا رقیق‌تر میشود و بهمین 


۱ او و1 اد شاد ۵ : آشتک. 9 ی ری 


رتیت تنفس مشکل تر می کردد: در و بالا) ی که هوا «کافی ئیست» 4 : 
بالاتر از سطح زمین بایان می با بد. ی ات که قشرهای تا ارتفاع بیس از 2 3 


میشود . 


۷ و ی در 


7 #وسفر 
یی 1 ِ 
7 رن رت مو جود در هرا مانند هبه ی مد ِ ماست ‏ 1 ازذرات. 0 


ی و وی دارند. اما ها به حدی ند که در تصور هم ۱ 


8 لا تاد موتلکول‌های .نك قطره آب/» از .تفداد قظر مهیبای آب-دربای سیاه کی : 


2 و اب ونک ار مکعب هوا » شامسل ۱ 


مولکول گازهای مخشتلف است [ازت 1 اکسیژن وغیر ه۰..۵] 


۱ مولگول‌ها به نوبه خود از ذرات کو چکتری به‌نام آتم ۳ شده‌اند لا 
ينك مولکول گاز ازت از دو اتمازت تشکیل افته » ويك مولکول گاز ثیدرژن‌نیزشامل 
دواتم تیدرژن است. وبك مولکول آب» ازدو آتم‌تیدرژن وك آتم‌اکسیزن و بك‌مولکول 


آنمك طعام » از ينك آتم‌سدیم و يك آتم کلر تشکیل بافته است. 


مدتی طولانی » آتم را حزء لاتجزی ی دا نششند . و قنور می‌شد که نمی‌توان 


۳ به. قطمات کوچکتری تقسیم کرد . کلمه(آتنم» در زبان بونانی بمعنی «تقسیم 
نشدنی» اه اما اکنون مشخص :شده -است که آتم را نیز میتوان شکست ۰ زبرا 
آن‌هم از ذرات ریزتری به‌نام الکترون ‏ 160۲۲08 6 پردتون- ۳29 


و نوترون ۱ کی شده. است ..[شکیل۱] ۰ 

الکتشرون دارای بار منشی الکتر یکی است [و باعلامت. ما۱ (ب) مشخص می‌شود] و 
بروتون دارای بار مشت است [وبا علامت به‌اضانه (ب) مشخص می‌شود] ؛ دا 
نوترون میچگونه باری ندارد ... الکترون‌ها با فاصله ی هدن اس و 
مت الکترونی آتم را به‌و حود می‌آورند. 


ان 


زیم راد شرزن 


شکل ات طرح ساده ساختمان انم 


نم ۳ ۱ ثبات اسناته زا الکترون‌ها که بارمنفی ادادنده وهسته‌هاکه : 
ما کر انکدیگر وا حذب کزده‌اند. ۱ 
‌ باو حود آن که قسمتهای مختلفآتم بان الکتر یکی یکی ذارده خود آتم خنثئیاست. 


بدهد ِ 1 صورت 0 بار رخعت بخواهعت بود. و برعکسر کر الکترو 
اضافی به آتم با مو لکو لی که از لحاظ الکتر یکی خنثی ۱ بجسبند:: » قم با 
دارای بای ی واه فا ِِِ 
آتم با مولکولی که دارای با الکتر یکی انست 1 یون نامیده ی و 2 ۱ 3 

گازی که در آن الکترون‌هایآزادبایون وحود داشته باشد‌هادی الکتر/ مته 


در ارتفاعات زباد هوا » آتم ها و مو لکو لهائی که يك ناجند الکثرون خودرااز 
دست داده‌اند نسبتا . الکترون‌های اناد که مان ذرات هوا در حرکتند ‏ 
جون قتر بالائی آتمسفر و الکترون‌های آزاد وهمجنین بون‌های با ۴ 
مشست ومنفی است» هوای منطقه بوئسفر هادی الکتر سیته است . حدا شدن وفرار 
الکترون‌ها از اتم ها و ملکول‌های خنثی » بونیزه شدن با بونیزاسیون ممتاهعنصم1 . 
نامیده می‌شود. 4 
۱ مطالعه و بررسی پونیژاسیون » منافع علمی بزرکی دارد و به نتایج مهمی . 
۱ منجر ميشود . درحقیقت » هراتم با مولکول » مجموعه بسیار با ثباتی از ذرات ‏ 
._._._ یی‌اندازه کوجك است . الکترون‌های هراتم که دارای بار منفی است» توسط نیروی 
جاذبه الکتر یکی بار مثبت هسته » محکم نگهداشته شده است ودر وضم‌عادی‌نمیتواند . 
از هسته حدا شود . 
سب جه‌جیز می‌تو اند الکترون راکه جنان محکم به‌آتم با مولکول سته است 3 1 
آن حدا کند ؟ 
- در پونسفر» این اعمال درنتیجه تشمشم خورشید رخ میدهد. 
در تابش نیرومند اشمه خورشید » کدسته اشعه نامرئی وحود داردکه‌جون 
بر بوست انسان بتابد رنگ آن‌را تفییر میدهد. این اشمه نامرئی را اشمه ماوراء 
بنفش میگوبند . تابش این اشمه به مقدار زباد» ارگان‌های زنده را نابود می‌کند . 
آتمسفر» مانند سیری است که مارا از برخورد اشمه مرگ‌آود ماوراءبنفش حفظ 
می‌کند . باید دانست که آتمسفر بهیجوحه مانع عبور اشعه مرئی نميشود ؛ اما فقط . 
مقد ار سیار سیار کمی از اشعه ماوراءینفش می‌تو آند از آن رگذرد و به‌زمین برسد. 1 
قسمت اعظم این اشمه » به‌وسیله گازهای طبقه بالای آتمسفر جذب می‌شودوبه‌زمین . 
۳۹ نمی‌رسد. انرژی اشعه جذب. شده » به مصرف بونیژه شدن مولکول‌ها واآتم گازهای . 
.._ بونسفر می‌رسد. بدین ترتیب » الکترون‌ها و یون‌ها - سنی ذراتی که دارای بار . 
۰ خی و موی ی ار سس ما و 
تنهااشعه ماوراءبنفش خورشید نیست که سبب بونیزه شدن طبقات فوقانی . 
حجو زمین می‌شود ۰ هنگام شب» هزاران ستاره در آسمان می‌بينيم ۰ هر يك از انن 
ستاره‌ها خورشیدی است و اکثر آنها به‌مر اتب از خورشید ما بزر گتر ند. سیاری‌از 
آنها» سوزان‌تر از خورشیدند و اشمه ماوراءبنفش ی که سیب بونیزاسیون ميشوده در 
تشمشمات ابن خورشیدها به مقدار ز بادتری و حود دارد. ولی ابن خورشیدهایعظيم . 
به قدری از زمین دورندکه اثر بونیژه کردن آنها » روی جوزمین » مزاران بار از . 
۳ خورشید ما ضعیفتر است. معهذا اثر یونیژه کننده اشعه ماوراءبنفش ابن ِِ 
1 مخصوصا در شبهای طولانی زمستان - نمیتوان ازنظر دور داشت. 
۳ خورشید » علاوه‌براشعه » ان زیادی ذرات‌مختلف نظیر الکترون»بروتون» : 
۳ ۵ ی اه منبتشر میکند. ان سیل ذرات بتیان بوجت نی 
جب بوفیژه شدن قشرمای فو قانی 7 می‌شود (شکل۲) ۱ ی 


۱ ی ۱ ر ۱ و۳ 9 *رونم و یون‌مائی 0 در پونسفر ته بیل م 


ِ ۵ / 1 
س 6 یر ۱۰ : نا ۳ // چه قرش با فد 


۱ 


سم ات مره تس بر مر ۱۳ 


بورشی فزان میند هم 1 

ا رات هو( دائما دنحرکت. است. ات هوا باسرعت فوق‌العاده و و ۹ 
جهات مختلف حرکت می‌کنند » با تکدیگر تصادم می‌کنند » به شدت از نکد گر ود 

ی وبه‌برو ازلاینقطع خود ادامه می‌دهند تااننکه هريك از آنها دوباره به ذره 
متحرلد دیگری برخورد کند. . مسلم است که درنتیجه اسن ار یون ود 
الکترون که نتیجه بونیزه شدن است ست تشکیل میشود. , 
مد است که ایب الکترون.آواد شر گو‌دان, ۶ مه ناگ بون‌که دارای بارمشته 
است نزدیك شود .دران‌صورت جون الکترون ناو نیارد دو ذره نکد بگرر |اجذب 3 
1 خواهند کرد و الکتردن » در بون حائی برای خود اشفال خواهد کرد ودر نتیصه» ۳ 
دوباره يك آتم با مولکول خنثی بوحود خواهد آمد. ممکن است الکترون آزاد به يكك 
ذره خنثی برخورد کند و به‌آن بچسبد . دراینصورت يك یون يا بار منفی ایجاد . 
۱ خواهد شد. اگران‌یون با ون دیگری که بار مثبت دارد روبرو شوده مبادله با بط 
الکتریکی به‌عمل خواهد آمد . سمنی الکترون ما به بون‌د بگر خواهدر فت و دا ین تر تیب ۲ ۲ 
دو آتم با مولکول خنثی به‌و جود خواهد آمد. 3 
همه‌این‌تفییرات‌و تبدبلات » از تمداد الکترون‌های آزادی که به علت پونیژه . 
سین به و حود آمد ه است. م ی کاهن . بدین ترتیب. در طبقات اس تون و نیز 
ن هميشه باتر کیب محدد بون‌ها و الکترون‌ها به‌حال تعادل درمیآ ند. 1 
در ارتفاعات مختلف‌بونسفر » این مراحل به‌طور تناوب انجام می‌شود. دق 1 
پائین‌تر _ که هوا نسیتا متراکم است - تصادم ذرات» بیشتر وترکیب مجدده . 
بت ۰ درهوای رقیق‌تر طبقات بالاتر » برخورد کمتر است و ترکیب مجدد ‏ 
ون‌ها و ۳ 0 خنثی بسیار بطی صورت می‌گیرد. . . 
۱ 21 ۳ تن دارد) ‏ 


او هي 


۳ تس زرکتر ین با سر فرود اور 3 


ِ ۱ ت 


2( ۰ 
اي ۱ آرمنهايم_ 
تلا ی 7 


0 
بعجه ۵ 3 


۳ ت هیبدستانی که نار و حسد را به‌دل راه 


تسلیم حقارت کند » بی‌آنکه تقدیر را به جنگ 


۳ من ان حقبقت انس در زورمندی و گردنکشی. 
ژ . دوميك 


3 


ی‌نیازی بسیار ونیروی وی فراوان 

می‌خواهد که کسی از بیروزی يك حقبقت » از . 

پروزی یك‌چیز خوب دلشاد شود ؛ حال آنکه 

ندآند بیروزی آین حفبقت ) روشنانی فنردای 

۱ اور تاه خواهد ساخت و آبثدة اورا بکسره‌نابود 
۳-3 خواهد کرد ۰:۰ 

آری د اس باق شدن از بیروزی يك جنین ‏ 

حقیقتی » بزرگواری بسیار » بزرگواری 0 

می‌خواهد ! 7 

وم وتو 


1 زداده‌اند 4 برجمداران مغر ور سربلشدی سار 
۳ ۵ 


ات مار آدمی مفرورتر از آن است که خودرا 


حوانده ناشد ۳ 


۳ ۱ 1 ب‌ س ۰ ۳ ۱ 
۱ ۱ 4 ۳ 4 ۴ 
1 رس ۱ ۰ ۳ ۹ ِ ۰ ی ۹ ۳3 4 5 / ۲ 3 : 
نید ی 
یه اد ۱۲3 و ی 


۱ «باحی تام فرماند که دروقت سوتك زدن نیز دعا مستحاب 9 ۲ 
ودروقت بستن حنای عروسی دعا مستحاب می‌شود » ودر شب زفاف که باید در . 
منزل منزل مادر عروس تمام زنها جمع شوند و حرفهای شیرین بزنند که مادر. 
0 خوشنود گردد » بعد دعا کنند مستجاب می‌شود » ونیز دروقت میوه‌بستن» . 
و9 در وت بختن آش‌ عدسی ودر و قت‌عقدوتو لد فرزند»و در وقت آمدن مهمان به‌خانه. . 
" وبدان که مهمان به‌اختیار خود تاسه روز بیشتر نمی‌تواند بمانده» ونیز . 
مهمان را درشب چهارشنبه نباید به‌خانه برد که همه‌خیر وبرکت خانه‌را می‌برد » . . 
واگر: اتفاق افتاد که محبورا شب جهار شنبه ی آورد باید جیبزی و 
قا وشسه به‌متزل کند وانرا درمتر‌لها شب‌نشی 1 می‌نامند . 
4 آن‌وقت واحب می‌باشد که بشت سر مهمان جیزی به‌عنوان «حاخالی» ۱( 
به‌منزل او فرستند و قدری سیب سرخ و به‌ولیمو ونارنج باشیر نی مستحب است ۱ 
به‌منزل اوروانه نمایند ۰ و «کلثوم ننه» می‌فرماید که درجاخالی مهمان گل هميشه . 
بهار وخطمی ونیلوفر راهم داخل نموده‌اند ۰ ودرشب جمعه نیز نباید مهمان ازخانه ‏ 
بیرون رود جراکه خیرویرکت آن خانه‌را می‌برد ۰۰ ونیز اکر مسافر دارد) سم نا 
جمعه مهمان به‌خانه هم‌نبرد » هرجند خیروبرکت دارد » ولی دراخبار این گوازه ۳ ک 1 
واردشده است. اما باید جاخالی فردارا جهت اوبفرستد و «باجی باسمن» فرماید ‏ 
ترلد غاخاان نکندکه آ گناهان کبیره‌است. ودرخیبر است‌که هرگاه‌عروسی تاسی‌سال . 
اویش کرد وماذزش زنده باشد بان حاخالی جهت اوفرشتیاد.؛ و قول 
ِ خالی وک وت 
۱ فان یل یف 
. داشته باشند » بلکه می فرمایند زنهائیکه می‌میرند وخواهر خوانده ندارند چگونه‌امید . 
1 بیخیت خواهند داشت . ونیز کسانی که دردنیا خواهر خوانده دارند ار در دا 
هیچ عبادتی نداشته باشند درآاخرت حساب ازبرای آنها نخواهد بود وآنها را 
ای جات داخل بهشت نمانند واگر دردنیا عمدا ترکنند بدان که دروقت ۳ 


9 خواهند مرد . ۱ 
باب پانزدهم 
ی ۱ 


امزاده. ما خوانده شود» آوزدن تاره و وقت ۰ واجب 


ت 
م۷ 0 
ای 5 
من 7 1 
۳ سا« 
او و ۸2 و 


ی نگو ند دی ما برآورده بپذبر» ۰ ناه ۹ و در ۳ 
«فلانه و فلانه خواهرخوانده‌اند» . دیگران ی دهتده و لوازمات 91 ۱ 


دوزن دروفت احرای صفه هر ىك دوازده دستمان (ست : 
اول: دسیتمال غمزه‌نند . 


دوم؛ دستمال عشو هیند نها ار( باید دروفت خبال ملاقات باشو هر د اشته» 


بوسر بیندند .۰ 
سوم ۰ وسمه‌دان ۱ 
چهارم: دستمال سرخاب. پیج : 
پنحم: دستمال سرمه‌سای 
شم دستمال حنادندان » وانهارا همیشه باخود داشته باشند . 
هفنم؛ دستمال آحیل‌بند» وان را باند درمهمانی ی داشیه تاشند 
7 دستمال زلف‌بند 
نهم : دستمال زناریند )۲( 
دهم: دستمال چکی‌چکی (۲) 
بازدهم یز حفه‌بند 
, دوازدهم : سمل قرف و را هرکدام باید بطریقی بیندد که در 
0 حداگانه بیاید انشاالله 


بدان که هرگاه دوزن بخواهند خواهر خوانده بشو ند 4 با ند ندون: دیدن 
نکد نگر » اول بك‌زن معتری که‌نهابت اعتماد به‌آو داشته باشند وزنان اورا «پاسپز»(؟) 


می‌گو بند » عروسکی ازموم بسازد ۰ و «ننه» فرماید که عروسچك در ۱ بل نام 
او نو ده و استعمال چك‌شد ه وعموم علما برخادا ماع ۱ 


و 
۳ 
۰ 
۳ 


چادوسیاه : تا 0 باز ار ات 2 ی 0 
فِ 


1 


باب شانز نزدهم 


دویباچیزهاتیکه بعد اترواهر حور شدنبرای همدیگر میفرستند 


ت_ ذکر همه‌آنها باعث طول‌کلام می‌شود » بس آنجه را علماء ون دود ان ۲۳ 7 
اختلاف نداشته‌اند ماذکر می‌کنیم » و آنها ازاين قرار است : ۱ ۱ 
هل درست (۷) 6 یعنی ۰ حلم دارم . 
هل باز (۸» یعنی : هلاکم . 
هل يك طرف بوست کنده » بعنی : ازحلم پاره پاره شدم . 
ميخك» یعنی : کایم . 
دارچینی لوله »)٩(‏ یعنی: قربانت شوم . 
دارچینی باز کرده » یعنی : بیمارم چکنم ؟ 
جوز درست (.۱) » یعنی: من ازتوام غم‌مخور . 
جوز سائیده » بعنی : درد دارم حکنم ؟ این را مالیده‌ام » توهم بمال . 
نبات » یعتی: درچشم من شیرینی . 
صندل (۱۱) » یعنی : همه‌وقت می‌بویمت . 
شیشه » یعنی : دل من نازك شده . 
عناب > یعنی: 
عناب لب لعل ترا قندتوان گفت » 
حرفی که به‌جانی نرسد چند توان گفت . 
زعفی‌ان» بعنی: 
زردم کردی جو زعفران سوده 6 
تاچند خورم غ‌ترا بیهوده . 
انچوچك (۱۲) یعنی : چکی‌چکی . 
فندق شور نکرده (۱۳)» بعنی: غم ترا خورده و می‌خورم . 
فندق شوره بعنی: سراباداغ ترا به‌دل دارم 8 
فندق سرداغ کرده » یعنی ۰ آتش برسرم افتاده . 
بادام پیوست کنده بیتی دارد : 
بادام سفیه سربرآورده زپوست > 
عالم یرت من ترا دارم دوست . 
زغال 6 بعنی ۰ دشمن روسیاه شود ۰ 
عتی» ازفیت هکل موم شیم : 
۳ کاغد زرد ببتی داردکه گفنه : این‌زردی رنکت ازفراق توشده مس 
۱ و فرماید بهترین چیزها «تنگ طلا» است » یمنی : 


زر و 92[ ج] 
و 


و سه‌شتبه وجهارشنبه هم جاروب 1 فعل حرام است 0 (دد 
۱ دراول حاروب ۳ خوب است #وبچا 4 ٩‏ ۱44 


ی( ۳ 9 0 و ی ۲۳ و خ و زر او 0 رس وا و 


کرد و دروقت غروب آفتاب ازبام به کوجه اندازند ودروقت انداختن به‌عقب سرنگاه. 


نکنند که بلابر می‌گردد»» و بعد ی قدریآتش روی آنر یز ندو بعدمقدار کمی‌بول سیاه 


بائین اندازند » وآن‌بول بابد باشد تافقیر بردارد . ۳ 
۱ (باجی باسمن» می‌فرماید در روز عید بابا شجاع‌الدین! چنگال (۱6) خوردن ‏ 
واب عظیم دارد» و هر گاه روز سه‌شنبه با چهارشنبه با جمعه اول ماه واقع شود ۲ 

باید يك کف کدارند که در ۳۳1 
هر در آن ماه بمیرد لنگه کفش هر حودش در قسر 3 در ان ّ 


ح 


امین ار افرآن. تخر اند مدا که هد ی ال ۱ 

واز حهت برآمدن حاحات دوازده فتبله است که درشب باروز بیست و هفتم 
ماه رمضان, با ند روشن نما ند ۰ و هم («(خاله» فرما بد هرگاه خروس لی‌و فت بخواند 
باند. اورا کشت» که گر اورا نکشتند صاحسشن می‌میرد:»,وانن خالی. او فقوت ننست. ۲ 
وزنان باید درمحالس تعزیه وروضه حاضر شوند » بلکه فرمانند وای بحال زنی که 
تعز به درحائی تايك فرسخی باشد و او نرود 

واگر زنی حامله درتعزبه باروضه وضع حملش بشود » قدم آن فرزند 
مسارلكد رای ۰ 


۹ / ۱۱۱۱۱ 1 
3 0 


وهرگاه زئی بخواهد فال‌گیرد درشب جهارشینه » کلید دودندانه را نرزمین . 
کلآند: وغفت ند به‌حرف کسی. که. اون سا ی نا ها ار 1 
معلوم کند کند . واگر مهمان آید باید در اول‌ورود حلوای آرد بر نج به او داد با ب 1 
پر نع نام وود وفیت گنه مر چه: بشیود روص 
وتامهمان درخانه است حاروب کردن حرام‌است » درشب هم حایز نیست. 


> ۱ ‌ 


۷ 1 0 ۰ حز و 


۳ مد 
سس 9 


تک آتو ترا حمةالله امراة ۵ 2 وکان_ لهااستطاعة طبخه » خر 
لهافی الدارین الی‌بوم القيمة 6۱۷ 1 


ونیز دیگر احادنث دران باب بسیار دنده شده به‌همین مختصر اکتفا . 


) ی پاسین » و «خاله حان آقا» فرموده وسایرین هم اختلاف ندارند ۷ 
که زلی فندق‌سمئو را باخود دارد از تمام بلا ها ایمن باشد 2 وانجوجحك هروقت . 
9 بخورد نادست بشکند » وتخمه خریزه را بادندان . ودروقت تخمه‌خوردن باید ‏ 
. تعارف یکدیگر نمایند واگر تخمه‌را بانخود خام بکوبند وبخورند ثواب عظیم دارد» . 
. ومفز گردو را بامو یز بخورد که اجر دارد. وآش راباینجه ! ویلورا بادندان » وهندوانه .. 
درمیان دست‌ویا » وترب را باروغن 3 وعسل‌را دانمك» وسیررا باشیر بنی ه وماست‌وا . 
‌» با بخنی (۱۸) وزردد را بت وترشی ونعناغ را باجائی بخورد ی اتود 


در ر قعه نوشتن : یه موب 
79 در طلب ادویه " 


م9 شوم 4 بیمارم به‌درد عشق گرفتارم + امروز صبحی رفتم - خدمت ‏ 
ات )۱٩(‏ ! ثبض مرا د بد مداوای چندم فرمود » بد ین قرار ۰ 

صبر دل: 

شگرویان ۳۶ ۶ 

مروارید دندان * ۱ 

ین تن ۳ 


گلب رگد وخ ؛ 1 
جاه ژنخدان ۰ ۱- 
باس کردن : 
عرف عارعي: ۳ 
۱ خرفه (۲۰) خال : : نیم - (۲۱) 
اینها را باید درهاون ... سائیده بابرده محست صافب کرده میل نمایم 
درب دکان عطاران جویا 9 نداشتند و شماست . عزیزم 


اب ی اس ۱ 
رن دعاویس هودی رگ و ریت ی ی بل 


ضی فوت 
هم پیه گرگد ودل خرگوش وزهره دوباه توتاحان هد تیا 
تور می‌شود درهمان بوست ت بگذارد و درمیان دویای کی او هه 0 از : 
وبلیات ارضی وسماوی محفوظ بماند » وتعوبذ این است ۶ < م2 مر 
آنان که لبوی دیگ آشند,؟ ‏ ۳ 0 و 
پالان خروس می‌تراشند ... 9 ۱ ۱ 


۰ 


تمام شد ال اللساء علماء خمسه ‏ 


9 آرمفانی است که برای کسی که خانه بشیندوا تفییر داده وب خانه ۷ 
دیگر رفته با برای مهمان یاکسپی که جاش رای خوبشان وآشنایان می‌نمابد 
اف دنز بامی‌برند ۰ ۲- زنار که آن‌را به فارسی کستی نگ ای وق ما۱۳ 
است که زرتشتیان و مسینحیان برمیان می‌بندند ۰ ۲- نگاه کنید به. شماره (۱۲) ت 
بانو یس - زن رازنگهدار ومعتمد ۵- اکنون دراصفهان به ۳ » عروچك ۳9 
می‌گو بند ۲ فرستادن : بس رد۳ هل‌شالم ام ی نخورده ۸- مرادهل ۳ 
دهان باز است ۰ دارچینی که به وت امقلیی خو نی قلمیره ترلهای :1 
و رک سم ودرسنته 3 و و ی 3 7 وان وی 


است ) 6 وآن‌دانه کلابی حنگلی اشت که آآن‌دا بومی‌دهند: ومی‌خورند . : از رت کتاب 


بس 


4 


# 


ای امیددارد 3 زنهار. حجنین زلی تاروز رستاخیز 9 دوحهان رستگار نخواعد : نورا - 


جنین برمیآ ند که درزمان نو سنده به‌آن جکی‌جکی نیز یز می‌گفته‌اند ۰ اکنون تهرانیها ‏ 
به‌هرچیز ریز وکوچك وآدمهای ریز وکوتاه قد انچوچك می‌گویند ۰ ۱۳- فند قی‌است 1 
که آن‌را باآب ونمك بونداده‌باشت . ۰« درهتن جاییکتاب بجای ۳ يك‌مصراع ‏ ۳ 
آمده ار نوعی غذ۱. ۱9 ونان گرم و 02 قوع دش ۳ 1 
- ترجمه : هرگاه زنی ازسمنویختن دست کشد » ملعون این‌جهانی ت جهانی‌باد . . 
۷- تر جمه : آیا زنی که توانائی سمنو پختن را داشته و آن‌را ترلث گفته به بخشایش ِ 


۸- گوشت بخته شده و گرم وسرد را گو بند ۰ «پرمان قاطع» 6 در خراسان به‌قسمی 
بلو که درآن گوشت ت » درته دیگ گذاشته می‌شود و فظ مدنگ ۳ اطلاق 
کنند] . «فرهنگ نظام» و بهآن بختی بلو یز و7 4 درتهران بهبگوشت بش 
زردرنگت وسفت و لغزنده آبگوشتی که ازیختن باجه گوسفند پاهرگوشت شت دیگری پی‌از . 
سرد شدن به‌دست میآبد بخنی می‌گو ند . قمی‌ها نهآ نگورشتی که و به‌وبادنجان  .‏ 
وآب انار و بختاه باشناد میگ ۵ همدانی‌ها بهآ بگوشت: در 339 رنگر یه دون ۳ 
زردچوبه وفلفل نريخته باشند بخنی می‌گوبند ۰ همچنین آذربایجالیها به‌آبگوشتی ‏ . 
که باقورمه (تکه های گوشت سرخ شده که از پیش نگهدار ی‌کرده‌اند) و بی‌زردجوبه 
و فلفل درست کرده‌اند یخنی می‌گویند ۰ -۱٩‏ این کلمه درمتن چاپی کتاپی که مورد 
استفاده نگارنده واقع شده «دگتر» آمده » گوبا این کلمه وشاید بخش (ر قعه نو شتن 
به محبوب » زا ناشر به مطالب کتاب‌افزوده باشد ا! جون کلمة « دکتر »۰ 
به‌معنی پزشك که امروز میان مردم متداول است ‏ دززمان ضفوبان" که این کتا 
نوشته شده » اززبان فرنگی به‌فارسی راه نیافته بود » وآن زمان مردم ب: به یز 
(طبیب» و «حکیم» می‌گفتند » چنان که نوسنده » کلمة «طبیب» را يك نار دوست۲ 
باب سیزدهم دربیان 9 محرم و نامحر م» به‌معثای پزشگ 4 ۳ برده است . 
« اما آنان که محرم اند ۰ هودی براق فروش » سبزی فزوش» زرداد فرو: 
ناژ » ینبه عو ض کن یی او . یج هم پاره‌ای از ی 
و ۰ نم و ادن رک 
۱ ۳۹ 0 ثٍ_ِ- ۳ بُْ 1 


ت5۹ 


" 


1 ۳ 24 1 و 


»توش ی یال خو انساری 


تیه 


ی 


شده باشد و ان علاقه‌مند آن را شور و مفهوم آن را تا 
کون که آخرین بخش کتاب - («(عقایدالنساع» در بن شماره پایان می باند» 
0 چند نکنه را زیر عنوان «موخره» به کناب می‌افزاید : 
تا برخی از مطالب کتاب » مقاید و رسومی است که مردم همزمان نویسند؛ . 
کتاب » عنی مردم زمان بادشاهی صفو بان به آن ایمان. داشته‌اند و آنها را ۱ 
خو موبه مو بکار می‌برده‌اند » وامروز هم که نزدیك به سبصد سال از آن.زمان 
1 می‌گذر رخ ین اطشترههردم. ی 1 منظورزنان است) به آن سخت عقیده‌مندند و آنها ٍ 
3 همان گونه که پشینیان تکار مر سوه اند بکار می بر ند ی 9 
: «رختخواب عروس و داماد را بابدزنی بیندازد 3 هوو نداشته با اد 
۳ نکر ده باشد؛و هن دفست تسد :6 ت_ (باب بنجم. تانب : 
ری نیز رسم چنین است گه بایه‌زنی رختخواب عروس و داماد را درشب 
وف ید 9 33 2 شوهر) و يك بخثه (بك شوهر 
کرده) باشد . ۱ 
نیز ی ماه در ت- 1 


سین دواشیوه نود «نسان» آن را در سینی گذارده. و به نظر اضر بن 3 
1 انند و منسوبانش سرخ رو شوند.» . 
5 بن ده » اکنون در مان بیشتر بمردم ایران ِ دارد . زستری * 
جن مثال. چند ؛ 0 می‌شود : 
اف کردان ایل «هرکی» و («شکاله» که‌در غرب ابران زندگی ی 6 و نکارنده: 
تابستان گذشته از سوی دولت برای بررسی و مطالعة ز زندگی آنها بدان جا 
وی 6 معتقدند که (سرسیپیزز[9875 » (ژذنی است بیر 7 سیید از خانوادة 
عروس) باید فردای عروسی » دستمال سفیدی که نشان دب ی عروس برآن 
4 افتاده به‌آن ((نیشان بول21:۳720001 » (نشان عروس می‌گویند » به زنانی که در 
۱ جشن عروسی گرد آمده‌اند نشان دهد . 3 
ب ‏ تهرانیها اعتقاد دارند « بنگه » (زنی اب از خانوادة عروس که شبزفاف 
بشت درححلة "عروس و داماد هوشیار می‌نشیند » واز روزنة در » گوش به‌گفت 
1 و شنود » و چشم به کار های آن دو میدارد.) بابد بامدادفردای عروسی» («گل ‏ 
1 ی را که ی از دوشیزگی او بدان افتاد هاست به خانة مادر عروس. 


درم ۰ 


# ۳۷۹ ۳ 
۳ کت ید هی مدع این ۳ ۱ 
۳ 3 تن یسور و 26 سصه وروت تواودییم : 
3 7۴ تست م4 


یز ً : مییشه | ۰ ِ 
رال زین مزوار در وتران 7 3 
زارلیر .مرحم سیب نع ابا 
ِث 7 ی کلمت ۱ ۱ 
یکره . امپتان ...»لاح نام کرک 
سیم ٩‏ مسر وج مت سیر 
پا بو مق ماش ۳ 


ار بان در ]ون سایهه ده نت‌ساف 


ت م جنران وم 
و توت 9 


ک مر دبای یداد | 


و ابتدا ه‌کاری ی و صدای نار شنبد 2 ۳ ی ۱ 
۳ ن ازاهل + بهشت است ۱ ۱ : 9 نهم کتاب) 


«بدان که " بر جمیع زیان لازم اک نتب اسر خوانده داخعه باشند 6 ۳ 
ی‌فرمایند زنقاتی که می‌میر ند و خواهر خوانده ندارند» حگونه‌امید بهشت‌خواهند 
داست و بیبن کسانی که در ادنیا خواهر خوآنده دارند » اگر دردنیا هیچ عبادتی 
ندانتته باشند درآخرت حساب از برای آنها 9 نود و آنها را بی‌حساب‌داخل 
بهشت نمایند .» (باب چهاردهم کتاب) 1 
۱ ۲ برخی از مطالب کتاب جزءمعتقدات و رسوم مردم نبوده و نیست» . . . 
9 نمی‌توان آنها را صحیح ات و در شمار («فو لکلور)») شناخت » بلکه نویسنده . 
کتاب برای ر شخند کردنو دست انداختن زنانی که در کار های دینی دستمی‌بازند مت 
و اعتقادات و عادات خرافی خود را بادستور های دینی می‌آمیزند و به آنها .. .. 
" رنک مذهبی می‌دهند » آنها را نگاشته و دروغ آفرینی نمکیئی کرده و آنها را جزعه  ..‏ 
" عقایدالشساء حا زده است . مانند : 


 . .‏ «بدان که اجماعی علماء زنان است که وضو و غسل واجب است مگر درچندین کز ‏ 
موضع » وقتی که دست حنا با نگار بسته باشد » با ابرو گذارده باشد » با. سره 9 
چسپانیده پاشد » در این صورت ترلد‌وضو و غسل واجب می‌شود » و اکثرعلماء 3 
مذکور کار را تا سبه روز ساقط نو می‌گو بند که («بی‌بی ت تب تنج 5 : 
روز یا شش روز وضو را ساقط می‌داند» و همچنان قبل از بستن نگار تا هفت روز 
ك تب اسنت وضو ساختن و تعضی همم مکروه دانستهاند.» ۱ 21 3 
۱ (باب اول کی 4 
همچنین همه مطالب باب سیزدهم در بیان (اقسام محرم و نامحرع») وجملات .. . . . . 


اتکی فربی "کناب که نویسنده برای‌ساختن آنها » کلمات هربی و فارضی..وا ۲ ۰ ۳ 
بهم درآمیخته و از آنها دعا ها و روایتهای دروغینی پرداخته و در رسالة علماءخمسه . 1 


نب 


"یکی بود » یکی نبود » بزی بودکه بهش می‌گفنند بز زنگوله‌پا » این بز سه‌تا " 
بچه داشت : شنگول » منکول ۸ حپة انگور . اینها با مادرشان در خانه‌ای نزدی . 


1 حراگاه زندکی می‌کردند . 


" ( 2« ی 
ارو 


روزی نز خردار ش که کرک تیزدندان درآن دور 2 خانه حرفنه # 
همسا به‌اش شده ! خبلی تکران شد و به‌یچه‌ها سیر دکه : بیدارکار باشید 6 بیگدار 3 


به‌آب نزنیهد » اگرکسی آمد درزد » ازدرز دروسوراخ کلیدان » خوب: نگاه کنید اگر 1 


من بودم واکنید » واگر گرگ باشفال بود وانکنید . بچه‌هاگفتند ۰ : به‌چشم . نزرفت . 
يك‌ساعت دیکرش گرگ آمد درزد . بحه‌هاگفتند : کیه ؟ گفت من » مادرتان » بچه‌ها . 


0۳ : دروغ می‌گونی » مادر ما صیابا - است ی 


ند دهنی . 3 
"لو 23 رفت کی و بعشت ونرزد ار باربچاتقا پرنتزوته : کیه ؟ 
گرکٌ صدایش ی : منم » . منم مادرشما به‌پستان شیر » به‌دهن علف 
دارم . دچه‌ها آزپشت در نگاه کردند 9 مي‌توتي » مادر ما وینتتش سنیید 
انتاه تودستت یاه است ‏ 2 ۳ 
گرگه یکسر رفت به‌آسیاب ودستش ّ زدتویکیسة: آرد وسقیدش کرد و 3 
برگشت وهمان حرفها رازد . بازبچه‌ها ازیشت درنگاه کردند وگفتند : تودروغمیگوفی» .. 
مادر ماباش قرمزی است » توبات قرمزی ثیست  .‏ . 
گرکه هم رفت به‌پاش حناگذاشت » وقنی‌که حنا رنگ انداخت » آمد. در 


۱ 


خانة یز وهمان حرفهارا زد . بجه‌ها این دفعه دررا با زکردند وگ رکه _ یکهو حست توی . 


خانه » شنکول ومنگول راکه دم جنک دودند 9 » اما حية انکور دررفت وتو 


" سوراخ راه آب بنهان شد . , ۱ 


نزديك غروب بززنکوله‌یا از جرا دررگشت . وقنی به‌در خانه رسید دید 2 ۲ 
واز است . مات‌ماند ! بجه‌هارا صدا زد جوابی نشنید » صداش را بلندکرد . حية ِ 
انگور آزته سوراخ صدای مادرش راشناخت » آمد ببرون وسرگذشت را به مادر 
گفت . مادزش پرمّد که ۰ گرکد آمد باشقال ؟ حیة انکور گفت . از دستباچتی . 
نفهمیدم گرگ بود باشفال . 

دزرفت در خانهة شفغال گفت : شنکول ومنگول مرا توخورده‌ی وبری ؟ تمع | 
نه » بیا خانة مراببین چیزی توش نیست وشکمم را نگاه‌کن که ازگرسنگی به‌پشتم 


را 


۶1 


چسنیده . این‌کار » کار کرک است . 


بز رفت به‌طرف خانه کرک دیشر رفت پشتیم ع۳ مر ۳ زر 3 
را تش کرده نود وبرای بچه‌اش آش بارگذاشته نود . بزنناکرد روی پشت بلرخاند. 
گرگه حست وخ زکردن متیر شوه واو ورد نهر وی وق راد و دق ِ 
- کیه » کیه » پشت.بام تاپ وتوپ می‌کنه ۶ , یر 

آش بچه‌های مرا پراز خال وخل می‌کنه 18 


۳ 
۱ 


بزه گفت : 
اد ما ی 0 


3 ۹ ۱9 ۰ 1 
که بل را راهان ما تا جح ۲ هد ِ- ی و س یی ۱ 
۳ 4 1 2 


۰ ۱ - منم »منم > دك نزدندان > 


۲ ۲ ۰ ...من بودم منگول تو ! ۱ ۱ 
1 ما 1 ی 1 ۱ ۰ من میام به هنک تو ! چ‌ 
4 کفت : چه روزی می آنی به‌جنک من ؟گفت : روز جمعه . بزآمد به‌خافة 


خودش واز آنجا رفت به‌صحرا )علف سیری‌خورد . روز بعدش رفت بهلوی کاودوش 04 
> تاشیرش را بدوشد ويك بادیه کره ويك‌جمچه سرشیر درست‌کند . وقتیکه درست ۳ 
رشیع "کره وسرشیر را ورداشت ترد برای سوهان‌کار و گفت : شاخ مرا تيزکن ی 

سوهان‌کار دوتا سرشاخ فولادی درستکرد ویه‌شاخ بزگذاشت 39 هی ۳1 ۳1 
ازان طرف هم گرگه رفت پهلوی دلاك گفت : دندان‌های مرا تیزکن. دلالد- ۹ 
گفت : کومزدش ؟ گفت : مگرمزد هم‌می‌خواهی ؟ گفت : مکرنشنیدی بی‌مایهفطیراست؟ . . 
۳ گرگه آمد خانه » يك‌انبان ورداشت وپراز بادکرد وبرد برای دلالد که این‌هم .. . 
مزدش ۸ 0 تاسرانبان. ۳ واکرد » دید همه‌اش باداست » به‌روی خودش یاورد 1 
و گفت: بلائی سرت درآورم که به‌داسسانها بکشد ! عوض مزد » فس میدی مب 


گازانبر را ورداشت و دندانهای کرگذرا کشید و؛ پنه‌جاش گذاشت . - 9 
4 ۳ ی وهای سس ۲ وید ویو سط میدان 1 شدند . گفتند. : پیش 9 
ازجنک باید آبی خورد. بزه بوازه‌اش‌را توآب قرو برد » نخورد . ولی گرگ آنقدر ۳ ِ 

ی خورده کهشکمشن بادکرد وسنگین شد» آن‌وقت آمد میان میدان به‌رجز خوانی . 3 4 
دزژه یه باسرشاخ فولای آوسروگردن کشیده . گ رکه گفت : برای من 1 


ئ سروکله می‌کشی ؟ الان نشانت میدم !... پربد که خرخره بزرا بکیرد یتندانهای ‏ 1 
ِ بنه‌ای کارگر نشه و افناد بیرون . بزه تااین‌را دید فرصتش نداد » رفت عقب و آمد ۵ 
و بت زد توبهلوی گرکدتیز دندان » پهلوش شکافت » شنکول و منگول را 
۳3 برد خانه» حبه انگوررا هم صدا" کرد و گفت : نجه‌ها » بمیاد این دانا ساصیبادشهن 
93 وت 272 ودر بهروی نامرد وانکنید ! 

زج 3 قصاه ما به‌سر رسید » کلاغه به‌خانه‌اش رسد . ۱ 

0 افسانه های کهن صبحی (جلد اول) 


0" 


حویال دوبسعی از سوور زستان 1 ۱ ۱ 
۱ ۳ 
سر راهت نشینم تا بیائی » : بیو بالا بلندم کی میائی » (۱۰). . 
هر ی جوا هی : طلای خودیسندم کی میالی » . . 
به فرپوتت کنم صد کیسه زر ) که جاردورم‌گر فته دوس ودشمن» . 
هک فد ی (۱۱) 
2 " به طعنه کشتنم پس کی میاتی 
چوغلیون‌غرغرم » چودی‌ففونم »(۱) و 
۱ جو تنباکو به دست هر کسونم» (۲) آن کهتر کفکه روشاه فا ۲ 
جو تنباکو به‌دست هر کسم مو» و لک ی مر ۲۰۳ (۱۲) 
ِ چون غلیون بسوزه استخوانم ۰ | میخام گوش چشم خوته سرمه ‏ 
ِ» داد نکش » (۱۲) 
اد تونی ۱37 ۱ جشتمون خودت سورعه الهیهازه. | 
/ نشیم تا بلن بالا ببانی » (۵)" ِ لاد ملد 
تا خرس رن و ای تا فا ی ۱3 
کت تاد قوس ی | اگر خرجی نداری بر فروشم » 
داد مه اگر خرحی تدای بر یه ۲0۳04 
وس راه میدی هموار هموار » خدا برکت وناب کسب و کارت»(۱۱) . 
"رضا نیستم که بالو لم‌روه خار » (۷) مد مه 


3 بر ود ۸ب کفشد وژان ۲ تک بدوزند ۳ 3 2 دوست ۱۲ جشم ۵ ۵ اه 3 


الهی حمله کفشدوزون نمیرن» (۸) یا دختر دو چم زاغ داری » 
پرپابت بدوزن کفش بلفار ۰ )٩(‏ "| سب بر دست و میل باغ داری » 


سبد بر دست و میل باغ ما کن > 
دم سرم بشکن ولی دردم دوا کن . 399 
3 


فرستنده : محمد ایوبی 3 


| - و دی ( 11 ) ۰ دود ۶ فنانم ۲ سکسانم ۲ - مو : من 6 - شوم( و۲۵7 
شیم ۵ بلندبالا ۱- خواند ۷- 3 لول( لمیر )2 فرزند عو دوه ( 1٩072‏ )رود 
و 3 

می‌خواهم عوٍ گومش ( 00۳05۲ ) گوبمش 6بگو نم اورا ۱6 - در (67) اي اه 
ما اف ۳ ونا ) ۷ ) : : دهد 5 0 ی 0 ورن 


ی 


۰ 
شکست اسنادان پررك شطرنج 


۲ عده زیادی از استادان بزرگ شطرنج مانند «آلخین» و «تارتاکوور و 

(رتی» تحت عنوان «بهترین بازی هأی من» کتابهائی نوشته‌اند که در آنها باز هائی 
دیده ميشود که در چند حرکت حر یف مغلوب گردنده اس و 

بازی های زیر احتمالا مشهورترین بازی های کوتاه ودرخشنده است زیرا : ۷ 

۱ - در اکثر کتب شطرنج بعنوان بك «خاتمه صاعقه آسا» از آن 4 ری 


رن ی 


3 ات ۰ : 

ِ ۲ - برنده آن رتی و قربانی آن تارتاکوور از استادان مشهور جهان شطرنج 
۱ ۲ - سیاه از دفاع کاروکان در ان کشاش استفاده کرده است که بعنوان 
يك شروع بازی مطمئن و بدون دام معروف است .. 


وینه ۱۹۱۰ - دفاع کارو کان 


سباه ۰ : تارتاگوور سفید : ۰ رنی 
6 - 07 هم بت 02 1 

50 -. 07 4 -- 02 2 نی 

۲ ۶ ظ 3 - 0 3 9 

ان 6 س. 6 3 بب 1 5 : 14 
9 . . + وه ت 1[ .. و ۲ و 6 
ی 6 ر (1 : ! 02 - 1 7 
۶ ۶« 0 .ین و 


پر نمی‌توانست این اسپ را بگیرد و سفید وزیر 


کر ۱ 


ام روبرو مراجمه 


سر بیشتر دارد ولی 0 


۷ 9 اهب فت «کیس دوبل ۳ تور ت 
در این بازی بحتم مبخورد ِ 


استاد ریاضیات. دانشکامهای ۳ بود ۰ 


ی " همان با ۱۵ ی دنت ادوس با چند مرب قیماند 


۳ " آو را مات میکرد ۰ از او بازبهای زبادی بیادگار مانده است که بعنوان و۳ 
ی شطرنج و عناوین مشابه از آنها باد می‌شود . . 
1 نازی زیر فنها بادگار کیت فوری او دنه است ! یکی 


تیان از بل اش با استاد » او را مغلوب می کند . ۱ ۳ 
تون ۸ ی و 0 


۱۸۳ .  جنرطش‎ 


در حرکت دهم سیاه نمی‌توانست اسب خود را حرکت دهد 
امه ناگی میاه هفلوب:می‌شد. ۲ 1 
8 -- 1۳ 


و 10 
پر هز دب 6ع سب 1 11 
7 --- ,1 12 
7 مت ۳ د و۲ -- 1 14 
ماصص . . . .. بر 6م .1 14 


قبلا شما بقدر کافی با «کرس» آشنا شده‌اید . او استاد بین‌المللی شطر نج 

و یکی از نیرومندتر بن اعضاء تیم شطر نج شوروی امین 4 کر بو مطالعات" عمیقی 

در تئوریهای شطرنج بعمل آورده و کتابهای جالبی در این موضوع نوشته است . 

با انکه او همیشه باز بهای خود را همرحه زودتر و بهتر استادانه باتمام میرساند 
ولی ما فعلا بزرکترین"شکست او را بهشما اراله میدهیم . 
مسانقات حهانی ۱٩۲۳‏ 


ماه : منک سفیه : کرس 

5 -- 67 #م نت 82. ۰ 1 

رت ۳۲ 7 ۸ تب 82 2 

56 سس 07 2 - ب3[ 4 

+۰ 2-۰24 ۲۳ ی 

6 ست م6 9 تب 4 86 

مه و پر اویش ۲ 

۲ 66" 4 تایه ۱ 

تاهاق سفند ۳ رو رو ما۱ زیر ویر سفیددر 

معر ض امه ت 
(بقط ط ۳ « 5 11 دا :۳ 0 ۳ 10 تا بر ۳ 0 ) 
بنابراین سقید باید از ترکیب بالا دفاع کند 

بت 1۳ 8 -- وم و 

ی 10 


واه تفا ام وت فا باه خی کت تور رت ول ند ور 
ی 
23 


ی( 
با 1 مر .. 11 
تست مر (ز و 12۳ 
۰ ه 
۱ ۲ 
بازی‌های ید مره 


دردهمین روندمسا بقات جهانی ۱۹1۱بات‌وی‌نيك قهرمان جهان مغلوب اون‌زیکر 


استاد شطر نج |لمان گردید ء بات‌وی‌نيك بامهره سیاه از «دفاع فرانسه» استفاده کرد 


ان مار و تسلط وی ار بای ره 
7 در جتاح‌های مختاب پعمل میا یدمقاومت کنق ‏ 9 


مسابقات تیم های اروپاتی : آبرهازن۱ 191 ۱ 
سیاه : بات‌وی‌نيك سفید : اون‌زیکر ۱ 

ار «شوروی» ‏ «آلمان غربی» ‏ ری ۳ 

3 ۱ ۰ ۴ 
۳ 6 - هم 64 -- 62 1 ِ 
سا "6 -- 07 4 - 02 2 ۳ 
از را 4 سب ([ ر 63 سب 0 3 موز 
هت 5 -- 67 5 - 64 4 3 
و 2 « ۳ 3 -- 92 5 3 
2 اب . ط 67 1 
ی ۱ ۲ ۰.۱۱ 03 سب 0 1 ِ 
3 در ی روند بازهای «تال_بات‌وی‌نيك» 57 ی ششم عیناً حر کات ۱ 

" بالا اجراء شد در حرکت هفتم وال بامرسفید حرکت نیر ومند ۲1۲-4 را انجام 

ات فا ۱ ۳ 
فضِ 7 ۲ ی ۸7 ی ۳ 
ی 7 - ۳ . 8۵ ات ال 8 ۹ 
9 بجای حرکت هشتم سیاه » کرس‌ادامه زیر را پیشنهاد میکند . باید توچه ‏ . 
هط 1 نات که در عصر حاضر هیچکس پاتدازه کرس در دفاع فرانسه تحقیق و تیم ِ, 
۱ هط آنکرده ات و او کتافی "در تلو ۰ صفحه در باره دقاع فرانسه نوشته است ۱ 9 
2 وق ۱ 9 ۳ 
۳ 7 مب 1 ۵ و9 7 3 
4 -- 66 4 - ۵ 10 ۷ 
9 7 0 سب 2 .۳ 11 1 
نت ۲ 
و 1 و باین ر تیب 0 توص بهتری‌پیدا میکرد _ امه ی 1 
۱ 6 مس وا) 4 - 4۵و 1 
و ۱ ۱ ۵ -- 1 7 و 
۳ : 4 سب 666 تسه وچ وج #۳ 
0 ي 0و 27 تّ سب ۳ 12 1 
۳ ِ و پیاده تع یگ "رااز 9 و ی ۳ نو مقابل ۴ 


0 ۱ 8 سب 1 4 نت 6 18 


گر ی 
ّ- وس هت 82 16 9 


ِ ی پا ۳ آسب‌ها: " ازپیشروی و ستون و و کند . 


فقیتی ازاین حرکت بدست آورد . 
3 0 ۷ 0 و 


3 اوه من را با ۱۳ 
ی ثر بازداشته است و الا نوبت صر به 
عائی است . 


1 > ۳ 


13 کاس مزا قیرمان "معا حهانه قاس که مفاغر از بل 1 ان ۱ 
5 وزیر خویش نیست از فرصت استفاده کرده‌وشاه خود: ان تب اس سل که ز 
وان این موضوع را پیدا میکند که درموفقیت مناسب رخ خود را "دراین ۳ 


: 60 سب ۳ ی مت ی ۹ 

8 بح بط لس ول ۵6 

: ط بر ۲۳ و 7 ار 

در صورت:ظ ۶ ط........ 26سنید حرکت 1و ۲ . . 27را افجام میداه .. . ۱ 

9 4 1 ط ۷« 1۳ 26 ر 
٩ ۱ (0‏ بر 1 4 ,۵ دی 
و ۳ ۷« ط ۳ > 1۳ 29 ۱ 1 
3 ۱ 6 -- :۲ 6۵ * ۲ 30 ۱ 
0 ما ! 66 -- 65 31 ۱ ی 


3 و فراین له یی بیانت وا ان 
دق اینصورت سفید رخ خودرا در لهستقر کرده و بازی را به نتیجه 


۳ بات‌وی‌نيك نشان داد که پا ادامه زره باز نده. بو ده ات ار ۳ ۹ 
0 ۳ 1۲ بر یره 9۶ 0 
۱ 7 -- 9 0 ۲ 31 ی ۱ 

و ط ( ۳10 22 ۳ 


1۳ بود پدر ات 0 0 0 تفیش ۳ 
تارج مخارج رک فرزندش رانامین‌میکره تاش 
۰ سالگی خواهر وشن آورا با مهره‌های سیاه و سفید شطرنج 1 
ی ی ی وا ی کر 1 


به 
(قر رخ 2 


۵ وار 0 : «مانهاتان» گردید و : 
بازی با اعضاءع . ورژیده این‌باشگاه سطیحم بٍ 
9 تال دراین با 45 بسیارمعروف ار ماه بعا 


گاههای آمریکا ۷ ی وعنوان«قهرمان شطرني بر 


و تا ای تاریخ به بعد فیشر باس مت بل های . ترقی و شهرت دا می‌بسود 3 
پیروزی او بر قهرمانان آمریکانه تنهادر شربات ورزشی بلکه در کلیه جات ۱ 
2 خبری آمریکا و جهان نوشته می‌شد . بلج 4 4 
و با کی مات ی ۱ سابقه‌دار 7 
روبرو گردید . رشوفسکی ۲6 سال‌قهرمان‌قاره جدید بود و جزء 6 خه 


۳ ۲ 


ٍ دز شطرنج معروف شده‌اند چه # مس متس ی ب مقا بله با يك استاد را داشته 


۴ است. چ 0 ۱ 
کت فیشر راینسا یه یستتیرفوضی‌را کت و ود شرکت ای ۱ 
1 یدای جهانی عازم یو گسلاوی‌گردید . , 7 

1 مور در آین بازیها او لیاقت و شانس ۰ رد 0 

۸ 


2 زا انجام؛ داد و 1 هه که رس رکت کرد 55 تم 4 
. پطروشان وگلر) سه‌نفرشان را مغلوب, نمودو با چهارمی بازی را مساوی کرد درکلیه . 
ی که جدیداً ۳ تال ات داده‌است‌پیر وزی ۳ او تو ده امن و 9 نها ای ّ 


۰ 


تفر پنجم شد و زیادی از استادانبین المللی شطرتج را 0 پا 
۱ اه ظ 


و در مقالات کی نمونه‌هاثی از بازی‌های او زا در اختیا ر شم کذافيم ‏ و فر 
. آینده هم سعی ميکنيم از آثار خوب اواستفاده کنیم . 

ِ 1 جامعه آمریکا از ات جوان 5 استعدادبة بهتر ین وجهی قدردانی ی اآنکد ‏ 
1 1 ياك ورزشکار آماتور ات هد به های‌بزرگی از - کمپانی هک مختلف 9 


داده شده است ۰ ۱ : ٍ .‌ 


آدر هفته گذشته صفحه ۱۳ ار درخ داده / 4 


3 0 : ِِ 7 1 مسع 1 
و 0۵ تست 0 
8 7 1 ره 


3 عکس بالا بوپی‌فیشر را در حال‌بازی‌با ۰«کرس» شطرنجباز نیرومند شوروی 
شان میدهد . 

3 «بنکو» شطرنجباز آمربکا. (فردی که‌عينك دارد) هشغول تماشای بازی آنهاست 
" ۰ و درتابلوئی که دیده میشوده وضع بازی‌آنها مئعکس شده تا تماشاچیان بتوانند 
بدون مزاحمت قهرمان در جریان بازی‌باشند.. 

در زیر تابلو وقت هردو آنها (بازده‌ونیم) هم نشان داده شده است چون زمان 
در باژی شطر نج بسپار موثر است . ی و 


3 مقابل‌بوبی فیشر نابغه جوان 
ههرمان اسبق جهان نشان میدهد . 


ی برداشه هه آست ی در این بازی 
فیشر موفق شد تال را به سختی مغلوب‌نماید. 
قِ ) این بازی رابزودی در کتاب هفنه 
ملاحظه خواهید کرد» 


در قاساته کی 4 استادی پرماه‌تر 4 ادیآ 
ون ( تحربه ») تست بت 


3 


دی سا از بر یتست بمراندازهه ک چا 


.2 2 
0 مقر موی 0 ات 45 ۳ ای نیز حور باشد . ۱ 


آدم صتساله » بفنی آنچنان آدمز اد که در ۳۰ 3 
بت لت کی هن 7 صدتا دلیل 5 دارد ! 
۱ ماریآدویل 


آهی فا فعض 
لبخندی بر آنجه خواهد آمد .. 


و 


کیراز خاطر می‌رود : 
این : : همت اد ون است : به‌بك شادکامی » < 


شش نازکی از بخ ب 2 بازی مي‌کنيم . 
# مس 0 درآن اه زود بگدويم ۰ 


تست : دزدی ات۱ 


۳ آذمیت‌مان «گل می‌کند» واز کشتن حوحه چشم می 7 
ات نو کرمان را به کشتن آن وامی‌داریم وا ز گوشت‌حیوان ی 
ای ار رک ره ورین ند س 7 3 
" آن‌که مارا به خاطر دیکران می فریید ‏ # رگ 
آزیشس ما تا 


رح مرو 9و2 و۳۹ ۲۲2 3 رو و۳۳۷ ۳ کرد 


تیب ی اس سوک یرسارس 


بت دس 4 ری ۲ ت سس ِ 5 ۳ 
سر ون و 1 مق 2 ۳ > ۶ مهو ای قاری 
۱ مره وا و رو له 
چاه مد 
و :9 


م0 


۵۳ ۶ ی 
۰ 2 + 9 ۲ 
۰ قی 9 
0 و و 
۲ ت 
+۳ 
۰ و به يب 
۸ب 


1 
۰ 
ی 
0 
۰ 
_ 
ف‌ 


و 9 
وود ماه ۱ 
۳.2 + 9 سس ۰ وه ند 
ای دی رن ۰ ۰ ود نا وه م و 
اس ۱ 
بک یب ت 
و و ور ۳ ها هنج 6 اب ۱0۳۰ 
و هزات و 
4 
۵ ۰ ۵ ۰ ۶ ۰ 
مرو 


و وه 
۳ 1 ۴ ۹ ۰ 2 
ف‌ ِ 3 , ره مر و چاه نب دار ۱:5 
هد وو‌صوی ۳ ۱ ۲ ۲ مج 
4 


جد ۶ ۱ 
0 
ِ» 


خداو ندان موستعی 


وم سس 
تمرح ح 


۷ 


۳۳ 


۰ 
۳ 


7 


۳ ۷ 


۱ 1 
ال ۳ 


۵ 


۱ ۳ 


۱۸0۱۷۵۳ 0۲۱۵۵ 


1 


۳ 


#1 2 1 3 
ی ی ی ی با شا ایا شا سا ای ی ام سا ی هت ی اس 9 


تا 


ممممووممممهموومممووو می و و و و و و و و موم و وه 


وم موم موه وم و و موم و و و مهو موم و 


موموو وم مهو و یووم موه 


3 


۳ 5 ۰ 
3 و 23 / ۰ 
9 ۹ : 
2 1 : : ۱ 4 
۳ ض‌ ۳ ۷ 1 " ۳ 0 ب- ۳ 7 
۳ ۱۳ ۱ ۴ ۳ ِ 0 
1 ۳ 9 3 ۲ 
۶ 9 ۱ 3 ! و 2 2 4 ۹ ۲ ۱ 
۱ 3 ۶ ۱ ِ : ۹ ام ۱ ف 1 ۲ 4 :5 
- ( ( سل ها ف ۳ ۲ خا : 1 :۷ ۰ 
شون / , ی 5 0 ح 
۵ و وا ۳ 3 1 ۰ 3 ِ ی مه ۹ 
9 ی , 2 3 اً ۴ ۹ ِ ۷ 1 
۹ ۳ 0 ۳ ۷ 7 1 ۲ 0 
+ تچ ۳ 1 اه 4 0۳ ۱ ۱ ۸ و 3 


زیر نظر 
دکتر محسن هشترودی 


و 3 
شورای نویسندگان 
2 

ناشر : 


سازمان جاپ واننشارات کبهان 
تهران - خیابان فردوسی 


۲ . 

4 ۱ ۱ 

کر بت 2 یف 
‌ ۱ ۳ ۳ ار 

ی رت 


رای رای رف مایا ی 3 


۰ 


ب 


ف 
مد 
3 


نا ۲۱۵۲۹۵ 7 
شماره‌های فرعی ۱ 0 مد 
شورای نویسندگان : ۲) و ۷و 
حسابداری وامور شهرستان‌ها : ۵) 
دفتر روابط عمومی وابونمان و توزیعج ‏ . / 
شترکان تهران وحومه : ۷۲۹۹۳ و ۱ 
۱ دوژهای بلشنه مننشر می‌شود. ی 


9 
7 ۸ 3 [ 
4 
۳ 


۰ 


فصف 
و تن یور بر گت 
۱ ‌ رِ 

۳ ۰ 


۸ اه 
۷ 


بر سا 


سرخه . 9 1 3 و تاو در 
و سیم وی اد ترجبة دوحی ارباب 


۱ ۱ ار : ماکسیم گور کی ۶ ترجه : فریدون گیلانی  ..‏ 
ود قلذ له (فوجی ی 


تا افسائة کهن ژاپنی د ترجمة حسن فیاد 
۱ ۱ رد («آبه‌لاتان ( سوت ۱ و 9 
3 تج ده : ارسکین کالدول عد ترجم مالس و 


۹ اثر : ناتائل هائورن عدٍ ترجمة : فریدون منسوبی ت 
ات ۵ خانواة کاری .. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۵ 


۹ 3 3 


و با ناد چرخندد . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ِ ۰ ۰ ۷ ۱ 

1 اثر : ریونو سوکه - آکوتاگاو! عدٍ ترحمه احمد شاملو نب 

0 علی کر که 4 ی ی ی ی اه 3 
0 9 داستان ابرانی » نوسنده : قاشم لارین ۱ ۱ 

9 وین ۱ ۱ ی ۱ 

ه‌ شاهین ساه ۱ و ۳ 

۹ ۱ اثر : داشیل هامت + ترجمذ : ضمی 3 


ِِ 
ق 
ت- 
4 
وا 


/ را از : بهمن فرسی ‏ تب ۱ 

ده 3 وف آقنات ۰ ۰ 73 3 2 ۳5 ۰ ۰ ن ۰ ۰ ۱ ۰ 

لت ۲ رم هی بل 1 7 
ال بر او بل‌ارنس دالیر و ترجمهد حسن فاد # 


۱ + 
۰ ن 3 ث ۰ ‌ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 


ه‌ 
ف‌ 


از : ۱ . بامداد 


2 
‌ 


۰ 3 ره + طب در #سبر تار یج اطب بونان #نل ۳ ۰ 
۰ تر حمه 9 عبد لی 

6 باه ره تمد بشوی . ۱ : : 
6 ده رمان بزرک ‏ من ی ۱ 
از : سامرست مواآم و ۳ : کاوه دهگان ۱ ۹ 
8 فرهنک ادییات ان مب ۳ 
تهیه » تر خمه و تنظیم از ۰ همایون نوراحمر ۳ 
8 بوند واوه‌ها اقترا ۰ ره 58 


از ۰ محمد ذهری . 


۴ از( دانش وبینش 


۳ پونسفر و اسرار آن اه 5 و 3 ِ : ً ۱۳ 
آثر : و . ی . چست نف »3 تر جمة : ۰ صمه یر 
وان نوردی در سال ما ما ۳ ۳ 


تهیه وتدوین از : محمدرئیس 


هم 
چِ 
۰ 


عص الکتر دنت و و و و و ی ۱۱۳۲ 
۱ ترجمة : غلامرضا سعیدی . ۱ ۱ 
۱ ب جقایقی از زندگی خاتاران مر ی ی ست ۳۳ 
اثر والت دیسنی عد ترجمة : دکتر بهزاد 3( 


و درة ی و ۱ ۱ 


نوبسنده بانو ر. ر انه عٍ ترحمه : دکتر فیروژزیان 


هت ۷ 


مصاحه ۳0 و 0 قهرمأن خرن یا 
ری مدرم 2 
با همکاری ‌ جمالیان 


۳ 


8 ۱ ۱ ۲ ۳ 

۳ رت روا مه [ 1 ن ۱ 2 ۱ ءِ ۷ 
۳ 4 ۳ . ِ ۳۹ 

_ ی اسف جر خر 3 او ۳ ۹ نت "سیب ۱ #_" تن ۳ 5 ۷ ا ۲ ۱ ت 0 7 ,۴ "۳ و هدع دپ ۱ ت ۳ ب_ فَ 


مش سف زر 
تسه نسحم ما مج ماک 


ماکستیم آورکی 3 


آترحمه : روحی ارباب. 


دوتکه ی اج می‌زد و نگاهش حالت نگاه ۳ گرسنه‌ی راداشت . چا 


۳ | 


ر یکی ازشهرهای اطراف رود 3 
ولگا » دريك روسبی خانه » 
۱ 

موهای قرمز روشن وصورت گوشتالودش که به‌رنگ گوشت ۱ 

بود » واسکا سرخه می‌خواندند . 

لب‌های کلفتی داشست وگوش‌های بز رگد او که به‌دوطری 
ستراش آویزان نودبه دسته‌های له مات ۱ ب 

۱ حالت خشن جشم‌های بی‌رنگش آدم ای ان رن 
" این چشم‌ها - که از فرط جاقی صورت ورم اوزد ود کل 


شش اه و9 ی و چکید روسی رک ریگ 


بر 9 0 عل ( 
5 در شهر 2 ی رت ند ات 
آشده بو د که روسبی‌خانه‌ها محلة بزر؟ 7 ۰ 
31 ازيك کوجه سبار دراز وچندین ی ۱ ۱ 1 
۱ واسکا در تما ام خانه‌های محله مشهور بود . اسمش ۰ 
براندام آدختران می‌انداخت وهرگاه میان ایشان نزاعی نب می‌داد . ۱ 
تا با رئیسه خود دعوابی به‌راه می‌انداختند 4 خانم رئیسه ۲ 
ار عاب آن‌ها می‌گفت : 
15 - مواظب باشید که حوصلهام را تنگ نکنید ها وگرنه . 
واسکاسرخه را صدا می‌ز نم . # 
وت 2 گاهین بات ماه #لاش ابا که سروصدای دخترها ۳ 


۱۳ 


پب ۳ 


۱ خو راید و "آنهارا از در خواست‌هاشان که اغلب مشر 3 وعادلانه -. ۳۳ 
نیز بود - مثلا بهبود غذا وحق است (حت بااحازه خروج از خانه ۰ 
۳ منصرف کند ۰ امااگر عصبانیت وعصیان دختران بیش‌از آن پوردید ۶ 
یات ین تهدید به جای خود بنشینند » خانم رئیسه واسکا راصدا می‌زد. . 
3 واسکا با قدم‌های آرام وآهسته » بی‌آنکه عجله و شتابی 
1 به‌خرج رد هل می‌آمد و سر به‌اتاف دننشته خانه می‌ر فت -و در 
دیکات به‌شکات او گوش می‌داد ۰ آنگاه سری می‌حناند و آهسته » 
5 زبر لب میگفت : «. ز و نا قزیرای تیه حه کت سر ۳ 
تا به راه می‌افتاد ۰ س‌ ۶ 5 
ِ ری 0 متا هت او 6 رنگ موی دختر ها نمی‌ماند . ازخوف . 
مه 1 شود می‌لرز بدند و واسکاً ا ال خو فی که دن یم ایشان 
وکا لین می برد . 
دراین وقت » اگر دجتران ازبرای ناهار با صرف چای . 
در.آشپزخانه جمع بو دند » واسکا تیجشت زمان درازی و 
حم ن‌ ی در استانهمی‌اشسیاد ودرسکوت» دت بت و از 
ک 0 > 9 آزار تیه #9 از محازات ی اد 


ی 


۳ 7 


3 


و 


۸ 


. .. .دخترد بهالتماس وزاردی میا وی گفته ۰ ما ۴ 
2( نه انه! واسیلی منووونیج ؛ بهمن کاری بلاستباس ۱ ۰ 
به‌من کاری نداشته باش » و گرنه .. وگرنه خودم‌را دار می‌زنم س. ‏ ۲ 
۱ ۱ و واسکا » دون این که بخندد باآثار استه نی کدد حعر 
و امن باشد » می گفت ۰ ۳۵ 
۱ ی ۱ حلوبیا خودم طنایشس رابه‌ات بدهم 1 ۳ 
۱ وس داش ی ی ۲۰ 
پیش او بیاند. 
دختر لد درحال ده آززور اترشن به‌نفس‌نفس افتاده بود » 
3 جیز‌هائی راکه اختمان می 0۳ ۳ ۱ 
۰ آسنهزنان می‌آورد :۰ م ی گفت:: ح 
ِ ب بلیس را صدامی‌زنم مد و هه شیب فا ۱۳ 0 
۱ ۱ و وأسکا به‌اش می‌گفت : ۱ 
و آوه یدان مهار دا تاببینی چه‌جوری وادارت 
می‌کنم همه خرده شیشه‌هارا کو فت‌کنی ! ِ 
2 4 ۱ عاقت دخترد لجو ج تسلیم می‌شد » تن به‌قضا می‌داد و 
جلو هیام .امااکز مسماجتامی کرد ۰ قاسکا و دیهد زور فتی 
موهاش را به‌جنگ میآورد وبه کف آشیز خانه برتابش می‌کرد . ۰ 
همدردها و همکار‌های دختر نوا موظف بودند دست‌ها . 
وباها ودهان آورا بنندند تادرهعان سا اک آصو عاز »حلوچشم‌های . . 
دشان شلاقف بخورد . 
اگر دختر لد ود و لکاته نود وبیم آن‌ مر یه که برود 
شکات کند » اوراباتسمه هنی کتك می‌زدند که آثرآن بر بوست‌تنش 
نماند 4 وبرای‌اننکه خونمردگی ز بر حلدی بیدانکند »اول ملافة تری 
به‌بدنش می‌بیجیدند وبعد شلاقش مر زدند ۰ همچنین کیسه‌های 
دراز وباریکی داشتند که آزشن نرم ودرشت اناشته بود » و قتی با 
ان امه چنفی صیرنت بملهترهای د ری داب وی رت و 
مدت درازی بگذرد تادردآن تسکین بیداکند . 3 
۱ اماکتی وزیادی مجازاتا بابزدی کوج عم که 5 : 
تشحیص داده شده‌یود ارتباطی تلراشست 4 4 این مساله به‌میزان علا قه 1 
وآسکا به‌دختر ی که می‌بایست تننبه"شود مر بوطتبزد وکرنه مواسکاه - 1 
ا بسیار اتفاق افتاده نود که ۳ را پوت احتیاطی ما جوا (و] ۳ 
ات یلک »وه :۱ ی 
۱ ۱ همیشه شلاق سه‌رشته‌لی 9 حیب ب داشت‌که جو د ‌ ۱ ۱ 


احرخی 


5 ۸ 3 3 
رز 


1 4 
۴۳ 


و 


نس هر هرن تن شلاق > پامهارت تما مفتولی کاردا 
19 اد که درانتهای تسمه 4 و وی ۰ ی ۰.۰ وین نی 
3 


۳۳ رد 0 ۳ تشد رد درد . درجای فیتم شلات 
هم آخردل می‌مالید ند 4 با کهنه‌ثی م وک تقد که به‌آب نمك غلیظ . 
آلوده شده بود . . ۳ ار 
۱ دسا وکا مخلرات دخیرها » هیج وفت کشاقی و 
7 ی نمی‌کرد ۰ همواره آرام وساکت وخونسرد ود فا 
ی تج لت کر ی علاج‌نایذ بررا ار دت نت ۵ ۰ 
طرشه محازات‌هاش نیز همیشه به‌ك‌سان نود و ۱ 
مشک ای چم ور را پیش ریت بو 
ابداع وخلاقیت می‌رسید ! 7 
مثلا ؛ در یکی آزروسبیخانه‌های محله » دختری بر 
وراکویوا 6 درمورد سر فت بسح هر ار رویل 4 مو رد سوعظن یکی از 
مشتر بان‌خانه قرار گر فت این مشتری که از بازرگانان سیبری .. 
نود به‌پلیس اطلاع داد که شب را تاهنگام صیح دراتاق ورا کار اند ها 
وصسح درحانن مسترم آنحارا ترك گفته است ؛ اما اوائل شب »کی . 
ِ ر فبقه‌های ووا که سارآشرمان نام دانتنته 5 ساعتی با اسان و 
0 و پس از آن‌به‌دنبال کار خو در فته 4 باوراننهاگذاشته ات ۱ 
ِِ قضیه تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت وان آرسیدگی ‏ 
2 مات درازی به‌طول انحامید . رای متهمان برونده قرار بدوی 3 هد 
فشبای ند و نع که منضا کمه‌هتان کر دند 6 جون دلائل کافی: موحود ت 
0 ۰ امادر آنخا ». 
دوباره تحقیقات شروع شد ؛ زبراخانم رئیسه شین داشت که‌کار ». 
" کار آنهاست ؛ و نمی‌خواست و به‌خود ور 
چشم‌پوشی کند .. 2 
3 نداشته ات ودرنتسحه چ ان خانبه ۳ اه و ك_ ۱ 
متوجه ورا کویتوا ند : زرا توی حمام زندانی‌کرد وخاوبار شور . 
1 وم و ه آما و۳ به‌هیچ 9 اقرار نکرد وحاصوز 
سول + شد 1 ی به‌واسکا ودک کهآ توانست دا 


۵ : 
* ود دا 3 


ی 


۳۹۹ 


ی 


0 تن زر و۵ بو لد ۵ 
نوی بود » وبه جای چشم » درسر آودوجرقة. 
آتشب یا شب 3 ۳ برایر تم استاد اک ۱ 


رگد حقران سب ری می نی ۹ ۱ 
مت 9 دوباره با ماماجانم به کلیسا می‌دو) ‏ 1 دوباره. به 
اه ۱ مو ود - دوباره به کلیسا ممت‌د ۳3 5 1 
و " موقعی که سارا شرمان : رفقة در ان ال یا 3 
ح فصو تش‌سرابانشن و تب 
1 ۵ و ۰ من ۳ ۳ 3 ن و 


3 ‌ ۱ ی ۲ 23 عادو ح : 
ی بیان ان راتکه دختر های محله اه ار اواسکاییشتر . 1 
بود. بانفرتشان انیا شته اوایت : ر 1 


3 ای مد تیاس بل کفند یوس میکردنه نطرمی 
موی حلب کنند. . هر کدام ازدختر ها » سعیش او دکه شمه 
9 واسکا شود 4 » ودرعین‌حال هرك از آنها می‌کو شید مردانی راکه تدو ‏ ۳ 
7 اظهار علا قه می کر دند یه مضروب ساختن. واسکا وادارد ۰ ات ۱ 
میرغضب ثبر وی عجحسی داشتت که دست‌و سشحه نرم کردن ۳ تس 
1 دشوآرمی‌کزد و آسکاهی يگاه‌چنان مشتر وب نمبخورد کهس از بانشنالسد 
19 ویدتن ترتیب آدرافتادر ن بااو مشکل. لو د. ۱ ۳ 
3 و " بارها درغذا و آبجو تس گرتیتی ز شید مالعا 
او شرفت تحت بك‌باز. هم که:مو فقبتی دراین‌راه حامبل ی 
گ واسکا جندروزی ستری شد و دز ودی شفایافت ۰ ۱ 1 
7 ٍ ۱ از اقداماتی که به قصد حانش: کر کید آگاه شاخ ۳ انا - 7 1 


۱ و ۳ و و اوه دام ِ 


وی 
بودند 4 وبا مق یی ند درتخاته‌هاه: فشاد عده‌شان کم‌نیست طرح 


هت تایبا نخو اهد تبنن‌از قانگران دیدارش کند ۰ رفتارش » با 


واسکاً وحشت (ر ق و هم بهو حود وی ارزش می‌گذاشت . مأهانه 


نیز بر عهده داشتت . اتافق وآسکاً بستوی فرمانندی درز بر شیروانی 


۱ رام 1 


مشتر‌نان مهو بو 0 ۱ ۱ 


بشودکه معجزه است ن‌دختر ! ی 


ی دی 
0 2 


»- 
۳ نت 


اس ی ۱ ۱199 ۱ 2 
که لب‌های" [ راز هم 1 وتوی صورتشان . 
وت مر و بدین گونه فرصت ان می‌انداخت : ۰ " 


م۴ 


گرچه با باسبان‌ها > باهمة کسان که ار تام ۲ ۳ 


سین ورفاقت ز بخته نود 4 امادر مبان این حماعت نیز دوست 


و رقیعی وافعی از زد وا . خوداو ۳ هیچ نك ازانن آشنایان 3 
به‌د نگرآن تر حیح نمی‌داد وبه‌هیچکدامشان تابدان حد علاقه نداشت ۱ 


همه آشنانان » بکسان واز روی عدم احساس وعلاقه بود ... باآن‌ها 
آیحو می‌خورد و درباره حنحال‌ها و تزاع‌هائ ی که همه‌شب در محله 
رح می‌داد گفت و گو می کرد . خوداوهر گز از خانه بابیر ون‌نمیگذاشت» 
مکر ازبرای انحام «کار» که معنای آن » شلاق پیچ کردن و بابه‌اصطلاح 
رئیسگان خانه‌ها - «ترساندن» دختران بود . 

خانه‌ئ ی که واسکا درآن به خدمت‌اشتفال داشت» ار اه ها 
متوسط محله به شمار می رفت ورودنه آن سه روئل نود واگر 
هی خو استند شی ژادر آن سحر کنند بنج رویل می بر داختند . 

رنه خانه » زن شحاه‌سالة تنومندی ودکه فبوكلا تِ 
پرمولایووا نام داشت ۰ زنی شرور ودرعین‌حال ابله بودکه هم از 


پانزده روبل بدو می‌برداخت » وعلاوه برآن » خورد و خورالد اورا 


تاک درآ روم تا رک : 

از بر کت وحود واسکاً » میان دختران خانة فبوكلا نظم و 
آرامشی ی‌مانند حکمفرما بود ۰ بازده تن دختری‌که در این خانه 
به خودفروشی اشتفغال داستتته 4 7 جون و و ۱ 


دخترانیکه درخانه او بودند برخود می‌بالید » ودرانن حال » لحن 
چوبداری را داشت که به‌خوکان و گاوان برثمر خوش بالد . 
آزروی غرور » بارضایت خاطر سری می‌جنباند ومیگفت.: 1 
دخترهای من » همه‌شان عالی ودرحهةه کند ۰ همه‌شان. .۱ 
سالم وترگل ور گلند و سال‌دارد. ۴ 
و تازه او هم شاید نتواند قشنگ صحبت‌کند » اما درعوض جه 3 
هیکلی وجه اندامی دارد . ها ۱ تك‌نظر نگاهش سل 9 


تم 


1 9۳-۹ ای ۳ ۲۳۰ ی ار 9 ی و زونه بآ ۳4 ۳ « 


3 اورا مانند کی قیرو؟ می‌ترد د تیا یه از 
3 خرید خود راضی می‌شد . 
93 کسیوشکا دختری و ای و ی نقره‌گون ‏ 7 
3 داشت » وگوشتی چنان "فشردهکه بنداری آن‌را با کش گوییده‌اند. 5 
3 سیثه‌لی رد وتا > صیورلی گرا ودهانی کوجك داشت البائنی . 
13 گوشتالود 6 سرخ و شکفته . جشمان مطیع "وآرامش که گو بای :1 
هیچ‌گونه حالتی تبود » تنها دو مروارید رابه‌خاطر می‌آورد که بر ۱ 
صورت عروسکی فرارداده باشند ؛ چراکه آن بینی کوتاه برگشته و 
آن گیسوان بلند تابیده را تنها ممکن ی ید ری 
1 جهره عروسکی نقش کرده باشد 

۱ ِ این همه » باعث می‌شد که اثر اد گیر‌ترنن ۳ خانه نیز 
۴ بااو ات ای نگو نند . - سخن ی که از دهان همه آنان به يك نحو ‏ 
۱ ری 2 

و کسپوشکا همچنانکه تبسمی بیمعنابراب داشت وچشمان 
خودرا ب‌جپ‌ و راست حرکت می‌داد به‌راه می‌افتاد 1 وان > روشی 
بودکه رئیسه خانه بدو آموخته بود و« فر شتن مشتری » نامیده 

می‌شد ... ند ین حرکت جنان خوکرده بود » که شب هنگام نیز 
همواره آزيك‌سو به‌سوی دیکر حرکت ی 
نکتة مسب دیگری ۳ دراو نود »6 وآن اننکه کسیوشعا . 
زلفان بلند خه درا که به‌رنگ بوست تازه تلو ط لو د می‌بافت وبه گرد 
گردن خودمید سجدوانتهای آن‌را به‌روی سینه می‌انداخت و همیشه 
رت نان فاگ تن تلقهلی‌بر گرد دا 1 
2 آنحه درباره خود می‌توانست بگود همه این بود که 4 
و آتستیناکاله کین نام دارد واز ۳ ربازان اشت و يك‌بار ۳ فد کا 
۳ (( کي ( کرده وبچه‌لی ازاو متو لد شلد است. . آنگاه باخانو اده 
۱« ماأمور رسومات »که نزد آنان سمت دابه داشته ‏ به‌ان شهر 
9 آمده »6 وبعداز آن‌ که که دزن مرده از آنجا بیروش کرده‌اند ۰ واز ۳ 
# ز یس دار ارم خانه ( احیر اه ات واکتون ۵ 2 [ زب تارتر هر 2۳ 


ال گنرد : 
3 و ۱۳ 2 کسپوشکا ( آیا این زندکی را دوست. ۳ 
1 ای داری ؟ ۱ 


اد جهعیب دارد ؟ 1 0 ک اسب 1 ی و تفشی جم 


كِِ ی در و مر نا ار ی ۵ صّ و با 
جمله »اسر خودرا برمی‌گرداند وتالاذرا برانداز می‌کزد . انکار می ‏ 
ی یا این شادی در کجاست 9 ۳ : ك 4 ۱ 
( تا دراطراف آو همه‌جیز شا و بر هباهو بود ه رف چیز ۳ 
ازرئیسه خانه تا همکازاتش وتا شکاف‌مائی که در سقف خانه ِ ۱ 
وهمهچیز بمچشش آشتا بود. 7 9 
3 صدای بمی داخت وا 95 ۹ رن و به قهقهه ۱ 
می‌خندید . چون مرد روستائی سالمی » باصدای بلند می‌خندید .. 
و وی ی ار سار بوصوویخیش . 
تا تیان ۳ 
بد بهی‌است که احساس مر رققت ازواسکا »در وق ۱ 
خانه‌ ی که مبرغضب درآنحا به‌عنوان مترسك احیر شده بود » بیش‌تر 
از دختران دیگر خانه‌های محله بود . 
دختران این خانه » درحال‌مستی نمی‌تو انستند » اخساسات 
۱ خودرا نسبت به‌واسکا بنهان ندارند » واغلب » نزد مشتریان خانه » 
و آشکارا آزر فتار تاهنحار اوزبان به‌شکات می‌گشو دزد ۰ آماازآنحائی ۳ 
" که" مشتزبان برای دفاخ.از.آنان بان خازه نیامده بخ » دختران . 
ِ ازشکات خود طرفی برنمی‌بستند ۰ 1 ۳ 
ح هنگام ی که شکو ه وشکات دختران اس آفر ادها و ِِ 
. گرهه‌های شدید عصبی می‌رسید » کلة سرخ واسکا درآستانهة 9 
1 سس ری ی ۱ 
3 1 وا باش‌ها ۱ مسخرگی رابگذار تارب 9 ی ۳ 
دختر لك فر ناد و 
ِ یه زا بدا ایو مامت من تب ۱3 3 
۹9 نقش و نگار کرده ! هر ۳ 
وباادای این حمله » تصمیم می‌گر فت راهن و درآسون 3 
بزئك وآثار شلاق را به‌میهمان خود نشان بدهد ۰ اما واسکا مانع ۳ 
۳ 0 ۰ نز داو می‌آمد » دستش رامی‌گر فت و بدون آن که در ِ« 
#۹ تقییری حاصل شود ور اومی‌برداخت *. بت 9 
و 1 / 
1 


9 


5 3۲ ۳ 
5 ز 


20 ۹ 


فرباه یه ای 0 ! چرا بی‌جهت. عریده می‌کتب, 
کر مت ها یا 


و 


ِ 0 کشویفای آنان‌را ه‌نزد خود. 1 وهر 
ی پسند وی واقع می‌شد »با خوتری _ 

ی پیش تو خواهم و : ۱ 
ی یزاب رانا و رن ۳ ندون ی تا 
گرد دیگر از ستق به‌اتاق وی 9 ۰ دی دی 
و با ۰ 29 


۳9 


۳ 


۵ ۲ 
- می‌گذرانید ایامی که با اکسینیا بود ؛ روزی او را 1 


99 .ف زد.. ی 
. آکسینیا که دختری برخور وخواب بود» دوست می‌داشت . 
که زیاد بخوابد » وحتی اغلب باوحود هیاهوئی که در سالن بیچید 

ود در همان‌حا به‌خوات می‌ر فت ۰ همچنان که در گوشه‌لی از و 
6 تسه تام نییان کر کردن مهمان ی نا مر اسیا3) 
3 وجشمان ابلهش نهر و ی جبزر ی متو قف می‌شند 10 سیس مذ ههانشن 
آهسته آهسته فرود می‌آمد و چشمانش را مسدود می‌کرد » آنگاه 0 
لیب دیرینسی فر و می‌افتاد ودندان‌های توفیا ۱ ۳33 آشکار می‌نمود . . . 
خور خور شیرین خوابش برمی‌خاست و رفیقه‌ها و مشتریان خانه. .. 
رابه قهقهه می‌انداخت ۰ اما حون خنده آنان آکسیئیا را ازخواب ‏ 
ببدار ی / 7 


2 


1 9 این : یی ۹ غالبا زبرای اورج میداد ی ات ِ 1 
2 آ ستاین‌های خود 0 کرد هِ ۹ هیچ بك از ابن‌ها موحتب ‏ ِِ 
نمی‌شدکه آکسینیا عادت عجیب خود راترلگوید : اندکی می‌گرست . و 
" ودوباره به‌خو اب می‌ر فت ! ۳ 
4 واسکا درانن مورد تدییری ی - 
۹ ۳ تك‌بار که دخترد درروی: کت ۳۹ 4 کنار مت ۳ 
مستی که مشغول "جرت‌زدن تس به‌خوات رفنت 4 واسکا پیش 9 ی 
ی بو وک 5 1 ی 
بسن راگر فت اورا ندال خود وبرد . ضٍ ۱ 5 در 
و 8 ۰ ۶ ۳ اه عيج هد ب ۲ ی 4 
ت ۳ و ون ۹ و و 
7 تم عواهی: کتک درنی ۲ 
ی 2 ی بحوری ۰ 


۳ 


9 5 
۲ 
9 


3 
۳ 


۲ 


و 


ما 7 رک کی کر هن زین ج 1۹ ات 
ِ ۱۳ 
بر کت لزن » خوب ی ِ ۱ ۳ 


۱ ۳ تون اشست ۰ سس آتشت تب 1 
۳ 0 ۱ آ کسيشاً همه‌اش رك لا ۳ به‌برداشت واسکا. با تحکم ۱ 
0 9 گفت : : 

1 و 0 وجون راه نحاتی نمی‌دد »گفت : 3 
۳4 : عحب آدم تداحنسی هستی ! 4 3 
و نهیم رل اومترنط فآ ورای ۶ ۲ 


واسکا » با شلاقش صر بنی برشانهة و ب رو 3 
ما تفا یر ۱ 
۳9 - عجب حرفی می‌زنی؟ توی این‌سرما ؟ آخرسرما می‌خورم! ۱ 
۱ ات فمواسنمت ! تومگن حس داری‌که نرما را بفهمی ؟ 
۱ به‌طرف در هولش داد وهمجنان‌که تا شلاق اورا می‌زد از ۱ 
نو دالان سربوشیده گذشتند وبه‌حیاط رسیدند . وآنجا » واسکا . 
۱ ۱ ۱ 
# ی ام ای 4 بت اشتي ای 
ربب دخقود را ,به‌راوق و یش وا نف له 
۲ برف‌ها فروبرد تافر نادهاش ی و 
1 درازی اورا شلاق زد ودست آخر ً 
ِ دلج وه ما تراد ها ۱ ۳ 
ِ وقتیکه وآسکا اورا رماکرد » آکسینیا » درحالی‌که ازسرما ۱ 
3 ودرد می‌لرزبد » از خلال اشك بدونگاه کرد و گفت ۰ ۶ 
1 نیت واسکا ! صسر‌کن ! بالاخره نویت نو هم خواهد رسید . 
وی شون ره ای ۳ ۱۲ هم و 9 
۱ 


وآسکا » به‌آرامی گفت : 


1 تفاس . کر ۱ را 
اگر نك‌بار یگ دا نوی تالار خوابده‌ای » می‌بررمت تو ی حیاط». 3 


لختت می‌کنم وآب به‌سرت می‌ربزم ۰ فهمیدی ؟ 3 
گِ دا ۱ 
1 3 نما وق ۱ 


این حکمت آزندگی » گاهی به‌ما باداش می‌دهد » ولیکن‌غالباً 
آ نمی که ال هکیت یه ی ۳ 


خورا 
که 


دختری جابات ِ نود ی خرمائی شت »ابر 
بای به‌پیرون افکند وباهیحان گفت : ۱ ۱ 
- اوه » واسکا آمد ( 
ودر همین زمان » دشنام‌هائی ۱ 
و ۳ 
٩‏ لها آمده) نگاه کنید ۰ ۰ 
ی ی ی ی 
شحالی فر باد زد . 


1 ۷ نا هت دارند می‌بر ندش . انگار سخت صدمه دید ه ۱ ِِ 
1 "در آشبزخانه » صدای د وی به‌دشنام و بدا 
شرارت‌آمیز بلند شلد » خیلده آیان 6 خنده برتشاط انتفامحونی ود.. 
رها بکد نگر را هول می‌داد رد وبرای تیان از دشمن ناتو ان ِ 
به‌طرف دالان سریوشیده می‌دو ندند . 9 

: درآنحا 1 بلیس ودرشکه‌جی را د یدزد که ۳ شل‌های: 9 

#۷ 

واسکا را گر فته‌اند واورا همراه میآورند ۰ رنگ چهرة واسکا بر بده» ۳ 
را هت ۱ 09 3 بای جینییهر ۱۳7 ار 
۱ 0 


ود فرباد زد : - واسیلی میرونیچ ! چه‌شده؟ 1 
و اسکا ازروی ناتوانی سری تکان‌داد ی خفه» گفت ۱ 


5 
#9 زرمین ص ی 1 


ی 0 افتاده » بایش ر فته زیر چرخ کارشی 1 
را و ۱ : 
تع یی دخترهااسکوت اختیار کردند آما حشمانشان ۱ 
و 3 به اتاقش » به طبقة بالا بردند ؛ روی تختخوابش . 
دراز کردند و دنبال طبیب فرستادند . 
یت دخترها کنار ستر واسکا استاده بودند و 0 چیزی . 
کویند. 1 ره زگاه مد 


ی 


۷ 


3 9 ۷ 


ب ۳۹ 


2 و به ار کف خانه گفت : تج 0 ۳ یرون 0 َ 
9 اینجا چه کت ّ ون خیم 
1 ۱ فا مه رن خم شند و گفت : ماو 1 9 
و داد کب اباق زا برد نید ۱ 
بر . اما هرکدام آنها » پیش از رفتن از روی بغض‌نگاهی 
ندو می کر د .لها » بیش از خروح » آهسته گفت : 

- باز هم به سراغت می‌آیم . 


و وان وداک 
دز ویایصی ۱5 بانت را شکستی ؟ سزابت :همین ود ؛ 
را جسوا ج کی مب ۳ 


۱ درطیقه پائیی » «خترها از مامی به طفیان در آمده بودند:- 
واسکا را مسخره می‌کردند و رئيسة خانه» از حالت‌عصیانی دختران 
به وحشت افتاده بود ؛ گرچه او نیز از این که واسکا به دست‌تقدیر . 
کیفر دنده است شادمان بود . زرا رفتار واسکا با او نیز » رفتاری 
سای با دوم ۱ 
رئیسه خانه‌می دانست که بی و حود واسکا؛ نمی‌تو اند از بس دختران. 
برآند و آنان را مطیع خود سازد ؛ و از اين روی » احساسات خود. 
رانسبت به واسعا » با احتیاط سیار ابراز. می‌داشت . ۲ 

۲ "بزشك آمد ۰ بانسمان کرد و نسخه‌ئی نوشت و رفت . و 
۳ بمتل ارت بیفاودولماو سا 
ی 
۰ لا فرناد کشید: 
بچه‌ها ؛ به عبادت عزبزحان خودمان برو نم 1 با به ؟ 

و دخترها » همه پاهم 6 خنده‌کنان و غریوکشان به طبقة 
و قانی( دو ندند . ۱ : ۳ 
و واسکا » بی آنکه 9۰۰ ره کب ار ۱ 
۱ آخر دلمان به حالت می‌سوزد . 

- مگ نه اننکه خیلی دوستت دارم ؟ 
و تا جاطی: بازا که حطون_مر[:... 
۹ 0( و 


5 0 و ۳ به وت ی 3 اوه دب 2 : ۳۷ 1 ۱ 
7 ۱ ۳ به آن‌ها نگاه 2 اما تابدان هنگام » » هیچ درنگاه او [ ‌ ان ۳ 
۱ ۳ 9 نمابان نشده بود . رن 


بر د دختر ها [ مواظطب باشید ۱ بالاخره از ان بلند حرات 3 
۳ کر لیدا حرف او را برید و گفت : 3 7 3 
1 - شاند هم خدا بخواهد و دیگر بلند نشوی ! 3 


1 ۱ واسکا لد مای خود را بهم فشرد و خاموش ماند . 1 
کر 3 
در حالبکه رنگش بر ند ه دود برسید  :‏ واسکا ! کدام بات درد 3 


۱ می‌کند ؟ این ؟ 1 
بای متالم اوررلگزفت و به بل میرب به وی ود ون ِ 
واسکا دندان کروحه‌ئی کرد و از فرط درد فریادی زد . دست‌چیش : 
ِ و ۲ 
۱ ی نا ات و ‌ 
1 در حالی‌که چشمانش به طرز مخوفی در حدقه می‌چرخید » ۱ 
/ فرباد زد - ۱ 3 
۱ دخترها ! مواظب خودتان باشید ! می‌کشمتان ! : 
اما دختران دور ستر 1 حست و حیز می‌کردند 6 ۴ 
1 . تنشکونش می‌گرفتند 6موهایش را م‌کهی دنت و دنا ۱۰ 


روش می‌انداختند و بای دردناکش را آزار می‌دادند ... شادی در . 
چشمانشان می‌سوخت » می‌خند بدند ودشنام می‌دادند و مانند سگان . 
زوزه می کشید زد ۰ استهزا و رشخندی که در باره واسکا بیش ۱ 
3 گرفته بودند » اکنون دیگر جنبه‌منفورو و قیحی به خود گرفته بود . ۱ 

/ مستی انتقام » آنان را به سرحد حنون کشیده بود . 1 
1 واسکا از درد فریاد می‌زد و دست راست خود را به طرف 
ای وت استاده لو د ووحشیانه زوزه‌می کشید. ِ 
۱ سن است دیگر ولش کنید ! پلیس صدا خواهم کرد ۱ . 
۱ خدابا » دارند او را می‌کشند ! ۱ 
1 اما دختران علاقه‌نی به اطاعت از او نان نمی‌دادند ۰ واسکا 3 
2 سال‌ها آنان را شکنحه کرده دود ۰ آن ها می خو استند شکنحه 
۱ سالیان دراز را در چن. لحظه تلاقی کنند » و از آيی جهت دیکاد ‏ 
نود مخله داححیل ‏ ۱ 
ِ 


۱ > 0 
۳۹3 3 ث ۱-۶ 
۱ ی 9 1 ۳ ۳ 


۱ 
" 


ِ خیرات من ! برای رضای حضرت مسیح رحم کنید ۱ 
3 ‌ " ان صدا » جون حربان آب سردی در ۰ واقع . 
ا : یت ترسان و شتابان » از شست واسکا دور تشد دب . ۱ 1 
1 یا گو ننده 1 آ کسیتبا نود مان بنحره انستاده نود 6 گاهی ِ 
دست حود را در سه و شکم خو ش می فشر د و اه ده 0 
" را ی‌اراده به حانب دختران دراز می‌کرد . ی 
ِ واسکا بی‌حر کت دراز کشنده نود . بسراهنش ار وم ۳۰۱ 
3 سینه باره شده بود ۰آلن سلیتة عرنض. 45 بشمی سرخ بر آن‌رولیده ۱ 
3 بود » چنان می‌لرزید و می‌تبید که گوثی در زیر آن چیزی بود که 
" دیوانه‌وار می‌خواست از آن تنکنا بیرون جهد ... خورخور می‌کرد و 
چشمانش بسته بود . 
دختران » مانند بدن بزرگی که جند بدن بهم چسییده ‏ 
39 تشک نافته باشد کنار در حمع آمده به نحوای آ کسیئیا و نالهُ 3 
1 واسکا گرش می‌دادند . لیدا که شا مه اشستاده بود » دست 3 
راز موهای سرخ کا ان آنگشتانش کی کر ده یود 0 
تمیز.م ی کرد ۰ ۱ 1۳ 
زمزمه‌تی به گوشل وسید که گفت : («- نکند بمیرد.۱) و 
کت جانشیزن ان رده 1 
ان تال هر کر دیل شور طیدا نها نطو 
نیاید 4 با احتباط از اتاف و اسکا خارج مه کر آکسینا در اتاف 
تتها ماند همان نم نهر منت رشن می کشید به کنار واسکا آمد 


ی 9 


0 واسکا چم هایسن را باز کرد . نظری به او افکند ولی . . 
دی ۱ ی 1 


کب با حرف بزن ۱ آب می‌خواهی ؟ می‌خواهی اتاقت را 
1 محارم هزچه نی پم اب اب مر خوافت 9 ۱ 
میخواهی آب به‌ات بدهم ؟ ۱ سل 

" واسکا در سکوت سری حناند 6 ی ات۳ حون اما ۳ ۷ 

کلمه‌ثی برزبان نباورد و ۱ زا 
ِ آکسیشا گیسوانش رابه‌دور گردنش تابیدٍ و گفت:: : 1 ک۳ 
ات جرف بزنی 1 اج چه‌تدر اذیعت کرديز ۰.1 ۰ | 
با خیلی دردناك است » ها ۶ ... باید نب ی 

ده هت هل تا لش د درد دود 1 1 0 


۳ 


اکسینیا در طتهقوقانی کار وانسکا مان اوق ۱ 
برای خوردن بائوشیدن جای وبردن جبزی برای نیمار بائین‌می‌آمد. 1 
ر فیقه‌هاش‌بااو حرف نمی‌زدند و از او چیزی نمی‌برسیدند. 
3 حانم رنیسه نیز مانع پرستاری او نمیشد و از او » برای: بذیرائی 
مهمانان دعوت نمی کرد ۰ ۱ 2 
7 اکسینیا در اتاق واسکا می‌ندست و از پنجره » بام های . 
بو شیده از برف و درختان مسئو زر از تنم 1 و ستون های دود 
را که از یام خانه‌ها به حانب ماه فد هی کشد تماشا می‌کرد . 
و چون از تماشا کردن بیرون ,سیر می‌شد در همان جا » روی 
۱ ی 7 حالی که آرتختشن را .روی میز نهاده بو د به خواب ‏ . 4 
می‌ر فت ۰ شب 7 را سز ؛ بر کف اتاف 4 ی ی واسکا ‏ 


می‌خوایید . تفر سا یم گاه بایکدنگر چیزی نمی‌گفتند ۰ اگرواسکا .. 3 


آب تا جیزری دنگر می‌خو است ۸ آکسسشاً برای او مها ی وود 1 

0 به 9 1 9 میم کنجز ید و ۰ از یشان لو ور 3 

3 ۳ رود وال گذشت ۰ ۱ , 7 
3 2 وه هُ از در ای انتفال و آسکا به بیمارستان حل و ۱ ۳ 
۱ 9 ود وی در نتمارستان تخت خالی نبود . و 

۱ ات دای ود یگی‌غروب اناق را-فرا کرفی ۶ 1 
1 ۳ - آکسینیا ۱ ینجانی! ۳4 

جواب د9: 

ها 2 


و و کار اوه اناد ۱ 
1 مثل هميشه » کیسوانش را نه دور گردن انداخته » انتهای آن را 
به دست گر فته نود . ۱ 
و 3 چه کرمن خو هی واسکا ! 
ی سس ی زد هید کشید. 9 رای آوردن صندلی به طرف م 


ار به دلآ بالای ی واسکا 6 اج نقره‌لی ی وی 
از آویزان بو د و با شتاب تيك و تالد می‌کرد ۰ درشکه‌ئی از کوچه ‏ 
9 و صدای ی آن ه اناق کو حك بسجید ۵ طقه 9 #9 
1 ی دختران ۳ ۳ نکی از نها باصدای" رسا آوازی می‌خواند : 


« عاشق دانشجوی گشنه‌نی شدم . 
واسکا گفت : - ۲ ۳ 
تیاه 2 ِ 
می‌دانی خهکانکن لد بباانای ود گ کف ۳ 
دخترلد » به سرلای حواب 2 3۹ 1 
هم دا همین کار را می‌کنيم . 

نا ار زب ی کن که آن طور که لازم ی 


| زندگی کنیم . 


آکسیتیا رضابت داد و وف ففیتا با وت ۰ ییا ت- ۲ 
وا سکوت کرد و حالیکه حم ها نشخ سته نو د ی ۱ 
و از اسنحا می‌رویم اه ۳ ۱ 
ای آکسینیا برسید : - کجا 1 


ار با ی ۱ ۱ بات ان یمد 2 
ک دیده‌ام » از صاحب واگن انس بو لی طبق قانون با ید 
بیردازد علاوه ین ان تخرد ها ید رویز دارم . 

1 آتسینیا برسید : - چه‌قدر ؟ 

ِ - ششصد روبل ۰ ۱ 

1 ۳ دخترلد گفت ۰ «عحب ۱» و میات هی کم 

۱ 


4 


۷۳ ۱ 


واسکا گفت : - با این دول می‌تو آنیم د وتا خانه داثر کنیم .. 

میلفی هم از واکن اسبی بگیریم ... با به سیم پیرسك 1 
۰ ید و۳ » با به سارا توف ممزوروو ودر آنجا خانه‌ئی دایر می‌کنيم. 

هتر بن دخترها را برای خانه‌مان انتخاب ۳ ۰.۰ بات ورودبه 
" پنج روبل خواهیم گرفت . . 
و کر و و 
با ازدواج مي‌کنيم ۰ و 
۱ آکسینیا 0 ی ِ به هو ز 0 د و کف ی 


۲۲ ۲۳ 


, 
ی ۷ 


های 3 را جسیید ۵ بود ۳ زور خنده تاب ره و با ۱ ۳ 

تم خود تایه او زاوج می کشبد. و آنن» حالتی بود که در طمت ۰ 

3 نبود . 2 3 
واگ بر سیف مات می‌شود ؟ ۱ 


دسا اسالی مسفی وروت 


و آکسپنیا همچنان می‌خندید و واسکا بار دیکر از اوپرسید: . 

3 کسیوشکا ! جه ات است ؟ 0 

3 ۱ واکسینیا ؛ سرانجام توانست از خلال خنده و زوزه خویش 
۹ ندو دهد . بقل 


مگ ..: جنین جبوی مبکی ات۲ ۲ اب 
و نر فته‌ام ۰۰ ی عحب نی بیدا کرده‌ای ! ۰ مگر چم او ار 
من .۰ انتظار بجه آوردن ۳ 4 
فکر بچه » دوباره آکسیشا را نها خیده انداخت . واسکا به .. 
او نگاه می‌کرد و سکوت اختیار کرده بود . 
" مکر من با تو خواهم آمد ؟ عحب ؛.. که مرا ببری رت ۳ 
3 گوشه‌لی و هلاکم کنی ؟ .. تو در عذاب دادن معروفی . 
9 ۱ واسکا آهسته» زر لب گفت : - خفه شو! : 
". و آنگاه » آکسینیا آغاز سخن کرد ی ۳ 


۳ 


يك بر شمرد . 
واسکا با خواهش آشکاری راکسا ۱ 2 
ات ناکت شو ؛ ! و چون دید که دخترلد خبال اطاعت دار / ۳ ۳ 
۱ 3 صدای گر فته‌لی فر ناد زد ۰ ۱ یج 
ِ - گفتم ساکت شو ؛ ‏ . ۱ ۳ 
1 تن شب » دیگ صعحبتی نکردند : نیمه های شب وانگا .. . 
٩‏ راز فا ما سس موس او ناله بن ی حوانیته . دندان ... 


۳ 
۹ 
دِ پر و 


و ۱ 


2 آنکه بارش ۳۳ تغاش 9 : 
۳ با صدای : ر ۳ ی گفت ز تن م و 2 ۰ آب ی 3 


دزد _ 


رد ِ وه وتو تجارت ؛ 


9 ی ۳ ۷5 
0 خانه لازم ندار 1 . نه ی انه ِ اب ۳ ۳ ۳ 
0 واسکا > ۲ آهنتته + را 1 اس - همراه من 

: ۱ 


2 می‌آئی ِ ۱ ۱ 
5 اس اک و ۳ 

واسک توش را از رو لش ند کرد وب دایز 

گفت  :‏ آکسینبا سیمونوونا ! 

اکسیتی > سسعی اد داد وم این امن ۳۳۰ 

مد هیچ جا ار ۴ 

1 1 

رز 9 

ِ ۱ 

1 

۴ 


1 2 7 ۵ 
رح خی در خاش خی رو و۳ عم و ات نیودت یی .ماگ0 


۱ تخواهم خواهی ۲۸ 

11 7 یه . نخواهم آمد ! 

۱ ۱ واسکا فر ناد زد : و 
میتی تس شاج #9 
اکسیتنا کفت ‏ ایا ماد مس ی ۱۳۳۰ 


را مالش می‌داد سکوت کرد . آنگاه » همچنانکه بیمی همه وحودش 

را فراگرفته بود.» با صدائیاکه ایو رید ی ۱ 
الاو گفت: +۳ 
اه و کم رود و بر 


اما رلک رت ۳ + من از نی دج موم و ۱ 
ِ خیلی شروری . 1 
1 ۱ ی ۷ ۳ آخر تو جی سرت می‌شود 4 ۱ 
من رز را . احمق رش طرو بت 
ان است ؟ 
صداش قطع شد و در حالیکه با دست سالمش سینه خود . 


ی نوونا ۱ ۳ باهم برزویم ! ۱ ۴ 
ی آکسینیاً بافشاری کرد و ۱ 

قتر! - اجع اي لب خودت را یخود نراحت نک 
باتوی و ۱ 


رن ی 7 2 تیه ۲ ۳ 


7 و آوان. و آخنده به بگو یک ۶ ی ۰ دی خورجخور شیر بن ۳ 
۱ آکسپنیا که به خواب رفته بود برخاست و واسکا » از روی غیظ ». : 


1 به خشونت 1 ده 


3 و له ان دیگر هم 6 اه 1 خانم و تمس هدز این مدت‌توانست 1 
۱ در بیمارستان برای واسکا تختی تهیه سند . 3 
آمنولانس انسبی بیمارستان ه ۳ کمك بزشك و برستار به 3 


ا سماز آمد/,واشکا رانا همست باراختیاط نهآ هیر خانه‌بردند. ۰ 
ِ در انحا ی رواسکا همه محر ان خاقه راید که دز استتانه کرد ۰ ۲ 
| آمده‌اند . صورتش کج شد » اما حرفی به آنها نزد . گرچه با ۰ 
| خشونت بدو هو ی سر رو نود یه در ۲۰ 


1 با او چه می‌اندشند .. آکسینیا و خانم رئیسه 00 و 
|| ۴ تیش اکر داند ۰ بر آشپزخانه » سکوت حزن انگیزی مستولی بود . 3 
واسکا 5 حالیکه سر خود را 9 0 نود و می لو شید تن ۳ 
و سره قیفتلی »ابا وان رکفت : ۱ 
مخاد| ... خدا حافظ ... 
الا هر ری ی کی و 
1 واسکا متوحه ان خرکت نشد . 
لندا » باسکون و وقار گفت ۰ 
واسیلی‌میرونیج » خداحافظ ! 
ّ خدا جافظ مه 
الا برستار و کمك بزشك زیر بفل‌های واسعا را گر فتند » از 
3 هی ی رف درا ال 23 ۰ از آنحا » باردنگر ( 
۱ واسکا به طرف دخترها چرخید وت . 4 
9 - خدا حافظ . ۰ من ۳ سل جی بودم . 1 
3 ۱ از دی اه مدا واسیلن 
واسکا آه ی‌کشید ق تفت هب تارف نمی‌تو آن کرد | ان ۳ 
۴ سرش را تکان داد . در چهره‌اش حالتی بود که هرکز با . ِ 


اجه از او می‌شناختند تطبیق نمی کرد : 9 1 
۱ 1 ۳ رصضای رب 2 ی ! آن کسانی که... ۳ 

تیان آکپینیا فرباد کرد : 

ی دنه می‌برندشت یز 0 می برد ِ 


2 


وک و 4 7 ۳ و و ۰ 


0 جیزی می‌سوخت .۰ ابستاده نود و با دقت به داری ۲ 


کستشما کو تن میداد *انگاه 4 اشان وان 6 هسب کت 

بد عجب احمقی است .+ عجب احمقی است ! 
پزشکیار » ابروهماش را بهم کشید و گفت : 
واه ۱ 

واسکا به صدای بلند گفت : 

آکسیشا ! خدا حافظ ! بیا بیمارستان ! 
ی 3 
در ها کر ده کی ۱ ۱ 

اشك هائی که از جشم هاش سرازیر بود نگاه می‌کردند . 3 
لیا یه ری ای رت ود و 


نمرده 1 شرت 9 ی 9 بیشش ۰ ۰ همین 
فردا ...۰ همین فردا برو بیمارستان او را سین ! 


+ هه 


هت ۳0 


ند هد .۰ 


و هرآن تنگتر میشود- میدیدند که سابه‌های تار نك» و و 
و جنس وین درآمده‌اند . صدای ۳ استهای 1 جح 1 


۳۹4 7 ۱ 1 ۲ 1 ۳ ۲ 
ی 7 ند رن اک ی ۳ 


۳ 

۱ 9 یدرون ] 
4 

ذ ۰ 

۱ 


ر‌ ی غخته‌های بیشماری بود که دشمن 1 

: شهررا» مثل حلقه‌تنگی از بولاد 

اه ۱ . شب که میشد » روشنائی آتشها جشم را خیره ۱ 
میکرد وشعله‌ها » همچون فوجی از چشمهای سرخ ؛ ازمیان ظلمت ۱ 
محض ؛ روی دوارهای شهر سابه میانداختند ء ژبانه‌عنوس شعئله‌ها .. 
7 

و درخشش تهد ید کننده آنهاء‌اند وه محاصر ه‌شهر را درمردم‌بیدار ۱ 
میکرد ودزایی حکام ولج وولکی بر رف 9 62 9 ۱ 


ای وی یراس ۱ 


دشمن » ای مرد‌ازآن آب‌میخوردند 
تاکستانهای اقوات دبوار شهرراسووانده نود و 
9 در هيچيك از باغهای میوه - درختی بچشم نمیخورد . حللا ‏ 
ار هرطرافت بخوبی دنده میشد . همه راهها بدبوار شهر بازشده 
رن آواخر تقریبا هرروز » شهر مستقیما زیر رگبار گلوله 
توپ وتفنگ دشمن قرار گر فته بود. 
دیه‌های تم کرمسته بر باز ها که (ضطرات: وعلاش کی 
آنها را کو فته بود » باچهره‌های خسته و عبوس در خیابانهای بارك ‏ 
راه میر فتند. از آنسوی بنحره خانه‌ها » صدای ناله زخمیان بگوش 
میر سید فر بادهای هذ بان. دعای‌زنها و شیون بجه‌ها در هواموج 
میزد و مه 
و باگوش‌داری برهیحانی ناگاه از خود تر ۱ ( ان صدای 
پیشر فت دشمن نبود ؟» 


بدتراز همه شب بود. ناله‌ها و فریادها درسکوت شبانه با 
1 وضوح بیشتری بگوش) میرسید. سابه‌ها » مخفیانه از دره‌های کوه 
۱ نزديك بطرف دیوارهای نیمه‌ویران شهر میخزیدند. 
ماه مثل سپریکه ضربه‌های شمشیر آثرا بدونيم کرده 

باشد» از بکطرف اردوی دشمن را ازنظر بنهان کرده بود و از طرف 
دیگر روی حاشیه تاريك کوه میخرامید . 

۱ گرسنکی و کار زیاد » مردم ن شهر را که امیدی كمك 
تا تلهم آفرسوده کرده نود 2 
۱ بحاشیه کوه که با دندان تیزش کمین کرده بود » بجینه دان تاريك . 
8 دره های تنگ و به حنحال: اردوی دشمی خیره شنده نودند ‏ همه 
جیز بوی مرگ میداد » همه چیز با آنها از مرگ سخن میگفت و هیچ 
ستاره ای در آسمان نود که بانها دلداری بدهد . 
1 0 " مردم از روشن کردن چراغ خانه ها بیمناك بودند . تار کی 
غللیظی خیابان برا بوشانده بود و دز ان تاریکی » زنی که قبائی بلند 
4 و سیاه سر تا ولد باش را بوشانده بود » مثل ماهی نا آرامی که در . 
۱ اعماق رودخانه بیقرآری کند ؛ بی‌صدا حرکت میکرد ی 
۳ را مزب ی ۱ 


۳ وق کیت کر ۹ ی یج ْ ۳۷:10 3 
ی ی ی 
و و ۱7 ی 


۳ اسر هارشان و ۱ تا 0 ۳ کنارشان یزود ۳ ۳ ۴ ِ 


» از ۱ 


۳4 


مانا ماریانا ! باز هم و باش که اگر 7 
ی هی جک زحمت بیداکردن مقصر را بخود نمبد هد 4 


ماربانا خودش را آماده کرد و بانتظار استاد » اما گشتی ها 


میآمد که دست بروی او بلند کنند بهرحال نظامیها از او » مثل 


يك حسد میترسیدند و او تنها و سرگردان » حرکت خود را از این 


خیابان بآن خیابان ادامه میداد . ماربانا با قبای بلند و سیاهش 4 . 


در دنبالش راه افتاده نود . 

مادری که در سرزمین بدرانش استاده نویه زک 
و به کشورش فکر میکرد ؛ زیرا که فرزند او » فرمانده یاون 
فرزندش نگاه میکرد نگذشته ود . او میخواست فرزندش را » 
همجون هدبه گرانبهائی برای کشورش نگاهدارد » او فرزند دلیری 
ببار آورده بود که بکشورش ؛ بسرزمینی که خودش در آن بوجود 
آمده بود » بسر زمینی که فرزندش در آن متولد شده و برورش 
نافته بود هدبه کند . قلب ماریانا » با صدها بند نامعلوم » بستگهائی 
که احدادش باآن‌خانه هایشان را بناکرده بودند ودیوارعظیم شهر را 
بيا ساخته بودند.» نخاکین که استخوان‌همستگان او در آن دفن شده 
بود - بافسانه ها - باآواز ها و امیدهای مردم بسته شده بود . حالا 
این قلب کی از عز بزانش را از دست) داده بود و میگر ست ۰ 
و در کفه دیگر عشق بسر زمینش قرار داشت » در دلش سنگینی 
میکند ونمیتوانست بگویدکه کدام يك از این د و کفه سنگین تراست . 
۱ ماریانا: با ای.خبکل »:هرشت در خیانالهای شهر سر کردان 


م 


ی ای سوت و 
تزديك شده تفت نی و هنگامیکه او را مشناختند بدون هیچ حوفی . 


ی دی کر دی 


لش ید و 


تا بدبختی شور وهی انا 3 
صداهای وهم انگیزی که از شب برمیخواست » - ثاله ها » فر ادها 
و زمزمه عسوس سربازانیکه امید پیروزی‌رااز کف داده دو یات ۲۰5 


سرف میردی . ماریانا برسید. 


۳ اون هه ایا خرم ندارد که وود ۷ گر و کات نگهدارد . 0 
کت نمی‌تواند از تو نگهداری کند . او 0 تو را 0 8 0 


ی ۳ 


1 


هو 


ند وه مات ۲ 
رت 


و ار ان اد 9 
) نه) پسر) اسب موه )ی .۳ 1 


آمروز ۰» وبعد روی زانوان جخود برخاست ومتواضعانه گفت : 


و 
مبداند .من آزش ممنونم !» 

( -برای جه ؟ 

وا کب باس ای ۱ 
حنگید و گشته شد » میتوانم بگویم که من » همیشه برای او دلوایس ر 
بوده ام . یرای ی و ۱ ۰ ۲ 
اض ات ۰ میترسیدم که مبادا شهرش را گیر بیندازد ۰ همانطور که ۱ 
پر مارا ی ا مد ۱ ۱۱ 
را کرده . لعنت براو ! ثفرین به رحمی که اورا برورش داده ؛ 

ماربانا صورتش را پوشاند و بسرعت از کنار آن زن دور 
ود - روز مد رواد واه سای ی ۲ 

ی سر رح اب ی کی > با دروا ۱ 
باز کنید که به نزد او برم ." ۱ 

و سرباز ها 0 دادزد : 1 

( - تو يك انسانی » و کشور تو باید برایت خیلی ارزش . 
داشته باشد ۰ دشمنی سر تو با تو بیش از همه ماست . 

( من مادر او هستم ۰ من او را 0 می‌دارم و احساس 


"بعد » مریازان مدافم با کتک 2 کردنت» تسم 


وت ی 


شا کناهی که سرت کزده.» برای ما 
افتخاری نیت ۳ ۳ تو دران گناه و حشتناله 
و که تو «جقدر 0 


39 1 ها ۱۱ ۱ ۳ 
ز هام که از سرزمین مادری جود دور میشد » سردازان 
ٍ تا دیری از حصار شهر باو نگاه کردند مت هد ۰ ۱ 
او ریخته بود خیس شد . 
و او » آرام حرکت میکرد زبرا که پاهابش بهاکراه از خاله خود 
دور مسشدند . ماریانا ابر حسلد مدافعان شهر خم شد و با نفرت. تا 
خنحری ازمیان آنها برداشت - زراکه هرسلاحی »درنظر مادران > 
زشت و ید است . ۰ 

ماریانا آنجنان قدم برمیداشت که 1۳۶۳ هيشة: کو حاث 7 3 
گرانبهای مایعی را زیر لباس بلندش پنهان کرده است و می‌ترسد به . . 
۱ مبادا قطر ه ای از آن بخالد بر نزد . همجنانکه اندام مار بانا در نظر . ۳ 
یه 9 دتوان شهرن بدی چم دوختهابوداند ‏ کوچك -وکوپچصر . . 
و میشد » همه احساس میکردند که با ر فتن او » افستردکی وناامیدی 
1 از تین ووی یل ها ابتی : ۳ 

تا ها دید تدش مارا ی تساه مس داش ها 
را برشانه انداخت » بعقب بر گشت و مدت ژادی بشهر خیره شد . 
"و چون به نزدیك اردوی دشمن رسید ؛ دیدند که استاد و اشباح 
ان مایت باق وهی ۵ ۱ 
تدای کا هه اسای 

۳ ی و ار ردان دمن سا ات 

( - فرمانده شما بسر من است . 
هيجيك از سربازها در گفته او شکی نداشتند . همه در 
تیاو بخاله افتادند » انا او تحت کردند .همه ان ضحاعت و 0 
دلبری فر زند او حرف میزدند و ماریانا » مفرور » سرخود را بالا 1 
ی با متستای امانی فد ستاد.» زیر که فرزند ار زا 2 
ان نمیتوانست ناشد رز 
اکنون هاویانا دربرایر کسی است که نه ماه پیش از تولداورا .. 
1 نات تس رکه ماربا جهن از او س از فلب 9 حدا 0 
28 ی که پارها در خواب د رده نود و ۳ 
و اه 


0 توا 


رمک بیروز میشود . 


ی نام ها ۲ 
ِ مادر.د پسر ا منکامیکه خورهیه به شیاه ردب 3۳ 


و 2 


و فر مانده دشیم که ارحص فتح وا فتخار دیوانه 2 گ ۱ 


ات آز کیب فریی 1 و ۱ 
هن دبا 2 3 رف لین دنا موه مد 


۱ من آنن را بخاطر : نو از دست دادم و 
پمودهس جون خاری کسیر فاو اد ۱ ۱ 


شهرات با به عفب 0 ۰ فردا من این آشانه 9 9 
لجوح را ا ز مبان برمی‌دارم ! 


ماریانا کفت " 


( - شهری که همه سنگها و کوجه هاش ۳ 


تاکن و به تفای می‌آرند . 


0 ملک هو بان هار بو سنا 


و 
- اوه » بلی » من آنان را فزاموش نکرده ام مادر): من‌به‌آنان 
و اج از بو ی ت23 
حاو ید می‌ماند ! 
9 
( - قهرمان کسی رکه ند اه ۱ 
مبارزه با مرگ به وجود می‌آورد ی 


و بسر » اعتراض کنان چنین گفت : 
- نه!ارزش آن که شهر ها را ویرانمی‌کند » با آن که 


هر ها وا میستازد یکستايم اه + ببین مادر ؛ ما اکنون نمی‌د انیم چه 


کسی رم را ی‌افکنده است ؛ آینس با رومولن اما نام الاريت و در 


دیرمانلی که این ههر با ویزان کرده ۵ دد اه ما آنان را # 
۳9 خوب ميشناسیيم . 0.۰( ۱ 


مادر کفت : 
- اما نام کدام يك بیشتر به جهان می‌ماند 8 کدام يك از 


,. | 


. دفاع می‌کند ؛ فقط از زندگی . ۱ ِ ۱ 
مادر همته با مر گد در ستبز سس و مه دیش ۳ ۰ 
ِِ 4 وف را به خانهة رها ای دی باشت کم ادها رن 


نمی فشر ند دول ان موعبوع را دوه نسکزد ۶ 3 ۲ 


ماریانا از رو نبود ی زرد 


افتخار که نانود کننده قلبهاست » کورش کرده ود . 


سر ماریان مایخ رت 99 5 بهمان ال که 


نوم یات اسان که خود او آنراآفریده و پرورش داده است 
در میان باشد . 


ماوقا با سر خمیه مین نصسبت 4 از دهانء چادری که 0 


و آن ی رده ف بل شهره 


دج یرد فرلتدی و 9۲ ردیر 
٩‏ دو:آن تخل کراده.اسست.. ۱ 


تقو رد ی خورشید » دیوار ها و برجهای شهر را برنگ 


3 1 جخون درآورده نود و درخشش اند و هاری برحام بجر ه ها فر و 
میربخت » آنچنانکه گوئی شهر » با عصاره سرخ رنگ زندگی که ار . 


شکاف بدنها جاری بود » به هیات زخمی سخت درآمده است . 


چیزی نگذشت که شهر » همچون حسدی سیاه شد و 
۱ نور ستاره ها به هیات شمعی درآمد که به هنگام حمل تابوت مردکان 

. روشن میکنند . ۱ 
3 : ۱ ماویانا خانه های تاریکی را میدید که مردم آن » از توس . 
و 


کرده اند . 


۱ احساد > ,هوای کی و شاه کر اف اشیک : 
وه ماریانا زمزمة بیچیده مردمی را که بانتظار مرگد نشسته 


بودند می‌شنید ۰ ۰ انهاهمه‌رامید بدند. همه اننها» درانتظار تصمیم کسی ِِِ 
بودند که سیار ندو نزد يك و سخت از برای او عز بز نود اننها همه 2 


گنگ و مبهوت » بانتظار تصمیم او ابستاده بو دند . 


ماریانا #مات رب ,دی ی » همه در اند و ه غرق شد ۵ 


ی یود را همه مردم رن شهر ا< اسن ید : 0 


اپرها ‏ 3 اد رو قله های 4 به جانب مر 1 سرازیر 1 


تا 0 
74 


ور ره ی ها 
و 


_ 
۹ 


1 
ّ 


1 
۳ 
1 


۳ ِ 


تا و راب 6 هل اسبان بالد 
و دمن کت رد ی 
بش ایا گر ها ار ب تا در مستو وان حمه‌کنيم او 
ده تخود ویر کت ۳ 
۱ - وقتیکه خورشید به چشم انسان بتابد کشتن حریف . 


کاری مشکل است ۰ برف سلاح نمیگذارد که حربف خود را ببینی ! 


ماد کت 

ییا سوم باس روا ار هس 
و بیا راحت کن بسرم , بخاطر داشته با که تو در خردسالی سخت 
مهربان و بشاش بودی و مردم همه دوستت می‌داشتند ۰.) 

سبر 4 سرجخود را بردامان مادر لد ۵ و6 و همجنانکه 
حتمهای خود را فرو می‌بست گفت : 

( من فقط افتخار را دوست می‌دارم و 
آن دوست می‌دارم که مرا » این چنین که هستم بارآورده ای ۰» 
ماریانا به سوی او خم شد و برسید: 

و 

( -زن فراوان است 1 اززن نیز » چون هر جیز 
شنبرن دنکر 4 خسته مستو ۳ ۲ 

ماربانا گفت : 

( س تو آرزو نداری که فرزندی داشته باشی ؟ ۳ 

جرا؟ برای آن که به خون کشیده شود ؟ آخر ممکن است . 
یکی چون من بدید آید ی 
سب شود . 

ی و ب 

۳ ای افو کف خوفا رکه ات 
صاعفه » آبادی ها را از میان می‌بری ۰ 

سرش با لبخندی حواب داد : 

-درست است اه 
برسینه مادر خود بخواب رفقت . 

همینکه ماریافا احساس کرد که فرزندش: فرمانده دشمن- 
بخو اب ر فته است » خر قه سیاهش را دروی او شاه و ناگهان 
خنجری را که در دست داشت درقلب او فرو برد ۰ فرمانده یك دم 
برخود لرزید و سپس سرد شد . مارپاناً اشتباه نکرده بود » جه کسی 
غیر از او میدانست که قلب فرزندش درکحا می‌ترد ؟ 

لحظه ای بعد » جسد فرزندش دا بزبر پأی‌نگهبانان افکند ‏ 


437 
که مبهوت ابستاده ها اچنی پاک برداشت : 


و 1 ۱ 


۳۳ 
با ۱ ۱ 
ی 


6 6 6 ۳ ) 9 ) 
۳ 1 


ر روزگاران دبر تن بین مردی 
خیزران جین می زست به 
نام میآتسو کومارو 6 که همه روزه از برای جیدن خبزران به حانب 
تیه ساران و خلنگ زاران رهسپار می شد . ۳ 

يك روز که مثل همیشه از برای چیدن خیزران خانه راترلد 


گفته بود » خیزرانی با ساقه‌ای‌دن‌خشان بافت . بیش رفت وباشگفتی 


درمیان آن »کودکی دد کوتاه قامتا و وبا 
نت رده ) هاد سا از ره ال و زد 


خویش برد. و همسر پیرمرد با دقتی مهرآمیز به پرورش‌ویرستاری 
۰ دختر لد برداخت . اما ی و و و 
| نازیر در سدی کو جحكت از او نگهداری می‌شد ۰ از آتیاشین ۶ پخرمرد 
9 بار 0 و 5 دود تکه ی طر و 2 


بر روج ۳ ۳۳ 4 ۳ ۷ ۵4و9۳ . 


به‌امید بلداست آوردن ذره‌ای از کروع زبانی 1 وی بو جابه 


3 تشر مر دا مراوده می نادند . 
دی رب که سخیان بتارم از رای در ۱ 


1 شاهدخت تابنا خیزران لطیف » به حیرت فرو شد وان ی 
شهر بار ميکادو » نامه‌هائی جند بدو نوشت . 

جند سالی گذشت . کاکویاهبمه از آغاز بهار » که و تنها از 
خانه بیرون می رفت . هرگاه به نظاره ماهی که به آرامی بر بهنة 


می‌کرد ۰ 
سرانجام » پیرمرد با پیقراری از او پرسید چه چیزآزارش 
مبدهد و دخترك جنین 
۱ ( ان ۱ ان جهان نیستم . من از دبار 
مهتایم . به 1 #ار مب قلادی انسانی زاده شدم + اما اکتون 
3 هنگام آنست که به دبار خوبش باز گردم . ۰ درشبی که فرص ماه تمام 
" ۰ .درخشد » ساکنان دار مهتاب باز خواهند آمد تا مرا با خود به دور 
3 دست ها برند ء از ابن ردوست که من این چنین غمزده و دلتنگم ۰« 
ی ای ی 
نیرمرد » از غم خود » با او به زاری پرداخت . 


رفتن باز دارد . بهمین سبب » در شبی که می بایست قرص ماه تمام 
بدرخشد » هزاران تن از مردان حنگاور خود را بپرامون خانذییرمرد 
خیزران چین به باسداری گماشت . همسر بیرمرد نیز » همجنانکه 
کاگویاهیمه را کوش تسده نود » به اآتاقی ر فت ودر به روی 
هن 
2 دیری نبئید که زمین و آسمان از پزنوی نابهنگم آکنده‌شد. 
ی از فرشتگان بر بال آبر ها » با ارابه‌ای که به زیبائی ها آذین 


۳ ود 9 ۳ ود 
۰ تمس فد ِ 1 ۵ 4 
و23۳ 1 سا ۳ ۳ 


3 بو د ۰ ام اب و ی 4 ی :2 
1 بود . آنها که دربارة این شاهدخت سخنها شنیده بودند شب و روز» 


دخترك به گوش شهربار میکادو رسید . تا آنجا که روزی به بهانه . 
شکار در آن حوالی » به خانه بیرمرد رفت و از ژزسائی خیره‌کننده 


آسمان می تافت من وش ن‌کلان می‌گر ست . وآنگاه» درتسی ِ 
۱ تفن حس ۶ بیسی ند وهباله ۲ تر از بیش زاری. 


جون ان خبربه گوش‌شهر ار همکادو رسید » سخت‌اند و هناك . 
و برشان گشت و برآن شد تا به هرگونه که هست » دخترك را از 


وس تن ی پاسدآوان که آز 


ی ۱ ادا ی 
5 باداشی ازبرای‌تقوای تو » کاگویاهیمه را 0 ت4دستت ‏ 
و سپردم ۰ آما اکنون » هنگام تا یت :او و۱۲ بمن باز گردانی ی 3 

بای کب درب به تردن باز گردی !۲ ۳ 
اِ همجنان که او سخن می گفت » در اتاف دخترك به آرامی 

گشوده شد ؛ و کاگویاهبمه بش تست خیزران لطیف بای سنه 
ببرون نهاد . به نزد زن و شوی گریان رنه و آزآنان » ده خاطر تمامی 
۲ ان نها و مپربالبهاهان * سباسک ازی کرد و کوشید تا آنان را 
تسلانین بخشاد . و بعنوان نشانی از سیاسکزاری خوش » حامه‌ای‌را 
که بتن داشت از برای آنان برحای گذاشت رای شهز دای میجادو 
ای و شجری ترقرتد: 


93 و اکنون » همچنانکه دراین جامه آسمانی بافته اذبر 2 


۱ از تو روی برمی‌تایم > س 
‌ 


شادمانه خاطره‌های دل‌انگیزت دا ۱ ِِِ_ 
بااشتیاق به یاد خواهم آورد ! ۰ 


و بعنوان ارمفان جدائی » قطره مائی از اکسیر جاودانگی 
بدو هدبه کرد . آنگاه درحامه‌ای بافته از بر » آندو هنالاو به‌آرامی ... 
به درون ارابه چشم انتظار با نهاد و همچنانکه خاکیان را که‌ینداری . . 
در جذبه و نشاه فرو شده بودند ترك می‌گفت » همراه بسیاری از . 
فرشتگان » به جانب مهتاب صعود کرد ۰ هنگامی که زن و شوی . . 
سالدنده بخود باز آمدند » اشکهای تلخ اندوه از دنده فرودر تن 
۱ یار میکادو » جندان که ناما وداع و [ وت جاودانگی را 
دریافت به تعمه جنین سرود . 


وا نی 3 ۲ هس 


بدان زمان که می‌پندارم هرکز ۱ ِ 
دیگر باره بازش‌نخواهم دیسد » ح ۳ 


اشکهای اندوه من فرو می‌ریزد 1 2 
و آنگاه » در جشم هن 6 این اکسیر زندگی. ۱ 0 
حه ی جلسوه می‌کند ! 


1 


9 ۲ ۳ ۷ ۳ زو ۳ ۲ 
ّ 0 ی از ات ی ان ی ۵ یس ار ت۱۳ اب 


۱ - .عازن مرتفع‌ترین ژاپن در ناحیه ساروجا ‏ ! دوی ‏ 
ی ی ۱ اه 


درل 


یمسا پست 


تر حمه هن 


(01 


ی ی 


مو آنه » توی طو له ارزن ۱ 
بوست میکردکه لوتریوليیك»از . 
قمارت سفند زنگکا بزرگی که وق تیه بنا هلاه پودبائین آم وبه‌از ۱ 
3 گفت که اسباب واثانش را حمع کند وازان مزرعه خارج شود .عمو ۱ 
3 آیه که گوش‌هایش کمی سنکین شده‌بود » حرف لوتر را درست . 
تسستیلد . گفت : «- این گوشام با تارج ترده آهای او ۶ مین 
۶ . اون فتا خوت نهششنوم + »۰ ۱ 
۳ 9 لوتر به‌ستیاه بوست حیر هشد و ابر و ها آرادرهم کشک ۰ عمو ‏ 
آبه برخاست و برای آنکه بهتر بشنود آمد دم در طویله‌ابستاد. . 
« گفتم تو و خانواده‌ات اثائتان را جمع کنید و از انجا برید. 
3 2 و دست دراز کرد و برای پنکه یقتی دی ی 
از اس جک یت ۳ 


6 ۸ ی 1 ۹ 
0 2 ی 4 7 ی ِ 6 
ی ده او و ۱ و و ان 4ب ی و 6 جر ۳ :۳ 


سر و و 1 
۱ یکرد.. با صدای" لرزانی و اه 
۱ 0 ۲ قان لوتر ! حتماً حدی ی یرما نیست 8 حاما ت 
1 میکتین آتای لو »ره و 
وت بااینکه خودت را به‌کری ت شنیدی که چ کم 3 
ّ ان دا تاه جتق ‏ سم ترا ۳ 11 
مخصو‌صاً موب باشی که آز اسباهای من چیزی باخودت نبری ) ار 
وال می‌دمت دست قانون ! 
1 ۷ مق دی لو ول ولا ۶ بخوی که بسن از 9 
۱ از افتادن خود حلو گیری کند ی و و ۱ 
۱ و و وکا میکرده ت بشیه چه: کته ۱ 
عمو آیه آهسته گفت موی ره اسر ۱ 
من‌و بچه‌هام خیلی برای‌شما کارکردم ؟قا لوتر . ماهم مث‌دگر ون 
4 کار کردم و زحمت کشیدم آقای لوتر » خودتونم میدونین ك"_ 
راس میگم . من چهل سال تموم برای شما » وییش‌از شما برای . 
دابا تون کار کردم + قاجا هر چی توای عما زار ات کر دح از کن‌بهر بت 
تخواسم یر فیس ترس رس هیر ی 
بجه بز رگ کردع که همه برآنون کار میکت 4 وتا لام 
2۳ و اسباب زحمت و دردسر شمانشدن . . مگه شدن» 
اآقای لوتر ؟ . ۱ 
۰ مرا رت تکان داد تا سیاهرااز حرر فطغاداز داد 
و سرش راتکان داد تاندو بفهماند که حاضر به شنبدن انتتنق 
حر‌فها نپیست . 
هت کافین اسشت: م مهو ام تیا داز رشتا ریم رای 
من دیگر نمیتوانم از هشت ده نفر بیر مرد مثل تو نگهداری کنم ؛ 
همه‌تان باید از اننجا بروید . 
1 7 وت اقا لوتر ! مگه امسال نمیخواین وراعت "کشن 
9 بکارین #متم مث همه میتونم کار کنم 7 7 ارگ 
۱ در عوض کارمو هرچی باشه - انحام میدم ی 
درون برای علای ی 
23 آبدو کنم ۹ 1 
همینک دی ان موز ۱ 


خس و / ۳ ِ۳ : ۰ 
‌ 7 با رس ۳ ۳ وگ 1 
وی و ی ی و ۳ ی ی اس از ۱ 


نمیر) 6۰۰ 


همین خونه ۳ آقای 9 ! من وزنم مور ی ون 


نميتونيم کار کنیم مندیگه قیوری یه نم نمونده 6 دابا پچ و 
سیاهای دیگه میتونم بنبه بکارم . 


ار تقزدن انا یمان داد مارت ند ای تمرر اد را 
این جیزی بشنود . از عمو آبه رو برگرداند و دور شد . عمو آیبه 
نمیدانست جه بکند . همینکه لوتر از او دور شد » تمام بدنش لرز دد. 
دستش با وی ددوازهرودان کید جوز یدانگیه تمپرز م0 1۳2 

مأبوسانه گفت : ۰ - من نمیتولم ان اند . لمیتونم :۰ 
اینجا تنها چائیه که میتونم بمونم ۰ آقای لوتر ! ! من آز اینجا هیج‌جا 


ولوتن از کار انا کذشت و نادند مد و سفنت یا 
آنه زا نشتنیاد . 

روز بعد » کمی پس از ساعت دوی بعد از ظهر » کامیونی‌بطرف 
خانه سه اطاقی که عمو آبه وزنش با سه‌بسر بزرگش در آن زندگی 


میکردند نزددك شد . عمو آبه وزنش کنار بخاری نشسته بودند و 


وش ناهد ریاف نات وج مرا خی هون ۳ ۳ 
توی خانه نو دند. 

عمو آبه صدای کامیون و استادن آنرا شنید ای 
بل نحاست: رها مسنداشت ت بسر بزرگش هنری است که بعض‌او قات 
کامیون لوتر بوليك را میراند . 


جند دقیقه‌ای گذشت ت که د ر اطاق را کو بیدند وت 
ورفت به بیند کشت ریا تای رد ۱ 


ون انبار رسیلك 0 آبه 3 که از اما شون 0 نود نید 

« - آقای لوتر ! من وخونوادم کجا برویم ؟ بچه‌ها بزرکد شدن» . 
حودشون نون خودشون رو درمیارن . اما من وزنم د رکه بیر شدیم 
و شما خودتون خوب میدونین که خیلی‌مشکله به سیاه بیر وناتوان 
مث من بره به جای دیگه » خونه و کاردکه‌ای بیداکند .... نکهداری 
ما جندون: خرحی واسه شما نداره ) ما وبچه‌هامون هم مث اونای 
دنگه پنبه میکارم من فقط به‌د فعه»سی سال ی 1 از 


نا آشنا روی‌انوان استاده‌اند آن دو نفر » اول چیزی نکفتند و فقط 1 


توی اطاق ‌ نگاه کردم 1 تا ببینند بانج هست هن 
1 1 لا و ۱ 


و3 و ۳ وهای تن ۳۹ 9 


توا نو دا مب 
نا من فان مت , 
از دیدنشان متعجب بود و آنها را و 
(- با من چکار دارین ؟ ۱ 
1 فو و را بای تا ۱ 
1 بت رن سس نو آ وه ری 
1 ماش "ملکازی رز ۱ 
به جرح کرده‌اند ! 
9 ی را بارکنترد و بدست عمو آبه داد ما ماه 
روی گیجی سری تن داد آول به حکم و بعد به دو نفرسفیدپوست 
" اآشنا نگاه کرد . 
مردمسن تر گفت دوب من مامورم »و برای دو موضوعباینجا 
آمدهام ی آن ملع ۰ ۱ 
توقیفتان کنم . 
عموآبه پرسید و - خلع ید بعنی چی ؟ . 

و هر دو سفید بوست نظری باطراف و حوانب خانه انداختند. 
زن عمو آیه بشت سر شوهرش استاد و دستان لرزانش را روی 
شانه های او گذاشت . 
- ما میخواهيم اسپابهای شما را از این خانه ببریم یرون 
وتو رااز ملك لوتر بوليك با‌بیر ون کنیم ما ۱۲ 
بزندان شهرستان ببریم وه مرو اور ییا و ی ی 

عمو آنه برخاست . بازنش‌کنار احاق‌استادند و نمیدانستند . . 
چه کنند تک سنا راسمیی لاد و از خانه یرون بردند. . 
٩‏ تام استاب میزل زا ۰ تختخواب » میز » صندلی و هرجه در منزل 
بود؛ بجز چراغ خورالیزی که به لوتربوابك تعلق داشت : برداشتند 
ی ی 
: عمو آبه با شتاب تعام از اطاق بیرون رئت و چاو خانه . 


7 
0 


1 اتسسای ۶ 
ی سا اه دمن کار رد هی 
9 صبر کنید برم آقای لوتر وبسیتم . آون‌همه که 0 
: ق لونر مالك منه » و شما اه مک ۳ ۳ 


پ 
‌ 
د 
کف 


۹ ۹ 


ی ند 


اد ده 
۱ 


ی 
‌ِ 


زا امض 1 ده 9 خو ده ور ۳ تسه ای قراررا صاذرکی ۱ 
2 وا بر نزند و خودتون را 9 کنن ۰ دیدن او ِ- 1 
فایده‌ای برای شما نداره . ۳ 

۱ 1 عمو آبه برسید : و تیک را تا ۱ 
3 ده ؟ ۳ 

1 - تو او را تهدد بهقتل کرده‌ای » میخواستی آوراباچوب 0 
3 رت ۰( 

3 و زار وم 
مامور آنها رابه بشت کامیون هل داد و کمك کرد تا سوار شدند . 

۱ مرد حوان بشت فرمان نشست و مامور نیز نزد آنها روی . 
کامیون ماند تا فرار نکنند . از آن ناحیه بیرون آمدند . از مقابل ‏ 
خانه سار مستاحرنن گذشتند و از حاده درازی که از روی تبه » از 
وسط ملك لوتربوليك میگذشت وارد شاهراه شدند . از مقابل‌عمارت 
سفیدی که لوتر درآن میزست عور کردند . : 

عمو آیه به عنوان اعتراض گفت : «- من هیجوقت آقای 
وتر را تهدید نکردم .من تو عمرم به چنین کاری نکردم و تا حالا هم . . 
. حرف بدی باو نزدم . آقای لوتر ارداب منه ۰ من از بیست سالکی 
براشون کار کردم . دیروز بمن گفت از ملکش برم بیرون و من فقط 
و (جازهابد هن من طمستتجارتهونم . جن روزی بیشتر ازعمرم 
9 نمو ند ۵ ... . گفتم از اسنحا تکون نمیخورم من قجصي عستی به )۵۱ 9 
گفتم .من هیچوقت نگفتم اونومیکشم . خودآقای لوتر خوب‌میدونه. . 
۲ خودتونم از آقای لوتر پرسین ببینین راس میگم با نه .» ۰ 
۱ از املاك لوتربولماك گذشتند و از شاهراه سوی هلان 
بازده کیلومتر بالاتر » روانه شدند . عموآبه گفت ۰ «- چل‌سال اشجا . . 
موندم و برای آقای لوتر زحمت کشیدم و هیچوقت. حلورو با یشت  .‏ . 
سر آزش با- گولی نکر : راتکه نی را ۱ 
9 "و تا الا هم کار کردم . اول 0 وا بانانن فان گذاشت ۳ 
بهر ه بمن بده . ۰ وقتیکه او مررحوم شد » بازم همینطور کار کردم . خود ۱ 
آقای لوتر میدونن که من خیلی کار میکردم و هیچوقت هم نشدتو . . 
39 دوش وانسیم ۰ من همیشه فقط آذوقه و لباسمو ازش میخو استم . : ۳ 
برین از آقای لوتر بپرسین . ۳ 
ی و آبه اب وب ۳ حرفی 7 ۳۵ 


5 ادگاه رف 
تخله و تیک اود؟ کرت بو . اکنون آومآمور بود ودستوردادگاه 3 
بحال این دو ۳ ی ارت ول ۰ #8 
آنها را بخاطر بیری و کهولت از مزرعه‌اش بیرون کند . ۱ 
نزدیك شهر که رسیدند » و همینکه سواد شهز از دورییدا 
شب مماموی بر انتفه دون تفت داد . بعد کامیون را از کنارشاهراه 
سوی اولین ردیف خانه ها هدابت کرد . بانزده با هیحده خانه 


۱ سیاهپوستان در دو طرف حاده و حجود داشت . همینکه کامیون‌تو قف ۳ 


حاده ر بختند . مامور دستور داد زن عمو آنه بیاده شود اما عمو آبه 
نگذ اشتندپائین بیابد . مانشین بر اه افتاد و زن عمو آبه‌راهمانحاکنار 
حاده ) نزد اثانه بحا-گذاشت: ۱ 

یو آنه به‌ازن دزی ید تایه تخطه از ای دید من 
شدند نظری انداخت و گفت : «حالا دیگه چه کارم دارن ۶» 

مامور حواب داد ) تو را میبرم زندان » حیبست می‌کنيم . 

(ه د س‌زنم چه میکند ؟ 

(- شاید یی از نی ادیآ خاند ها دی م۱ ۱۳ 


نگهداری کند .) 3 
دم و سیر ند ۲ ۱ 
(- تا وقتی که نوبت محاکمه‌ات برسه . ۱ 


از خیابانهای گردآلود شهر گذشتند و درمیدان داد گستری» 


رویروی ساختمان آجر ی که بنحره‌هاش‌میله‌هایآهنی داشت‌تو قف 


کردند . 
مامور گفت : «اننجا باید پیناده شوم . 
عمو آبه خیلی ضعیف شده بود و نمیتوانست قدم بردارد» و 
و رت را ۱ ۰ سفید بوست. ۳ 


دیگری در را باز کرد دف ‏ تا یا ۱ 0 
وی دا باس ۱ ۴2 


ما لد 

روز شنبه » درست قبل از ظهر » پسر عمو آبه ‏ ی 

ی دفتر رامنری کلار استاده کلاهش را در دست گر فته بود » 
۳ دادگستری به کاکاسیاه نظر انداخت و ابرو با :۱ 
۱ ۳ 


نشدند در دادگاه آز بدرش دفاع و 


دامتوی لاه اد خولی کفت :ان کار کار کتی 


ی اوه اه ۱ 
شما سیاه ها باشم ۰ خیلی از تب اول و مسرزتر از من روی 


ات قضاا نانود شدند 0 9 باسم وکیل سیاه ها .. 


مشهور بشوم ۰( 


۱ هنری سنکیتی بدنش را از روی بك با به روی نك بای‌دیگر ‏ 
منتفل میکرد و لبانش را مبکز رل . نمیدانست جه نگو ند ۰ وسط‌اطاق ۳ 


استتاده بود و به نجات بدرش فکر می‌کرد . 
9 تا ی ی : او 


 # 9‏ در ۱ 
بدرم از طر فدارای بر و با قرص با ۱ 


که میخواد آقای لوتر را کتك بزنه ... 
وک دستیرانعان داز و اورا اعربة هکوش کرد . به‌اندازه 
1 هی از ات تاقوا هد 
1 ۱ ی ی . من این دفاع را قبول 
1 مرو ۰( 


اغلی ات وا با عدت باروج میز کویید 


0 ها هلفدونی ی اد ان ند تماق 
میکند که آبه‌لاتان آقای بوليك را تهدید کرده است با نکرده ی 


" همین حوابگوئی برای محکومیتش در دادگاه کافی است . هیچ و کیلی 


بان و لت رشن و آشکان است: 7 

و اگر در ان دعوا تولی با دست ار ی 
با ۱ 
۱ 1 ی 


7 
ِ ی 


1 ی مارا نگاه کرد و بود ی : 
پاش مراجعه می‌کرد . .همه دست رد به سینه‌اش گذاشتند ۱ 


3 ۱ 9 تس تیا 93 دا 0 0 پرونده‌ایبکن 1 


آیه‌لاتان گفته من از این مزرعه بیرون نمیروم ؛ مگر نگفته ؟ خوب 4 


> ار نیت و قاس تارب اب 


۱ مب یه ووی تختخوایش توی زندان نخسته بود تابن پدنالش ما 
1 " و پشت سرش کتار در قفس ایستاد . 9 
۰ اس سس عمو آیه فوری برسید . ند و کیل‌رودیدی؟ بش شین به ِ ِ 
همچو حرفی به آقای لوتر نزدم ؟» ۳ 

ب ییاه بای اه اکزج مایت یه گنود .سرش 1 

"را تکان داد دا وت اس سای مس 1 

میتوانست ند . ۱ 

میا ری تفر تن 3 
هنری سرش را بعلامت مشت تکان داد . 
۱ ا ‏ ر ر ماان عیخه حر قن ۳ 

1 لوتر و بدرش نزدم » نگفت کمك میکنه که منو از زندون‌خلاص‌کنه؟» ۱ 
۱ و هنری سرش را تکان داد . ۳ 
1 ای کف هیوی وق که فیس خقار با 

ترا میذاشع ور خطور نراتن کار میکردم و بهره هم آزش 

انس » نگفتن کمکم میکنن 1) ۱ 

9 هه کر شاه کرد ور سناکرف کنیل ماو 

از لای میله‌ها به بیند . قبل از صحبت » چند مرتبه آب دهنش را 

قورت داد . ۱ 2 

/ سرانجام گفت تور تاحالا سه وکیل‌رو دیلام ) ره ۲۱۱ 

لنش که تون کار نکن . بذار محاکمه خودش شروع شه . 

و فوطون پات »فاهبي سوه ۲ 


احظه‌ای صر کرد و راهان بای پدرشر ۱ 
13 «- اگه بخوای » بازم میرم وکیل دیکه‌ای رو می‌بينم ۰ ولی 
1 . فایده نداره ۰ هیچ کاری اآزشون ساخته نیس .۰ 

عمی آبه ری تسوا ۲ وه کف زندان ار هل 
انیت چراهیچ يك از و کلا حاضر تشد هاند از او در داد گاه‌د فا 
رن اه ایدم بسرین نگاه میکرد » اشك در 
هد ۱ 
برسید ۰ «- هنری ! جرا وکیلا گفتن قاضی منو محکوم 
هتری میله ها را گر فت و پیاد تمام دورانی افتاد که میدید . 


ان آپدر و مادرش توی مزرعه برای لوتربوليك کار می‌کنند و زحمت می 
0 ار فد توف + ی ق جنر که یامن زیمیگیر ان 


3 تا اه 9 
2 و زندانان از حاش تکان خورد و از پشت سر هنری آمد و" 
با چوبدستی خود ضربت محکمی به او زد . 


9 هنری از میان های زندانیان بطرف 1 تفت د ورد 
0 یبای شد . دیکر و و 8 بگاه بشید ید 

1 9 و 
۲ 1 1 


بنج ۵95 ۹ 


۱۱۸۱۲۲۱۵۸۸۵ ۸۵۸1۲۸۸۲۲ 
ناه برن لوزدهم؛ آمریطا 1 
۱ 


۱ - 1 
و از ما ید ی 0 13 ۷ 
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22 نات 3 7۳ 9 هوج م 


5 1 ۳ وتو مر 
3 5 7 گِ ٍِِِ و بپ فد 


۲ دسامیر »بسک پستیوارد 

1 آن حوانان 0 0 تون و 0 
می‌بر داز ند در حالبکه خودرا دانشحوی حقوق مینامند . 1 

س‌از صرف شام 4 اولین کار من دبدار ان دوست دا 

دفتر کار ی از اسحادان مشهورش لبود ۰ . همجنانکه بیش ازاین 

گفتم 6 شبی سیار سرد ود رای روش بود مت اس مان 

,1 شب‌های قطب حنوب رابخاطر فا یرد ۰ سشحره مغازه‌های کتار 

3 وی ۳ سته بود وه 9 درون معازها به‌پیر ون راه ۱ 

9 نید درسکوت شب صدای بلند وم بت چت درم 


ی ی سس وین ی ای ی ین سک ی ی ی ی ۰ ی ی 1 


۱ ود زا و 2 باد تن 1 ۳4 نا ۹ 

ْ " خیابان بیش بروم ودرانم حال محسود رهروان دیگر گردم که ناد 0 

۱ 3 ترسروروشان وز ددن و ۲ عمق استخوان هاشان نفو ذ 0 

۱ 2 ۰ یکی آزاینان رابا 9 ندو زدم ی انداختم 6 اما ۳ 4 

لا آزاو لت اب فد برد ِ 4 

5 بعداز وصف ان شب سرد ویریاد » مارا درکنار آتشی ‏ ۲ 

باشعله‌های رخشان درنظر آر بد وت از آنجنان دلبذیر و لذت‌بخش . ز 

که من احساس میکردم میل دارم درروی 1 بخو انم و در متتان 

۱ اخگرهای سوزان آن غلتی بزنم ۰ دراین اتاق نیز همان جیز ها 

به‌چشم می‌خورد که معمولا دردفتر کار تكت‌و کیبل می‌توان دید . 

1 گنحه‌ها تاج ی حلك «جزمي در آن‌ها حیده شده بود » ۳ 

1 احضارناه‌ه و اوراق حقو قی دیگر روی میز ها و لیمکت‌ها براکنده ۰ 

۲۸ . اما نشانه‌مانی نود که معلو م می‌داشت آقای ودکشل زیردست ۰ 

8 وی یی مش درفتس کمهای و ی 

و قرارداشت و او آنها توده‌ای از نوشته‌های 

3 خطی که قلم خوردگی‌های در آن‌ها لو د دید ه مد ۰ امااین 

اوراق و و وت حقو ق ی که معمو لا در بدخوام تا 

شبیه 0 9 رت اورا ره ۱ 0 امد 
هک ۱ و شین اش ۱ ۲ 

باشم » که دراین آنوه کاغذهای قلم خورده شیطانی و حود دار د: ۱ 

تو آنهارا خوانده‌ای و میدانی منظور من چیست ۰ من درآنها سعی ۱ 

1 کرده‌ام تصو ری از شیطان 1 بدان گو نه که درافسانه‌ها و کتت 

39 حادو گری نمابانده شده‌است - محسم سازم ان سس سوه 

: من از آنچه که درخاطر خود خلق کرده‌ام وحشت دارم ووقتی 

9 ۷4 نوشته‌ها » که درآنها به ينك تصو بر مبهم دی صورت‌واقعیت : 

. بخشیده‌ام مینگرم 3 برخود میلرزم ۰ کاش این کاغذها از حلو جشم 

سنِ بر مسشد 4« 

7 ومن باخود گفتم : ۱ وال چشم من نیز 0 7 

3 ابردن ادامه دای » ((س 0 مو جود ی بجاترمیآ وکا مت 


۹ 


و 3 ی ی ۳ فی دی فا "9 هط .با در 


۷ و ره 7 1 ؟ وی این یسیو دا 5 لیب ۳ 
۳3 آرامش و راحت خبال رااز وحود من سلب‌کرده‌اند دا جالید وت 1 
1 تأثیر این 9 رااحساس کرده‌ای ٍ( ۱ 4 ۹ ۳3 


رت را تیا .۳ ْ 


س‌از خواندن داستان‌های زسای لو فمم سست بداستان لویسی ‏ 
دردلن آدم بیدا میشو و 


ابرون بالحنی نیمه حدی پاسخ قان ج ان داستتان: ۲ 
نو سی ! خوب »6 س شیعطانی‌که من ۲ فر نده‌ام تراهم در جنگال ۳ 


گرتفته استه ! دگن آن دینت رفعج ند یگوه هر که تمتتو ان انح وت ۱ 
ی ۲ 
فربانیان او خواهیم بو د زرا همین امشب اسن نوشته‌ها . 
را خواهم سو زاند وشیطانی که زاییده این نوشتههاست نیز بآتش 
نها جر اجان یی سب .۰( ۰ 


نمی از نومیدی عمیق یکه این تصمیم انگیز ه آن‌شده‌بود» 3 ۱ 
فریاد زدم : « بس تو میخواهی داستان‌هات رابسوزانی ٍ( ۴1 

و نو بسنده 4 بااندوه وافسردگی ی [ وا نو نمیتوانی ‏ 3 
یی ار ان اه ۱۱ ۹ 


ی و وبدنیال 


ی فا کر فتند » را ازراه شناخته شدٌ حیات منحرف کردند وا 
سوی تنهانی عحسی سو قم دادند ۰ تنهانی در سمسبان اسان هب۳ 


1 3 


۱ 


تنهائی درعالمی‌که علابق وافکار هيچيك از ساکنان آن نظیر رف 1 


و علاثق من نبود » وعقابد و کارهای مرا هم قول نداشتند .یی ۰۰ 


این داستان‌ها مرادريك چنین وضعی قرار داده اسنت گر تزا ۳ 


کم آرزش‌تر از آنست که تو فکر میکنی » زرا هیچکس حاضر نیست 


آنهارا جاب کند !» 


جواب‌دادم ۰ به‌آین تر تیب موصبیع دی ست ی وا .4 
ابرون درحالیکه چهره‌اش از. خشم برافروخته بود »ادامه 
ار مر و این داستان‌ها رابه بیشتراز هفده ناشر بیشنهاد 
کرده‌ام . اگر حواب‌های آنهارا میخواندی حیرت و ۰ خیلی 


ی رامید دی . و لی‌من‌دمحض‌درنافت. آنها را ۱ 4 
آتش میزدم . کی ازناشران بهانه آورده بودکه او فقط کتاب‌های . 
ی ی ۱ ۳ 


هون 


ی : 4 ۰ ان 


4 
۳9 
ی 


5 


۳ 


گفت : ك_ ی 9 حتی کتاب‌های - 1 تّ ۱ ی 


۱ و ی ی ان اتسار کت وا و ۰ 0 
- عده‌ای از آنها نیز صربحاً امتناع نکرده بودند ولی بیشنهاد کرده ‏ 
1 بو دند که نصف. مخارح جاب را قلا سر دادم وتصف دیگر را هم 
تعهد کنم یه آوانرن 4 خواه کتاب شروش برود خواه رب 
۲ ای خرد امتیازات نادیم و اسر کی دیگر بیشنهاد کرده‌بود 
۱ برای ان منظور به‌جمعآوری اعانه اقدام کنم 1( را 1 
من فرباد زدم ۰ («- بدطینت‌ها ۱» 
و دوستم ادامه داد ۰ « بالاخره آزمیان این هفده با ۳ 
کر فطت کر وه حایه بجاپ آن شده بود . اما این مرد - که 
میتوانم بگو نم وی اي ادتنات مس‌تی شتا 6 اجان برد 
داستان‌های من انتقاد کرده توصیه کرده بود که درآن‌ها تجدبدنظری 
بکنم ان داده بود که درصورت وحود و ی بت 


جاب آنها ضرف نظر خواهد کرد .» 
3 گفتم ی جه قدر دلم میخواست ۲ احمق را گرشهایی ‏ 
بدهم ۱ _ 

1 گفنت : 0 جه خوب بودکه‌همه اش مش کر دا 


من ترا از جایش میکندم ۱ 
نان آمرکائی را 94 تمیکند مگر اننکه از ۹ ار و 0 
باشد 2 تاژه‌کار همه‌باید خودشان مسئول کار خودشان 1 
شک 
1 0 گفتم : ۳ رد اراذل ست » 0 ادییات نان 
میخووند ولن بخاطرآ: وی مد 
تومیتوانیآنهرابخرح خودت چاپ‌کنی ۱ 
را ازداستانهان درد ار از فکر 1 
بیزارم وهروقت روی میز چشمم ای ری 
خواهم اینکه از دشعی انیمام بگیرم تک مضری و 
۳۹ 0 ۱ 


من باانن تصمیم. دوس شد بدا مخالفت کرو 9 بر 1 
۶ دقمند و 9 عقیده که مه اِ 6 


با 


۱ و اه ۳ 

9 دزن 0 ۳۶ 
1 9 ۳ ۳ سس یک بنیز 
ِ 21 ۳ جت سس سس سس 


3 7 ۱ 3 ۰ 
نیشن از شتروع ۱ تصمیم 4 7 مامپانی و 
بر . آوبرون آنرا قبلا آماده کرده بود تادراین لحظه غم‌انگیز: . 
۵ ۰ اندوه عمیقش را"به‌وسیلك آن فزآموشکنك . هر کذاممان ۳ لیوان . 
و برئو شید یم وشراب درحالبکه دروحودمان هیحان میآ فر بد 4 
او یزان ان تهماي بش هه ی ۱ 
‌ کرد امااو » همجنان غمگین, و گر فته باقی مانده‌بود" 
ابرون باحالتی آمیخته ازمصست و نفرت 6 داستاف‌ها: ۳۹1 
بطرف خودکشید ودران حالت به‌بدری ماننده بود که فا 
ی ۱ 
گفنت ۰ 5 
۱ شکنحه و 1 ان هشست 7 وه بیوسته با مسوده‌های ِ_ِ 
مشفول باشد 1 
۱ ۱ گفتم نت درانن صورت تارای کت اور رداشت 
هب ۱ ۰ 
۱ جوش اش 
۳ ار ولی خوشختانه درمورد من انطور یست 


۳ 


سل 4 ی فست نها 


۰ 
۳ 
۱ 
۱ 


1 


0 
۱ 
۱ اماوقتی این اوراق را بهم میزنم » خاطرات زیادی در ذهنم زنده ِ 
مشود ۳ . ان صحنه درنك شب برستاره ماه اکتبر » وقتی که . 


ِ از يك حاده کوهستانی بالا میر فتم بمن الهام شد . درآن هوای صاف 3 
1 1 و مطبوع » سر تاسر وجودم يك بارچه روح واحساس شد و من . 

۱ 4 خبال میکردم که میتوانم تاآسمان رالا بروم و در حاده + لیکشان به‌راه 3 
افتم ۰ آین و دیگر هم وک از شب‌های تبر ه 5 ماه مارس 6 ۱ 
هنگام بك گردش سواره بخاطرم راه بافت ومن چنان بیخود شده . 


۱ اصواتی روبائی ومسهم بگوشم میرسید » درحالیکه خیالاتم مانند 1 
حفابق و بد هبات بنظرم واضح ودرخشان حلو ه میکرد . سطور 1 
ناخوانائی هم که درانن صفحه می‌دستی هِ داستان اضاحی استت که * 
نیمه شبی به‌کنار بستر خود خواندم .. سحرگاه خاکستری رنگ . 
رسیل ومرا بندار وتبدار نافت 4 4 من ی که فربانی افسون خود شده ۲ 
+ لدم ۰ آنها حتی و قتیکه خواهش کردم آزمن دور شوند هم دهایم 3 
۱ نکردند ... وبدتن وصف » شب پپانان رسید .» 1 
" درحالیکه آرزو داشتم منظورغ را یله که ۳ 
۱ ۱ «- ولی آزانها گذشته ی وا مد 9 و سب 
3 تا ۰( 


ی ی ۳ 1 انز ی ی مت کل ی تس یگ نو 


سا 
اس ۵ 


۱ 


۱ 


اک 
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از 


ارات متتانا۱ تلا 
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وش 7 ی و2 ی 
در ی 0 "حالات روحی حتلهی :۰ 
3 کو رنه با داشتم » سعادتی احساس میکردم. کامی ۲ 
3 افکار من مانند و گرانبهای معدنی بود اما نیروئی که آنها . 
و استخراج کند وحود نداشت » گاهی هم اس ۳ مانند 1 
جوساری 0 دوی ‏ کاغد جر ان مین مس آبی که رت 1 
اد دیواری از بح مان ۳ ی ی مک ها تس 
۱ قلمم دا می‌جویدم و بیچارگی رنج‌آوری وجودم را فرامیگرفت .» . 
۳ ابرسیدم ((ن آرا مبان آثاری که در ساعات سرد وییروح 1 
ح زندگیت آفریده‌ای باآنچه در لحظات هیجان و حرارت روح‌خویش : 
ندندآورده‌ای فرقی وحود دارد ؟ 
آبرون 0 را رو فس داح وگفت : : («- نه »ازآن 
که به ی فا به‌یشیزی مبدل اشده " 
است . تصاو بری که بازنده‌تر ین رنگ‌ها نقاشی کرده بو دم اکنون 
بسطح محو وبیرنگی مسدل شاه ات . سخندانی وشاعری‌ونکته 
گوئی من روبائی بیش نوده‌است ۰ اکئون که بیدار ۳ می‌بینم 1 
که آنها جه‌مز خرف و لی‌معنی نو ده‌اند ! 3 
ر فیقم شروع به‌کار کرده بودوشاخه‌ها و کنده‌های خشك 
۱ میکرد دوسه گیلاس از شامیانی لبر بز کرد دبی‌ددبی سر کشید . 
تأثیراین نوشابه فوی ه بر هیحان او افز ود ونه‌وی نوعی 5 
حشم وحنون داد باخشونت داستان‌ها رادر جنگ گر فت ۰ دیدم 
که لحظه‌ای دیگر این داستان‌ها باتمام زشتی‌ها و زیبائیهاشان طعمه 
آتش خواهند نشد - ابتاگاه غبارالی راکه حاصسل تخیلی فرع 
احساسی عمیق » اندیشه‌ای اصیل وحاوی نکاتی عالی بود بخاطر 
آوردم . بزرگی این فداکاری مراتحت تأثیر قرارداد . دستش را 
گرفتم وگفتم : «- مبادا انن‌هارا تابودکنی ! 
ابرون درحالیکه انعکاس آتش در جشمانش دنده میشد . 
گفت ۰ «- ولم کن » همه‌اش رامیسوزانم ؛ حتی بك‌حرف نباز باقی ۱ 
نمیگذارم , آیا میخواهی من نو سنده لعنت شده‌(ی باشم که مورد ‏ . 
نیشخندها » طعنه‌ها ) تهمت‌ها ؛ ؛ سرزنش‌ها وبی‌اعتنالی‌ها قرارگیرد ۱ 
و بااگر تمحدی می‌بیند آزروی ترحم باشد *-انسان ی که اند بشه‌هایش 1 
به‌او خیانت کنند واورا اساب مسخره مردم 4 
که «حتی, ون نیز ست ردان آودریع کند خا بسن هاش 9 


13777 


3 9 9 ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ 9 وت ۳۳ 1 وب 1 او تین ت_ 


مان 1 ی را و ۳ ۱ َ دستم بشکند 
ِ" اگر داستتان کر ی بنو یسم 4 
3 ب.. انتدا ننظر میرسیدکه آتش خودرااز کاغذها درکن ت 
1 اما نز ودی از هرطرف آنهار! فراگرفت و صورت قسمتی از شعله‌های . 
3 فروزان خود درآورد . آپرون ابستاده بودو براین حرق مینگر ست. 
او باهیجان بسیار حرف میزد ؛ گوئی خیال سرکش ویرشان خود 
قرائت چیزمائی بودکه به‌نیروی انديشة جادوئی خویش در آتش 
بدان‌ها حان بخشیده بود درمیان گرمای گدازنده آتش » مرئی‌شده» 
بیش‌از آنکه برای همشه محو شود حلوه‌نی گر فته لو د ... ادراین: 
صمن. * من میدید که اوراق آتش‌گر فته » دودو د ی 
سرح صحنه‌ای متنوع بو حودآورده‌اند . 
39 که اد مبدر‌خشند ! ازئوبآن‌ها حان بخشیده‌ام . 
3 قهر مانان: داستانهانم "را می‌بنم که عاشقانه بل و در آغومیند.ه 
مباندازند ی ازدل سوزان آنها برمبخیزد جقدر بالد است؛ 
آدرآن طرف دیگر تهرمانات ددطفت درشتان انش که تااندنهان! زلحر 
۱ خواهد داد بخود می‌بیجند + هردان. عزددز ومقدسم ؛ زنان بارس و 
" وملانمشان به‌آسمان دوخته شده‌است . ناقوس‌ها رابصدا درآور بد! 
شهری ی درون حنگل تاریك من 
غر ش هنال ! در ناچه‌ها باموج‌های بخارا لود میحو شند 4 کو ه‌ها 
آتش‌افشان شده‌اند » ات غرف درئور و روشنائی است !همه‌جیز ‏ 
جون شعله‌های سر کشی شاه ای ۵ ! دبورا نگاه کن 4( 
9 باآخر ین فریاد او ازحا بر ندم . کاغذها همه سوخته بو د 
آم فرست در همین هنگام شعلة بزرگی به‌حلوبر ند وچنان که بنداری 
3 فصد استهزا داشته باشد » لحظه‌ای درخشید و خاموش شد واتاق 
3 رادر تور حود بر قص آورد سای ترس آوری از لولهتشدان 
بالا رفت وثابدد شد . 
۱ ابرون بافر ناد گفت : « اورا دیدی 1 ما باید دیده‌باشی! 
ره وبا چم رین و کزیی نت اتقیافه‌اش در 
همان نود که متجسم کرده بودم . خوب ! داستان‌ها هم نایودشدند.» 
5 ی بهنوده‌لی ی سیاه مبدل 0 


برج کلیساها به‌یکباره بصدا درآمد وخطر را به‌شهرهای اطراف ۲ 


درمیان نها جرقه‌های کچ بسیازی: روشن و < 
آثار قلم نویسنده » بصورت خطوط سفیدی برزمینة سیاه دیده ‏ 
وش وتمام ۳ با جربان هوا تکان میخورد ابرون زانو زدهترد ۲ ۱ 


اف ی و قت 0 ( هیچ‌چیز نیست که از آتش 3 


۳۹۳ تیرومندتر باشد ! ۰ حتی اند دشه ی وبی‌کالند ظ هم از آن گریزی ‏ 3 


تاه درا مه و تاه اش وا ی ۱۳ ۲ 
را معد وم کرد ۰ من دنگر نمیتوانم آنهارا بهمان درخشند گی وطراوت ۴ 
سایق خلق کنم مگراننکه ۳ ان‌های خاکستر شده‌شان برخیزد . 
و زندگی رااز سرگیرد . درانحا من اطفال‌زاده نشده خیالم را نیز 1 
فربانی کردم . تمام آنچه بخاطرش کوشیده بودم » و تمام نقشه‌هائی 1 
که آزبرای آینده داشتم » دريك لحظه نابود شد واین توده خاکستر ۳ 
را برجای گذاشت تشز سس من این لو د ون دیگر ور 3 
و ست ۳ با ۰ وسرانجام يك کمن توا آنحاکه 3 
مد فون خواهم شد وازخاطرها خواهم رفت ! ۱ 
و قتی نوسنده مرثیه اندوهبارش راتمام میکرد اخاکسترها 


که کنون دیگر تکلی خاموش شده‌بود » برخاست وافتاد » وباردنگر ۱ 
برخاست وسرانحام جون د بو ی که بال‌های ناه خودرا بگشاند "از , 
اوله اتعیان تال با 1 

درهمان لحظه که خاکسترها نایدید شد » فریادی ا از ۲ 


مجاور بگوش رسید که بسرعت به فریادجمعیت انبوهی مبدل‌گشت. 
ابرون باهیحانی نواز حایر ند وفر باد زد : «رحریق در نك چنین‌شبی 
وحشتناك است ا ناد به‌شدت می‌وزد . وبه‌زودی آتش را به‌تمامی 
خانه ها انتفال می‌د هد و آنهارا بصورت انباری از باروت سوزان در . 
میآورد . لو له‌های 3 
حرنق موحود نیست زبراکه دراین سرما 6 آب حوشان نیز در يك 
لحظه منجمد میشود . ساعتی بعد سرتاسر این شهر چوبین به‌يك . 
صخنه نز رگد تشتاری:» هتلدلن ری و باشکو هی 
خواهیم و 

در خیایان صدای باها افزون شده » فضا از فر باد مردم 
7 هش ۰ فد يك‌ماشین آتش‌نشانی در‌گوشه خیابان شنیده 


میشد و صدای ماشین دکری ازدور بگوش میرسید . ناقوس . 


۱۳۲ 


اعلام می‌کرد . بانگ ناقوس‌ها » هراس و وحشت وشتاب را دز ۲ 


۷ : 9" 4 :9« 14 6 ۰ ۲3 ۰ یز 7 * 
ای انسان می‌نشاند وزنگ بی‌دربی آنها گوئی فرباد « ی 
مس 5 ۳ ۳ رک و ای یت 3 ی ۹ ۹ 


ود وروس ۱ ها ِ م ام 


۳ 


0 
1 


0 


3 


۱ ان ادعاکرد که نمحض ی اولین فراد كِ 1 
حقیقی هنکامه بی‌برده بود . اکنون دیگر بالا و بائین وتمامی حول ۱ 
حو ش 4 همه‌حا براز سر و صدا بو ۵ هِ ای نامنظم باهمائی که از 1 


9 بله‌ها بالا میا مدند ومشت‌هائ ی که به‌درها کوفته میشه » و فر بادهائی. 


که کمك. : فلت 6 لا ق ی لانشن های اسر سا من رف 


1 تکستن اشبا‌که بر-نتگفرتن ان بر تاب مشط 6 همه در هم . 
آمیخته بود . 


ناگهان دبوانگی ابرون رنگ ماد بخود کرو اما 
ی سای ۰ 


فد داستان‌های من ! لو له  [‏ ی سشت بام ! 1 دیوشبانه گر بخته 


است و هزناران نفررا درترس وحیرت از بسترهایشان بیسرون ‏ . 
نك 3 این حاً من جون 0 بسروز استاده‌ام اه 


من شهری را بار یمن کشبده‌است ؛ هورا! هد 


ی( 
وه 1 ۹ 
زا ام 9 و 99 
اي ی ۳ 3 ی و وا ی 
۱ ی ۳0 1 ی خر و 1 
/ : 9 ۷ + ی کج 4 یه ۲۳۹ ری 
اس وق مد بجر 1 ید[ 9 ‌ 9 


۳ تب ۳ 1 ی وا ۱ 3 


0 زد ی بت و مهوت ای 
و و ِ_ ای ایا ی ۹ 
واه کاس 4 9 2 9 ۳ ۳ 
و ت مخ ی 


قوش یز 


14 3 ۷ 


17 
923 


۱ 3 3131 3 دنا 3 1 113 3-0۳۵ 


ود 2 1 


پیج ۲" 


ای ی وا ی ۱۳ 


9 
1 


1۳9۳ ۳8 


1 


1 


ک 


0 ۱ 99 م/ ن داداش » گوشم به این 
۱ 
۱ 


رک کت 4 0 ی 


حور حرف‌ها بدهکاز یت تا 
ففعط ان 9 می‌دانم که مردم کار میشاب 4 زحمت می‌ کشند 4 حان" 
بلردی می‌کنند وبه‌دست حان اکتاور و زحمت 1ص 9 و کار کر دنسیان 
اب تان در می‌آورند . 
۱ و گفنه آدم با کاز کردن نو لدار نمی‌شو د 1 


ام ی کبس اور بو دای یل 


ی ها شنهاض حرف مفت انار رها م۳ 
اد ای ان ای جرف هب تمحر ی ی ۱۳ ۲ 
1 1 را بهتر ی بر وند برای یکی دیگر ی و ای 2 دراست» . 
۱ لا در‌واژه ... 2 
۳ کار » داداش من » کلید مو فقیت است . 
نزن این را از قدیم و ند بم ها ی 


2 نم 
چب# ار زر تما 
ی دا 
۴ هه 


(4 ۱ 
9 
1 

ید 


1 


1 4 2 وبادرست ۳ 0 
رن 2 ازاحوال خانواد؛ بادتیو را ۳ 0 


ِ ی 7 9 عبرتتا: سیم 9 لله آقا. مهرد کاری روی كِ 


ود 


من این خانواد؛ بادتیو را از نزديك می‌شناسم . 2 
۱ ان خانواده » بهترین مثال و بهترین نمونه و زنده‌ترین . 
39 مدرد مو فقیت مردم کار ی است وشما از روی همین مثال می‌توانید ‏ 
سک دبای تا ها رد ۲ ساب بکنید ۰ 


الب خانواده تادشو ) تک از پر رکترس حالواده هاست:: 
8 سلیمان بادتیو » بسر بوسف بادتیو است . 
۱ 3 توسف بادتیو 6 خواهرزاده مار کویادتبو سا با 
مارکو دادتبو » عموی یانکو بادتبو است . 
8 بانکو بادتیو » برادر مردفای نادتبو اسبت . 
مردفای بادتبو » داماد میشّل بادتیو است . 
ی اب 
6 معز : بادتیو .. 
3 رده یا و 
3 نمی آور ند بهتر است ات ان خانو اده را صمن نفل شر گذشت 
يك بخاری نفتی برایتان بکویم آره » این‌جور بهتر است . 
بخاری نفتی » هم کار مرا آسان می‌کند » هم باعث می‌شود 
1 تا فطیه زا بهتر دراه یکین 
اد 
3 و9 در خیایان سای مت ریا آن بخاری و 
ی ان مر ٩ب‏ ورین 
ب ین بخاری راغ مختلف ؛به داز هایمختلف وید 


02 ی ده ده 
2 ی 


۱ 
۱ 
لِ 


و و و رود 
۸ 7 8 " # 6 . 


۷۳۰ ور اد توت 
له یله این تن 
۱ ۱ د و واقیع » داستان این بخاری برای شناسانی فا بادتیو 
1 وکا انلت ۰ .. خواهید دید که افراد این فامیل چه مردم زخمکسی ۰ 
" هستند . وقول خواهید کرد که هررکسی روی ان دنبای گل و کشاد. 
1 مثل افراد ان فامیل گیوه را ور بکشد » کمرش را سفت کند و تن 
" به کار وزحمت دهد » خیر می‌بیند وسود می‌برد ...۰ عجیب است 1 
چرا نمی‌خواهید ان‌را باور کنید ؟ 
دس ۳ 

1 اسح بادتیو: پين مسجد عرب‌ها « بنحشنه باز زار » يكث 
3 انا دارهم 
3 لابد شما هم دیده‌اید که عده‌ئی از خلق‌الله صبح تا شام 

توی کوچه ها وپس کوچه ها پرسه می‌زنند و داد می‌کشند : 
((- آی آناث خورده می‌خریم : 

آهن پاره » حليي شکسته 
چدن » مس » مفرغ می‌خردم .۰ 
ختماً دیده‌اند ۰ یادست کم و حور آدم هارا از 
1 وی توچه شنید هید : ۱ : 1 
9 ۲ رمحا نفک دا گرتهندیده بافتین هنیهداید که بعض 
۱ دا گزدو له‌ها نتسانه ر ور نو ی شا وزاله هارا می‌گردند تم 
1 هائی بیدا سا وا توی کیسه گونی‌شان می‌تبانند و آدم تعحب 
9 می‌کند که انن‌هازا کها می‌بز ند وچه می‌کنند وبه‌جه دردی مر 
ِ بله ۰ حالا من برایتان می‌گويم  *‏ 
۱ تمام چیزمائی که ابنها جمع می‌کنند با آن یکی ها - 
کردها - از دز خانه‌مای مردم 3 
و توی انار اسجق و امی شود ۰ مود سین 


رن نتوین یی بادنیو وا تا صد‌ها با نف آدم توق 
نا منی رون فا » اسحق بادتیو ار 


1 ی ۳ 


۱ میات موه و4 ان تیب به بودجة نملکت هم ؟ 3 ۱ 
۲۱ 10 این خودش تس کم چیزی ِ ۱ 7 5 "۳ ۰ 7 2 تم 
3 1 7 ی خرده ِ 1 ین باره‌ها ۳2 ری 9 که مثل 1 


به‌لی روی هم کوت شده ۶ - آها : این هارا اسحق بادتبو از قرار ۱ 
4 کیلوئی دوازده کروش به عژیز نادتیو می فر وشد ... البته این خرید ۱ 
و فروش توی «دفتر» صورت می‌گیرد » نه توی انبار واقع در فاصلة 


ٍ ميان بپنجشنه بازار و مسحجد عرب‌ها . وبه‌این ترتیب » می‌شود 
۲ مت که تدش پایی هن ما و ۳۰۱ 
4 نها رامیب ی ات دا 


عردر یادتیو » ۰ فردی‌بادتیو تلفن و و این 
آشفال خرده ریزها را از قرار کیلوئی بانزده کروشیبه‌او هی فر‌وشند: 
۱ ِ فردی بادتیو » کارش انحام امور صادراتی است ۰ او نیز 
۱ بدون این که رنگ («[حناس)» مورد معامله را د ید ۵ باشد » همین‌طور 
ندید » آن مارا به رالد بادتبو که‌مقيم انگلستان‌است » از قرار هر کیلو 
3 هفده کروش آب می‌کند . 
خردهر نززها بار کسستر ند هب4 یکی از بنادر کلستان حمل . 
۱ 1 


۱ زک ۱ ور 


س ۹ 


2 جراب تا اینجا ؛ هنوز هیچی نشده و هیچ کاری ی ضورت . 

7 نگرفته » در ساب عزیژ و فردی » عده زیادی آدمی زاد از 

1 ۱ تدارا ال ما نو سن‌ها > قبان‌دار ها » حسابدارها  »‏ 

۱ منشی‌ها و غیره » نان می‌خورند ... 

1 . ارز زیادی هم که به کشور وارد می‌شود . 

1 مالباتشان را هم که تا دار آخر و 
قسمتی از امور صادرانی وت که ۳ 4 

رین سا وش ایح ها ۳ 


0 ۱[ تفه 


1 دیدید ؟ 
1 اد 
09 ی 0 


5 
۱ ‌# 5 
9 
۱ 


و تن ی و ری اس با 


9 


منم اه به‌آدم 0 می فروشد : 

3 آدم بادتیو کار خانه بخاری سازی دارد .. ۱ 

3 و ان کار خانه ء از هر دسج کیلو حلبی کهنه و آهن باره و 

آت وآشفال فازی که اکنون به سیم و ورقة آهنی مبدل شده - 

٩‏ تكث علاد بخاری تفتشوز فزد املا تر تیب می‌د هك .:». این بخاری 

۱ بلا فاصله آرنگ می‌شو د و برای حمل به بازار های فروش آماده ۰ 

3 اد ی 
۱ و ۱۳ 

حالا باز بر گرددم به استامبول : : 

۱ در 0 : 9 باذتیو و برادران دارند 


ده اتماری و فروشته فجزئی و کلی 
بخاریهای نفتسوز 
شرکت (آدم نادتبو) و بر آدرآن- لندن 


طرز کارشان چه طور است ؟ - به‌این طور : 

13 ) شرکت بخاری شباز ی آدم نادتیبو وبرادران و اه 
" بیشنهاد فروش بخاری های خود را به ضمیمة کاتالوگ های ژبای 
۲ رنگین » برای «شرکت بوسف ادتیو و برادران» به استامبول ارسال 
" می‌دارد ... در آين پیشنهاد فروش » قیمت بخاری هائی که من آنجا 
بشت وتترین مفازه نشانتان‌دادم » هشتاد وینج‌لیره معین شده‌است. 
13 یوسف بادتبو که نمانندگی شر کت را در استاسول دار ۱ 
بیست در صد حق فروش و بیست در صد حق نمانندگی خود را 
1 روی قیمت بخاری ها کشیده آن هارا به برادرش ابراهيم بادتیو  -‏ 
که کارهای وارداتی انجام وود 9 او قرار هر بخاری به صدو دو ۳ 


فٍ ابراهيم بادتیو هم با افزودن بیست در صد سود رسمی 
و به و سک هس ۰ اف ی خود را 7 بادتیو 1 


بر 92 ۱ 


حنیم 9 بر ی فت > کار _مايش با احمد : 


قبمت بخاری ها ) 

به‌این ترتیب ؛ بهای هر بخاری؛ - که هنوز از حصه در 
ری بر تین و 

اب تِ 
له به تام اهر کت : 

سیار خوب ۰ این دنعه » احمد ترلد اوغلی می‌رود به نام 
(ش رکت» از بانك خودشان باسود هشت در صد بول قرض می‌کند» 
وجون حفیم بخاری های خود را به شرکت انتقال داده » اين هشت 


در صد سود را روی قیمت نخاری ها می‌کشد و بهای بخاری ». 


می‌شود هرادستگاه "۵ ۱ لیره و ۲۰ کروش . که با اضافه شدن 
بیست در صد سود بازرگانی شرکت » اين مبلغ به ۱۷ لبره و ۲ 
کروش بالغ می‌گردد و ان «شر کت 
آحمد ترلداوغلی و حنیم » به میخاتیل بادنیو فروخته می‌شود . 

زرا که شرکت و ور و حسیم » فقط فروشنده كلي 


استت :وه حز د ۱ 5 
اما بادتان نرود ودر نظر داشته باشید که تا حالا » وشاند 
تا جند دست دیگر » تمام ابن معاملات و نقل و انتقال‌ها فقط و فقط 


روی کاغف انحام گر فته‌است 4 و هنوز اصل بخاری ها ب تعشی: 


خود چهسل ان اسان بر ۳ تکان نخورده ! 
> 2 2 
بله برادر . 


میجاجی هت ازدان ثمت که ندم کار بکد رف ۱ 
زحمت بکشد و حتی حان بکند » و در سایة کارکردن و عرق ریختن 


و یحجت کین وان کین را ۳ 3 


بیاورد . 


ند ۳ 0 9( نبود» آبا هیچ امکان داشت که جندین ده ۲ 
هز ار رن در حه يك » ثیل از 9 آز ۱ بیرون . 


کرد (و ثر واضح‌است که ان هسیتا در صد را ی کشد دی ۱ 


و شرکتی تأسیس کرده. . 3 7و ۳ 
7 بای شوم مود و بالزمین .. در 

3 ِ تستان رد ۳ 
مم بادنیو از بانك خود ۱ فرص ۳ 


1 کار حمل ونقل بخاری‌ها از لندن به استامبول » به شرکت . . 
حمل ونثل سلیمان بادتیو واگذار می‌شود . 0 
۵ . «حدانتان وا حکم فرار بدشیه و اعتراف کنید که با عالا» ۰ 

و ی 
مگر شرکت حمل و نقل برای نیت بخاری ها از لندن با 


شوت 


3 استامبول ۱ ٌ کیرد ! 1 
6 حمل ونفل وی درد ۳ 
1 س حالا که به سلامتی - بخاری‌ها از کار خانه له ۱ 
3 ان ۵ ره اند گرد (اقدل گرد قیمت هر ۱ 
میخائیل تادتیو تال مارا که اکنون در گمرلد ارام ۶ 

با دریافت صدی شش حق‌العمل » به‌دائی خود یاسن‌بادتیو واگذار. ‏ 
می کند 1 ۰ ۱ و 
۱ ترا خدا بگذارید يك بار دیگر روی این نکته تأکید کنم 9 
هیچ چیز, بهتراز کار نیست ۰ و تنها وتنها در سایهة کار و 2 

فعالیت روز مره خانواد ؛ بادتیو است که زندگی چه بسیار آدم‌ها ۱ 


8 از کارمند ی تاحمال انبار گمرك 1 تأمین می‌شود . 
۱ مد 1 

غیر از ی ۸ لبره و ۲۸ #9 ۳ 

3 کشیده اشد » در گمرك هم صدی! سی‌ودو بران کالای وارداتی .. . 
3 حق‌الورود تعلق می کمک ۰ بس فعالبت خانواده نادتبو نه تنها ره 9 
افراد آن خانواده ویه افراد چندین صد خانواده دیگر و به همه 9 
۰ #جاد ِ ملت ؛ للکه به کيسة دولت نیز مالغ کلانی شود 9 
دك« چه مردان ززرگی : در جوامع بشری بافت می‌شوند 4 
نت هت بر هی  »‏ تا رز بای از 

از آن منتفع نمی‌شدند » بلکه چون به مهای آن افزوده نمی‌گشت . 1 

تردیتتو دا وت یخی نمی‌کردید. چون 9 نه تنها دول مه 


9 هد یز تن ی ِ 


۱ ۱ 3 0 ها هم » آز نفر به نفرشان مالیات 0 می‌کند ۱ وهرج بن- ۲۶ 
داد و بیشتر روی بخاری‌ها 0 09۳ بسقعر ی عابد ‏ 


ان بریده باد زبانی که ۳ و با وطن ! 1 


9 اه و 
1 ۰ مد 
قیمت بخاری هاء تا انبار گمرك » به ۲٩۲لیره‏ و ۲۱ کروش . 
۷ ونیده است »اند نگران تشد این قیمت دق اف ۱۳ 
۱ به: وستتله خسایداران:زی دست 4 شاهن بق ماهی .حسات جده ع 
وهیچ کس به‌این .فکر نبوده‌است که صنار از آن سوء استفاده کند . 

جنس ؛ همانحا در گمرل » با افزاش بیست در صدسود» 
توسط یاسن نادتیو به دامادش مبشل بادتیو واگذار می‌شود ... حالاء 
بخاری شد دانه‌ئی ۰ سره و ۸ کروش مت مهار بو سس 
ينك شاهی هم تخفیف برنمی‌دارد ۰ مواظب باشید ! ۹ 

بخاری) ها تا آخر تاستان ن انبار گمر لد می‌ماند ۰ به‌این 3 
ترتیب » شش در صد حق انبار داری گمرلد هم که روی آن ها . 
کشیده شود » قیمت هر بخاری را به ۳۷۲ لیره و ۲۵ کروش ترقی ۱ 
می‌د هد . ۱ 

حالا دیگر اول سرمای هواست . 

تا ن.جان » بخاری چه می‌چستد. ؛ ۳ 
و کر ار بز کند » توی مفازه بحیند و با نیست. ‏ ۱ 
در صد منفعت »؛ از قرار هردستگاه 171 لیره‌و۸۳ کروش به‌معرض ‏ 
فروش بگذارد . اما هنوز این کار را نکرده‌است ۰ 

هیچ کدام از افراد خانواده بادتبو ه رنگکت کالائی را که 
می‌خرند با می فروشند نمی‌بینند . فقط اوراقی را که بیشخدمت 
های مدب و خوش حرکات روی میز آنها قرار می‌دهند نخوانده . 
امضا می‌کنند ؛ چون که پیشاپیش می‌دانند مضمون آن اوراق ‏ 
۱ یادتبو ها » رنگ بولی را هم که‌از این بابت به دستشان 
می‌رسد نمی‌بینند . چون که آن‌ها چنها و سفته‌هنی را اما 1 
۳ او بق به بانك 0 اه توی 0 0 ۳ 


و 0 ۳ ۱ ۱ 9 تا 


۱ وا نی ۳ 3 


چاه بدتیو ها - شب و روز فعلیت ید 


> 
بله . 


مرد فای نادتیو بخاری‌هانی را که‌حتی يك دار ند یده 7 لا 


ای سا شقن انیت وه بجر اند روش 
3 بشود و چه جور باید خاموشش کنند » با اضافه کردن بیست درصد . 
سود خودش » به فدی بادتیو که عمده فروشی دارد می‌فر وشد . ۱ 
3 عمده فر وشی فدی بادتیو هم بخاری هائی را که ندیده 1 
خریده» با بیست در صد سودی که روش می‌کشد به خواهر خود. 
منتقل می‌کند ۰ 
لیره و ۲۲ کروش در مفازه های ی تم خن رف ۱ 
ای کاود » 


9 0 از ان فروشگاه ها » همین فروشگاه تاره خیابان 
3 استقلال 9 حلوش اب 

تقرمزه را ؟ 

وق وا ها اسستی تاه تفیگ ار 
اتفاقه قیمتش هم از بقیه ارزان‌تر ارو اصلا ۷0۹ لیر ه ۳ ۳ 
ورن * بیش جیز به این قشتگی < چیست ؟ - هیچ ! ۳ 

باالله باب ؛ بخر ینیم یی فاصم ناد زر ود رود 0 
بخاری را کار 0 ۱ 
4 مبارك است ! ۱ 


در : ت 


5 
و ۳ 
۱ ۳ 

م. ر عصر گنه دممی ‏ 
جنین اتفاف افتاد » بادر 
دورن کان‌سته‌نی :۱62 و ۱ 

بح در را روگرن ک ای وقاح رخ نود دزمان گذخته ۱ 
1 استت . ۰ لیز ه می‌تو آن به‌عئو ان ) شانی » چنین گفت که در آن‌عهد / 
۳ و زمانه » حکام قلمرو بادشاهی آفتاب طالع ؛ مردمی را که به‌الین ۲ 


ِ ) خداو ند - بدر 1 و "۳ خداو ند گار آسمان‌ها / رویآور می‌شد ند ۳ 
ی 2 *به صلیب سکن 9 زنده به آتش می‌سو ختند . ۰ لیکن ناهمه این 3 
تون کی یه وزحر » ( خداو ند خداکه به‌همه چیزی بینا. ۱ 
و به‌همه‌کاری.تواناست » برای آنکه ضرب شستی به‌حکام کنِ ۴ 
۱ وی م۳۸ 1 ۱ 
و دور ه جد بد تج ات ۳ ۱ ۵ ۱ وا 9 [ 


۱ (0 ۱9 


ده و 3 


۱ هم‌اکنون به نقل آن می . 
پردازم - شایعات بسیاری هسسّت : ۱ 1 
: هه سد ات 2 حثی فرشتکان و مقدسان بر او آر ِ 
98 ی آ فتاب 0 - وبرای کنحکاوی درباره ان ی 1 
9 نیز روایت اس که 0 سن‌ژآن‌داتیست هی و ۱۱ 
باهمه تقدس خویش در آسیاب میشل یاهه‌نی مج مهنهه [ واقع 
9 دل آوراکامی نله ]فتابی شده‌است .. 
3 همچننن درخضر اه( ابلیس 1 خود ۰ جندبار بیابی 
بدان اطراف پای نهاده أست تا موّمنان رااز پرهیزگاری مانع شود: ۱ 
گاء به‌هیأت غلام سیاهی ناشناس » زمانی به‌قالب يك گیاه غیربومی» . . 
وحتی سك‌بار به‌شکل يك تخت‌روان ازنوع آژی‌رد 0تنزه 
‌ از راو بان این اخار 4 ببارهئی معتقد ند مبوشانی که میشل 9 
یاهه‌ثی مومن رادر زندانش - زندانی‌که دران » روز و شب یکسان 
۲ ۱ ميبوده بت جو نده‌آند جزشاطینی به‌هیات موشان نوده‌اند ! 

باری خبت بایان رتاو میشل باهه‌ئی را جنین روات کرده‌اند 
3 که یاو بائیز هشتمس سال عهد کن‌نا با بازده تن نصارای دیگر ۳ 
زنده در ی [ نکن« اه 1 1 
13 ۲ دیس ترا حملة دتم عهد رن است 6 بااز حوادت دورن ی 


و ِ 1 


آآن واقعمولمه بدینگونه 1 
دو ده یه 7۲ 


0 راید وش 


۵ 1 7 4 1 0 و و 
1 از فا ۳ 


1 3 دی می‌ز بست 0 و مش - 


بدر ومادر وی که ازمردم و 09 اج وی 


آن که درشهرشتان دورافتاده ناکاساکی بارافکنند ق ای تیک( ۲ 
ودربه‌در زستند » وتازه بدان حای رسیده بودند که بیمارافتادند 


و درگذشتند و به‌دنبال خویش چیزی باقی نگذاشتند جزئوگین . 

خود بیداست که این دوبیگانة در به‌در راازآئین («خداوند 
خدا » و «خداوند بدر » خبرنبود ... آنان ازییروان فرقه ذن وم7 
نودند بااز موّمنان فرقه هوك که 00 وشاند از سالکان طر 4 
حودو مهو بٌ و به‌هر حال 4 آنجه مسلم می‌نما ند ابن‌است که از 
محردان صدیق آئین ودا به‌شمار دنله 

این ما 

ی محیل و و مت 

که عقا ید 1 و دای مان به‌نام آمیدا ‏ 2تصضظ ۳ خاله جین 
تبلیخ می‌کرد »,وهم بدین کار نود که بای به‌ژاین نهاد ... براساس 
عقاید وی رن مر 2 جسم ۲ لو ج كِ_ برای ادامه دادن ی 
خو ش به‌هیات حشرات ناگاو‌ها و با درختان به‌حهان بازمیآ ید . 

نیز درمورد 0 سالدياموني که مروج این عفیده می‌و د » 
شاماتی درحریان و 


مین وی ور بود . ونیز گفته‌اند که چون بای . 


برحهان نهاد » مادرخودرا بکشت . وهمجنین‌ژآن کراسه مووون صمه[ 
نامی ازنصرانیان خبرداده است‌که نامعقولی آئین ومفسده‌آمیزی 
اخلاق وی ازدندگان حیز وشیطنت‌بارش آشکار بوده‌است . 


۱ اما بینوا والدین توگین - که ذکراشان بدانگونه گذشت.. 
نامعقولی این آئین رادرلد نمی‌توانستند. کرد » دیون تاآستانة 


گور به‌آئین بیشوای خوش و فادار وهومن ماندند . 
۱ شاد هنوز هم بی‌آنکه دهد که 1 دردوزح 
تار بك گور کارشان به‌بانان رسیده ی همجنان در سانهة کاج‌های 
۳ بازگشت به‌زندگی راانتظار میم عته. 
لیکن چنین پیشآمدکه نوگین سرنوشت والدین خود را 
به میراث نبرد : زارع متوسط‌الحالی از مردم دهکده پامازاتو .- 
ماحصصولا به‌نام زان‌ماگوهی‌جی نحه‌نطه‌عدا( دعه » آب تعمید 


برپیشانی این دخترربخت واورا به‌نام مادر عیسا مسیح افتخار 3 


9 0 - سالدياموني هام اه ور آسمان 
ویهنکشت بز رگد دز مین اشاره کرده 1 رعدآسا فر ناد ور کی و 
" است : - درهمة آسمان‌ها ی او ترس و وی ۱ 

امزاز 0 ٍ( 9 

0 مریم توگین او اعتقادی نیافت ؛ ل‌بدن روات 

3 دیگر گردن بهشای | گر چه ی 

وده‌اند ً) که . ۱ 2 
۱ رن است ۳ 

3 او بااعتماد کامل بدن روات اعتقاد بافت‌که : 9 ۳ 
و بدر و مرده به‌تابوت سنکی نهاده شده اشنت وبه‌سوم 1 ۲ 

3 ۱ ) حان: بافته » وجون اسرافیل کروبی درکرنای خوش بردمد و 
۳ روح خداوندگار منتشر می‌گردد برزمین خاکی ك- بافتح عظیم ۳ 
3 و کبریای عظیم وٍ وحان تاز ه خواهد دمید به‌استخوان‌ها که در ۱ 

3 غسار احساد افتاده‌اند 3 وملحق خوا هد کرد روح اولین رابه‌حسم ۱ 
" را باشیاطین به‌حهنم خواهد افکند بدو... » ۱ 
3 نیز مریم توگین به‌آن یك‌ازشعاثر هفتگانه مسیح که‌می‌گو بد: 

9 2 به‌تیر وی کلام خداو ند بدر ه شراب و نان به يك نگاه به‌خون و 

در میحر اعتقادی راسخ نافت .۰ ۱ 

ِ قلب وکین ازاین همه تأنناکی یافت 6 ژان‌ماگوهی‌جي اورا 

۱ و۳ 

۱۳ گاوها راسر می‌زد » 0 ی 6 و 

" روزگارش به‌شادی می‌گذشت . کار وسرگرمی روزمره » اورا از 

۴ خود غافل می‌داشت ی‌آنکه ازنماز وروزه‌بآزش دارد ۰ در سابه 
3 به‌هلال بز رگد ماهمی‌نگریست 4 به‌شوری مومنانه‌دعا" می‌خو اند وارراه 

۰ می‌گفت وذکر می‌گر فت که : ۱ 
ِِ__ (- به‌تو من درود می فر ستم ای مادر رحیم » ای فرز ند ۱ 

تبعيدشده حوا! به‌سوی تو من فر ناد 0 از سر رحم براین 7 

93 رودخانه اشك نظری؛ کتی و مرا از جخو شتن راصر شوی ٍ 9 


کر 


2 
۹ 
3 ۳ 
3 


0 و و ت۳۹ هی ی 


5 ژان‌ماتوهی‌جی دم 


ماتوهی‌چی کنار احاق ۱ 


نیکو می‌سوخت . وبردوار خانه » ازعیسای بدر شمالئلی بود بر 
صلیب : وبرابر آن پیسوزی بودکه فتیلة آن در روغن خوشبو 
می‌سوخت ۰ ودر کنار آ محمری و یبال کندر . ودرعقب سرا» لسن 

گاو تانی نا نعمد درااوله وس ماه کر یه بو دند . ۱ 
شباگر دان شیطان به‌اشارت زفیسشتاد خوش » بند بربازوان 


انشان نهادند بی‌آنکه هراس به‌حان آنان رخنه تو اند کرد . جراکه 


درآنین خداوند آسمان. آ[مدهاست که «نفس آدفی حزاز طرق 
مشفت تز کیه نمی‌تواند شد ). نیز آن هرسه را بدن نکته انمان 


راسح نود که ) خداو زد خدارادر هر بیشامدی مصلحتی ۱۳۸ و 


موّمنان رابه و قتی‌که شاد » به‌باری می‌شتاید ». ۳ آیا این 
خود نه‌نشان و ولطف خداو ند است که مو منی زانهش 
چنان عز یز وشریف به‌سیاست گیرند ؟ 

91 هرسه » جنان آرام و آماده با شبطان و بارانش مواحه 
آمدندکه گفتی ازبیش می‌دانستند » وبا خود » حادثه رادر ساعت 
معهود » انتظار می‌ کشیبدند . 


باران شبطان بل بردستان ایشان نهاد ند ۰ واشان رابه 
محضر حاکم کشیدند یا هی من هرسه » درتمامی راه و در 


معر ض‌بادهای وحشت‌انگیز شب یآنچنان‌تیره» ىك‌دم از ذکر دعای‌میلاد . ۳ 


مسیح از نماندند .۰ 


(- کحائی » کجانی ای دوح خداوندی » ای‌که دربیت بیت‌اللحم ‏ 4 


زائیده شدی » ترا می‌ستائيم ۱» 

شبطظان که اشان راآنجنان نهذ کر اوراد و ادعیه سرگرم 
دید » چنانجون قایقی » ازموج‌های خنده به‌تکان درآمد و دستانش 
رآاز سرشوق بهم کو فت . . لیکن به‌ناگهان در یاأفت که اگرجه اختیارحان 
اشان رابه کف گر فته است به‌شحجاعت و انمانشان نتوانسته دست 
یافت . . پس » چندان‌که تنها شد » دندان‌ها ازسر کینه برهم فشرد 
واز بسیاری ۱ ۳ تاه هرت تمد ح 


۵ ۳ 3 
او تم 


تست ۷ و را اک 
زآن ماتوهی‌حیت زان نو مریم 
افکنده شدند . ودربارة ایشان ازاشکلك وشکنجه داغ ودر فش چیزی ‏ 
فر بگداشتنید .ینت ان که تابشان نماند » واز آئین «بدران » . 
خود «که درآسمان‌هایند» باز گردند - لیکن اگرجه تابشان نماند » .. 
از آیین « خداوند عیسا » و « خداوند خدا » بازنگشتند . وان‌هم . 
برای آن بود که وصول به‌آستان هشت‌خداوندی‌را آسان‌کند-اگرجه . 
خود بس دشوار می‌بود . 39 
چون به‌عدل خداوند اندشه می‌کردند » زندان تارسك ‏ 
نمورشان دروازه بهشت می‌نمود : بالد وروشن » برحلال وشکو همند. 3 
"و جون به‌نماز آغاز می‌کردند » جنان می‌بنداشتند که فرشتگان و 
قدیسین ازآسمان فرود آمده‌اند به‌تسلای دل ایشان .- وآزاینکونه» ‏ ۱ 
سعادت برتر نصیب مریم ُوگین آمد چراکه وی به‌دوچشم خویش ‏ ۱ 
سن‌ژان‌باتیست را دیده بودکه ملخ‌های بریان در کف دست خود ۲ 
نهاده است و ند و می‌خو راند ۰ ونیز جبر بل‌اعظم را د یده‌یودکه از حام ۱ 1 
زرینه » وشابه‌تی گوارا درکام او می‌کند . 4 


بااین همه » حاکم شهر » اننان راکه چنین مقرب « خداوند . 

پدر » و «خداوند بسر » بودند « ماران يك شاخ » نامید » ودربارة ٍ 

اشان جنین گفت که « آازآن گونه حانورانند که ار آدمی نشانن. ۱ 

ندارند ووحود آنان را مغابر قانون حبات آدمبان دارت ۰ و ۲ 

حیات ایشان را مخل نظام جامعه وانمود . وبدینگونه ازآن‌پس که سی 

شبانروز دربندشان بداشت به‌سیاهچال » درحق‌انشان به‌زنده در ۰ 
تش سوختن فتوا داد" ۱ ۱ 


۱9 


و ِ 


ابشان به عزم میدان 
تسی ط 3۳ و جح شتی درر فتار ور< خسار اشان باز نبافت ۰ نه‌نشانی 
از و حشت » نه نشانه‌لی از ندامت . وت ٍ 


ی بدان هنگام که موکت ۶ ۱ 


3 از 0 می‌که محکومان رابه سیاستگاه درآورد 


۱ 
2 ۹ 6 ‌ 


ی یب ی ی اقا ی ۳ 


ادن 0 تمی‌درد ‏ ۰ تا 0 


چناکه هیچ دمن و ی 3 
مت . وگردتاگرد هرك هیمه انباشته بسیار . 


ژان‌توسومی چنان می‌نمود که رنج سالیان یضار با 
0 به‌سی‌روز ۰.۰ ۱ 
آنان » هرسه‌تن » کم وییش چنین بودند - رنگ رخسارة 9 
ان + مردکان تی رد واعتماد و بقی‌شان به زندگانی‌که زند ی ۱ 
3 را می‌شاستند ! ِ" 
1 آنبوه تماشائیان » عقوبتگاه را انباشته بود ۰ و عقوبتگاه » 
میدانچه‌ثی محاور اک تسار ] نود . واز فراز سکو به‌های خو نش 4 2 
محکومین به‌کاج‌های گورستان نظر می‌توانستندکردکه شاخساران . . 
گسترده می‌داشتند » به‌جترآ فتانی ماننده. ۳ 


چندان‌که هرجیز لازم آماده شد ؛ ازشاگردان برهیمنه . 
شیطان » یکی » باوقار ودیدبه بیش‌آمد وبه‌زعم حوش اسان 
3 فر سبی درکار ره و.گفت که حاکم رابه‌ساعتی تخیر در کار آتش 
1 [فکندن به‌يشته هیزم راضی کرده است » تامحکومان را دران بن دم 
٩‏ ار مهلنی ناشدکه اگر نجات ایشان رادری هست 4 بربسته مایت ح 
چراکه حضرت حاکم صاحبدلی بخشاننده است - ۰( "هان ! بینید که 3 
خداوند معبود شماحگونه براین درگاه دوزح فرآموشتان کرده دی ّ 1 
2 حال آنکه به‌زعم شمایان - فادراست ویینا . لیکن حاکم شهر راکه 
مردی چون شماست » دلی ضافی است . محالرهائی‌تان می‌دهد > . 
اگرجه گنهکار ی ات و ۱ 
شاسته‌تر بط ۰ ار 

محکومان سخنی نگفتند وخاموشی اشان جنان ود که در 2 
3 1 سکوت نمی‌گنحید . درهیچ لحظه‌ئی ازابدت » ۳ 0 
بدان درحه از اقتدار فرمان نرانده است . 

3 متیر » درخاموشی برانتظار برلان بز دحا ۶ 
رب 9 3 ۰ ی » ازخوف 9 ی 7 : 


۷ 


ری سا سره 


الاح 


2 ۵ 2 1۱ 358 اش » سس ۱ 2 


۳۳ 


[ تست 


سل 


13 ۱ ۰ ت هن رل آئین 4 ملوپ 9 تس ۳ 
۱ ۳ توتین تن کنت قیمع 9 
13 بذر اندو هی درحان مردم تماشانی کاشت ؛ لیکن چندان که ی 
تست سماهت. تماشانی ‏ - جنانجون موحییکه او لغز ش تسیم ق 
۲ کتدتراران می گنرد ند فر و کاست 6 ستکوان وانتظاری دنگر حانشین 1 
آ ند . جراکه ماگوهی‌حی تلاشی تا س‌آمیخته کرده بو دتا به‌سوی ‏ 
مریم لتق برق ست کزواان کردم بود که بانفس شکسته خویش . 
سخئی بگو ید . 
و ژآنماگوهی‌جی با دخترخواندهٌ خویش چنین گفت :. 
۳9 ! ؟با شیطان به‌اندرونت رآ یبد 1 درا که 
بای نیفشردی » دل به‌مشقت سبردی » برزمین 0 و 
بدران مارا در اسمان از ناد دردی 4 
و ژآن‌توسومی هن #باآواژی که پو در 
می‌کوشید »بادخترخواندة خویش جنبنکفت : 
ی ای نافته است 
دعاکن ۱ دعاکن 5 
شاخسارانی 0 0 ه بهچتر ماننده ۰ 3 
موی و هم دران احوال نو د که از دستیاران شبطان » تک 0 
به‌تبختر فرمان دادتاننداز مر دم وکین بگشانند . 
ژان‌ماگوهی‌جی دیدگان توا او تسليم بر هم نهاد و 
به‌ز برلب چنین گفت : 
نز اس بدرآن ماکه در آسمان‌هانید ! سر گذشته‌های ما جب 
منت شمانان ترما ترنمی ورد 41 


س وکین که اکتون آزبند رها هده‌بود 4 برابر آن‌دو " 
۳ ای رد وک حان گناهکار خو یش بگر بید. ِ 
شمان خسته‌اش رااز رنج دیدن بهم برنهاد ولوسومی 1 
م 4 خودوا ره تا 0 ی 


3 4 ۳ 


: سذ 5 ح تا 5 و ی 0 13 1 0 
1 ۱ نت ای شا ۷ ات بر تن 


ت ازشماکه در میان مردمان ‏ عزیزترین کسانید د خواه ان 
7 تب ]رت و 0 که ۳ آفتابی 0 
1 ات نظر کردم و به‌ناگهان به‌خاطر م آمد که والدین من کافر مرده‌اند. ی 


ودریافتم که دندار اشان برای من میسر نیست مگرآنکه من تس 


کافر نمیرم ... ای گرامی‌تر کسان من ! چگونه می‌خواهید از دیدار . 


والدین خویش بالمره چشم بپوشم ؟- آئین برحق را انکار می‌کنم 
تا بتو انم در دوزح خداو ند محشور اشان شوم ۰ واین گناه را حز 
این دلیلی نیست ۰۰ . 

مریم وکین سشخنان: خودرا کربان بهآخر برد وتماشائیان 
آمبدو از را فرصت تماشای سوختن: باکر ه‌ئی آنگو نه زبا ازدتت 
سالك - آنگاه نوبت به ژان‌توسومی سالخورده رسید که اشك بر شائی 


برگونه‌های خشکده تفلتاند وبرتل هیزمی که زبربای دی ام 1 


در گیرشدن بود فروچکاند . 


یی دک در زمره بهشتیان است 4 ی 
ماگوهی‌چی زوحة خوش را 5 آب دردیده « می‌کرداند » خشم 


1 لو ده رودی به‌حاتب او کرد وفرنادکشان باوی تج کته 


بت 3 1001 تو نیز غلاف کهنه حسمت را به‌گلگشت 
سین ناژ دای ؟ اکرتونیز ترا ۳ ماللی(* ۳ 


که چگونه می‌توان به‌خویشتن ایمان داشت وبه‌خداوند خدا مومن 
بود » ودرمیان شعله آتش الب به‌شکوه وناله گشودن به‌حائب 
استمارن بر ۱ 


و فریاد کرد : 
۱ ۰ 
فرود 1 و ۳ و ات که حان تنم رابه‌بودن در 1 


تو می‌خواند . 
سکوتی علی برمیدان مکافات می‌گشت ۰ 


رخساره پرشکنج بت نی ن 4 2 ۵ 


ح 3 نی 0 شحه ۳ 
۱ باردیگر > مردم ُوگین که روی درزبر انکن ده برهشت ‏ . 
.گم کرد خویش می‌گریست » سربرآورد وباچشمانی که از 3 بت 
اشك حاشیه برداشته بود دراو نگرست . وماگوهی‌جی سالخورده . 
ی مان بند هریم توتین چیزی به<ز ۰۰ ۱ 
۱ روحی بالد 2 ی 


لاسا نت دوزم بر انتظار ماست ۰ بگذار شبطان به‌رسالت ‏ 
آخوش عمل کند ۱» 


3 توهی‌جي نی ن کرد وشتیطان در حان اوفرود آمد . 
کار 9 و و تعالی . 


تنم 


لد اد اد 


بن مصداق ۱ اناد .۰ 

چرخیدن » به مش واه 0 

ی نکن مه بهسیته هم رسیده است ۰ ۳ 
۱ آورده‌اند که جدن, آن سه‌کس به‌افکار آیین خویش _ همتا ۲۰ 
را دردل دشتام گفتند ‏ ۰ و گفته‌اند که ات تماشائیان دو 1 ی 
می‌داش ت که آن‌سه کس به‌آئین خوش با آمی نهر دند » وبدیتگرله ۳ 
3 رای ناد ربا اه ‌تودوتی همه بروزان هی ۱ 
3 آمده بود 4 جنین آیزدلانه نقض نمی‌شد / 
و همچنین آورده‌اند که شیطان » از بیروزی خوش سخت. . 
9 رکفت دهم درآن مب درمدان عقویت که دیکر از حمعیت . 
تهی شا هنود ب به‌هیأت کتابی حفیفتآموز درآمد وتایگاه 4 آدربرآتر 
1 زه رآ لین باد ی که از 9 دوزح تج قهقهه‌زنان _ 0 


و 0 ی 3 تاتل 2 "روات اعد رکه ۱ 
و دس ار اتیب 

هرگه این روایت رایه‌خاطر می‌آورد *باخود چنین میکوید ‏ 4 

# نب آزای »ان ماحر اه حققت ‏ یواست ۵ ۱۰ 

ی شیطان و بارانش که برای من!6 . 


۴ 

1 9 
ات ۱ 
9 .۳ 
2 ۰ 

1 ۲ 

یره 1 
۱ 
2 : 
+ 9 
0 8 
۳ 
ِِ 
# 
1 
»3 
۳9 

۲ 

0 
۹ 


۱ كت صدمه سید بایردیادی د و ان 0 


330 


15 


235 ۰ 


لی گ رگه سالها وسیله تفر بح ِِ 

و تمسخر بجه‌های شیطان 1 
محله نود معمولا طیمت حادته حوی اطفال بی‌نند و بار در صندد ۰ 
سافتن کسانی است که برای آزار و تمسخر مناسب داشند و درمحله 
اه هک هد او ماک ای ی ۱۱۱ 
اضو لا برای مضبحکه شدن حلق نشده نود ت لسه‌ها هر رقت ۳ 
شیطنت‌شان گل میکرد و عده رابرای محاصره کافی مبدندند دور 
یی ی پآ 
0( یز اش برد ۶ ۲ 


یج ی نی ان 
هر ور بیشتر بهلو ک ۳۹ تشویق ۱ 
با ۳1 ال او بز رگ شدهبود و تقرتباً سست سال 1 
9 تست میگذشت و از آن عد ۵ هم حز بکی دوس نفر بقیه بااز محله ‏ 
مت کر دند وی رن گرافته بی کسب وکار خود رفتند تس هار 
تالی هم در خلال این مدت نفله شدند - ولی ‌» علی‌ر غم تنم ها 
: زندگی به‌رشد خود ادامه داد وهرسال که از سنش میگذشت زشتیش . . 
را کامل‌تر می‌کرد ی فعط برای تکمیل زشتی دلهرهآور و و 
ژندتی میکرد بط افوری کف ونأهمو ار ش که بشانه‌های‌بالاآمده حسبیده 
بود درست اور شکل مترسك حالیزها درآورده ود درطرفش . 
این سر نامطبوع يك حفت گوش آونزان شده بودکه دنباله تکی از . 
آنها جرخورده بود - بپائین بیشانی کوتاهش دوچشم لوج و سر 
مثل چشم‌های میمون در گودی حدقه زیر ابروان بربشت قرار 
گر فته بود ویینی بهن وکو فته‌اش درکنار برآمدگی چندشآورگونه‌ها 
وهمجنین شکل خاص دهان باآن لبهای کلفت آو یزان و جانه کوتاه ۱ 
۵ هت زایادی مرزه نه ‏ گرکد: داشنتتر کیت و جالتی به. 


وش ریات که لشزه رادر باه اسان دیش بر یادا ۱ 


علی گر گه بغیراز بای شل بقیه زشتی‌ها و ناموزونی‌های ظاهر و[ 
ی ماد 9 ۱ 
ود تمس تس رت قلیی ار پابش دار کرد 
ی ی ِِ 
عده‌ای 9 صدآ[ کر 

این به‌یعد نام و را میبرم پدر خودش 7 ند 
3 ور له مسا دا 
ِِ" سینه بهلو کرد و مرد بت ناخوشی ی بیش نی تشه ندز 
بهیچوجه روحیه مادرش راکه ازاین غم نز ود وناگهانی رنج میبرد 
متزلزل نکرد - اوزنی بودکه از انتدای زناشونی نمتدد سوهری 
برخاسته نو د. وباکار مداومی که در حمام زنانه محله انحام میداد و 
اداره زندگی بشوهرش کمك میکرد . ی 

ات و این زن وشو هر تا ان دوتای قنلی یه 


هردو دختر بودند یکی را سرخك ودیگری را آبله برد وتنها علی . . 


سل مانده لو د . و 
2 آنروزها دوش تاز ه تات شلد ۵ نو د وی جندان 1 1 
ی اد ی و زیردوش 0 فد نمیداد هه 11 


2 همه سعی ۳ سنت ۲ ودبر ینه و 1 اشیع ۳ 
۱ 9 ۳ و همین بدلیل حمام‌های مامانند سار و ات 1 
1ج ما مان قبافه فرتوت و مصحك خود را از 0 0 


نداده بود . ۹ 
علی توی شرع مهافت لخت وعور بدنبال مادرشن میدوند ۴ 
اهروت مادرشل مفتول ی ود ور ۳ 
کنارش می‌نشست و با چشم‌های وق‌زده همه‌جای زن را ورانداز ۱ 
: 

1 


۱ کرد ب افطوز بنظراشن منتعل که از ان لنگ م ی ده مس ۱ 


و قتیکه بدن خوش‌ریخت و براق زن در انبوه حباب‌های ریز و . 
خوشرنگ کف صابون فرو میرفت و شکل وحالت محو و روبائی . 
بخود میگرفت او تحت تاثیر بکنوع نشنه خاصی ازجای خودش . 
کو حك خود حادهد احباناً رودی بامای لیز ز / ن جم مش وازان 4 
برخورد تن اقاقیه ویک د تمام ی داغ تایه ۲ 9 
از دگرگونی حالت یکه بالمسن کردن بدن لخت نان باو دست میداد 1 
حز خودش هیچکس خبر نداشت - ولی ان ی مطلب برای خودش هم 

نک ونانهوم بود-نقط بوضوح حس میکردکه این تبل برخورده ۱ 
خو ش آنند طبع او متابستک # / 


۰ ۳۹ ۹ 4 1 
تایو اهان ایک حس کرد که بازنگوشی و شیطنت بچه‌اش 1 
اسناب رنحش مشتریبان اوست لذ۱ هروقت علی مصد بازی باکف . 
صابون خودش را بزنان تزدیك میکرد باو تشر میزد و از کنار خود . 
ل 


دور مستاجسب نت ولی طفل حاضر نود باین سباد کر از سرگرمی ‏ 
مطبوع وبازی لذت‌بخشی که بآن عادت کرده نود چشم بو شد ن: ۴ 
آما هرروز که مرمر » دختر کوجولوی خاحی محله همراه مادرش 7 
بحمام میاآمد او دنگر مزاحم کسی نمیشد وفقط با دخترك ببازی . 
میرداجت یر رقعه رفته علی نهر با ویک فت اسان و ۱ 1 
نبود سك لحظه از کنارش دور شود - هرگاه بدن گوشتالو و شفاف 3 
ابن کوچولوی قشنگ در کف صابون ان ۱ 3 
باو خیره میشد وسپس بتقلید مادرخود بدن دخترك راکه نرم و 
لطیف شده بود دستمالی میکرد . 
9 بان سن واه کف ۱۳ 3 
زنان لخت ول‌کرد - مادرش خیلی زود بان نکته بی برده بود واز . 
شش سالکی به‌بعد باو احازه نمیداد همراهش داخل حمام شوک . 
۱ 
ی و ی ی 
را قانع‌کند با لحن جدی میگفت : رل 


ت__ 


ای ۱ زب ۲ بحز ۷ "۳ ۹ ۱ ۱ ۷ 2 
۱ ۶ 


1 اما علی گوشش بدهکار حرف مادرش نبود و 
3 دا ۱ ۱9 
ور مشک نود مگر میتوانست چهره زسای مرمر را با آن ی ۳ 
دل‌انگیز وآن بدن کوجك نازئینش که غالبا در توده‌ای از حبابهای . 
بلوری کف صابون ام ی وت یی ۳ ۱ 


8 تال نز بسته 59و عرورد که مکشمت ای ار تر تا 
.و ووشن‌تر مینمود - ۱ 


ی هنوز مسااش تمم نشدهبودک مدرش هم مرد وا 
س‌از مرگد مادر حس کرد مثل بك شینّی رهاشده و معلق م۳ 


و هیچچیز اتکاء ندارد - این واقعیت تلخ اورا گیج و گمراه کرده . . 


نود یات حه بایل پکتایت ودک که با وی درز مغ نک 
معصومش گرم وآرام بود یکباره ترسآور شده بود - مدتی بالرز 
ودلهره مانند کسبکه از دخمه تار کی عسور کند کورمال کورمال در 
سنگلاخ زندگی قدم برمیداشت ولی کمی بعد مثل همه بچه‌های 
بتیم وبی‌بناه که بطرف سرنوشت خود میروند راه خودش را بافت.- 
راه او مثل راه مسافر نیمه شب تاربك وناییدا بود ونمیشد حدس 
زد یکجا منتهی میشود - بمرگد زودرس با به باتلاقی مهیب‌تر 
ی ۱ ۱ ۳ 
بل کی با اب تاره یعو نااششیر اقعضاسداسی ۳ 
درباره چیزی که ماهیتش برای وی مبهم بود فک کند - فقط ‏ 
اسسات مو جودی ی از هر جبز دیگر در سرراهش فان ۳۳۵ 
مبد هد . نات هر ۳۵ اد ۵ ۱ از 
ناملایمات دیگر را تحمل بذ بر میسازد - خلاصه باقوه کهربائی خود 
تمام حواس وهستی اور بسوی خودش میکشد - این موجود . 
گرامی همان دختر کوجولوی حاحی محله بود که توی حمام بدان ار 
لختش در کف صایون قام میشد علی درهمان عوالم بجگانه مرمر 
تک وش شلات »و کمیی: ,دلیلن هرچه بز رگاتر ۱ 
و نیرومندتر ميشد درخود احساس مسئولیتی میکرد - چون مرمر . 
3 بایبای ۱ ویر که مبشد 3 1 ناچار نود 0 


حس قوی وسالم رادر ازاء دریافت وبا تصاحب جیزی تکار تمینردت. ‏ 


/ 9 ۳ آدم اب ابقر امه دی وبانشاط مس 


93 اه اه ار و ب 
9 و اننکه ب_ِ_ ارو قافل نم 9 
کم‌کم دختر ۳ شده بود - دختریکه زیبائی و هه 1 


ی ونگاه‌ها را سنوی خود حلت ملکزرد وهمین نگاوهای مردم بود 


که علی رادر مرافتش سخت‌کیرتر و« ومصمم تر مبساخت ۰ 

علی نه‌تنها او دس 1 جودخشن اینطور صمیمانهمواظبت 
محله‌اش گام ی اهل محل خودش را 3 
اوه کی وش ود و در ضمر ش خاطره دوروسهم ازاو حفظ شده 
نود گاهی فقط بايك نگاه آشنا ازاو تشکر میکرد:. 3 
مزافست علی ریس باس تال سود به وی اوراتصاحب 
اکتلی ‏ مات این فکر درمغز او مطر ح نود جون حس تصاحب از 
اولین روز زندگی دزاو مرده ودت مثل انکه اصلا محرد ازعلائق 3 

خلق شده بود ولی درطیعت اومسئله دوست داشتن نکته برحسته 
و روشنی بودکه اورا ازدیگران متمایز میکرد - زرا اوهیچگاه این .. 


۳-9 


۳ 


دس سدع وس مسا سای و اک ی مر ای ی و وت سا مکی ی کر نا ای توت 


فعط دلنن مبخو است کسی ۳۳ جبری رادودست ندارد واینمو وج 
درناره مرمر سرحد طفیان رسیده بود. 

افراط. دردوستی ومحست تند وس کشی که ازخود نشان : 
میداد گاهی اسیاب دردسرش میشد - مثلا بك‌روز غروب بهار در 
حدود ساعت بنج بعداز ظهر آهنگ صدای کمانچه‌ای ازدور در فضای 
محله پیچید - علی که معمولا موفع بیکاری کنار حرز دکان بقالی 
می‌نشست دند جندتاازیجه‌های ولگرد دور دونفر لوطی‌را که‌درحال 
آزردن صرب و کضاتحه 1 هه آهستاهآنودد بات منکو تلا گر فعند وطو لی 
نکشند که این عد ۵ حلوی مبدان محله رسد ند ودر همانحا که يك 
سمت‌تان ردیف شفاهه‌ها وسمت یرام عم مر نا بواج انسعادزن 
مردی‌که کمانجه میکشید ریخت آدم‌های تریاکی را داشت - قد 
بلند وبارك - چهره سوخته وگونه‌های فرورفته‌اش زیر سابان 
شابوی سیاه وگشاد که روی سرش لق میخورد حالت خنده‌آوری 
باو داده بود - سنش درحدود سی‌ودوسه سال ود - ازسروروش 
کت فسوی مدب یی ی نت 
ات مد اسان رم وتنومندی بود - قد متوسطی داشت . 


دسا درس کشاله زان فرای داش تسه در 


ره ری عم یخرب رد بر 


بهمه‌تگاه میکر دا شکلت در میا دردند و بعد بقهقهه میخندبدنهصدای ۰ ۱ 


کمانچه وضرب توی فضای محله اوج گرفت تک تا مردم ولنگار . 
" محله ذورشنان تجمم هدند لوطی‌ها و قتبکه حمعیت را کافی دیدند 1 
هن .وج ابر جلا تشر آنن؛ مق قع علی | هم خودشن: را بداخل . . 
مردم انداخت ودر صف اول قرارگر فت عنتر درحال بازی‌همینکه 
جشمش شیافه ترسناك او افتاد ازوحشت سرش را بر گرداند وسعی 
کرد هرگز باو نزديك نشود - عده‌ای که اطراف علی استاده بو دند 
متوحه فضیه شدند و بفقصرد اینکه حیوان ززه میتی انش امبانتاش مار 
رااز بشت سرهول میدادند ووسط معر که مبانداختند هنوزبساط 
عنتری‌ها خوب گرم نشده بودکه مرمر از راه مدرسه رسید وبرای 
نگاهش بدختر افتاد تمام حواسش متوجه او شد ت مرمر بامتانت 
ووقاری‌که مخصوص خودش بود آرام پیش میآمد - لوطی‌ها طوری . 
چند تب عفن درآن مو قع از ترس علی روی شانه لوطیاش نشسسته 
بو د و بانگاه حربص و شبطنت‌باری قبافه مرمر را ورانداز میراد 
تون بادست‌های لاغر ومردنی مالس کید و دیگری که تفش , 
سوه اقا کرد شم دشن نانچ کی های. خید هی[ 
سر مردم را گرم میکرد - میان جمعیت تنها علی بودکه تمام فکر و . 
حواسش متوجه مرمر بود - حالت وطرز نگاه علی شبیه آدمی بود 
که گرفتار برق‌زدگی و يا جاذبه شدید مفناطیسی شده و بهمین . 
نظر آن جندنفری‌که دوروبرش استاده بودند خیال کردند اوبرای 


اننکه باصطلاح حیوان را شیر کند آنطور در هت وسکوت احمعانه 0 ۱ 


فرو رفته است - مرمر کاملا نجمعیت نزدك شده بود وداشت شت او 
کنار لوطی‌ها و 


د آدوی ای ۳ را - مرمرکه بهم یه ازتظ اد ۱ 


رن بت مت جه حادثه شده‌بود مانند در ی که 


۲ ۱ ۱ ۳ 
ی 1 دنب > ی تا ها را ی 
اب ی ۲ اک و یر 6 بل 


و این واقعه بساط معرکه عنتری وهمکارش را بهم زد وآن 
0 دونفر مطرب دوره‌گرد که بامرگد عنتر نان‌شان آحر؛ شده ود نگاه 
بطرز دلخراشی بیرون افتاده بود انداخته وکمی بعد باخشم وهیجان 
شد دای سمت علی که باخنده بچهره ترسیده دختر خیره شده‌بود 
حمله‌ور شدند مرد ضرب‌گیر از بشت دنك خودرا برسر علی 
کوفت شدت ضربه آنچنان نود که بلا فاصله ازسرش خون‌ببرون 
زد ودر صورتش که براز جین‌های جنده بود پخش شد مرمر از 
باز نکه‌های خونی که صورت علی دو نده نود سخت ناراحت شد و 
بمنظور دلجوئی از او همراه نگاهی که توام بامهربانی بود لبخند 
شیرنی زد وآناً دورشد . ۱ 

ی ی ۵ 
فروکش کرده باشد ازخنده فیرمنتظره مرمر نك جور سبکی و 
کیف ملایمی باو دست. داد - درحالیکه بانگاه » رد باش را تعقیب 


میکرد از ورای‌آن لبخند کوتاه دوران‌کودکی خودش را تماشامیکرد.. 


همه حالات مخصوص آن دوره خاصه منظره حمام و زنان لخت - 
قيافه مادرش که با عشق وعلاقه زحمت میکشید ب حالت مرمر و 
خودش که باوارستکی و نشاط کودکانه با هم بازی میکردند ازمقابل 
نظرش گذشت .۰ 

علین بقوقز فر کشته خبرین جنگ توت تم 
طنین داد باسبان اورا بخود آورد - باسبان بازوش را گرفت واو 
را بجلو راند عل جوزی لفه رکه معجر اندات ازمحل حادثه دور 
شود نگاهی زودگذر باطراف حود ایداحتهته ات4 عنتر که بو صع 
رقت‌آوری زیر دست وبای حمعیت افتاده بود - قيافه خونسرد 
و بی‌حالت مردم تماشاگر - جنجال و سروصدای بچه‌های محل 
که دور اورا گر فته بودند - چهره های عبوس واخموی لوطی‌هابشکل 
درهم ومخلوطی جلوی چشمانش چرخ میخورد . 

او ویاسبان و دومرد عنتری بسرعت از خم کو جه گذشتند 


و ناپدید شدند دز ای مارا دوسه مره یکره و چندنا بچد 


دیدة میشدند.. 


3 


1 و تام عیرا کسی توی محلهندیده بو - چای . 
. شنده ۰ ون آنهاشی .که علی را خوب ما تور 
واز خوبی‌های بیدریغ او کم‌وبیش چیزی بخاطر داشتند از غیستش . ۳ 
دلگیر بودند - میان این عده مرمر بیش‌از همه اراحت بود - دراین  .‏ . 
مدت هروقت درحال عبور ازوجه نگاهش بحرز دکان بقالی میافتاد - 
تاثر ناراحت‌کننده‌ای باو دست میداد - تاثری‌که خودش هم منشاه . 
آثرا نمیشناخت و نمیتوانست اسم مشخصی بان بدهد جون هه 
علی را دوست میداشت ونه منتوانست نسست او ی‌قید باشد - 
خاطر ات و عوالم بجگی واحساس تشکر آمییز ی که بعداز واه اخیر 
درباره او نت بخ اشتن ,وانگک مطبوع و خوش‌آنندی داده لو دب 9 
رد هه دور علن سم ده ودند وماسزای:ر نان ۱ 
ازوی میپرسیدند واوهم آنچه بسرش آمده بود شرح میداد - 
ولی:مرمو دیگر نمیتوانست بصورت علی نگاه‌کند - چون چیزی 
شسبه بشرم رو حبه آرام وی‌تفاوت اورا بهم زد ۵ و بت و بیش 
خود فکر میکرد بمرد زشت روی وسرگردانیکه بخاطر حمابت آزاو 
محازات تلخ زندان را تحمل کرده است مدیون میباشد و روی اس 
فکر علی دیگر درنظرش بك آدم مفلوك ووامانده نمیآمد - انسانی 
فوق مردم معمولی جلوه میکرد . 
مرمر درآن ایام کمی بیش‌از هبح ه سال داشت - بلو غ » 


0 


# یوج ِ ۴ ار ود ره و میا و۹ ید۰9 
ی ]هد ماع او یی ی ها 
ات 7 ری وی ره 2 پا 7 ط 
و( ۷ 2 ۲ / ِ 3 1 


۳۹ 


7 


۳ 


ای اسان رد ند کی خی هکننده‌ای: تخشنده بودند اوکسال 3 3 
قبل خیلی‌ها بخواستگاری آو آمده نو دند ولی بالاخر ه ندرش مبان 1 ِِ 
آنان کی را سندید واو بسر یکی ازتحار ثروتمند بازار بودکه تازه 
تحصیلش تمام شده بود - این خبر فورآً توی محل پیچید وشاید. . 
زودتر از همه بکوش علی رسید واورا بنحو فیرمنتظره‌ای خوشحال 1 
کرد - او مثل‌کسیکه مدتها آرزوی يك چنین خبر خوشی راداشت . . 
ازفرط شادی در بوست نمیکنجید - ازآن دقیقه باالتهاب وعلاقه.. . . 
جریان نامزدی مرمر را تعقیب میکرد واصرار داشت هرچه زودتر. . 
مردی راکه درحریم زناشوئی دختر دلخواهش راه مییابد ازنزدیك . . 
ببیند عم شاد میخواست شاستکی اورا بسنجد ویا اصلا میل‌داشت. . . 

1 


قبل ازخود مرمر اورا دوست بدارد - بهمان اندازه که مرمر وا 
0 داشت جند آدوزی به‌تکایو افتاد ولی بمقصود نرسید - 
3 صدای فراوان بگذار گر‌دابد -.علی درتمام این حریان مانند يك .. 7 
سین زوباوفا زین بفر مان ی ند ی 


۱ 


۳ ۱ 


۳1۳۳ 0 ۳1 انا 0 تاد تس ۶ 


1 ۳9 دق ظ )۱ 9۹ 49 ۶ 1 ان 


ی شعف وانبساط و صف‌نایذبری ار ۳-9 س 3 
بچه‌ها حست‌ وخیز میکرد ت هیچگاه آنقدر شاد وبانشاط بنظر . 
و( بك‌طفل » زلال ومعصومانه نود . ۳ 
شب عر ورسی فرا رسبلد ِ" درحشن باشکوه آنشت تمام 9 
بدن مرمر در تور وحریر سفید وناز کی فرور فته بود - شانه‌های 1 
لخت و شفافش ویر نور قوی جهلجراغ در جخشتل کی خیره کننده‌ای ۳ 
ِ بیدا کرده نود - عل ی که ز بر دست وبای خدمه وول میبخورد همینکه 3 
جشمش به‌ییرآهن - و بلندی افتاد 0[ مریر را درست. ۳ 
ار ۱ شد - اد 3 
آن‌روزهای عز بز وزسای بجکی که باندازه ستاره‌های آتتها ان او 2 9 
فاصله گر فته‌اند قلش را سخت فشرد - درآن حالیکه نگاه‌های بل 
آرزومند خودرا باندام قشنگ مرمر دوخته لو د جشمانش کمی 1 
حیس سیلك وجهر هاش در حزن ملایمی فرور فت بت لیام در تمام 9 
میت چتن ممبان ی ای یر تا ۳۳۱ ً 
بی‌صدا در خاطر ات کودکی خودش غوطه مبخورد خسری نگوشش ۱ 
رسیدکه کاره تمام وحودش را لرزاند. شننده س ه ماو وی ور 
عروسی: برای تکمیل درسش بفرنگک خواهد را فت ورن خودر[ نیز 
خواهد برد - ان خبر مثل صاعقه سرابایش را سوزاند ۱ 
درد شدید و طاقت فرسائلی. قلش را جنگ زد - مثل اننکه جیز 
سرد وسنکینی وروی قلبش افتاده گیج ومبهوت درحالیکه بی‌اختیار 
میلرزبد و عضلات بدنش آزشدت هیحان کشبده شده ود بمرمر 
نگاه میکرد - ولی این نکاهش مثل نگاه گوسفند سرد وبی‌احساس 
بود - نگاهی‌که از يك قلب مرده حکات میکرد - علی در نك. لحظه . 
حسسکرد که روح زندگی - آن جوهر مرموزی که آرزوها وتمنیات ‏ 
باطنش را شکفته ومتبلور میساخت وبقلبش عشق و امید میبخشید 
بانج بخار از وحودش متصاعد شده و در درونش حز تاریکی 
حشت‌بار که تااعماف روحش شناوراست هیچ چیز وحودندارد . 
ازشب خّلی گذشته نو د « موقع آن رسیده 0 
بخانه داماد برود - مجلس شلوغ شد مهمانان ازحا برخاستند 
و صدای همهمه درگرفت - ازاقوام وستگان عروس هرکس دست 
وبا میکرد هرجه زودتر برای بدرقه عروس سوار ماشین شود - 9 
عر وس و داماد 0 اتومسیل نیا رت که غرف در ثل ود ۳ 
تکان شدیدی + بخود داد وباچابکی از لای دست و ! بي سب 


۹ 


مم 


» قایم " 
.ماد کاس ۱1 0 و 
۱ و بائین بر ید وباعجله حودش را تعر‌وس و داماد وت 

قدم یخی مان در علری دور ی 
را برای ذیح درا زکرده بودند علی فی‌الفور خودرا بکوسفند رساند ی 
و بالای سرش قرارگرفت و کارد ازدست مرد بار نبکه و ند قدی . 
۱ که تاه آماده گشتن حیوان شده بودیبرون کشید - مرمر وشوهرش . 1 
| سرگوسفند را بربد واز رگ گردن جیوان خون گرمی جهش کرد 
و درصورت علی بخش شه - اوبی‌اختیار سرش را بطرف مرمرللند 
کرد و باخنده مُخصو ص خودش که دورحج دندانهاش را نشان‌میداد 
در صورت آو. خبره سل مرمر از نماشای صو رت خون لود علی 
ناد دامستان عنتر و واقعه نَ روز افتاد وبانگاهی که لبر نز از 
رو سی‌شناسین لو د لبخند شیربنی زد و سپس باتفاف داماد 
داخل خانه شد . 

3 لنخند مرمر مملن استیز زندی لوق صورت حون الود مل ۲ 
۱ . باشیده شد وجانش را روشن کرد - درونش مانند صبح تابناك شده ی 
۱ 7 لو د 1۹ بااین لخند دوباره زندگی در و حود او طلو ع کرده بو د واو 1 

3 2 برتو فرو ع ۷ حهان را مبد ید . ۳ 
۱ 0 و ۳ 

سناعت از نیمه شنت گدشت ت دیگر کی در حول و وش 
منزل داماد د ند ۵ نمشد ففط او لو د 5 تساو حرز منزل محاور ۳ 3 
"٩‏ ععادت همیشگی کز کرده وتوی خودش فرورفته بود - سکوت. . . 

یمه‌شب و روشنانی سرد وسری‌رنگ ماهتاب به‌تخیل او یرو ۱ 
۱ ‌ می‌بخشد ودامنه آرزوهای اورا بحاهای دوردست می‌کشاند اه 

2 دفعتاً نیاد سفر مر مر افتاد ت ییاد اننکه شو هر ش همین روزها اورا 
باخود بفرنگ خواهد برد - یکدفعه تمام بدنش از سردی مرگباری 
بخ‌کرد - مثل آدمی‌که همه امپدهای خودرا از دست داده باشد 
مغزش گیج وتار كت شد - آزترسن تنهانی با از غم ارت تام 
3 وناگواری که روی بیشانی کوتاهش سابه انداخته نود گر فتار ار ۱ 
3 ورعشه شلد بیش خودش لحظه بعداز سفر مرمر را بنظر بخ 2 1 
# 2 2 متل دره 0 ۳ 2 9 شب سدره‌ای . ۳ 


ید 


۱ 


رل 9 4 
توف ۳ 7 


- کاش بکد فعه دیگر برویم لبخند مه قا 9 را 
ی صسح زود تازه هوا و و که سوای ۳ 
خزانه نان دریز کی عترل راباو کرده < برون در ور بان ۱۳ ۳ 
علی درحالیکه نیمی از گلوش بریده شده ود غرق درخون کی 
" بود - صورتش‌که چین‌های بخ‌زده خنده رادر خود حفظ کرده بود . 
براز رگه‌های خون بود - همینکه خبر بمرمر رسید تکان نسحتی ‏ 
" خورد - یك لحیله صورت بر از خنده اورا بیاد آورد -بعد دو قطره . 
و در گوشه جشمهاش نشست 1 
روز که شد همه مردم ان واقعه تلخ ودردناك ر[ شنیدند 
بت این ماجرا پی‌تبرد : ۱ # 


۳ تم ِ 1 
بایان ۰ 
1 0 3 
۹+9 1 
۱ ۱ 
تب 1 ۴ 
رش زا 
9 ۳9 
1 ۹ 1 
19 
2 5 
1 ۳ 
1 ۳۳ ۳ 
0 ۲ ۲ 
و ۱ 
99 
2 
# 8 
9 ۳ دا 
1 ۴ 
۳ 


زنی به‌اسم بانو واندرلی به دفشر . 
می‌کندکه خواهرش را مرد شربری ‏ 
موسوم به فلوبد ترزبی ربوده است ‏ 
و جون بدر و مادرش بزودی از سفر 
که سام‌اسیید این دختر جوان را از 
چنک فلوید ترزبی نجات بدهد. پس‌از 
گفنکوهانی اسیبد دویست‌دلار بعنوان 
اجرت اززن جوان می‌گیرد و شريك 
خود مایلز ار چر را مامور می کند که 
درکشف این قضیه و تعقیب ترزبی . 
اقدام نماید اما مایلز آرچر همان‌شب . 
به‌قتل می‌رسد و ماموران ادار ه بلیس 78 
به ساع‌اسیید اطلاع می‌دهند که درقتل 
شريك و همکار خود مورد سوء ظن 
شدید پلیس قرار گرفته است. ترزبی 
نیز جلو مهمانخانه به قتل می‌رسد و 
روز بعد «ایوا» زن «آرجر)» که با سام 
روابط عاشقانه دارد به دفتر (سام 
اسیید)» می‌آید و بااو معاشقه می‌کند 
و ضمنا می‌گوید که‌معتقداست‌شوهرش 
«(آرچر)) به دست «سام‌آسیید)) کشته 
شده . سام انکار می‌کند و آنگاه به 
مهمانخانه‌تی که خانم « واندرلی ‏ . 
آدرس داده بود می‌رود وخبر مي‌یاید. . . 
که صبح همان روز بايك ماشین‌ازنوع . 
«ناش») آزآن مهمانخانه رفنه است . 

اسیید بدیدن میس واندرلی‌می‌رود 
و میس و اندر لی اعتراف میکند که زن 
ندی بوده است . 

میس و آندر لی. شب‌پیش‌بافلویدترزبی 
به‌گردش رفته بود صبح پس از دیدن 
عنوان درشت روزنامه‌ها از مهمانخانه 
خود فرار میکند اسپید باو میگوید 
که سخت در خطر افتاده است و . 
ی دلار 3 از او ی #۷ 


ی ۳ 
از کشو میر خود بلق هیشهر کر کتل ال رك و کافذی فثر و 9 
لیواندا بر کرد و شوود و شیشه مشروببرابچای‌خود ی ی 


داشت 
۱ 
ای خیابان «سوتر» را روببالادر بیش گرفت . سپس به بكث دکان ار 
" فروشی رفت و دوبسته توتون (بول‌دورهام» خرید . وقتی که بیرون آمد » جوان با ۰ : 
هتفر .د نگز:» در بیاد درو طرف مقابل خیابان نزديك استگاه تراموای مراقب بود . . 
کارآگاه در رستوران هر ترتزگر بل 1 واقع در شنابان «باول» شام خورد ات 
هشت و ریع کم از رتنتوران بیرون آمد . جوان _ به و نتر بن بیراهن فروشی چشم . 
. دوخته بود . ی 
۲ اسپید روانة هتل ی شد و«کایرو »راخواست .کابرو بیرون یه ترفن ۱ 
تجران درانتهای «هال» نشسته: بود". ۳ 
آنوقت. » اسیید به طرف تناترگیری ار و جون کایرو رادم در ندید 


در بیاده‌رو ماند . جوان کمی بائینتر »جلو رستوران « پاک ارت خودش را درمیان : 
یفن بیکار ولکرد بنهان کرده بود. ۷ 
در ساعت هشت و ده دقیقه سرو کله کابرو پیداشد باشتاب از خیابان کت ۳ 

لو او تالا طر امه : 

۰ کایرو اسیید را ند ید . کارآگاه نردیك شد و دست شانه او گذاشت ها 


یکه خورد و پس‌ازان گفت ( 
ار با و نی شك بلیط "مرا د ید ۵ دو د ند ۰ 
کات باروی کاترو و گر قت و اوز وه ساشیه ییاد ارو برد و گفت:: 3 
و همین است که آمدم . می خواستم چیزی به‌شما نشان بدهم این پسر بچد . 
کاسکت بسر را جلو «پارکوارت» می شناد ؟ 
کابرو زیر لب گفت : 
3 4 صبر کنید تاسینم ۰ 
و ا عت و( از حیب درآورد » آنوقت بیش ازهرجیز ری نها ار 
9 «گیری» انداخت . سپس اعلان سیار بزرگی را که مربوط به‌تثاتر بود و«جرحار لیس». 1 
آدر ی ی 9 0 کرد .عاقیت حشمهای سیاهش 1 سب 


رال زد 


پانتتن : 


۷ 


۱ اسیید 9 9 : 


۱ 7 ی 1 نا وا 2 + 

2 وکا ی دانم آدر هر 9۳ »کاری ۳ 0 ْ 4 1 تِ 

اب و 3۳ " کایرو کلاهش را برداشت 4 موهاش رابادست هموار و 3 کلاهش دا 1 ازئو َ! 

۳ ات وا بالجن و که صفا و صداقت درآن دید دهی شد » اظهار داخت 

1 . نداشته‌ام . شمایگانه مردی هستید 1 تقاضای حمابت ی ۱ 3 
. پس یکی از افراد «باند» دیگر است ؟ ,: ۱ 


- شاد . ۱ 
علاقه داشتم که ادن موضوع رابدانم 0 جهاگر مزاحم ناشد 4 ممکن ۱ 
ظ سای برای خودش فراهم بیاورد . 


ا 
1 

| ی - هرکاری را که بهتر می‌دانید ؛صورت بدهید ... این پسره از دوستان من . 
۱ مجسهتا ار " 
ِ_ ۹ 
۱ ۳ ۲ ۳ تسیا خوب کل 3 ۹ بالا می‌ر و د ۰ بفرمانید ۰ خدا او 3 
۱ 0 زان ۳ گذشت و سوار تراموائی شد که «طرف‌مفرب شهر می‌رفت. 3 
1 ِ 
۷ پسر جوان نیز پشت سرش سوار تراموای شد . ۳ 
) اسپید در استگاه خیابان «هاید »از تراموای بائین آمد و بخانه خود رفت  .‏ 
۲ آنارتحان ز پرووو نهده نود اما معلوم بود 4 اطافها رت کر ۳ #8 
1 اسیید ۳ ی 5 یر 2 از خانه ود 9 ۱ 
1 ‌ 
0 3 


۱ حوان بشت سرش سوار تراموای سس ره 

1 : اسپید بس از عبور از بنج‌وشش جهار راه در خیابان «کورونت »از تراموای 
۱ پائین آمد و جلو ساختمان عظیمی توقف کرد. در عين حال شستی سه زنگ‌اخیار را 
ِ قشار داد -فقل در احیر هیر کرد .»اسیید دروه رفت از ی اما و ۳ 
ی گذشت و راهروی درازی را تانشت ساختمان بیمود واز دری که قفل «بل»داشت 
گزشت و به حیاط تنگی سر درآورد و از آنجا به کوچة تنگ وتاریکی رسید که در 
.أ. حدود دو «بلاك» در آن بیش رفت .سپس به خیابان کالیفرنیا رسید و به خیابان 


2 کورونت 9 هد ات هنوز نه و سی دقیقه نشد ه نود ۰ 
۱ ) میس اوشاونسی» اسپید را باشور و اشتیاق فراوان پذ بر فت و ان تصور در 


"ذهن و بیدا شدکه دختر حوان از آمدن او مطمئن نبوده‌است . 
۳1 ۰ میس ی پبراهن اطلس آبی »از آن‌رنگهائی که آن سال رواج بیدا کرده 1 
بود .بتن داشت .جوراب‌و کفشش نیزاز همان رنگ پیراهنش بود. . ۳ 
۱ ۰ ی مت ار بود و به. گلهائی که در گلدانهای سیاه و 3 
" نقره‌ای حا داشت تزبین افته بود «سه قطعه هیزم دراجاق می‌سوخت . 

اسپید در آن اثناء که دختر جوان بالتو وکلاه کارآگاه ر ابجای دیگری می‌برد 


لا به‌این هیزمها می‌نگر ست 3 

1 ۱ میس اوشاونسی سس از ۲نکه به سالون با ز گشت از کارآگاه پرسید * 
اخیرهای وشیه بدای قنگونده اب ؟ 

ب. جو انچیزی کف ۲شکار شده. است جیو دیگری را فاص تیا ۱۳ 
9 ۱ ی 

39 ۱ دص 
ال ی 


1 


: 7 5 1 ۷ (0 


5 - و دردسری برای خودتان نخواهد داشت آیفرمانید بنشینید . 


و در کنار خود حائی برای آشسنید مان کر زرم 

تاستات فا لک ی‌که اثری اسر تفت و صخنتا آدران نبوده اظهارداشت : 
د من از دردسری که عاتلانه پاشد 6 بدم نمی آید ‏ ۱ 
کتار آتش استاده بود و به میس‌اوشاونسی می‌نگر ست و ی آنکه بهان کر 


آدو و ۳ 1 یو داخت. بیس اوشاونسیآ وان تراتر ۱ 


و صداقتی که دزاین نگاه وجود داشت کمی سرخ شد. اما خاطرش‌آسوده‌ترشده بود. . 
ایند تا :موفعی بیحرکت ماند که موضوع امتناع از بشستن کنار او آشکارا معلوم . 
گردد . سپس بطرف کانابه پیش رفت و روی آن نشست و گفت 
ب شما درست از قماش آن وهی اس یی هی بعهد ه گرفتها ید . 
با تعجب بروی اتیب نگرست و گفت ؛ 
بتاطمتنان ندارم که ی ابن حرف سردرآورده باشم . 
اسپید شرح داو : 
این ناز و غمزه دختران مقرش ؛ این دو دنم این‌سرخ شدنهای تاگهانن 0 
و جیزهای دیگر ب ۱ 
میس رل سندی ی ۲ نکه دروی او بنگرد» ی نو امزا رد 
- جنانکه گفتهام » من‌زن بدی بوده‌ام .سبدتر از آنکه ی( تصور سس 3 


حواب داد » 


منهم درست همین حرف را مر بزنم. + شنما ۳ حرف را امروز ما 


بهمین لحن و با همین‌کلمه‌ها به من گفتید : شما حرفهای خودتان را خوب از 
حفظ کرده‌اید . : 

سس ۳ احظه ای که ات دود از شدت خحلت و تشو بش گر به کند»‌خنده‌ای 3 
ی 7 ی 03 ۱ 


- پسیار خوه » مستر اسیپد ‏ ی مان صخمی له ام 


را تر تیب ۳ ها حا 0 ۱۳ که اما با 
کناو جک ارم . 

اسیید اطمینان و ه ۴ 1 

1 اوه *ابن امر تزای من اشکالی ندارد ۰ما اگز شمابان انداز ه که‌نشان‌می‌دهید» . 

باك واه الا بان نخواهیم رسید . 

میس اوشاونسی دستی برسته خود نهاد و قول و ۰ 

دیگر باك و بیگناه نخواهم بود . 

اسپید با لحثی که آمیخته به ادب بود » گفت : 


نب امشب ی 0 ۷ ی 


رل ی ۱ آمشب. د دمش .۰ 2( خی ۶ ۰ ۹ 
و اسپید سرش ی سس توت وا تسا داست . در دنباله حرف‌های ۱ 
#0 رد ۱ 


+۳ ۷ اب 


5 - می خواست سر دج ابو تاج . ونیزی دم 

ی بااو حرف زدید ؟ ۱ 

و واه بااو حرف‌زدم. ٍ 
۱ میس اوشاونسی از جای خود برخاست وآتش‌بخاری راتیزتر کرد ۰ سپس جای ‏ 
4 کی از اشیاء روی‌بخاری را تغییر داد..سته سیگار روص مییز بر داشیتا #برددای را 
ی بائین انداخت و بر گشت ونشستت ۰ صورتش دو دار ه آرام گر فته 9 ۰ ی 
۱ اسیید بوز خندی زد و از که وم باونگاه کر و گفت:: ۰ 3 ۴ 
و هن ن سیار خوی تال ۳ 


۱ 


" تغفییری در قيافة دختر 9 اپیه ایشکوا ند ۷ا ت(مي برسید ۰ 
وس 
میس اوشاونسی به‌ترد ند افناد ۰ 
۳ نه من . 
۱ اشیید. را انکه #ملف قبل .خود وا ه‌سیکار او نزديك کند : برگشت وگفت: 9 
هیچ حرفی درداره شما نزد . ۱ ۳ 
0 حشمهاش برق می‌زد . ٍ 19 
9 میس اوشاونسی. ناگهان با حرارت و التهاب. برسید : ۱ ْ 
و گفت ؟ اه ۱ ۰ 
5 در تزاتر برنده سیاه 4 بنجهزار دلار "به‌من ده اسه ۰ ۳9 
۳ میس اوشاونسی از حای خود حست وسیگارش رابادندان قطعه‌قطعه کرد .سپس . 
و : نگاه وحخشت زده‌ای به‌روی اسپید انداخت و تن و حول را بطرف ری ۳ ۹9 
ی 3 ۱ 
1 - دیگر آتش را تیزتر نخواهید کرد و به‌خانه‌داری نو ات ی ۰ 9 ۱ 
میس اوشاونسی قهعهد زد» سیگازش را در ژ بر سیکاری ااحت # و ۱ 
و و 1 
ز .  "‏ جواب دادم که پنجهزار دلان مبلغ تال بلا خظهای ات 1 
8 زن حوان لیخند زد . اسیید داوقار و متانت دروی او 20 ی از ۱ 
ك میان رفت و حای خود را هب مر و لو د. ۱ 
3 رن حون باز لکشت کفیت ۱ 
ای شیا وحود ان در ظر ندارید که . : ۱ 
4 تن جرا تداشته باشم * بنجهزار 0 بت ۳۳ بیست ]۱ ۱ 
۹ یت ی 6 شنما تسم یل مساعدت تام ۰ اپادودشتش بازوی 
۱ ۹ رشته دا برید ؟ پاووی کارا رازها 
ات داد 4 » 
اسپید ببلایمت لبخند زد و درست در جشمهای اوذ ۱ 


ابا ند پت مور ام نید ی - لا ۳ 
رن از ۹ 4 ۳ 9 و 0 نش ۳ توانید. نامن اینکونه 

رفتار کنید ۰ ْ 1 ِ ۱ 3 
3 چشمهای روتن آپبرکش بثل ده تِِ ۵ 

هت بار گفت 1 

ب پنجهز ار ك مبلغ. تابل بل جطه ای است : ۱ ۲ 1 
که نشانه شکست بود » پائن ‏ را بان لت / _ 
قبال فداکاری تا با ۱ 

مروله کروام و و رن 

1 ۱ 
به من اعتماد کردید ؟ حقیقت مطلب را بمن گفتید ؟ مساعدتم کر دید که را 
مود نحات بدهم ؟ درصدد برنيامذید که فداکاری ما راباپول و فقط. باپول . 
«خر ند !خوب 4 ا قرار ۳ خود را بفروشم »جرا بکشتی نتفر وشم که 
نیشتر می‌دهد ؟ 


۳ 


زن جوان گفت 
بت مق هر حه بول داشتم )دشما دادم . 


تن تج ۰ صداش گر فته نود ۰ 
جد موم بپاهایتان افتادم . و بشما گفتم که اگر بدادم ی 1 رفتدام: 
به تندی به‌اسیید 1 وبا خشم دیوانه‌واری فریاد زد : 
۳ بدهم » می‌توانم شمارا بخرم ؟ ناف 
صورتها یشان تقر سا بهم جسیبیده بود . اسپید صورت زن حوان را میان دودست. 
,خود گرفت و دمانش را باخشونت و کمی تحقیر بوسید . سپس دور شد .خشونت 
۹ صورتش ت فراگر فته بود گفت؛ ۱ 
ها تکان نخورد گونه های خود ‏ را همانجا که دستهای اسیید . . 
تام دنو و3 نود » نگهداشته ی : ۲ هس ننه خل 
۱ اسیید ۳ داد. ری و و۱ 
قت لو فتطای مت ها نک زرد ! ۱ 
دو قدم بطرف آتش و .«سرش را بائین انداخته بود ودندان 
بهم وک و توده‌های 0 رنگ هیزم را ی 
میس اوشاونسی حر کد ی: کرد ۰ 
و برگشت. و روبروی:او استاد : 


دو جین عمیقی که میان ابروهاش بیداشده بود کرو این را از وس ۳ 

مکرد 2 او دنها انتکاکو هی منکیقز آرامن خود وایدست آورد و گفت :۶ ۳ 
- من کاری به پاکدامنی شما ندارم اکاری به‌حقه‌ها و اسرار شما ندارم اما بایت 5 
امن ثادت کنید که مقصد و هدف خودتان ۳ میی‌دانیك . 
و ی بورنان شوه ی حدق خودی 


داشتم ار برده‌ام. حتی مادام رنه 7 ها 
ابنکه اعتمادی در دل من بوجود بیاورند. ثا رل که‌شمااز ف موم 
سرسریو بامید خدا قدم دراین راه نگذاشته اید ... و 
۰ باز هم کمی نمی‌توانید به‌من اعتماد داشته باشید ؟ ۱ ی 
تِ ابن «باز هم کمی »تاکی دوام خواهد شاافاتته که تشما درانتظار جه جیز ‏ 
هستید ؟ ۱ 
میتس ا وا اک 
من باید جوئل کایرو را ببینم . 
1 اسپید نظری به ساعت خود انداخت و گفت 
و سشما امشب می توانید او را ببینید . نمایش بزودی تمام می‌شود .می‌توان در 
مهمانخانه ,یاو تلف گرا .. 


1 / 5 ۲ 


9۹9۹ 

۱ و بود » سرش را تاند وی یت و ِِِ 

۱ می‌تر سم ۱ 1 
استیه کفت ۶ : 


بش راکو خانه من می‌ترسید ؟ 


ً 1 ژن بتردید افتاد » لبهایش زانکان داد و زر سید ۱ ۲ 
۱ - خیال می‌کنید که بیاند ؟ ۱ ۱ ۱ 
۱ اتیتت به احار ‏ را مت رت ۱ ۱ / 
۱ زن از جای خود حست و در آن هنگام که چشمهاش حدقه در می‌آمد وس و 1 
اس تا درک 6 گفت : " "‌. 


- تیان تقب ۱3 ها کتون براوم 3 
در اطاق خود اد شد . اسپید بی سروصدا به‌میز نزدبك شد وکشورا باز ِ- 
کرد ۰ دو دست وق بازی »یت حدول بریج و يك‌بیچ‌مسی و يك قطعه‌نخ ويك مدادگیر. . 
0 طلا در آن‌بود .کشو راپس‌زدوسیگاری روشن کرد... ودژاین موقع‌بودکه میس‌اوشاونسی  .‏ 
ِ برگشت . بالتو بوست خاکستری بتن کرده بود و ثك‌کلاه مشگی بسرداشت کلااه‌و ‏ 
از تالتو انپید زاهم آوزده بود : 1 
:0 تاکسی آندو بشت ماشین سیاهرنگی که حلو ساختمان اسپید توقف کرده .بوده . 
+ خاگرفت ۰ انوا آرجز ایکة وتتها بعنت فرمان اتومنیلدنضنته بوف ااسیید للاه‌حود ر۱ ۱ 
برداشت و همراه توا وها وش بداخل خانه رفت . در «حال» نتزديك ی 
استاد و گقت ۰ 
1 ب خواهش می‌کنم ات اطا در همین حاسبر کنید . من یکد قیفه‌دیکر م یآ بم . 
۰ ون حوان نشسست و:گفت . 
1 بسیار خوب .... عجله‌ای نداشته باشید . 
اسپید بیرون رفت و به اتومبیل‌نزديك شد. درماشین را باز کرد وایوا بتندی . 
شروع بحرف زدن کرد 
اش سام »من با بد بل با ممکن اسنتت ی 1 
تونکی پر ید بود و دستخوش هیحان بود. 


نه حالا.. ۱ ۳۳ 


ایوا دندآتهاش را بشدت ۳ ۳ ۳ ی 


رل و نود و 

۱ تب جه 0 افتاده ؟ . ۰ مگر حادثه‌ای بیش آمده 1 
"1 ثاله کنان گفت : 
- رفته رفته باور می‌کنم . .۰ به من گفته‌ای که بدفترت نروم .. 


که به ایحا نایم + اگر می‌خواهی به من بگوئی که نمی توان تر1 د ید هُ ( حرف دا 


بصراحت بزن 
ِ یا ای کی مرا ری طن 
1 ی دانم شوه ان قرار معلوم من حیج حقی بررتو ان ۰ خودم خیسالمی کرد 

و گمان می بر دم که توادعای دوست دات شتن مرا داری س__ 5 

اسپید با لحن خسته‌ای گفت : ۱ 

اینجا که جای این بحث‌ها نیست ... چه می‌خواهی ؟ 

سام » من‌نمی‌توانم اینجا باتو حرف‌بزنم ۰.۰ بگذار بروم بالا... 

- نه حالا ۱ 

اسپید جوابی نداد . ۱ 

پاش تارکشر شید قد عرد با ولتت کرد و یاه رون 0 
افتاد و در آن اثناء که جشم بحلو دوخته بود باروی گاز گذاشت ... 

ماشین براه افتاد ۰ اسپید گفت : «خدا حافظ ... ابوا» ۱ 

آن وقت در ماشین س ست و کلاه بدست کناد در منتظر ماند ۳ ار 
بای از انظر ناپدید شید ,سپس بر گنت و بداعل رفتا . ۱ 

بریجید اوشاونسی لبخند زنان بلند شد و باهم بطرف آسانسور رفتند . 


«زندگی» بونسفرنیز» درست‌مانندزندگی‌درروی‌زمین» کاملا بفعالیت‌های‌خورشید . 
ستکی دارد ۰ تناوب فصول وروز وشب » باتغییر اثر تشعشع خورشید برروی 
- آتمسفر همراه است . ان اثرات گاهی قوی‌تر وگاهی ضعیف‌تر میشرد : دنت رثیب) 
در بونسقر مقدار ذرات‌گازهای بوئیژزه شده زیادو کم میگردد . 

هنگامیکه خورشید میدرخشد ؛» درهمهة طبقات هواعمل بونیژه شدن صورت 


می‌گیرد ؛ اما مقدار آن درقشرهای مختلف یکسان نیست . در حاشبه فوقانی" آتمسفر ‏ . 


که هوای آن فوق‌العاده رقیق است » تعداد یون‌ها نمیتواند زیاد باشد . درسطح 
زمین » تراکم هوا ازهمه‌جا بیشتر است ؛ امااشعه ذراتی‌که پونیژه میکنند » خیلی 
کم به این منطقه میرسند. تونبزاسیون بمقدار وسیع در قشرهای وسطای آتمسغر 
عملی میشود. زبرا دران قسمت هوا جنئدان زباد رفیق نیست. واشمه ماوراء بنفش 
بدونآنکه ضعیف شود در آن نفوذ میکند. 
سالهای متمادی مطالعات دانشمندان سیاری کشورها محقق کرد که پونسفر 
دارای چهار طبقَةٌ اصلی است (شکل ۳) ۰ ابن طبقات برای سهولث باحروف " 
2 نمابانده ميشود . خی و 2 
احیه « فقط درروز ایجاد میشود . این طبقه ۵٩‏ تا۷۲ کیلومتر بالاتر از 
سطح زمین قر ار دارد ۰ وتاکنون اطلاعات بسیارکمی درمورد آن به‌دست‌آمده است . 
بالاتراز ناحیة (] » طبقه ۲ قرارداردکه بیشتر بونمژه شده است . ناحیه 
۳ بائبات‌تر ن قشرهای توتسفر اسستا:: ود حدود ۱۱۰ کیلو متر بالاتر از سس 
من فزان دارد.. _ 
سپس طبقه ۳1 ات6 رت .۱۹۰ کیلومتر بالاتراز سطح زمین » که در 


3 . زمستان وشبهای تابستان این قشر باطبقة فوقانی یکی میشود . 


ی ۲ 9 کیلومتری فشر 2 قرار گر فته است که 


شکل ۲ - ساختمان بونسفر . منحنی تقریی ازلحاظ کمبت 
وبرحسب واجد حجم‌هوا » ستکی دارد به‌ارتفاع ازسطع‌زمین. ‏ 
- ترکیب وتراکم هوا درقشرهای فوقانی جگونه است ؟ 
درجه حرارت آن جقدر است ؟ 
یونیزاسیون چکونه انجام میشود ؟ 
بادهائی‌که در آنجا میوزد جه‌نیروئی دارد ؟ 
ب چرا بعضی پدیده‌هاکه در قشرهای پائین دیده نمیشود )درآنجا رخ م 


۳ ‌‌ 


وس لوموذ معمدمد ( ۱۱۷۱۰۱۷۲۵ 
۱ هواشناسی 3 98 ۱ است. ۰ اولی کسی است که لزوم 
وفانی آتمسفر راخاطرنشان. ساخته ی ۵(تشمتا ان دیگری و ۱ 
ما که زوشهاتین برای مطالعة طبقات جو [که در فرتفاع مها تلد مر 3 
وم قراردارد ] اراثه‌کردهاند : 0 
یکی از روشهای و طبقات راز «حو » بوسیله آکادمیشین و.ژ.فه‌زن کو 0 
۱ ۳ پیشنهاد شده‌که بطور وسیعی مورد استفاده قرار گر فته انتت ۱ او 
پیشنهادکردکه فلق وشفق - ععنی روشنائی‌مائی‌که قبل ازطلوع وبعداز تا 
خورشید درافق دیده می‌شود - دقیقاً مورد مطالعه قرارگیرد . 0 


روشنائی‌های قبل‌ازطلوع و بعداز غروبآفتاب‌چیست 


آیا هیجوقت به فکر | فتاده| یذ که بدانید جرا بس‌آز غروب آفتاب » وقتیکه .. 
بت اشعه خورشید در ماوراء افق نابد ید مشود » هنوز درروی زمین ی 
ی میماند گ-. این روشنانی جشت ؟ 1 
این روشنائی از آسمان می‌تابد . گرچه این قسمت ازسطح زمین بداخل 
منطقة تاريك چرخیده است » ولی هنوز اشعه خورشید به‌قشرهای فوقانی جو. 
می‌تابد . این شعاع‌ها به‌ذرات هوآ[ئی‌که در مسیرشان است برخورد کرده به‌اطراف 
پراکنده میشوند وبعضی ازآنها به‌سمت ماروانه میگردند .بتابراین پس‌از غروب . 
وقبل ازطلوع آفتاب » اشمه خورشید مستقیماً بمانمی‌تابد » بلکه این اشعه پس‌از .. 
بر خورد بذارات هوا سوی مامیآ ید . 
۱ این اشعه براکنده » نه فقط بس ازغروب و قدل ازطلوع خورشید » بلکه درتمام 
مدت روز بما می‌تابد ۰ وقتیکه مادرسابه هستیم وبا دراتاقی که بنجره‌هاش‌روبشمال ‏ . 
باز ميشود وهیچوقت نور .خورشید بدرون آن نمی‌تابد قرار داریم » می‌توانیم آن‌دا . . 
" بخوبی بسبینيم . دراننحا اشعه‌ئی که بابرخورد بذرات هوا باطراف براکنده شده 
است هدید ما کمك می‌کند . هنگام غروب » عمل انتقال روز به‌شب» يك باره ۳ 
نمیگیرد واشعة براکنده » این‌انتقال را تدر سحی وملا نم مسبازد ۰ ۳ 
دانشمندان » درطول مدت انتقال‌روز به شب» به‌بررسی و مطالعه‌میبردازند. 
اشمه براکنده ر؟ به‌داخل دستگاههای مخصوصی می‌تابانند وبکمك آن» وضع 
فیز کی قشر های فوقانی حورا آشکار میسازند . و 
مهمتر از همه آست که محفق شود جگونه در خشنلد کی آسمان سس ازغروب . تا 
آقتاب تغییر می‌یابد. . . ۱ ۳ 
بس ازغروب کردن خورشید » آسمان رفته‌رفته روشنیش را ازدست‌میدهد . 
(شکل ) ۰ قسمتی ازسطح زمین که‌ناظر درآنجا قرار گرفته است » بیش وبیشتر . 
بداخل منطقة تاريك فرومیرود ۰ زمین باگردش به‌دور محور خویش قشرهای بالاتی . 
هوارا نیز تاريك میکند ۰ اشعه‌خورشید کمتر وکمتر جوبالای سر ناظر وا دوشن . 
اد ز شناد فرات یبرم اخنید فران گففته ونشت یاه ای اس 
تک ی ار زر 22 , 
اف زمر ار درا له فا کی 
ارتفاعی میگذرد که درآنجا » ذرآت هوا بسیار کم است وبامطلقا و جود ندارد. 5 
2 پائینی ۱ اشعة خورشیاه تب لحظه اندازه 3 میتوانیم ۱ وی 13 7 


بالای سر ناظر را می‌پوشاند . رفته رفته طبقات بالاتر درسابه : 


قرار میگیرد و تاريك‌تر میشود تااینکه شب فرا میرسد . . . 0 
ِ اندازه گیری اع ‏ صحیح‌نشان داده اسشت دورتر بن فشر هوا [که بیشتر ن ,۳ 
ِ قسمت اشمهة بعداز غروب آفتاب را بزمین میفرستد] درحدود ۲۹۰ کیلومتر ارتفاع . . 
دارد. . 7 ۵ اک 5 
۱ درانشمندان بامشاهده تغییرات روشنائی آسمان س‌از غروب آفتاب » به ۲۳ 


خصوصیات آتمسفر درارتفاعات مختلف یی‌برده‌اند. باتغییر روشنائی آسمان بس از 
غروب آفتاب » تراکم هوارا درارتفاعات مختلف آتمسفر میتوان سنحید ؛وبادانستن 
1 مقداراین تراکم » میتوان فشار وحرارت هوارا بدست آورد . بااین طریق » مثلا 
۱ درسال ۱۹7 » کارکنان رصدخانه آباستامن جووودزوع‌وام۸ دانشکده علوم ..جنورجیا 
س 622 بااندازه‌گیر بهای خود توانستند تراکم هوارا تاارتفاع بیش‌از ۲8۰ 
۱ کیلومتر بدست آورند ؛ ونیز توفیق یافتند که ازروی تراکم هوا» درجه حرارت . 
5 آن‌را درنقاط مختلف محاسبه کنند . همجنین ثابت شدکه درقشرهای فوقانی ۰ 
ت-|._._ ‏ هوا بسیارگرم است. محاسبه ثی که‌به‌عمل آمد» نشان‌داد که درحه حرارت هوا 
1 درارتفاع ۲۰۰ کیلومتری زمین 1۲.۰ درجه سانتیگراد بالای صفر است ! . 


ی 

و ۱ هفته دیگر : ۳ 

5 درشب آسمان آزچه روشن‌است 0 
ِ_-۰ ۳ 

۳ ۳ ۳ ۱ 

6 ی 

و 


۳ ۱ 
روز لس 
اد دود 
کرد نها ی 3 
1 ح ۱ داسد 3 
۳ مو ی 
- تا وباچند 
3 رن ش ! کون بر همه ۳ 
۱ 1 ۳ ۳ نس 3 ۳ 
تس دشر مه شدیم ی 
ریت بو ال شم ۰ 
یی : وورود 7 
2 7 1 1 فا و ض 
۱ 1 ۱ 4 ین ود 
2 2 222 ی رد و که 
مثل اینکه برگرد 2 0 که ت 
ش 7 خوردٌ هزار ی 
ماهم 1 ان سرنت عم ۳ 
: 9 منظو دم ۱ 
۱ 0 97 و ۳ 0 
۳ ۳ ۱ نفصطه 
۳ 0 کلوم: یم با کافی 
1 و 1 سرعت که 
۱ 9 ساعتی 
۱ ۰۰ ِ 1 
مخصا 
ک دارا ره" غمنه 
عنام 2 2 ی ۱ 
5 0 1 ی 
زیاد اد 
۱ و ی 
بسا 
دگی 


استگاه های ثابت » در فضای ماورای حو. 


میکند. انیا برده‌ای ازجو » ماننديك‌برده 
عایق پلاستیکی کلفت برگرد آن‌کشیده‌شده 
تا ساکنین و سرنشینان را از آفات‌سماوی 
و اواج و اشعه مضر و کشنده حفظ‌کند. 
تالثا در خود و ازخود همه مواد لازم‌برای 
ادامه حبات را دارد و ار طریق گردش 
بدور خورشید و تمایل محور آن نست 
به مدار » فصلهای مختلف درآن دید 
می‌آید تا سرنشینان‌دجار یکنواختی‌نشوند. 

برطق استدلال این دوست دانشمند 
ما » حال اگر بشر بخواهد آزاین سفینه 
عظیم فضاتی خود قدم بخارج بگذارد مثل 
آنست که از يك کشتی بزرک د«خواهددر 
يك قایق کوحك در دریا ودر حوالی کشتی 
بگردش و سیروسیاحت ببردازد... و برای 
آنکه بتواند باچنین وضعی از کشتی دور 
شود » باید در قایق کوچكت همه وسایل 
حیاتی را فراهم بیاورد و اسباب ادامه 
حیات را درآن تعسبه کنا... 

بعبارت دیکر اگر يك کشتی فضائی 
بخواهد سازد » بایدآن کشتی فضائی‌در 


واقع جهان اصفری از جهان اکبر کره 
زمین باشد و از لحاظ سه جیز تامین‌کامل 
داشته باشد: 

اول وسبله حرکت مطمئّن 

دوم اکسیزن برای تنفس 

و 

بدیهی است که وسایل و لوازم‌دیکر 
که متکی به داشتن این سه حیز است > 
از لوازم ضرور شمرده میشود... و جچون 
بشر از پرده جوقدم به ماورای‌جوگذاشت 
طبعا به حفاظ ستحکمی احتیاج بیدا 
میکند ع و در اوج‌های بالاتر ۳۳ 
دچار می‌آید - حالت بی‌وزنی - که‌در کره 
زمین هرگز باآن تماس و رابطه‌ای نداشته 
ات ده 

درسال ۱۹۲۱ میلادی - سالی که 
گذشت - پله‌های اولی این کیهان نوردی 
طی شد. ولی بقول یکی از متخصصان > 
مساعی بشر سال ۱۹۱۱ در کیهان نوردی 
مثل این است که کسی برای پرواز برفراز 
اقیانوس اطلس و گذشتن ازآن هواپیمای 


کیهان‌نوردی 


مجهزی لازم داشته باشد ودرحال حاضر 


۰ فقط بادنیادکی ساخته باشد و س !... 


3 ۰ 36 
عصر کیهان‌نوردی از پائیزسال ۱۹۵۷ 
آغاز شه وآن با برواز مداری قمرمصنوعی 
شویوي نود به بام" آسپوت‌نیك اول. امالا 
بایان سال ۱۹۲۱ جهار حرکت, فضانشی 


انسانی انجام‌گرفته حقایق زیادی در باره. 


فضای ماورای جو و جو زمین کشف شده 
نود ۰.۰ 
مثلا دانشمندان دیدند که جو زمین» 
در مراحل بالا دارای برده‌ابست‌ازهیلیوم 
و فوق آن » پرده‌ایست از هیدروژن . 

هیدروژنی که در حال مخصوص الته‌اب 
باشد. نیز از راه مطالعه وضع حوبااقمار 


مصنوعی » دیده شده بود که کره زمین 


11 
ا 4 


لاقل با دو کمربند تشعشع کشنده‌احاطه 


شده - کمربند وان‌آلن - که عبور از آن 
سفاین فضائی خطرذاك باشد. 

نیز از لحاظفنی و مهندسی دسایلی 
ساخته شد که کیهان نورد را از خطرات 
عادی مسافرتهای فضائی حفظ میکند. 
دولتهای مقتدر هم برای پیشرفت‌درفضا 
نوردی که دارای امکانات وسیع نظامی 
است پولهای هنگفت و مبالغ غیرقابسل 
ی سر 9 3 ال پشردراستانه 
تسخیر فضای ورای‌جوقرار گرفته ومننظر 

البته نمیشود بر پایه پیشرفتهای 
مختصر این چهار سال » از ترقیاتآبنده 
سخن گفت » زبرا ترقی در علوم» در محیط 
مساعده حکم‌تصاعد هندسی راپیدامی‌کند... 
و آن برواز جند انیه‌ای سال ۱۹۰۲مبدل 
میشود به پرواز ساعتی ششهزارو بانصدو 
ایکس ۱۵ و يا پرواز لاینقطع بیست هزار 
کیلومتری يك جت امریکانی درظرف مدتی 
کمتر از دوازده ساعت . 

پس آنچه دراینجا بنظر خوانندگان 
نکنه‌سنج میرسد 6 پروژه‌ها و نقشه‌مای 


| پیشرفتی است که نقشه کاملش روی‌کاغذ 


آمده و برای تحقق آن » دانشمندان و 
مهندسان مشغول کار هستند... اتردراین 
میان ترقی غیرمترقبه‌ای پیش بیاید وبا 
اصل جدیدی دراین زمینه کشف بشود 


۱۳۹ 


متل آزش-- که طفلی بدون و اسطه اسادن 


و راه رفتن » از اول شروع به‌جست‌وخیز 
کند و بدون فراگرفتن الفا بخوانسین 
گلستان سعدی بیردازد. 

قطعا تا سال ۱۹۰۲ اقمار مصنوعی 
مخابراتی مورد استفاده کامل بین‌المللی 
قرار خواهند گرفت و این‌اقمار که‌درمداد 
مدور و معین دراوج ششصه و بنجاه 
کیلومتری زمین درحرکت خواهند بود » 
مانندایستگاههای مجهز تقویت‌کننده‌امواج 
ومنتقل‌کننده امواح‌رادیو وتلفن‌و تلویزیون 
عمل‌خواهند کرد ومردم کشورص‌ای‌مختلف 
خواهند توانست باسائی از برنامه‌مای 
تلو یزیونی ممالك دوردست استفاده کنند 
السته اگر زبانشان را ددانند. دراینجاباید 
این نکته را ذکرکنيم که تشکیل يك سیستم . 
مخابراتی منکی بر اقمار مصنوعی اثراتی 


برای فرود آمدن به کرات ماه ومر بح 
خواهد شد . 
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در سطلح کره ماه 


بر عادات ملل خواهد داشت زبراموقمیکه 
در نیم‌کره شرقی شب است » در نیم‌کره 
غربی روز است و هنکامیکه بهار نیمکره 
شمالی را شاداب و زیبا کرده » بائیز در 
نیمکره حنئوبی سایه‌افکنده است. موضوع 
دیگر مسئله زیان خواهد بود که مالا بایه 
بشکلی يك زبان رایج بین‌المللی انتخاب 
شود. ازلحاظاکثربت » چهار زبان‌انکلیسی 
و چینی و روسی و هندی مورد توجه‌قرار 

اما این اقمار مخایراتی که در اوج 
۰ کیلومتری‌سیر خواهند کرد جای‌خود 
را «عداز سال ۱۹۲۱۲ به اقماری خواهند 
داد که در اوج سی‌وبنج‌هزار وششصه و 
هشناد کیلومتری دارای حرکت مداری 
خواهند بود و مدت انجام سیر مداری 
آنها درست بیست و جهار ساعت خواهد 
بود... باین‌معنی که‌جون مدت یکبار‌حرکت 
ورضعی زمین هم بیست 9 چهارساعت‌است. 


۲ 


دوردست تلفنی و رادیوئی و تلویزبوئی را و 


بچشم ما چنین خواهد نمودکه اين اقمار . 
بر بالای نقطه‌ای 3 زمین ابت هستندو 
بیحرکت . 
بحساب متخصصین . اگر سه قمر . ۳ 
مخابراتی در چنین اوجی و باچنین‌سرعت . 
سبری نمدار آندا خته‌شود»‌مسئله‌مخایر ات . 


باید حل شده دانست . بهرحال تاسال ! 
۵ این سئله حل خواهد شد ... و 
مقارن باآن» نوعی دیکر از اقمار مصنوعی . 
در مدار خواهند بود که مارا به‌اوضاع . 
و احوال جو و هوا آشنا خواهند ساخت.. . 
نوعی دیکر از ۲قمار نیز درمدار خواهند ۱ 


کشتی ها و زیردربائیها و هوا پیما هاست. 

اتفاقا سال ۱۹۵ (فقط سه سال دیکر) 
سال عجیبی خواهد بود زیرا برنامة 
کیهان نوردی امریکائیها وشورویها » ۱ 


۳ پایگاهها ۹ حالا دوی ۳ و کیفیت 


آلبته تا آن سال) 


کره ماه سیر خواهد کرد و کیهان وردان 
ِ از نزد يك مح.وبه‌شاعران را خواهند دید . 
۴ 
بلند پروازی پشر » در سنین ۱۹۸۹ و 
۱۹۹۷ بجائی میرسد که اقماری را بسرای 
9 اکتشاف سیارات مریخ و زهره خواهند 
" فرستاد . آنگاه دانشمندان تصمیم خواهند 
ی )بت ای این دو آهچشایه 
۱ است 7 مساعی خود و1 بر آن متم رگ 
خواهند ساخت .. هنوز اطلاع ما درباره 
" این دو سیاره اینقدر زیاد نیست که 
بگوئيم. چه چیز هائی در آن دو کشف 
خواهد شد . اینقدر مسلم است که 
8 وراج زد یرو بان و بهار 
ری ذیده میشود ولی زهره «. مثل 
0 زنان زسا خود را در بردة اسرار 
" و چادر معما پنهان کرده و بدرستی معلوم 
نیست که ۲یا همه سطح آثرا آب گرفنه 
" و یا طوفانهای سهمکین و ریک روان ؟ این 
همنام آسمانی لعسان زمینی (و بهشنی) 
[ حاضر نیست آسراز ت را باین آسانی 
ا برملا سازد ۰ 
بهر تقدیر تا هشت سال دیکر وقوف ما 
" به احوال این دو همسایه بجائی خواهد 
رسید که سفاین را با سرنشینان انسانی 
" بانجا بفرستیم و سرنشینان سفاین بیاده 
" بشوند » از نزديك شاهد اوضاع باشند 
" ونتایج مشاهدات خود را با امواج دادیو 
". بما گزارش بدهند . 
ا دانشمندان پیش بینی میکنند که سفغر 
به زهره قریب به یکصد و چهل و پنج روز 
طول خواهد کشید ولی برای. رسیدن به 
مریخ باید دویست و شصت روز طی‌طریتی 


رت 4 
ی 


ی سال 1۹۷۰ سال. عجینی خواهد 


ضمنا اقمار مصنوگی مخصوص و بابگاههای 
9 نسائی با + بنان 1 اننی مائند ‏ 
و 0 ک انسان بار ها برگرد ۱ 


جزایر يك مجمعالجزایر در اوجهای‌مختلف . 
درگرد زمین در حرکت خواهند بود .. 1 
کی 


و اما سال ۱۹۸۷ یعنی بیست وپنج 
ال دعد ید ۱ 3 
نوع مش و 0 باشد 3 خر " 
و فرزندان فرزندان ما » راجع به سیر . 
و سیاحت خارج از منظومه‌شمسی صحیت 
اتمی سنارگان نزديك » تا دریایند ۲با 
آن ستارگان مانند خورشید دابای 
۹ ۱ ۱۱ 1 
خواهند کرد ۲ فرستادن کرد بهای فصائی ۳ 
نید یاب آمدن 4 ادامه امکان بدیر 


۰ 
۱۵ 


در انتظار روزهای هیجان انکیز 
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در ثرن هفدهم بشر بوسیله نوابقی 


ازتبیل کالیله » تریچلی » نیوتن و کپلرءبه 


قوانین مهمی که زندگی برپایه آنها نظام 
یافته است دست افت . فرن نوزدهبم 
قرن موتور بود (موتور بخاری » انفجاری 
و الکتریکی) و: امنروز » عصرماه ععسر 
الکترونيك است .. 

کلمه «الکترونيك» سالهااست که‌در 
زندگی ما وارد شده : چشم الکترونیکی» 
ماسیق .یات ا کرو تیک یی و ۵ 
الکترونیکی » جوشکاری الکترو نیکی‌وغیر ه» 
که ممکنست الی غيرالنهانه ادامه بابد» 
عموما محصول قرن ما است. 

کلمه «الکترونيك» از کلمه«الکترون» 
بعنی جزئی از آتم که دارای بارالکتریکی 
منفی است مشتق میشود . بنابراین‌میتوان 
گفت که الكترونيك » قسمتی از فيزيك 
است که طرز استفاده از الکنرون‌ها را 
مورد مطالعه قرار میدهد . به عبارت‌د گر 
الکترونيك علمی است که هرن را 
بخدمت بشر میگمارد . 
سال ۱۸۷۹ : 

الکترونيك اگرچه از ۱۸۷۹ شروع 
میشود » علم بسیار جدیدی است. درآن 
سال » گیوم‌کروکس - فیز یکدان انکلیسی- 
موفق شدکه باگذراندن يك‌جربانا لکتر یکی 
بین‌دو قطب فلزی (کاتود و آنود] الکترون‌ها 
را به صورت خالص در لوله‌ای مملو از 
گاز رقیق قرار دهد. 

کروکس مشاهده کردکه يك جرقه 
کوچك منور در جدار لوله‌ای که روی 
کاتود قرار داشت ابجاد میشود و بعد از 
تخلیه ازبین میرود ؛ و نتیحه گرفت که 


درطی مدت تخلیه الکتریکی » دسته‌ای از 
9 و از خردع شد < ی 


| 


15 
۰ ک 


لوله‌ای که روی آن قراد دارد روانه. 
می‌شود وآن را منور میسازد . وچون 
مبداع آن کاتود بود » 6 ین اشعه‌را «اشعه 
کاتوديك» نام گذاشت ۱ 
و تبود > 
۳ فیز نکدانها در‌صدد تشخی صآن بر آمدند _ 
و در ۱۸۹۷ فیزیکدان انگلیسی جوزف‌جان 
تامسون [برنده جایزه نوبل سال  ]1۹۰1‏ 
ابت کرد که اشعه کاتوديك از جنرب ۵ 
احزاء دارای بار الکتر سته منفی تر کیب ی ک 
مییاند . ابن احزا در سال ۱۸۷ ۳ 
دانشمند انگلیسی > سای » « الکترون» . 
امبده شد . ۱ 


استفاده بشر قرارگرفت واینك ۳ پ 
ترمو - يونيك در رادیو» سلولهای فوتو 
الکشريك در هکانی ‏ فیلم صنذادار ۶ 
تلویزیون » میکرسکوب الکترونيك وود 


دیگر با استفاده از ابن اجسام فوق‌العاا 


مراکز فرق" » دی عرشه 4 کشتیها | 
های الكترونيك کار ای وم 


1 تصمیم میگیرند » واین عمل ناشی از 
1 آجسانست "آنها در و با فادرند اندازه 


| .داده 4 جیز . هائی را که از ماشین هبا 
3 خارج می‌شود به دقت بشمازند 0 همجئین 
۱ بعضی آ نها در مو فعی که کار گر مشفول 
۱ تفر بح مواظب مخلا مت او هسبند 


۶ | 
۱ 


و هنگامی‌که. دست‌کارگر در وضعیتی‌است 
۱ که‌احتمالا ممکن استز برماشین بروده کافی 
۱ است که جشم الکتر یکی دست‌او رامشاهده 
1 کند ودستگاه مخصو صی حائل او سازد 
3 تأ کارگر از خطر مصون بماند ۰ 

۰ سلولهائی که در منتهی‌الیه يمك ۳ 
مخصوص ور قه کردن آهن 7 گر فته» 
حرکت يك میلة فلزی دوتنی را به جلو 
1 عقب تنظیم میکند . 


8 ماس زا وازنش رده اختاحات آثرا 

" [ولو بمیزان بکهزارم میلیمتر هم که باشد] 

1 با زگو کرده دستگاه را تا هنگام ر فع‌اشتباه 

ازکار باز میدارد : کاری که ازهیچ‌کار گر 
ماهری ساخته نیست . 

. برای مورد استعمال الكترونيك میتوان 

مثالهای فراوانی ذکر کرد زیرا امروز در 


3 شناسی 4 در محلی برای کار انسان‌بافی 


خانهة خود با استعمال رادنو و تلو بزیون» 
به نحوی از دانش الکترونيك بهره‌مند 


۱ ۱ میشو یم گ ۱ ۳ : 
پنج‌هزار عمل جراحی دريك‌نانیه 


" دولتی وهلی » اطاقی وجود دارد که‌معمولا 
9و ز سر زمین و محل ساکت قرار داردکه 
را صفحه بزرگد #ل ما یبا اجان 


وی شکل و رنگ آنها » درآن واحد 


لازم برای پر کردن بطری ها را تشخیص . 


" همین سلول 3 ابعاد اسان خارج شده 


انز شکی 6 مکانيك 4 زمین شناسی باگیاه: 


نمانده ۳ همه‌حا از قدرت حیرت انگیز 
ّ الکترون ها استفاده میشود و همه ما در 


تقریباً در تمام دانشگاهها » آزمایشگاهها . 


رنکارنگ تم ّ داده آشده ودر 


ار قام بازده رقمی نیز عمل کند » 
اشت..در نات انب ۵4۰۰۰ غمل 9 با 
تفر یق » ۵۲0عمل‌ضرب ؛ ۲۷۰ عمل تقسیم . 
را در يك ثانیه انجام داده »رای هر 
مب 4 ریاضی که مطرح شود ۱ 
حل مختلف بیشنهاد کند 4 در حالیکه ار 
این کارها بدست انسان انجام ۱ ۳ 
فتاه نتب ۱۳ 

اگر صنایع بزرگد و مدرن ) اش 
بیمه » شرکتهای هوا نوردی 4 ی 5 
و غیره بان ماشینها مجهز نميشدند. ۱ 
بهیجوحجه قادر بادامه کار نبودند . ۱ 
کار خانه‌های اتومانيك 

هم اکنون تقر نبا در تمام کشور ها 
موس‌انن وحود دارد که کاملا و 
ابزار مای الكترونيك » کار تمام‌ماشینها 0 
را زیر نظر گرفته قطمات ساخته شده را 
کنترول و قطعات ناقص را با متو قف‌کردن. 
کار ماخنیی 6 گر و ن4 بیرون میکند . 4 

در محوطه های وسیعی » ده‌ها ماشین . 3 
عظیم بکار افتاده است وتنها دو با چند . 
کارگر که کار آتهه متحصرا کتریل ۰ 
نظارت و گاهی تعوبض قطعات است امور 
تمام کارخانه را اداره میکنند ۰ شاد . 
ناور تتو ان" کرد که قاس فا هل ۱۱۰ 
دیگر » درکارخانه ها حتی یکنفر کارگر . 
و حود نخواهد کات ۳ 

ماشینهای الکترونيك » ساکت و آرام 0 
و بدون احساس هیچگونه کار 1 
تمامی کارگران را انجام خواهند داد 4 
حال آن که آن روز » ازتاریخی که کرو کس ۱ 
ات 5 او لین بار ابن بر تو افکنی . 3 
مرموز را در آزمایشگاه خود تماشا کند» . . 
بز حمت صد سال کته ات۱ ۰ 


حقایقی از زندگی جانداران 


بلیکان 1 مر غ ماهی‌خواری است. که 
و کت نهدسته ای :از ها هیتها زمی زد وه 
دهانی خودرا جون تور ماهیگیری در آب 
فرو می‌برد وتعداد زیادی ماهی شکار 
م ی کند . درحین برواز آب زاند رایسرون 
می‌ر بزد وطعمه‌های خودرا می‌بلعد . 


(۱ ۱1 ۵ 


زار تاه 


9 


۱۲ ۱ تا( 


جوز وت ومرحان نز رگد معر وف به 
شفقایق دریایی » همز ستی مسالمت‌آمیزی 


شقایق دربایی به‌ماهی اجازه می‌دهد 
که درمیان بازوان بی‌شمار و زهرآگین آن» 
لانه‌کند .درعوض‌ماهی به‌تظافت خانه شتا ۳ 
می‌بردازد و گاهی هم ماهیهای دیگر ر 5 
تادسترسّ مو حرخطر ناد خودهدات میکند. 


دص دص ۰ ۱ ۱ ۱( 


ن9 
2 


یا پل بل پل ال ول پل با ی ار 


ی تال ان از ۰ 


(( ۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱ ۱۱۹۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۵۵۱ ۱۱۵۱۱ ۱ ۱ 


تالا ۱ 


۳ 


ماهی‌های برنده برواز نمیکنند 

باستثنای بك نوع ماهی برنده که 
لمیر ین اموریکای جنوبی آزندگی 
<می‌کند » بقیه ماهیهای به‌ظاهر پرنده > 
*برواز نمی کنند بلکه درسطح آب می‌سر ند. 
8 میآ ورند 4 سیس باله‌های ارو کد سیت؛ 
و شکم خودرا درهوا بهن می‌کنند و به کمك 


م6 
3 
ِ 


که بها ین وسبله سر می خو ر ند دراحدود 
۰ متر است ۱ 


۱۸ ۱۱۱۱۹۱۱۹۱۹۱۱۱۹۱۹ 


۱ ظ(( هد ۸ 


تا 

میمون برتمساح غلبه میکند < 

اورانگوتان ت میمون: ۲دم‌تمای سا 

برنتو - ازقوی‌ترین تمساحها نیز قوی‌تر < 

اورانگوتان رابه خوددهد به‌جنین‌سرنوشتی 
گر فتار می‌شود.. 

اورانگوتان جانور میوه‌خواری است 

واین نیروی عضلانی رااز خوردن میوه‌ها 

به‌دست می‌آورد 


۵ ۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۵۸۱۱۵۵۱۱۱۹۱۱۱۵۵۱۱۱۵۱۱۱۸۸۱۱۱۸۵۱۱۱۵۱۱۱ اه 


۸ ۱ص( 


این حشر؛ درنده عاظ ۷2۵۲ اصهزی 
ِ دارد و بزرگتر بن ومخو فتر بن حشرات 
3 به‌هر حیوانی حمله م ی کند وآن را می‌در د. 
لهنگامی که به‌خشکی میآید حانوران خشکی 
ازشر آن درامان نیستند » ومو فعی که 


جنگش ندر نمی‌رود 3 


1 


با الا ۱۱۱۱۱ 


(0 


می‌کنند » غالبا طعمة اردلد ماهی  .‏ ۴1۳6 


هائی می‌شوند که هموار ه در کمین برستو ها 
۳ 


۰. 


ی 


ت.. ض 
سس رح 


0 


دا 


ی م 
7 


۱۱ ات( 


۹ 


۳ 


ِ م دهع جر مت 
۱ ۱۱ با ۱ ۱( 


۵ ۱ ۱ ۱ آ ‏ تا( 


هه ها ها ۱۹۱۵۱۵۱۹۱۵۱۵۹۱۱۹ 


و نان غوغائی در دنیآی قدیم 
ساخت و بسیاری از آنها حتی با 


«مصدوره( واقع در آسیای مق 
کنونی) ندنیا آمد . و 

معمار تس رو تمندآن‌منطقه بود . نیکو 
ِ ۳ جالینوس به 0 سا 


طاتصمن .و اکن ریهمعلومات خود. 

در حدود سال ۱۵۸ بعد از میلا 
جالینوس که هنوز ۲۸ سال بیش ندانٌ 
بزشك کلادیاتور های (( پرگامون . شدٌ 
کلادباتور ها برده های نیرومندی دودند 
که در مبدان های ورزش با یکدیگر مبار 7 
0 6 > این نوع که و 7 


این‌کار : 6 مو فمرت بسیار متاسبی ِ 
ی آورد تا بتواند عملا در 


چهار سال بعد » بزشك جوان 
(رع)) بزی کرش فتناف آنزوی ت رف 
و بسب شیوه های حبرت انکیزی که 
در معالجه بیماران بکار میبرد » همحنین 
سه علت سخنرانی ها و بحت همای 
ی های بیشمار خویش 


۴ معالحه ) ماکوی اوزلیونس ۹۹ 
وذ [۲۵ ۸ اه ای رم فراخوانده 
شد و برخلاف عقیده ساير اطاء بیمادی ‏ 
او را سوء هاضمه تشخیص داد » شهرتش 
افزون کشت و پزشك مخصوص دوباد ‏ . 

انوس ورتم و ۳ تا 


۱ در يك خانة رومی » جالینوس » بزشك بزرگه بونان که از بنیان 
ححامت او در همان حال که بزشك در بار امپراتوران درم نود 6 
از معالحه و مداوای افراد فقیر نیز فغفلت نمی‌کرد . بخوبی نشان 

در دور ه خود . یز رگتر بن يزشك تم ۱ 


عکس از ۰ موسستهة باركد دوس 


ات تکام یکه برای سربرستی و مواظت از 2 آن فد ن 9 
فرزند امیراتور » به رم فرا خوانده شد » قلاسفه نامتناسب گرذبد 6 حالیئوس به 
ناگزیر گردید که از سبر و سباحت در («بترگامون» بدازگشت و تا هفناد سالگی » 
کشور ها دست بردارد . هنگامیکه پس از یعنی تا تاریخ مرگش به گردش دراطراف 
(مار کوس ی 6 ات 1 و اکناف و نکارش کنابهای متعدد پرداخت. 
میراتو جالینوس در معاینه و معالجه بسیار . 
زیر و ماهر بود . یکنار بیماری سدو . 
مراجعه کرد که از سوزش و ناراحتی 


۰ 


دست ذ 
04 


داشت . جالیئوس س از معاینه مختصری 
دریافت که علت آن صدمه دیدن یکی از 


2 مهره های گردن بیمار » براثر سقوط از 


اسپ بوده است ؛ء و به جای معمالجه 
انگشتان » عصب مربوطه را در ناحیه‌گردن 
معالحه کرد و بیمار را از وضع ناراحتی 


. که داشت نجات بخشید . 


جالینوس همچنین تأثیر عوامل روانی 
را نیز در بیماری ها بخوبی دریافته بود. 
مثلا یکیار او را برای معالجه زن یکی 
از اشراف که به مالیخولیا و افسردگی 
خاصی دچار شده روز بروز ضعیف‌تر و 
نحیف تر ميشه » فراخواندند . دز ضمن 
معالحه » حالینوس مشاهده کرد هنگامیکه 
در سب تصادف نام (ییلارس)) یکی از 
رشان معروف آن زمان برده شد 
گونه های بیمار برافروخت و ضربان نبض 
وی افزایش یافت . طبیب بونانی برای 
امتحان » نام چند هنر پيشه دیگر آن دوره 
را نیز ذکر کرد ولی اثری دربیمار مشاهده 
نشد . از این رو جالینوس دریافت که 
بیمارش بسختی در تب عشق (پیلارس» 
میسوزد و بیماری او علت دیکری ندارد . 
جالینوس ننیجه گرفت که بین ددح و 
جسم رابطه ای‌وجود دارد و منشاءبیماری 
مریض او نیز دوح او استه * 
جالیئوس برخلاف سیاری از بزشکان 
بونان قدیم > معمولا برای بیماران خود 
داروهای بسیار پیچیده و زیادی را که 
گاهی شامل ده ها قسمت میشد تجویز 
می‌کرد و بعلت همین روش بخصوض > 
یافت . این طریقه و روش بخصوص که 
در داروسازی رشته خاصی را تشکیل می 
دهد هنوز هم روش داروسازی جالینوس 
نامیده مشود . 
جالینوس به پیشگیری از بیماریها 
اعتقاد عجیبی داشت » بطوریکه آن . دا 
بسی مهمتر از معالجه میشمرد و در این 
مورد کتب بیشمار نوشته اسنی د 
وی با وجود روش خاصی که داشت » 
در معالجه سیاری از بیماریها به متابعت 
از بقراط » غذای پرهیزی و داروهای 


ویب ار وه 385 ۷« 


۳ کین 


عالم ۳ نیز حون داشت 2 ۲ 3 
هن و ی شرج کی ۲ 
با تشریح حبوانات مختلف > سل 
اس و بیشماری را در علیم تشویس؟ 
کشف کرد ء منحمله دریافت که آمیداعء 
رگهای خونی بدن قلب است و مبداء 
قرار دارد . توضیحات او در مورد ماهیچه 
ها و استخوانها که از تشریح خولد و 
میمون به درد آن نائل شده بود نیز بسیار . 
خالب توحه است . 3 
از آنحاً که حالینوس درروی انسان ‏ 
تشر بحی ۳ نمیداد » نوشته ها و . 
۳ آشاه‌ل اشتباهات زیادی نیز 
نود . نعد ها (وسالیوس» ۱ ت 
عالم تشریح - ۱۵۲ که برابر اولین باد . 
تشریح . :اسان "را انعم داد و شر 
زندگی او بعدا خواهد آمد » بسیاری 1 
اشتامات حالینوس را دریافت و پا 
دلائل کافی آنها را طرد کرد . 3 
کنب و آثار حالیئوس بحدی است که 
مقداری برای آن نمیتوآن تعسن کرد ۳ 
این نوشته ها شامل غذاهای پرهیزی ۱ 
گوناگون » دمماری شناسی > درمان‌شناسی» ‏ 
داروسازی 6 صریج (۴ همجن فیزبولوژی . 
بقراط است . خصوصا در وود بهداشت ‏ 
جالینوس کتابهای مت نوشته 7 ۳ 
کرده است؛ . 
علم طب قسمت عمده ای از ۳ ۱ 
پرادزش خود را مرهون این پزشك بزرکد . 
پونان است . اهمیت و مقام جا ۳ 


برادج او ذره ای بکاهد ۰ 39 
جالینوس مردی متفکر » دانشمندی 


‌ِ ی ی 


۴ص ماساطبدا 0 سعحه و ۱ 


3 ِ تسوت وس و وس نو و نوچ وه و وه و وه 


دانشمندان » انسان را «حبوآأن گویا» 
نام داده اند » جرا که انسان » برخلاف 
دیکر ۵ » از حس ناطقه برخوردار 
رو ۱ 

کسی چه میداند ؟ شاید در ادا > 
به علت 2 احتیاجات » توانائی انسان 
تنها محدود به تلفظ پاره ی از حروف 
و اصوات بوده » و بعد ها باگسترش 
دامنه زندگی و گذشت قرون و بپیشرفت 
تمدن » و درواقع با احساس نیاز بیشتر » 
الفبا را اختراع کرده باشه و قطعی است 
که این ۱< ختراع نیز - جون دیکر اختراعات 
بطور تدریحی عملی شده است . 

اگر تمامی افوال و روایات مورخین را 
روبهم بريزيم » این نتیچه به دست می‌آبد 
که در فاصله میان سالهای ۱۸۰ د 
۰ پیش از میلاد » انسان های ساکن 
خدود لبنان فعلی توانسته اند حروفی 

م99 بآ بتوان کلماتی 
را که تلفظ می‌شود نوشت ۰ 

السته همزمان با این اختراع مهم > 
در نقاط دیگر جهان نیز جریاناتی درجهت 
تکمیل وسایل تفاهم وجود دذشته است ء 
جنان که فی‌المئل‌بومیان قاره #مییکا برای 
ایجاد تفاهم و حفظ ارتباط تا یکدیکر: » 
از «زبان ایماء واشاره» به طر دق دقیق 
و کاملی استفاده مت و . وسیله نی 
که در روزگار ما نیز هنوز باقی مانده 
است » و به طور نمونه » می‌توان بیش 
آهنگان را مثال آورد که چون میخواهند 
از دور مطالبی را با یکدیکر در میان نهند 
با اشارات و علائم تعیین شده این منظور 
را عملی می‌کنند . 

اما «نوشتن» بمعنای واقعی » از وقتی 
شروع شه که انسان(ترسیم» را فراگرفت. 
درانتدا 6 تصو بر صورت اشیاء را بجای 
سر وا ری کلماتت قدو ی بردبت 6 از 


+ به متزله و شنن کلمة 


قطعه ای از گل بخته » که شرح 
هشت حملة نظامی (سخار بب» بادشاه 
آشود 1٩۹۱[‏ - 1۷۲ پیش از میلاد] 
به بابل و فلسطین » در آن نقر شده 


ات۱ 


«گاو» » یا ترسیم جشمی اشك آلود .» 
به منزلة نوشتن کلمه «اندوه» بود . 
کومش‌هائی که برای ابراز مقاصدو ‏ 


نموثه هائی از خطوط حمیری که در جنوب شبه جزبره عربستان به دست 
آمد ه و تاریخ کتابت 7 مقارن میلاد مسیح اسبت . 


منویات بعمل می‌آمده » در همه نقاط 
حهان جربان داشته و در هرمنطته نوعی 
دمز دا برای نوشتن کلمات و مفاهیم 
انتخاب می‌کرده اند . مثلا در خط چینی 
برای هر کلمه » شکل مستقلی استعمال 


می‌شده است واین نکته باعث می‌شد که 


برای نوشتن يك جملة ساده » صدها شکل 
به کار گرفته شود . ولی در مناطق دیگری 
مانند. ژاين » دراه سهل تری بکار مپرفته 
و دامنه اشکالی که برای نوشتن به کار 
می‌ر فنه محدود تر دوده است » که هنوز 
هم این خط در آن کشور معمول است . 

محشقان این رشته » ضمن بررسی‌های 
خود به آثاری دست بافته اند که متعلق 
است به دوره انتقال‌خط از حروف صوری 
به الفبا ؛ و اين قبیل آناد 6 بیشتر در 
قبرس و یادر خطوط میخی اکدی ها » 
در عراق » دیده شده است . 

مصری ها » در نوشتن » به ترکیب 
حروف متوسل نشدند . بلکه برخلاف 
قواعدی که در خط میخی هست » اقدام 
به ساده کردن اشکال مرسومه کردند و 
صور مقدسه هیروکلیفی خود را قاعده 
اساسی نوشتن قراردادند ۰ 

فنیقی ها که در سواحل سوریه ولبنان 
کنونی زندگی میکردند » طريقة نوشتن را 


از مصریها" فراگرفتند زیرا رویه کنات 
مصریها » منظور فنیقی ها را که (سربع 


نوشتن» بود بهتر تأمین می‌کرد و بکار 


مشاغل آنان که تحارت نود میخورد . 

این نیاز آنان را به این ضرورت توجه 
داد که می‌باید برای ساده کردن کتابت » 
حتی الامکان رموز محدود و انگشت شماری 
را انتخاب کنند . برای وصول بدین هدف 
بود که در حدود یکصه سال دذل مساعی 
تردند و سرانجام به اختراع حروف بیست 
و دوگانه الفا توفیق بافتند و احنمال 
می‌رود که هفده حرف از ۲۲ حرف مزبور 
از علائم و حروف صحرای سینا اخذ شده 
باشد که طبق کشفیاتی که در سینا بعمل 
آمده » مربوط به حدود ۱۵.۰ سال پیش 
از مبلاد بوده است . 

اشکال حروف اصلی که بعض ملل به 
استعمال آن آغاز کرده بودند دارای 
اختلافاتی بود . مثلا بعض ملت ها از جب 
براست شروع بنوشتن حروف میکردند 
و بعضی از راست بچپ ‏ و همین تفییر 
جهت نکارش » موجب تفیبر در قسمتی از 
اشکال حروف میشد . 

همچنین بعضی خط را بطور عمودی 
مینوشتند و بعضی بطور افقی . چنانکه 
چینی ها هنوز هم خط خود را بطور 


خط هیرو گلیفی قدیم مصر تا مدت های دراز به صورت معمای لابنحلی 
درآمده بود تا آنکه («سنگ رشید » کشف شد و برای حل ان معماکلیدی 
و هقی اس ی پیت تاه بیه که واه -رمور ان زا نت ی 


عمودی بعنی از بالا به پائین مینوبسند . دادای دفجهت ی و 
,. بعد از آنکه سامی ها در سوریه ویمن اول - الفبای سامی های شمال "یا 
ظهور کردند و دولت سبا برتحارت شرق کنعانی ها [اعراب فلسطین] که بالاخضره 


دور و دریای مدیترانه تسلط یافت » الفما بصورت الفبای آرامی و عربی و غیره 
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خط چینی به طور عمودی و از بالا به پائین نوشته میشود . 


درآمد . 

دوم - الفبای فنیقی که از راه کارتاژ 
به آندلس [اسیانیا و برتقال] راه یافت 

سامی های جنوب نیز توانستند بخوبی 
الفبای میخی را که سباتی ها بوجود 
آورده بودند استعمال کنند . و همین‌خط 
بود که دسرعت بطرف شمال توسعه یافت 
و بدینگونه به سوریه و صحرای سینای 
مصر نفوذ کرد و در حسشه زمینه خط 
امهری گردید که هم اکنون در حنشه‌معمول 
است و یکانه اثری است که از خط 

اکنون در دانشگاه لنشدن » قسمت 
فرهنگستان تحقیقات شرقی وافریقانی ؛ 
دانشمندان علم زبان و الفیامشغفول بررسی 
نقوش و رسومی هستند که در ضمن آثار 
قدیمه یمن بدست آمده ء و طبق کشفیاتی 
که تا کنون در این مورد به عمل آمده »> 
قبل از پیدایش اسلام » اعراب در یمن سب 
یعنی جنوب شبه جزیره عربستان ‏ دارای 
تمدن درخشانی بوده اند . 


شِ 


اسلام » ۱ گسترش خود » الفبای عربی 
را در تقاط مختلف جهان دشر داد و این 
الفبا در عراق و ایيران واففانستان و 
ترکستان و بعض مناطق هند و خاور دور» 
متداول گردید و حتی دامنه آن به شمال 
آفریقا واواسط آن قاره » و نیز تااسپانیا 
و پرتقال و سیسیل کشیده شد . 

همانطور که گفته شد » الفبای آرامی 
نیز دارای خصوصیات مربوط بخود بود و 
توسیله مردمی که در شامات بودند مورد 
استفاده قرار گرفت . همسایگانشان آنان 
را «آرامی» نام داده بودند و بونانیها 
بدانان سوری میگفتند . در قرن نهم پیش 
از میلاد » براثر اختلافی که میان آنها 
بیدا شده نود ‌ آشوری ها توانستند دز 
شامات مستقر شوند و بسیاری از آنها ده 
آسیای غربی انتقال یافتند و بهمین 
وسیله بود که زبان‌آرامی در مناطق‌مسکونی 
جدید آنها منتشر شه . در قرن هشتم 
پیش از میلاد » لفت («آرامی» در کشور 


4 ۰ 


فارس نیز منتشر گردید و یکی از زبان‌های 


ور 


رکه بازرآن 
خودربد رده 


در این صورت » نمونه هائی از الفباهای گوناگون دیده می‌شود . 


دسمی انچا شد و علت است که 


7 اهترا سیباری از تقوای و ۳0 آرامی ها 


بای حارج از سوربه 6 یعنی در ایران و 
رب تست مدمه آمتی : 


" علت انتشار سریع این زبان و این خط ‏ 


سادگی زیاد آن بوده است . 
1 مرحله دوم تکمیل‌الفبا به وسیله نبطی‌ها 
ی شهد 3 همانطور یکه. ميدانيم » نبطی‌ها 
7 قبم قبیله کوج نشینی بودند که در شمال شبه 
جزیره عربستنان زندگی می‌کردند و با آنکه 
تربیت و فرهنک آنها عربی بود در نوشتن 
ز‌ ی آرامی نیژ استفاده میکردند . 
یی ها در ۷ ی 


خروف عربی و فارسی بیکدیکر متصل . 
میشده 9 و القبا او ی 


قسمت عیده مردم آسیا و آفریقا به و 


می‌رود : عربی » فارسی » ترکی » کردی 6 
هندی و غیره 1 ۱ 1 
تر حمه ۷ اش ۳ بو 

از مجلة «العالم» . 


بز ری 


جبات : 


و (شعر » و «موسیقی» و «فاشی) و رم ترا ۱۳ ۰ 
«سیئما» با آنان سخن گوئیم ؛ تاخوانندگان «کتاب‌هفته» » . 
بویژه حوانان مستعد و با ذوق و هنرمند ما ؛ از اصول 3 
و دقابق ان هنرها آگاهی بابند . ۱ ِ 
مسابقه ای که در بار ة 9 ای ترتیب دیون 

در کار ۳1 7 وی داشت : 4 بوایستتد کاخ («کتاب هفته» ح 1 


و ۱ ۱ ی است: » خواة داستان کوتاه باشد و خواه رمان. . 
2 ۱ برای آنکه این «خلاء» جشم گیر را در «کتاب هفته» . 
۳ ۰ب رکشيم و کی از نقائص کار خود را از میان برداریم » از 
ام 0 شماره ی ی ی م9 نوع. خود بی نا 
9 بح نو وج است ۰ 9 ان ۱ 


ی ۳۹۲ لب ۳ جر رواک 


ده رمان 


بی‌شك خوانندگان ما «سامرست موام» داستانسرای 
بزرگ معاصر را میشناسند و میدانند که وی از زمره 
نوسندگان برحستة «داستان کوتاه» و «رمان» در عصر 
حاضر است . 

لیکن شاید همه خوانندگان ندانند که «موام»علاوه بر 
رمانها و داستانهای کوتاه خوش ؛ نظرات بس حالبی درباره 
هنرها » بو نژه درباره این دورشته هنر دارد . 

موام کتابی نوشته است بنام : «رمان نو سان . بزر گد 
و رمانهای آنها» .این کتاب او مرکب از سه بخش است .: 
در بخش نخستین آن » داستانسرای انگلیسی «رمان» واصول 
و و ستی را تعریف میکدد و سپس میکوید که بات رمان 


«خوب» چه خصوصیاتی باید داشته باشد و چرا بسیاری 


از ورن بنام (رمان». منتشر شده-است واحد 
شرابط ك رمان («خوب» نیست . 

در دومین قسمت کتاب » موام ده رمان را نام میبرد 
و میگو ند من اننها را رمانهای «عالی» تشخیص داده ام وآنگاه 
دربارة چگونگی هريك و مختصری از احوال و آثار نویسنده 
آن » لفتگو مبکند .. 

در سومین بخش کتاب ؛ داستانسرای بزرگ معاصر در 
اشاره سخن میگوید : اشخاصی که این آثار حاو بدان را 
یدید آوردند » خود چگونه مردمی بودند . 

ده رمانی که موام بعنوان آثار عالی و فنا نایذیر هنر 
داستانسرائی برگزیده و درباره آنها سخن گفته است 
اینهاست : جنگ و صلح اثر تولستوی - باباگوربو نوشته 
بالزال - توم جونس اثر هنری فیلدینک - غرود و غرضص 
نوشته حین اوستن ب سرخ و سیاه اثر اسناندال - تبه های 
واترینک نوشته امیلی برونته ب مادام بوواری آثر ی 
فلوبر - دیوید کاپرفیلد نوشته چارلز دیکنس - برادران 
کاراماژوف اثر فبودور داستایوسکی ب موی د يك نوشته 
هرمان ملویل . 


فارسی » نام «ده‌رمان بزرگد حهان» را برای آن برگز ندهانم 6 


نظرات استادان رشته های دیگر هنر را نیز منتشر کنیم . 
ز برا معتقد نم (اسشاو عقاید ابشان درباره هنری که خوند 
نان استادان آنند » آنهم از دبای تخود آنها.) کيك نز وکین 
بآموزش هنر ی حوانان ما میکند . 

دربار ه ترحمهة کتاب نیز باید بگوئيم : مترجم کوشیده 
است تا آنحا که توانائی دارد » نثر ساده و بی‌تکلف و 
«خودمانی» موام را حفظ کند و آثرا همانگونه که هست » 
بز بان فارسی درآورد . 

امید است: باودی را که از اين شماره آغاز کرده ام » 
مورد توجه و بسند شما باشد . 


د‌ لم میخواهد بخوانندة این کتاب کويم 


مقالاتی که در آن آمده حگونه نوشته شده 
است . يك روز » وقتی که هنوز درآمریکا 


خواست صورتی تهیه کنم و بکویم که 
نعقیده من ده رمان‌عالی دئبا کدامهاست. 


اینکار را کردم و دیکر راجع بان 


نیندیشیدم . 

در تفسیر کوتاهی که ضمیمه این‌لیست 
کتابها کردم » نوشتم : «خوانندة خردمند» 
از خواندن آنها دزر کنر ان لذت .راکسب 
میکند » «شرط آنکه هنر مفید رهاکردن 
مدتی بعد » يكث ناشر آمریکانی بمن 
نهاد کرد این ده رمان را دوباره 
منتشر کنم و از متن هريك قسمتهائی را 


و برای هرکدام مقدمه ای بنویسم . این 
پيشنهاد علاقة مرا جلب کرد و شروع بکار 
کردم . بیشتر این‌مقدمه ها که تا اندازه‌ای 
خلاصه شده بود» در(ماهنامة آتلاتتبك))(۲) 


, جاب شده است و جون ظاهرا مورد تو حه 


خوانندگان قرارگرفته » فکر کرده اند 
خوب است آنها را در يك جلد حمع کنند. 

لازم بود در لیست اصلی من تفییری 
داده شود . آن صورت را من با رمان 
(«مارسل پروست») (۲) بنام «باد آوری 
گذشته ها») (1) تمام کرده بودم » ولسی 


بچند دلیل » رمان‌پروست را حزء کتابهانی 


که قصد داشتم منتشر کنم 6 نیاوردم 

از این کار متأسف نیستم . رمان پروست » 
یعنی بزرکترین رمان این قرن » بسیار 
طولانیست و خلاصه کردن آن تا مقداری 
که موجه و معتول یاس و حی ۷ حدف 
بسیاری از قسمتهای کناب » امکان پذیر 


نبود . 1 ‌ِ 


و چا بر و ۳ 


بط 0 ۱ 
" با 


-_ّ 52 ی 
ب تس 


تک 
ام 


موفقیت این کتاب عظیم بوده است . . 
لیکن ارزیابی آرزشی که نسل آینده برای . 
آن قائل خواهد شه » هنوز سبار زود 
است . 9 

ستایشکران متعصب بروست > که منهم 1 
یکی از آنها هستم » میتوانند هرسطر این 
رمان را با علاقه بخوانند ء خودم هنکامی ‏ 
که در ستایش او زیاده روی کرده بودم . 
نوشتم که ای کاش بزودی از دست‌پروست . 
خسته شوم تا اینکه از نوشته بوست؟ ۴۳ 
دیگری بنشاط آیم ء ولی حالا حاضرم . 
اعتراف کنم که قسمتهای مختلف این‌کناب» . 
آرزش یکسانی ندارند . 

معتقدم نسل آینده بان قسمتهای 
طولانی کتاب بروست که تحت تاتی رترب 
روانشناسی و فلسفی رایج زمان او نوشته . 
شده است > علاقه ای نخواهد داشت ۳ 

هم اکنون آشکار شده است که قسمتی از . 
1 نظریه » غلط است . فکر میکنم‌درآینده . 
اين نکته حتی بیشتر از آنچه فعلا معلوم ۲ 
كت » آشکار شود که بروست يك فکاهی . 

نویس بزرگ بود و قدرت وی در آفریدن ۱ 
قهرمانهای بدیع » مختلف » زنده » او دا 
در ردیف بالزاكه و دیکتتن و تولستوی . 
قرار داده است . # ۱ 
شاید در آنزمان باشد که خلاصه اثر ‏ 
قظور او منتشر شود و در این تلخیص » . 
آن بخشهای و کناب که زمان ارزش ی س 


مد ما ده و ۳۳ 
هسته اصلی يك رمان هستند » جاذبه ۱ 
و گیرائی دائمی‌خواهند داشت . «یادآوری ‏ 
گذشته ها» » پس از خلاصه شدن هم باز . 
يك رمان بسیار مطول است » ولی يك ۱ 
رمان عالی خواهد بود . 9 


1 


9 


ین ام ی ی یت 


رش ی ی 


ی 0 من و و رسد ی شین 
۳ کر بانط 2 ند دا همست کاخ رب 


جر نامه 3 
یاباگوریو (6) 


1 دیوید کایرفیلد (( 
تیه‌های واتربنگ (") 


مادام بوواری (۷) 
موبی ديك (۸) 
جنگ و صلح (). 


3 برادران کارامازوف (.۱) 


اجازه بدهید مطلب را با این گفنه 
رو ی کم رصحیت کردن از ده رمانی 
که بهترین رمانهای دئیا هسنند » چرند 


است . در دنیا ده تا رمان نیست که بهتر 


از همه است . شاید صد تا باشد » گرجه 
نهیجوحه اطمینان ندارم که حنی این رقم 


هم درست باشد . اگر قرار نود بنحاه آدم 


کتاب خوان که معلومات کافی میداشتند 


1 یی ازصه رمان عالی دنیاتهبه کنند» 


معتقدم که این افراد دست کم نام دوبست 
یا سیصه کناب را چند بار تکرار میکردند. 
ولی فکر میکنم در این پنجاه لیست » 
با این تصور که‌صورتها را آدمهای انگلیسی 
زبان تهیه کرده بودند » ده رمانی که من 
ازنخاب کرده ام » جائی پیدا مبکردند . 
میگویم آدمهای انگلیسی زبان » برای اینکه 
لااقل یکی از رمانهانی که در لیست من 


" آمده » بعنی (موبی ديك» هنوز هم برای 
" مردم تحصیلکرده اروبا سنا ناشناس 


است » و تردید فراوان دارم که این کتاب 
را جز کسانی که کارشان تحقیق و مطالعه 


در ادبیات انکلیسی است » کسی, نزبان 
آلمانی » اسیانبانی » با فرانسه خوانده 


2 


باشد. . 


در قرن هيحدهم » آثار ادبی انگلیس 


2 در 9 زیاد و ميشد » ولی. از 


3 - 146 20۹ 220 
5 - 0 000۱9۹990 
8 - ۷ 


۳ ده حیز ۵ ِ و ۱ 


وجود دارد که ممکن است رمان مخصوصی 


نا ز6۵د0 0 ۳۳106 و 
۶1 102۳8 010 - 4 

0121710 ]1۷ - ۲" 
1 7 وستعطانظ 16 - 10 
۲ ۱۷2۱0۳100 -19 

14 - ۷ 0 1 
16 - ۰136 7 ۵۵ 1916 5 


کسورشنان نوشته شده است علاقه ای 
نداشته اند . بهمین یه 
فرانسوبها از صكب رمان عالی" تا 2 
کنند » مسلما شامل آثاری خواهد بود که . 
۱ آنها وا . 
شنیده باشند » کمتر خوانده 5 1۳ 

این اختلاف ی و را تا اندازه‌ای . 
بآسانی میتوان توضیح داد . عال مختلفی . 


را آنقدر مورد توجه شخصی » حتی مور 
توجه کسی که قضاوت درستی دارد » 
قرار بدهد که او برای آن رمان ارزش . 
زیادی قائل شود . ممکن است این‌شخص 
آن رمان را در زمانی از زندگی خود ». 
با در اوضیاخ و احوالی و 
از لحاظ تأثبر کردن مطالب کتاب دراو . 
آنادی خاصی ذاشته انت . و 3 میک 
است موضوع (۱۱) رمان با زمینه آن كِ 
بعلت تمایلات یا وابستگیهای شخصی این .. 
خواننده » برای او ارزشی بیش از اروش 
معمولی داشته باشد . شا 

مثلا میتوانم تصور کنم آدمی که عاشتی . 
سینه جالد موسبقی است > ممکن است ‏ 
«موریسکست» ۱۲) آثر «هتری هشمل . 
ریچاردسون» (۱۳) را باسانی حزء ده‌رمان ‏ ِ 


2 خوبی هسنند » ولی فکر نمیکنم ‏ 
يك فضاوت خالی از فص » هيچيك . 


قعطهل 1010 - 
16ع(0 عطا 
صاطونهظ عونبعطن ۱۷۷ - 6 
۵ 2۳80 ۲۷۷27۲( ...عم 
۵6۵ - 11 
۵/۲0601ظ۳۱۵۳ 2061 «طم۲ و 
۷ 5-0 


خانمکلو) (۱) ار 
وارد این لیست خواهد کرد » و کار 
درستی هم میکند 


جاذبه و گیرائی میدهد » و همین جاذبه ۳ 
۱ خواننده را متمایل میسازد که برای و 
کتابها برتری و مزیتی بیش از آنچه همه 


قبول خواهند داشت » قائل شود . .-بعئوان 
مثال» فک رمیکنم ی 
اگر بخواهد چنین لیستی که من تهیه 


کرده ام فراهم کنه ء» رمان «شاهزاده 
(«بانو لافایت» (۲) را 


. برای اینکه این کناب 
مزابای مهمی دارد : اولین رمانئیست که 


با استفاده از اصول روانشناسی نوشته 
شده است ء خود داستان » موثر و رت 


وکوتاه است > درباره یکی از حالتهای. 


انکیز است ؛ قهرمانها » خوب و ظریف 
ظراحی شده اند ء کناب » واضح و روشن 
نوشته شده و بنحو پسندیده ای مختصر 


جامعه : بحت فیکند که در فرانسه هر 
شاگرد مدرسه ای آنرا خوب میشناسد > 


۱ محیط اخلاقی و معنوی حکایت » برای هر 


محصل قرائسوی پنا بمقالمنی که دد 
۱ آثار ((گرنی)») (۲) و («راسین» () دارد » 
مانوس و آشناست ؛ داستان » فریبندگی 
" خاصی دارد که ناشی از واسنکی آن 
بدرخشانترین دوره تاریخ فرانسه است ء 


و اثر با ارزشی است که به ذخاثر عصر 


طلائی ادبیات فرانسه افزوده شده‌است؛ 


" با همه اینها »ممکن است قهرمانان کتاب 


در نظر خواننده انکلیسی یا آمریکائی ) 
کاملا چوبی و بی‌جان جلوه کنند ؛ 
رفتارشان غبر طیعی باشد و احساسی 


که در باره شرف و آرو دارند » توجهی 
که بشآن و مقام خود میکنند » کمی مضحك 


بنظر رسد . نمیگویم که خوانندکان انگلیسی 
2 آمریکانی این رمان حق دارئد که ابنطور 


فکر کنند » ولی وقتی اینطور فکر کردند» 


این کناب را هرکز در میان ده رمان عالی 


جهان نخو اهند گذاشت . 

فکر میکنم دلیل اصلی اخنلاف عفیده 
بزرگی که درباره‌ارزشها ومزایای مخصوص 
رمانها وجود دارد » ناشی از این واقعیت 
باشد که اصولا «رمان» » يك «قالب»ناقص 


است . هیچ رمانی «کامل» نیست . از این 
1 مااهعوکصا مه محصع1]2 - 2 


رو اد 


خاصی » وان بان ۳ | 5 
همان کار یست که قصد دارم وقنی بنوشتن 


مقدمه برای هريك از آنها مبرسم » بکنم. 


برای اینکه هیچ نا خدمتی به خواننده » 
بزرگنر از تحسین و تمجید بیجانی نیست 
که گاهی از بعضی کتابها میشود » کنابهانی 
که معمو لا نعنوآن آ ار («کلاسيك» بذیرفته 
شده اند . 

خواننده » کناب را میخواند و مسیند 
که وقوع فلان حادثه » بسیار نا محتمل 
است » فلان قهرمان کنات غیر واقعی 
است » فلان توصیف آن خسنه کننده‌است. 
اگر و آدم تئد خوئی باشد » فریاد 
مبکشه ۰ منتقدبنی که میکوبند این کناب » 
شافکار اشت > بك مشتاحمی اند ۶ 3 بر 
مزاج معتدلی داشته ناشد » خود را 
سرژنش خواهد کرد وفکر میکندکه مطالب 
کناب بالا تر از قدرت فهم اوست وبرای 
او نوشته نشده است . اما اگر آدم لجوج 
و بی‌گیری باشد » مطالعه کناب را با دقت 
ومراظشت » ولی بدون کسب لذت » ادامه 
خواهد داد . 

اما » يك رمان را باید («با» لت خواند 
اتر رمان بخواننده لزت ندهد »> بی‌آرزش 


است . با این حساب » هر خواننده ای . 


خودش بهنرین منبّقد اثریست که دارد 
میخواند » برای ایبکه فقط خود او مىداند 


:که ان جه طلز کرت لفت مس ۳ 


جیز آن » لذت‌نمیسرد .در خواندن داستان» 
هیچ قید و الزامی وحود ندارد . منتقد » 
از این لحاظ مینواند مفید باشد که یگو بد 
بعقیده او (واین يك شرط مهم است) 
ارزشها و مزابای رمانی که معمولا يك آثر 


بزرگک شناخنه شده کدام است و نقائص . 


آن کدام . ولی قبل از هر چیز » باید 
خواننده را آگاه ساخت که از رمان شساید 
توقع «کمال» داشته باشه و این نکته‌ایست 
که قبلا هم گفته ام . 

پیش از آنکه در اینباره بیشتر صحبت 


کنم » میخواهم راجع‌بخوانندگان داستانها» 


4 - 00 


۷ 


و67۵ 0۵ وووممطز۳۳ ها - 1 
مت 3 


وایرت: امت‌شروود 
۳04 102111۱/۵ ۲۱۵۵6۲ 
اسن نو سننده آمر بکائی که 
نمایشنامه‌هانش هتمکسش - گنفد: 
[(نگار گوناگون و متضاد حامعة 
واوست».درسال ۱۱۷ دانعگاه 
ماروارد دای اقب اییوسیتببن 
به‌قوای کانادائی تركد گفت و 
لته بر فستا. او دی 
آن‌حا نود که زخم بداشت 
از ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۸ درنیویورك 
سردبیری مجل لایف رابرعهده 
آداشت. . 
ین نمایشنامة و جنبه 
0 ی 1 به‌نام جاده‌ای 
که بهدم می‌رود به‌سال ۱۹۰۲۷ 


0 4 ۵ رز [۲۳۱۹۳۵ 


8 خوشی آدم ابله 
علاط وتامتقا ‏ 


۱ ۱5۱ ۵ ۴0۲۲۴۷۲ ا 


بادت. | 60۷0۲5 5وازلزبرآدرزاده خود وجوشواسیید 


می‌کند . ماری به‌استعداد . لینکلن بی‌برده » با 


۳۹ القنای زیبانی شناسی ۱۹۲۷)  .‏ 


5 


۵ ۵۸۴5۲۷8۲۱65 0۴ ۸86 رجوع شود به . 


3 
9 
۷ 


9 آبه « لینکلن » در «ابلونویز») ۳۸ 
۱5 ۱ ۱۱۱۱۰۵۱۱۷۱ ۸886 


_ 

تس 

ب 3 

اثررابرت 1 , شروود ۵ ۱ و 
1 


- این نماشنامه که موفق به اخذ حایزه ادا ۲ 
۱ بولیتزر رد ۵ب هت کی زرف ی 3 معتبری‌است 9 4 


زندگی تاریخی لینکان » از زمانی که به شفل . 
تبارواری مهفول وله ون ۱۳۰۰ 
سپس به رباست جمهوری ممالكث ۱ ۳ 
می‌رسد ... درآغاز مرد جوان دستورزبان و 
روم را نرد منتور ترا۱/۵ 
(6۲۵۲۱۵۱ فر امی‌سرد 6 و ی ازعشق . 1 
آن‌روتلج ۳ زن خود - الهام 
وس 4 ترافن تشرین‌نینیان واردز ‏ 


60 5و کوشش می‌کند تا وارد 
پارلمان آمریکا گردد . بس‌از مصیبت بیماری و 
هیر کف آن » برادرزنش ادو اردز وی ول[- به 1 
خواهر زن خود ماری‌تاد 00 ۱0۲۷ معر فی . 0 


ود 1 بر نده ار بولثیتزر 
و 

9 «روزولت » و(«هایکینز» 
"[ برندهة جایزه بولتیزر ]۱۹٩‏ 
6 بهترین سال‌های زندتی 


" ها[ که فلم تن لفق افه‌اخغل:. 


حایز ه سا 9۱ ] 


لودويك هاله زی 
۲ ۱۱0۱0۲۷۲۱6 از 


]1۸۲6 - ۸۲ 


و سنده فرانسوی درخانو ادلی 


دانشمند به دنیا آمد . بدر 
و عموش صر دو نوسنده 
بودند . لودويك در هیجده 
ار یتک زای 
شد و چندی بمد به سال۱۸۱۵ 
دا ان گوفته گر فت ‏ 
را می‌باید به سه_ دسته‌تفسیم 
کرد ۰ ابرت » فارس و کمدی. 
مهمترین کار های او در ان 
زمینه ملن زبا [۱۸۱6آیریشول 
آقا وخانم «کاردینال)» 
و کاردینال های کوچك است که 
" باتفاق مولفان دیگر تهبه کرده 
است .۰ وی دو رمان معروف 
نیز به نام کریکت عااعوندن 
و آبه‌کنستانین نگاشته 


موس 


آثاراو 


0 بافت تابه‌حال متحاوز از ركت صد و 


ای وخ ۱ ۳ 
خود بیلی‌هرندان ۱6۲۸۵۵0 ازع قرار گر فت 

نت بللیه حداآ وارد بستاسشیت می‌شو د. برض 
آستیفن داگلاس 5 5160۱16۱ به مبارزه ‏ 


بررمی‌خیزد » و ۳ به رباست جمهوری 
آمریکا تال هی ی 


آبه کنستانتین ۲۲6 ,60۱5۲۸۱۷۲۱۷ ۸۵556 
اثر ۰ لودويك‌هالوی پبواوب۲ ۰۱ 

ملك نز رگ لانکوال آه ۱0۳۱9۷۷ شامل فصر ۷" 
0 4 ی يك حنکل | 
برای روش به مزایده گذاشته شده است . 
کنستانتین کشیش مهربان و فداکاردهکده 


مانملك را خر بداری کرده ات / دریشان 3 
خضطر ین بط مي رسد دراو لت ۱۳ 
دارد بشت مبز شام ساده حود تست 2 با تسیر 
خوانده‌اش جین‌رنواد 2600۷0 000[ - بسر 
یز شك‌متو فأی‌دهکده- مشء فذاشود 
دونفر آزن که تا ه ۳ قطار از بادیسید ۲۰ 
خصمانه وارد خانة وی می‌شوند. و بعد ۰ 1 
دراین کتات نکته های حالبی نیز آمد 
. آزحمله ۰ « اولین قدم در راه بدست 
آوردن و و نر وت 4 احتیاح بدان انست 6 ۲ 
« تنها شاهان فرانسه‌اند که دیگر در فرانسه 
زندکی همکد ۱ اسر ۱ عشق و م۳3 
به‌ندرت در قلبی احتماع می کنند ۰ #9 
ان کتاب برای او لین با دوسال ۱۸۸۲ 


بنحاه بار تحدید جابٍ شده و مطالعه آزا 
ون باعث نشاط بت او م 
۳ 


شروالتر اسکات 
500۲ ۷۷۵۱۵۲ رز 

۲1۷۷۱ 2۳۷۱ ۰۰ 

۱[ تناعر وداشنان برذارانگلیسی 

است که از ده‌سالگی به‌سر ودن 

۳ در مدرسه عالی ادننور ک 
1۲ دامه زرد 


در مدرسه به زبان فرانسه 
تسلط بیدا کرد و همین امر 
باعث ۳۳ اه نه خواندن 
داستانهای نو سندگان فر انسوی 


یکی از نو سندگان 
3 1 دور*ٌرمانتبك‌انگلستان 
است که رمان نوسی را نه 
حرگه ادبیات راه ورود داد . 

آثار مهم او عبار تند و 


" مارمیون ووزحه ۱۲ [منظومه . 


۱۸۰۸] زن دریاحه ۲ 
تج لها معط ۶ه 12۲ م" 


(۱۸۱۱) ؛ راکبی ۱۸۱۲ 2 


آقای جزایر [۱۸۱۵] ۰ 


ٍ از دانستان های او ان 
ای ۶ ۳1081 م1" 


رفظم صطه] ۷ نا 
1 (ادشت و اتر لو ۹4 (عنبقه‌شناس)) 4 


«داستان هائی از مالك من») 


«ابوانهو» و «راهب» را نام 


[۲۵ ۵ کوئین ماری روی می‌د هد (رصومبج موی 


۱ 7 اسحق ] با تنل ایتک ان نمااشنامه». ِ 
و ای در بدر و 4 ِ 


تسلیم و مات 2 برابر 4 0 9 


راهب 3 ۱۸۲۰ 
۲۲۳ 2-۷ 
1 سروالثر اسکات 
این 4 دناله داستان صو معه ۱ 
2( و 
این تفاوت که احساس و هیحان 
بر رن اه مر و . زمان و قوع ان . 
۰ ۰ سس ۱9۹۷ تا ۱۵۸ است ِ- 
تس هه البزایت تازه به ی انگلستان ‏ 
ونس ۵ انتیلت . حادثه‌داستان » در قصر آوه نل 


وی و و ام وی 


ملکه اسکاتلند » در شمال ادنمورگ (طعستطصن18 
در فصر له ون ومبع(هنمر[ محبوس است . 
در این داستان » هلمرت گلن دینیگک بمح[م13 . 
عصنصطنه‌صهلی ؛ راهب کل »؛ مانند 0 
آدوارد » شحصت حالی ار انه ی  #‏ 
اساس 7 برروی تبر ۵ بختی ۱ 
اسکانلند گذاشته شده است و استخوان نب 
نك دالیتان تارخی را دارد - قسمت حالم 
داستان و قتی‌است که ملکه ماری, » استعفا نامة 
ات ۳ 1 لا ۱ ۱ 
و ۳ 
بز رگد ما بدین صورت به وحود آورد . 


8 ابراهيم و اسحق [قرن بان دهم 
۱ 5۱ ۸۸1۳:۸۲۱۵ ۳ 
این ۳ اب فرن دی 


۸ 1 

۱ 
۰ 
‌ 

۳۳0۳ 

7 و 


نان دو بای ای نله ار ۱ 
از طرفی کوششی از خود نشان می دهد تا . 


کارل سندیر وس 
2۵000۲۵ 62۲۱ 
[۷۸ - ٍ 


آبه سال ۱۸۷۸ در ایلنویر . 


" .گالسیور گرد درخانواده‌لی‌سوئدی 
که به آمریکا مهاحرت . کرده 
بودند تولد يافت و خود او 
نیز دوران حوانی را درعسرت 
تیان سبری رکو تم ۳ دسسمتا 
سالگی انار کر مزارع با مهمان 
شا بودویس زان که‌هشت 
ماه در ارتش مرکا خدمت 
نظام" اخباری خود راانحجام 
و لو الب دور 9 دانشگاه را 
۱ به انجام رساند . بعد ها حزب 
سوسیال دمکرات تیال ی 
ای گداشست و پس "از آن 
ک 1 شیکاگو به روزنامه نگاری 
ی و به سردبیری‌نشر به 


شبکاگو تریبون ات آمد ان 


0 
۳ مب 


۹ ان بیوگرافی بر ححم 2 هر فته ما 


اه وان نت از ربا ور تولد تا عزیمت وی ؛ 
اسپوینک فیلد برای استن | ربانب 


ید یی ۳۲ مات ات تین ی 2۳۹ ۱ 4 نز 


ان رت با ۱ ۱ 
طرف دیگر مبل دارد به اوامر 9 
لحظه هیحان انگیز داستان » : 
ابر اهیيم » جاقوی خود دا پلند ِ 
و ۳ 
در ان مو قع بزن رم مید د . ۱ 
فرشته ای ظاهر شده در حالی که قوجی ر ر 
با خود آورده است از حانب خداوند به 
ابراهیم فرمان می‌دهد که آن را به حنای 
اسحق قربان کند . 9 
ین نمایشنامه(که بهتر است 7 نراتعزیه 
۰ ۱ 
و از جهت ایجاد و شهره و اضطراب 1 
-امکاری باب میآید : 


3 6 را لینکان (۲۹ ۱۱۰۰ ۲ 
۵۵۸ ۵3۸۱۸۱۲ 


و ۱ 


مس ۳۲ 
قشمبته»اول ادن ۲ اد ماه زندگانی 


نسبت به واماندگان ی 


۳ ی ۳ نار 
۱ شاه 41 اوست . 


" سندبرگد در برج عاج شاعران ‏ 


تیشين, زندگی نمی‌کند ؛ وزبان 
قاطم و برنده او باعثت شد که 
مردم باولع بسیار اشمارش را 
2 . منبع الهامات اوء 
دست های برگره » جهرهای 
یات سوخته 6 دود کار خانه 
ها و هم مه کابار ه حهاست و 


می‌تو ان گفت که کار و انسان 


مور اصلی ان و ات 
می‌دهد . 

3 یی بار‌ها 
به دریافت جوائزمتعددی توفیق 
بافته‌است» می‌توان‌مجموعه‌های 
دود و بولاد (۱۹۲۰) و اشعار 
شیکاگو (۱۹۱۰) را نام برد و 
" در میان ساير آثارش می‌توان 
به_ داستان های روتایاگا - 


(۱۰۲۲) و دراه شرق (۱۹۳۲۰) 


را برشمد .۰ 
اما شهرت یه 


آبراهام لینکلنو آبه‌لینکلن‌بیدار 


می‌شود به اوج خود رسید . 


سس 


ی به "سال ۳ 
ود پوتتری 


0 بر شرح سالهای جنگ (۱۹۳۹) 


۲ ۱۳ 
در یا ۳ ۰ ۲ ۱ 


1۳ ۱۵0۲۸ اه 


بمهوری دول . ده * ایکا ۰ این 


قفسمت دوم | در چهار جلد] 


تسمت از اس را ِ مواقم 4 يك تا 


0 
بذ له 0 ها وی » ی ۱ 
مده اشت. شخصیت های اعضای کاینه. 3 
در این کتاب بخوبی تشریح شده » نیز ۱ 
نمانندگان » سناتورها » شخصت های نظام 
و سار 0 و به و وضوح 


8 


زا کاملا باژحود ام ی ۱ 


۳ 50۲ 1۸01۲۷۷0۵۵ 
به : الگر » هر ایو 1۱0۴۵1۲0 ۵16 


مه اجمه شو ۰ 
8 «ابسالوم» و «اکیتوفل» 4 
ی (۸۲ ار ۱ 


ماو 4 ۳۲۵۵8 طط0 
۵و ۳( 

از دوران جوانی این شاعر 
اطلاعات زبادی در دست‌نیست. 
همین قدرمی‌دانيم که دردوازده 
سالگی به مدرسة وست نیستر 
رفته به سال ۱۱۵6 موفق 
به اخذ درحه لیسانس شده 
ای 


دا اشعاری: چيه او 


دشوار و لتق نظیر اشعار ۵ 


دون و کلولند می‌سرود اما با 
منظومه ای که در مرگ‌کرامول 
ساخت خود را شاعری مد بحه 
ی معر فی کرد 1 
۳ آثار مهم ان شاعر عارتند 
از : دلاور جسور ۷11۵ 186 
۱۱۰۱۲۱212۲ )+پیروزی عشق 
ما12 1۵۲۵ 
7 [۱6] »فتح غرناطه 
6۲28۵۵048 ۵۶ بافع‌باوطمن 
1۳ ۷ ] و دون سباستین 
1[ ۲۱۱۸۹ 


"از کار خود توبه کند وی را ۳ 3 


ود هرز ۳9 0 ۳0۳ یذ !۷ 
به رشته ی نظم در آمده است [۰۱۱1۸۲ این 
منظومه بنا به‌خواهش «چارلز) دوم در تقویت ‏ 
هی ت‌سلطنتی در علیه‌دسیسه ها و توت ۳ 
اعضاء حزب آزادیخواه انگلیس .. وونط 7‏ 
سود اس یت ۰۰ ۳۰ 
آنتونی اشلي بردم‌طاوم ارل شافتسبری . 
۱ :۳ ۱۸۲ - ۱۱۱۰۲ می‌کوشند ۶ 
نا جمیز حول دود آف بورلد كت 
عل .  .‏ رابه دلیل داشتن مذهب کاتوليك . 
رومی خلعم کرده » حانشینی او را.به فرزند . 
غیر مشروع چیمز » بعنی به دولااف ماذم‌وت . 
جهن مج ۶ن معلیط انتفال دهد . رای 
ردان بای متطور تم ۳۳۳ 
را کشته برادرش را به سلطنت برسانند ۰ با 
آن که دقت و نفلارت شدیدی از طرف دولت . 
ِِ می‌گردد » باز توطنّه کنندگان موفق . 
ی‌شوند که حیمز و رراطاتتن شم ۲ ۳ 
ماتموت زا هی ۱۳ 3 
حاراز در آن مورد از خود عکس العملی تا ۱ 
می‌دهد ؛ بدین نحو که ارل ای را 3 : 
کار ترکتاره ود د حنهزد را فا ۳۹۰۱ 


حزب محافظه کار را تقوت می‌کند ۰ با این . 
و » درایدن داستان خود را بزسبت بی ۲ 
نظم در می‌آورد . طر فداران مانموت و شاه ۱ 
در این منظومه با تفییر مختصری در نام آنها . 
ظاهر شده » داستان را جلوه ای خاص . 
می‌بخشند . درایدن خصوصادر شرح اکیتوفل . 
[ارل‌سافتسبری] و زیمری [دوك آف‌باکینگهام] 1 

۳ فوق‌العاده ً ار 5 خود تسا می‌د هد . 3 


این منظومه با ) خطابه نی بزرگد از حانب . 
دیوید «جارلز» دوم در دفاع ازحق‌و امتبازات . 
خود ؛ و وعده ی مبنی براین که اگر ابسالوم. 


ی ی 


0 دو هر را 9 موق 
او که با بو 3 


و( ۵ ابو تلفان ۱۸۱۵-۱۸۲۷ و 
ار به 11۲۸ ناخ۸۵ دجوع شود . ِ 


«۰ اسموئل باوار یف وسط قاره‎ ٩ 
1  دوموم‎ 1111 ون ۱ هم و امت«صوع ۱ ال لت‎ 
 مارآ روزنامه نار افریکانی است | و مه فصمصصره]۷[ اقیانوتی‎ 


0 تا ام و۸ ساموئل باولز . 
صم‌ناطنم0ظ 0و٩‏ | ات ی سر ات از دا 


کرده است . مادی » پیشر فت های‌اجتماعی وصنعتی منطفَه . 


وی را در شمار آن عده وسیع سن رودخانه میسی‌سی ی وا ۱ 3 


از روزنامه نکاران (( مدرن ») و 
ورده‌اند که قدرت سبك و آرام . ساموئل در سال ۱۸۲۹ تعطیلات تابستانی . 


ندگی و آزادی بیان مشخصه خود را در کوههای کولورادو مقصمامن . 
صلی کار آن هاست . می گذر آند و کتاب دیکری تحت عنران سویس ۲ 
باولزاگر چه در جریان‌جنگک | آمریکای‌نوصد ۶ه 0«وهمب«زه ۱ 
ی داخلی " آمریکا طرفدار سیس هر دو کتاب را یکی کرده» تحدید نظری 
حزاب جمهوری 0 در آن به عمل می‌آورد و کتابت مصوری, كِ 


و نام باختر تاه ما وع۷ و[ جن ارانه . 
میان آثار او از وسط قاره می‌دهد |۱۸۱۹] ۰ ۳ 
بسانم هی دی انس کنات مولف و اس 1 
| مشاهدات. خود را بدون هج مالفه ۱ ۱۰ 
کوک ۳ فمانکه دنده ابیت رام را 


اج و رت 


و 


مب هی ی ی ۲۰ 
احساسی_ طبیعی و فکری قاطع دار 
> مچموع انا ؛ تانسته الست او را به نوات 

ی 


0 
۳ 


7 


۳ «, 


۳ 
وم 


آکادميك ها ۳۰۰۲۰ 
58 ۰ 

رحوع شود به مقالات سای ۲ 9 
وررمعوت لمء‌نطومعملنط۳ و ۳ سروا 


۳ 9 از وسط دشت بهناور میسوری 


به ۲۲۲۱۲۱۱۲1860۱۳ 1۳۲۳ 055 ‌ 
مه شود 1 ۱ 


رسب 


به ۳۸۲۲ 0۲ ۸0 و 2 


[در ٩‏ حلد ۰ ۱۷۹۱ - 

۲ جحجزوات هجو آمیزی است بر ضند. 
انقلاییون فرانسوی که توسط پلنیه «متاوط) 
كًّ و جند تن از نو دسندگان اب ۰ ه 

ده اج هت یت 

۳ این و برانعثه از خملات مه 7 

۳ وین ...سس رهبران انقلاب » و بخصوص » تدوین کننا 

۱ ۱ ۰ قانون اساسی ۱۷۸۹ ۰ نوسنده ان ره 

۱ ۱ را به ند بازانی شباهت‌داده است که کار خود 

۳ ۱ و ِِِ طناب تج ناز کی مد 


کلمه ؛ اصلا علامت 


و نشانه‌ای‌حامل معنی | 


شنت 


او 


ٍِ پ ود ون 


۳ 


نیازمندم . 


نقاشی به رنگ و خسط محتا 


برايبتای کج هرهتری آزنواع هر های زا » بهسنگو 
خشت و مصالح خاصی نیاز است . همانطور که موز 


ج است »؛ در ادییات هم به 


اه 


5 0 کت 2 
ات و حقا 


تچ 


4 واران میدان هش عببان اسنت : 


به ان فتح کامل پانتلن نبامده و ۱۲ 


آ صعف در اقرا 


ر همه 
به لجن 4 و 


۳ 2 
4 او رم 


9 اب ری 


رو سیع نر 


باشد » کامیات تر و مو فق‌تر ادستت ای سح 


ناور و گسترده‌ای می‌شود وزهر چاه دامنة 


که به تسخیر سرژمینها 


تس 


1 
#وز 


در و رز 


۰ 
3 ئم 9 

۵ 
۰ 


۱ ۰۰ که 


همه ۱ 


ک" 


| 
ی در فا 
ف‌ 
هنر‌مند درانن نماد 


گر برا ی‌هر هنرمند » قائل به تعهدی با 
بن تعهد همان تکلیف مخلد و جاودا: 
ن صورتهای شکوهمند و بالغ و بر 


خلق‌در 


ت 


۶ 


فقط به اشاره‌ای اکتفا می‌کند ۰ او هرگز قادر 


شیم » 
بافته 


0 


را انتقال و سرابت دهد . دراین هنکام هنرمند به حهانگشانی می 


۱ 


نه 
لب و صورت ببروئی "۰ تصوبر همه آن احساسی که در 


های ذهنی 


از هر 
ورده ضمیر خو بش 


ماند 


ی سر 0 


نف با ند معط هم دق تسام من درل ی 2۵6 


ِ_ ی ظرافت و و دق سشتری ت ار ۰ در رساله ۳ 
0 تعر بفی از آمده وه از روی اصطلاح کلا و 1 
۱ 2 موزون ومقفی دمحل [رسالة حمع‌مختصر تالنفت ود ۱ 10 
۴ جاپ میکو ب ص ۲ و به اختلاف عسارت جنین سجنی در کتب و ۳ 7 


رسالات همه سخن سنحان قبد بم وارد شتا ۵ تن 3 امر وزه ممکن 


است‌گروهی ازما با «موزون» بودن با «مقفی» بودن با حتی «مخیل» 


که : «غلفلی باند که بود آندر شعر تامردم را خوش آند» .اما حملگی 


در يك امر متحدیم که شعر زبان ظر نف و دقیقی دارد . ظاهرا در 
شعر ساز و برگی حز, لفظ وحود ندارد ولی در این رشتته از هنر 
علاو ه برارج نهادن به قیمت کلمه از بات معنا » مسالهة صوت و آهنگک 


کلمه نیز مورد عنابت قرار می‌گیرد » ضمناً شاعر » گوشنوازی هر 


کته نو فرش کت سا در کلمه قنل و امد خواد میس ۲ 1 


توحبه قدما اسیر «تنافر» نگردد. 
شاعر مانید منیت‌کاری است که مصالح کارش ۰ ۲ 


دارد و تصویر ذهنی خود را تا ی 


شناعن روم هوراسی درا فن شعر می‌گود ۰ «کلمات ۳ باید 
با دقت برگزید و با مهارت در شعر حای داد» .. 
در این قول به دو نکته توحه داده شده است : یکی دقت در 


۳ انتخاب واژه و دیگر مهارت در حای دادن کلمه . 


ال رای ی ور اه ۱ 


پوشش استعاری آن با نزدیکی با معنای اصلی » آنرا در طراز يك 


معنا قرارداده یب شاعر درادن و قفت باید زمینه اصلی کار خو درا 


درباید و متناسب با آن به انتخاب واژه‌ای برازنده در میان واژه‌های 


اد هم معنی بپردازد ۰ دراننحاست که شگرد شاعری نهفته است وشاعز 


۷ ییاسک بت اند الب اد ۳ ۱ سرت 3 ۳ 
مصمون و احد را دو شاعر بکار مین گیر نك 6 اما هر کدام درانتخاب 
۱ . سلمان 


و ۱ 
رندی و عاشقی وفلاشی 
هیچ شك نیست که در ما همه هست 


2 ۶ ۷: 


با ۹ ۲ 4 ۲ ۳ 14 لد 
۳۵ . / ۹ ی .۰ ۹ ۳ ۱ 2 1 
رو حه 9" 994 ۱۶۵ 9 ۱۳ 0 بر 1 ت ‏ ۱ کی( ۳99 


ور دز 


۳ زب ۳ 


ات 


چعه 


سپس 7 ی 2 
د. 4 
ره 


عاشتی و دند ونر بازم ی اش 
۳ دی که بچندین هنر آراسته‌ام 


ِ ِ امابیت حافظ : بر در افواه خواص و عوام افتاده 9 
۲ شاف دردانشخاب اف فورد تس بوده مت 0 


ی فیح بهروز برای نشان دادن هم نکنه + با معانی ولاز 
حافظ » خود غزلی ساخته است ور 0 


در اندرون‌من خشته دل ندایم کنست 
که من خموشم او در ففان و درغوغاست 


و و بهروز گفته است : 


« درجوف دل خسته نمی‌دانم کیست 
من خامشم وهمی کنداوغوغا ») 

۱ و اوسطو در کتاب هتر صاعری می‌کوید: در ابن مصاع: ی 
«ولی ام کس که کو تاه و ناتو ان و زشترو اسشیت مر .۰ ۱ 
کلمات عامیانه بگذارم و بگوئیم ۰ «ولی اکنون ای ها 
ی سود ی ی ی را 

سول زنلک + قالش و تخصص فای لمات شا ۱ 
در دسترسن او قرار می‌د هد ۰ اغلب! گر فهم بارهای از شهار شتا 1 
امروزه برای ما دشوار ابیت تخاطر اسنتت که ابتات دانی ‏ آندوزی . ِ 
با طرز زیست خاص آنان را دراختیار نداریم ۳ ۱ 
نیم - 
ند ی نک بات عم شش خوددا ده و 
7 و زمینه های غنائی بکار برده بود » بخاطر خرده‌گیری «پراکنده‌گوئی» ‏ 

تن منظومه‌ای حماسی می بردازد : ۲ 


۳ مرا در صفاهان یکی‌بار نود 


سس 


یت ۱ که جنکاور وشوخ و عیار بود 
۱ ی بخون دست و خنجر خضاب 
۱ بر ۲ تش دل خصم از اوچون کناب ۰.۰ 9 ۱ 
میت خروار است . سعدی با الفاظ غنائی » کار 3 
یجنس بانیم ی ده و در می ماند زیر مارستی در یو 
من " اینکه که کت نها رسیله بیان باس شاعر 
‌ ل مب 


ی 


مین 
چددم ‏ 


ب 99 
. 0 0 


ی 


ی 


۱ از اثر خال ‏ هی ما ی در شعر ‏ 
3 دارم . شعر گلایه می تو اند نمو دار عنات 0 0 


قصه‌ای زغصه‌ایست 

آز غروب آشتی کنایتی است 
نه دثر کبوتر دلی که پرزند 
در هوای بالا و روشن نوید 
خو گرفته ۴ با غبار راه 

درده سیبله 

سیة سیاه 

هردریجه‌ای که باز می شود 
شکاف ان .۰ 

دست استفانه‌ای دراز می‌شود 
هرترانه ای که ساز می شود 


۱ نالة نباز می شود 


با با خمیر لحظه های ۳ درنکمان 
مابة کلابه ایست 

آفتاب و ماهتاب 

آفریدتار اسب 


ای شکوفه های خروم بهار ! 
خسته‌آيم 
نهآ 


سم ۱ 
تا درین خزان جاودان نشسته‌ايم 


مانده‌ايم 


راندهاد 


تابخالد تبره دل نشانده‌ایم 
گوش رف پر از دریغ روزگار 


خود جوندسی ‏ درانتظظار مننگسار 


مص صرصممی از ی جصبت ۰ سم و 
2 بِّ 0 
رک 3 3 ی ب 
متا فلا ی 4 0 

5 ۷ + 

7 اه 
8 ۹ ۲ 
ب« ۳ ۳ 


9 


و وت "و مت و طساو رح 7ص کت 


۵ 
3 


وت 
نی 
۷ 


۱۳ 


۳ من 


هردل آونک نت 
در آثیر خویشتن حیران ۰ 


هرنگاه آثینه دردی‌ست 4 
هرنگاه گرغ ‏ 
.هر نگاه سرد ۰ 


هر لب آوانی ست. 


ات با ارام وه تاتر یت 
هر سلوه تدای بهمن فرسی 


۱/9 


سس 


غروب آفتاب 


رودخانه در زیر آسمان به خواب می رود . 

سابه ها را تنگ » به آغوش می فشرد  .‏ 

هلال ماه در آسمان برتوی نمی‌افشاند 

ودر تاش دیرگاه » در آسمان مقرب 

رنگ زربنش به خاگسنری میگر آبد 

ان ابر بهاده اسبت و با من 

در مرگذ روز سوگوار است . 

٩‏ ای مان که در جنوب ء نخستین مبتار لاعتم 
چهرة سیمگونه‌اش را به جانب شب باز می‌کرداند . ۱ 

و در آن دوردست » ازمیان آسمانی که به خالستری می‌گراید - 


به ماه لبخند می زند > 
و روز » تاج سبیه بر سر نهاده 
ردای مشکین خویش می نکاند » 
از جانب شهر » نجوا های آرامی به کوش می آید : 
یل لارنس داثبر 
- [شاعر سیاهیوست آمریکائی] 
2 ۱ ترجمه حسن فیاد 


سس 


۱ ی 


ید کش و وی یف 6 یی شک سک کی زمر ده یکی دیش تن قاس تن تشک بت 
1 ّ 0 1 ج ۸ 4 


۱ ۱ ۱ ۱ اس 


۳9 ۲ج 


أ 
۱ 
۱ 
‌ 
1 
/ 
1 
7 بر 
1 
۹ 
5 
۳ 
۸ 
۳ 
ئ 


۱ اکنون » دیگر باره شبی گذشت . 
لورمی بو یز من تست ٩‏ تمامی لته قایی . 


حونان باکرة عشقی که با همة انحنا های تنش 

از موی تا به ناخن نن به نوازش دستی گرم رها کند » 
بانوی دراز گسو را 

در برکه‌ئی که يك دم از گردش ماهی خواب آشفته سشد 
غوطه دادم . 


به معشوقی مي مانست » چراکه با احساسی از شرم 
در او خبره مانده بودم . 

از روشنائی کربزان بود 

گفتم سحر گاهان در برابر آفتایش بخواهم دید 

و جراغ را کشتم . 


چندان که آفتاب برآمد 
۰ 9 0 
چنانجون شئمی بریده بود ! 


۱ رحی 2 دز زان نکاشتن 


ی 

آن میوه های کال قهای ترد. 

0 در پنجه های بستة تو این درنگ ‏ 
رو 


هه +ه 


وت گوشة این داغ بی‌کام 7 بر پیگ نتاب 
هام زالد ۱ 

کل ۳ 2 شوودربا نیمروز ‏ تب 

برکن بجلم سبز» می ازخون‌آفتاب 


باشد بروزگاری. ازعهدمانه‌ دور 
ره توخبرشيد باده را 


2 ناد 


۰۰ 


در ۵ شکاف نت وت 


من ان باقیزه ابرم رنک در رنک 
۴۵/۷ می برد فرتستک فربسنک 
به هر دوری بهاری می کنم طی 

ی یی ۱ 


من و » و 2 انتظاری .. 
از پای عابری شوق گذاری 
صداتی دور و » در پیش نکاهم 
ریز اد 3 برد سواری. 


محمودکیانوش 


۳ ای 


رت ۳ 3 
ای و مهو 


7 قوران تراع و کشمکش هند و باکستان 
2 برسر تقسیم کشمیر درسالهای۸) ۱۹۲۷-۱۹ 
و بوجود آمدن دولت اسلامی پاکستان 
" خاطرات تلخی را برای مردم ایالت کشمیر 

زنده مسازد » اقامت بنحساله من در 

هندوستان مقارن دورآن قبل و بعد از 
5 استقلال هنه‌وستان بود » من ناظر تتایج 
بط سودمند اقدامات مات هنهدوستان در تقاط 
شمالی اینکشور بودم و میدیدم که تا چه 
انداز ه دولت هند برای بهبود اوضاع 
ساختن آنان ماه تمدن امروزی جدو 
جههد و کوشش ار وان متفه از سمال 


هندوستانرا میتوان بیگمان بهشت سیاحان. 


جهان دانست » مسافرت باین نواحی از 
دهلی‌نو با هواپیما بسیار آساست » من 
يك تابستانرا در سریناتار پایتخت کشمیر 
که در قلب دره خوشبخت و در کنار 
نام با سمی «دره خوشخت» از سالهای 
سیار قدیم باين ناحیه داده شده و حقا 
هم لیافت داشتن حنین تامی را دارد : 
ساقاً کشمیر مهمترین ایالت شمالی 
" هندوستان بشمار میرفت ؛ با وجود آنکه 
3 قسمت مهمی از سر زمین کشمیرکوعستانی 
است معذالك دارای یکی ازدشتهای وسیع 
۳۹ بسیار زیبای جهان است » وسعت این 
و در حدود یکصدوسی در هشتاد 
کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دربا بیش از 
5 یکهزار و بانصه متر است ء هوای آن در 
ماههای تیر و مرداد سار دلکش و آسمان 
و شتقافی ی 


بهشت واقمی دردامن هیمالایا 


که 7 هندی آن اف شاه و ن 


حینی آن ((کو ۵ بخ؟) است بر زیبائی و 
جلال این دشت سرسبز میافزاید  .‏ 


سبرز زمنتهای اطر اف وساکنان 
کوهستان ۱ 5 
در مشرق کشمیر منطقه‌ای است بنام. 
لاداخ که بس از تبت یکی از صعب‌الصور- 3 
ترین نقاط حهان و هم‌مرز با دنه است . 1 
یکی دیگر از مناطق شمالی کشمیر منطقه . 
بالیستان‌یاتبت کوچك و ایالت سین‌کيانك . 
است که از یکطرف یخ‌بندان و آرام و لذ .. 


طرف‌دیگر به بیابانهای شن منتهی میشود . . 
بامشاهده این «بام» های مختلف جهان» .. 


این قلل تربرف و كت دندان 6 این تقاط 


4 + ه 


صعبالصور و عحیب مبتوان بواقعیت 2 
((سر حدات ۳ معلوم و نا محدود) بی‌برد و 


اداخ از سال ۱۸۸۵ حزء ابالت کشمیر ‏ . 
شده است » از دره‌های هرتفع این فلات . 
هیمالیارودهای‌یر آب و مهمی مانند ایندو . . 
سرجشمه میگیرد » مرکز لاداخ شهر له 
است. که با وجود وسعت زیاد بیش از . . 


۲0 هزار نفر حمعبت ندارد » قسمت مهم 


سباکنان این شهر بودائی هستند و آداب . 
و رسوم آنان مانند اهالی تبت است و . 
هنوز شیوه حند شوهری (تعدد زوج) در . 
میان آنان روداج.دارد » باین معنی که یکزن . 
در آن واحد میتوان زن چند برادرباشد. . 

قبایل حادر نشین لاداخ که در دامثه . 
کوه هیمالایا زندگی میکنند دارای مذهب 


۱ اسلام بوده و در مساجد معروف آن منطقه 


که زیارتگاه مسلمین اطراف است عبادت 


4 


۸9 ۳ ۳ / 7 ٍِِ 


کشمیر در روی نقشه جفرافیا ۳ 


۳ . غالب این جادر نشنها در دست 
احشام اشتفال دارند و دامهایشان دردامنه 
سبز و خرم هیمالایا میجرند . در گردشها 
. و بیاده‌رو بهادر کوهها » بدستجات مختلفی 
از این حادر نشینان برخورد میکنيم که 
بالباسهای بلند وعجیب‌وغریب درحرکنند. 
مردان بیاده میروند ولی زن‌دیجه و آذوقه 
و چادر خود را بر روی اسیهای کوچك 
حمل میکنند (اين اسبها از نزاد خاص 
محلی هستند که قدشان بزحمت از یکمتر 
تجاوز میکند) . در فصول خوب اشیاء و 
لوازم زندگی خود را در تورهای بزرگی 
که با طنابهای کلفت بافته شده قراد 
۱ میدهند » زنانو کودکان جواهرات سنگینی 
از نقره که دارائی فامیلی آنانست زیب 
دست و گردن خود میکنند » بعضی از زنها 
با وجود لباسهای مضحك و عجیب‌وغریب 
زیسائی خاصی دارند » دخصوص دارای 
چشمان جذابی هستند . 


مختاری در تیراه که نزديك رودخانه 


کشمیر از طرف شمال با اففانستان 
هم‌مرز است در مقرب ۱ 
و اقعشده که قل از استقلال هندوست ۱ 


بیطرفوبنام («ایالت سرحدی شمال غرب» . 3 


دود » ساکنین این ایالت از فبایل 3 
یاغی :پشتون هستند که پس از حنگهای . 
متمادی و ی با نیروهای انگلیس تا 
حدی سر تسلیم فرود آوردند » درجنگهای . 
استفلال » جنگجویان بسیار با شهامت و . 
دلبری از مبان این قمیله درخاستند که‌از 1 
دحن آنها مبتوان غفارخان معروف را نام 
برد که گاندی شمال لقب بيافت . 

نزاد و عادات و سئن این قبایل افتانن ۲ 
است بهمین مناسیت: زبر بار رفرانددم. ( 
سال ۱۹6۷ هندوستان منئی بر ضمیمه ‏ 
شدن این ابالت بپاکستا ن‌نرفتند » دست ‏ 
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يك‌کاروآن شتر درتنکه خسر طول این 
کاروانها گاهی بچندکیلومتر می‌رسد . 


واقع است تشکیل دادند » ولی اکنون 
تا آنحا که ملکه انکلستان و همسرش در 
بازدید اخیر خود از باکستان از این‌تنکه 
نیز دیدن کردند . 

از نظر. اقتصادی هنوز مبان باکستانو 
افغانستان در سر این تنکه که تنها راه 
"عون میان ایندو کشور است اختلاف نظر 


۷ وجود دارد . 


در اواخر قرن نوزدهم انکلیسها : 
مشکلات زیاد يك راه آهن در آن نتواحی 


کشیدند » يك جاده اتومبیل رو و بموازات " 


آن يك راه مالرو نیسز کشیده شد » 
راههای مالرو و اتوممیل‌رو در چندین‌نقطه 
یکدیگر را قطع میکنند واتردرمحل:تقاطع 
«صادت با عدور یلك کاروان شوبم مد 


گاهی طول کاروان‌ها زچند کوش مرت 


ساکناناین‌نواحی زندگی د ایتدائی 


که مسافران در آن اطراق میکنند » 19۳ 


مب 


بو 4 9 بی آب و 
یکئواخت یکی آدو کارو انسرا وحود. آدارد 


درحدود,کیاومتر دراین جاده‌صعب‌العبور . 
سفر کردم ولی حرئت نکردم نه داخل این ۶ 
کاروانسراها بشوم و نه در بازارهای کوچك ِ 
و ددوی آنان حبزی بخرم » از طرفی. 1 
احتیاحی نیز بیدا نکردم حون رفت و . 
برگشت تا مرز اففانستان در بکروز اسان ۱ 
نذ در است 0 


له خر مسر سیر بت + ۴۱ 


است که اطراف آنرا کوههای سر بغلك . 
کشیده و نولدتیز احاطه کرده و حاده‌بر . 
بیج و خم و برفراز و نشیب آن منظره . 
عجیبی دارد » در اطراف این حاده علامات. . 
قبرهای سيك‌ها » انگلیسی‌ها و قلعه های . 


خانه ها و باغهای شناور . 

سریناکار شهر بسیار آماده و مستعدی ‏ ك 
برای قول سیاحان است. دراینشهر برای ۰ 
هر بودحه‌ای‌هتل و مسافرخانه و جوددارد . 
مسافر تهایکو تاه‌دنقاط دیدنی اطراف بطور . 
مرتب دایر است » مراکز جالبی در کوهها 
برای هر نوع ورزش مانند تنیس » کلف » . 

هیکیری و شکار توحود آمده و کافه‌ها ‏ 
و بر مجللی برای سر ترمی‌س تنان ۱ 
و سیاحان وجود دارد ۰ 

من هتل داخل شهر را پس از چند روز 
اقامت برای سکونت در یکی از خانه های 
فایقی تركد کردم و خانه‌ای روی‌در باجه‌دال 
برای خود اجاره کردم » منزل کوجك من . 
از يك آبارتمان و يك ایوان در جلو که . 
از آن برای جهیدن در آب و يا اسکی‌روی . 
آب استفاده میشد و يك باغجه کوجکی . 
در عقب تشکیل مییافت » اين خانه های . 
شاه ماد منازل قایقی هنک‌کنک نزديك . 
شم قرار دارند 6 مستخدمین در بكث. متزل ِ 
کوجك روستائی دیگری منزل داشتند: که 
در آنجا آشپزی و پخت و پز میکردند » در ۱ 


نفر کارگر در اطاق من بود » یکی بنام 
کالکاس پسر صاحب خانه مامور پذیراتی » 
و دیکری يك آشیز متصدی تهیه غذ!. 

بعضی از این خانه های قایقی بسیار 
لوکس و محلل بودند که اجاره آنها نیز 
بحسب زژیبائی واهمیت آنها تفاوت داشت» 
منزل من جمعا چهار اطاق داشت > بث 
اتاقن شتا تور تبا: خن صئدلی آراحتی 
ساده با روکش کتانی » يك اطاق ناهمار 
خوری با تا جوبی و دو اطاق‌دیگر 
در انتهای راهرو » راه عبور سرویس نیز 
عبارت از يك پل جوبی باريك بود که 
خانه خدمتکارانر! بمنزل من وصل میکرد» 
يك درخت نار بسیار زیبا بر يك‌قسمت 

منزل من سایه میانداخت . 

این درختان سار زیبا هستند و من در 
هیچ نقطه دیگر چنارهانی باین زیبائی 
ندیدم » بطوریکه میگفنند این درختها از 
زمان بادشاه حهانگیر داین نواحی آورده 
و غرس شده بود . گیاهان باغات اطراف 
بسیار زیبا هستند » قسمت مهم از سطح 


2 است را نیز گلهای آبی بوشانیده > 


نومی غدا از کل آن تهیه میکنند که منهم 
در آنرا چشیده‌ام ولی خیلی بیمزه ۳ 
سس امالی کشمیر همحنین ریشه بعضی از 
گیاهان را مانئد مار حوبه میخورند » من 
در صورت غذا حیزی جر دانه‌ها و تخمتل 
ندیدم ولی کمتر از این غذاها میخوردم 
: فقط از دیدن آنها در باغهای زیبا لذت 
میردم» ازطرف دیکر انواع و اقسام میوه 
: از قبیل هلو » زردآلو » سیب » گلابی و 
آفتاب وزحمت ومواظت کشاورزان واقعا 
اعجاز میکند . 
در رسریناگارز یبا ترین‌باغهاغالبا شناور است 
دراین باغها سبد بزرگی ازنی را بامیخ‌های 
بلند حوبی در کنارة دریاجه که خاله 
سستی دارد داخل آب قرار میدهند و 
داخل آن خاله و کود مبریزند » بدین 
ترتمب‌درخت‌ها رادر آن میکارند ومحصول 
بسیار خوبی از آن برمیدارند . 
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نوازندگان کشمیری درباغ مفول در وسط رقاصه زیبا درحال کشیدن قلیان دیسده می‌شود 


" رقص و آواز در باغهای مغولی ‏ 
درف خوشخت "که در پناه مرتفعترین 
۱ و جهان از باد و سرما و گرد و 
خاله در امان است مخصوصا در زمان تسلط 
سر نورد توجه بود » #عولهادر 
حدود دوقرن از زیبائیها و آب و-هوای 
دلکش دشتهای این نواحی لذت فراوان 
بردند و چون علاقه فراوانی بکل و یا 
داشتند و بعضی از آنها صاحب سلیفه نیز 
بودند در ایجاد باغهای زیبا که هنوز هم 
بنام آنها باقیمانده همت فراوان کماشتند 
باغهای اطراف دریاچه بخصوص بسیار 
کوچحك زیبا بلطف و صفای آنها میافزاید. 
کشمیریهای متمول برای استفاده از 
هوای لطیف: آرامش باین باغها به پيك‌نيكث 


میروند و نسشسته يا خواییده به نفمات 


کمانجه و سه‌تار نوازندگان گوش میدهند» 


منهم چند بار شاهد این مناظر شاعرانه 


بودم و به آهنک دلجسب آنان گوش‌داده 
و لذت برده‌ام » گاهی نیز با برداخت چند 
روپیه رقاصه ای را نیز ميشد اجیر کرد. 
من با یکی از این رقاصه‌ها آشنا شدم و 
او را درای صرف جای بمنزل دعوت‌کردم» 
این دخترها دسبار ملایم ومعاشرتی هستند 
مکستتن و1 در تجان کشنیدن 
قلیان بردارم . چهرة دلجست و با مسستی 
داشت » خطوط چهراش منظم » جشمانش 
درشت و گیرا و دنک صورتش گندم گون 
بود . با وجود آنکه زنان مسلمان بسیار 


خجالتی و ماخوذ بحیا هستند » این عکس 


نشان ی که این دختر خانم چندان‌هم 


" هیچ ايك از پنج پادشاه بزرک مفونی که 


در سالهای ۱۵۲۹ تا ۱۷۰۷ بر هندوستان 
حکومت کردند بدون همراه بردن زنان 
حرم از جای خود تکان نمیخورد . قبل از 
استقلال‌هندوستان‌میان مسلمان‌ها وهندوها 
شیوة تعدد زوجات رواج داشت و هرمردی 

۱ میتوانست‌چهار زن‌عقدی وتعداد نامحدودی 
زن صیقه داشته باشد » البته تعداد زنان 


0« و وت تیا 


مالی مت 


حکومت موه مسعان شیو 6 یکزنی دابرای*: 
هندی‌هامقررداشت ومسلمانها را در شعیت ان 


از تعالیم و قواعد اسلام آزاد کذاشت » 1 


ولی در عمل با وجود آنکه سیستم اقتصاد ‏ 


فنودال هنوز در هندوستان حکمفرماست» 


معلت پیشرفت کارهای اصلاحی دولت » 
وضع مالیاتها و بالا رفتن هزینة زندگی 
هر روز بیش از پیش » به متمولین بزرگ " 


فشارمیآ ورددطوریکه س از اجزای قوانین 


مالباتی در سال ۱۹۵۲ > تغیبرات عمده‌ای 


در زندگی طبقات بسیاد مرفه و اعیان 


هندوستان یدید آمد و از تعداد حرم‌ها 
بطور قابل توجهی کاسته شد و خواچه . 
سرایان ناکزبر به آوازخوانی و رقاصکی . 


در ملاء عام پرداختند . 

مطلب حالب آنکه در سر شماری که 
اخیر؟ً بس از دوست سال درهندوستان 
بل یه را ۱۱۰۱ 


خواحکان حرم را جزء مردان بخساب ‏ 
حل دیکری میشد پیداکرد؟ ‏ 


آوردند!آیا راه حل 


بددنیست داستان برخورد با یکی از 
خواجه‌سرایان مستعفی را برایتان شرح 
دهم ۰ از 


۱۷ کناب هفته 


در تمام مسافرتهانیکه با اتومیل‌میکردم» 
همیشه . «لعل», .راهنمايم با من بود. 6 
یکی از روزها در بین دراه لعل آدم‌عجیب 
و غریبی را سوار اتومبیل کرد . اومیان 
شوفر و لعل قرار گرفت » و در تمام مدتی 
که در اتومسل دود لحظه‌ای از حرف زدن 
ناسناد دلی وقتیکه در ده خود بیاده 
میشد » لعل از او خواست که احازه بدهد 
عکسی از اد بکیرم » او باقیافه‌جدی‌جنوی 
دوربین فرارگرفت‌ومن‌عکسی ازاوگرفتم . 


شفل دیکری قولکند 
پس از آنکه در اتومبیل قراد گرفتم 
لعل گفت : 
شانس با ما بود » جچون که این مرد 
يك خواجه حرم بود و حالا دیگر از این 
خواجه‌هاً پیدا نمیشود . بطوریکه میگفت» 
تمول کافی دارد و میل ندارد جز کار 


اولش بخود زحمت پیداکردن کار دیگری 


بدهد . اربات سابقش بقدر کافی به او 


۱ 


بول داده است که بتواند به راحت زندگی . 


کند ء اما او از اینکه نمیتواند کاری‌نظیر 
آنچه قبلا داشت پیدا کند » بسیار رنج 
میبرد و ناراحت است . 

هزینه‌نکاهداری حرم روز بروز دموازات 
توقعات ژنان امروزی بالا میرود و درعوضص 
متمولین بر اثر مالیاتهای سنگین روز بروز 
از روتشان کاسته میشود ! ... 

خیابان بازار در سریناگار 

خیادان مهم و اصای سریناگار پاننتخت 
کشمیر » خیایان بازاد است . مفازه‌های 
خیابان مانند سایر بازارهای مشرق زمین 
بسیار دیدنی و حالب است و خربداران 
پیت ببرای کی زر ۳ 


ببازار می‌آیند وساعتها وقت آنها بصحت 


و گفنکو, با فروشندگان میگذرد . قیمتها 
نیز با توجه بقیافه مشتری تعیین‌ميشود. 
ساختمان‌هانمکه‌درای‌مسکن ازآن‌استفاده 
میشود غالماً سه طقه هستند . طبقه اول 
مخصوص حیوانات و طقه دوم مخصوص 
زن کی و طقه سوم دمز انار علوفه و گاه 
است . 
درمغازه‌های بازار انواع و افسام اشیباء 
بفروش فیرشت 6 ارهای ۶ ۲۰ 
استادکاران کشمیری بر دوی نقره و مس 
بسیار جلب توجه مرا کرد و من تعدادی از 
این کارهایز یبا را به‌عنو آن بادگار خر بدهام. 
شهر روی آب 
درای خرید » بایستی نزد فروشند 
عمده‌رفت که در کذار رودخانه جهلوم‌مغازه 
دارند »6 این مغازه‌ها سار وسیع ودر 
کنار مساحد و معابد بزرگک و قصر های 
قدیمی قرار دارند » ساختمان ها اغلب 
چوبین است و روی پایه‌های سنکی محکمی 
بنا شده تا ننواند در مقابل توفانهای 


وحشتنالا و سیلابهای سهمکین آن نواحی. 


مقاومت کند . بام این بناها علاوه بر قشر 
ضخیم کاه » گل‌اندود نیز شده است که 
وزش باد » دانه‌های گل‌وگیاه را بر دوی 
آن افشانده و در نتیجه علفها و گلهانی‌روی 


آنهاروئیدهاست و بر آثر وزش اد » مانند 


موی سر انسان باهتزاز در می‌آید . 
در فصل زمستان همه جیز زير بوف 
پنهان مشود و در مواقع طوفان و سیل 


درخدهای دز رکد و عظمم از کوشها سراز در 
میشوندو باوحود اقداماتیک» درای ارات 
سبل دعمل آمده معتة‌ كت همهبال4 خساراتی 
دشهر وارد میسازد ۰ سر بذا کارا که ز(7 نمز)) 
هندو سبدان‌ناه.ده شده جندین کاومتر راه 
آبی دارد که در مواقع بارانی مملو ازآب 
است بپلهانیکه درائن 9 دسته شده 
البته ره زیسانی بل‌های و نب دز نسست و لی 
یکنوع منظره طبیعی دارد که در ژیدانی 
زمین نا روی آب ادامه دارد دیز خالی از 
زسانی نیست » یکقسمت از ساکنان شهر 
در کلبه‌های شناور زندگی میکنند » این 
کلمه‌ها از <وب ساخته سشده و سقف و 
است» این خانه‌ها متحرد است و غالبا 
رانندگان آنها زنان مسن هستند » زرا 
که زنان حوان تر بکارهای ی 
میورزند . قایقهای کوچك و یکنفری ذ 
دیده میشود که حکم دو چرخه را 7 
خشکی دارد و ازآن» درای کارهای شخصی 
و فوری اب‌نفاده می‌شو د ۰ ژدان متمول 
هندی هنوز در ححابند و جادرهای رنک 


۱۷ کنات هفنه 


چادر و زیور آلاتشان » میتوان درجه‌تمول 
و تشخص آنانرا حدس زد . 


زنان » بچه های خود را دروی دوش 


حمل میکنند و من زنانی را دیدم که‌بچه 
های بزرگک خود را با آنکه براحتی قادر 
براه رفتن بودند » بروی دوش حمسل 
میکردند ء شاید میترسیدند که بچه ها 
تندتر از خود ایشان راه بروند ا... 

من توانستم با سبو ۶ استفاده از تخت 
راهنمای خود با یکمرد » از زن بسیار 
زیبای او عکسی بکیرم » گرچه تصدیق 
هی کنم که این عمل نسند بده نود » ولی 
نتوانستم خودداری کنم !... 

مردان ۳ ور ششگاهها 

در ارتفاع سه‌هزار متری » درنقطه‌ن ی که 
" رودخانه جهاوم سرچشمه میگیرد » برای 
دیدن مردان مقدس رفتيم . در اطراف 
محل هشت‌گوشی که چشمه بزرگی از آن 
میجوشید دیوارهای بلند و قطوری کشیده 
بودند که در دل آنها دخمه‌هانی برای 
اقامت این مردان مقس هندی تعیه‌شده 
دود» داوجود سردی هوا دعلت ارتفاع زیاد» 
این مردان‌مقندس که ره (هاتیوگین»معروفند» 


قسمتی از ساکنان سر بناگار در خانه‌های 
قایقفی حصیری منزل : دارند 


مردان مقدس هندی لخت در سلولهای 
خالی زندگی می‌کردند 
هیچ لباسی بر تن ندارند . حتی آن «وست 
پلنکی .را هچ که مرتاضها تن و و 
مسندنه » اینان با خود نداشتنه و لی‌قیافه 
ظاهری آنان مانند مرتاضان خبابانی نود 
من برای دیدن («منزل» آنها بداخل یکی از 
این سلول‌ها. که آثاری از سکونت انسان 
در آن‌ها نود رفنم . يكث دنک کلین برای 
پختن برنجی‌که بطور صدقه بانها داده 
میشود . البته برهمن‌ها باشکال بسیار 
صدقه ی قمول میکنند .] دو قطعه سنک 
بعنوان اجاق » يك سطل بی دسته برای‌آب 
کشیدن [آين سطل‌ها که در تمام‌هندوستان 
برای آب کشیدن‌مورد استفاده قرارمی‌ کیرد 
دارای لبه بسیار تیزی است که نمی‌شود 
باآن‌ها آب خورد] و يك لیوان مجموع 
اثاث زندگی این مرد مقدس را تشکیل 
میداد . 
مرل قابقی من نزديك (مسحد حضرت لعل» 
واقع,بود این مسجد بعلت آنکه تار موئی 
از حضرت بیقمیر را در آن نکاهداری 
میکنند . زیارتگاه معروف مسلمانان آن 
نواحی است . من در دنیای اسلام که از 
دنبای برهمن‌ها و دودائیها خبلی مرتب‌تر 
وازنظر مذهبی جلوتر است زندگی‌میکردم. 
در طول روز > پنج بار موذن با صدای 
رسانی اذان میکفت و حضرت محمد »رسول 


عمجت و عقک ترفتا شلد 
بخالد میساتیدند و با دفتا 


فراوان ببانک موذن کوش فرا می‌دادند . 


"من از مستحد لمل موقعیکه خالی" نود 


دی وم . سار زیسا دود و فرش ها 


ٍ 
1 


جلجراغ های متعدد برزیباتی آن‌مبافزود» 
۳ انخ درز بسیار زیماتی تزئین یافته‌:ود 
بر دوی دیواری يك سوراخ کو حث تعدیه 
کرده بودند که بسوی کصه متوحه بود 
و بیش نماز برای ادای فر بضة دینی‌مفادل 
آن قرار میکرفت . این لانه کوجك مانند 
نود ۰ 
یکروز خدمتکاران منزل برای شرکت 
در يك مراسم مذصی که در مسجد لعل 
انجام ميشد میرفتند » منهم با آنها رفتم . 
عده زبادی از سلمانان نواحی اطراف 
آمده بودند . دریاحهة «دال» بر از قایق 
شده بود . جمعیت در حیات مسجد موج 
میزد و برای وزود بداخل مسجد هجوم 


میآورد ولی ورودشان امکان نداشت جون 


آیوان‌ها بیش از حد ظرفیت برپرشبه. بود: 


برای من و سایر زنان مسئله ورود بداخل 
مسجد مطرح نبود » ولی توانستم از بالای 
جمعیت منظره بسیار مهیجی را از مردان 


۱ مقدس مسلمان که در درهنگی و ریاضت 


1 
سل 


1 ۳ در کنار یک 


مردان مقدس هندی نداشتند مشاهده کنم 
مستخدمین من از اینکه. در مذهب آنان هم 
اشخاصی نظیر حوکی ها تبتارسشف بخود 
میبالیدنداو مفرور دودند . در روی‌منبری 
ی‌از دیوارهای مسحدگذاشته 


3 بودند مرد لاغر اندامی جحماتمه زده بود و 


چیزهائی نقل میکرد . من از همراهانم 
پرسیدم معلوم شد که شرح زندآی حضرت 
رسول‌را می‌گوبد وشنوندگان هم چهارزانو 


:۳ نسسته به سخنانش گوش مبدادند ۳ 


لوت هی 0 6 خرد. 2 


اه اکتبر نزديك مد بط شها 1 
بسردی می‌رفت و دریاچه کم‌کم آرامش . 


خود را از دست میداد . من با وجود . 


داستانهائیکه مستخدمین تعریف میکردند . 
نمیتوانستم خطر توفانهای فصلی را باور . 


کنم . هروفت بادی شروع بوزیدن میکرد» ‏ . 
کالکاس - صاحب خانه قایفی من ب . 


طنابها را دو برابر میکرد و مراقت میکرد . 


که مبادا حادثه سوئی رخ دهد همکاری . . 
سیار نزدیکی میان («مردان‌درباجه»برقرار . . 


بود و آنهائیکه تجربه بیشتری داشتند ». 
خود را در اختبار تازه کاران که تعدادشان 0 
خیلی کم است میکذاردند . فدا کاری 
این کارگران تقریباً طبیعی دود > 4 چون‌این 


خانه‌های قابقی تنها دارانی آنان دود > 


خاصه آنکه بدون وجود سیاحان خارجی . 
زندگی آنان به سختی سبار میگذشت 6 . 
بدین لحاظ يك صمیمیت وازخودگذشتگی . 


خاصی از خود نشان میدادند . 


یکروزبکمك لعل» پس ازاقامت‌طولانيم . . 
در سریناکار 6 توانستم با دعوت يك‌بازرگان 
متمول درزندگی خانوادکی کشمریها نفوذ ‏ 
کنم.این تاجر معروف مرا خوب میشناخت» . 


چون چند نکه جنس از او خریده بودم . 


ولی رت بزدگی برای ‏ ۱ 


۳ . یکروز با لعل برای ملاقات اک 


دازرگان بمقاز خاش رفنیم» مغازه‌اش دسیار ۳ 
وسیع نود . در طقه اول اشساء کم آهمیتی ‏ 
نظیر مس قلم‌زده معمو لی در خور سلیقه_ 
و استطاعت سیاحان متوسط » چشمه‌دوزی 
های زیبای کم قیمت و9 انواع و 0 


شال و پارحه فرار ۳ ۰ 


آلات نقره 6 باراو ان‌های تکار شده 
دسیار ظریف > و طقه آخر نیز به اشیاء 


قبمتی ی رس 2 


ی ۱ 


۳ 


ی ی ی ی 


2و۲) 


پم 


وج 
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مصاحبه 3 «بار ت‌وی‌ليك» _ قهرمان شطر نج‌جهان 


در جریان بازی‌های بین‌المللی‌هاستینگز » قمرمان شطرنج جهان » 
بات‌وی‌نيك 6 نیز شرکت کرده بود. پس‌ازبانان مسابقه‌ها » خبرنگاران حراند 
مصاحبه‌هائی بااو انجام دادند ومادراسنحامطالبی راکه در محله نيوژويك [۲۹ژانو به 
۲ دربارة این استاد گرانمابه به جاپ رسیده است‌عینا دراختیار شمامی‌گذار م: ِ 

((بات‌وی‌نيك» هميشه » در آستانه شرکت در مسایقات دز رگ» هر دوذ چند 
میل بیاده روی می‌کند و بنا به اقتضای فصل » به اتکی ناهی یا قایق‌رانسی ۱ 
می نو دازد. 

وی هفته گذشته» بعد از باز ی‌های «هاستینکز» اظهار داشت: ۱ 

((گرچه مهارت" در بازی» شرطلازمی است > به‌هیچ‌وجه نباید آن را به تنهائی . . 
«کافی» دانست ء شرط دیکر برای‌پیروژی‌در مسابقات بزرگ آمادگی حسمی‌وسلامت. ‏ . 
کامل ددنی است» 1 

درآستانه پنجاه‌سالکی» این(«قهرمان مطلق جهان» واقعا"معجونی از سلامت و 
مهارت است. زیرا در بازی‌های اخیر »باآن که نه نفر از بزرگنرین استادان 
بین‌المللی شطرنج رقیب او بودند» بات وی‌نيك ددون باخت مقام اول را به‌دست ‏ 


در لنشدن شم سات‌وی‌نك در يك (نمایش‌قدرت») همه را غرق حیسرت و 
شکفتی کرد . دراین نمایش» او توانست‌با.۲ نفر از شطرنحبازان درحهة اول» بك 
بازی دسته‌جمعی [سیمولتانه] انجام دادو در عرض چهار ساعت ونیم» همه حریفان 
خودرا مفلوب کرد. 

پس از پایان مسابقه » بات‌وی‌نيك نشاط و شادابی کامل داشت حسال آنکه 
رقیبانش یه شدت خسته و فرسوده شده :ودند . 


۱ شرکت بات‌وی‌نيك درمسابقات‌جهانی: بیروزی او »امری استمنائی‌و شگفت‌انگیز 
است زیرا تسوت رسم براین جاری نود که شطرنج بازان 6 دراین سن‌وسال 9 
شطرنج با نوشتن کتابهانی در این زمینه‌را به شرکت دز مسایقات بز رک ترجیح 
می‌دادند. : 


عم 


" خود او در این باره تفت نر 
(ب درهمه ممالك جهان» حتسی دز شو و » تصور مر که من دیگربرای 
هميشه از 0 0 خاب می‌شوم .دراین سا دولت شودوی ی علت فعالیت . 


۰ 


«نشان اعطا کرد (بات‌وی‌نيك : ترفت تال يك هی ی هیسدروت. 


الکتريك نیز هست. مترجم.) شاید بدین وسیله قصد تشویق مرا داشتند. اماتنها 
(واسیای اسمیسلوف» - قهرمان اسبق جهان - بود که با اطمینان می‌گفت باحات : 
و ی‌ناك درمسایقه انتتامی پبروذ می‌شود. ِ(( 


ِ [:4 سال ۷ اسمیسلوف‌توانست عنوان حهانی را از بات‌وی‌نيك بگیرد ِ 


اصلی آن باز گرداند. مترجم] 
بات ییات ادامه داد : 
(«باکوشش و زحمات زیادی خودرایرای مسابته انتقامی با («تال»۲ماده‌کردم. 
دازی‌هائی که او انحام داده نوده همه رابه دقت مطالعه کردم و نقاط ضعف‌وقدرت 
او را دریافتم » زیرا برای مبارزه بايك حریف نیرومند باید به طرز کار و ریزه 
کاری‌های او آشنائی کامل داشت.سرانجام :۱ ۱۰ برد ه ساخت» و مساوی» ۱۳ 
" امتیاز لازم را به دست آوردم و عنوانو شهرت خودرا بس گرفتم. » 
بات‌و ی‌نيك در مسادقات هفته‌گذشته :4 دوست خود («سالوفاور» استاد ین تب 
الملای شطرنج سگفت که خودرا در نیمه دوم دوران حوانی خویش اجان كت 
وتامدت‌ها بعد)ء‌قدرت شرکت در مسانقات را خواهد داشت. با 
بات‌وی‌تيك ۳1 سال اس ت که عنوان قهرمائی جهان را درب دسا و وی از 
شطرنج به عنوان و یادمی کند و می‌کو ید : 
۱ «ب نه تنها مطالعه در غوری‌ه اف شرت لکد آشتانی یه مارم ۳ 
بخصوص فلسفه و منطق- برای يك‌استاد شطرنج لازم است. تحقیقات علمی من در 
قسمت‌های هیدروالكتريك به منزله‌نوعی تم‌رین غیر مستفیم درروی شطرنج‌محسوب 
می‌شود. هر کاریکهدر سلامت و تقویت روح و جسم موّثر باشد درواقع تمرین و . 
تقویت تئوريك شطرنج محسوب می‌شود.» 
مردان حوان شطرنح 
" اکنئون که شما مشفول خواندن این مقاله هستبه » دومین مرحله (مسابقفات 
1 کاندیدای جهانی( در استکهلم برگزار می‌شود و تا بهار آینده - در مرحله‌نهائی . 
. . که در شهر «کوراکائو» برگزارخواهد شد قهرمان اول این مسابقات انتخاب می‌شود 
تا برسر عنوان «قهرمان جهانی»با «بات- وی‌نبك» روبرو شود. 
بات‌وی‌نيك معنقد است که : 
1 («میخائیل‌تال» » و «بودی‌فیشر») - قهرمان هیجده ساله آمریکاب » نیرومندب 
4 ۱ ترین حربفان من هستند ومن در سراسر این‌ها است که می:اید از عنوان حهمانی 
خود دفاع کنم... ((بویی‌فیشر» شطرنجبازی بسیار نیرومند است» و آمریکا باید به 
وحود او افتخارکند. دستکم» .۲ سال دیکر شانس‌بزرگ مسابقات جهانی است.») 
۱ .... دات‌وی‌نيك بادختر و همسرخود که بیش از این بالرین («(بالشوی تاتر) 
مسکو نوده -دريك عمارت مرن درمسکو زندکی میکند. وی در «داجا» - خارح‌از 
3 و نط يك ویلای اختصاصی‌دراختیار دارد ...... 7 
ظریت حمله بات‌وی‌نيك درساره برنامه آینده‌اش این نود : 
از (حالا من باید به. سوی کارخانه و کارگاه خود روم » ولی به تمرین شطرنج 
ات اد ِِ 2 س داد اد زیر برای من ار 6 را و۱ ابید + زندگی است,» ۳ 


ولی سال بعد مجبور شد این مقام بزرگٌ را پس از يك شکست غم‌انگیز به صاحب ۰ 


این .آخرین عکسی است که از باتب 
وی‌نيك در مجله فيوژويك [آمر بکا] به چاپ 
ات ۵ وا نتسب 

ابن کليشه ؛ بات‌وی‌يك رادر جریان 
مسابقات هاستینگر (ژاوبه ۱۹۲۲) نشان 
می‌دهدکه به یکی از بازیهای‌خود فکر 
رک ۳ 

در همین مساقه بود که بات‌وی‌نيك 
بدون باخت» مقام اول را بدست آورد ؛ 
درحالی که نه نفر از نیرومندتر ین‌استادان 
بین‌المللی شطرنج به عنوان رقیب‌دربرابر 
او صفآراسته بودند. 


انتقامی تال بات‌وی‌نيك رانشان می‌دهد.. 
دراین مسابقه » بات‌وی‌نيك بس‌از نك‌رشته 
تمهرن و مطالعه» آمادگی و تسلط کافی 
به دست آورده . درحالی که مبخائیل‌تال 
سخت مشغول بیدا کردن راه‌حلی برای 
بازی است» بات‌وی‌نيك» باخیال راحت‌در 
این بازی‌ها در یکی از بزرگتر ین 
سالن‌های مسکو برگزار گردید و علاوه بر 
هزاران ناشای که وی ۱۳ 
داشتند» عده زیادی ازمردم نیزدرخیابانها 
و میدان‌سرخ که مجاور محل مسابقه‌است 
منتظر اعلام نتیجه این بازی بودند. 


صحنه روبرو جایزه بهترین رشن سال ۱۹۱۱ 
س ربوده است » سفید بازی را شروع کرده و با / 
" همکاری سیاه ! نکی از عجیب‌تر بن سرگرمی‌های‌تار بخ 
۶ رنح را توحود می‌آورد. 

| مش 2 سفید کیش میدهد و سیاه مر 
ا میکند و تا شانزده حرکت این موضوع ادامه بیدا 


تا لاخ ه نازی مسا شود ! ی 
و 2 و ۵ .مارح وی مصی 7 7 
3 + ووتس 0 +0 سم 1 

+ مس 66 + ۵ بر رز ۶ 

71 د ط > ۶6 فد < طل ‏ ظ 

5 ۲۳ + 1۳ ۶ ۳ + ۳ 
6 0۲ + 1 -- 63 + ۳ 
72 ۳ ۳ ۲ <۶ ۲ + # 

3 + ۳ > ([ + 1 ر.ط 8 

۰ 
۰ ۱ ۱ 
ٍ عم ۳ ت در صیحله‌ها ۹3 شط و 
 .‏ ردسی و اور و شم 
7 ۳ 
‌ همیشه با نگاه اول و ففعط بادرنظر گر فتن تعدادمهر ه‌ها نمی‌تو ان درباره 


وضع بازی قضاوت کرد 
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دررسی بازی نشان شد هن که ۳ با 
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مسائل‌ژزیر حایزه 1 ۳۰۹ وعاتمصع(0هظ وعق عصمنصتا. رادرسال .. 
۱ 1 ۳۶ وفو ده امسسا: گ 
شرط مسائلی که برای انن‌مسابقه می فرستادئد ان ك که : 
| تس شید در دو حرکت سساهرا مات کند. 0 

4 ت‌ و اختصاصی این زودکه او لین حرکت سید با «چمزشین» آن 


آنکه حل این مسائل آسان باشد «کلید حل مسئْله» که همان حرفت اول فیس ی 3 
است در همین صفحه نوشته شده است. ۱ 
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